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نام 


فهرست مطالب 

فهرست مطالب ره ی ی و[ 
فصل هفتم: مسوولیت تربیت جنسی هه و مزاع اه هه مه 
مراحل تربیت جنسی ۱( 
۱- آداب و اجازه ورود رز 
۲-آداب نگاه کردن ی( 
4 آداب نگاه کردن به محارم ۸( 
(ب) آداب نگاه کردن به دختری که خواستگاری می‌شود ی ۱ 
(ج) آداب نگاه کردن مرد به همسرش و و اف موی و و و و 
(د) آداب نگاه کردن به زن بیگانه ی( 
احادیث در باب آداب نگاه کردن به زن بیگانه ی ۱۳ 
(ه) آداب نگاه کردن مردان به یکدیگر + 
(ه) ادا ناه کردی زنب رن 1( 
(و) ادات ناه کران زن کافرتهان فسلمانخ ی 
(ح) آداب نگاه کرز ره آ شخ (جوان نو خط) ام ۱۷۰ 
(ط) آداب نگاه کردن زن به مرد بیگانه ها موه راکو دوعص موف ۸ ۱ 
(ی) آداب نگاه کردن به عورت صغیر ی دا هدوت مرگ بر میا یا سیف ۶ ۱۳ 
(ک) حالت‌های ضروری که نگاه کردن در آن جایز است تا وکا و هن یز 
نظارت داخلی 1 
نظارت خارجی مه هو هه و وم مه ۱۲۳ 
۱- سینما و تئاتر کرک کی تا ی و هه ربخ 1۳0 

۲- آرایش و پوشش شرم‌آور زنان که 
مخترع اين لباس‌ها و وسایل آرایشی کیست؟ هت هه یه ۱۲۱۲ 
۷ج فا هه نها بحفی وعلتی ی ی ۱ 
۴- تظاهر به گناه در جامعه ور تکام ما امه ود موی به موم مود ام مت مه دم تیه وه ۲ ۲ 


جحنسیت از دیدگاه اسلام ره اه شرا کره تام رو خر موه دام رم ایو زاین 


ضایعات مرضی ناشی از ارتباط نامشروع جنسی 2 
ضایعات جلدی نرم بر عضو تناسلی دم اه وه ان 
بلوغ زودرس ی( 
(ب) خطرهای روانی و اخلاقی مه ها 
انحراف جنسی (لواط و سحاق) و ی هه مه موه 
خیال‌پردازی و تخیلات جنسی هو هه وه وه وه وه ماه وا 
خطرهای اخلاقی زنا در جوامع انسانی 
(ج) خطرهای اجتماعی وق هو اه وه وگ هم 
(د) زیان‌های اقتصادی مجگ و و مر دوب واه و وه بو 


عدم توانایی تولید 9 کار مفید هن رم و سم ما ی هی هه هم 


روش‌های کسب نامشروع درآمد ها امک شوه هی 
(ه) خطر دینی 9 اخروی مارم همم ما و سا و سم جع و هی مر و مج 


فلسفه ازدواج جیست و خداوند جرا به [ امر نموده انتنشت 


۱- مستجب است دست بر سر عروس بگذارد. «بسم‌الله» بگوید و برایش دعای برکت 


نماید اه بای ام مب جوا وهای مه و مب مه ود ام مد مرول رش م دمم و وم ولا ماو وم موادم وهی هک ۳ 
۲- مستحب است داماد و عروس دو رکعت نماز بخوانند و بعد از اتمام آن دعا کنند 
مه تهج دای مهشای همه مهم اش وه هم کدی ولام اف هی مه راومه مه و وه تم قهه هه م۳ 
۳- مستحب است داماد با عروس مهربان باشد و برای او چیزی بیاورد که بنوشد یا 
بخورد کوب دب وه مه امد هه بو دع وی رده وی و ی و ی و رها ۳ 
۴- لباس‌های خود را درآورند زومرم ترجه تور یی ی سوه ره وک وی ۳ 
۵- از جمله آداب نزدیکی. لمس کردن. بغل نمودن و بوسیدن است ۱ 
۶- از جمله آداب معاشرت خواندن این دعا است ( 
۷-کیفیت نزدیکی به هر صورتی که بخواهد جایز است. به شرط آن که دخول فقط در 
«فرج» باشد و او موه هجاوم رورم اوه داح ماو هو وه پوس ت۰3 
۸- اگر مجدداً قصد نزدیکی داشته باشد. وضو بگیرد وه هه اه هو دم ۲ ۱۷ 
-٩‏ بهتر است هر دو بعد از نزدیکی غسل کنند و اگر حوصله نداشتند. حداقل» وضو 
بگیرند مه من یو وا ماع لت مره وه همم بع مق هگ ام او شوهاه وکام موه دوعس مضه ۱۷ 
۰- جایز است که زن و شوهر در مکانی واحد غسل کنند وا وم م2 ۱۷۲ 
زن و شوهر لازم است از موارد زیر پرهیز نمایند: هاوگ 
۱- سخن گفتن با دیگران در ارتباط با مسائل جنسی بین زن و شوهر حرام است ۷۳ 
۳۲- دخول در عقب حرام است ی 
۳- نزدیکی در ایام حیض و نفاس حرام است. | 
توصیه‌های پزشکان و متخصصان امر ها هس ها هه و هه ۴ ۱ 
۶- و باید عفت ورزند آنان که امکان ازدواج ندارند ون رز اوه وی ۲ 
حسن ختام ی که ای ان هک ها که هکس و بای هوک ومع از 


۷- آیا جایز است که با فرزند به صراحت در مورد مسائل جنسی سخن بگوییم؟ ۳ 
انا منم کف رفظ با اش شاف اسان اد الکو سم 


می‌گوید رک هی هر هر ری تاه هه روز ها رهز طاوره ور هرق هه مرها هر هر امه ای مخز هر جاور وهی هه اد مد روا ۹۳ 
بخش سوم: که شامل سه فصل می‌باشد دک یروک هو وه دعوم خی 11:8 
فصل اول: عوامل موثر تربیتی فک توا هویم ۱۸۷ 

۱< تربیت به وسیله الگو و 


پیامبر خدا لو والاترین الگوی اخلاق ۸ 
بخشش 1 
زهد و هه هه هه و و ۱۱۲۱ 
تواضع ی ی ها ی و و ی ۳ ۱۰ ۱ 
صبر و بردباری موه که ده درد وی بو کون کی سکس بو وهی موه بای مم و و کمف هد هو ی بر 
پیامبر اکرم و الگوی قدرت جسمانی بود ی تس ۱۱۱ 
رسول خداءِوٍ الگوی شجاعت بود ی 
رسول خداء نمونه حسن سیاست بود ی رو و تسس ۵ ۱۱ 
نبی اکرم و الگوی ثابت و پایداری بر عقیده بود : 
و اینک نمونه‌هایی از مهر آن بزرگوار به کودکان رک ی ۱۱ 
۳- تربیت به وسیله عادت وان مش و طسو ۳ ۱۱ 
نتیجه نهایی از مباحث فوق و هت ۲ ۵ 
۳- تربیت به وسیله نصیحت ۱ 
ندای اطمینان بخش همراه با درخواست یا نایسند داشتن امر و و هو ۲ ۱۱۶ 
* ندا برای فرزند ی( 
# ندای قرآن برای زنان هو کی ۱۳ 
* ندای قران برای اقوام ی ی ی یت ۱۶۱ 
* ندای قرآن برای مقمنین و ی تیامح و ات ۱۴ 
# ندای قرآن خطاب به اهل کتاب ی اس ۶ 
# ندای قرآن خطاب به تمامی مردم ی( 
۲- شیوه داستانی همراه با پند و عبرت ۱ 
۳- رهنمودهای قرآنی آميخته با وصایا و پند هه هه ۲۱ 
(آ) رهنمود قرآنی همراه با ادوات تأکید ی 
(ب) رهنمودهای قرآنی همراه با ادوات استفهام انکاری ۱۱/۵ 
(ج) رهنمودهای قرآنی همراه با دلایل عقلی ی 
(د) رهنمود قرآنی همراه با شمولیت و فراگیری اسلام ۱۲ 
(ه) رهنمودهای قرآنی همراه با قواعد تشریعی ۱ 
() شمه داستان شرا ره ره ۱/2 ۱۱۷ 
۱- داستان جزامی و کجل و کور نا وک یاوه و وق سوت ۱۶ 
۲- داستان شگفت‌انگیز چوبی شناور بر آب دریا ی و ای هی ۱۱ 


۳- داستان هاجر و اسماعیل ی کی ی ۱ 


(ب) به کارگیری روش سوال و جواب و مباحثه رف توا ره و هی موی ۱۱/۲ 
(ج) آغاز سخن با قسم خوردن به ذات مقدس الهی هه ۱ 
(د) آمیختن سخن با شوخی ۱ 
(و) تأثیر و جذابیت سخن برای شنوندگان و اه ویس ۱3 
(د) پند و اندرز با بهره‌گیری از تشبیه کف هه ۱ 
(ح) پند و اندرز با استفاده از تمثیل به وسیله دست و انگشتان ماو وه ۱۹ 
(ط) پند و اندرز به بهره‌گیری از اشکال سمبلیک و تشریحی ۱۲ 
(ی) پند و اندرز با شیوه عملی کح رو و و 
(ک) رهنمود و اندرز با استفاده از فرصت مناسب و هی وه یه بو سک ۱ ۱۱۹ 
(ل) رهنمود و اندرز با توجه به موضوع مهمتر هش واه 4 مرو وا موه هه وم ین هاگ | 
(م) رهنمود و نصیحت با نشان دادن مورد حرامی که از آن نهی می‌شود ۱۱ 
پس ای برادر گرامی ی ار ای وا کر ره ۱۱ 
۴- تربیت با مراقبت و مواظبت یشان ای عوهت کب همطاف ام اقب ۵ ۷ 7 
احادیث در زمینه مراقبت و نظارت بی‌شمار است و و از نس ۱ ۱۶ 
و اینک نمونه‌هایی از نظارت و توجه و تفقد آن حضرتب نسبت به یاران و 
اطرافیان مرها میاه هم هماع ی همهم هگیم و همه مه هک هه ومع مخ فج هه هه عآومه ماخ مقعاه عم افی مخ هه ۲ ۲ 
# نظارت بر تربیت ایمانی فرزند وخ و اه کبس اوه ۱۱۰ 
* نظارت بر آمر تربیت اخلاقی فرزند شم بو بوک هه ری هه ۰ ۲ 
# مراقبت و نظارت بر رشد فکری و علمی فرزند باه مین رو میور وه ربمم کت 9 1 
# نظارت بر تربیت جسمانی فرزند | 
* نظارت بر تربیت نفسانی فرزند امه هر هه هش کی ای هم هی ۱ ۲ 
* نظارت بر تربیت اجتماعی فرزند هجو دی موو یواوه بو کلم ام وه تیه تیوه ۲ ۱۳۱۱۱۲ 
# نظارت بر تربیت روحی و حالات ویژه روان فرزند و وه هه ی کف ۰ ۱ 
۵- رابطه تربیت و مجازات که همه مت ده و وراه وه مهف وه مه هدع هه موه 2 ۲ ۱ 
حفظ مال ی یه رم ی تم ی امن بو ای دود سوواط کب اه مت مت و 1۲ 
حدود اسلامی اه رز وم وهی روهشم هد و همهم وا موی یمام مهم سوه وم شخ و وه ی( ۱۳۱۲ 
۱- حد بازگشت از دین (ارتداد) و ۱ 
۲- حد قتل نفس و وه تن مزاب وکوک و وج کف موس هم وه ۱ ۱ 


۴- حد قذف (تهمت) ی او هه و وی مه دا ها سس ۲۱ 
۵- حد زنا رز 
۶- حد فساد در زمین 1 
۷- حد نوشیدن شراب الکلی و مایا شک رای دض مور ی وم دمص تضهن ۲۰۱۰۱۲ 
تعزیرات اسلامی | 
مجازات‌های فرزندان در محیط منزل و محل آموزش تشه ۲۱۲ 
۱- اساس برخورد و رفتار با فرزند بر محبت و نرمی است ام هب ۱۷ ۱۳۰۲ 
۳- رعایت طبیعت و سرشت کودک خطاکار در مجازات یه موب شا ها طسب ۱۲۱۱ 
۳- روش تدریجی در معالجه از خفیف به شدید هر دهاوش کر و وه ام ومد ۱( ۲ 
رهنمودهای معلم اول اسلام در ارتباط با روش‌های تربیتی ۱ 
۱- تذکر دادن اشتباه به وسیله راهنمایی کردن کت اه ی ۲ ۱ 

۲- تذکر دادن اشتباه با مهربانی و نرمی ی وا ام و قوب مهب موه همم ۱ ۲ 
۳- تذکر دادن اشتباه با اشاره 

۴- تذکر دادن اشتباه با سرزنش کردن 0 
شروط اعمال مجازات در قالب زدن هه ۰ ۲۱ 
۵- تذکر دادن اشتباه با دوری نمودن و 
۶- تذکر دادن اشتباه با کتک زدن و همه ی شوه مه و هه مه ۱۲۱۲ 
۷- تذکر دادن اشتباه با مجازات در حضور دیگران و نا ۲ 

در خاتمه ۱ 
مربی گرامی! ی 
فصل دوم: قواعد اساسی تربیت ند 
صفات اساسی مربی ی ی هک ی ی 8 تا ی ی ی تن ۱۰ ۰۱ ۱۲ 
- هه هک کر اوه اس اه که وم و مه اس 1۱۱۲۱ 
و و ی ام که هه که شوه هشن توس ۳۱۱ 

(۸ 

۴- صیبر و بردباری 2 
۵- احساس مسوولیت مر رو موی قرو هتوب رن سوه یگ شم ۱۲ 
هه ها اوه ده ده اه و مه ۵ 

الف) نقشه‌های کمونیسم و حامیان آن‌ها که هم اه 8 ۲ 2 


۱- برانداختن احکام اسلامی کوش دق مه وشن انا او ای اه ای تمه وس ۱۲۱ 

۲- برداشتن و محوکردن قرآن از صحنه زندگی مردم مت ها ۲۵ 
۳- نابودی انديشه و عقیده اسلامی در میان مسلمین و گسستن ارتباط آنان با 
خداوند یبن تاو درم و او و مک اه هی دم رای وم مج تم تک ما و یوم ۱ 

۴- از بین بردن اتحاد مسلمین هه هن قه کر شم وم مه ی مه در هو هر ۱ 
۵- فاسد کردن زنان مسلمان و 
ج- دسیسه‌های بهودی‌ها و فرامانسون‌ها | 
هدف اول ی وم ی ی و ها تمه ام ی رای ما و تاه یت ۳۵ 7 
هدف دوم تم توا در وی یووم دم موه ماه معهه نه اعاه انامه موه امین مهوت اش ها 
د- دسیسه‌های استعمار 8 
اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است: ...۰........۰...۰...۰ ۲۷۹ 
اصل ار تباط که ره وه بو ور توا ای هی و یب ی هه هه ۷ ۲ 
اول: ارتباط عقیدتی 2 
دوم: ارتباط روحی ی ۱۰ ۱۱ 
() ارتباط کودک با عبادت ۱۱ 
(ب) رابطه فرزند با قرآن کریم یه تیا زد یی دراو وه سا ی وگ روص ۱۲ 
(ج) فرزند و ارتباط با مساجد 2 
(د) کودک و ذکر خداوند مت ی هه ۱ 
(ه) ارتباط کودک با نوافل از 

() نمازهای نافله 1 
۱- نماز ضحی ات هم یه هر سین ی و هه تک و هه عم ۱۱۰ 

۲- نماز اوابین: هه هه ی هی ی نا سس 2 
۳- نماز تحیه المسجد ۱( 

۴- دو رکعت نماز سنت وضو 0 
۵- نماز شب ۱( 

۶- نماز تراویح ی تیه موه مه هگ ی تا ی که کیت ی ۱۲۱۲۱ 
۷- نماز استخاره مه مه ی کم امس هک اه که و نوت 1 


انواع روزه نفل 1 


۱- روده روز عرقه تا دیاز یی او و و ۱ 
۲- روزه روز تاسوعا و عاشورا 
2۳ روزه ۶ روز از شوال مه مق ی ی ی هت 1۱ 
۴- روزه سه روز بیش ۸ 
۵- روزه دوشنبه و پنج‌شنبه موه و نویه موه دبع دی مه هی وه و۵( ۳۹ 
۶- روزه متناوب (روزی افطار و روزی روزه) ی موه ویو تفر یواست ۱ 
(و) ارتباط فرزند با مراقبت و حسن نظارت الهی هه ی مس ۱۳۱۹۱۲ 
سوم: ارتباط فکری رو و اه ۲۱ 
پس ای مربی گرامی! یه ی رت ره موهو هرق ورام تال و اه وب ۱3 
چهارم: ارتباط اجتماعی | 
۱- ارتباط فرزند با مرشد (راهنماگر صالح و نیک) ام ری کم مان ویو |۰۱۶۰ ۱۳ 
خلاصه کلام 2 
۲- فرزند و ارتباط او با دوستان خوب مسق یی مش ای و عومجم مگ سم دمم تفر ۷ ۲ 
۳- ارتباط فرزند با دعوت اسلامی و دعوت‌گران مسلمان ۱ 
اک تن ی 
۲- بیان نمونه ی 
۳- بیان فضیلت دعوت به سوی خدا 2 
۴- بیان اصولی که در تبلیغ دعوت باید از آن پیروی کرد | 
۵- از کلام تا عمل | 
پنجم: فعالیت‌های ورزشی هم اه ی وا ری موی ها سر مین هو ۳ ۱ ۲ 
۱< نگرش متعادل و واقع بینانه رن 
۲- رعایت حدود الهی هه تهب وه دم مهبم هو هسوک میا )موم موه دوهی ومع ۲ ۷۲۱ 
۳- تمرین ورزشی در محلی صورت گیرد که خالی از شک و شبهه باشد 1 
۴- تشویق فرزند در جهت فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی همراه با شرطبندی‌های حرام 
نباشد و 
۵- داشتن نیت خالص و شایسته در تمرینات ورزشی ی مه هه هه ۲ 
مربیان عزیز! ای هبو هم و وم ماب ماد که کو6به وه ش قک اع دن ‏ /۱13۱۳ 
قاعده بر حذر داشتن ی ی م۱۱۰۱ 


دوم: برحذر داشتن از الحاد رم ری هی وخ رک ی ی ور مس هم 


سوم: بر حذر داشتن از سرگرمی‌های حرام او بو هروش | ۲۵ 
۱- بازی با تخته نرد و و و و ی ی ۱ ۱۵ 
۳- گوش دادن به موسیقی و ترانه هه ره هم هه اه شوه ده همق موه وه قمع هه مش 0/2 
۳- سینما تئاتر و تلویزیون / ب 
۲ قماریازی ی( 
حکمت تحریم قمار ی مه رما وین بو یکی وک ور همم حارج ای مبز مش ی ۲۱۳۰۲ 
() مسابقه دو نز 
(ب) کشتی کت ی 
(ج) تیراندازی زا 
(د) مسابقه با نیزه (پرتاب نیزه) با 
(۰) مسابقات اسب دوانی ره و هس ۱۳ 
(و) شکار یک دک او ی یی ۱۲ 
وسایل و ابزار شکار نیز دو نوع است | 
احکام عمومی راجع به شکار 
(ز) مسابقه شطرنج امن ویو چم کی بو جنر ام ره دنا ام ون زر ی هب تدم مش ۲۲۱ 
جهارم: برحذر داشتن از تقلید کورکورانه م۲ ۳۱ 
نصوص راجع به پرهیز از تقلید کورکورانه ۲۱ 
پنجم: برحذر داشتن از دوستان ناباب 2 
ششم: برحذر داشتن از مفاسد اخلاقی ۵ 
هفتم: برحذر داشتن از حرام خرس ی ها سک که سوه خی با لوق که ۱۲۱/۱۳ 
(آ) غذاها و نوشیندنی‌های حرام ی و سا فا سس ۱۱ 
(ب) موارد حرام در لباس آرايش و ظاهر ار 
۱- تحریم طلا و پارچة حریر برای مردمان ی هی ۱ 
حکمت تحریم طلا و حریر برای مردان: | 
۲- تحریم شبیه شدن مردان به زنان و بالعکس ۱ 
تحریم لباس‌های پر زرق و برق و مشهور وه دوه ی همه ولا روم دوع وی 
۴- تحریم تغییر خلقت خداوند | 
۵- تحریم تراشیدن ریش یج وی را مقر وک و مس بو و اش یم ۱۲۰۱ 


آ اقیه فا کانک اهب اقا مت مه امه ۳ 


۱- مذهب برادران بزرگوار حنفی ی ی ۵ و ی کی هی ۲ 


۲- مذهب برادران بزرگوار مالکی مج مود مر هو اه سر ی ۱۲۳۰۱ 
۳- مذهب برادران بزرگوار شافعی ی 
۴- مذهب برادران بزرگوارحنبلی نی وه مه بو اه عم هو موش دم 9 ۱۳ 
۶- تحریم ظروف طلا و نقره و( 
۷- تحریم نقاشی و مجسمه‌سازی 1( 
ج- اعتقادات جاهلی حرام و ۸ 
۱- گفته‌های پیشگویان و رمال‌ها: ی هم ی یه ۱۲ 
۲- قرعه کشی («به قصد قمار) بوسيلة تیرهای نشاندار حرام است) ۲ 
۳- سحر حرام است 1 
۴- آویزان کردن(تمائم) بر سر و گردن حرام است اه ۱۳۰۲ 
۵- قائل شدن به شگون حرام است ۱ 
د- کسب و کار حرام ( 
۱- خرید و فروش کالای حرام مر ام بیفاه خا مس خر سا نش نود کوب مره مضه بت ۰۹۱ ۱۲ 
۲- معامله غرر حرام است مه ی هبو ی تا ارف یی ۳۹ ۱۳۱ 
۳- معامله بر مبنای کلاه برداری و بالا و پائین بردن کاذب قيمت‌ها حرام است ۴۱۰۰ 
۴- معاملات کالاهای احتکار شده ی ره ۲ ۱۲۱ 
۵- فروش کالای با ظاهر سازی 
۶- خرید و فروش کالای دزدی و غصبی 1 
۷- کسب و کار از طریق ربا و قمار ۱۳۰۱۱ 
حکهیت ها عم نمی وبا عو ریت دنا انا »مهن و هت هه هه هاگ مت ۱۳۱۲ 
راه‌هایی که اسلام برای رها شدن از ربا پیشنهاد می‌کند: و ۱۰۱۱ 
پیروی و تقلید جاهلی و حرام از نظر اسلام و که گام بجوم سوه وت بو سم ی ۵ 1171 
۳- افتخار کردن به اصل و نسب و 
قبر هر چه ساده‌تر باشد بهتر است را 
۴-عادت‌های دیگری که اسلام آن‌ها را حرام کرده است ۱ 
فصل سوم: پیشنهادات صروری تربیتی ی 
۱ تشویق فرزند برای انتخاب شریف‌ترین مشاغل و ۳۱۱۲ 
گروه اول: دانش آموزان درس خوان و ممتاز | 


۲- رعایت استعدادهای فطری يا ذاتی فرزندان ی نی ۲ 


۳- وقتی هم برای استراحت و تفریح فرزندانتان باقی بگذارید وه خر تلع ها ۰۲ ۱۲ 
۴- همکاری بین مدرسه. مسجد و خانه ۱ 
۵- تقویت رابطه میان مربی و فرزند وق ور هکم سیم و ود هامرهم ده مجاهم میم هه ۵ ۱ ۱۲۲ 
۶- رعایت یک برنامة تربیتی در شبانه روز و هه نی مه وه ای موه وی تج ٩‏ ۵ ۲ 
الف) به هنگام بامداد. مربی طرح زیر را دنبال می کند هام هب وه هه من[ ۱۳۵ 
تشن آمودشن وضو به وق را آغاد کن هک وس وم ع گن 3 ۲ ۱۳۵ 

# در مرحله بعد خواندن نماز شب به قدر امکان را همراه با وی آغاز کن ها ۱۲۵ 

# سپس ادای نماز صبح را در مسجد همراه با وی آغاز کن ۸ 
دعای مثور پس از نماز صبح و مغرب ی ۱ ۱۲ 
دعای مأثور بعد از هر نماز هدن موه هه من یام و مهم هام ده مد هرگ اه ام جع ۵۵/۱ ۱ 

# سپس آذکار بامداد را با وی شروع کن هی دوه ی و ها ها ۱۲ 

# سپس تلاوت مقداری ممکن از آیات قرآن را وی شروع کن و 
*# سپس تمرینات ورزشی را با وی شروع کن ۸( 

# سپس همراه با وی به مطالعه فرهنگی بپردازید هی هع هک وه مه اه کی ۱۳۳۲ 

# سپس به همراه وی به خواندن نماز سنت چاشت بپرداز ]۱۳ 

# سپس همراه با او به صرف صبحانه بیرداز ۸ 

* سپس آداب خروج از خانه را به وی بیاموز تیک بو ۱ 

# سپس رعایت آداب راه و حق معابر را به وی بیاموز 
ب- مربی به هنگام شب برنامة زیرا دنبال می کند: اه موه وق هه مه شا وه وه عم و ۳۱۷ ۱۳ 

# بکوش که نماز مغرب و عشا در مسجد محله اقامه شود ی( 
سعی کن که تکالیف مدرسه‌شان از جمله: نوشتن مشق و تکلیف. بازنگری دروس» 
حل مسائل و..... را با دقت و به بهترین وجه ممکن انجام دهند وت ۵1 ۱۳۷ 
>.ایات قرانیین ۲۱ 

- احادیث نبودی هم مه ده مک ود گر هی و هه مه [ ۱۱ 
سخنان روشنگر و 


نب تلاش حقَ که در اثنای شب‌نشینی فضیلتی اخلاقی. هنجاری اجتماعی. معجزه‌ای 
نبوی. داستانی تاریخی و يا حقیقتی علمی را به فرزندانت بیاموزی, تا آنان از 
راهنمایی‌ها و روشنگری‌هایت بهره‌مند گردند و از پندگویی‌هایت تأثیر بپذیرند ...۴۷۳۰ 


۱( رویداد اسراء 9 معراج معجزه‌ای است جاودان که خداوند در موقعیتی دشوار 9 
شرایطی تنگ در زمانی که کفار تمامی توان و تلاش خود را برای آزاررسانی به پیامبر 
#5 متوقف ساختن دعوت و تنگناسازی و شکنجه پیروان و پاوران وی به کار انداخته 


بو دند» بدان وسیله حضرت رسول ی را گرامی داشت 9 از وی دلجویی 9 قدردانی 


نمود ی 
۲) معنی اسراء و معراج چیست؟ ی ۱۲۰ 
۳) مهمترین منظره‌هایی که پیامبر جلٍ در آن سفر پر برکت مشاهده کرد. کدامند؟ ۴۷۴ 
۴) مسجدالحرام چه نسبتی با مسجدالاقصی دارد؟ مهو و مه ویب موه واه مد تب ۵ ۱۳۷ 
۵) وظیفه مسلمانان در قبال فلسطین و آن مسجد اسیر و نالان جیست؟ ۱ 
۴ تلاش کن که فضای خانه و محیط خانواده را شاداب و شادمان سازی ۲۱۰۱ 
# بکوش همه زود بخوانند و هک خر و وه هی ۱۳/۱۰ 


# تلاش کن فرزندانت را چنان تربیت کنی که پیش از رفتن به رختخواب دست 
والدینشان را ببوسند. دعای مثور خوابیدن را بخوانند نیت شب زنده‌داری و خواندن 


نماز صبح را در دل بگذارند تا روز بعد برنامه روزانه‌شان را دوباره آغاز کنند ۸ 
اما باید امور ذیل را در پایان برنامه مدنظر قرار دهی که ۱۳ 
۷- فراهم ساختن امکانات فرهنگی سودمند با 
۱- تشکیل کتابخانه‌ای ویژه برای فرزندان که موارد زیر را در برداشته باشد ۳۱ 
۲- اشتراک مجلات هتفگی يا ماهانه ۸ 
۳- استفاده از ابزارهای دیداری و نمایش فیلم ی ۱۱۱۰۱ 
۴- بهره گیری مربی از وسایل کمک آموزشی و ابزارهای روشنگر ۱ 
۵- بازدید از موزه‌ها هر چند وقت یکبار هه وه وه دشر مه امه ام اب دوم کم ۱۳۹۲ 
۶- بازدید از کتابخانه‌های عمومی هر زمان که فرصت فراهم شود ۱ ۲ 
۸- تشویق فرزند به مطالعه داتمی که شاوی سین دید هس ۱۳۲۰۱ 
اما راه توفیق در اين امور کدام است؟ ۸ 
و بالأخره مطالعه بدون رعایت نکات زير بی‌ثمر خواهد بود مهم بو وی ۱۳۹/2 
-٩‏ متوجه ساختن فرزند به مسئولیت در قبال دین اسلام هی ۱۱۰۱۰ 
نخست- التزام فکری و عملی آن‌ها به اسلام و پایبندیشان به ارزش‌های دینی در دو 
حوزه انديشه و عمل راوجمه ی ریما ی یور موه یه وراه 3 9 


۰- تعمیق روحیه جهادی در درون فرزند ۸ 


به نظر من این مراحل عبارتند از هه هه مب مه هش 0 
فرجام بحت ۹ 
پس ای پدران» مادران و ای مربیان کی 


۱ را 
مسوولیت تربیت جنسی 


مقصود از تربیت جنسی. آموزشی دادن و آگاه نمودن صریح کودک در ارتباط با 
مسائل مربوط به غریزه جنسی و ازدواج است. آغاز این بخش از تربیت از همان زمانی 
است که کودک قادر به اندیشیدن می‌گردد. در این صورت. زمانی که فرزند رشد 
می‌کند و به سنین جوانی پای می‌گذارد و آمور زندگی را درک می‌کند. در خواهد یافت 
که چه چیز حرام است و چه چیز حلال و خلق و خو و شیوه زندگی اسلامی جزو 
عادات او شده و به خوبی در شخصیت رشد یافته‌اش جای می‌گیرد. پس به دنبال 
شهوت و هوس نخواهد رفت و به دام انحراف و بی‌بند و باری نخواهد افتاد. 
به عقیده اینجانب تربیت جنسی به نحو شامل و مطلوب آن که شایسته است 
مربیان و والدین عزیز بر آن تکیه کرده. و در اجرای آن اهتمام بورزند شامل مراحل زیر 
است: 
۰ آموزش آداب اجازه ورود و آداب نظر در فاصله سنی ۱۰-۴ سالگی. که به 
سن نوجوانی مشهور است. 
6 ی خن هنشت و صانفت اه محر فنهای ی ویر فاضله ۶ ۳۱ 1 انیب که 
فرزند وارد سن بلوغ شده است. البته باید توجه داشته باشیم که آموزش اتصال 
جنسی به شرط مهیا شدن برای ازدواج می‌باشد. 
6 موش آذاب استعفاف (عق‌طلی )یه جواناتی که توانای تدوخ ندازنه: 
* و آخرین بحث در این باب آن است که آیا در سن تمییز مجاز هستیم با کودکان 
خود به صراحت در ارتباط با مسائل جنسی سخن بگوییم؟ 
تمامی مسائل و موضوعات مطروحه فوق به تفضیل تقدیم حضور والدین و مربیان 
عزیز خواهد شد تا با بصیرت کافی بتوانند فرزندان خود را به نحو شایسته راهنماتی 


و والدین بتوانند مسوولیت خود را به طور کامل درمقابل فرزندان وشاگردان خویش به 
اتشیام رسافته: 


مراحل تربیت جنسی 
۱- آداب و اجازه ورود 

در این‌جا قصد ندارم که بحث آداب اجازه ورود را به طور مفصل خدمت خوانندگان 
گرامی تقدیم دارم زیرا در فصل قبل به تفضیل از آن سخن گفته‌ام. اما نکته‌ای را که 
در اين باب لازم می‌دانم مجدداً تکرار نمایم» عادت دادن کودک به اجازه گرفتن برای 
بچه‌های کوچک. آن‌ها را ببینند. 

قرآن کریم این ادب خانوادگی را به وضوح بیان می‌دارد. آن‌جا که می‌فرماید: 

ها لین عامئوً پیستندنم آلّنین ملکث آنتشتم والذین لم تفر 
الم منُم لت مَرّتِ من قبّلِ صَلوة المَجُر وجین تَضْعون یَابکم من الظهر 
۳ رز 2 11 2 + و 1 ره ا ق رل و و رس فم مر اس هه 
ین بَعٍَ صلوة العشاء ثلث عورّتِ لکم لیس علیَحَم ولا علیهم جناح بَعَدهن 
ماه م۶ مه ماو وه وه و ما موی 6 معا وتو 2و 1 قرو یت هو عر و 
طوفون عَلیّکُم بِعضكَم عل بِعّض کذلك یبن لته لک الایت واه علیم 
2 وو <؟ زد ی و و وه و1 1 و پر هه ِ 
حَکيم 3 واذا بل الاطل منکم | 2 م قلیْعَفذنوا کما امَْندن آلذین من قَبْلهم 
جح ورو و 1 کت وتو رت و م وو هه 
کتلِك یبن ال لکَم ءایلیه وال لیم حکيم (8 [النور: ۵۸- ۵۹]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید باید مملوک شما و کسانی که به سن احتلام 
گرمای نیم‌روز که لباس‌هایتان را در می‌آورید و بعد از نماز عشاء. این سه وقت خلوت 
ی رما رتیه مک رده وی کر شاوی ارایشیا اسر انس که 
و خداوند دانای حکیم است, و چون اطفال شما با حتلام رسیدند باید اجازه بگیرند [در 


لد 
3 
۷ 


(0. 


وقت ورود بر شما] چنان‌که اذن می‌گرفتند آنان که پیش از ایشان بودند. بدین گونه 


اول: قبل از نماز صبح. زیرا پدر و مادر در این حالت در محل مخصوص خود 
خوابیده‌اند. 

دوم: هنگام ظهر زیرا هنگام استراحت است و والدین لباس‌های آزاد و راحت 
ی توس : 

بیع آد فاد شام تیا هتگام قوان ,و انسرااخت ابش 

آموزش آداب اجازه ورود به کودک نه تنها باعث می‌گردد که فرزندان ما در ارتباط 
ب اخشا تياده اقترا رقایت تفه لک ۱۱ لها تاشوضاندی که کروک 
بدون اجازه وارد اتاق مخصوص والدین شده و با حالت غیر منتظره‌ای برخورد کند. 
جلوگیری می‌نماید. اما هنگامی که فرزندان به سن رشد و بلوغ رسیدند. لازم است که 
والدین و مربیان محترم آداب اجازه ورود را در اين سه وقت و ساثر اوقات به فرزندان و 
شاگردان خود آموزش دهند تا امر مبارک خدای تعالی را به جای آورند باشند که 
می‌فرماید: 

ود بل الاطقل منم ال فَلیستعذئوا کما آسکقدن دیق ين تبلهن4 
[النور: .]۵٩‏ 

و فان ما یه یعس بای اف ای که دراه کشت 
رخصت طلبند». 

کسی که از علم روانشناسی و تربیت سر رشته داشته باشد پقین پیدا خواهد کرد 
که این توجهات و رهنمودهای قرآنی» بیانگر آن است که دین اسلام اهتمام بسیار 
زیادی به تربیت فرزندان دارد و بر آنست که از همان لحظات اول آغاز تفکرش او را 
چنان پرورش دهد که از آداب اخلاقی رفیع و حیات پسندیده و سلوک اجتماعی 
برگزیده‌ای برخوردار باشد و هنگامی که به سن جوانی پای گذاشت نمونه زنده‌ای از 
کردار ستوده و بزرگواری و نجابت باشد. 

و به‌راستی چه رسوائی و ننگ بزرگی است که کودک بدون اطلاع و سراسیمه وارد 
اطاق خواب می‌شود و پدر و مادرش را در حال انجام عمل جنسی می‌بیند و چون 
عکس‌العملی در مقابل این عمل زشت نمی‌بیند. درخارج از منزل حادثه را برای 
کودکان هم‌سن و سالش بازگو می‌کند. و هرگاه تصویری را که دیده است به ذهنش 
خطور کند متحیر و پریشان خاطر می‌گردد. و چه منحرف خواهد بود فرزندی که میل 


جنسی پیدا می‌کند و می‌داند چگونه آن را برآورده سازد و هوس خود را ارضا کند زیرا 
قبلاً شکل رابطه جنسی را دیده و در خیالش پرورانده است.!! 

پس اگر والدین و مربیان عزیز ما می‌خواهند که فرزندان‌شان اخلاقی فاضل و 
شخصیتی متمایز و سلوک اجتماعی برگزیده داشته باشند باید خود به این آداب عمل 
کنند و به فرزندان‌شان نیز بیاموزند. 


۲-آداب نگاه کردن 

یکی از موضوعات مهمی که واجب است والدین و مربیان بر آن تأکید نمایند و 
کوشش کنند که فرزندان و شاگردان خود را به آن عادت دهند آداب نگاه کردن است. 
منظور از این آداب آن است که کودک تشخیص دهد نگاه کردن به چه کسانی حرام 
می‌گردد که هنگام ورود به دوره بلوغ و رسیدن به سن تکلیف فرزند ما استقامت 
اخلاقی داشته باشد و به آن‌چه که صلاح امر اوست دست یابد. 


0 آداب نگاه کردن به محارم 
زن و مرد به علل ذیل ایجاد می‌گردد: 
۰ محرم بودن به دلیل رابطه نسبی: این محارم هفت گروه از زنان هستند که 
خدای تعالی در سوره نساء آن را بر می‌شمارد: 


لا وَبتَات ات4 [النساء: ۲۳]. 

«مادران‌تان و دختران‌تان و خواهران‌تان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران 
براردان و دختران خواهران‌تان بر شما حرام شده‌اند». 

٩‏ محرم بودن به دلیل دامادی که چهار گروه از زنان هستند: 

۱- همسر پدر بنا بر گفته خداوند سبحان: 

طرلا تَنکخُوا ما کح ام من لتَسَاء [الساء: ۲۲]. 

«با زنانی که پدران‌تان به عقد خویش درآورده‌اند زناشویی نکنید». 

7۲ زن پسری که از پشت اوست: 


فصل هفتم: مسوولیت ترییت جنسی ۵ 


رحَلتبا یت کم 0" صلبگکم؟ [الساء: ۲۳]. 
۳- مادر زن, بنا به گفته مبارک خدای تعالی: 


۹ 
هس و 


مت نسایکُم4 [النساء: ۲۳]. 

۴- دختر همسر خدای تعالی فرموده است: 

رتسم ای فی خجورکم من یام ای دخلثم بهن ان لم ونوا 
دحْلم بهنّ فلا جتاح عَلَیحُم4 [النساء: ۲۳]. 

و دختران وتان کف در کنار شما هستته ماه با آن ونان هنت شده‌ایت [ 
شما حرام شده‌اند]» ولی اگر هم‌بستر نشده‌اید گناهی مرتکب نشده‌اید». 

* محرم بودن به دلیل رابطه شیری بنا بر گفته خدای تعالی: 


ِ 
و و وم وم و 


طم سم [ عنم وم من الرعَة 4 [الساء: ۲۳]. 

«و زنانی که شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعی‌تان [بر شما حرام شده‌اند]». 

مسلم و اصحاب سنن روایت می‌کنند که آن حضرت بر فرمود: «تحریم به سبب 
شیر مانند تحریم به سبب رابطه نسبی است». یعنی آن‌چه که از طریق نسبی تحریم 
شده است مانند ماد دخت خواهر. عمه. خاله. دختر برادر و دختر خواهر نظیر آن از 
نظر شیری, حرام خواهد بود. مانند مادر رضاعی» خواهر رضاعی» برادر رضاعی و قس 
علیهذا. 

محرم مذکر بنا بر آن‌چه رد کتاب و سنت آمده است. جائز است به زنان محرم 
خود نگاه کند.البته این نگاه کردن به قسمت‌هایی از بدن آن‌هاست که غالباً ظاهر 
ی سا بت فک وت ها کی ها وهای ا ها ایا مها تیک 
قست‌هاي ظر کت کف هی مظوش کی عالت» وهای نشیم اه خن یه 
هه ش کی انا ان ها 

دلل از رای آیداه ان کی رای 


- به نظر فقهای حنفی مذهب. شیر خوردن طفل ولو حتی یک بار مکیدن از پستان زن شیر دهنده 
موجب تحریم می‌باشد اما به نظر فقهای شافعی مذهب پنج بار شیر دادن - مشخص - توسط زن 


۳ مت 2 
#۶ با بهق ار أ رت 


ولا تبدین رینتهی الا لبغولیه و ءابایهن و عاباء بمولیه أ با 
مهن نی وب ِخونون (لور: ۳۱ 

«و زینت‌های خود را آشکار نکنند جز برای شوهران خود یا پدران خود یا پدران 
شوهران خود يا پسران خود يا پسران شوهران خود يا برادران خود پا پسران برادران 
خود يا پسران خواهران خود..». 

در اين آیه چنان که دیدیم شوهران استثناء شده‌اند. پس شوهر یا زن مجازاست - 
هم‌چنان که به زودی شرح خواهیم داد که به هر کجای بدن همسر خود که بخواهد 
نگاه کند چه با شهوت باشد و چه بدون شهوت. و نصوصی که این جواز را اثبات 
می‌کنند به زودی بیان خواهد شد. 

دلیل ما از سنت روایت ابوداود و دیگران از سهلةٌ بن سهیل است که گفت: ای 
پیامبر خداء من و ابوحذیفه. طفلی را به نام «سالم» به فرزندی قبول کرده‌ايم و با هم 
زندگی می‌کنیم و مرا با لباس راحت در داخل خانه می‌بیند؟ 

پیامبر اکرم ول فرمود: «پنج بار به او شیر بده» که پس از آن سالم پسر آن خانواده 
و ای ۳ 

حدیثی که بازگو نمودیم دلیل است بر این که سالم پس از آن و تا زمانی که بزرگ 
شد سهله جا را در لباس معمولی در منزل می‌دید و می‌دانیم که زن در لباس راحت 
خود در منزل در آغلب اوقات سر و گردن و دست‌ها و پاها را نمی‌پوشاند. 

اسلام نگاه کردن به قسمت‌هائی از بدن فرد محرم را که در غالب اوقات پوشیده 
است. جائز نمی‌داند. زیرا این نگاه کردن ضرورتی ندارد و از عدم تحریک شهوانی نیز 
نمی‌توان اطمینان داشت و با غیرت مردانه و عفت زن منافات دارد. این حکم به 
منظور دفع فتنه و از باب سد ذرائع است. (منظور از بین بردن اسباب و عللی است که 
منجر به گناه می‌گردد) زیرا کسی که بر گود گودال می‌چرخد. بعید نیست که در آن 

بنابراین بر محرم مذکر - به ویژه فردی که به سن نوجوانی رسیده است - حرام 
انمت کسیکيم اترکان مره انا تناس سین که تالایر از ۶زنهفاسته نا ات تاک 
شفافی ببیند که بدن از ورای آن دیده می‌شود. و یا عورت زن از زير آن قابل ریت 
می‌باشد. هم‌چنین بر دختر پا زن حرام است که حد فاصل زانو و ناف مرد محرم خود 


را ببیند هر چند که پسر برادر یا پدرش باشد. و هرچند از عدم وقوع فتنه اطمینان 
داشته باشد و یا قصدش نشستن و یا دلاکی باشد. 


لك خدود له کلا تعتذوها وم بت و3 1 له قرلتیكَ هم الظلِمون 3 
[البقرة: ۲۹ ۲ ]. 
ستمکار انند». 


(ب) آداب نگاه کردن به دختری که خواستگاری می‌شود 
شریعت اسلامی برای آن که فرد خواستگار و دختر یا زنی که خواستگاری می‌شود 
بنگرند. اساس این جواز فرموده رسول اکرم ‏ است که به مغیرفبن شعبه می‌گوید: 
«به او نگاه کن زیرا بهتر است که بین شما محبت والفت پایدارتری ایجاد شود». روایت 
ق 
وله و بای نز رولیت امی کینه که مروی زه خقضت راون و2۳ رسید» و او 
گفت گفت زنی و انصار و خواستگاری کرده‌ام. 
مختصر عیبی وجود دارد. 
اما این نگاه کردن خود آدابی دارد که باید خواستگار آن را رعایت نماید. 
داشته باشد. 
۲- جائز است که چندین بار نگاه کند تا صورت حسب به طور کامل در ذهن 
جایگزین شود. 
۳- مجاز است که در جلسه خواستگاری طرفین با هم صحبت کنند. 
۴- دست دادن با دختر يا زن قبل از خواند خطبه عقد جائز نیست. زیرا قبل از 
عقد بیگانه محسوب می‌گردد و در روایت بخاری )۲ حضرت عائشه عا آمده 
انیت دنشه رسول اکرم عوٍ دست هیچ زنی ۳ در هنگام بیعت لمس نکرد. 
بیعت زنان با کلام بود. 


۵- طرفین اجازه خلوت کردن با یکدیگر را ندارند و ملاقات آن‌ها باید با حضور 
شحمن محرم ثالتی بافنه: 

بخاری و مسلم از آن حضرت, روایت می‌کنند که فرمود: هیچ مردی نباید با زن 
بیگانه‌ای خلوت کند. و هیچ زنی نباید به تنهایی مسافرت کند مگر آن‌که همراهش 
محرمی باشد. 

در این‌جا ضروری می‌دانم. به رسم بسیار ناپسندی آشاره کنم که در بعضی مجامع 
به چشم می‌خورد. که با عقیده و شرع اسلام منافات کامل دارد. مرد خواستگار بدون 
هیچ قید و بند محدودیتی با دختر یا زن مورد نظرش اختلاط می‌کند. و اين رفتار خود 
را با قصد آشنائی طرفین با اخلاق یکدیگر توجیه می‌کنند. اما می‌دانیم که این ادعا نه 
تنها از طرف دین مورد قبول نیست. بلکه با آن به شدت مبارزه می‌شود. زیرا با 
ابتدائی‌ترین اصول اخلاقی ناسازگار است» و حیثیت و آبروی دختر را بیشتر از مرد 
خواستگار مورد تهدید قرار می‌دهد. و اگر ازدواج صورت نگیرد. دختر جوان» آماج انواع 
تهمت‌ها خواهد شد. و به او شک خواهند کرد و بسیاری از مردم از ازدواج با او 
خودداری می‌نمایند. و نهایتاً دختر مذکور سال‌خورده شده و به اصطلاح می‌ترشد. 

و این مطلب را نیز به خوبی می‌دانيم که این‌جنین افرادی برای آشنا شدن و 
شناختن یکدیگر به رفتارهای رسمی و روابط آميخته با تکلف و تعارف راضی نمی‌شوند. 
بلکه قصد آنان از این فتره زمانی نزدیک شدن و آشنا شدنی بیش از حد متعارف و 
متداول است. و چه بسیارند زنان و مردانی که مدت‌های طولانی و حتی چندین سال 
کر انن وت باق مي‌ماننه آباش منت واه کف او اردواعمی کرد اه 
جدا می‌شوند. این چه نوع آشنا شدنی است که با اختلاط با دختر صورت می‌گیرد؟ [و 
با این که اضلا به ازدواج مشجر نمی‌شنوند] پس صاجیان نوتاه کی نما 
(ج) آداب نگاه کردن مرد به همسرش 

برای مرد جائز است که تمام بدن زنش را ببیند چه با شهوت باشد و چه بدون 
شهوت. زیرا هنگامی که لمس و جماع جائز باشد. نگاه کردن که پائین‌تر از آن دو 
می‌باشد مجاز خواهد بود. هر چند بهتر است که زن و شوهر به عورت هم نگاه نکنند, 
زیرا حضرت عائشه نا می‌فرماید: «رسول خدامه وفات نمود من از او ندیدم و او از 
من». (منظور آن که عورت او را ندیدم). اما گفتیم که ریت کل بدن همسر جائز است؛ 


و دلیل جواز ما روایتی است که ابوداود و ترمذی و نسائی از معاوية بن حيدة روایت 
می‌کنند که گفت: گفتم ای پیامبر خدا» درباره عورات‌هایمان پرسش دارم؟ کدام‌یک را 
رها کنیم (حرام هستند)؟ و به نزدیکی با کدامیک مجاز هستیم؟ فرمود: «عورت خود 
را از همه کس به جز زنت و ملک یمینت حفظ کن». 

خدای تعالی فرمود: 

زین هم موجه حَفظون ۵ الا عل َو جهم و ما ملک یمهم نم 
غُْر مَلومین (42 [المزمنون: ۶-۵]. 

«و آنان‌که شرمگاه خود را نگه دارند. جز بر همسران یا کنیزان خویش, که آنان 
مورد ملامت قرار نمی گیرند». 


(د) آداب نگاه کردن به زن بیگانه 

جائْز نیست که مرد بالغ به زن بیگانه‌ای نگاه کند» هر چند زن مذکور شهوت را 
برنیانگیزد اما منظور ما از زن بیگانه و مرد بیگانه جیست؟ 
دختر عمه. دختر خاله. دختر دائی» زن عموء زن دائی. خواهر زن. عمه و خاله وک هه 

در اين تعریف. کودکی که به سن تمییز یا نوجوانی رسیده است به مرد ملحق 
می‌گردد. منظور از کودک ممیز کسی است که بین دختر پا زن زشت و زیبا فرق 
می‌گذارد. حکم این‌چنین کودکی مانند حکم مرد بالغ خواهد بود و جائز نیست به زن 
بیگانه نگاه کند. 

اصل تحریم نگاه کردن. بر اساس گفته مبارک خدای تعالی است که: 


۳ 


«قل للْنْوْنین یَفْضواِ ین برجم وه فزوجیم دلت زگ هم له خبیر 
بما یَضعُونَ 8۵ وَفل لوب بیصن من برع مظن فُرَوجهُنَ اور 
۳۱-۳۰]. 

«به مردان مومن بگو که چشمان خویش فرو گیرند و شرمگاه خویش نگه دارند. 
بگو که چشمان خویش فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند...» 


ك چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
احادیث در باب آداب نگاه کردن به زن بیگانه 

از اک ریا سای ای دص ی مه رات هت کم که 
گفت: پیامبر خداءلِ در روایتی از پروردگارش عزوجل می‌فرماید: نگاه به نامحرم 
تیری از تیرهای شیطان است. کسی که آن نگاه را از ترس من ترک کند به جای آن 
ایمانی جایگزین خواهم کرد که حلاوت آن را در قلب خود احساس خواهد کرد. 

7 و هم‌چنین فرمود: مردی که چشمش به محاسن زنی بیافتد و چشمش رآ ببندد. 
خدای تعالی آن را به عنوان عبادتی به شمار می‌آورد که حلاوت آن را در قلبش 
احساس می‌کند. (روایت احمد و طبرانی) 

7 و آن حضرت فرمودند: شش امر را در رابطه با نفس خویش برای من تضمین 
نمایید. من نیز بهشت را برای شما تضمین می‌کنم. هرگاه سخن گویید راست بگوئید. 
و هنگامی که قول دادید به آن عمل کنید. و امانتی را که به شما سپرده‌اند ادا نمائید. 
عورت خود را حفظ کنید و چشمهایتان را ببندید [در هنگام دیدن نامحرم] و دست 
نگه دارید [از فعل حرام]. (روایت احمد و ابن حبان و حاکم). 

- بخاری و مسلم از ابوهربره روایت می‌کنند که گفت: رسول خدا من فرمودند: از 
فروتتان آدمبه تاجن هار وبا خواهته شدای تضییی ات کف بر آنان ترشته انتت: 
«زنای چشم‌ها نگاه کردن. زنای گوش‌ها شنیدن» زنای زبان سخن گفتن. زنای 
دست‌ها دست درازی کردن و زنای پاها گام برداشتن است. قلب آدمی به هوس 
می‌افتد و آرزو می‌کند و فرج (آلت تناسلی) او آن را تأیید می‌کند یا رد می‌نماید ». 

- جریر می‌گوید: از رسول خدا درباره نگاهی که بی‌اختیار بر زن نامحرم می‌افتد 
پرسیدم. فرمود: «روی برگردان». (روایت مسلم و ترمذی) 

- ام سلمه جقا می‌گوید: من و میمونه نزد رسول اکرم لک بودیم که ابن ام 
مکتوم وارد شد - این حادثه بعد از نزول آیه حجاب بود - نبی اکرم و فرمود: «خود 
را مستور سازید» گفتیم: ای پیامبر خداء مگر ابن ام مکتوم کور نیست؟ نه ما را 
می‌بیند و نه می‌شناسد؟ فرمود: مگر شما دو نفر کورید؟ آیا او را نمی‌بینید؟ (روایت 
ابوداود و ترمذی) 


مسلماً هر نگاه کردن یا شنیذن یا قدم برداشتن گناه نیست؛ آن‌چه حضرت رسول له در این‌جا 
فرموده‌اند عملی است که خود گناه یا مقدمه گناه می‌شود. 


نصوصی که بیان شد بدون این که احتیاجی به جدال و بحث بیشتر داشته باشد. 
ثابت می‌کند که نگاه کردن زن و مرد نامحرم به یکدیگر حرام است. خصوصاً زمانی که 
در مکانی واحد بوده و احتمال بروز فتنه پس از نگاه کردن وجود دارد. 

بدون تردید هدفی که اسلام از ممانعت دنبال می‌کند - آن‌چنان که سید قطب 
مولف فی ظلال می‌گوید - بنا نمودن نظام اجتماعی پاک و نظیفی است که هر لحظه 
مورد تهاجم شهوت قرار نمی‌گیرد و غرائز در آن داتماً برانگیخته نمی‌شود. 

این انگیزش و تحریک دائمی شهوانی» آدمی را به مرحله‌ای می‌رساند که آتش 
هوس و تمایل شدید جنسی برای همیشه در او برافروخته می‌ماند و فروکش نمی کند. 
نگاه‌های خاثنانه. حرکات محرک. خودآرائی و عربان بودن و غیره در جهت افزایش و 
شعله‌ور ساختن و ابقای این آتش مخربند. دین اسلام با دوراندیشی و درک عمیق این 
ابزارهاء بر آنست که با حذف عوامل ريشه تحریک‌های مداوم و شدید را بخشکاند و 
تمایل طبیعی بین دو جنس را در حد متعارف و صحیح آن محدود نماید. 

به نظر بعضی‌هاً - خصوصاً تعدادی از غربی‌ها - جشم جرانی, اخثلاط آزاد دختران و 
پسران» و سخنان کذائی با یکدیگر» شوخی‌های بی‌پرده و دیدن بخش‌های پوشیده بدن 
که موضع فتنه‌اند. نوعی تسکین است که باعث نشاط می‌گردد و تمایلات سرکوب شده 
را رها می‌سازد و نوعی پیش‌گیری از ایجاد عقده‌های روانی است. و مقداری از فشار 
غریزه جنسی را می‌کاهد و از شدت سایر عواملی که دوری از آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است 
کم می کند. 

کسانی که به جنین نظریات و آفکار باطلی استناد می‌کنند» فراموش کرده‌اند که 
تمایل زن به مرد به جانب یکدیگر احساسی عمیق و فطری است که در وجود انسان به 
ودیعه گذاشته شده است تا زندگی و حیات انسانی بر روی زمین امتداد یافته و ادامه 
کم شاف آفها مقر ارس انم ی اای هقی هافر 
گاهی شعله می‌کشد و زمانی فروکش می‌کند. و برانگیختن آن در هر لحظه سبب 
افزایش شدت آن می‌گردد و نهایتاً آدمی را مجبور می‌سازد که اين آتش برافروخته را از 
وجود خود بیرون بفرستد و اصطلاحا خود را تخلیه کند. اگر این تخلیه با رابطه جنسی 
برآورده نشود» رنجش عصبی حاصل می‌گردد و فردی که تحریک شده است در معرض 
شکنجه دائمی قرار می‌گیرد. 


نگاه. حرکت. خنده شوخی و حتی کلامی کوتاه درباره میل جنسی باعث برانگیخته 
شدن آن می‌گردد. طریقه مطمئن برای تقلیل این تحریک‌ها آن است که میل جنسی 
را در حدود طبیعی آن محدود سازیم. سپس سعی کنیم با شیوه‌ای مشروع - یعنی 
ازدواج - این نیاز طبیعی را برآورده سازیم. و به راستی بهترین راه همین راه است. 
طریقی که اسلام برای جنس بشر مطرح می‌کند و آرامش نفسانی خود را در این مسیر 
بدست می‌آورد. فکرش آرام و قرار می‌گیرد. اعصابش می‌آساید و با سایر انسان‌ها 
دانظها ساله نش امد خاست: 

و شاعر چه زیبا گفته است: 


کل احوادث مبدآها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة فعت في قلب صاحها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
والرء مادام ذا عین بقلبهیا فی آعین الغید موقوف علی خطر 
پسر مقلته ماضر مهجته لا مرحبأابسرسور عاد بالضرر 


آغاز تمامی حوادت از یک نگاه است مانند آتش عظییم که ابتدایش شعله‌ای کوچک 
است. 

چه بسیار است نگاهی که مانند تیری در قلب صاحبش اثر می‌کند بدون آن که زهر 
و کمانی در کار باشد. 

و مادامی که چشم آدمی بین چشمان دختران جوان می‌چرخد در معرض خطر 
خواهد بود. 

نگاهش چشم او را مسرور می‌سازد اما به روحش ضرر خواهد زد نفرین به سروری 
کر تفای ای ات 

و چه زیبا گفته است. پیامبر محبوب مایلِهٍ که: «چشمان سه کس آتش را نخواهد 
دید: چشمی که در راه خدا پاسداری کرده است و چشمی که از خشیت خدای تعالی 


گریه کرده است و چشمی که از نگاه به محارم الهی بازداشته شده است». (روایت 
طبرانی) 


(ه) آداب نگاه کردن مردان به یکدیگر 

جائز نیست که مردی به حد فاصل زانو تا ناف مرد دیگری بنگرد» فرقی ندارد که 
نزدیک باشد یا دور. مسلمان باشد يا کافر. و در صورتی که اطمینان از عدم تحریک 
شوه ای مود اکن پاش گام کرد بف بای قنت‌های بقع غیر: قامتله قاتا ناف 
اشکالی ندارد. 

اصل این حرمت بر اساس گفته مبارک پیامبر اکرم است که فرمود: 

«عورت خود را از همه کس به جز زنت و ملک یمینت حفظ کن». 

و در روایت حاکم نیز آمده است که فرمودند: «بین زانو و ناف عورت است». 

هم‌چنین حاکم روایت می‌کند که آن حضرت :ار مردی را دید که زانوهایش معلوم 
است. فرمود: 

«زانوهایت را بیوشان زیرا زانو عورت است». 

از این نصوص ننیجه می‌گیریم که: 

برای هیچ مردی جائز نیست که جزئی از فاصله بین زانو تا ناف خود را آشکار کند 
هرچند از عدم تحریک شهوانی اطمینان داشته باشد. ورزش, تمرین» شناء حمام رفتن 
و مواردی این‌چنین نمی‌توانند کشف عورت را توجیه کنند. و اگر کسی فرد مسلمان را 
به کشف عورت امر نماید. نباید اطاعت کند. زیرا پیامبر اکرم م2 می‌فرماید: «هیچ 
اطاعتی از مخلوق در معصیت خالق وجود ندارد». 

ا ات کف تماق راشای ات امش نی 
عبر اضر کف کاس قسس‌ها سای ان کایه ن کی که ات ادا تاطل ایو اه 
جهل و گمراهی اين مدعیان ناآگاه سرچشمه می‌گیرد. 

عورت به نظر مالکی‌ها دو بخش است: 

وی ااط پا سای 

ع نت در ااتاظ با نکاه کرد 

عورت در ارتباط با نماز نیز دو بخش خواهد بود؛ 

عورت مغلظه: دو شرمگاه پیشین و پسین انسان است. 


۴ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 
عورت مخففه: حد فاصل بین زانوها و ناف است. 
- اگر در هنگام نماز عورت مغلظه آشکار شود باید نماز اعاده شود چه وقت آن 
باقی باشد و چه گذشته باشد. 
- اگر در هنگام نماز عورت مخففه آشکار شود اگر وقت نماز باقی مانده اغاده 
می‌شود و در غیر این‌صورت اعاده لازم نیست. 
اما عورت در ارتباط با نگاه کردن: ظاهر کردن عورت مغلظه و مخففه برای دیدن در 
هر صورت حرام است. 
ورتم با مره فاضاه سین نها و ناف آنست: 
عورت زن مسلمان با زن مسلمان نیز فاصله بین زانوها تا ناف است. 
عورت زن مسلمان نسبت به زن کافر تمام بدن آوست. به جز صورت و دست‌هاء و 
بعضی می گویند تمام بدن عورت است. 
عورت زن در ارتباط با محارم خود تمام بدن است به جز صورت. دست‌هاء سر و 
گردن؛ روی پاها ... و غیر از این عورت است و نگاه کردن به آن جائز نیست. (نقل از 
حاشیه دسوقی بر شرح کبیر). 
از نصوصی که از فقهای مالکی مذهب بیان کردیم. نتیجه می‌گیریم که اثمه 
جهارکانه اتفاق نقظر عارفه: که غورت مرخدر ارقاط باز هرک فاصله چیه داتوها اف است: 


بنابراین نگاه کردن به این بخش حرام است. 


(و) آداب نگاه کردن زن به زن 

جائز نیست که هیچ زنی به فاصله زانوها تا ناف زن دیگری نگاه کند. چه نزدیک 
باق دون کاقر اک با سای ال ات خی میت اساوییز است: کسقر فطع 
عورت بودن حد فاصل زانوها می‌باشد که ذکر گردید. 

با توجه به نصوصی که بیان کرده‌ايم اعلام می‌داريم که بر زن حرام است که به زانو 
بالاتر از زانوی" دختر, خواهر» مادر» دوست يا کنیز خود بنگرد نه در حمام و نه در 
جای دیگر. 

حکمت از این تحریم آن است که از طغیان و برافروختن احساس غریزی زنان 
جلوگری شود. زیرا گاهی این تحریک شدید جنسی به «سحاق» منجر می‌شود. سحاق 


"-بالاتر از ژائو منظور تا ناف است. 


نوعی رابطه جنسی زن با زن است که منجر به ارضاء تمایل جنسی و فروکش کردن 
شدت آن می گردد. 

نبی اکرم و فرمود: «یکی از علامات نزدیک بودن قیامت. اکتفا کردن مردان به 
مردان (یعنی لواط) و زنان به زنان (یعنی سحاق) است». 

پس بر زنان غیور مسلمان واجب است که از نگاه کردن به عورت زنانی مانند 
خودشان پرهیز نمایند. چه هنگام درآوردن لباس جهت استحمام. چه برای دلاکی در 
بر جبین هر انسان باغیرتی جاری می‌سازد. 

بی اکرم 9 نیزا این ام نهی کرده‌اند 

نسائی» ترمذی و حاکم از آن حضرت روایت می‌کنند که رسول دار فرمودند: 
«کسی از شما که به خدا و روز قيامت ایمان دارد نباید زنش وارد حمام شود 4. 
گفت: 

آیا شما آن گروه زنان هستید که وارد حمام‌های عمومی می‌شوید؟ شنیدم رسول 
خداعِلوٍ می‌گفت: «هر زنی که در غیر از خانه شوهرش, لباس‌هایش را در آورد» پرده 
حجت و حیای بین خود و خدایش را پاره کرده است». 

نبی اکرم ره به یاران خود فرمودند: «به زودی سرزمین‌های بیگانگان بر روی 
شما گشوده می‌شود و خانه‌هایی را در آن‌جا خواهید دید که به آن حمام می‌گویند. 
مردان فقط با لنگ وارد آن شوند؛ از رفتن زنان به حمام جلوگیری کنید. مگر اين که 
مریض يا زائو باشد». (روایت ابن ماجه و ابوداود). 


2 ۱ ۳ 
- منظور حمام‌های عمومی زنان است که حدود الهی در آن رعایت نمی گردد. (مترجم). 


(ز) آداب نگاه کردن زن کافر به زن مسلمان 

حرام است بر زن مسلمان که در مقابل زن کافر مفاتن جسم خود را ظاهر سازد. 
بخش‌هایی از بدن باید ظاهر شود که به طور معمول و در هنگام انجام امور روزمره 
آشکا رش گر وق هاته ور خشت‌ها وهای با یی انش مان 


۳ مر م2 
۳ - ده 1 تم 


«ولا یی زینتهی لا لبغولیین آزعابآبین َو عاباء بُولیهن آز تابن و بت 
مهن او شوقن رب اخونین رب آخونوی زس یه [النور: ۳۱]. 

از فرموده خداوند سبحان ار ناهن در می‌يابيم که زن مسلمان مجاز نیست 
که زینت‌های خود را در حضور زنان غیرمسلمان يا زنان مسلمان گناه‌کار ظاهر سازد؛ 
اما ظهور زینت آنان در حضور زنان مسلمان نیکوکار جائز است. 

در حاشیه دسوقی درباره حکمت این تحریم این‌چنین آمده است: 

«تمام بدن زن مسلمان غیر از صورت و دست‌ها به نسبت زن کافر عورت است. 
حکمت این کار آن است که زن کافر. بدن زن مسلمان را برای شوهر کافرش وصف 
نکند. پس تحریم به علت نتیجه‌ای است که عارض می‌گردد. و به دلیل عورت بودن 
جسم غیر از صورت و دست‌ها نیست». 

هم‌چنین بر هر زن مسلمانی حرام است که مفاتن جسم خود را در برابر دیدگان 
زن مسلمان فاجر آشکار سازد. زیرا امکان دارد جسم او را برای مردان دیگر وصل کند. 

در کتاب «هدية العلائیه نیز آمده است که: «شایسته نیست که زن فاجر به زن 
مسلمان نظر کند. زیرا او را برای مردان دیگر وصف خواهد کرد پس نباید در حضور زن 
فاجر پوشش‌هایش را فرو گذارد». 

دانشمند بزرگ و شخصیت برجسته اسلامی» جناب ابوالاعلی مودودی در این‌باره 
برداشت ویژه‌ای دارد. او در ارتباط با واژه ار نسایهن4 در تفسیر سوره نور می گوید: 

تفن د شیاه فان ۱ کلیه ای رات )دای اس کهه وع با عم 
مش اه یی | هه هی سس انیا ایکا یف انس 
خدمت‌کاری» دوستی. یا هر دلیل دیگر با زن مسلمان آشنایی دارند. چه مسلمان 
باشند و چه غیرمسلمان. در واقع قصر آیه مذکور آن است که زنان بیگانه‌اش که 
میت و هاذات آن‌ها ناشتاشته اشت: با وضعیت ظاهری آن‌ها طوری اسست: که 


نمی‌توان به آنان اطمینان نمود. از این دایره خارج شوند. بنابراین اساس تمایز در این 


موارد اختلاف دینی نیست بلکه اختلاف اخلاقی است. بنابرای زنان مسلمان می‌توانند 
با زینت‌های خود و بدون حجاب در برابر زنان پاک‌دامن و درست کردار ظاهر شوند. 
زنانی که در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند که به نجابت معروف بوده و مورد اعتماد 
هرچند که مسلمان باشند زیرا معاشرت و هم‌نشینی با این افراد کم‌تر از هم‌نشینی با 
مردان نیست». 

به نظر این‌جانب زنان غیرمسلمان اما عفیف و پاک‌دامن در دوره و زمان ما نادرند 
پس شایسته است که زنان مسلمان در این باب بیشتر احتیاط کنند تا از اخلاق زنان 
غیرمتدین و پا زنان مسلمانی که حق عقیده خود را رعایت نکرده و عزت و شرف و 
حرمت خود را در نظر نمی‌گیرند. تأثیر نپذیرند. 


(ح) آداب نگاه کردن به آمرد (جوان نو خط) 
نظر کردن به آمرد زمانی جائز است که ضرورتی داشته باشد مانند خرید و فروش؛ 
دادن يا گرفتن جیزی تعلیم دادن و غیره که در هر حال انجام کار لازم است. 
اک ای کر هه یه قضد لد باشه خراه است »دور باه ریگ فاکش کرود و 
نگاه کردن به آنان یا مجالست آن‌ها پرهیز می‌کردند. 
- حسن بن ذکوان می‌گوید: 
«با فرزندان ثروتمندان هم‌نشینی نکنید زیرا صورت‌هایشان مانند صورت دختران 
جوان است و از زنان فتنه گرترند». 
- سفیان ثوری وارد حمامی شد. کودکی زیباروی بر او وارد شد. گفت: «او را 
بیرون ببرید» زیرا من با هر زن شیطانی می‌بینم و با هر آمرد هفده شیطان دیده 
می‌شود). 
7 مردی به خدمت امام احمد رسید و کودکی زیباروی همراهش بود. امام فرمود: 


گفت: پسر خواهرم 


امام گفت: «بار دیگر او را به اين‌جا نیاور و با او به جائی نرو زیرا کسانی که تو را 
نمی‌شناسند به تو شک خواهند کرد». 
7 سعید بن مسیب می‌گوید: اگر مردی را دیدید که به امردی خیره شده است, به 
او شک کنید. 
فلسفه و حکمت تحریم نظر به آمرد. ترس از ارتکاب فحشا و از بین بردن فساد. و از 
باه ان اه شمان بش ان ما ی فسوی ویهوز اف 2 
آبروی خود می‌کوشد که از مواضع تهمت دوری نماید. 


(ط) آداب نگاه کردن زن به مرد بیگانه 
جائز است که زن مسلمان مردان را در حالی که بازی می‌کنند يا خرید و فروش 
م تاک فا باق مق عادعی | اتسام مر دهته نظاره گنز 
می‌گویند: 
- نبی اکرم 9 حبشی‌ها را در حالی‌که در محوطه مسجد با ابزار جنگی خود 
حضرت به آنان نگاه می‌کرد و پیامبر من با ایستادن جلوی عائشه او را 
پوشانده بود حضرت عائشه آن‌قدر شتا تا خسته شد و باز؟ کشت. این واقعه در 
سال هفتم هجری بود. اما حدیث داخل شدن ابن ام مکتوم به منزل پیامبر جک 
و دستور آن حضرت به ام سلمةٌ و میمونه جهت مستور شدن به اجتماع آن دو 
با ابن ام مکتوم در یک مجلس و رو به روی هم نشستن آن‌هاء و خیره شدن آن 
علامه «ابوالاعلی مودودی» در کتاب حجاب می‌گوید: 
«اختلاف ظریفی در بین نظر مردان و زنان و بالعکس. وجود دارد. زن و مرد از 
لحاظ خصایص روحی دو دسته متفاوتند» اگر مردان به طور طبیعی به چیزی علاقه 
پیش‌قدم می‌شوند. اما زنان خصلت مخصوص خود را دارند و به علت حیایی که دارند 
امتناع می‌کنند و می‌گریزند بنابراین جرأت و وقاحت مردان را ندارند که به جانب 
چیزی بروند که دوست دارند و یا به آن علاقه می‌ورزند. و پیامبر بزرگوار ما که سلام و 


درود خدای بر او باد این تفاوت بین زن و مرد را در نظر گرفته است در نهی از نگاه 
کردن زنان به مردان. مانند نگاه کردن مردان به زنان. سخت‌گیری نکرده و به آن 
اندازه محدودیت قائل نشده است. 

در اين رابطه حدیث عايشه جغا مشهور است. پیامبر اکرم ول بازی و نمایش 
ها وا در مه هشیب ار نان هه که تا ایو کات رگا 
کردن زنان به مردان به طور مطلق ممنوع نیست اما جمع شدن زنان و مردان در یک 
1 مکروه است. خصوصاً زمانی که به یکدیگر خیره شوند. برای مثال پیامبر 
خدایٍ در هنگام آمدن ابن ام مکتوم دستور می‌دهد که ام سلمه و میمونه مستور 
شوند. (هم‌چنین نظری که امکان ایجاد فتنه داشته باشد جائز نیست). 

- علامه آبن حجر العسقلانی در شرح بخاری می‌گوید: 

به این حدیث - نظاره بازی حبشی‌ها توسط حضرت عایشه «غا برای جواز رژیت 
مرد اجنبی توسط زنان استدلال شده است اما عکس آن جایز نیست. و نکته دیگری 
که موید این جواز است. خروج زنان با نقاب و رفتن به مساجد و بازار یا مسافرت و 
غیام اف تیان ,اند معا هنت و ووان آرا مسفن ال که دض 
هه تما نها ای رایع چا انم لاف ی 
هر دو راهنمایی می‌کند. 

امام غزالی نیز به همین موضوع استدلال می‌کند و می‌گوید: 

«ما نمی گوییم که صورت مرد برای زن - در ارتباط با نگاه کردن - جزو عورت است. 
مانند صورت زن برای مرد. اما اگر ترس فتنه وجود داشته باشد. نگاه کردن زن به مرد 
نیز حرام خواهد بود در غیر این‌صورت اشکالی ندراد. ما می‌دانیم که مردان با صورت 
مکشوف و زنان با نقاب بیرون می‌آیند اگر حکم نظر درباره هر دو یکسان بود مردان 
نیز به زدن نقاب امر می‌شدند». 

نتیجه‌ای که بعد از این بحث‌ها مي‌گيريم. آن است که نگاه کردن زن به مرد اجنبی 
به دو شرط جائز است: 

۱- نظر فتنه‌انگیز نباشد 

۲- اجتماع زنان و مردان در یک مجلس نبوده و به یکدیگر خیره نشوند 


(ی) آداب نگاه کردن به عورت صغیر 

از نظر فقهاء صغیر یعنی بچه‌ای که چهار ساله یا کوچکتر است - مذکر با مونث - 
عورت ندارد. اما هنگامی که از چهار سال بزرگ‌تر شد عورتش شرمگاه پیشین و پسین 
او و حوالی آن دو است. و هنگامی که به حد شهوت می‌رسد (یعنی احساس شهوانی را 
فیک سس کف ) عورت او ماه عورت اف اد الم اسف که بة تقصیل فرعداده شد. 


(ک) حالت‌های ضروری که نگاه کردن در آن جایز است 
قبلاً گفتیم که جائز نیست که مرد. زن بیگانه‌ای را نگاه کند. هر چند زشت باشد یا 
شهوت را تحریک نکند و فرقی ندارد که نظر با شهوت باشد یا بدون شهوت! چنان‌چه 
قفع داقيم انم کم را اه فروده داوش معمان انساط کردهایی که ای آبنه 
است: 
«فْل لین یَفْضوا ین ابص رهم وَیْحَطوا فُرَوجَهُم 4 [انور: ۳۰. 
«به مردان مومن بگو که چشم‌های خود را فرو گیرنده و شرمگاه خویش, نگاه 
دارند» 
هم‌چنین این حکم مشمول فرموده پیامبرجل است که فرمود: «رویت را 
برگردان». اما حالت‌های ضروری و حوادث غیرمنتظره از این حکم مستثنی می‌شوند 
که شرح آن به ترتیب زیر است: 
۱- نگاه به قصد خواستگاری: در این مورد به تفضیل در باب «آداب نگاه کردن به 
دختری که خواستگاری شده». بحث کرده‌ايم. 
۲- نگاه کردن به منظور تعلیم: جائز است که به قصد تعلیم صورت زن دیده شود 
به شرط آن که زینتی در آن نباشد و نیز رعایت شروط زیر: 
- علمی که می‌آموزد از نظر شرعی معتبر بوده و در بر دارنده خیر دنیا و دین 
باشد. 
<- برنگاه کردن, فتنه‌ای مترتب نباشد. 
تعلیم در خلوت صورت نگیرد. 
- زنانی که بتوانند به جای مردان تعلیم دهنده موجود نباشند. 
بدون تردید هدف از گذاشتن حدود مذکور» تکوین جامعه‌ای نظیف و طاهر است که 
شک و شبهه آن را محاصره نکرده و آماج تهمت واقع نخواهد شد. در چنین اجتماعی 


دراز نمی‌شود و جشم خیانت‌کاری به آنان خیره نخواهد شد. 

لك آَدَْ آن یعرف فلا یرذن 4 [لاحزاب: ۵4]. 

«اين مناسب‌تر است تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند». 

۳- نگاه کردن به منظور مداوا: 

طبیب مجاز است که برای درمان مربض خود که زن اجنبی باشد به مواضعی که 

درمان ین کت نگاه کند. 

مسلم روایت می‌کند که: ام سلمه از رسول خداعلِهٍ برای حجامت اجازه گرفت. 
پیامبر اکرم عٍِْ به ابوطیبه دستور داد که او را حجامت کند. 

جائز است که طبیب مرد. زن بیگانه را معالجه کند اما باید شروط ذیل رعایت شود: 

دارای مهارت نیز باشد. 
۲-اگر لازم شد جایی از بدن زن را نگاه کند فقط به اندازه نیاز پوشش را بردارد. 
ماد خواهن و خ 

۵-طبیب. کافر نباشد در حالی که مسلمان موجود است. 

در صورتی که شرایط زیر حاصل شود جائز است که پزشک, موضع عورت را نگاه 
می‌طلبد و حرج و تنگی را نفی می‌کند و در اين زمینه در قرآن کریم آمده است: 

«وَمَا جَمَل عَلیّکُم ق الّین من خرچ [الحج: ۷۸. 

«و برایتان در دین» هیچ تنگ‌نایی قرار نداد» 

یْریدٌ له مکم لیر ولا رید کم العُسر [ابقرة: ۱۸۵]. 

«خداوند برای شما خواستار آسایش است نه سختی» 

۴- نگاه کردن به منظور محاکمه و شهادت 


جائز است که قاضی و شاهد به صورت و دست‌های زن بنگرند هر چند ترس از 
وقوع فتنه هم وجود داشته باشد. این جواز به علت احقاق حق و دفع ظلم است. 

برداشتن نقاب توسط زن به این دلیل است که زن به علت پوشیدگی توسط قاضی 
مشاه فایان شتاشایی تسوبی یو حطه سو وه زا ظاه ‏ ای کر 
هویت او تأیید شود و التباس پیش نیاید و حق کسی ضایع نگردد. دین اسلام دین 
زندگی و واقعیت است. مصالح مردم را تأمین. و حقوق آنان‌را حفظ می‌نماید. 

«خکتا موم یقن نِ [المائدة: ۵۰]. 

«برای آن مردمی که اهل یقین هستند چه حکمی از حکم خدا بهتر است؟» 

در این‌جا مناسبت دارد که در این رابطه حکایتی ارزشمند و عبرت‌انگیز را برای 
اقا یت و یر با کی بخانته که گزشکان نکاما ی حصاب یام 
خود را در برابر دیدگان مردان نامحرم تا چه اندازه ناخوشایند می‌دانستند هرچند این 
کف شتای نا اسا رون خی شام ی هد 

موسی بن اسحاق, قاضی ری و اهواز در قرن سوم هجری بر کرسی قضاوت نشست 
تا به قضایا و شکایات مردم رسیدگی کند. در بین شاکیان» زنی حضور داشت که ادعا 
می‌کرد ۵۰۰ دینار مهریه از شوهرش طلب کار است و شوهر او چنین قرضی را انکار 
می کرد. 

قاضی گفت: شاهدان خود را بیاور 

مرد گفت: شاهدان را آورده‌ام. 

قاضی از یکی از شاهدان خواست که قيافه همسر آن مرد را ببیند که در هنگام 

همسر زن گفت: از او چه می‌خواهی؟ 

مرد که بسیار ناراحت شده بود و نمی‌خواست صورت زن خود را در مقابل مردم به 
شهود نشان دهد گفت: من قاضی را گواه می‌گیرم که مهری را که همسرم ادعا می کند 
بر ذمه من است. و نمی‌خواهم صورتش ظاهر شود. زن که این اظهارات را شنید. 
بزرگواری و غیرت شوهرش در او اثر گذاشت زیرا از کشف صورتش زنش در برابر مردم 
خودداری کرد و اجازه نداد که معرض نگاه دیگران قرار گیرد. با صدای بلند خطاب به 


قاضی گفت: من تو را گواه می‌گیرم که تمامی مهر خود را به او بخشیدم و او را در دنیا 
قاشییهاط اقیات وی کتهایت اف ا که نکاما طلاقی پتویسته ۱ 
شایسته است که والدین و مربیان عزیز ما الگوی مجسمی از اين آداب باشند و آن را 
به فرزندان خود نیز آموزش دهند. تا فرزندان‌شان از تربیت والای اسلامی و اخلاق 
فاضل و سلوک اجتماعی برگزیده و شخصیت اسلامی متمایزی برخوردار باشند. 
بهآمید آر که شدای قالن اعمال‌شنان را اه نکن ور ارو باداش نام تکاه ۵و 
روزی که هیچ مال و منالی سودمند نخواهد بود. 
۵- برحذر داشتن فرزند از تحریکات جنسی 
یکی از بزرگ‌ترین مسوولیت‌های والدین در قبال فرزند آن است که او را از عوامل 
تحریک جنسی و فساد اخلاقی برحذر دارد خصوصا در سن نوجوانی که حد فاصل 
ده سالگی تا پانزده سالگی یتنا 
داتسمتدان وه اخلافن: و ری اقای سظر توارتف که سیم فعوانی از 
حساس‌ترین سال‌های زندگی هر انسانی است. بنابراین اگر بخواهیم فرزندانی با 
اخلاق فاضل و آداب رفیع و ترببت بلند پایه اسلامی داشته باشیم. به مربیان آگاه و 
توانمندی نیاز داریم که شیوه تربیت را به خوبی بدانند و بتوانند با طریقی شایسته 
درست‌ترین راه هدایت کنند. 
اسلام به خطر تحریک جنسی واقف است و مربیان و اولیا را امر می‌کند که فرزندان 
خود را از فوران احساس جنسی و هیجان غریزی بر حذر دارند. 


فش قفا و ۳ و و 2 اه مات 2 
ولیضرِبْنَ بحْنرهنَ کل جیوبهن و دم 


باه مین آبتابهن آ آبتاء بمولیهن َو بخویهن وب 

آتونیق از ناهن آز ما ملکت سفق آر البییت 1 یی تال 

و آلفل [۳ : یی لم یَهَروا عل عَوَوّتِ التَسَاء [النور: ۳۱]. 

«و مقنعه‌های خود را تا گریبان فرو گذارند و زینت‌های خویش را ظاهر نکنند جز 
برای شوهران خویش يا پدران خویش... یا کودکانی که از شرمگاه زنان بی‌خبرند..». 
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از آیه‌ای که مطرح شد معلوم می‌گردد که کودکانی که احوال زنان یا عورت آن‌ها یا 
کش یی ای را درک نس کته اش کال تردق یم ایحا شوت یا 
کوک ای که هويش درک ]اش سا کی سره باه 
نیست که به مکانی وارد شود که زنان حضور دارند زیرا بین زشت و زیبای زنان تفاوت 
قائل می‌شود و در صورت دیدن مناظر محرک, شهوت جنسی او تحریک میگردد. 

امام ابن کثیر درباره تفسیر این آیه 

آلتلفل لین 4 بقهررا عّ عورت ۱۳ 4 [النور: ۳۱] می‌گوید: 

«منظور از طفل در این‌جا کودکانی است که احوال و عورت زنان. صدای نرم و 
تیاده دراه ی و ای روتکاف انا را درگ که ها رمانی 
که طفل در این مرحله است اشکالی ندارد که وارد جمع زنان شود و در صحیحین از 
پیامبر خدا مه روایت شده است که فرمود: «از وارد شدن به مکانی که در آن زنان 
حضور دارند بپرهيزید. 

پرسیدند: ای رسول خداء نزدیکان شوهر در اين رابطه چگونه‌اند؟ 

فرمود: نزدیکان شوهر مرگند (کنایه از شدت ممنوعیت)». 

- هم‌چنین آن حضرت فرمود: 

«در هفت سالگی فرزندان خود را به نماز امر کنید و در ده سالگی اگر نماز 
نخواندند آن‌ها را بزنید و جای خواب آنان را از هم جدا ۳ 

بر اساس نصوص فوق پدران و مادران شرعا مآمور شده‌اند که وقتی که فرزندان 
هکس ار زا یی کات راتسا 
تماس جسمی و ریت عورت یکدیگر در حالتی که یکی خواب و دیگری بیدار است یا 
هر دو بیدارند موجب تحریک جنسی و فساد اخلاقی می‌شود و این خود دلیل قاطعی 
است بر این موضوع که اسلام اولیا و مربیان خود را به خوبی بکار گیرند تا عزیزان‌شان 
بر اساس فضیلت و اخلاق والا تربیت شوند. 

- بخاری روایت می‌کند که فضل بن العباس بت در روز عید قربان در کنار 

رسول خدام ایستاده بود. فضل - در آن وقت نزدیک سن بلوغ بود - زنی زیبا 
که روی از قبیله خثعم در ارتباط با مسائل دینی از رسول خدامله سوال 


می‌کرد. و فضل به او نگاه می‌کرد» نبی اکرم عو چانه فضل را گرفت و رویش را 
برگرداند. 
- و در روایت ترمذی آمده است که حضرت عباس از نبی اکرمم2 پرسید. روی 
پسر عمویت را برمی‌گردانی؟ 
آن حضرت فرمود: «پسر و دختر جوانی دیدم و از وقوع فتنه بیم داشتم». 
از اين واقعه نتیجه می‌گیریم که پیامبر اکرم م9 به راهنمایی نوجوانان و جوانان و 
افراد بالغ در جهت اصلاح اخلاقی و کنترل و تسلط بر غریزه توجه داشتند, تا از وقوع 
در فتنه و افتادن در دام فساد و بی‌اخلاقی در آمان باشند. 
با توجه به آن‌چه بیان کردیم برای حفظ فرزند از مبتلا شدن به هیجان غریزی و 
تحریکات مداوم جنسی دو اقدام اساسی باید صورت بگیرد: 
۱-نظارت داخلی. 
۲-نظارت خارخی: 


نظارت داخلی 
* از داخل شدن فرزند به اتاق‌های والدین در ساعات خواب و استراحت. قبل از 
نماز صبح و وقت ظهر و بعد از نماز عشاء - بدون اجازه - جلوگیری به عمل 
آید. زیرا در حالت‌های فوق, عورت پدر و مادر ظاهر است و دیدن آنان بسیار 
ناپسند خواهد بود و از طرف دیگر چون کودک به سن تمیز رسیده است از 
لحاظ جنسی تحریک می‌شود. 
بنابراین مجدداً تأکید می‌کنیم که مربیان عزیز آداب اجازه ورود را به فرزندان خود 
آموزش دهند. 
* از ورود کودک پس از سن ٩‏ سالگی به جمع زنان بیگانه خصوصاً آن‌هایی که 
زینت‌آرایی کرده‌اند جلوگیری شود. 
٩‏ از خوابیدن کودک پس از ۱۰ سالگی همراه با برادران و خواهران خود در یک 
رختخواب ممانعت شود. 
کودک را از خیره شدن به عورت آشکار شده زنان بر حذر داریم خصوصاً 
کودکانی که به سن تمیز رسیده‌اند بنابراین آموزش آداب نگاه کردن بسیار 


ضروری است. 


ّ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


٩‏ اجازه ندهیم که فرزندان ما تصاویر محرک و فیلم‌های مستهجن و تبلیغات 
مسموم را بر صفحه تلویزیون نظاره کنند زیرا یقیناً باعث تحریک جنسی و 
فساد اخلاقی آنان خواهد شد. پس بر هر مربی و پدر و مادر دلسوز واجب است 
که ورود تلویزیون را به خانه‌اش ممنوع کند . 

٩‏ نباید کودکان خود را بدون هیچ‌گونه نظارت یا پرسشی رها سازیم تا به میل 
خود تصاویر عریان مجلات مستهجن را ببینند. برای تأمین این هدف باید 
والدین عزیز از وضعیت درسی و رفت و آمد و حضور و غیاب فرزندان خود در 
محیط مدرسه آگاه باشند تا کیفیت راهنمائی و برخورد با او را در هنگام خرید 
این گونه مجلات و کتب بدانند. 

٩‏ به کودکان خود اجازه ندهیم به بهانه درس خواندن. با دوست دختر یا پسر 
همسایه يا کسان دیگر اختلاط نمایند زیرا حس و تمایل جنسی کودک را 
برمی‌انگیزد. پس والدین و مربیان ما نباید میدان روابط دخترها و پسرها را باز 
بگذارند زیر این نوع از روابط خطر بزرگی در جهت انهدام فضائل اخلاقی 
محسوب می گردد. 

با توجه به آن‌چه در بخش نظارت داخلی بیان کردیم شایسته است که مربیان ما با 

رهنمودهای هوشیارانه و راهنمایی دقیق و حکمت رفتاری خود در تربیت صحیح 
فرزندان خود بکوشند و از کاربرد وسائلی که نام بردیم فروگذاری نکنند. 


نظارت خارجی 

اهمیت این نوع نظارت از بخش نظارت داخلی کمتر نیست. زیرا عوامل فاسدکننده 
فرزندان غیرقابل شمارش است. در این‌جا ضروری می‌دانم که مهمترین عوامل را در 
این مورد بیان دارم تا خوانندگان عزیز. دید روشنی از علل و عوامل فساد اخلاقی و 
سقوط در منجلاب بی‌بند و باری. داشته باشند. 


"- همچنان که قبلاً اشاره کردیم این حکم مربوط به کشورهایی است که وسائل ارتباط جمعی آن‌ها 
شتا هس مت فد کاخ امس ابا فر. کشی‌های: کف‌اشاضا امین پرنانه‌هایی ام فوی 
پخش نمی‌شود این حکم مصداقی ندارد. 


فصل هفتم: مسوولیت تربیت جنسی ۳۷ 
۱- سینما و تئاتر 

امروزه سینما و تئاتره محل عرضه تصاویر و تحریکات جنسی است که شهوت را 
وه ی تسامش ای اتسوا مامتها 
تئاتر به وسیله‌ای برای تبلیغ بی‌بند و باری و انحراف و تبهکاری تبدیل شده‌اند. 

پولداران طمع کار و شخصیت‌های پست و بی‌مقدار از بهودی‌ها و غیریهودی‌ها» و از 
مسلمانان - که به دروغ و دسیسه آن‌ها را به اسلام منسوب می‌سازند - و 
غیرمسلمانان. از سینما و تئاتر سوء استفاده کرده و با ناموس و حیثیت انسان‌ها تجارت 
ی 


۲- آرایش و پوشش شرم‌آور زنان 

جوان يا نوجوانی که توجه‌اش به جانب دختران يا زنانی جلب می‌شود که مفاتن 
جسم خود را آشکار کرده و با آرایش و لباس مبتذل و نیمه عریان بیرون آمده‌اند. 
چگونه می‌توان آرامش و ثبات درونی داشته باشد و زمانی که نتواند از تعقیب آنان با 
چشمان خود صرف‌نظر کند چگونه می‌تواد از پس نیروی غریزه خود برآید؟ 

ای گذقه اتحربکانت شاه اخلافی حواتان ما را به هراد دا رف منکلات عصی به 
وجود می‌آورد و قدر مسلم آن است که از نیروی مفید و قدرت سازنده آنان به طور 
جدی می کاهد. 


مخترع این لباس‌ها و وسایل آرایشی کیست؟ 

شش قدر مت که اکتا بهودی هستند با نقشه خاغانه خود یرای خدشه‌دار کردن 
اخلاق اجتماعی جوامع و به تحلیل بردن قدرت جوانان به تبلیغ و پخش این وسائل 
آرایشی و لباس‌های مبتذل مبادرت می‌نمایند . به عبارت دیگر, زنان در کشورهای 
غربی و با کمال تأسف در کشورهای شرقی نیز با تبدیل شدن به عروسک‌های بزگ 
کرده به طور غيرمستقيم هدف مطامع و اهداف خبیث استعمارگران قرار می‌گیرند 
خصوصا بهودی‌ها که در حکومت‌های استعماری نقش اساسی دارند. 

احساس خود کم‌بینی و نقص و تقلید کورکورانه باعث شده است که زنان کشورهای 
اسلامی نیز تابع هوی و هوس و احساسات خود شده و به این جریان خودآرایی شرم‌آور 


"-ینا به آمار .به دست آمده قیمت مضرف وسایل آرایکنی از قیمت فولاة مضرفی. در سراسر دنیا بالافر 


آلوده شوند. جریانی که هدفی را دنبال نمی‌کند به جز تخدیر مغر و نیروی جوانان و 
نوجوانان ما!لا 

در شگفتم که چگونه زن مسلمان. این منجلاب فساد و بی‌آبرویی را برمی‌گزیند و 
تیان امن رای فطا خی از ام اف کیت مااصالی ی را یی کم 
به اسم ترقی و تمدن و پیشرفت» شخصیتش را مسخ می‌نماید. و آن‌چه خطر این موج 
بنیان برانداز را پیشتر تأکید می‌نماید آن است که اثر این خودآرایی فقط به فرد محدود 
نمی‌گردد. درست است زنی که این پوشش و آرایش مبتذل را مورد استفاده قرار 
می‌دهد خود نوعی بازیچه است. اما هر فرد بیگانه‌ای که این عروسک بزک کرده را 
ببیند به او خیره خواهد شد و در هر جمعی که ظاهر شود دیدگان حربص هوس‌بازان 
به جانب او برمی‌گردد به همین دلیل هیچ وسیله‌ای باقی نمانده است که زنان جوامع 
امروزی از آن برای فتنه‌گری و جلب انظار استفاده نکرده باشند و مهم نیست 
فتاه کمرت اتاوه قریمی ی امه آفیاتی رها شهار کتف تا 
حتی زن را به حیوانی تبدیل نماید. 

زن آمروز مطیع و فرمانبردار کسانی است که حیثیت و ارزش انسانی او را به بازی 
گرفته‌اند و به آنان تلقین کرده‌اند که دختر یا زنی که آرايش نکند و خود را به نمایش 
نگذارد از قافله پیشرفت و تمدن عقب‌مانده و به اصطلاح «امل» است. 

اگر زن امریکایی یا اروپایی به علت فرهنگ و فکر خود تبعیت از این جریان را امری 
عادی تلقی می‌کند. زنان مسلمان ما به عکس آنان باید متوجه باشند که به راه افتادن 
به دنبال این تاجران شرف و حیثیت انسانی, فاجعه بزرگی است. 

اگر زن امریکایی یا اروپایی به علت فرهنگ و فکر خود تبعیت از این جریان را امری 
عادی تلقی می‌کند. زنان مسلمان ما به عکس آنان باید متوجه باشند که به راه افتادن 
به دنبال این تاجران شرف و حیثیت انسانی, فاجعه بزرگی است. 

زنان ما باید بدانند که اين خود آرایی‌هاء دختران و پسران ما را خوار می‌کند و به 
جانب بی‌بند و باری و انحراف جنسی سوق می‌دهد و نهایتاً به جانب نابودی 

زنان ما باید بدانند که اين نمایش‌های مستهجن, زنان فقیر را در نهایت امر وادار به 
خودفروشی خواهد کرد تا از این رهگذار پولی کسب کنند زیرا هنگامی که خود را به 
این مظاهر فتنه‌انگیز می‌آرایند نظرها را به سوی خود جلب می‌کنند. 


ونان ما باید بذاتند که این گونة. پوششن‌های نامتاسب از خوامل. مهم ایهاد اعتلافات 
زناشویی است. زیرا زن گمراه و نادان تمایل دارد احساس خود کم‌بینی خود را با 
فد لیات هاش کنای ارضا این 

اگر زنان مسلمان ما می‌خواهند که حیاتی ارزشمند در چهارچوبه اخلاق و مبادی و 
| 
طالب آرامش و ثبات روحی جوانان و نوجوانان جامعه خود هستند باید با لباسی 
پوشیده و ظاهری آیرومندانه و شایسته یعنی با حشمت و ِ در جامعه حضور پیدا 
کنند در غیر این‌صورت این‌گونه زنان از دیدگاه شرعی» خارج از چهارچوبه اسلام 
شناخته خواهند شد. و جزو گناه‌کارانی هستند که تابع و ِ هواهای نفسانی خود 
بوده در مسیر گمراهی گام برمی‌دارند و در برابر پروردگار خود سر به نافرمانی 
برداشته‌اند. 

ما ان مین ولا مُومتة دای له وَرمولهة مرا آن یسکون له بر ین 
1 مرهم 6 [الأحزاب: ۳۶]. 


«هیچ مرد موّمن و زن مومنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکمی 
کردند آن‌ها را در کارشان اختیاری باشد». 


۷ فاحاشه خانه‌های مخقن و علتی 

زیرا در این‌گونه اماکن مردانی حضور پیدا می‌کنند که در ذهن آنان جایی برای 
۱ 
حیا و کرامت بهره‌ای ندارند. این‌چنین موجوداتی در یک مکان جمع می‌شوند تا مانند 
خوک‌های پست و بی‌مقدار اختلاط کنند و مانند حیوانات» بدون هیچ مانع و رادعی 
هوس‌ها و غرایز خود را اشباع نمایند. 

به حقیقت این گونه اماکن. محل فساد و فحشا و هرزه‌کاری و فسق و فجور است. و 
پر است از موجودات حقیری که فقط به دنبال لذت جسمانی می‌گردند و شیفته 
هرزگی و بی‌بند و باریند. 

اين بیماری ویران‌گر نتیجه حمله میکروب‌های تقلید کورکورانه از تمدن غرب 
است. تمدنی که فقط پوسته‌ای از آن را گرفته‌ايم بدون آن‌که مغز و محتوای آن را 
بدست آورده باشیم و نتیجه‌ای به جز اتلاف پول و وقت ندارد و حیات آدمی را تباه 


می‌کند. اگر این‌طور نیست چه معنایی دارد که انسان احمق برای دیدن عورت دیگران 
و ارتکاب گناه و انجام امور منکر پول و وقت خود را به هدر بدهند. عملی که نه نتیجه 
دنیایی دارد و نه ثمره اخروی. 

این اماکن چه مخفی و چه علنی؛ مکان مناسبی هستند که اعمال جنسی و ارضای 
غرایز در آن‌ها آزادانه صورت می‌گیرد پس محیط‌های متعفنی هستند که میکروب‌های 
فحشا و جنایت و تبهکاری در آن رشد خواهند کرد. 

در این محیط‌های اغواگر» آدمی زمام نفس خود را رها می‌کند. از حدود الهی خارج 
می‌شود و از پله‌های بی‌بند و باری و فساد اخلاقی بالا می‌رود. زیرا هر لحظه با 
صورت‌های گناهآلود و بدن‌های لخت و مفاتن منحرف کننده رو به رو می‌شود. 

در سایه مشروبات و مواد مخدر در اين محل‌ها آتش فتنه‌های خفته برافروخته 
می‌شود و درهای بسته باز می‌گردد و مردم سست و خموده. جدیت و کار و استقامت و 
ادای مسوولیت را رها می‌کنند و به جای آن به سرگرمی‌های بی‌ارزش و اعمال حرام 
روی می‌آورند. 

در اثر این ارتباطهای نامشروع که دانه‌اش در این محیط‌های فاسد کاشته می‌شود. 
خانواده‌های زیادی متلاشی و چه بسیارند زنان و مردانی که منحرف می‌گردند. 
مردانگی و مروت زیر پا گذاشته می‌شود. حرمت و حیثیت انسان‌ها لکه‌دار می‌گردد و 
مال و دارایی آنان تباه می‌شود. 

خطر این‌گونه آماکن فقط به مطالبی که بیان کردیم محدود نمی‌شود بلکه 
دامنه‌اش گسترده‌تر می‌شود و دخترانی را که به این محیط پا می‌گذارند در بر 
می‌گیرد. دخترانی که به دنبال هوس در این لغزشگاه مرگ‌بار سقوط می‌کنند و به 
دنبال لذت‌جویی و اشباع احساس غریزی خود. زندگی و هستی خویش را به باد 
می‌دهند. 

در ایض تمونهای اد اتخرافات دران قرط آنان در ابتدره فلاکت ینش را 
بیان می‌دارم تا خوانندگان گرامی دید روشن‌تری در این‌باره داشته باشند. 

در یکی از دبیرستان‌ها. دبیر یکی از کلاس‌های دخترانه - دوم دبیرستان - 
مشغول تدریس ریاضی بود. یکی از دانش‌آموزان به علت سرگیجه. ناگهان بر زمین 
می‌افتد و فورا به بیمارستان انتقال داده می‌شود. بعد از تحقیق و انجام آزماینات طبی 
معلوم می‌شود که دانش‌آموز مذکور به علت زناء باردار شده است. و پس از تحقیق 


معلوم گردید که این دختر همراه پنج دختر دیگر از همکلاسی‌هایش در ارتباط با یکی 
از مراکز فساد و عیاشی هستند و خانه و مدرسه از موضوع هیچ‌گونه اطلاعی 
نداشته‌اند. 

هم‌چنین معلوم گردید که یکی از دوستان دختر نام‌برده که جزو پنج نفر همراه 
اوست قبل از این که وارد دبیرستان شود توسط مادر فاسدش به این محل فرستاده 
شده است و او هم توانسته است با تعریف و تبلیغ فحشا و لذت اعمال جنسی. سایر 
تاش وه انم را تفا مویکو عافیس راز اند 

با کمال تأسف مسولین آموزش دبیرستان از ترس رسوایی و فضیحت ماجرا؛ 
موضوع را پنهان داشتند و بر آن سرپوش نهادند. 

بدون تردید هم‌نشینی و رفاقت با افراد فاسد از بزرگ‌ترین عوامل انحراف و گمراهی 
انیشتا: 

(ب) پدری فاسد که هیچ هم و غمی جز برآوردن نیاز غریزی و کسب لذت و اشباع 
هوس ندارد به دنبال خواست حیوانی خود به یکی از فاحشه خانه‌های مخفی می‌رود. 
رگا وروی آهتا ها انشاه هو به مت نم عکس فا عشها زا ان م‌فهته که 
انتخاب نمایند» ناگهان در بین عکس‌ها تصویر یکی از دخترانش را که محصل است 
می‌بیند اين واقعه ناگهانی او را مات و مبهوت می‌کند اما برای آن که حقیقت مطلب 
برايش اثبات شود بر اعصاب خود مسلط می‌شود و به راهنما می‌گوید: صاحب این 
عکس را می‌خواهم. 

ای هی رد فا وی رش اساویستات: 

پدر وارد اتاق می‌شود و دخترش را در حال آمادگی کامل برای مشتری می‌بیند. 

و دختر که پدرش را رو به روی خود می‌بیند ترس و وحشت شدیدی بر او مستولی 
می‌شود و ضربه روحی سهمگینی به او وارد می‌شود و در حالت اضطراب دردآوری که 
دارد فریاد کشیده و برای نجات دادن خود به طرف در می‌دود و پدر هم که چشمه 
نخوت و غیرت در وجودش به جوش آمده و خون دفاع از شرف و ناموس در رگ‌هایش 
به جربان افتاده است مانند شیر خشمگین برای خفه کردن دخترش به جانب او 
هجوم می‌آورد و مردم که سر و صدای داخل اتاق را می‌شنوند در آن‌جا حاضر شده و 
ماتها اتام ای کار روط او ان تحظه کی مرت که مش 
این دختر جوان به چه جایگاه هولناکی بوده است. 


کسانی که در ارتباط با حادثه فوق آگاهی و سررشته کافی داشتند اظهار می‌دارند 
همراه او به مدرسه می‌رفته و در راه. طریق فساد و فحشا را برایش زینت داده و تبلیغ 
تصور نمی کردند که دختر آن‌ها به جای رفتن به مدرسه. راهی فاحشه‌خانه می‌شود. 

(ج) یکی از دوستان مورد اعتمادم می‌گوید: که در یکی از قهوه‌خانه‌ها به دنبال 
کسی می‌گشتم و در هنگام ورود نظرم به دانشجویان دختر و پسری جلب شد که به 
طبقه بالای قهوه‌خانه می‌رفتند حس کنجکاوی مرا وادار کرد بدانم آن‌جا چه خبر 
در طبقه دوم بودند محصلین و دانشجویانی بودند که یکدیگر را در بغل گرفته و در 
حال معاشقه بودند» صدای خنده‌ها 9 حرکات محرک دیده می‌شد. 

دوستم پرسید: چگونه این افراد با یکدیگر آشنا شده‌اند؟ چگونه روابط به این‌جا 
کشیده شده و چه کسی آنان را به این محل آورده است؟ 

اینان دروس بی‌عفتی و فساد و بی‌بند و باری را از تلویزیون» سینماء مجلات حاوی 
آن‌چنانی زنان نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این‌چنین وضعیت اسفباری» عاقبت 
دردناکی است که حتی والدین و نزدیکان دختر از آن بی‌خبرند. 

بدون تردید محیط نیز از عوامل بسیار مهم فساد و انحراف است. 

به علت مکاتبات و مراسلات متعدد دانش‌آموزان» توجه آن‌ها به نامه‌های بسیار 
تیاهن که مذویته و رسیح لب قد این ناند‌ها غالا در تردارتدم عتارات و اشهار 
عاشقانه و اظهار دلدادگی است. تعداد زیادی از دختران و پسران وقت زیادی را برای 
نوشتن این گونه نامه‌ها صرف می‌کنند» این وضعیت مطمئناً به دلیل بی‌توجهی و غفلت 
والدین آن‌هاست و اهمال مسوولین آموزشی مدرسه نیز نباید از نظر دور گردد. اضافه 
بر این عوامل» محیط فاسد اجتماعی که در هر مکانی اثرات منفی خود را بروز می‌دهد 
به این عوامل اضافه می‌گردد. 


دختر یا پسری که عقیده سستی دارد. بی‌بند و بار است و ضمیر مرده‌ای دارد با 
سرنوشت شرم‌آوری خواهد رسید. 
بدون تردید محیط نیز از عوامل بسیار مهم فساد و انحراف است. 


۴- تظاهر به گناه در جامعه 

جوأنی که در خیابان قدم می‌زند چه می‌بیند؟ 

صورت‌های عریان که همه‌جا ۳ پر کرده است؛ بر صفحه تما روزنامه‌ها. مجللات. 
تابلوهای تبلیغاتی» در منازل. گذرگاه‌هاء سالن‌ها و تئاتر و... 

در خیابان و در آماکن عمومی زنان عریانی می‌بیند که به زیباترین شکل و 
محرک‌ترین صورت. خودآرایی کرده‌اند. بزک کرده‌های نیمه‌عریانی را می‌بیند که نه 
برای اخلاق ارزشی قائلند و نه برای حیثیت و شرف خود و دیگران. محصلین و 

و چه بسیار می‌شنویم که محصل هرزه‌ای به دختر بی‌عفت و عریانی که خود را به 
شده‌اند و می‌بیند که چگونه نوجوان پسری با پرداختن پول بلیط نوجوان دختر او را 
فریب می‌دهد تا با هم شاهد فیلم یا نمایشی مبتذل باشند. 

آری؛ فرزند. تمامی اين‌ها را می‌بیند در حالی‌که در سال‌های پرالتهاب نوجوانی يا 

بدون تردید محیط نیز از عوامل بسیار مهم فساد و انحراف است. 


۵- دوستان بد 

در فصل «عوامل انحراف فرزندان» به تفصیل در این‌باره سخن گفته‌ايم و در این‌جا 
به ذکر عباراتی چند اکتفا می‌کنیم. 

از عوامل اساسی که منجر به انحراف فرزند می‌شود دوستان بد و همراهان فاسد 
ات خضو‌ضا دبای کدی از تقاط دهین ند مخاسی تدان 4 هت عفد 
ضعف داشته و سست اخلاق باشد. خیلی سریع تحت تأثیر رفیق بد قرار می‌گیرد و به 


زودی از این دوستان فاجر و فاسق. اخلاق منحط و عادات ناپسند و زشت را جذب 
می‌کند و همراه آنان به سرعت به راه بدبختی و انحراف گام می‌نهد تا این که جرم و 
خلافکاری جزو طبیعت او می‌گردد و تبهکاری برایش به عادتی تبدیل می‌شود. پس از 
این مرحله بازگرداندن او به راه راست و نجات او از باتلاق بدبختی - که هر لحظه 
بیشتر در آن فرو می‌رود - و از مسیر منحرفی که وارد آن شده است بسیار مشکل‌تر 
خواهد شد. 

در این فصل در ارتباط با تأثیرات بسیار مخرب ارتباط با انسان‌های فاسد در 
نوجوانان پسر و دختر به قدر کافی بحث کرده‌ايم زیرا دوست و همراه انسان عامل 
سیار مهمی در شکل‌گیری رفتار و شخصیت اوست. 

پیامبر محبوب و گرامی ما - که سلام و درود خدای بر او باد - می‌فرماید: «هر 
کسی بر دین دوست خود است پس ببینید با چه کسی صمیمی هستید». روایت ابن 
حبان. 

و می‌فرماید: «از رفیق بد برحذر باش زیرا تو را به واسطه او می‌شناسند» روایت ابن 
عساکر. و جه خوش گفته است شاعر: 


عن الرء لا تسأل وسل عن قرینه فک ل قعرین بالقارن یقمدی 
در مورد آدمی سوّال نکن در مورد دوستش بپرس زیرا هر کس به دوست خود اقتدا 
کن: 


۶- اختلاط ببن دو جنس 

مختلط بودن دختران و پسران در سنی که قدرت تمیز دارند و به‌طور کلی در 
سنین نوجوانی اثر بسیار مخربی بر اخلاق. ذهن. متن زندگی» جسم و اعصاب آن‌ها 
دارد. 
دختر و پسر عامل تهذیب غریزه جنسی است و احساس سرکوب شده شهوانی را تعدیل 
کرده و ارتباط و اجتماع زن و مرد را به امری عادی و مألوف تبدیل خواهد کرد. 


در فصل مسوولیت تربیت فکری در این مورد به تفصیل سخن گفته‌ايم و خواننده 
محترم در صورتی که مایل باشد می‌تواند به بحث «یاسخ مدعیان» اختلاط در فصل 
مذکور رجوع نماید که طالب این موضوع را کفایت خواهد کرد |ن‌شاءالله! 

آن‌چه که به حضور والدین و مربیان عزیز تقدیم شده مهمترین علل فساد و بی‌بند و 
باری اخلاقی فرزندان بود عواملی که احساس جنس را تحریک می‌کردند و نهایتاً به 
نابودی و فنای شخص منجر می‌شدند. بنابراین مجددا تاکید می‌کنیم که نظارت 
داخلی و خارجی را در ارتباط با تربیت فرزند در نظر داشته باشید و بدانید که بر شما 
واجب است که در اين مورد نیز مسوّولیت حساس و خطیر خود را به صورت کامل به 
انجام رسانید. اما باید به این نکته مهم نیز توجه داشته باشید که تنها نظارت بر اعمال 
و امور دیگر فرزندان‌مان کافی نیست و در کنار آن لازم است که از وسایل ایجابی دیگر 
نیز بهر گیریم. 

به نظر این‌جانب سه عامل مهم ایجابی وجود دارد که اگر از جانب والدین و مربیان 
به کار گرفته شود اصلاح اخلاقی و انضباط غریزی فرزند ممکن می‌گردد آن‌گاه به 
انسانی تبدیل می‌شود که در پاکی و صفای قلب مانند ملائک. در اخلاق و الگو بودن 

این عوامل به شرح زیر است: 

۱-عامل بینش و فکر صحیح 

۲-عامل آگاه نمودن و برحذر داشتن. 


ا- بینش و فکر صحیح 

بدون تردید اگر از همان ابتدای دوران کودکی به فرزندان خود بياموزيم که فساد 
اجتماعی بی‌بند و باری اخلاقی رایج در سرزمین‌های مسلمین از نقشه‌ها و 
دسیسه‌های شوم بلوک شرق و غرب خصوصا بهودی‌ها و صلیبیون و کمونیست‌ها 
سرچشمه می‌گیرد. زمانی که به تکامل فکری و توانائی عقلانی رسید با اندیشه پخته و 
دید روشنی که دارد از آلوده شدن به مفاسد و رها شدن در منجلاب شهوت و 


بی‌اخلاقی خودداری خواهد کرد. 


بدون شک فرزند ما درمی‌یابد که عامل پایمال شدن اخلاق و رواج فساد. زنان بزک 
کرده. سینماء تئاتر. مجلات. روزنامه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی و انتشار 
تصاویر عریان و اماکن فساد مخفی و آشکار و امثال این‌ها است. 

خواننده گرامی اين مطلب را به تفضیل بیشتر در بحث فهم مسوولیت در همین 
کتاب مطالعه خواهد کرد و از جنبه دیگر همین موضوع را در بحث مسوولیت تربیت 
فکری مطرح کرده‌ایم. برای دریافت و فهم دقیق دسیسه‌های دشمنان اسلام به این دو 
قسمت مراجعه فرمایید. 

مناسب می‌دانم که در این‌جا به‌طور خلاصه خطوط عریض و طویل نقشه استعمار و 
دشمنان اسلام را در این مورد بیان دارم تا حیله‌های دشمنان اسلام به خوبی در ذهن 
شواتتنه کار شا کرک و تخانی قفه انا یرای فان عافعه ماما یمه 


یهودیان و فراماسونرها 
- اینان افکار «فروید» را مبنای عمل خود قرار دادند که تمامی رفتارهای خوب و 
بد انسانی را بر اساس غریزه جنسی و تمایلات شهوانی و لذات جسمی توجیه 
نا 
- آنان افکار و نظریات «کارل مارکس» بهودی را مبنای عمل خود قرار می‌دهند 
که موجب تباه شدن عقیده و اخلاق تعداد بسیار زیادی شد. ادیان را باطل 
اعلام کرن وید فاد مرس انش نه شیک یله کر 
وقتی به کارل مارکس گفتند. به نظر شما جایگزین عقیده الهی شما چیست: گفت: 
بهترین جایگزین تئاتر است. آنان را با تئاتر سرگرم کنید تا عقیده الهی را به دست 
فراموشی بسپارند. 
- آنان افکار «نیچه» را مبنای عمل خود قرار دادند که اصول اخلاقی را بی‌ارزش 
می‌شمارد و می‌گوید: آدمی برای آن که لذت ببرد مجاز است هر کاری می‌خواهد 
انجام دهد. 
- آری بهودیان و فرماسونرها به دنبال انهدام اخلاق و ارزش‌های معنوی هستند و 
در هرجا که بخواهند به این قصد شوم خود نائل شوند از لذایذ جنسی و زنان 
بهره می‌گیرند. از جمله گفته‌های مشهور آنان است که: ضروری است که زنان 


را جذب کنیم و هرگاه دستش را به جانب ما دراز کرد با وارد کردن او به فحشا 
پیروز خواهیم شد و سپاه باری‌دهندگان دین را نابود خواهیم کرد. 


استعمار و صلیبی‌ها 

یکی از قطب‌های بزرگ استعمارگر می‌گوید: 

جامی شراب و زنی آوازه‌خوان از هزار توپ و تفنگ در نابودی امت محمدی موثرتر 
است. آنان را در حب دنیا و شهوت غرق کنید. 

7 زویمر در کنگره مبلغین مسیحی در بیت‌المقدس می‌گوید: 

شما در سرزمین مسلمانان نسلی تربیت کرده‌اید که از عبادت و نزدیکی به خدا 
شیر کاتسا | ما هه ها ی هی مه 
استعمار می‌خواهد. مسلمانان دیگر به مصیبتی که بر آنان وارد شده است اهمیتی 
نمی‌دهند» تنبل و راحت طلب هستند و با تمامی قوا به دنبال کسب لذات جنسی و 
برآوردن غرایز خود هستند. چنین افرادی اگر هم باسواد شوند یا ثروت اندوزی کنند 
در جهت ارضای شهوت و لذت خواهد بود و در راه رسیدن به آن همه چیز را خواهند 


کمونیسم و مذاهب مادی 

خواننده گرامی به زودی در مبحث شناخت مسوولیت‌ها اقوال و نظریات 
مها رای کاتسا ای هی که هه ان ان سیات سا 
خواهد کرد و در این‌جا فقط به گوشه‌هایی از سخنان آن‌ها که به موضوع مورد بحث ما 
ارتباط دارد اشاره می کنيم: 

«ما موفق شده‌ايم که با بهره‌گیری از داستان» رمان» فیلم و نمایش. مجلات و 
روزنامه‌ها تالیفات الحادی, و نوشته‌هایی که دین و مردان بزرگ متدین را به باد تمسخر 
می‌گیرد و به سوی علم‌گرایی و پرستش علوم تجربی دعوت می‌کند. دین و عقیده 
دینی را نابود کنیم». 

از این دسیسه‌های خطرناک و نظریات شیطانی معلوم می‌گردد که بهودی‌ها؛ 
فراماسونرها. کمونیست‌هاء صلیبی‌هاء مبلغین اهل کتاب و استعمار در جهت فاسد 
کردن جوامع اسلامی و نابود نمودن آن با بهره‌گیری از شراب و فیلم و مجله و روزنامه 
و برنامه‌های رادیو و تلویزیون و داستان‌ها و تصاویر مستهجن و مبتذل. متفق و متحد 


هستند. و بدبختانه به این هدف خبیث خود رسیده‌اند و به این هدف پست خود نایل 
شده‌اند تا جایی که می‌بینیم دختران و پسران جوان که پاره تن ما هستند. به زبان ما 
سخن می‌گویند و مسلمان خوانده می‌شوند. در گمراهی و بی‌بند و باری و فساد غوطه 
می‌خورند. به دنبال کسب لذت شهوانی و اطفای شعله هوس و غریزه جنسی می‌باشند 
و به حالتی رسیده‌اند که هیچ هدف و غایتی غیر از غوطه‌ور شدن در لجن‌زار شهوت با 
دیدن یک فیلم مبتذل یا نمايش مستهجن يا پیدا کردن دوست دختر یا پسری که 
شرف و غیرت خود را به پایش بریزند و به باد فنا دهند ندارند. 

پس توء ای پدر و مادر عزیز. واجب است که به امر تربیت و راهنمایی جگر 
گوشه‌های خود بیشتر توجه کنی و بدانی که دسیسه‌ها و نقشه‌های دشمنان اسلام 
برای گمراه کردن او چیست. 

وبا فوقیار پاش که اد مان قرو نان یه دام یاک فان وه ای رو 
و 
اسلام در سرزمین اسلام و کشورهای مسلمان هستند. به نظر این‌جانب آگاه نمودن و 
رشد عقلی و وجدانی فرزندان ما و به دنبال آن بازداشتن آنان از امور حرام و فحشا و 
فساد در این مورد نقش بسیار ارزنده‌ای ایفا می‌کند. 


۲- برحذر داشتن و آ گاه نمودن 
فحشا و فساد حاصل می‌گردد. به نظر این‌جانب یکی از مهمترین وسایل و عوامل 
ایجابی برای جلوگیری از آلوده شدن فرزندان‌مان به فحشا و بی‌اخلاقی آن است که 
شرها س شقن رانا کمش کارا راب مار عرش فا مرا ات که ما 
در این‌جا مهمترین عواقب و آثار سوء ناشی از روابط نامشروع جنسی و زنا را بیان 
می‌دارم تا والدین و مربیان عزیز با روشن‌بینی و بصیرت بیشتر وظیفه آگاه نمودن و 
برحذر داشتن فرزندان خود را در ارتباط با این اعمال زشت و منفور به انجام رسانند. 
در این‌جا مهمترین اثرات روابط نامشروع جنسی را بیان می‌کنم که از کتاب 
«خطرهای اختلاط زنان و مردان و آرايش زنان» نوشته عبدالباقی رمضون با مقداری 


تغییر و تصرف اقتباس نموده‌ام. 


خطر ها و آثار سوء بهداشتی 


سوزاک 

بر اثر اين بیماری درد و سوزش شدیدی هنگام ادرار ایجاد می‌شود و همراه با آن 
چرک از مجرای ادرار خارج می‌گردد. این ترشح چرکی در زنان علاوه بر خروج از 
مجرای ادرار در مجاورت دهانه رحم به چشم می‌خورد. در مردان مثانه و بیضه‌ها 
ملتهب می‌شود و مجاری به علت التهاب تنگ می‌شوند در زنان علاوه بر التهاب 

سوزاک گاهی باعث عقیم شدن مرد پا زن می‌گردد و بعضی اوقات نیز تجمع 
ترشحات چرکی در مجرای ادرار موجب حبس و بازگشت ادرار می‌گردد. 
سفلیس 

از عوارض این بیماری خطرناک ایجاد زخم و تورم عضو تناسلی و لب‌ها و دهان در 
نهایت موجب کوری. کری و تصلب شرایین می‌شود. 

عدم توانایی جهت حفظ تعادل ناهنجاری‌های اعضای مختلف بدن. سرطان زبان و 
گاهی سل نیز از پیامدهای این بیماری است. 

سفلیس به همسر و فرزندان نیز سرایت می‌کند و راه انتقال آن تماس جنسی 
ماش 

این بیماری را مرض اروپایی‌ها نیز نام نهاده‌اند زیرا فساد و فحشا در جوامع اروپا 
بسیار شیوع دارد. 


ضایعات مرضی ناشی از ارتباط نامشروع جنسی 

به علت روابط نامشروع جنسی غده‌های لنفاوی متورم می‌گردند که منجر به 
ترشحات مزمن چرکی خواهد شد. دردهای مفصلی و التهابات مجاری ادراری و تورم 
بعضی از اعضا نیز دیده می‌شود. 
ضایعات جلدی نرم بر عضو تناسلی 


بر اثر زنا زخم‌های نرم و دردناکی بر دستگاه تناسلی فرد ظاهر می‌گردد. این 
زخم‌ها تمایل به انتشار داشته و باعث تخریب بافت پوست میگردند. 


بلوغ زودرس 

این بیماری به علت تحریکات مداوم عصبی قبل از زمان طبیعی خود ایجاد می‌شود 
و قبل از آن‌که غدد مولد هورمون‌های جنسی شروع به فعالیت نمایند. احساسات 
غریزی تهییج می‌گردد. در نتیجه این تحریکات پیاپی. امراض عصبی و روحی و 
ناهنجاری‌های عضوی در فرد نوجوان به وجود می‌آید. 


(ب) خطرهای روانی و اخلاقی 
گاهی احساس شهوانی مورد بحث که آدمی را به سوی حیوانیت سوق می‌دهد 
موجب امراض زیر می‌گردد: 


انحراف جنسی (لواط و سحاق) 

انحراف جنسی پا ارضا شدن مرد توسط مرد («لواط) پا زن توسط زن (سحاق) 
بیماری بسیار خانمان‌سوزی است که دامن‌گیر بسیاری از جوامع به اصطلاح متمدن 
امروزی مانند آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی است. در حدود نیم‌میلیون 
نفر در شهر نیویورک به اين انحراف جنسی مبتلا هستند البته اين تعداد کسانی 
هستند که به طور آشکار اقدام به هم‌جنس بازی و لواط و سحاق می‌نمایند. طبعاً 


خیال‌پردازی و تخیلات جنسی 

بر اثر این حالت روانی» فرد بیمار در خیال و تصورات واهی خویش غرق می‌شود. 
این تخیلات شهوانی غالباً در ارتباط با عمل جنسی, در آغوش گرفتن. بوسیدن و غیره 
می‌باشد. مریض در خیال خویش اعضای مختلف زن. مانند چشم. صورت. گردن؛ 
لب‌ها, پستان‌هاء ران زانو و... را تصور می‌کند. چنین فردی» منزوی و گوشه‌گیر است؛ 
اراده‌ای سست و حافظه‌ای ضعیف دارد. هوشیاری او دچار رکود می‌گردد. غفلت او 
تشدید می‌شود و حالت آدم کند ذهن پا مست و منگی را پیدا می‌کند که بسیار غمگین 
و کت هب کظ ی آنه ان خالی‌های درا کشت لاغیه: الا قفوم ویا رآ 
روحی می‌شوند. 


خطرهای اخلاقی زنا در جوامع انسانی 
- جوانان هوس‌باز و شهوترانی که در خماری حشیش و هرویین و یا مشروبات 
الکلی به سر می‌برند. 
- جنایت. آدم‌ربایی و تجاوز جنسی. 
- قاجاق انواع مواد مخدر. 
تجارت شهوت و غرایز جنسی. خرید و فروش دختران و روسپی‌گری. 
- رشوه‌های جنسی و مالی که از جانب پزشکان وکلای دادگستری. حکام و 
مردان قانون گرفته می‌شود تا بر جرم سرپوش نهند یا حقی را زیر پا بگذارند. 
- مکان‌هایی که در آن زنان و مردان با چشم‌پوشی از تمامی ارزش‌ها و فضایل 
اخلاقی بدون هیچ شرم و حیایی عریان می‌شوند. 
۰ فاحشه خانه‌های:مجاز که در متاطق مختلف نان فاعفته را انتخدام می کنتد: 
- زنان هرزه‌ای که برای گذران به زنان مبادرت می‌کنند. 


- گروه‌های «هیپی» که بیشتر به حیوانات و جانوران شبیه هستند تا آدمی. 

- گروه‌های پوچگرا و بی‌هدف و لامذهبی که در مستی و زنا و فحشا غرقند. 

- گروه‌هایی که انجام هر کاری را برای بنی‌آدم مجاز می‌دانند و هر نوع فضیلت 

کشش‌های غریزی هستند. 

و تعداد بسیار زیادی دیگری از مظاهر فساد و بی‌بند و باری که مجال بحث و ذکر 
2 نیست. 

به همین دلیل خروشچف در سال ۱۹۶۲ صریحاً اعلام می‌کند که آینده روسیه در 
خطر است. به آينده جوانان روسی نمی‌توان امیدوار بود زرا نسلی بی‌بند و بارند که در 
تمایلات شهوانی غرق شده‌اند. 


و در همان زمان کندی نیز اعلام می‌کند که آینده آمریکا در خطر است زیرا جوانان 
آمریکایی در شهوات غرق شده‌اند و قادر به انجام وظایفی که به آنان محول شده. 
آن‌ها شرایط لازم را ندارند زیرا به علت غوطه خوردن در شهوت جنسی توانایی روحی 

و با کمال تأسف این موج بی‌بند و باری و فساد جوامع غربی, به کشورهای اسلامی 
نیز ,سراینت کرده اشست فا جایی که:در کضورهای انتلامی آشکارا فاحشه غانه‌ها مراک 
قمار. تئاترها و فیلم‌های آن‌چنانی. اماکن مشروبات و مواد مخدر و سالن‌های رقص و 
عریان شدن زنان. دایر شده است. 

با وجود آگاهی داشتن و اطلاع مسوولین و حکام جوامع اسلامی؛ اين مراکز فساد 
به کار خود ادامه می‌دهند. (لا حول ولا قوة الا بالّه)!!! 

و گذشته از تمامی این مصیبت‌ها - با کمال تأسف - تاجران شهوت و غرایز که 
دختران را خرید و فروش می‌کنند و یا زنان هرزه را جهت خودفروشی به کار می‌گیرند 
بدون هیچ مانع ورادعی در سرزمین‌های اسلامی پرآکنده بوده و به اعمال ننگین خود 
ادامه می‌دهند. 

جوانان ما بدون هیچ ممانعت يا نظارتی به جانب لذت‌های جنسی و شراب و مواد 


(ج) خطرهای اجتماعی 
بدون شک غرق شدن در شهوات جنسی به همان مقدار که از لحاظ فردی زیان‌آور 
است از جنبه خانوادگی و اجتماعی نیز مضر می‌باشد. 

* از نمونه‌های خطر مورد بحث فروپاشی و عدم تکوین نظام خانوادگی است زیرا 
در شرایطی که جوان مجرد تمایلات حیوانی خود را با فعل حرام برآورده 
می‌سازد دیگر به فکر تشکیل خانواده و بچه‌دار شدن نخواهد بود. زن زناکار نیز 
این‌چنین خواهد بود و رغبتی به باردار شدن ندارد و حاضر نخواهد بود که ثقل 
و رنج جسمی و روحی باردار شدن را تحمل کند و اگر هم باردار شود به هر 
صورتی شده سقط جنین خواهد کرد. 


* از دیگر زیان‌های جدی زنا و بی‌بند و باری جنسی کودکان و نوزادانی هستند 
که مورد ظلم و بی‌مهری قرار می‌گیرند. زیرا جامعه‌ای که از ازدواج می‌گریزد و 
فرزندانش به دنبال شهوت و هوس هستند. مملو از کودکانی خواهد شد که 
اصل و ریشه‌ای ندارند و در این‌جاست که فرزندان اين نظام مورد ظلم واقع 
خواهند شد. و چه ظلمی؟!! زیرا هنگامی که کودک چشم بصیرت می‌گشاید و 
می‌فهمد. درمی‌یابد که زنازاده و مولود رابطه نامشروع است و در پرورشگاه‌ها و 
مراکز وابسته به بهداری پرورش يافته است این افکار منشاً نوعی عقده روانی و 
انحراف اخلاقی خواهد شد و این کودکان غالبا به عواملی مجرم و مضر برای 
جامعه تبدیل خواهند شد که امن و آسایش آن را سلب خواهند کرد. 

* از دیگر آثار زیان‌بار زناه تیره بختی و شقاوت زنان و مرد است. زیرا سعادت و 
آرامش واقعی روحی فقط در سایه رابطه زناشویی و مبتنی بر محبت و مودت 
ایجاد می‌گردد و در جامعه‌ای که به ازدواج بهایی نمی‌دهند و این رابطه مقدس 
در آن رواج ندارد و در مسیر بی‌بند و باری و فساد گام برمی‌دارد اين عامل 
بسیار مهم ثبات و استقرار درونی وجود ندارد. 

* از آثار سوء دیگر که به دنبال زنا و روابط نامشروع جنسی حاصل می‌شود قطع 
صله رحم و رابطه خویشاوندی است زیرا جوان مجردی که غرق در هوس و 
لذت جنسی است از جانب افراد شریف و درست‌کار خانواده و اقوام خود طرد 
خواهد شد. این انزوا خود به عاملی جهت تعمیق تمرد و قطع رابطه با نزدیکان 
تبدیل خواهد شد و آتش خشم و عدوات را بین آنان شعله‌ورتر می‌سازد. 

و می‌دانيم که بعد از شرک به خداوند هیچ گناهی بالاتر از قطع صله رحم نیست. 

آن‌چه گفتیم فقط چند نکته‌ای از خطرات و زیان‌های انحرافات جنسی بود که بر 

هر صاحب بصیرتی پوشیده نیست. 


(د) زیان‌های اقتصادی 

بدون تردید کسانی که لحظات عمر خود را در برآوردن لذت و دستیابی به اهداف 
غریزی سپری می‌کنند و به ازدواج مشروع تن در نمی‌دهند از عوامل مهم فروپاشی و 
اختلال اقتصادی جامعه نیز خواهند بود زیرا: 


او بان لیب و عیل مفین افعصادی رز تدارنن: 
- به روش‌های کسب نامشروع متوسل می‌شوند. 


ضعف و ناتوانی 
اخلاقی و روانی مربض خواهد بود و چنین فردی که نیروهایش رو به ضعف نهاده و 
کند و به ام ۳۹ خود به روش صحیح ار نماید. چنین چنن دی نظام اقتصادی 
عدم توانایی تولید و کار مفید 
اموال و درآمدها در کسب لذت و ارضای شهوت صرف می‌شود و در مسیر تولید و 
پیشرفت اقتصادی مورد استفاده قرار نمی گیرد و چون عامل بازدارنده دینی و 
را به‌طور کامل به انجام نمی‌رسانند که خود عامل مهمی در تخریب و انحطاط تولید و 
افتضادق است: 


روش‌های کسب نامشروع در آمد 
فرد فساد و فرومایه‌ای که مانعم ورداعی مانند تقوای الهی ندارد که او را از کسب 
حرام و نامشروع باز دارد. برای برآورده کردن احساس غریزی و هوس جنسی خود به 
هر طریق ممکن جهت کسب و تحصیل در آمد متوسل می‌شود. 
رباء قمار. رشوه. اختلاس تجارت ناموس» خرید و فروش تصاویر عریان و مجلات 
مستهجن و فیلم‌های مبتذل. مشروبات و مواد مخدر و کتاب‌ها و داستان‌های 
عشقی از نمونه اقداماتی است که این افراد فاسد به آن مبادرت می‌کنند. 
راه‌های بسیار دیگری که مجال بحث و ذکر آن‌ها در این‌جا نیست. وجود دارد که 
جنین افرادی برای دست یافتن به هدف خویش انتخاب می‌کنند. به هر حال نتیجه 
اقدامات آنان» فقر» بیکاری» از بین رفتن ارزش‌های اخلاقی و نهایتاً لطمه دیدن نظام 
اجتماعی است. زیرا نیروهای تولیدی جامعه رو به ضعف می‌نهد. کسب مشروع تعطیل 
می‌شود و کلاهبرداری و دزدی گریبان گیر جامعه خواهد شد و اجتماع انسانی را وجود 
چنین افراد خودپرست و لذت‌جویی که بنده شهوت و هوس خود شده‌اند در رنج 


خواهد بود و به راستی این‌جنین روال و روشی باعث فروپاشی امت و تضعیف اقتصادی 
و تولیدی آن خواهد شد. 


(ه) خطر دینی و اخروی 

و بالاخره پا زن مجردی که به اعمال نامشروع مبادرت کرده و نفس خود را از 
ارتکاب فعل حرام منع نمی‌کند و خود را از افتادن به دام شهوت و انحراف حفظ 
نمی‌کند به چهار خصلت مبتلا خواهد شد. خصایل منفور و ناخوشایندی که 
نبی‌اکرم ‏ آن‌ها را این گونه برمی‌شمارد: 

«از زنا بپرهیزید زیرا موجب چهار خصلت خواهد شد: زیبایی صورت آدمی را زایل 
می‌کند. موجب قطع روزی می‌گردد» خشم خداوند رحمان را برمی‌انگیزد و باعث 
جاودانه ماندن در آتش می‌شود». روایت طبرانی 

خطر اخروی زنا آن است که فرد زناکار در هنگام زنا از محدوده ایمان خارج 
می‌شود. در روایت بخاری و مسلم از نبی اکرم 2 آمده است که «زناکار در هنگام 
عمل زنا ایمان ندارد». 

خطر دیگر زنا آن است که اگر فرد زناکار بر انجام این عمل منفور مصر باشد و توبه 
نکند و در همان حال هم بمیرد خداوند سبحان عذاب او را در قیامت دو چندان 
خواهد کرد. پروردگار متعال در سوره فرقان می‌فرماید: 

ری لا بذغون مَع له لها خر ولا یفتلون آلتفس آلّی حَرم له لا باق 
ولا یرون وتن تفعل 5یك یلق تا 3 بعف مت تب و لد واه ی 
مهانا (5 [الفرقان: ۶۹-۶۸]. 

«و آنان‌که با خدای یگانه خدای دیگری را نمی‌خوانند و کسی را که خدا کشتنش 
را حرام کرده - مگر به حق - نمی‌کشند و زنان نمی‌کنند و هر که اين کارها کند 
عقوبت گناه خود می‌بیند. عذابش در روز قیامت مضاعف می‌شود و تا ابد به خواری در 
آن عذاب خواهد بود». 

آن‌چه تقدیم حضور خوانندگان و مربیان عزیز گردید. مهمترین پیامدهای سوء 
فحشا و زنا بود و چنان‌چه ملاحظه فرمودید. نتایج و عواقب وخیم و دردناکی است که 
به عقل. اخلاق. دین. روان. خانواده. جامعه. سلامتی و بهداشت و حتی اقتصاد 
اجتماعی لطمه وارد می‌سازد. 


فرزندی که از ابتدای دوران کودکی از ارتکاب اعمال فوق منع می‌شود و زیان‌های 
متعدد فساد و انحراف اخلاقی را درک می کند» بر اساس برحذر داشتن نفس خود از 
ارتکاب جرم و عفت و پاکی رشد و نمو خواهد کرد و از انجام عمل فحشا و امور حرام 
خودداری خواهد کرد و اسلام را به عنوان قانون زندگی و برنامه حیات و سلوک و 
اخلاق خود برمی‌گزیند؛ چنین انسانی تنها را ستت غریزه خود را در ازدواج مشروع و 
حلال می‌بیند و فرمان پیامبر گرامی اسلامء2 را گردن می‌نهد که فرمود: 

که انا هی تکتاس اه مها مت توانی تخوس کتق این اش ادیش 
نماید..». 

از جمله موارد دیگری که کودک و نوجوان باید از مربی خود فراگیرد امور ذیل 
است: 

- منع از مرتد شدن. 

- منع از الحاد و بی‌دینی. 

2 منع از امور بیهوده و افعال حرام. 

- منع از رفاقت با دوستان بد. 

- منع از مفاسد اخلاقی. 

- منع از ارتکاب عمل حرام به طور کلی. 

خواننده گرامی تفضیل این مطالب را به زودی در باب «قاعده برحذر داشتن 
فرزند» در بخش سوم این کتاب مطالعه خواهد کرد. با رجوع به بحث مذکور چنان چه 
علاقمند باشید به خواست خدا مطالبی خواهید یافت که تشنگان جویای آن را سیراب 
خواهد کرد. 

بدون تردید برحذر داشتن از ارتداد و الحاد باعث جلوگیری از سقوط فرزند در آتش 
کفر و گمراهی و بی‌بند و باری خواهد شد. 

برحذر داشتن فرزند از سرگرمی‌های حرام. عاملی است ه او را از آلوده شدن به 
شهوت و لذات جنسی حرام حفظ خواهد کرد و برحذر داشتن او از تقلید کورکورانه. 
مانع مهمی در جلوگیری از بی‌ثباتی و تباه شدن شخصیت انسانی اوست و برحذر 
داشتن او از دوستان بد موجب پیشگیری از انحرافات روانی و اخلاقی است و برحذر 
داشتن او از مفاسد اخلاقی از غرق شدن او در لجنزار رذالت و گنداب فحشا و فساه 


ممانعت به عمل می‌آورد و برحذر داشتن فرزند از امور حرام به‌طور کلی عامل بسیار 
کسانی که عهده‌دار آمر تربیت هستند به این شیوه عمل کنند. 


۳- پیوند شخصیتی 

قصد ما از عامل پیوندی. تمامی عواملی است که از همان ایتدای زندگی با ارتباط و 
رشد آن در شخصیت کودک موجب می‌شود که انسانی نمونه با ایمانی راسخ و 
پرهیزگار به وجود آید که صفات و خصایل دیگر یک شخصیت الگوی اسلامی را داشته 
باشند. 
می‌گردد که فردی با بینشی بلندمرتبه و ربانی پرورش یابد که بر جاهلیت تفوق 
می‌یابد. بر هواهای نفسانی غلبه خواهد کرد و حیاتی مطابق با حق و راه راست خواهد 
داشت. 

آیا پیوندی عظیم‌تر از پیوند درونی کودک با عقیده و بینش و روحیه اسلامی وجود 
دارد؟ 

آیا رفاقتی بالاتر و بهتر از همراهی با مرشد ربانی و دوست صالح سراغ دارید؟ 

آیا سلوک و روشی بلندپایه‌تر و ارزشمندتر از سلوک انبیا و یاران او و گذشتگان 
بزرگوار ما می‌شناسید؟ 
دعوت وداعی. راهنمایان و دوستان خوب. مسجد و ذکر و تلاوت قرآن, تاریخ و 
سرگذشت بزرگان ما و سیره پیامبران و صالحین و یاران آنان پیوند دهند. 

خواننده عزیز, چنان‌چه علاقمند به شرح و بسط کامل‌تری راجع به قاعده پیوند 
شخصیتی باشد می‌تواند آن را در بخش سوم این کتاب با تفصیل بیشتری مطالعه 
نمایند که امید است راه و روش صحیح را در تربیت ایمانی و پرورش اخلاقی. پیش 
روی شما قرار دهد (ان‌شاءالله) 


همچنان که قبلا اشاره کردم تربیت ایمانی نقش ویژه‌ای در اصلاح و پرورش 
و احساس حضور و نظارت او در آشکار و پنهان تربیت می‌شود. جوانی پرهیزگار و 
نمی‌شود و شیطان بر او تسلط نمی‌یابد و شعله آتش وسوسه نفس اماره در درونش 
برافروخته نمی گردد و اگر زن زیبا و حتی صاحب جاه و مقامی او را به زنا دعوت کند 
خواهد گفت: من از پروردگار جهانیان می‌ترسم. و وقتی شیطان خواست او را وسوسه 
زینت دادند خواهد گفت: من با گمراهان و نادانان دوستی نخواهم کرد. 

این است طریقه و روش اسلام برای اصلاح و تربیت انسان» طریقی که آغازش از 
و پاک کردن وجدان و تعالی درک و بینش او می‌گذارد و به تدریج آدمیان را آن‌گونه 
پرورش می‌دهد که در پنهان و آشکار خود وجود خداوند را احساس کنند و با تمامی 
مقتضای آن عمل نمایند. 

اگر تمامی پدران و مادران و به طور کلی همه کسانی که عهده‌دار آمر تربیت و 
آموزش و پرورش هستند» از وسایل ایجابی فوق‌الذکر استفاده کنند و فرزندان خود را 
از تحریکات جنسی, فساد اخلاقی و عوامل انحراف و گمراهی و بی‌بند و باری برحذر 
کات شاه آباش دی عانعه وی وی مافتا ای عامل هدانت رده خراهید 
بود و مانند خورشید فروزان با زندگی و اعمال خود اصلاح و بهبود اجتماعی را سبب 
خواهند شد و به علت صفای روحی. یاکی دل. اخلاق کریمانه. حسن معاشرت و... 
چون ملایکی خواهند بود که بر روی زمین راه می‌روند. 

پروردگاراء تمامی مربیان را در تمسک به راه و روش اسلام در تربیت فرزندان موفق 
بدار تا در روزی که نه مال و نه فرزندان سودی نمی‌رسانند در برابر تو مسوولیتی 


تشه باسشتت با سس مسلمای اش انازسر | قرط کامان غیل مایا کال 
احکام قرآن پای‌بند باشد و همواره در راه خدا جهاد کند و به مجد و عزت و شرف نایل 
آید. و در این روز است که مومنان به سبب نصرت و یاری پروردگار شادمان خواهند 


۴-آموزش احکام نوجوانی و بلوغ به فرزند 

از جمله مسوولیت‌های مهمی که اسلام به عهده مربیان 9 تمامی اولیا گذاشته است 
آموزش دادن احکام مربوط به سنین نوجوانی و بلوغ است. زمان شروع این نوع 
آموزش, هنگامی است کودک به سن تمییز پای می‌گذارد و احساس غریزی و رشد 
جنسی خود را آشکار می‌سازد. دختر و پسر در این آموزش یکسان خواهند بود زیرا هر 
کی و کیرات وا وه مساو اه ارشاظ با اعمالی که انشا 

بنابراین بر والدین و مربیان واجب است که هنگامی که پسرانشان به سن نوجوانی 
رسیدند که حد فاصل بین ۱۲ تا ۱۵ سالگی است به‌طور صریح به آنان بگویند که 
چنان‌چه دچار انزال (خارج شدن) منی با حالت جهش و احساس شهوت شدند" بالغ 
شوه کل و ها امکاش ی تافتتو سای امین کش کي ها وت یز انیت 

هم‌چنین واجب است که وقتی دختران آن‌ها به سن ٩‏ سالگی يا بالاتر از آن 
رسیدند به صراحت به آنان بگویند چنان‌چه مایع رقیق و زردرنگی بر لباس خود پس از 
بیدار شدن دیدند و خوابی در ارتباط با مسائل جنسی به یاد آوردند شرع مکلف 
هقی تما امکام یط تفای خر کال یر انش یضرا هد 

هم‌چنین واجب است که پدر و مادر صریحاً به دختر خود بگویند که اگر به سن ٩‏ 
سالک بابلا ان ار رس عون فاگ اماهفی کر بالع ده او معا 
کلف مت وفایی اعاه تا ال نطو اما آحرا کتی: 
با فرزندان خود سخن بگویند تا در ارتباط با مسائل جنسی و امیال غریزی خود فهم و 
"- منی مردان. غلیظ و سفید رنگ است. در هنگام تر بودن بویی مانند بوی خمیر نان دارد و در 

هنگام خشکی بویی شبیه بوی سفیده تخم مرغ (مولف) 


ب چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
بینش عمیق و دقیقی داشته باشند و واجباتی را که بر آن مرتبت می‌گردد به‌طور 
کامل انجام داده و تکالیف شرعی خود را به نحو احسن ادا کنند. 

چه بسیارند دخترانی که سال‌ها ناپاک بوده‌اند زیرا احکام جناب و حیض را 
نمی‌دانسته‌اند. 

و چه بسیارند پسرانی که به سن بلوغ رسیده و دائما جنب هستند زیرا احکام 
مربوط به احتلام " و جنابت را نمی‌دانند. 

چه بسا پسر یا دختری در حالت جنابت يا عذر باشد و نماز بخواند و چنین تصور 
کند که حق اطاعت و عبادت الهی را به جای می‌آورد. 

بنابراین پدران و مادران مسوولند که در اين موارد با فرزندان خود به صراحت 
تم بکزینه و فبل آ ان که کردک جتلم کرک و نودیک بذبسی لوغ از ای سل 
آگاه شود تا بینش صحیحی در ارتباط با احساس‌ها و غرایز خود داشته باشد. 

بدون تردید والدین در این رابطه آولین کسانی هستند که مسوول خواهند بود و 
پس از والدین. کسانی که بر امر آموزش و پرورش فرزندان نظارت دراند مسوول 
اف 

در غیر این‌صورت فرزندان ما در ناآگاهی کامل در ارتباط با احکام الهی به سر 
خواهند برد. احکامی که بر مبنای آن باید حق خدای خود و نفس و دین خویش را ادا 
نمایند» و فرزند در حال ی که جاهل و غافل است گمان می‌کند که در راه راست بوده و 
مسیری را که می‌رود صحیح انتخاب کرده است. 

اکنون احکام مربوط به بلوغ و وارد شدن به سن احتلام را به والدین و مربیان عزیز 
تقدیم می کنم. امید است که پسران و دختران ما قبل از وارد شدن به محدوده مردان 
وختای از اد اس تا کت 

۱. دختر یا پسری که محتلم شد" و بعد از بیدار شدن, لباس خود را خشک دید - 

خیس نشده بود - بر او غسل واجب نمی‌شود. 

«احمد و نسایی روایت کرده‌اند که «که خوله بنت حکیم جع » از نبیی اکرم عٍ در 
ارتباط با احتلام زنان پرسید؛ و او فرمود: «غسل بر او واجب نمی‌شود مگر آن‌که انزال 
کند مانند مردان که وجوب غسل در آنان به شرط انزال است». 


۱ و ۶ 
7 خواب مربوط به مسائل جنسی. 
*- خواب مربوط به امور جنسی را ببیند. (مترجم). 


فصل هفتم: مسوولیت تربیت جنسی ۵۱ 
در روایت نسایی آمده است که خوله بنت حکیم تا در مورد احتلام زنان در 
خواب سوّال کرد و پیامبر اکرم ‏ فرمود: 
«اگر آبی بر لباسش دید باید سل کند». 
۲ دختر یا پسری که پس از بیدار شدن از خواب لباس خود را خیس ببیند سل 
بر او واجب می‌شود چه خواب دیده باشد بِ ندیده باشد. 
حضرت عايشه شتا می‌گوید: از رسول خداملک در ارتباط با کسی که از خواب 
برمی‌خیزد و شلوارش را خیس می‌بیند اما خوابی به یادش نمی‌آید سوال شد. فرمود: 
«باید غسل کند» و در مورد کسی که خواب دید اما لباسش رطوبتی ندارد سوال کردند 
فرمود: «غسل ندارد». 
ام سلیم پرسید: آيا زنی که همین را ببیند بر او سل واجب می‌شود؟ فرمود: آری 
زنان و مردان از یک اصل واحدند. 
۳ خارج شدن منی از زن یا مرد با حالت جهش همراه با احساس شهوانی به هر 
دلیلی که باشد مانند استمناء یا دلایل دیگر موجب غسل می‌گردد. 


حضرت علی‌بن ابی طالبه می‌فرماید: مذاء بودم" و درباره آن از رسول خداممة 


سوال کردم. فرمود: 
«خروج مذی موجب وضو و خروج منی موجب غسل است». روایت احمد و ابن 
ماجه و ترمذی. 


اگر مایع خروجی جهش داشت جنب شده‌ای و باید سل کنی و اگر جهش نداشت 
غسل نکن. 
می‌دانيم خروج جهشی منی همراه با حالت شهوت و احساس لذت جنسی است 
بنابراین حدیث حروج منی در حالت‌های مرضی. فشار سرماء یا حمل جسم سنگین 
موجب غسل نخواهد بود. 
۴ ۱ ۱ ۱۳ 
غسل را بر فاعل و مفعول واجب می‌کند فرقی نمی کند که انزال صورت گیرد یا 


نه. 


"- مذاء کسی است که «مذی» به علت تحریک جنسی از آلت تناسلی او خارج شده است. مذی 
مایعی است که در هنگام تحریک جنسی به هر علت خارج می‌شود. 


۲ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


«هرگاه مرد بین شعب چهارگانه زن (دست‌ها و یاها) بنشیند و ختنه‌گاه هر دو با 
هم تلاقی کند بر هر دو سل واجب می‌شود». 

«اگر دوختان با هم تلاقی کند و حشفه (سر آلت تناسلی مرد) نایدید شود غسل 
واجب خواهد شد انزال بکند يا نکند». 

۵ انقطاع خون حیض" و نفاس " موجب غسل می‌گردد» بنابر گفته خداوند متعال 

ولا تَفُربُوهُن حَع یهن [البقرة: ۲۲۲]. 

«و به آنان نزدیک نشوید تا اين که پاک شوند». 

در این قرائت «طاء» با تشدید آمده است و بنابراین» مفهوم هرن 6 «یغتسلن» 
می‌شود یعنی به آنان نزدیک نشوند تا غسل کنند [و پاک شوند/. 

تخار از حطرت عایشه طط روایت فی کند که فاطمه بتک حیشن فتحاضه بوی 
از نبی اکرم ٌ در این‌باره سوّال کرد فرمود: «اين مربوط به پارگی عروق است و خون 
قاعدگی نیست وقتی زمان حیض رسید نماز نخوان و زمانی که مدتش سپری شد 
غسل کن و نماز بگذار». 

غسل ناشی از نفاس به وسیله اجماع به اثبات رسیده است و غسل حیض به سبب 

سنن و کیفیت آن را نیز بداند تا اگر جنب شد کیفیت پاک شدن را بداند و به 


حیض عبارت از خونی است که از رحم زن بالغ سالمی که یائسه نشده است خارج.می‌شود حداقل 
ان سه روز و شب انندت و حداکثر آن ده روز تاه حداقل مدت پاکی یا طهر پانزده روز انش و9 
حداکثر آن حدی ندارد (مولف). 

ی و 7 ۲ عر 7 ۲ 

7 نفاس: خونی است که پس از زایمان از رحم زن خارج می‌شود حداقل آن. حدی ندارد و حداکثر 

۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 4 ۳ ها ییا 

<- زن مستحاضه به زنی می‌گویند که قبل از سه روز یا بعد از ده روز ایام حیض خونریزی دارد و 
هم‌چنین پس از ۴۰ روز نفاس (زایمان). 


همین مناسبت در این‌جا فرایض و سنن و کیفیت آن را برای شما بیان می‌دارم 
تا به فرزندان خود آموزش دهید. 
فرایض غسل شامل شستن دهان و دماغ (بینی) و تمامی بدن است زیرا پروردگار 
متعال فرموده است: 
وان جْْبا فاطَهَروا [الماندة: ۶]. 
«و اگر جنب بودید خود را پاک سازید». 
اما در مواردی که شستن ایجاد مشکل می‌کند یا دشوار است مانند شستن داخل 
چشم حذف خواهد شد و آن‌چه شست و شوی آن مشکل نیست باید شسته شود مانند 
داخل دهان و دماغ. 
پیامبر اکرم و فرمود: 
«زیر هر مویی جنابت هست پس در هنگام غسل. موهایتان را نیز خیس کنید و 
پوست بدن را نیز تمییز نمایید» منظور آن که تمامی اجزای بدن را با آب تمییز کنید. 
مطابق این اوامر شرعی» تمامی بخش‌هایی که شستن آن دشوار نیست باید شسته 
شوند مانند ناف قسمت ظاهری اعضای تناسلی زن,. آن‌چه زیر انگشتری است. ظاهر یا 
روبه گوش‌ها و زیر بغل و... 


سنن و کیفیت سل 
می‌کند و بعد وضو می‌گیرد ولی دو پا را نمی‌شوید شستن آن‌ها را به آخر غسل واگذار 
می‌کند. بعد از آن سه بار بر بدنش آب می‌ریزد و اگر جایی که غسل می‌کند. آب جمع 
نمی‌شود در آخر هم پاهایش را می‌شوید. 

این کیفیت غسل را از حدیثی که در کتب ششگانه حدیث (صحاح سته) روایت 
شده است استتباط کرده‌ايم. 

ابن عباس می‌گوید خاله‌ام (میمونه) گفت: مقداری آب جهت غسل به خدمت 
پیامبر خدامله آوردم. آن حضرت ابتدا دو بار یا سه بار دست‌هایش را [خارج از ظرف 
آب] شست» سپس دست‌هایش را وارد ظرف کرد و آب برداشت و بر عضو تناسلی خود 


مالید (تا از نجاست پاک کند) سپس مانند وضوی نماز وضو گرفت و سپس سه مشت 


آب بر سر خود ریخت هر مشت آبی را برمی‌گرفت برابر بود با پری دو دست ایشان, 
سپس سایر قسمت‌های بدنش را شست. پس از محلی که ایستاده بود کنار رفت و 
پاهایش را شست. حوله‌ای برای ایشان آوردم که بعداً آن را بازگرداند. 

چنان‌چه موهای مرد بلند باشد و به شکل گیسوی بافته درآمده است واجب است 
باه کت تا با ات بغیسشوهاما امین کوی اه ده باشه ولضت تست 
رسول خداءله در اين مورد سوال کردند فرمود «مرد باید موهایش را باز کند و آن‌ها 
را بشوید به طوری که پایه مو هم خیس شود اما بر زن واجب نیست که گیسوان يا 
موی بافته را باز کند. کافی است که سه بار با دستش آب برگیرد و بر سر خود بریزد». 
و جنابت موهایم را باز کنم «فرمود خیر کافی است که سه بار با دو دست آب برگیری و 
بر سر بریزی آن‌گاه بر بدن آب ريخته تا پاک شوی». 

انم ین شاب اعار وه هی هدفه سم له عم لس 
تمیز نمودن. مالیدن جاهایی از بدن که مقدور است. 

آکییه کیت :یل مالیا ی با اف رید سا با شرت اش 
گرفتن بیماری در صورت استعمال آب. و سرد بودن هوا و نبودن وسیله‌ای که با آن 
بتوان آب را گرم کرد يا این که فرد. هراس دشمن يا تشنگی یا... داشته باشد جایز 
که از جنس زمین باشد مانند سنگ. خاک يا شن و ماسه. ضربه می‌زند» یک ضربه برای 
مسح صورتش و یک ضربه برای مسح دست‌ها تا آرنج. این کیفیت تیمم را خدای تعالی 
در سوره مائده این‌جنین بیان داشته‌اند: 

«فلم تجذوا مَاة فتیمَلوا صیبدا یا فامسخوا بجوم وبیم 4 
[المائدة: ۶]. 

و نبی اکرم ِا در اين مورد فرموده‌اند: 

«تیمم دو ضربه است: یک ضربه برای صورت و یک ضربه برای دو ساعد تا دو 
آرنج». 


نیت از شروط تیمم است که برای انجام عبادتی صورت می‌گیرد که صحت آن 
عبادت منوط به طهارت است و کیفیت آن برای دو نوع حدث اصغر و اکبر یعنی برای 
جانشین شدن وضو و سل یکی است. 

۷ بدیهی است که فرزندان ما باید آن‌چه را که در حال جنابت حرام است بدانند تا 
دچار فعل حرام نشوند و به همین مناسبت مواردی را که شرع مقدس اسلام 
بر فرد جنب و زنانی که عذر دارند حرام کرده است به شرح ذیل بیان 
می‌کنیم: 

- به اجماع مسلمین نماز و روزه بر زن حائض و نفساء حرام است. 

اما در مورد قضای نماز و روزه باید بدانیم که روزه قضا می‌شود اما خواندن نماز به 

قضا لازم نیست. حضرت عايشه جع می‌گوید: «ما دجار این‌جنین مواردی می‌شدیم به 
ما امر شد که روزه را پس از رفع عذر بگیریم اما به قضای نماز مأمور نگشتیم». 
بر اساس روایتی از ایوداود که رسول خدا له موق فرموده است: «من مسجد را برای 
جنب و حایض حلال نمی‌دانم» داخل شدن به مسجد برای زن حایض و نفساء نیز 
حرام است هم‌چنین بر فردی که جنب شده است از توقف در مسجد نهی شده است. 
- بر مردان حرام است که از لحاظ جنسی از زن حایض و نفساء از فاصله زانوها تا 
ناف - بدون پوشش - بهره گیرند زیرا خدای تعالی فرمود: لفاغتزلوا الیْسَاء 
فی المحیض؟4. 
عبدالله بن سعد از رسول خدایلهُ سوال کرد» در هنگام حیض همسرم چه نوع 
استمتاع جنسی برایم جایز است؟ 
فرمود: مباشرت به شرط آن که زنت لباس پوشیده باشد. روایت ابوداود 
و در حدیت متفق علیه نیز آمده انشا رسول اکرم ملد با هیچ کدام ز‌ از زنانش 
مباشرت نمیکرد مگر این که آن زن لباس پوشیده باشد. 

- بر فرد جنب یا زن حایض و نفساء قرائت قرآن حرام است زیرا ترمذی و ابن 

ماجه روایت می‌کنند که رسول خداب فرمود: «حایض و جنب نباید قرآن 


بخوانند». 


۶ چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 

البته این منع در صورتی خواهد بود که فرد قصد تلاوت داشته باشد اما اگر مقصود 
ذکر و ستايش الهی باشد اشکالی ندارد مثل بیان کردن بسم‌الالرجن‌الرحیم»؛ 
(حمدلّه رب العالین»» «هو اللّه آحد...». 

یا اگر فرد جنب و حایض با قصد آموزش حروف. آیه قرآن را یکی یکی بیان دارد 
اشکالی ندارد زیرا ضرورت اقتضا می کند و فرد عذر دارد. 
می‌تواند قرآن را لمس نماید یا قرائت کند؟ 

در مذهب امام احمد بنا بر قول و روایتی از اوء خواندن قرآن برای حایض و نفاسء 
جایز است. و ابن تیمیه نیز این نظر را برگزیده است که در «الانصاف» آن را بیان 
می‌دارد. 

ققیژه تام مالک کی مه فافش ای تام ی فا غالی با سل رات ان 
می‌باشد" که موجب سهولت زیادی در امر آموزش دختران و زنان خواهد شد. 

به نظر امام مالک جنب و حایض و نفساء می‌توانند مقدار کمی از قرآن را برای تعوذ 
در هنگام خواب یا ترس يا برای تبریک و يا شفای درد يا بیماری چشم و غیره يا 
استدلال برای اثبات حکم شرعی قرائت نمایند . 

می‌باشد مگر غلافی داشته باشد که از آن جدا شود زیرا خدای تعالی فرموده 

ط را الا مد لمُطَهْرونَ 483 [الواقعة: ۷۹] «که جز پاکان دست بر آن نزنند». 

حکیم بن حزام له می‌گوید: وقتی که رسول اکرمب مرا به جانب یمن فرستاد 
فرمود «فقط هنگامی که پاک هستی قرآن را لمس کن» روایت حاکم. 

بخاری می‌گوید هرگاه ابووائل کنيزک خود را برای آوردن قرآن به جانب ابورزین 
می‌فرستاد به او دستور می‌داد که بند جلوی را که قرآن در داخل آن بود بگیرد. 


"- این حکم در کتاب «الشرح الصغیر» تألیف الدردیر با حاشیه الصاوی آمده است. ج: ٩۳-۹۲-۶۵‏ 
(مولف). 

"- برای آگاهی بیشتر در اين مورد به کتاب «فتح باب العنایه؟ شرح کتاب *النقایه» تألیف عبدالفتاح ابو 
غده مراجعه فرمایید. ج۱ ص‌ ۲۱۷-۸ (ملف). 


ابووائل و ابو رزین از بزرگان تابعین بودند که خدای تعالی از آنان و یاران پیامبر لک 
راضی باد. 
- بر فرد جنب خواندن نماز حرام است زیرا در آن قرائت قرآن وجود دارد که 
تحریم آن شرح داده شد و داخل شدن به مسجد و طواف کعبه نیز بر او حرام 
می‌باشد که دلیل تحریم آن ذکر گردید و آن. گفته پیامبر اکرملْ بود که 
فرمود: «مسجد را برای جنب و حایض حلال نمی‌دانم». 
روزه جنب صحیح است اما صاحب آن گناه کار خواهد شد اگر جنایت موجب تأخیر 
نماز شود. 
- فرد محتلمی که از خواب برمی‌خیزد و بر لباسش منی می‌بیند. اگر خیس باشد 
با شستن پاک می‌شود و اگر خشک باشد با مالیدن پاک می‌گردد زیرا حضرت 
عایشه فا می‌گوید: هرگاه منی بر لباس رسول خدای بود اگر خشک بود با 
مالیدن و اگر خیس بود با شستن آن را پاک می‌کردم. روایت دار قطنی و بزار. 
پس ای پدر و مادر و مربی عزیز در زمانی که فرزندت به سن تمییز و تعقل می‌رسد 
و به سن تکلیف پای می‌گذارد و عبادت بر او واجب می‌شود. در آموزش این احکام به 
او کوشش کن تا بداند انجام چه کاری برايش مجاز است و مبادرت نمودن به چه عملی 
ممنوع می‌باشد و احکام شریعت اسلامی را راجع به غرایز و مسایل سن بلوغ بداند در 
این صورت خیر فهم دین او را شامل می‌گردد و از فضیلت دانش و علم آموزی بهره‌مند 
ی و۱9 
رسول گرامی اسلام 5 در این‌باره می‌فرماید: «خداوند متعال اگر بخواهد خیر را 


۵- ازدواج و ارتباط جنسی 
خدای تعالی برای حفظ جنس انسان و بقای نوع او امیال و غرایز متعددی را در 
حاجات مربوط به این کشش‌ها و غرایز طبیعی را پاسخ گوید و تعدیل نماید و در نهایت 


ازدواج به معنی یکی از احکام شریعت اسلامی تمایل به جنس مخالف را پاسخ 
می‌گوید تا انسان بر مبنای فطرت و ساختار جنسی خود و میل غریزی نهفته در او با 
هماهنگی و سازگاری تمام به حیات خویش ادامه دهد و از لغزش‌هاء فوران و هجوم 
احساس جنسی و اشتیاق مفرط غریزی در امان باشد. 

در این‌جا قصد دارم که حقایق مربوط به این احساس و غرایز را در ارتباط با ازدواج 
بیان دارم که به نظر این جانب در دو بحث مهم خلاصه می گردد: 

آ- جنسیت از دیدگاه اسلام 


ب - چرا خدای تعالی به ازدواج امر فرمود؟ 


جنسیت از دیدگاه اسلام 

اساس نظریه اسلامی در ارتباط با جنسیت مبتنی بر ادراک فطرت و سرشت 
انسانی است و حکمی است که هدفش برآوردن خواست‌ها و جوابگویی امیال و غرایز 
طبیعی اوست. تا هر فرد در نظام اجتماعی خویش از چهارچوبه خلقت و طبیعت خود 
خارج نگردد و به راهی گام نگذارد که انحراف یابد یا با غریزه‌اش تصادم و برخورد 
داشته باشد بلکه بر مبنای قانون و برنامه استوار و متعادلی زندگی کند که اسلام 
برایش ترسیم کرده است و از جمله قواعد مرسوم در شریعت اسلامی. ازدواج است. 

وه تا و کته اریت سکاف وان دا که تساه 

زین ءیِیه- آن خلق لکم من شیم رجا لِتنکنوا ها وج بتکم 
مود ود [الروم: ۲۱]. 

«و از نشانه‌های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان همسرانی آفرید تا به 
ایشان آرامش یابید» و میان شماء دوستی و مهربانی قرار داد». 

بنابراین لازم است که دریابیم اسلام خودداری از ازدواج را به نیت زهد و فراغت 
برای عباخت و تادیکن به.خدا خرام می‌ذاند عضوضا وماتی که فره فسلمان قوانانی 
ازدواج داشته باشد و شرایط و امکانات آن نیز برای او فراهم گردد و برای همین نیز 
می‌بینیم که شریعت اسلامی با تمامی قدرت با این‌چنین افکاری که به رهبانیت و انزوا 
دعوت می‌کند مبارزه کرده است. تجرد نایسند و ناخوشایندی که با فطرت آدمی 
ناسازگار است و با میل و غریزه طبیعی او برخورد دارد. 


برای همین بود که پیامبر گرامی ٍ فرمود: 


فصل هفتم: مسوولیت تربیت جنسی ۵٩‏ 

«خدای تعالی به جای رهبانیت» دین حنیف و با سماحت اسلام را به ما ارزانی 
کرد». روایت بیهقی. هم‌چنین طبرانی و بیهقی از آن حضرت نا روایت کرده‌اند که: 
«هر کسی امکان ازدواج داشته باشد اما به آن مبادرت نکند از من نیست». 

و از جمله موضع‌گیری‌های آن پیامبر بزرگوار م27 در تربیت اجتماعی و معالجه 
بیماری‌ها و انحرافات روانی» موضعی است که بخاری و مسلم آن را از انسط» روایت 
می‌کنند که: 

سه گروه به خانه‌های همسران پیامبرعٍِ آمدند تا از چگونگی عبادت آن 
حضرت 0 سوال کنند» وقتی جواب سوال‌های خود را شنیدند. عبادات رسول 
خداءٍِ به نظر آنان کم آمد و گفتند: 

ما اشامن فا کنانه ای عطفت مسقام ای ال هفایق ای سای 
تقصیرات او را بخشیده است. 

ان کت فا مشک ماوت مک ۱ 

دیگری گفت: من هر روز روزه‌ام!! 

و سومی گفت: من از زنان دوری می‌کنم و هیچ‌گاه ازدواج نخواهم کرد!! 

وقتی که آن حضرت تشریف فرما شدند فرمودند: آیا شما کسانی هستید که چنین و 
چنان گفتید. به خدا قسم که من خدا ترس‌ترین و پرهیزگارترین شما هستم؛ نماز 
می‌خوانم. می‌خوابم و بعضی روزهاء روزه‌ام و ازدواج می‌کنم. این سنت من است و 
کسی از سنت من روی‌گردان 9 از من نیست». 

این موضع‌گیری رسول خدا مک بزرگ‌ترین دلیل است بر این‌که اسلام دین فطرت 
است. راه زندگیست و رسالتی است که جاودانه خواهد ماند. تا زمانی که خداوند 
سبحان زمین و ساکنانش را باز پس گیرد. 

و برای گروهی که به حقانیت دین اسلام و خداوند سبحان و روز قیامت یقین دارند 
چه حکمی بهتر و بالاتر از حکم خداوند است. 

یکی دیگر از جنبه‌های ارزشمند اعتقاد و بینش اسلامی در ارتباط با جنیست آن 
است که: غریزه طبیعی و میل فطری هر زن و مرد با حکم حلال باید برآورده شود و 
"- به کتاب «عقبات الزواج» فصل «لارهبانية في الاسلام» تألیف موّلف و نیز جلد اول همین کتاب 


مبحتث «الزواج فطرة انسانیة» مراجعه شود. توضیحات کافی در آن‌جاها داده شده اننتفت: 


حتی برآورده کردن این احساس به طریقه صحیح خود موجب رضایت الهی و پاداش و 
ثواب نزد خدای تعالی خواهد شد. 

ابوذر می‌گوید: گروهی از یاران پیامبر 22 به آن حضرت گفتند: ای پیامبر خداء 
ثروتمندان اجر بیشتری از این دارند زیرا مانند ما نماز می‌خوانند. روزه می‌گیرند. و از 
اضافه ثروت و مال خویش صدقه می‌دهند. پیامبر اکرم 7 فرمود: مگر خدای تعالی 
برای شما سبب‌هایی برای صدقه دادن قرار نداده است؟! هر سبحان الله گفتن شما 
شید صدفهانی اس گفتی له کی هلاه ای یه مفروف نو نیا گر خر صدقه 
است. حتی نزدیکی با همسرانتان نوعی صدقه است. 

کفتفد ام سول فا انا انکای داره که فک ها ار کتی ایت ا اشرع 
نزد خدا داشته باشد. 

فرمود: آیا اگر شهوت خود را به شیوه حرام برآورده می کردید گناه نبود؟ 

گفتند: آری. 

فرمود: پس هنگامی که احساس خود را به طريقه مشروع برآورده می‌کنید اجر و 
پاداش نزد خداوند خواهید داشت. 

پس شایسته است کسانی که دین اسلام را به سرکوبی احساس جنسی متهم 
می‌کنند این نقطه نظر اسلامی را در اين مورد دريابند و موضع‌گیری صریح دین اسلام 
را در این‌باره بشنوند. 

واجب است که زنان و مردان مسلمان به اين موضوع دقت نمایند که مفهوم این 
جمله پیامبر خدا - نزدیکی شما با زنانتان پاداش دارد - آن نیست که مشغول شدن به 
تمایلات جنسی و هم‌خوابه شدن با همسران آنان‌را از واجبات دعوت و جهاد اسلامی 
باز دارد زیرا اسلام از تمامی نیروها و استعدادهای بشری به صورتی متوازن و متعادل 
بهر می‌گیرد و هر کدام را در جای خویش مورد استفاده قرار می‌دهد. بدون آنکه 
حقی پایمال گردد يا امر واجبی بر واجب دیگر ترجیح داده شود. و هنگامی که 
مصلحت اسلام و جهاد در راه خدا با مصلحت زندگی دنیوی و زن و فرزند و دارایی 
ای فا ری کت رسای امیش که اماب ی تیان ز سای له 
دنیوی ترجیح دهد. مصالحی مانند منفعت شخصی و تمایلات نژادی پا ملی و 
خانوادگی و... زیرا بنیان‌گذاری جامعه اسلامی و تثبیت پایه‌های حکومت اسلام و 


و آرزوی هر انسان مسلمان می‌باشد. 

این مفهوم را به صراحت رد موضع‌گیری «ربعی بن عامرضْ4» در برابر «رستم» در 
جنگ «قادسیه» می‌بينيم» «ربعی» می‌گوید: «خدای تعالی ما را برانگیخت که 
بندگانش را از عبادت بنده‌هایش به جانب عبادت پروردگارش. راهنمایی کنیم و از 
ادیان به سوی عدل اسلام. رهنمون شویم». 

در این جا نمونه‌هایی از ترجیح مصلحت اسلام 9 جهاد در راه خدا بر تمام مصالح 
فرزند را که در حیات گذشتگان بزرگوار ما به چشم می‌خورد. تقدیم خوانندگان گرامی 

([) صحابی مومن. یار گرامی پیامبر خداءِِو» «حنظلةٌ بن ابی عامرظ» در شب 
جمعه با «جمیله بنت ابی» ازدواج می‌کند صبح همان روز ندا می‌دهند که «بشتایید 
به سوی جهاد» به محض شنیدن ندا «حنظله»» لباس جنگ می‌پوشد شمشیر بر 
کمر بسته. اسبش را آماده می‌کند» سپس برای «غزوه احد» به راه می‌افتد. جنگ آغاز 
می‌شود. «حنظله‌ع4» قهرمانانه می‌جنگد. تا این‌که آرايش نظامی مسلمین به هم 
می‌خورد و در هنگام جنگ صفوف مشرکین را به دقت نگاه می‌کند تا «ابوسفیان» را 
بیابد. به محض دیدن او به سرعت بر او هجوم می‌برد» او را بر زمین زده بر سینه‌اش 
ضربات سنگینی بر «حنظله» وارد می‌سازند تا به شهادت می‌رسد. 

9 سبحان. پیامبر گرامیش ی را از اين واقعه خبردار می‌کند. رسول محبوب 
خدا له ول می‌فرماید: «حنظله» ۳ بین آسمان و زمین در پوششی نقره‌ای دیدم که 
ملایک او ۳ با آب باران غسل می‌دادند» یاران پیامبر عوٍ به سرعت به جانب پیکر 
مطهر «حنظله» می‌روند و می‌بینند که قطرات آب از سر مبارکش پایین می‌ریزد» کسی 
به سوی همسرش می‌فرستند و جریان را از او می‌پرسند. می‌گوید: «حنظله» با شنیدن 
ندای جهاد فورا از منزل خارج شد, جنب بود و نحسل نکرده بود و برای همین هم بود 
که ملایک او را غسل کردند. 


(ب) «عبدالله بن ابی بکر تیذ» با «عاتکه بنت زید حعا» ازدواج کرد. «عاتکه» 
دختری بسیار زیبا بود. اخلاقی والا و رفتاری بسیار پسندیده داشت و برای همین هم 
«عبدالله» را به خود مشغول کرده بود و مقداری در ارتباط با جهاد و جنگ سست 
شده بود پدرش به او دستور داد که زنت را طلاق بده. زیرا موجب غفلت تو از جهاد 
شده است. «عبدالله» همسرش را طلاق داد. روزی پدرش بر او می‌گذشت. شنید که 
این اشعار را می‌خواند. 

قاطا ال ییا ایا ی انم 

ماخلق جزل ورآی ومنصب علی کسبر منی وانی لوامق 

«تا به امروز کسی چون من زنی مانند او را تزک نگفته است و چون او زنی ندیده‌ام 
که بدون هیچ گناهی طلاق داده شده باشد. او اخلاق برجسته و رای و مقامی ارجمند 
دارد و با وجود این که من مسن‌تر هستم به من راضی است». دل حضرت «ابوبکر» ی 
به حال پسرش سوخت و امر نمود که او را بازگرداند» «عبدالله» چنین کرد او در یکی 
از غزوات که در «طائف» اتفاق افتاد همراه نبی اکرم عوٍ بود که تیر خورد و بر آثر 
زخم آن بعدا در مدینه. وفات نمود. 

(( «طبرانی» و «ابن اسحق» روایت می‌کنند که «ابو خیثمه» همراه رسول 
خدا مه به سفر رفته بود» در روز بسیار گرمی از سفر بازگشت. به طرف اهل و 
خانواده‌اش به راه افتاد و وارد باغ خودش شد. دید که دو همسرش هر کدام در یک 
خیمه آماده پذیرایی از او هستند. برایش آب سرد و طعام خوب مهیا کرده‌اند. به دو 
زنش و آب و غذایی که فراهم کرده بودند نگاه کرد و گفت: «رسول خدا مه در باد 
سوزان, زیر آفتاب و گرما؛ من در زير سایه. با غذایی مهیا و زنی زیبا و منزلی مهیا این 
انصاف نیست». سپس گفت: «به خدا قسم به جادر هیچ کدامتان وارد نمی‌شوم تا 
این که به پیامبر خدا رت لو ملحق گردم» پس آنان برای او توشه‌ای فراهم کردند. شترش 
را پیش آوردند. سوار شد و به دنبال یافتن رسول خدا مه به راه افتاد تا در تبوک به 
ایشان ملحق شد. 

بدون تردید زمانی که امت اسلام و جوانان مسلمان ماء دوستی خدا. پیامبر 
اکرم مج و جهاد و دعوت در راه خدا را بر تمامی تعلقات کوچک و بزرگ دنیایی 
ترجیح دهند. خوف و اضطراب آنان به امنیت خاطر تبدیل می‌شود و خدای تعالی 


آنان‌را بر زمین مسلط می‌گرداند و بعد از ضعف به قوت و قدرت می‌رسند. دنیا به زیر 
سیطره آنان درمی‌آید و تمامی انسان‌ها فرمان‌بردار آن‌ها خواهند بود. هر آن‌چه امر 
کنند. اجرا می‌نمایند و از هر چه منع کنند. دست می کشند. 

زر اش ها ونان سا اس یه ایو انا خظا واه تاتتی که موره خم و 
غضب الهی قرار گیرند. و عذاب خداوند برای آنان فرا رسد زیرا خداوند. قومی را که 
خارج از محدوه اطاعت و عبادت او هستند هدایت نمی کند. و کسانی را که از مسیر 
مستقیم او منحرف شده‌اند. به راه نمی‌آورد. 

وت کقا شا عی سا ]تا که در کاب ای دنه م تایه فد 


قَلَ ان کانَ ام تم وا خونکم زوجم وعَشیرتَکُم وا 


نموه ود وَیَجَرةٌ تشون کسادها ومُسلکٌ َرَضونَها اه اگم من 
3 ق ۳ ۳ 


۱ 
مه وم آرژد 


وله وَجهاد نی بیله- روا حَ ی 
لَقسقین 442 [التوبة: ۲۲]. 

«بگو اگر پدران و پسران شما و برادران شما و زنان‌تان و فامیل‌تان و اموالی که 
کسب کرده‌اید و تجارتی که از کسادی آن می‌ترسید و منازلی که آن را می‌پسندید. نزد 
شا لد شا تسیل فسفاه گر راهان محوسیر سای نی حس پاخین کف شدای 
امر خویش را بیاورد و خدا قوم فاسقین را هدایت نمی کند.» 

در این‌جا لازم است تذکر دهم که نباید نقش مهم زنان را در دعوت و جهاد از نظر 
دور داریم. زیرا اسلام زنان را نیز مکلف نموده است که در شرایط ضروری و در صورت 
نیاز برای جهاد خارج شوند. 

زن مسلمان در زمان رسول اکرمج در کنار آن حضرت و سار یارانش 


۷ 
۷ 


مرو وله لا یی الوم 


می‌کرد. از بیماران مواظبت می‌نمود. کشته‌شدگان را حمل می‌کرد و غذا برای 
مجاهدان فراهم می‌کرد. 
و اینک نمونه‌ها: 

0 درروایت «مسلم» آمده است که «ربیع بنت معوذ» می‌گوید: «همراه پیامبر 


خداءِِه جنگ می‌کردیم و مجروحین و کشته‌شدگان را به مدینه باز می‌گرداندیم». 


در روایت دیگر «ام عطیه انصاری جِْتا» می‌گوید: «در هفت جنگ همراه نبی 
اکرم مت بودم» مرکب‌هایشان را عوض می‌کردم غذا درست می‌کردم. زخم مجروحین 
را مداوا می‌نمودم و به مواظبت از مریضان می‌پرداختم». 

(ب) در «سیره ابن هشام» آمده است که «ام سعد بنت سعد بن الربیع تند» به 
دیدار خاله‌اش «ام عماره» رفت و گفت: «خاله جان ماجرای خودت را در جنگ احد 
برایم تعریف کن»! 

«ام عماره» گفت: صبح بود. همه مردم در جنب و جوش بودند. من هم دقت کردم 
پیت چه 9 از من برمی‌آید» مشکی آب با خود برداشتم و به راه افتادم تا خود را به 
رسول خدامو رساندم همراه یاران گرامیش بود و در حالتی که من رسیدم مسلمانان 
ی ی از و ی رت 
اوضاع را دیدم ایستادم تا از پیامبر خدام 5 مقل دفاع کنم. شمشیر می‌زدم و تیر 
می‌انداختم تا مجروح شدم. 

(ج) «ابن هشام» روایت می‌کند: «صفیه بنت عبدالمطلب» وقتی دید که یک 
یهودی به قلعه وارد شده است. کمر بندش را محکم کرد. نیزه‌ای بدست گرفت و از دز 
پایین آمد و آن‌قدر او را زد تا او را کشت. 

مثال‌هایی از این قبیل بسیار بیشتر از آن است که شمرده شود و به حساب آید. 

در ارتباط با تبلیغ دعوت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر زنان عیناً مانند 
مردان هستند. زیرا خدای ِ می‌فرماید: 

«والْنْمْیئون والْمْوْمتَت بَعضْهه مهم آولیاء فص یمرو لوف وَیتَهُون ئنِ 
9 ان رد لرَکة وَْطیعُون له وَرسولهء آتبك سَيرحَهم ال َ 
ان له زیر حکیم ( [التربة: ۷۱]. 

و زان مومن سرپرست یکدیگرند. به معروف امر می‌کنند و از منکر باز 
می‌دارند. نماز به پای می‌دارند و زکات می‌دهند و از خداوند پیامبرش اطاعت می کنند. 
ت مک معا ویک سس شا نک | تال سا تح کت ای 

آن‌چه تقدیم حضور خوانندگان عزیز گردید. نکات مهم و بسیار ضروری می‌باشد که 
لازم است. فرزندان ما در سن تمییز آن را بیاموزند تا بدانند که هرگاه خواستگاری 
کردند و به مرحله جدید زندگی یعنی ازدواج رسیدند. بدانند که حیات زناشویی و 


ارتباط جنسی در واقع وسیله‌ای برای تحقق هدفی بسیار والاتر است و آن مقصد همانا 
برپایی حکومت و دولت اسلامی است. در این صورت ازدواج. جایگاه واقعی خود را در 
زندگی فرد مسلمان پیدا می‌کند و تمامی جنبه‌های مختلف زندگی فرد مسلمان مورد 
توجه قرار می‌گیرد بدون آن که حق جانبی از آن پایمال شود یا در انجام وظیفه‌ای یا 
ادای مسوولیتی تساهل و سستی» صورت پذیرد و اسلام در گستردگی و شمول خود در 
حقیقت و صفا و مفاهیم خود این‌جنین است. 


فلسفه ازدواج چیست و خداوند جرا به آن امر نموده است 

در بخش اول این کتاب در ارتباط با ازدواج تحت عنوان «ازدواج به عنوان مصلحت 
اجتماعی» به طور مفصل بحث نمودیم و حکمت مشروعیت آن را بیان نمودیم در 
این‌جا به اختصار و برای تذکر مجدد. مهمترین تمرات پیوند زناشویی را تکرار می‌کنیم. 

از جمله فواید حفظ نسل بشری است. خدای تعالی می‌فرماید: 

رل جِعلَ کم من شیم آژوجا وَجعل لکم من زوجم بنین 
وحَفدة4 [النحل: ۷۲]. 

تایه او وتان ترا مامتان فا کاه وا ان یرانق داز از 
آنان فرزندان» فرزندزادگانی». 

- فایده دیگر ازدواج جلوگیری از فساد و بی‌بند و باری است. رسول اکرم بل 

می‌فرماید: 

وتو نا کید زد ما که ام تانق ارشواع کی نم اس اس سا ک اف 
نماید که موجب بر هم نهادن چشم و حفظ آلت تناسلی از عمل حرام می‌شود». 
(روایت جماعه) 

- فایده دیگر, اشتراک و همکاری زن و شوهر در امر سرپرستی خانواده است. 

رسول دای در این مورد می‌فرماید: 

«مرد سرپرست زن و فرزند و اهل خانواده است و نسبت به آنان مسوول می‌باشد. 
زن نیز در خانه شوهرش نسبت به فرزندان مسوول است». (روایت بخاری و مسلم) 

- از فواید دیگر زناشویی, ایمن ماندن جامعه از انوع آفات جسمی و روحی است. 
پیامبر خدا رل فرمودند: «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام». ضرر رساندن در اسلام 


نیست چه خود آغاز کنی و چه در عکس‌العمل نسبت به کسی به او ضرر 
برسانی. (روایت مالک و آبن ماجه) 
اثر بسیار مهم دیگر ازدواج آرامش و ثبات روحی است. پروردگار مهربان ما 
می‌فرماید: 
زین تیه آن علق تسم من آشیسن رجا کنو لها تنل ببتسشم 
مود رَد 4 [الروم: ۲۱]. 
«از نشانه‌های خداوند آن است که همسرانی از خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنان 
آرام گیرید و بین شما محبت و الفتی پایدار و استوار قرار داد». 
- پی آمد و ماحصل مهم دیگر ازدواج به دنیا آمدن فرزندانی است که بعدها به 
زنان و مردانی شایسته برای اسلام تبدیل می‌شوند. 
خواندیم که رسول خدا فرمود: «ازدواج کنید. بچه به دنیا آورید و زیاد شوید. 


۳7 
م2 


زیرا من در روز قیامت به فراوانی شما در بین سایر آمت‌ها افتخار می‌کنم». (روایت 
عبدالرزاق و البیهقی) 

پس بدانید که هرگاه فرزندان شما این حقایق و فواید را در ارتباط با ازدوج درپابند» 
به آن تمایل پیدا می‌کنند و برای دست‌یابی به آن به هر طریق که بتوانند» تلاش 
کف 

و حالا روی سخنم با توست ای پدر گرامی! اگر از جهت مالی و ضعیت مناسبی 
قام ای نیت که ناه ماخ ابقر قراهی ای از ار 
تمایلات نفسانی و تخیلات جنسی آزاد کنی, تفکرات و احساس‌هایی که غالبا بر فکر و 
ذهن او سیطره دارد و مانند سد محکمی مانع پیشرفت و ترقی او می‌گردند. 

با تسهیل امر مبارک ازدواج» عزیز و جگر گوشه خود را از تهاجم عوامل تباه‌کننده 
اخلاق که به جسم و روح او آسیب می‌زنند. حفظ خواهی کرد عواملی که حیثیت و 
قوف ارا خسهو از کشنو ان هد حاضا قب آنتهکی که انکانای ارفا 
فراهم نماییم و در گذران زندگی نیز او را یاری دهیم و هرگونه کوتاهی و سستی در 
این امر منجر به عواقب دردناک و ناخوشایندی خواهد شد که فقط حسرت را به 
ارمغان می‌آورد. 

چه بسیار می‌شنویم که پدران ثروتمندی هستند که از پرداخت وجوه موردنیاز یا 
قرآهم کردین امکانات اوهواعتیر ای فرتتداتفان وهها زیم کننه غ بهانه آن‌هاایق 


به کمک و مساعدت من ندارد. اما اگر این پدران متساهل می‌فهمیدند که پرداخت این 
وجوه و فراهم کردن آن امکانات چه اثر مهمی در برطرف کردن اضطراب و هیجان 
فکری و ناآرامی روحی و جلوگیری از انحراف فرزند دارد. شاید هیچ‌گاه بخل و خست 
از خود بروز نمی‌دادند و در یاری نمودن بچه‌هایشان کوتاهی نمی‌کردند. 

جرا پدری که توانایی دارد. از کمک کردن فرزندش و فراهم نمودن امکانات ازدواج 
خودداری می کند؟ 

آیا پولش را با خودش به و آن دنیا می‌برد؟ 

او به زودی خواهد مرد و جسدش را در حفره‌ای کوچک که نه وسایل و نه زینتی 
دارد. دفن می‌کنند و آن‌چه دارد برای ورثه خود می‌گذارد. 

پس پدری که توانایی دارد. بهتر است از پولش و هر آن‌چه دارد به نحو احسن 
استفاده کند و از آن‌چه خدای تعالی در اختیار او قرار داده است. انفاق کند و این 
انفاق را از کسانی آغاز نماید که سرپرستی آن‌ها را به عهده دارد که فرزندان او هستند. 
ند نبی اکرم عوٍ می‌فرماید: «دیناری در راه خدا و دیناری برای آزاد کردن برده‌ای و 
دیناری که به بینوایی می‌دهی و دیناری که برای زن و فرزندت خرج می‌کنی. نزد 
خدای تعالی اجر دیناری که برای زن و فرزندت خرج کرده‌ای» از همه آن‌ها بالاتر 
است». (روایت مسلم) 

و خدای تعالی وضعیت کسانی را که کار نیک انجام می‌دهند تباه نخواهد کرد.! 

خواننده گرامی! اگر علاقه‌مند به فهم شیوه اسلام در انتخاب همسر می‌باشی به 
بخش اول این کتاب. با عنوان «ازدواج به عنوان گزینش و انتخابی آگاهانه» مراجعه 
فرما که ان‌شاءالله مطالب کافی و وافی را در این مورد در آن‌جاء خواهی یافت. در این 
صورت چاره‌ای نیست که باید همسری اه فرزندت انتخاب نمایی که هرگاه 
غیاب او مال و ناموسش را حفظ می‌کند و هرگاه چنین مردی صاحب فرزندی شود 
این‌چنین به درگاه پروردگارش دعا خواهد کرد: 


- نقل از کتاب موانع ازدواج نوشته مولف. 


۸ 1 


وربّنا هب لا من آژوجنا وذریّیا ره 
[الفرقان: ۷۴]. 

«پروردگارا! به ما زنان و فرزندانی ببخش که مایه چشم روشنی ما باشند و ما را 
پیشوای متقین قرار ده». 

همسری که دعایی این‌چنین شامل اوست شوهرش را در امر تربیت و آماده‌سازی 
فرزندان برای حیات ارزشمند اجتماعی کمک می‌کند. بعد از تمامی این توضیحات؛ 
مراحلی را که شوهر در شب زفاف باید پشت سر بگذارند - از زمانی که با عروس خلوت 
می‌کند تا هنگامی که عمل جنسی پایان می‌پذیرد - بیان می‌نماييم تا آنان که 
مش خوا متفه بدا نقق که آنناکه با تفن فر اک ورین هس را نما بان دادن ات 
حتی آداب زفاف و شکل روابط جنسی را. 
۱- مستحب است دست بر سر عروس بگذارد. «بسم‌الله» بگوید و برایش دعای 
برکت نماید 

در روایت از «بخاری» و «ابوداود» آمده است که رسول خداء له فرمودند: 

«هرگاه کسی از شما با زنی ازدواج کرد. دست بر پیشانی او بگذارد. نام خدای 
عزوجل را ببرد و برای عروس دعای برکت نماید و بگوید: خدایا! من خیر این زن و خیر 
خلقت و سرشت نیک او را از تو می‌طلبم و از شر او و شر خلقت و سرشت بد او به تو 


پناه می‌برم». 


۳- مستحب است داماد و عروس دو رکعت نماز بخوانند و بعد از اتمام آن دعا کنند 

«ابن ابی شیبه» از «شقیق» روایت می‌کند که مردی به خدمت «عبدالله بن 
خشمگین شود». 

«عبدالله بن مسعود»:» گفت: «الفت و محبت از جانب خدا است و خشم و 
بی‌مهری از شیطان. شیطان می‌خواهد آن‌چه را که خدای تعالی حلال کرده است در 
نظر شما نایسند جلوه دهد. پس هرگاه به نزدت آمد - کنایه از آمدن برای نزدیکی است 
اهلم برکت ببخش و مرا برای آنان پربرکت گردان. خدایاء در جمع شدن و متفرق شدن 
ماء خیر و نیکی را مقدر بفرما. 


۳- مستحب است داماد با عروس مهربان باشد و برای او چیزی بیاورد که بنوشد یا 
بخورد 
«اسما بنت یزید بن السکن» می‌گوید: «عايشه خع» را آرایش کردم ییآ یت 
عروسی جهت خلوت با همسر گرامیش, رسول اکرمم - نبی اکرم رل به نزد او آمد 
و قدح بزرگی پر از شیر آورد. مقداری از آن خورد و قدح را در برابر عايشه تا گرفت 
که از آن بنوشد ِِ شرمگین شد و سرش را پایین انداخت» (روایت امام احمد). 
- پیامبر خداء فرمود: «کامل‌ترین ایمان را در میان مومنین کسی دارد که با 
خانواده‌اش (زن و فرزند) بهترین اخلاق و لطیف‌ترین رفتار را داشته باشد». 
(روایت ترمزی و نسایی) 
هم‌چنین فرمود: «بهترین شما کسی است که برای زن و فرزندانش بهترین باشد و 
من بهترین شما برای زن و فرزندم هستم». (روایت ترمذی) 
بدون تردید این رفتار مهرآمیز: موجب انس گرفتن عروس و از بین رفتن اضطراب 
و هراس می‌شود و رشته ارتباط آن‌ها را بیش از پیش محکم می‌کند. زیرا می گویند. هر 
کیش توا مه زا ای ان تک امه هش اسان اه بو 


۴- لباس‌های خود را در آورند 
در آوردن لباس‌ها موجب راحتی و آسایش جسمی است و حرکات بدن را تسهیل 
می‌کند و بهره‌گیری را افزايش می‌دهد و انس و الفت زن و شوهر را می‌افزاید. البته 
بهتر است که عریان شدن کامل در زیر پوششی باشد زیرا در روایتی از «احمد» و 
«ترمذی» و «ابوداود» آمده است که رسول خداملٍ فرمود: «خدای تعالی بسیار با 
حیاست و پوشاننده گناه است و پوشیده بودن را دوست دارد». 
- و در روایت دیگری از ترمذی آمده است که آن حضرت یل فرمود: «از عریان 
شدن بپرهيزید. زیر ملایکی همراه شما هستند که فقط در دو موقعیت از شما 
جدا می‌شوند یکی هنگام قضای حاجت و دیگری هنگام نزدیکی (ارتباط 
جنسی)» پس از آنان شرم داشته باشید و حق احترام‌شان را به جای آورید». 9 
قبلاً هم حدیثی را ذکر کردیم که حضرت «عایشه تا » گفت: رسول خدا له 
در تمام زندگی نه از من دید و نه من از او دیدم (مقصود دیدن شرمگاه و 
افضای تاسلی اسخ): 


۷۳ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
اما آن جه پسندیده بودن پوشش 7 ترکتن می‌کند روایتی است از «ترمذی» با سند 
ضعیف که می‌گوید: «هرگاه می‌خواهید با زنانتان نزدیکی کنید مانند دو خر کاملاً تخت 


نشوید». 


۵- از جمله آداب نزدیکی. لمس کردن. بغل نمودن و بوسیدن است 
نوازش دادن لمس کردن و بغل نمودن و بوسیدن قبل از شروع عمل جنسی لازم 
ات وا «آبو منصور دیلمی » روایت می کند که رسول خدا له مک فرمود: «مانند حیوان 
بر زنانتان نیافتید. لازم است بین شما واسطه‌ای باشد». 
گفتیم ای رسول خداء. منظور شما از واسطه چیست؟ فرمود: «بوسیدن و سخن 
گفتن». 
> هم‌چنین ابومنصور روایت کرده ی پیامبر خدا له مل فرمود: «سه چیز 
تاه ناوات ات هنیک ان ها اف اه کمره رن ما ساره خر 
انجام دهد یا آن که قبل از او به لذت جنسی نایل شود».! 
یی با نت اتسا کیت موه اش الکو هگ مان کر هگا خن ی از 
همراهی و سازگاری زن, و با هم رسیدن به لذت و انزال» اطمینان حاصل کند. 
«امام غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» می‌گوید: «هرگاه نیاز مرد برآورده شد 
نباید زن را رها کند بلکه باید صبر نماید تا او نیز به لذت جنسی برسد. چه بسا که زن 
از جهت رسیدن به لذت و اوج هیجان جنسی مقداری تأخیر داشته باشد. پس در 
حالتی که زن در هیجان جنسی است او را رها کند موجب ناراحتی و آزار او می‌شود و 
اختلاف طبع هر دو در رسیدن به مرحله انزال موجب نفرت زن می‌گردد. در حالی که 
جح ۱ ۱ ۰ ۳ ۳ 
اگر انزال هم زمان باشد برای هر دو لذت بخش‌تر است . 


۶- از جمله آداب معاشرت خواندن این دعا است 


«بخاری» از «ابن عباس» روایت می کندکه پیامبر اکرم عٍ فرمود: 


"- دو حدیث بالا گرچه ضعیف می‌باشند اما از آن جهت که به توافق جنسی و آمادگی زن و شوهر 
اشاره دارد از لحاظ مفهوم صحیح خواهد بود (مولف) 
"- از کتاب «حیاء علوم الدین» ج ۰۲ ص: ۵۰ باب آداب العاشرة. 


«هرکدام از شما که به نزد زنش آمد (منظور آمدن به قصد نزدیکی) بگوید: 
(به‌نام‌خدا. پروردگاراء شیطان را از ما دور کن و از آن‌چه به ما ارزانی می‌کنی (منظور 
بجه است). نیز شیطان را دور نما»). اگر خدای تعالی فرزندی به آن‌ها ببخشد هیچ‌گاه 


شیطان نمی‌تواند به او ضرری برساند». 


۷-کیفیت نزدیکی به هر صورتی که بخواهد جایز است. به شرط آن که دخول فقط 
در «فرج» باشد 


این اصل را از گفته 1 استنباط کرده‌ايم که می‌فرماید: 

ناگم حَر مت َصم ۳۳ حَرََکم ۳1 شنم [لبقرن: ۲۲۳]. 

«زنان کشتزار شما هستند پس با زنانتان نزدیکی کنید هر طوری که می‌خواهید». 

مفهوم آیه این است که دخول باید فقط در فرج زن باشد زیرا فقط فرج زن است 
که محل کشت است اما کیفیت نزدیکی بستگی به خواست زن و شوهر دارد به پهلو از 
جلو یا یشت. اما محل دخول باید یکی باشد که آن هم «فرج» است. 

«بخاری» از «جابر» روایت می‌کند که یهودیان می‌گفتند: «اگر مرد از پشت با زن 
نزدیکی کند و دخول در فرج باشد فرزندی که از اين نزدیکی به وجود می‌آید. لوچ 
(چپ چشم) خواهد شد. ای بود که این آیه نازل شد: 

سکم حَر جر که ۳۳ حرَنکم ۹ شنم 4 [لبقرت: ۲۲۳]. 

«زنانتان کشتزار شما هستند؛ هر طور که می‌خواهید به سراغ کشتزارتان بروید (و 
زناشویی نمایید به شرط آن که از موضع نسل تجاوز نکنید)». 

پس پیامبر خدامل فرمود: «از جلو و عقب نزدیکی کنید اما فقط به فرج زن 
دخول نمایید». 

بهترین شکل نزدیکی آن است که مرد روی زن قرار بگیرد. این کیفیت را از حدیث 
نبی اکرم جر می‌توان استنباط نمود. 

در روایتی از «مسلم» آمده است که گروهی از مهاجرین و انصار بر موجبات غسل 
اختلاف نظر ذاشتند. اتصاری‌ها مین گفعند: فقط.ومانی غسل واخب می‌شود که انزال 
صورت گیرد و مهاجرین می‌گفتند: خیر اختلاط زن و مرد (کنایه از دخول) موجب 
بل اقب زا نسووس شیر عم کوی می این اون رات رقم خواهی کرو 
می‌گوید: به خدمت حضرت عايشه ِا رفتم اجازه گرفتم و اجازه فرمودند. گفتم: 


«مادر! سوالی دارم. اما از پرسیدن آن شرم دارم». فرمود: «شرم نکن! از من سوال کن 
مانند مادرت که تو را به دنیا آورده است. زیرا من مادر تو هستم». 

گفتم: چه چیزی موجب غسل می‌شود؟ 

فرمود: با فرد آگاهی مواجه شدی. پیامبر خدا مه فرمود: هرگاه مرد بین چهار 
دست و پای زن نشست (مقصود بین دو دست و دو پا) و دو «ختان» به هم برسند. 
غسل واجب می‌شود». 


۸- اگر مجدداً قصد نزدیکی داشته باشد. وضو بگیرد 
پیامبر اکرم له می‌فرماید: «هرگاه هر کدام از شما با زنش نزدیکی کند. سپس 
شتقدا قص گرا ا)تاش بانت ی اند اتکی ۵ زی | کرفته وضو موحت: تقاط 
در این مورد سل بهتر است. زیرا «ابوداود» و «نسایی» روایت کرده‌اند که روزی 
ت اکرم لو با زنانش نزدیکی نمود و نزد هر کدام سل کرد. راوی حدیث. «ابورافع» 
می‌گوید: از آن حضرتٍ پرسیدم. چرا یک‌بار برای همه موارد غسل نمی‌نمایید؟ 
فرمود: «این گونه تمییزتر بهتر و پاک‌تر است». 


-9٩‏ بهتر است هر دو بعد از نزدیکی غسل کنند و اگر حوصله نداشتند. حداقل. 
وضو بگیرند 

«عبدالله بن قیس» می‌گوید: ار حضرت «عایشه» جیْعا پرسیدم که رسول خدا مه 
در ارتباط با جنابت چه می‌کرد؟ آیا قبل از خواب سل می‌کرد. يا بعد از خواب؟ 

فرمود: «تمام این کارها را می‌کرد چه بسا سل می‌کرد» سپس می‌خوابید یا فقط 
وضو می‌گرفت و بعد از آن می‌خوابید». 

البته غسل بهتر است زیرا هر کدام که برای نماز صبح برخاستند بدون تنبلی یا 
که امکان سرماخوردگی و ابتلا به زکام وجود دارد. 


۰- جایز است که زن و شوهر در مکانی واحد غسل کنند 
زیرا در روایتی از «بخاری» و «مسلم» آمده است که حضرت «عایشه» تفا گفت: 
«من و پیامبر خداءِوٍ از یک ظرف برای غسل استفاده می کردیم و هر دو دست خود 
را در ظرف وارد می‌کردیم طوری که می‌گفتم قدری هم از آب را برای من بگذار». 
هم‌چنین جایز است در هنگام غسل عریان باشند... اما پوشیده بودن بهتر است 
زیرا در حدیث آمده است: «شایسته است که از خدای تعالی شرم داشته باشید». 


(روایت اصحاب سنن غیر از نسایی). 
زن و شوهر لازم است از موارد زیر پرهیز نمایند: 


۱- سخن گفتن با دیگران در حرام است 

- در این موارد پیامبر گرامی خدامل فرمودند: «بدترین مردم - از جنبه مقام و 
منزلت - نزد خدای تعالی در روز قیامت مردی است که با زنش نزدیکی می‌کند. 

سپس اسرار همسرش را فاش 9 (روایت مسلم و ابوداود) 
3 ۳ هریرهعه می‌گوید: «با رسول خدام نماز خواندیم» پس از اتمام نماز: روی 
به ما کرد و فرمود: بسیار مواظب سخنان خود در جمع‌هایتان باشید! آيا از شما 
مردان» کسی هست که به نزد زنش برود در را ببندد و پرده را بیاندازد (مقصود 
نزدیکی است)» پس از منزل خارج شود و بگوید با زنم فلان و فلان کردم؟ 
پس به زنان روی نمود و فرمود آیا کسی از شما در این‌باره سخن می‌گوید؟ دختری 
جوان بر زانو برخاست و خود را بالا کشید تا پیامبر خدار او را ببیند و کلامش را 
بشنود. سپس گفت: آری! به خدا سوگند که هم از مردان و هم از زنان کسانی هستند 
که در این مورد سخن می‌گویند. 

پیامبر خدامة فرمود: زن و مردی که چنین کاری می‌کنند مانند دو شیطان 
هستند که در راه به هم می‌رسند با هم نزدیکی می‌کنند و مردم هم آن‌ها را نگاه 
می‌کنند». (روایت احمد و ابوداود) 


۳- دخول در عقب حرام است 
- در روایتی از «نسایی» و «ابن حبان» آمده است که پیامبر اکرم عٍ فرمود: 
«خدای تعالی به مردی که از عقب با زنش نزدیکی کند. نظر نخواهند کرد» 


- و فرمود: «کسی که یا با زن حایض در عقب نزدیکی کند یا به نرد افراد «رمال» 
(اصطلاحاً غیب‌گو) برود پس او را تصدیق کند. به تحقیق به آن‌چه بر محمد 
نازل شده. کافر گشته است». «روایت اصحاب سنن غیر از نسایی) 

«نسایی» از «طاووس» روایت می کند که در این مورد یعنی نزدیکی از عقب از «ابن 


عباس تن » سوال کردند. گفت: در مورد کفر سوال می‌کنید. 


۳- نزدیکی در ایام حیض و نفاس حرام است. 
تلو آلنسَاء ی المحیض؟ [ابترة: ۲۲۷]. 
«در هنگام حیض از زنان دوری کنید (دوری از جهت رابطه جنسی)». 
وقیت سم ان ساتضا را دی صوفنم کفقر قاط با تزفییی وم در ال 
رن کر 9 
اما ممنوعیت نزدیکی با زن در حالت «نفاس» بر اساس قید می‌باشد زیرا حیض و 
هم‌چنین گفتیم که بهره‌گیری از زن» لباس در فاصله ناف و زانوها صحیح است و 
استمتاع بدون لباس حرام است. زیرا احتمال دارد که نفس اماره. فرد را وادار به فعل 
حرام کند که از جنبه شرعی ممنوع و از جهت بهداشتی» مضر می‌باشد و کسی که بر 
گرد گودال بجرخد احتمال دارد در آن سقوط کند. ضروری است که هر انسان 
مسلمان در امر دین خود محتاط باشد و جانب تقوی و پرهیز را در زندگی و اعمال و 
رفتار خود رعایت نماید. 
از جنبه طبی ثابت شده است که نزدیکی در هنگام حیض و نفاس زیان‌های زیر را 
به دنبال دارد: 
۱. التهاب دستگاه تناسلی ون: این التهاب اعضای تناسلی. در ون می‌تواند به وحم و 
تخمدان‌ها موجب عقیمی زن شود. 
۲ ورود مواد حیض به آلت تناسلی مرد موجب التهاب چرکی شبیه به سوزاک 
می‌گردد. چه بسا دامنه اين التهاب تا بیضه‌ها گسترده شود و موجب عقیمی 


مرد گردد. اگر میکروب‌های عامل سفلیس نیز در خون حیض وجود داشته 
باشد مرد مبتلا خواهد شد. 
با توجه به آن‌چه بیان نمودیم. پزشکان در تمامی کشورها خصوصاً ممالک پیشرفته 
(از جنبه صنعتی و علمی) اتفاق نظر دارند که از جنبه جنسی باید از زنان در این مدت 
معین دوری نمود. اين موضوع را قرآن کریم. این کلام پروردگار عظیم ما به صراحت 
تلو عن لمَحیض فل هو أدی اغترلوا التساء ی لمحیض؟ [البقرة: ۲۲۲]. 
«و از تو درباره‌ی (نزدیکی با همسران در) عادت ماهانه سوال می‌کنند. بگو: این 
عمل. (سبب) رنج و زیان است. پس در دوران قاعدگی زنان» از آن‌ها کناره بگیرید». 
«در مورد حیض از تو (ییامبر اکرم مد می‌پرسند بگو «حیض» آزاری است. پس در 
مدت حیض از زنان کناره و 
بنابر رای جمهور فقهای اسلامی. کسی که با زن خود در حالت حیض نزدیکی 
می‌کند. باید کفاره بدهد و از عمل خود صادقانه توبه کند و با پشیمانی و اظهار ندامت 
از خدای عزوجل طلب بخشش نماید. 
و بنابر مذاهب «ابن عباس». «قتاده». «اوزاعی». «اسحق» و «احمد» - در روایت 
دوم - و «شافعی» - در قول قدیم او -معادل یک دینار (۱۲ درهم نقره) و يا نیم دینار - 
بر حسب این که توانمند و پا فقیر باشد و يا این‌که خون حیض سرخ يا زرد باشد - 


"-انکننه جالب توجه در ارتباط با حیض تغییرات روانی و رفتاری زن در این مدت است. مدت کوتاهی 
قبل از شروع حیض و در طول آن؛ روحیه زن بسیار حساس می‌شود خیلی زودرنج می‌گردد و با 
هر تحریک ساده‌ای ممکن است خشمگین شود. از لحاظ روانی شکننده است و دردهای مختلف 
جسمی در ناحیه کمر. گاهی پاها و جلوی شکم احساس می‌کند تمامی این خصوصیات در واژه 
«آذی» می گنجند که تعبیر آن ناراحتی است و9 بسیار دقیق در این کتاب آسمانیی بیان شده است. 
لازم به تذکر است از آیه معلوم می‌شود که از رسول خداه در ارتباط با کیفیت و علت 
خونریزی زنان سوّال نشده است بلکه قصد پرسش گر حکم شرعی آن بوده است و قرآن هم پاسخ 
شرعی داده است و کلمه آذی را به پاسخ اضافه نموده و زیبایی و ظرافت جواب را صد چندان 


نموده است (مترجم). 


اين میزان از صدقه را بر اساس حدیثی که اصحاب سنن و «طبرانی» از «ابن 
عباس» روایت کرده‌اند. استنباط نموده‌اند. در این حدیث آمده است که پیامبر 
خدا مه فرمود: «کسی که با زنش نزدیکی می‌کند و او حایض است یک یا نصف دینار 
صدقه بدهد!» 

و در روایت «ترمذی» آمده است که اگر خون قرمز بود یک دینار و اگر زرد بود 


نصف دینار صدقه بدهد. 


توصیه‌های پزشکان و متخصصان امر 

۱. در اشباع و پاسخ‌گویی غریزه جنسی باید اعتدال را رعایت نمود. رابطه معتدل 
جنسی دوبار در هفته است. البته می‌شود این مقدار را زیادتر یا کم‌تر کرد که 
اشای سیم روص مار واه اما تایه ان ای اقا یه 
زیرا موجب ضعف جسمی و عقلی و ناتوانی در جهت انجام وظایف و 
مسوولیت‌های زندگی می‌شود و از طرف دیگر توانایی حمل و ادای مسوولیت 
دینی را نیز کم خواهد کرد . 

۲. معاشقه و ملامسه و آماده شدن زن و شوهر قبل از نزدیکی که در مورد آن بحث 

۳ با توجه به آن‌که زن روحیه حساس دارد. مرد باید موقعیت مناسبی برای عمل 
جنسی انتخاب کند. اگر نزدیکی در شرایطی انجام گیرد که زن مریض یا 
خسته است موجب حالت تنفر و بی‌زاری در زن می‌گردد و نوعی بغض و نفرت 
نسبت به مرد در زن ایجاد می‌کند که گاهی منجر به جدایی می‌شود. 

۴ مرد برای برآورده شدن نیاز جنسی زن. باید او را رعایت کند و تا اطمینان 
حاصل نکند که به لذت جنسی رسیده است نباید عضو تناسلی خود را بیرون 
بکشد. در این‌باره قبلااً بحث کرده‌ايم. 
روز که بخواهند می‌توانند نزدیکی کنند غیر از اوقاتی که شرع حرام نموده 
است مانند روزه‌دار بودن زن و مرد (روزه فرض) پا در حال حیض و نفاس 


بو تن زان وز*» 


۶ نزدیکی کردن در روز جمعه و شب آن سنت است. زیرا «بخاری» روایت می‌کند 

که رسول خدارل فرمود: «کسی که [در ساعات اولیه] روز جمعه سل 
جنابت کند سپس به جمعه برود مانند آن است که شتری قربانی کرده باشد و 
کسی که در ساعت دوم چنین کند مثل آن است که گاوی قربانی کرده است و 
کسی که در ساعت سوم چنین کند مانند آن است که قوچی قربانی نموده 
است و کسی که در ساعت چهارم چنین کند مانند آن است که مرغی را قربانی 
کرده است و کسی که ساعت پنجم چنین کند مانند بخشش تخم‌مرغی است. 
پس هنگامی که امام خارج می‌شود. ملایک حاضر می‌شوند و ذکر را 
می‌شنو ند . 
و در حدیث دیگری از «ابوداود» و «نسایی» آمده است: «هر کس در روز جمعه 
زنش را وادار به غسل کند (با نزدیکی) و خود نیز سل کند و اول وقت برای 
نماز خارج شود و زنش را وادار کند که اول وقت خارج گردد و پیاده به نماز 
برود. نه سواره. و نزدیک امام بنشیند و به دقت گوش کند و در هنگام خطبه 
اما سخنان بیهوده نگوید. در هر قدم او پاداش یک سال روزه. و نماز شب 
نوشته می‌ شود». 

۷ زن باید خواسته و سلیقه شوهرش را در آرایش و روابط عاطفی و ملاطفت 
جنسیء رعایت کند و در اوقات ویژه‌ای که شوهر نیاز به رابطه جنسی دارد 
تقاضای او را پاسخ گوید. برای زن جایز نیست که بر خلاف میل و دستور 
شوهرش عمل کند و يا روزه نفل بگیرد و ... زیرا در حدیث آمده است که: «اگر 
مرد زنش را به نزدیکی دعوت کند و زن امتناع ورزد و مرد» شب را با خشم 
بخوابد. تا صبح ملایکه. آن زن را لعنت می‌کنند و در روایت دیگر آمده است که 
او را لعنت می‌کنند تا زمانی که شوهر از او راضی شود». (روایت بخاری و 
اه 

«بخاری» در روایتی می‌گوید که رسول خدامه فرمود: «برای زن حلال نیست که 

زور4 تفل بگیرد در جالی که توطرفن شاه لت مت تعاس وعتقیم فی‌باهد مگر 
این که از او اجازه بگیرد». 


۷ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

آن‌چه تقدیم گردید مهمترین نکات در ارتباط با مسایل جنسی از نظر اسلام بود. 
قواعد و آداب ارزشمندی که از نقطه نظر شریعت ربانی اسلام بیان گردیده و نشان 
دای که ام اون زک ی وی مش کایا تیامان م باه 

ارت یفاضا من که ای موی و یگ رگا دنا شا اف کی وه 
گونه‌ای که هر مرد وقتی به زنش نگاه کند» مسرور و شادمان شود و اگر او را به کاری 


۶- و باید عفت ورزند آنان که امکان ازدواج ندارند ! 
تردیدی نیست که اساس آسایش و رفاه زندگی و شریان حیات دنیوی» «پول» 


است. به قول معروف مشکلگشای هر کاری است و هر مانعی را از میان برمی‌دارد و 
رسیدن به هر مقصدی را در حیات روزمره امکان‌پذیر می‌سازد. 


ٍن السدراهم في السواطن کلها ال ال یورب الا 
فهعی اللسان طن آراد فصاحة وهی السلاح لن آراد تالا 


«در همه جا «پول» موجب جاه و جلال و جمال مردان می‌شود. 

پول زبان است برای کسی که می‌خواهد فصیح سخن گوید و سلاح است برای 
کسی که می‌خواهد جنگ کند». 

چه بسیارند انسان‌های دارای علم و اخلاق ارزشمند که در شرایط اجتماعی و 
شرایط فکری خاصی زندگی می‌کنند که فخر فروشی و تکبر در آن رایج است و پول را 
تنها معیار ارزش می‌دانند و برای این‌چنین انسان‌هایی ارزش قایل نیستند و به آن‌ها 
ثقلین باشد. خدا رحمت کند شاعر را که گفت: 


فصاح؛ه حسان وخط ابن مقلة وحکمت لقن وزهد ابن آدهم 


"- این بحث با مقداری تصرف و اختصار از کتاب «عقبات الزواج (موانع ازدواج) از چاپ دوم بیان 
می‌شود این بحث را از کتاب مذکور انتخاب نموده و در ارتباط با تربییت جنسی در این‌جا ذکر 
می‌کنیم خواننده گرامی پس از مطالعه آن, وجه ارتباط آن را با تربیت جنسی درمی‌یابد. 


«اگر فصاحت «حسان» و خوش خطی «ابن مقله» و حکمت و دانش «لقمان» و 
هت رو تقو ای دانن اه هی اتکی شمه زیم ماش ابا ماس بای اکز اقا 
معرض فروش بگذارند. به درهمی فروخته نمی‌شود». 

شاعر دیگری اعتبار مال و دارایی را در محیط جاهل به عنوان اعتبار اول و 
مهمترین امتیاز فرد این‌چنین مطرح می کند. 

قعوت الأسد جوعأ نی البرایا وحم الط ملقی للک لاب 

وذوجهل ینام علی حریر وذو علم ینام علی الستراب 

«شیران از گرسنگی در بیابان می‌میرند و گوشت آنرم] پرندگان را جلوی سک‌ها 
تیا خن شاه بر هر ان عرش تا ال رتاک شوایی: 

بنابراین همان طوری که مشاهده می‌کنید در نزد انسان‌های گمراه و جاهل. شریان 
حیات. وسیله ترقی. راه رسیدن به هدف و معیار ارزش و اعتبار انسان‌ها» پول و ثروت 
است. 

اما جوانان ما چه کنند اگر تمایل به ازدواج داشتند و از جنبه مالی ضعیف بودند؟ 
چه کنند. اگر بینند کسی نیست که دست آن‌ها را بگیرد و در تشکیل زندگی و امر 
مبارک ازدواج آن‌ها را یاری دهد؟ 

این جوانان» قصد دارند که نفس خود را با ازدواج کردن از ارتکاب گناه محفوظ 
دارند» اما راه‌ها بر آن‌ها بسته شده است. اینان می‌خواهند که با اقدام به ازدواج با این 
پیوند مقدس ندای غریزه خود را به شکلی مشروع پاسخ دهند. اما چه کنند سدهای 
بسیاری بر راه آن‌هاست که از جمله آن‌ها مشلکلات مادی می‌باشد. 


این گروه از جوانان می‌خواهند ندای پیامبر عزیزشان بو را پاسخ دهند که آنان را 
به ازدواج تشویق نمود. اما چه اقدامی از آن‌ها ساخته است» وقتی مال و ثروتی ندارند و 
عاطفهو تونعة انسانی هي در تجامعه نا دمرده اشست: 

بنابراین راه محافظت نفس و جلوگیری از طغیان غریزه جنسی چیست؟ 

راخمحافظت سای هبانا لییک کم به‌ندای فرآن و ای آن خر تندگی ام 
که به عفت‌ورزی و علوم اخلاقی و منزلت روحی دعوت می‌کند. اين تنها راه اصلاح 
نفس و حفظ عضو تناسلی از ارتکاب گناه و آزاد شدن از بند تمایلات جنسی و نفس 


اماره بت« 


خدای تعالی می‌فرماید: 


ولْیستَمُفف الذیت لا یجذون نکاحا حَتن یه له من فضله [النور: ۳۳]. 

«و آنان که نمی‌توانند ازدواج کنند (امکانات آن را ندارند) باید عفت ورزند تا زمانی 
که خداعلٍ با فضل خویش آنان را بی‌نیاز می‌سازد». 

این تربیت روحی ارزشمند موجب می‌گردد که اراده جوان قوی شود و عزم و 
تصمیم او بیش از پیش استوارتر گردد و از آن‌ها انسان‌هایی. ملایک مانند بسازد که 

اما راه رسیدن به این مقصد چیست؟ چگونه می‌توان اين ثبات و استحکام روحی را 
در جوان ایجاد نمود و به این مرحله والا از علو اخلاقی و طهارت نفسانی رساند؟ 

خوانندگان کرافش راه 9 برنامه مذ‌کور را در بحت «درمان و9 ريشه کنی بدیده 
استمنا» مفصل مطالعه کرده‌اند که در فصل سوم این کتاب تشریح شده است. در 
این‌جا فقط عناوین مطالب با نکاتی اضافی برای کامل شدن بحث به حضور والدین و 

عناوین مباحث به ترتیب ذیل می‌باشد: 

۱- زود ازدواج کردن. 

۲-استمرار روزه نفل. 

۲-دوری از محرک‌های جنسی. 

۴-پرکردن اوقات فراغت با سرگرمی سودمند. 

۵-دوستان خوب. 

۶-رعایت دستورات طبی. 

۷-احساس خوف و خشیت الهی. 

۱- فرو هشتن پایین انداختن) چشم در رویارویی با نامحرم 

۲- تقویت عامل بازدارنده دینی 

در ارتباط با حفظ چشم از نگاه به نامحرم و اصطلاحاً فروهشتن چشم. در بحث 
«آداب نگاه کردن» مفصل بحث کرده‌ايم» در این‌جا بار دیگر خطراتی را که بر نگاه به 


بدون تردید نگاه کردن به زن نامحرم تیری از تیرهای شیطان است. کسی که از 
ترس خداوند نگاه به نامحرم را ترک کند خدای تعالی به جای آن حلاوت و لذت ایمان 
را در قلبش به او می‌چشاند. 

کسی تردید ندارد که نگاه کردن‌های متوالی موجب نوعی تمایل شهوانی و جذب 
زن و مرد به جانب یکدیگر می‌گردد. این جذابیت تبسمی به همراه دارد و بعد از 
تبسم. سلامی خواهد بود و بعد از سلام. کلام می‌آید و بعد از کلام. قرار ملاقات 
گذاشته می‌شود و این ملاقات‌ها به عاقبت ناگواری منتهی خواهد شد. 

از قدیم گفته‌اند: 

کل احوادث مبدآها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

آغاز همه خوادث از یک نگاه است؛ همان گونه که آغاز یک آتش بزرگ از شعله‌ای 

و جدیداً هم می‌گویند: 

نس رة فابتسسامة فسلام فک لام فموعسد فلا ء 

نگاهی و لبخندی و سلامی. سخنی و قراری و دیداری. 

شاید همین ضرر در نگاه‌های حرام برای منع آن کافی باشد. اگر بدانیم توانایی تفکر 
منطقی و طبیعی را از آدمی سلب می‌کند و باعث مشغولیت‌های فکری در افراد 
می‌گردد و موجب فساد و بی‌بند و باری اخلاقی می‌شود. 

جوانانی که این‌چنین چشم چران و هوس رانند. مشغول سرگرمی‌های بیهوده‌اند و 
در زندگی مقصد و غایتی ندارند. این‌گونه افراد از خطرناک‌ترین عوامل مخل امنیت و 
آسایش جامعه هستند و خطری جدی علیه فضیلت و اخلاق محسوب می‌شوند. به 
همین دلیل قرآن کریم به زنان و مردان مومن امر کرده است که چشم خود را در 
رویارویی با نامحرم بیاندازند و اعضای تناسلی خود را از ارتکاب فعل حرام حفظ 
نمایند. 

#قل للْوَبنینَ یَعْضوا م من أبَصرحمْ وَیَحنَطوا فررجهم لت رک 1۳ له خبیر 
ما یَصتعون 8 ول لت فصن من آبْصرهِنَ وَیْحفطنَ فروجَهنَ 4 [النور: 
۳۱-۳۰ 


رتکاب فعل حرام حفظ 0 این برای ان 0 است و تحقیقاً بِ زره 
اعضای تناسلی خود را از ارتکاب فعل حرام حفظ نمایند». 
نکردن به آن‌چه که خداوند دیدنش را بر ما حرام کرده است. پس صاحبان انديشه پند 
گیرندا 

اما بخش دوم تقویت عامل بازدارنده دینی بود در بخش‌های متعددی از این کتاب 
وسایل تثبیت عقیده ربانی را در درون کودک بیان نمودیم و اشاره کردیم که با رعایت 
بود که بر زمین راه می‌رود و عابد و پرهیزگاری است که نه در عزلت و خلوت بلکه در 
میان مردم زندگی می‌کند. 

بدیهی است که در شرایطی که فرزند عقیده ربانی را یاد می‌گیرد و بر اساس 
احساس حضور و نظارت الهی در پنهان و آشکار خویش و حضور در مجالس علم و ذکر 
و مداومت نمازهای فرض و نفل و تلاوت قرآن و نماز تهجد و روزه سنت و یادگیری 
اخبار یاران پیامبر م5 و گذشتگان ما و ذکر مرگ و جهان پس از آن و دوستی با 
انسان‌های شایسته و بودن در جماعت مومن» تربیت می‌شود. در درون خود عامل 
بسیار قوی و بازدارنده‌ای خواهد داشت که مانع تمایل او به انحراف اخلاقی و نزدیک 
شدن او به آماکن فساد خواهد شد. 

و در این‌جا دو نمونه از عفت و علو اخلاقی را برای شما جوانان بیان می‌کنم. که 
امیدوارم به عنوان الگو از آنان پیروی کنید. 

نمونه اول: : حضرت یوسف ام که در عنفوان جوانی 9 دوران نشاط 9 قدرت رل کت 

جح 
وَرَودئَه ی هو ق بیْتها عن وه ۳ ب وقالث هیّت هَیّت لَك4 

«همان زنی که یوسف در خانه او بود. وی را به خویش دعوت کرد و درها را بست و 

گفت من برای تو آماده‌ام» 


امانت‌دار می‌دانند؟ هرگزء یوسف گفت: 


معا ری خسن مقوای ده لا یفیخ آلصَلیمون 45 ابسف: ۳۳ 

«پناه بر خدا (من به سرپرست خود خیانت نمی‌کنم) زیرا او حق تربیت به گردن 
من دارد و مقام مرا نیک نمود. به راستی که ستمکاران رستگار نمی‌شوند.» 

زن پادشاه مصر تمامی حیله‌ها و نقشه‌های خود را به کار بست و از تمامی راه‌ها به 
گونه‌های مختلف مانند تهدید و فریب و غیره پیش رفت تا شاید بتواند صلابت و 
استواری و مقاومت یوسف را درهم شکند و به مراد خویش دست یابد و این موضوع را 
در حضور زنان میهمانش با خشم و کینه بیان نمود. قرآن این‌چنین بیان می‌دارد: 

ومد رودتّهء غن تسه ۳ شتقم ولی معا عم تیشان رابگر 
مق آلصفرین 83 [بوسف: ۳۲]. 

«(زلیخا گفت): من به جهت کام از نفس او به او امر به مراوده کرده‌ام. اما او به 
عفت و عصمت چنگ زد و اگر دستور مرا به جای نیاورد» باید زندانی شود و به خواری 
و ذلت بیافتد». 

اما «یوسف» این جوانمرد واقعی با تمامی وجود به جانب خدایش روی کرد و از او 
طلب عفت و عصمت و یاری برای مقابله با آن زن نمود: 

رب یج أَحَبْ 3 متا یذغوتی له الا تضیف عتی کیدهن آضب هن 
رگن ین آلجهلیت 42 (برسف: ۳۲ 

«پروردگارا؛ زندان نزد من محبوب‌تر از آن چیزی است که اين زنان مرا به سوی آن 
می‌خوانند و اگر کید و دام آنان را از من نگردانی شیفته آن‌ها می‌شوم و از نادانان 
و۱ 

آزمایشی بود بین ضمیر انسان موّمن و ترس از پروردگار و گناهان اغواگر و هوسی 
فریبنده که در اين میان ایمان پیروز شد 


"- نقل از کتاب (الاسلام والشکلة ابنسیة) - اسلام و مسایل جنسی - نوشته دکتر «مصطفی 


عبدالواحد». 


نمونه دوم: در زمان «عمر بن الخطاب»:» زنی بود که شوهرش برای مدت طویلی 
به قصد جهاد خارج شده و مراجعه نکرده بود. حالت تنهایی و بیم اضطراب بر او 
مستولی شده بود. اندیشه‌های مختلفی به ذهنش خطور می‌کرد. خون انوئت در 
رگ‌هایش می‌دوید و آتش غریزه در درونش شعله می‌کشید و آن‌چه که او را از ارتکاب 
حرام باز می‌داشت فقط ایمان و حس حضور نظر الهی بود. 

در یکی از شب‌ها که «عمر بن الخطاب» ‏ به گشت‌زنی در داخل کوچه‌ها مشغول 
تا شمان کیت که | دنام رم ام ی تشن اس ارو 


لقد طال هذا اللیل وآسود جانبه وا قاری الا یت و نج 
فوالّه لولا الّه نخشی عواقبه راك من هذاالسر-پر جوانیه 


این شب چه طولانی شد و هوس مباشرت با یار مرا بی‌خواب و بی‌قرار کرده است به 
خداوند قسم اگر ترس از عواقب گناه و سرانجام آن نبود. همانا به خطا می‌رفتم. 

صبح آن روز عمر بن الخطاب, نزد دخترش حفصه (ام المومنین) رفت از او 
پرسید که زن تا چه اندازه می‌تواند در غیاب شوهرش صبر کند؟ 

1 

عمرف» کسی به جانب فرماندهای سپاه در جبهه‌های جنگ فرستاد و به آنان 
دستور داد که سرباز را بیش از ۴ ماه دور از زن و فرزندش نگاه ندارند. 

این هم آزمایش الهی بود و میدانی که در آن خوف و پرهیز از پروردگار با گناه و 
فحشا به مقابله برخاست و اين بار نیز ایمان پیروز شد. 

آن‌جه تا حال تقدیم خواننده گرامی شد مهمترین بندهای برنامه‌ای بود که جوان 
مسلمان را به اوج عفت و علو و رفعت اخلاقی می‌رساند. بدون تردید اگر جوانان ما از 
این اصول پیروی کنند و مطابق موازین آن به دقت حرکت نمایند و احکام را با صبر و 
پشت‌کار بر حیات خود تطبیق دهند,بر تمامی وساوس شیطانی و هواهای نفسانی که 
کاشی کر شرون آن‌ها شفله مس کشد علیه خراهتت کزده در اخلای: سانش با تیان اتف 
ناک مامته سالک نوی اعفه و عن لاف ماست مان با خواهمبود کا رو 
فرا رسد که خدای تعالی با فضل خویش آنان را بی‌نیاز کند و وسایل زندگی و کسب 
روزی را برایشان فراهم نماید. و بدانید که خداوند متعال به متقین نیکوکار و مخلص» 


نظری خاص دارد. در هر گرفتاری» گشایشی و در هر شرایط سختی راه حلی پیش پای 
روم رو قوف و سس و در ۶ 

«ومَن در ی لته یجَعل ۳ ۳ 9 ویرزفه من حیتث اد تسب [الطلاق: ۲- ۳]. 

«و هر کس از خدای تعالی بپرهیزد (او را در تمامی اعمال در نظر داشته باشد) راه 
بیرون رفتنی برایش قرار می‌دهد (بیرون رفتن از گرفتاری و مخمصه) و او را از جایی 
که به حساب نیاورده روزی می‌دهد)). 

و می‌فرماید: 

لسع لین لا دون نکاضا حَتی ینیم له من فضله [النور : ۳۲۳]. 

«و آنان که نمی‌توانند ازدواج کنند (امکانات ندارند) باید عفت ورزند. تا زمانی که 
خداعل با فضل خویش آن‌ها را بی‌نیاز می‌سازد». 

این پاکدامنی و رفعت و عظمت اخلاقی با آن‌چه که به نام «عقده حقارت جنسی» 
مطرح است بسیار فرق می‌کند. روانشناسان می‌گویند عقده حقارت جنسی نوعی 
سرکویی حس تمایل جنسی است که بر اساس آن فرد از عمل جنسی متنفر می‌شود و 
در هنگام انجام عمل جنسی هر چند با یک ازدواج شرعی باشد. احساس گناه می کند 
و خود را سرزنش می‌نماید. اما این نوع خودداری از فعل حرام با این‌گونه احساس‌ها 
بسیار فرق دارد و ما در بحث ازدواج و ارتباط جنسی گفتیم: اسلام مجرد بودن را 
نکوهش می‌کند و از رهبانیت و انزوا متنفر است و ازدواج را نیز به عنوان عاملی جهت 
پاسخ‌گویی به ندای فطرت آدمی مطرح می‌کند» پس دیگر سرکوبی و عقده حقارت 
جنسی برچسبی است که با هیچ توجیهی به اسلام نمی‌چسبد. 

پس جوانی که در خود احساس جنبش غریزه می‌کند. نیازش فقط به پناه بردن به 
خدا - با این فرض که حس جنسی فقط اندیشه‌ای مجرد است: - برآورده نمی‌شود. زیر 
نمی‌توان آن را انکار کرد. پس یک جوان مسلمان نیازی ندارد که احساس خود را 
هیجان و احساس گناهی که امکان دارد در درون یک جوان به وجود آید. در این‌جا 
اخلاقی و جنسی می‌شود. 


۸۶ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


اما باید به جنبه دیگری از قضیه هم توجه کنیم: با این که اسلام بروز چنین 
احساسی را در درون فرد گناه نمی‌داند» به فرد هم اجازه نمی‌دهد به محض احساس 
ندای غریزه. آن را به سرعت پاسخ گوید. به هر شکلی که باشدف مشروع يا غیرمشروع» 
غریزی خود را مهار کند اما اين مهار کردن با سرکوبی تحقیرآمیز و عقده روانی بسیار 
تفاوت دارد. این مهار نمودن احساس را از ريشه برنمی‌کند بلکه جولان و تحرک آن را 

۱ َ فا 
برای مدتی معین محدود می‌نماید و بروز احساس را در درون حرام نمی‌داند . 

آن‌چه که موید نظر ما در ارتباط با این موضوع باشد «جواز استمنا در حالت‌های 
پیدا می‌کند و احتمال می‌دهد که فوران غریزی منجر به ارتکاب فحشا و فعل حرام 
شود می‌تواند به استمنا یناه ببرد تا حس شدید شهوانی او را مقداری تخفیف دهد و 
این» بر اساس قاعده اصولی است که می‌گوید: خفیف‌ترین درجه ضرر و پایین‌ترین 
مرتبه بدی انتخاب می‌شود». 

و برای همین هم فقها گفته‌اند: «اگر استمنا با دست برای کسب لذت و برانگیختن 
احساس شهوانی باشد حرام است. اما در شرایطی که حس جنسی ذهن را به خود 
مشغول می‌کند و خاطر را پریشان می‌سازد و فرد را به ارتکاب فحشا نزدیک می‌کند. 
انجام آن برای تسکین شهوت جایز است زیرا آثار خوب آن, ثمرات مضرش را جبران 

۳ ۱ ۳ 
اجر می‌گیرد و نه مجازات می‌شود . 
آنان که با جهل نسبت به عقاید اسلامی. گمان می‌کنند این دین با عظمت با دیده تنفر 
و بیزاری به مسایل جنسی نظر می‌کند. و تو ای خواننده گرامی! در طول مباحث 
گذشته دریافتی که اين ادعاء سخنی باطل بیش نیست و در شریعت جاودان اسلامی 
جایی ندارد. 


ی نقل از کتاب «الاسلام والشكلة امنسیة» (اسلام و مسائل جنسی) تألیف دکتر مصطفی عبدالواحد. 
تِ نص فقهی بالا از کتاب «ردود علی آباطیل» نوشته علامه «شیخ محمد الحامد» نقل شده است 
ص ۴۲. 


حسن ختام 

و برای حسن ختام. مطالبی ظریف و ارزشمند را از نویسنده بزرگ «استاد علی 
الطنطاوی» در این‌جا به حضور شما خوانندگان عزیز تقدیم می‌دارم مطالبی که 
گوشه‌ای از بینش و گستردگی دید جوانان معاصر ما را منعکس می‌کند و روشن‌بینی و 
که با شیوه «حکمت و موعظه حسنه» به راه حق دعوت می کند.استاد «طنطاوی» - 
چرا با شرم و حیا در ارتباط با احساس‌های خودت برایم نامه می‌نویسی؟ آیا فکر 
می‌کنی تو تنها کسی هستی که این‌چنین شعله‌های آتش از حس غریزی در درونش 
هستند؟ 

نه فرزندم! فقط تو نیستی و این مشکل فقط مشکل تو نیست! دردی است که تمام 
جوانان به آن مبتلا هستند. و اگر این احساس حالا به تو نهیب می‌زند و تو را 
برانگیخته است در حالی که ۱۷ ساله هستی. بسیارند افراد کوچک و بزرگی که در آتش 
التهاب آن می‌سوزند. خواب را بر چشمانشان حرام کرده است و چه بسیارند 
دانش‌آموزان و دانشجویان و کارمندان و تاجرانی که در درس و کار و وظایف خود به 
دلیل این حس غریزی دچار رکود و عقب‌ماندگی شده‌اند. 

پس جوانان ما در اين شرایط سنی چه بکنند؟ سنینی که فشار غریزه جنسی و 
هیجان و غلیان آن از تمامی سال‌های عمر شدیدتر و سرکش‌تر است؟ 

آری مشکل و سوال اساسی ما این است: جوانان چه کاری باید بکنند؟ 
مورد را باید برگزینی البته هر سه مورد شر است! و بر آگاه باش که راه چهارمی را که 

داقماً درباره آن بیانیشی و با خواندن داستان‌های عشقی و جنسی و دیدن 
فیلم‌های آن‌چنانی و تصاویر عریان. عطش جنسی خود را سیراب کنی تا جایی 


و وجودت اثر می‌کند. آن‌گاه هر کجا که نظر کنی به جز صورت فتنه‌گر و 
آشوب‌انگیز موجودات خیالی خود چیزی نخواهی دید. هر کتابی که بگشایی 
آن تصاویر را خواهی دید. در هلال ماه و سرخی شفق و تاریکی شب و در 
تخیلات بیداری و رژیاهایی که در خواب می‌بینی» در همه و همه. صورت‌های 
محرک جنسی, خود را آشکار می‌کنند. به قول معروف: 
آرید لانسی ذکره افکانم] قشل لی لیلی بکل سبیل 
می‌خواهم فراموشش کنم اما مثل این‌که به هر چیز که نگاه می‌کنم «لیلی» 
(معشوق شاعری) خود را در آن نشان می‌دهد. 
و عاقبت تو می‌دانی چیست؟ اگر به چنین راهی گام بگذاری جنون و عدم تعادل 
عصبی و روانی است! 
۲-اما راه دوم آن است که به استمنا تکیه کنی, اگر از حد خویش فراتر رود موجب 
ضعف جسمی و اضطراب و نگرانی دائمی می‌شود. فردی که استمنا می‌کند 
دچار فروپاشی شخصیت و نوعی انزوا و گوشه‌نشینی می‌شود. فردی خجول 
است. از برخورد و ملاقات با دیگران وحشت دارد. از مشکلات زندگی می‌ترسد 
و از مسوولیت فرار می‌کند. در واقع چنین فردی مرده است هرچند به ظاهر 
ات نات ارت 
۳-راه سومی که جامعه و فرهنگ رایج پیش پای جوان ما می‌گذارد آن است که از 
گنداب لذت حرام جنسی کفی برگیرد و به راه انحراف و گمراهی برود. به 
سوی منزل فحشا روی آورد و جوانی و آینده و سلامتی و دین خود را برای 
کسب لذتی زودگذر فدا کند و وقتی که چشم می‌گشاید می‌بیند که به مدرکی 
که دنبالش بوده است دست نیافته و کاری را که می‌خواسته انجام دهد. علمی 
را که طالب آموختن آن بوده. به هیچ جایی نرسیده است و دیگر توان و نیرویی 
ها نش تایه رشت که ها ره تاو ری نگ ی ناس 
نت 
تصور نکن وقتی که سیر شدی (منظور انجام عمل جنسی) و به وصال رسیدی 
دیگر جسم تقاضای جنسی ندارد! خیرا 
هرگاه به وصال یکی رسیدی در دست یافتن به دیگری نیز حریص‌تر خواهی شد. 
مانند کسی که آب شور می‌نوشد هرچه می‌نوشد عطش او را شدیدتر می‌کند. و اگر 


یکی از آنان (معشوقه‌های هرزه) با تو انس گیرد و خواست تو را جواب دهد اما دیگری 
از تو روی‌گردان باشد. نسبت به آن‌که به تو جواب نداده است علاقه و رغبت پیدا 
می‌کنی. مثل پسری که با اولین دختر در زندگی خود برخورد کرده است. فرض کنیم 
هر دختر یا زنی را که خواستی به چنگ آوری و مال و ثروت تو هم برای خوش گذرانی 
و شهوت‌رانی تو کفاف دهد. جسمت را چه می‌کنی که توانایی تحمل آن همه شهوت و 
عمل جنسی و ضعف و سستی را ندارد؟ نیرویی که قدرت قدرتمندان بزرگ را درهم 
شهوت سیری ناپذیر خود را جواب گفتند و مطیع و فرمان‌بردار غرایز خود شدند به 
تواب آن را که سلامتی و نشاط است قرار داده و با رذیلت و گناه. نیز نتیجه اجر آن و 
که انحطاط و مرض می‌باشد قرین نموده است. و چه بسیارند مردانی که هنوز 
سی‌ساله نشده‌اند ولی به علت ظلمی که به جسم خود کرده‌اند ۶۰ ساله به نظر 
کردن ۳۰ ساله به نظر می‌آیند. به قول اروپایی‌ها «کسی که جوانی خود را حفظ کند 
پیریش محفوظ است». 

فرزند عزیزم! حالا می‌توانم تو را رو به روی خود تصور کنم و انگار می‌شنوم که 
می‌گوبی: قبول! آن‌جه گفتی درست است. اما تا این‌جا هر چه گفته‌اید همه درد بوده 
خلق نموده است. خدای تعالی هر چه را حرام کرده. حلالی به جای آن گذاشته است. 
ربا را حرام و تجارت را حلال, زنا را حرام و ازدواج را حلال کرده است. پس داروی 
مورد بحث ما «ازدواج» است. 

و اگر ازدواج میسر نباشد بهترین راه. عفت ورزی و پرهیزگاری است. در این‌جا 
نمی‌خواهم با به کار بردن اصطلاحات روانشناسی موضوع را قدری روشن‌تر برایت 
وی 99 


قوری چایی را تصور کن که بر روی آتش قرار دارد و آب درون آن در حال غلیان و 
آن» آن را منفجر می‌کند و اگر آن را سوراخ کنی آبش بیرون می‌ریزد و قوری خالی بر 
شگفت‌انگیزی دارد. 
درون خود محبوس می‌کند همواره به آن فکر می‌کند و اسیر اوهام و تخیلات خویش 
در کسب لذت حرام صرف می کند. می‌سوزد و رمقی برایش باقی نمی‌ماند. 

و پرهیزگاری پیش می‌گیرد. 

منظور ما از عفت‌ورزی آن است که نفس خود را با تلاشی روحی» عقلی قلبی یا 
بدنی آرام‌سازی و از نیروهای بالقوه‌ای که داری بهره‌گیری و نیروی محبوس جنسی را 
با پناه بردن به خدا و غرق شدن در عبادت» مشغول شدن به کار و سرگرم شدن به 
تحقیق و مطالعه يا پرداختن به هنری که به گونه‌ای صورت غریزی درون خود را تجسم 
بخشی - با الفاظ شاعرانه يا رنگ‌هایی که در نقاشی بر صفحه کاغذ بروز می‌کند - و با 
فعالیتی جسمی و ورزشی و پرداختن به فعالیت دینی از درون خود خارج سازی. 

فرزندم! بدان که انسان خود را دوست دارد و کسی را بر خود ترجیح نمی‌دهد. 
می‌بیند. جسم ورزشکارانه موزون و زیبای خود را به جسم هر دختری ترجیح می‌دهد 
و نمی‌خواهد آن را فدا کند و قدرت و قوت را از آن سلب نماید. عضلاتش را به تحلیل 
برد و در آخر فقط چند تکه گوشت بر استخوان بر جای بماند. به خاطر چه چیزی. دو 
چشم سیاه یا آبی دخترکی هرزه. هرگز! 

پس دارو این است: ازدواج درمان کامل درد مورد بحث ماست. اگر میسر نبود. 


قوی و سودمند است و ضرری هم به دنبال نخواهد داشت. اما در مورد آن‌چه که 
بعضی بی‌خبران و فاسدان می‌گویند: که راه تعدیل این احساس و جلوگیری از فساد. 
اختلاط دو جنس است. تا با عادی شدن ارتباط دو جنس شدت شهوت. و فشار 
احساس غریزی کاهش یابد برای همین منظور هم اماکنی عمومی دایر کردند که به 
خی بای ندمت هر انای و زد یگتا نف که با هم بش و هه و اما 
می‌دانیم که ممالک غیرمسلمان اختلاط زن و مرد را تجربه کردند و نتیجه‌ای جز 
تساک ف خابساماتی نف نار تبامق: 

اگر طبق نظر آقایان عمل کنیم؛ در آن صورت ده‌ها هزار فاحشه هم لازم خواهد 
شد زیرا حداقل صد هزار جوان در «قاهره» داریم! 

اگر ما به جوانان اجازه دهیم که این چنین خود را ارضا کنند. دیگر به جانب 
ازدواج نخواهند رفت. پس دختران را چه کنیم؟ مگر می‌شود برای آن‌ها هم اماکن 
عمومی فحشا بسازیم؟ فرزندم به راستی که این نظریه سخن باطل و بیهوده‌ای بیش 
نیست. سخن این افراد از روی انديشه منطقی و راه‌گشا نیست در واقع ندای غریزه 
سرکش آنان است. اینان به دنبال اصلاح اخلاقی هستند و نه به دنبال پیشرفت و ترقی 
زنان و رشد فرهنگی و روحیه ورزشی و اجتماعیء آن‌چه می‌گویند فقط الفاظی است 
که با آن بازی می‌کنند و هر روز تعداد جدیدی از الفاظ هم اختراع می‌کنند. با این 
جملات فریبنده و عبارات اغواگر در میان مردم می‌گردند و تبلیغ می‌کنند. قصد و 
هدف واقعی آن‌ها آن است که دختران و پسران ماء عریان شوند تا اینان نیز با دیدن 
اجزای آشکار و مخفی جسم جوانان پسر و دختر ما بهره گيرند. و با ارتکاب حرام به 
لذت خود دست یابند با آنان دوست شوند و در سفر و حضر به تنهایی همراه آنان 
باشند و آن‌ها را در مجالس و محافل به رقص وادارند. چه بسیارند پدران و مادران 
بخت برگشته‌ای که گول این‌چنین افرادی را می‌خورند و ناموس خود را فدا می‌کنند و 
زير پا می‌گذارند» تا به آن‌ها بگویند شما متمدن و مترقی هستید!! 

پس فرزندم! به تو سفارش می‌کنم ازدواج کنی. هر چند هنوز هم دانشجو هست. 
اگر امکان ازدواج نبود به ربسمان خوف خدایی چنگ بزن! در درس و عبادت غرق شوا 


"- «طنطاوی» در این‌جا در ارتباط با کشور مصر سخن میتگوید و خطاب او به کسان است که به 
روابط آزاد اعتقاد دارند (مترجم). 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
و یا به هنر و ورزش بپرداز! ورزش را از یاد نبر که بهترین درمان است! (پایان بحث 
استاد طنطاوی) 

ای پسران و دختران جوان! 

آن‌چه بیان کردیم تنها و بهترین راه‌حل مشکلات جنسی شماست. بر حذر باشید از 
گوش دادن به آنان که ادعای پیشرفت و ترقی می‌کنند و اعمال منکر را در چشم شما 
زیبا جلوه می‌دهند و آن‌ها را با توجیهات خود به عنوان راه حلی درست به مردم 
معرفی می‌کنند و بیان می‌دارند که راه‌حل. اختلاط دختر و پسر از دوران کودکی 
ات 

اینان جملاتی را نشخوار می‌کنند که خود نمی‌فهمند و مطالبی را بیان می‌کنند که 
به محتوای آن نمی‌اندیشند این چنین کسانی دانسته پا ندانسته مجری برنامه‌ها و 
نقشه‌های بهودی‌هاء صلیبی‌ها. فرماسونرها؛ کمونیست‌ها و صهیونیسم هستند. 

این خائنین می‌خواهند جوانان ما را به موجوداتی فاجر و فاسق و بی‌بند و بار و 
فاسد تبدیل کنند! 

می‌دانید چرا؟ 

زیرا می‌خواهند جوان مسلمان. تلاش و مجاهده و مبارزه را به دست فراموشی 
بسپارد. زیرا می‌خواهد که جوانان ما سر خود را در مقابل اربابان ظالم و تجاوزگر آن‌ها 
خم کنند. 

مق کر ان بان ای ها اش یی که ان کاس نان تیآ کم 
بزنند و حکم هر انسان بی‌دینی را قبول کنند. 

ویرا مس خواهته حوانانما کله کسشقفی باشته که آنان را بدهر کعا که این 
با عصای دست خود. سوق دهند. 

پس هوشیار باشید ای گروه جوان مواظب این ادعاهای پوچ و آن سخنان فریبنده 
باشید. عفت خود را با صبر حفظ کنید ارتباط خود را با خدایتان محکم‌تر نمایید و تاج 
سربلندی و افتخار را به سبب روی آوردن به اسلام بر سر گذارید و دعوت هر انسان 


"- خواننده گرامی به مقاله این جانب به نام «الی کل آب غیور یژمن باه" (تقدیم به پدر مومن و 
باغیرت) مراجعه فرماید که در آن قاطعانه و بدون هیچ شک و شبهه‌ای این سخنان باطل رد شده 


بی‌دین و فاجر و فاسق را رد کنید و به افتخار و مباهات انسان‌های خوش گذران و 
ماه وم کنیی وا کمشن عان تفای سا | بشید کم فرهان: 


۳ 


وا کی اهواع ول قزض | شم یوار کر 2 عن سواء المَبیلِ 
ظ3 [المائدة: ۷۷]. 

«و پیروی نکنید از هواهای نفسانی قومی که از قبل گمراه شده‌اند و بسیاری را نیز 
گمراه کرده 9 [خود] از راه راست انحراف پیدا کرده‌اند». 


۷- آیا جایز است که با فرزند به صراحت در مورد مسائل جنسی سخن بگوییم؟ 
بسیاری از مربیان و والدین می‌پرسند آبا جایز است که با فرزند خود به صراحت در 
ارتباط با مسائل جنسی سخن بگوییم. مثلاً نوجوانی را که به سن بلوغ نزدیک می‌شود 
اوسرااز مفیقه‌هانی: که‌خراشی اققاق اه افاه وا این کدر ول سای 
صورت می‌گیرد. آ گاه سازیم؟ 
آیا می‌توان از وظیفه عضو تناسلی و مسأله حاملگی و زایمان. با فرزند خود سخن 


سازیم؟ 

بسیاری از افراد در پاسخ به این پرسش‌ها ناتوان می‌مانند زیرا نمی‌دانند جایز است 
یا نه؟ 

ابتدا باید گفت بر اساس ادله شرعی که به زودی بیان می‌شود. مربی و والدین 
می‌توانند با صراحت درباره مسائل جنسی با بچه‌های خود سخن بگویند و گاهی صریح 
گفتن مطلب واجب خواهد شد زیرا یک حکم شرعی بر آن مترتب می‌باشد. 

ادله شرعی که اثبات کننده جواز صراحت در این باب می‌باشد به شرح زیر است. 


۱- آیات زیادی که در ارتباط با روابط جنسی. خلقت انسان و اعمال منک سخن 
می‌گوید 

و لین هم لژوچهم خنشون ( (۷ غ آژوچهم آز ما ملک هم 2 هم 
غُْر موی من ۳ وراء دك هم م عادو (4 [المزمنون: ۵- ۷]. 


«و آنان که اعضای تناسلی خود ۳ از فعل حرام حفظ می‌کنند. مگر برای همسر و 
پس به درستی که آنان از تجاوزکارانند». 
و و ی ین مد و 
#اجل لکُم له الصَیَام الرَفَتْ ال نسایکمه4 [البقرة: ۱۸۷]. 
«برای شما حلال شد که شب‌های روزه [ماه رمضان] با همسرانتان نزدیکی کنید». 
هس و ی مه بر که مور کر سس هرق اش موب بل ار و 
ویسقلوئك عن المَجیض فل هو اای فاعتزلوا الیْساء ق المحیض ولا تربوهن 
مر معا وه و 
ی دا تطَرَنْ فاُوهن من حَیْث امَرَکم اللَه 4 [لبقرة: ۲۲۲]. 
«[ای محمد] از نو گر مورد حیض سوال می‌کنند بگو که آن ررض است» پس از 
زنان در هنگام حیض دوری کنید [از جهت روابط جنسی] و به آنان نزدیک نشوید تا 


امر فرموده است». 


ح و 


3 دا یت تفه دانرا عم 2 شِنم 4 [لبقرن: ۲۲۳]. 


«زنان شما کشتزار شمایند پس با آنان نزدیکی کنید. هر کجا و هر وقت که 


ا 


بخواهید». 

وان طلتنرهنَ من عَبّل آن که َمسُوُنّ رَد فرَضتمْ له فريضة فیصّف ما 
فَرَضنم 6 [البقرت: ۲۳۷]. 

«و اگر زنان را طلاق دادید. قبل از آن‌که با آنان نزدیکی کرده باشید. باید نصف 
مهری را که مقرر کرده‌اید به آنان پرداخت نمایید». 

«وَلقذ فا آلانمن ین سللة من طین 60 ثم جَعَله له ی قرار مین 5 
[المومنون: ۱۲- ۱۳]. 

«و به تحقیق انسان را از عصاره‌ای از گل خلق نمودیم ی پس او را به صورت نطفه‌ای 
در قرارگاه استواری جای دادیم». 

لد وم ً لو و ی 2 مرح و عِ م ب‌ مرو و 1 1 
وَوَصَتا آلانسلن سل بوالدیه احستا لته آمهر کرها ووضعته کرهَا وحْلذُر وفصلهر 

حُ ن‌ هرک [المحقاف: ۱۵]. 

«و انسان را به نیکی کردن به والدینش سفارش کردیم. مادرش او را به زحمت 


وا کفربوا لته کان قَحمة صَه و وس سبیلا 44 [الاسراء :۳۲ 

«به که ات 

یی لا بنکخ الا یب ز مفرکة رلایية لا که الا اپ آز مضرل وخرع 
دك غل لین 42 [لنور: ۳. 

«مرد زنا کار فقط زن زناکار يا مشرک را نکاح می‌کند و زن زناکار را کسی جز مرد 
زناکار یا مشرک نکاح نخواهد کرد و اين بر مومنین حرام شده است». 


۴ ِ تال لقوّیه ون اَجفة ما سبقم بها من آعد ین العلیین چ 
نم لاو الرَجَال هو من دون یاه بل آنشم قومٌ مرو 4لاعراف:۸۰- 


«و لوط [را به یادآور] هنگامی که به قومش گفت: آیا عمل فحشایی را مرتکب 
می‌شوید که تا به حال هیچ انسانی در دنیا مرتکب آن نشده است؟ شما به جای زنان 
برای ارضای شهورت خود با مردان نزدیکی می کنید. شما قومی مسرف هستید». 

این آیات با صراحت تمام در مورد عواملی که موجب حفظ عضو تناسلی انسان از 
ارتکاب فحشا می‌شود و از کسانی که «فرج» خود را حفظ می‌کنند و آنان که حفظ 
نمی کنند سخن می‌گوید و درباره نزدیکی با زنان در شب‌های ماه رمضان» حیض و 
دوری از زنان» محل کاشته شدن نطفه. طلاق زن قبل از نزدیکی» نطفه و تکوین آن د 
رحم. خلقت آنسان و نطفه زن و مرد و حامله شدن زن و شیر دادن نوزاد. زنا و این که 
عملی زشت است و نزدیکی با مردان بحث می‌کند و مطالب دیگری که در آیات 
مختلف در ارتباط با مسائل جنسی و حس شهوانی مطرح شده است. 

فرزندی که در سن تمییز و تعقل است. تفسیر اين آیات را چگونه می‌تواند بفهمد؟ 
اگر از جانب مربی و معلمش حقایق و تفسیر آن بیان نگردد و هیچ انسان اندیشمند 
وعاقلی نخواهد گفت که لازم است مربی به جای گفتن تفسیر آیات مطالبی دیگر بگوید 
که ارتباطی با مفاهیم مورد نظر نداشته باشد یا فقط به گفتن الفاظ اکتفا کند و بدون 
تفسیر و توضیح از آن بگذارد. 

واضح است که چنین شیوه‌ای مغایر با قواعد تربیت اصیل اسلامی است. زیرا در 
جایی که کتاب عظیم خداوند به صراحت سخن می‌گوید ما شایسته نیست که حقایق را 


بپوشانیم و کتمان کنیم. در اين راه باید همراه و موافق با قرآن کریم پیش رویم که 

کب نله یل مب یرو ماه لیذ کر او لالب 4 (ص: ۲۰ 

«کتابی مبارک است که به سوی تو نازل کرده‌ايم تا در آپاتش بیاندیشند و صاحبان 
انديشه متذ‌کر شوند». 

قرآن کریم کسانی را که قرآن را می‌خوانند و در آن تدبر نمی‌کنند نکوهش 
می‌نماید و آنان را به قساوت نفسانی و قفل بودن قلب و داشتن روانی تهی از معنویت؛ 
متهم می‌سازد و برای همین می‌فرماید: 

اقلا یبن فان ام عل فلوب أفقالها 44 (مسد: ۷۴. 

«آیا در قرآن تدبر نمی کنند. یا این که بر قلب‌ها قفل‌هایی است». 

بنابراین در می‌يابيم که قرآن تمامی فرهنگ روابط جنسی را شامل می‌شود و با 
توجه به نشانه‌هایی که اشکار کرده 9 افق‌هایی که برای ما در این باب گشوده است. 
اشکالی رامق داش کهها زر سر آن ات شک بگزیم: 

از ثمرات مفید و اندیشمند این فرهنگ قرآنی آن است که انسان مسلمان به خوبی 
می‌داند که چه چیز حلال است و چه چیز حرام. فرهنگی است که کوچک و بزرگ و 
پیر و جوان و زن و مرد از آن برخوردار هستند. 

اه کمرات دیگی این فرهنک ی ان شب قه هگا اسان شمان بر آنات علقت 
انسان و تطور و تکامل او می‌گذرد و به مراحل تحول او در رحم مادر از نطفه به جانب 
علقه و سپس تبدیل شدن به مضغه تا تبدیل شدن به انسانی کامل دقت کند ایمان و 
پقینش فزونی می‌پابد و بر راه دین استوارتر می‌شود. 
تمامی شرایط او اوضاع مختلف با گذشت زمان و تغییر مکان جواب‌گو است و تنها 
دینی است که تمامی نداهای روان انسان را لبیک می‌گوید و پا به پای تکنولوژی و 
پیشرفت علمی و صنعتی انسان پیش می‌آید. تا زمانی که خدای تعالی زمین و ساکنان 
آن را باز پس گیرد. 

۲- از جمله دلایل مهم دیگر که ضرورت صراحت گویی را در باب مسائل جنسی با 

کودکان تأکید می‌کند. آموزش دادن به فرزند در سن تمییز در ارتباط با احکام 


بلوغ و تحولاتی است که در پا گذاشتن به سن نوجوانی برای او حادث 


می‌گردد. تا اگر پدیده‌های جدید جنسی و تغییرات جسمی که پیش می‌آید. به 
ترک کند و به طور خلاصه حلال و حرام را در این باب به خوبی بداند. 

در اين رابطه در مبحث «آموزش دادن احکام بلوغ و نوجوانی به فرزند» به تفصیل 

سخن گفته‌ايم که مربی عزیز با رجوع به آن می‌تواند عطش خود را در این باب فرو 

۳- دلیل دیگری که صراحت را در امر مسائل جنسی مطرح می‌کند» آموزش دادن 
به فرزند در آرتباط با روابط جنسی و مسایل و اشباع صحیح غریزه است - در 
با رجوع به آن می‌تواند داروی درد را بیابد. 

آن‌چه بیان گردید مهمترین دلایل جواز «صراحت‌گویی» در ارتباط با مسائل 

جنسی با فرزندان بود. در زمانی که به سن بلوغ گام می‌گذارند و به آن نیاز دارند. 

پس ای پدر و مادر گرامی! ای مربی عزیز! برخیز! و کمر همت ببند! و مسوولیتی را 

که در قبال فرزندت به عهده داری بپذیر! شضواضا در باب تربیت جنسی فرزندانت 

زیرا شرع بر تو واجب کرده است که با شرح و آموزش این حقایق چشم بصیرت و 

بینش فرزندانت را بگشایی تا در دام جهل و ورطه گناه و بیابان گمراهی, گرفتار 

اما در این‌جا تذکر دو نکته را لازم می‌دانم: 

۱-آموزش‌های لازم را در ارتباط با سن فرزند به او بدهید و جای هر مطلب را 
رعایت کنید» برای مثال آموزش روابط جنسی به کودک در ده سالگی جایی 
ندارد و عاقلانه نیست و در عین حال در همین سن از آموزش احکام بلوغ و 
نوجوانی نباید غافل شد. 

۲-بهتر است بخش تربیت جنسی دختران به عهده مادران‌شان باشد. آموزش این 
مسایل اگر از جانب مادر باشد دختر بهتر آن را فرامی‌گیرد و از لحاظ ارتباط 
عاطفی و روحی به مادر نزدیک‌تر نیز می‌باشد. در صورتی که مادر وجود 
تاش ها موی وتاب کم اه میک ار انا 


والدین محترم و مربیان عزیز! آن‌چه تقدیم شد خطوط اصلی و اساسی تربیت 
جنسی فرزندان بود» طریقی که موجب تکوین رفتاری و ضبط و سیطره بر احساس‌ها و 
غرایز می‌شود. 

حقیقتا اندیشمندان و مسوولین تربیت و اصلاح اجتماعی چه نیازمند هستند به 
روشی این چنین کامل و فراگیر در تربیت و تکامل انسانی! طریقی که از پرتو قرآن نور 
کیره وآفز اک زا که مرو اهاط گ ری رواد اکلهی یل فی‌بقارد: 

چه بسا فرزندان ما به تکامل شخصیت و اصلاح درون و تعالی اخلاقی و آزادی از 
آفات نفسانی و مفاسد اجتماعی دست یابند. در آن صورت است که می‌توانند برای 
انجام رسالت عظیم خود برخیزند و مسوولیت خود را به وجه احسن ادا نمایند و در 
آسمان وجود انسان پرچم توحید و شعار اسلام را برافرازند. 

دوست دارم صاحبان عقل و بصیرت دقت کنند و دریابند که اسلام در برخورد با 
انسان و آفات اجتماعی, تمامی جوانب را درنظر گرفته است و بر تمامی زوایای آن 
بلاط کم ره یا افطلاش ض هاودان تعبارین انس کد دای راز ترا قذایت 
ها ۵ ی هی شا تما ان تم کی کی ای 
حکم کند عدالت را رعایت کرده است و کسی که به واسطه آن به هدایت رسد 
سعادتمند شده است و کسی که مردم را به جانب آن دعوت کند آنان را به راه راست 
دعوت نموده است. 

و بدانید که جهان امروز از بی‌بند و باری جنسی و فساد و نابسامانی اخلافی حاکم 
توا که کر ام کر تقو مها اتف | خاط تامیانز ی 
تحقق بخشد. زیرا اسلام هر چیز را در جای خود قرار داده است و به انسان امکان داده 
است تا حیاتی متوازن و متعادل را سپری کند. حیاتی که مفهوم انسانی را به طور 
کایل هتموی که وشات سای اه درو طری انعم کون 

باشد که مسلمین حقیقت دین خویش را دریابند و بتوانند در سایه درخت پر ثمر و 
تنومند اسلام با اطمینان خاطر بیاسایند. چه بسا که بتوانند بار دیگر جای ارزشمند 
خود را در بین سایر امت‌های بشری, و بر کره خاکی بار دیگر بازيابند. و تحقق این امر 
متقفها بزای ختای ای سین ات 

و حالا روی سخنم با توست ای پدر و مادر و ای مربی گرامی. 


آیا دریافتید که مسوولیتی را که اسلام به عهده شما گذاشته است تا چه اندازه 
سنگین است؟ 

ابا مرتاقیه کب رک ای ریم هر تفن ساسا اس تاش سای سای 
بخش‌های دیگر نیز بر آن مبتنی باشد؟ 

آیا دريافتند که مسوولیت تربیت جسمی نیز از جمله بخش‌های مهم تربیتی است 
که باید به انجام آن اهتمام ورزید؟ 

آیا دریافتید که مسوولیت تربیت فکری از ارکان مهم عظمت و تمدن و پیشرفت و 
ترقی امت اسلامی ماست؟ 

آیا دریافتید که تربیت روانی از عوامل اساسی تعادل و توازن روانی و نمو معنوی 
ارتباط با جگر گوشه‌هایتان الزامی است؟ 

آیا دریافتید که تربیت جنسی از بزرگ‌ترین جنبه‌های پرورشی است که واجب است 
کودکان ما بر یایه آن رشد کنند» کسانی که حق تربیت آن‌ها را خدای تعالی به عهده ما 

پس حالا که تمامی این مفاهیم را دریافتید» شایسته است به دایره مسوولیت تربیت 
حیات خود را در پاکی مانند ملایک و در عزم و اراده مانند یاران پیامبر جک در 
شجاعت مانند شیر و در نور و پرتو افشانی مانند ماه. ببینید. 

به اندازه بهایی که به تربیت فرزندان می‌دهید و تلاشی که در این راه می‌نمایید و9 
عزم و اراده‌ای که به کار می‌گیرید و مسوولیتی که در قبال فرزندان احساس می‌کنید. 
خیر و مصلحت امت اسلامی و تربیت شایسته فرزندان خویش را متحقق می‌سازید و 
تربیت نمونه برای فرزندان و نسل‌های بعد از خود بر جای می‌گذارید. 

و آیا می‌دانید - شما والدین و مربیان عزیز- که این امر چگونه ممکن می‌گردد؟ و به 
چه شیوه‌ای می‌توان به اوج و مراتب عالی چنین تربیتی رسید؟ 

رین جانف ی این امونا ریت هام ممکنمی فد 


۲- با بهره‌گیری صحیح از اوقات فراغت. 


با مراقبت و نظارت است که فرزند از جهت ایمانی تربیت می‌شود و از جهت اخلاقی 
تکامل پیدا می‌کند. جسم او قوی می‌گردد و از جنبه فکری و عملی به کمال می‌رسد و 
از بعد روانی و روابط اجتماعی تعالی می‌یابد. 

با مراقبت و نظارت است که فرزند از بند عوامل منحرف کننده آزاد می‌شود عواملی 
مانند فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی که بر صفحه آن‌ها فیلم‌های سکس و داستان‌های 
جنایی و نمایش‌های مستهجن و مبتذل به نمایش درمی‌آید و عواملی مانند مجلات 
سکسی محرک و داستان‌های مهیج جنسی و نمایش‌های منحط ضد اخلاقی که منجر 
به خدشه‌دار شدن فضایل انسانی می‌شود و با تمامی قوا به اخلاق و عقیده اسلامی 
۳ 

با مراقبت و نظارت است که فرزند به اوج اخلاق فاضله اسلامی نایل می‌شود و از 
جنبه روحی, عقلی, اخلاقی و عملی کامل می‌شود. پس می‌تواند از جنبه اخلاقی برای 
شوت الکوررن موی فا سای راشای رونت تما ی کی شون ام 
نورافشانی می‌کند و مانند موجودی آسمانی خواهد بود که بر زمین راه می‌رود. 

اما بهره‌گیری صحیح از اوقات فراغت مربوط با اوقات بیکاری و فراغت فرزند نیست 
بلکه منظور ما فراغت پدر یا مادری است که به منزل باز می‌گردد. لحظاتی را استراحت 
می‌کند و در کنار همسر و فرزندانش می‌نشیند» شایسته است که والدین و مربیان برای 
چنین اوقات و لحظاتی برنامه‌ای مناسب داشته باشند. تا بتوانند از این اوقات برای 
آمادگی هرچه بیشتر فرزندان خود در جهت علمی. عقیدتی و اخلاقی. استفاده کنند. 

چه خوبست. پدر یا مادری که لحظات بیداری خود را در شب‌ها با فرزندان خود 
سپری می‌کند و برای آموزش آنان برنامه‌های هدف‌داری را پی‌ریزی می‌کند! و چه 
اندازه اجر آنان نود نی فعالی بزرگ است هنگامی که در کنار فرزندان‌شان برای 
شنیدن درس‌هایی که حفظ می‌کنند یا تفهیم مسایلی که حل می‌کنند یا بیان قصه‌ای 
که می‌آموزند می‌نشینند و یا فضیلتی اخلاقی را به آنان می‌آموزند و پا در تلاوت صحیح 
ها کرک که وی اضعا ات ماع ام کت وا 
شوخی‌هایی طرب‌انگیز و خنده‌آور اوقات خوشی را برای آنان فراهم می‌کنند. 

و این شیوه الهی - به خدا قسم - خیر و مصلح را برای فرزند تحقق می‌بخشد و 
موجب ارتقا و پیشرفت آو در جهت مکارم اخلاقی می‌شود و از او انسانی متکامل و با 
حکمت و مسلمانی با کرامت و فضیلت می‌سازد. 


این است راه واقعی تربیت و آماده‌سازی فرزند برای زندگی. فردی که به عنوان 
آجری محکم و موزون در ساختن بنای عظیم جامعه خود شرکت می‌کند و در تکوین 
نسل صالح و مومن نیز شرکت خواهد داشت. 

و چه ظلم بزرگی به فرزند می‌کنند. پدر و مادری که با نادیده گرفتن حق فرزندان و 
بی‌توجهی به شخصیت و وجود آنان. اوقات فراغت خود را با دوستان می‌گذرانند پا در 
قهوه‌خانه همراه دوستان و هم‌نشینان خود و یا همسایه و همشهری» وقت را بیهوده 
تلف می‌نمایند و اوقاتی را که می‌توانند بسیار مورد استفاده قرار دهند با رفتن به 
تماشاخانه‌هایی که نمایش‌های سکسی و مستهجن در آن‌ها برگزار می‌شود با هم کیشان 
خود دمساز و هم‌آواز می‌شوند. 

چه کسی به جز پدر و مادر. مسوولیت تربیت ایمانی و تثبیت عقده صحیح در فرزند 
را به عهده دارد؟ 

چه کسی به جز پدر و مادر مسوول است که اخلاق و آداب بلند مرتبه اسلامی را در 
وجود طفل رشد دهد و بنیان گذاری کند؟ 


چه کسی به جز پدر و مادر مسوول است که عقلی سلیم و جسمی سالم پرورش 
دهد؟ 

چه کسی به جز پدر و مادر باید بر امر تحصیل و آموزش علوم و فرهنگ سودمند 
فرزندان نظارت داشته باشد؟ 

چه کسی به جز پدر و مادر وظیفه دارد که توازن عقلی و تعادل روانی را در فرزند 
خود ایجاد نماید؟ 

چه کسی به جز پدر و مادر به کودک يا بدهد که حقوق دیگران را محترم بشمارد و 
برای روابط اجتماعی اهمیت و احترام قایل شود. 

پس اگر پدر بی‌توجه. و مادر غافل و بی‌مسوولیت باشد چه کسی باید این فضیلت‌ها 
را در عمق وجود کودک جای دهد؟ خدا رحمت کند «شوقی» را که گفت: 
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لیس الیتیم من انتهی آبواه من هم اخیساة وخلف.اه ذلس یلا 
]انش هسواللدی فاعیی له ۱ 2 


یتیم کسی نیست که پدر و مادرش حیات دنیایی را بدرود گفته و او را خوار و ذلیل 
بر جای گذاشته باشند. یتیم واقعی کسی است که پبدری مشغول و مادری بی‌توجه 


دارد. 


پس اولین و آخرین افراد مسوول در ارتباط با تربیت فرزند پدر و مادر او هستند» 
کسانی که موظفند او را بر مبنای ایمان واخلاق و سلامت عقلانی و توازن روانی 
پرورش دهند و وی را راهنمایی کنند که فرهنگ و علوم سودمند و مفید را بیاموزد و 
به کار بگیرد. 

و راست گفت پیامبر گرامی خداءل که فرمود: 

«مرد در خانه سرپرست زن و فرزند خویش است و در ارتباط با آن‌ها مسوول 
می‌باشد و زن نیز در خانه شوهرش سرپرست فرزندان است و در اين رابطه مسوول 
خواهد بود» (روایت بخاری و مسلم). 

و فرمود: «خدای تعالی در روز قيامت از هر سرپرستی در مورد کسانی که تحت 
نظارت و سرپرستی او بودند سوّال می‌کند آن‌ها را حفظ کرد یا تباه نمود» (روایت ابن 
حبان) 

و فرمود: «بهترین هدیه‌ای که پدر به فرزند می‌دهد. اخلاق خوب است». (روایت 
ترمذی) 

پس شایسته است پدران و مادران به طور کامل مسوولیت خطیری را که به عهده 
دارند درک کنند و از اوقات فراغت خود برای انجام اين امور بسیار ضروری بهره گیرند 
و برای انجام اين وظایف بپاخیزند و کمر همت ببندند. و بر آن‌هاست که بدانند هرگونه 
تقصیری در ارتباط با وظایفی که شرح دادیم وجوب عقوبت الهی است. عقوبتی که در 
روزی ِِ ِِِ که ٍِِ نه 0 سودی ِ و نه 1 و فقط ِ در آن روز 

یه له عَامیواً فبا لسغ وف تارا وقوذها ااتان وا تحار عَلَیَها 
مک لا هداد لا بَضون ال ما مر َیَفعَلُونَ ما یوَمَرُونَ 603 التحریم: ۶]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید!ا خود و زن و فرزندتان را از آتشی که با سنگ و 
مردم برافروخته می‌شود. حفظ کنید! ملایکی خشن و سختگیر بر آن گمارده‌اند که از 
امر خدای تعالی سرپیجی نمی کنند و هر آن‌چه فرمان دهد انجام می‌دهند». 

بدون تردید هرگاه پدر و مادر این آیه را به یاد آورند و در درون خود نظارت و حضور 
خدای تعالی را احساس کنند. تمایل آنان به تربیت و به انجام رساندن وظایف حساس 
خود. بیشتر خواهد شد. پس بار دیگر تأکید می‌کنم که مربیان عزیز و والدین محترم. 
وظایف خود را به خوبی بشناسند و از اوقات فراغت خود به بهترین وجه استفاده کنند 


و یدانند. که وقت مانفن شمشیر ات گر آن را قطع:نکنتن آنان را قظع خواهد کرداه 
دریابند که وظایف واجبات بیشتر از اوقات است و عمر هم به سرعت می‌گذرد. 

سب اک والدی فرتیان‌ها خر ادا ماتت متکییی کی فرش آنها کذاشته فده 
است کوتاهی کنند و مسوولیت‌ها را آن‌طور که باید. در نظر نداشته باشند چه بسا که 
مرگ فرا رسد و بدون آن‌که انتظار داشته باشند. به طور ناگهانی آنان را غافل گیر کند. 
آن‌گاه عذاب رسیده است و هیچ یاوری هم نخواهند داشت و راست گفت پروردگار 
عظیم ما در کتاب ارجمندش آن‌جا که فرمود: 


«رانیبو بو رل یسم وأسینوا .من قبل آن سکم الاب فم لا فضرون 9 


زاکیهوا اخم‌ها ابرل لیگ هن ریم فنفیل آن باشکه انعدات بقا وانشد ۷ 
رون 48 [الزمر: ۵۴- ۵۵]. 

رنه یو ره شا ان بر نو میم ام وی پیش از ان کشا اعدا 
دریابده سپس یاری نشوید و پیروی کنید از نیکوترین چیزی که از جانب پروردگارتان 
تدای ما تاره اس ی از ان که خا کات غرانب ها قروی آنق هر تفای که 
بی‌خبرید». 

و در خاتمه می‌خواهم نظر تمامی مربیان را به نکته‌ای جلب کنم و آن. این است که 
برنامه‌های تربیتی مطرح شده در این کتاب خصوصاً تربیت اجتماعی برای بزرگ و 
کوچک. پیر و جوان و زن و مرد قابل استفاده است. 

پس ای والدین و ای مربیان عزیز! قبل از پرداختن به فرزند» به خویشتن بپردازید و 
قبل از آن که آموزش و پرورش عزیزان خود را آغاز کنید. نفس خویش را اصلاح نمایید! 
تا بتوانید نمونه و الگوی شایسته‌ای باشید برای تمامی کسانی که مسوولیت تربیت آنان 
را به عهده گرفته‌اید و هم‌چنین موفق شوید که نهایت تلاش و کوشش خو را در 
آموزش و پرورش این عزیزان و جگر گوشه‌های خود. به کار بگیرید تا بر مبنای عقیده 
صحیح و متکامل اسلامی و اخلاق رفیع. رشد نمایند و به این طریق شما توانسته‌اید 
آنان را برای ورود به امواج پرتلاطم زندگی و تحمل مسوولیت‌های آن با قلبی مومن و 
نفسی صابر و روحی طاهر و عقلی پخته و متوازن. و جسمی محکم و سالم. آماده 
سازید. 

پس نهایت سعی خود را بکنید و دست به دست هم بدهید و با امید به برکت الهی 
رام اف میا یی که شتا ال نطو ی ما و اراد غراهوی ها 


آینده نیز تلاش و کوشش شما را تحسین خواهند کرد و خدای تعالی به شما پاداش 
خیر می‌دهد و اجرتان را برای قیامت ذخیر می‌سازد. 

وت الوا قسیری له عملکم ورمولهر راون وسفردذون ال عم ایس 
له بعکم با کنشم تَعَلْونَ 468 التبة ۱۰۵ 

«بگو عمل کنید که عمل شما را به زودی خدا و رسول او و مومنین خواهند دید و 
به زودی به سوی دانای نهان و آشکار برگردانیده می‌شوید. پس شما را از آن‌چه 
کرده‌اید خبردار می کند». 

وآخر دعوانا آن امد له رب العالین 


بخش سوم: 
که شامل سه فصل می‌باشد 


فصل اول: عوامل موثر تربیتی 
فصل دوم: قواعد اساسی در تربیت 
فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی 


فصل اول: 
عوامل موّثر تربیتی 

در جلد اول این کتاب «تربية الأولاد في الاسلام» (چگونه فرزندان خود را تربیت 
کنیم) مهمترین مسوولیت‌های تربیتی والدین و مربیان. تقدیم حضور شما خواننده 
کا ی کف که ای یی ها ما فان مان یه انسات > اشلاقی 
فکری. جسمی و اجتماعی که هر کدام به نوبه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و 
بدون تردید این زوایای تربیتی از بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین قسمت‌هایی است که در 
بخش وظایف تربیتی انجام و تحقق آن به عهده والدین گذاشته شده است. 

حقیقتاً چه خوشبختند پدران و مربیانی که در آینده با احساس سعادت و شادمانی 
ثمره تلاش خود را می‌چینند و در سایه فرزندی که تربیت کرده‌اند می‌آسایند و تا چه 
حد آرامش خیال پیدا می‌کنند و چشم‌شان روشن می‌شود وقتی می‌بینند جگر 
گوشه‌هایشان مانند ملایکی هستند که بر زمین راه می‌روند و حاصل عمر آن‌ها 
قرآن‌های متحرکی هستند که در بین مردم زندگی می‌کنند. 

در این‌جا پرسشی پیش می‌آید. آيا والدین و مربیان می‌توانند فقط به انجام اين 
مسوولیت‌هاً اکتفاً کنند و با ادای آن تصور کنند که تکلیف خود را انجام داده و غایت و 
نهایت سعی خود را به کار برده‌اند و دین خود را ادا نموده‌اند؟ يا باز هم بر آن‌ها لازم 
است که عوامل تربیتی را بیافزایند و دائماً در طلب کمال و رشد بیشتر فرزندان خود 
تاشفن: 

بدون تردید پدر و مادر و مربی دلسوز و منصف هميشه در تلاش و تکاپوست که 
عوامل مفیدتر و قواعد موثرتری در جهت تربیت عقیدتی و اخلاقی و تکوین علمی؛ 
روحی و اجتماعی,بیابد تا به این طریق فرزندش به بالاترین مراحل تکامل, و رفیع‌ترین 
درجات رشد و نمو و والاترین مراتب انديشه و توازن شخصیتی, نایل آید. 

اما این عومل مفید و قواعد موّثر تربیتی کدامست؟ به نظر این‌جانب این عوامل و 
وا مه مان مه اه 

۱- تربیت به وسیله الگو. 


۲- تربیت به وسیله عادت. 
۳- تربیت به وسیله نصیحت. 
۵- تربیت به وسیله مجازات. 


۱- تربیت به وسیله الگو 
اجتماعی فرزند است. زیرا پدر و مادر و مربی طفل - از دید او - نمونه اخلاقی و الگوی 
شایسته برای تمامی رفتارهای او خواهند بود. بدون آن‌که پدر و مادر خود متوجه 
پاشتد بظ تاه کروک: فا ها انا نمی کته بو سیم نها از قاط اعلافی 

با توجه به این مطلب. وجود الگو در اصلاح یا انحراف فرزند نقش بسیار حساسی را 
صداقت. امانت. نز رگواری 9 شحاعت 9 پایی 6 رشد خواهد کرد اما ا گر مردی دروغ‌گو 
حیله گر» بی‌بند و باره بخیل, ترسو, فرومایه و پست باشد, فرزند بر مبنای دروغ؛ 
حقه‌بازی» بی‌بند و باری. ترس بخل و پستی پرورش می‌پابد. در چنین شرایطی 
هرچند استعداد کودک برای کسب خیر بسیار زیاد بوده و از فطرتی پاک و سالم 
برخوردار باشد» دعوت به خیر را جواب نخواهد گفت و بیان مبانی اصول اخلاقی در او 
و به عنوان نمونه‌ای شایسته نبیند. 

بسیار ساده است که برنامه تربیتی توسط مربی به فرزند آموزش داده شود. اما در 
شرایطی که با چشم خود می‌بیند مربی او آن را در زندگی خویش اجر نکرده و صورت 
ان مادم ات و اصوای که ماش کی کف یی انم است مسا 
مشکل خواهد بود که به ندای مربی پاسخ گوید و نپذیرد و نصایح او را در زندگی اجرا 
کند: 

و شاعر عربی چه نکوهش تکان‌دهنده‌ای را در باب معلمی که سخن و عملش 
مخالف یکدیگرند. با زبان شعر بیان می‌دارد. 


یا آپباالرجل العلم غیره هلا لنفسك کان ذا التعلسیم 

تصف الدواء لذی السقام وذی الفنی کیا یصح به وآنت سقیم 

انستدا تشاک فاشهجا عحن عیهعا فاذا انتهت عنه فانت حکیم 

فهن‌اك یقبل ماوعظت ویقتدی ب‌العلم منك وینشع التعلیم 

ای کسی که دیگری را آموزش می‌دهی چرا خودت از آن‌چه که تعلیم داده‌ای 
بهره‌ای نبرده‌ای. 

دارو را برای انسان دردمند و مریض تجویز می‌کنی تا با استفاده از آن سلامت خود 
را بازیابد» در حال ی که خودت مریض هستی. 

از خودت شروع کن و نفس خویش را از گمراهی بر حذر دار. هرگاه نفست از 
گمراهی دست کشید آن‌گاه تو طبیب درد دیگران خواهی بود. 

در این‌جاست که نصیحت‌هایت پذیرفته می‌شود و از آن‌چه که می‌گویی پیروی 
خواهد شد و تعلیم تو سودمند خواهد بود. 

هک سا کی کرت شمان تاه کی ها کت توا 
فرستاد - می‌دانست که پیامبری که برای ادای رسالت الهی و تبلیغ پیام پروردگارش 
برای امتی از امت‌های بشری برگزیده می‌شود. ضروری است که واجد کمالات روحی؛ 
اخلاقی و فکری باشد. تا مردم به او اقتدا کنند و از او پاد بگیرند و ندای او را اجابت 
کنند و برای کسب مکارم و فضایل معنوی و اخلاقی عظیم به راهی بروند که او در آن 
گام برمی‌دارد و بر مبنای برنامه او عمل کنند. و برای همین نبوت یک تکلیف بود نه 
امری اکتسابی» زیرا خدای سبحان بهتر می‌داند که رسالت خود را به چه کسی بسپارد 
و آگاه‌تر است به اين که چه فردی از افراد بشر را برای پیامبری برگزیند تا مزده پاداش 
و وعده عذاب دهد. برای همین منظور خداوند متعال» «محمد» مه سل را پر گنت تا توا 
تمامی مسلمین, برای همیشه الگو و نمونه باشد و مانند نور فروزان و ماه تابانی خواهد 
ی 

طمَد کان لَصُم فی سول لته و حَسَتَه 4 [النحزاب: ۲۱]. 

«به تحقیق رسول خدا بهترین الگو برای شما جهت پیروی نمودن از اوست». 


ییا ان لک آزسلعت عیتا ونبیرا وتدیرا ۵ وَداعیا رل له باذنه. 
یراج منیا 48 الاحزاب: ۴۶-۴۵]. 

«ای پیامبرا ما تو را فرستاده‌ايم که نمونه و الگو باشی و بشارت دهی و بترسانی و به 
راه خدا دعوت کنی به آذن او و چراغی فروزان باشی». 

خداوند متعال صورت کامل برنامه و طریقه اسلامی را در شخصیت حضرت 
محمىک تحقق بخشید تا برای نسل‌های آینده. صورتی زنده و جاودان از کمال 
اخلاقی و عظمت معنوی باشد. 

از حضرت «عائشه» جغا پرسیدند: اخلاق رسول خداءلٍِ چگونه بود؟ فرمود: 
«اخلاقش قرآن بود». (منظور آن‌که وجود رسول اکرم قرآن مجسم بود. به اين 
مفهوم که آن را در زندگی خود به طور کامل تحقق داده بود). 

و به حقیقت این جواب حضرت «عائشه جغ» جوابی در نهایت دقت. اختصار و 
شمول بود. در این جواب مفهومی نهفته است و آن مفهوم این است که منهج قرآنی 
فراگیر و مبادی فاضله اخلاقی در اخلاق رسول خداءِِهٍ تجسم پیدا کرده است و 
حقیقتاًپیامبر خدا ترجمان زنده فضیلت‌های قرآنی و نمونه متحرک تمامی رهنمودهای 
ارزشمند و جاودانی بود که برای بشریت بیان کردند. 

چه کسی می‌تواند گامی در مسیر عروج به قله‌ای بردارد که آن حضرت بر فراز آن 
ایستاده است؟ یا چه کسی می‌تواند به ساحل دریای بیکرانی برسد که آن پیامبر 
بزرگوار و آن را درنوردیده است؟ 

و همین برای عظمت و افتخار و جاودانگی او کافی است که می‌فرماید: خداوند 
سبحان او را با نظارت و مراقبت ویژه خود تربیت کرده است و او را به مدارج والای 
اتقلاق ماگ اس از بای زد فا اقا بها ب س. ستادیه اه لاف ماه 
خورشید درخشان و ماه تابانی باشد که بر فراز دریاهای پرتلاطم گمراهی و ظلمت. 
بدر خشد. 

«العسکری» و «ابن سمعانی» روایت می‌کنند که نبی اکرم م2 فرمود: «پروردگارم 
مرا به بهترین صورت تربیت نمود». از جمله نشانه‌هایی که بر تربیت اختصاصی آن 
حضرت عم دلالت مي‌کند و نشان می‌دهد که عنایت ربانی به او تعلق گرفته است 


فصل اول: عوامل موثر ترییتی ۱ 

و حالا بر ما - بدون داشتن هیچ‌گونه تردیدی - مسلم است که پیامبر بزرگوار لک 
ما مرتکب هیچ‌کدام از گناهان جاهلی نشد و در همان زمان به پاکی و عفت مشهور 
بود. و برای همین هم در زمان جاهلیت - قبل از ظهور اسلام - او را صادق و امین 
اظهار دارند که تا حال ما از او دروغی نشنيده‌ايم. 

از جهت هوش و ذکاوت هم کسی با او برابری نمی‌کرد و برای اظهار شرف و افتخار 
برای قرار دادن «حجرالاسود» پیشنهاد کند و مردم را از جنگی خانمان‌سوز و 

اک نداشت و آرام و قرار 
کرده‌اند و به راه »۱ 9 یخی گام گذاشته‌اند و چه آیات فراوانی در قرآن دیده 
0[ 
غم و حسرت گمراهی بندگان خداء از بین ببرد. 

«فلعّكَ بجع تنس غلّ عترهم ٍن لَمْ یویثوً با آخدیت 
[الکهف: ۶]. 

«پس شاید تو با اندوه زیاد. خود را هلاک کنی به علت سرییچی و اعراض آنان اگر 
به این سخن تازه (اسلام) ایمان نیاورند». 

و 2 2 ام رد 2 رس 

نت لا تهیی من أَحببّت رلک له دی من یِمَاء4 (التصص: ۵۶]. 
کس را که بخواهد هدایت خواهد کرد». 

«قلا تذعب تفش هم حَسَوتَ4 (قاسر: ۸ 


- در زمان جاهلیت کعبه را تجدید بنا کردند و در گذاشتن حجرالاسود بین قبایل و افراد اختلاف 


بسیار شدیدی بروز کرد به ۰ طوری که ِ بود منجر به خونریزی شود. رسول ِ توا 
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«پس جان خود را در حسرت برایشان از بین مبر!». 

با وجود تما می این‌ها آن رسول بزرگوار سل ضرب‌المثل ایستادگی. ثبات. استواری 
و صبر بوده و نمونه تحمل سختی و رنج و جهاد در راه خدا بود. آری تمامی پیامبران 
اولوالعزم این‌چنین تلاش می‌کردند تا با چشم خود ببیننند که مردم گروه گروه به دین 
الهی ایمان می‌آورند. 


پیامبر اکرم مت بهترین الگوی عبادت 

به حقیقت» شخصیت متعالی رسول خدا ی در میدان عبات 9 اخلاق و به 
بالاترین مراتب و مدارج ممکن رسد و با گذشت قرن‌ها و تطور زمان و عبور ایام. تمامی 
مردم در سراسر جهان او را به عنوان فردی نمونه در اخلاق و عبادت می‌شناسند. 
نوری که بر تارک بشریت جاودانه می‌در خشد. 

در روایتی از «بخاری» و «مسلم» آمده است که آن حضرت شب‌ها برای نماز 
برمی‌خواست و آن‌قدر می‌ایستاد که پاهایش متورم می‌شد. وقتی از او سوّال کردند که 
می‌فرمود: 

«آیا بنده‌ای شکرگزار نباشم». 

هم‌چنین «بخاری» و «مسلم» از «علقمه» روایت می‌ کنند که می‌گوید: «از حضرت 
«عایشه» تا پرسیدم: آيا رسول خداج له ایام خاصی را به عبادت خود اختصاص 
می‌داد؟ (مقصود عبادات غیر فرض است) فرمود: خیر. عبادت آن حضرت دایمی و 

آری قلب آن پیامبر بزرگوار » سراسر جایگاه محبت الهی بود و به عبادت و 
می‌داد. لذت خود را در نماز. و روشنی چشمش را در عبادت می‌یافت و پارانش را 
برحذر می‌داشت که از او تقلید کنند. زیرا توانایی و طاقت آن را نخواهند داشت. 

حضرت «عائشه» جع می‌گوید: گاهی پیامبر مم عم و عبادتی را که اختصاص به او 
داشت برای پرهیز از 1 ن‌که مبادا مردم به پیروی از او به انجام آ ن مبادرت نمایند و به 


رنج و مد مه ب فتند» ترک می کرد. 


فصل اول: عوامل موّثر تربیتی ۳ 


انس"#* می‌گوید: «پیامبر اکرم دو شب و روز بدون انقطاع روزه بود - و به 
روایت سه شبانه روز - این عمل پیامبر 0 رسید. فرمود: اگر این امر یک ماه هم 
طول می کشید. ادامه می‌دادم» طوری که اين افراد مبالغه‌گر نتوانند. ادامه دهند. من 
مانند شما نیستم. زیرا پروردگارم گرسنگی و تشنگی مرا رفع می‌سازد». (به من قدرت 
و قوت می‌بخشد). 

و چرا در بالاترین مراتب عبادت نباشد در حالیکه همه اوامر پروردگارش را راجع 
به تهجد, عبادت تسبیح و ذکر دعا به جای آورده است. 

یه یل ۵ ف بل( قیلا ۵ تضقه ضقهه آر نشض ینه قیبلا ق و زد 
له وی آنفزعان تریبلا ( نا سنلتی علیت فلا تقبلا ۵ تامتة ای جی مد 
وضتا رقم قبلا 4۵ [المزمل: ۱- ۶]. 

«ای جامه بر خود پیچیده. شب را قیام کن مگر اندکی نیمی از آن و یا اندکی کم‌تر 
از آن, و يا بر آن بیافزا و قرآن را به تأنی و ترتیب قرائت نماء به تأنی کامل, محقق است 
که ما به زودی بر تو گفتار سنگی القا می‌کنیم» محققاً برخاستن شب سنگین‌تر و برای 
گفتار درست‌تر است». 

زین الیل قََهِجّد به. کال لق نی آن یبعتت ریت مقاما نوا 
1463 الاسراء:79]. 

و معط ایا شاه تقو اهامای قاری ام و قاقله تشه ناش بو کار 
تو را مقامی ستوده بدهد». 

و ین یل فسجٌد 2 وا طویلا 3 [الانسان: ۲۶]. 

«و پروردگارت را صبح و 9 یاد کن و بخشی از شب را برای او سجده کن و او را 
شب‌ها به مدت طولانی تسبیح گوی». 


پیامبر دا والاترین الگوی اخلاق! 
می‌دانيم اخلاق مفهومی عام است و بر جنبه‌های گوناگونی دلالت دارد» فکر 
می‌کنم بیان حتی یک نمونه از اخلاق عظیم آن حضرت برای ما کافی است. 


"- این بحث از کتاب (حتی یعلم الشباب) اقتباس شده است که نوشته این‌جانب می‌باشد (مولف). 


صبر. قدرت» شجاعت. ثبات و حسن سیاست. بیان یک نمونه کفایت می کند. 


پیامبر خدارلکُ بدون هیچ‌گونه نگرانی از فقر بخشش می‌کرد واز باد وزنده 
بخشنده‌تر تک بت ها در ماه رمضان. 

«الحافظ ابوالشیخ» از «انس بن مالک::» روایت می‌کند که هر چه از پیامبر 
خدا یه (در زمان اسلام) می‌طلبیدند» می‌بخشید. می‌گویند یک بار مردی به خدمت 
او رسید و تقاضای کمک کرد آن حضرت ما گله‌ای گوسفند بین دو گوه به او داد. 
وی به سرعت به نزد قومش برگشت و گفت: اسلام بیاورید که محمد می‌بخشد بدون 
آن که از فقر بترسد. 

«انس«»» می‌گوید: «هیچ‌گاه پیامبر خدا م4 مل و تقاضای کسی را رد نکرد و به هیچ 
سائلی جواب منفی ندارد». 
رد 

«عبدالله بن مسعودتله» می‌گوید: «به خدمت پیامبر خدا مه رسیدم. بر حصیری 
خوابیده بود که اثر آن به پهلویش درآمده بود گفتم: ای پیامبر خدا اجازه می‌فرمایید 
برای شما فرش بیاوريم تا بر حصیر بیاندازید و از اثر آن بر شما جلوگیری شود؟ فرمود: 
مرا با دنیا چه کار؟ من در دنیا مانند سوارکاری هستم که چند لحظه در زیر سایه 
درختی توقف می‌کند و بعد آن را ترک می‌کند و به راه می‌افتد» (منظور آن‌ که من آن 
سوارکارم و چند لحظه توقف در زیر سایه درخت همان حیات دنیایی است) 

و می‌فرمود: خدایا روزی آل محمد له را به اندازه کفاف قرار بده. 

«ابن جریر» از حضرت «عائشه جِْعا» روایت می‌کند که رسول گرامی خدا سه 
روز متوالی از زمانی که وارد مدینه شد تا زمانی که وفات نمود از نان گندم سیر نشد. 

«انستله می‌گوید: حضرت فاطمه تن تکه‌ای نان جو به خدمت نبی‌اکرم جک 
آورد» ایشان فرمود: «اين اولی غذایی است که پدرت پس از سه روز می‌خورد». (روایت 
امام احمد) 


۳1 
آری اين‌گونه است که می‌گوییم آن پیامبر بزرگوار مر در والاترین مراتب زهد بود. 
زیرا امر خدایش را اجابت کرد که فرمود: 

ولا تمتّنَ یی ٍل ما متا بهد آژوجا مهم رَفرة یره انیا لکفیتهم فیه 
وق رب خیر ۳ اب 408 [طه: ۱۳۱]. 

«و البته ۳ را به متاع بعضی از ایشان مگشای که خوشی و رونق زندگی دنیا 
را برای آن‌که در آن خوشی‌ها آن‌ها را بیازماييم داده‌ايم و روزی پروردگارت بهتر و 
پاینده‌تر است». 

البته باید به اين نکته مهم توجه کنیم که زهد آن رسول بزرگوار له به علت فقر یا 
کمی امکانات زندگی نبود» اک آن حضرت له اراده می کرد که به لذائذ دنیوی با 
امکانات بیشتر دست یابد و زا زیبایی‌های دنیا بهره گیرد. دنیا با رغبت و رضایت و 
تواضع در خدمت او قرار می‌گرفت اما آن بزرگوار زهد و پرهیزگاری را ترجیح داد و در 
ورای این زهد. مقاصد ویژه‌ای را دنبال می‌کرد که مهمترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد: 
٩‏ پیامبر اکرم 2 می‌خواستند به همه نسل‌های مسلمان مفهوم واقعی همکاری 
و گذشت و ایثار را بیاموزند. 
حضرت «عائشه جع » می گوید: «رسول خدا مه هیچ گاه سه روز متوالی سیر نبود 
اگر می‌خواست می‌توانستیم سیر شویم. اما آن حضرت:ة گرسنگی را برای خودش 
ترجیح می‌داد». (روایت بیهقی) 

و قبلاً هم گفتیم که پیامبر گرامی« بدون هیچ‌گونه ترسی از فقر بخشش 
می کرد. 

6 یشان فضد داشتید که تمامی شل‌هاق مسلمان-ذر زندگی شاکه و همران با 
قناعت به او تأسی کنند از ترس آن‌که مبادا زینت و جلوه‌های حیات دنیوی 
آن‌ها را بفریبد و از وظیفه دعوت و ابلاغ کلام الهی. عقب بیاندازد و از ترس 
آن که مبادا در رفاه و انبساط مادی غرق شوند و به سبب آن مانند پیشینیان 
دچار هلاکت شوند. 

* یکی دیگر از اهداف آن رسول بزرگوارِل این بود که به منافقین و دشمنان و 
کفار و کلاً کسانی که در قلپ» مرضی دارند بفهماند که دعوت او برای جمع 
مال و مظاهر فانی و یا دنیوی رو به زوال نیست و مقصد. خو شگذرانی و رفاه و 


تنعم نخواهد بود و نمی‌خواهد با نام دین دنیا را شکار کند. بلکه منظور واقعی 
لطاب اش ات مها اهر بش ری 
بهره‌های دنیوی چیزی ندارد. شعارش همان شعار انبیا است که در قرآن 
این‌چنین آمده است: 
و یوم لا ملسم یه مان آجٌری الا ع أله (مود ۳۹ 
«ای قوم؛ من برای ابلاغ رسالت از شما اجری طلب نمی‌کنم. اجر من فقط با 


خداست». 


تواضع 

تمامی آنان‌که معاصر آن رسول محبوبت له بوده‌اند اتفاق نظر دارند که آن 
حضرت 2 هميشه سلام را آغاز می‌کرد با تمامی وجود به گفتار کسی که با او سخن 
می‌گفت گوش می‌کرد. چه کوچک بود و چه بزرگ اگر او را صدا می‌زدند با تمامی 
بدن برمی‌گشت. در هنگام دست دادن او آخرین نفری بود که دستش را عقب 
می‌کشید. وقتی وارد مجلسی می‌شد هر کجا که جا بود می‌نشست. به بازار می‌رفت 
خرید می‌کرد و هر آن‌چه خریده بود. خود حمل می‌کرد و می‌فرمود: «من برای حمل 
آن شایسته‌ترم» از کارگری و بنایی ابایی نداشت چه در هنگام بنای مسجد شریف 
(مسجد النبی) و چه در هنگام حفر خندق يا موارد دیگر؛ دعوت بنده و آزاده را اجابت 
می‌کرد و عذر افراد را می‌پذیرفت. لباس خود را وصله می‌کرد و کفش پاره‌اش را 
می‌دوخت در داخل منزل به افراد خانواده در انجام کارها کمک می کرد. خدمت کار را 
یاری می‌داد و نان می‌پخت. با خدمت‌کار می‌نشست و غذا می‌خورد. به شترش 
رسیدگی می‌کرد. نیاز درمانده و بی‌چاره را برمی‌آورد با بینوایان نشست و برخاست 
می‌نمود. بر زمین می‌نشست و صدها خصلت شگفت‌انگیز دیگر داشت که آن شخصیت 
ممتاز بشری را با تواضع و فروتنی خود. منورتر محبوب‌تر و عزیزتر می‌گرداند. 

چرا این محبوب عزیزتر از جان این‌چنین بود؟ جواب را باید در اين آیه قرآنی 
جستجو نمود که می‌فرماید: 

#وأخنضش جَتَاحََ لمن أَنبعَكَ من امین 68 [الشعره: ۲۱۵]. 

«و برای مومنانی که پیروٍت کرده‌اند ملایمت کن و متواضع باش». 


صبر و بردباری 

تمامی حیات پر برکت آن قهرمان همیشه اخلاق و معنویت بشری با رنج و سختی 
همراه بود و در مقابل نبی اکرم م2 همه آن‌ها را با صبر و تحمل عظیم خود پاسخ 
می‌گفت. بنابراین بیان بردباری آن حضرت در این جملات کوتاه غیرممکن است و 
فقط به چند جمله‌ای اشاره می‌کنیم. 

جفا و خشونت اعراب با آن حضرت به حد نهایت خود رسید. 

برای مثال در ۰ از «بخاری» و «مسلم» آمده است که «انس» له می‌گوید: در 

کنار رسول اکرم له راه می‌رفتم و «بردی نجرانی» بر تن داشت که دارای حاشیه‌ای 
خشن بود یک اعرابی خود را به او رساند و لباسش را گرفت و با قدرت کشید؛ به عالق 
0 بین گردن و کتف) پیامبر نگاه کردم. جای حاشیه لباس بر ِ بزرگوار 
محمد! 1 مالی که در نزدت 2 ِِ به من بده! بمب 9 به 3 نگاهی کرد؛ 
خندید و دستور داد که به او بدهند. 

و از گذشت و بردباری او بعد از پیروزی بگوییم تا بدانیم با دشمنانش و کسانی که 
برای مدت‌های طولانی. آن حضرت و یارانش را آزار دادند. چونکه رفتار کرد 
ششضا یا اه که کسايی میا تارف داخنه رو ول که یت نیاختن: 3 
سرزمین خود بیرون راندند. برای قتل او نقشه کشیدند و هر تهمتی را که می‌توانستند 
او که اما آ ‏ کیر| کیت یره تا یی وا عظمی ری امه تایه 
چشم بینا دارد» در آینه بخشش و گذشت نیک. تجلی پیدا کند. 

به او بنگرید که چگونه با سپاهی عظیم. فاتحانه وارد مکه می‌شود. سپاهی که عرب 
تا آن زمان ندیده بود که با آن عظمت و قدرت وارد مکه شود و آن را بدست گیرد. اما 
او را نگاه کنید چگونه همه مردمان آن سرزمین‌ها را مشمول گذشت و بخشش خود 
می‌سازد. 

رهبران و بزرگان دشمنانش. کسانی که طغیان کردند و او و یارانش را به شدیدترین 
وجه آزار دادند» به جای تندی و خشونت پاداش نیک را که همانا رفتار پرمحبت و با 
گذشت رسول اکرم ملد # است. دریافت می‌کنند. آن‌ها کسانی بودند که اگر هم حاکم 


دیگری بود به بریدن سرهایشان حکم می‌کرد. اما آن حضرت له چه کرد؟ آن ها را 


هی هر له اه ماقرا انا فک کی مت ری شا عم 
تِ گفتند: برادر و برادرزاده‌ای بزرگوار و با گذشتی. فرمود: «بروید که آزادید». 
نبی اکرم عوٍ در این درجه و مرتبه رفیع از گذشت و بردباری بود» راز آن را 
در ی کنیم که می‌فرماید: 
«خْذ َو رم بالْعرّف واغرض عن آلجَهلین 63 [الاعراف: .۱٩٩‏ 
اک از نادان اعراض کن». 


طفَاصمح متض [الحجر: ۸۵]. 


«پس 9 کن! گذشتی نیک». 


پیامبر اکرم م2 الگوی قدرت جسمانی بود 

آن پیامبر محبوب نمونه‌های جاودانی برای قهرمانان ورزش و صاحبان 
اراده‌های آهنین بر جای گذاشت. الگویی که در نیرو و قدرت جسمانی و اراده شکت 
ناپذیر و استوار برای هميشه برای بشریت باقی خواهد ماند. 


- نبی اکرم مش سه بار متوالی پهلوان کشتی عرب «رکانه» را به زمین زد و بعد از 
۲ سوم «رکانه» گفت: «شهادت می‌دهم که تو پیامبر خدایی». 


در جنگ احد. ن حضرت ملٍ با نگه ۰ ِِِ مانع حرکت ابی بن 

- در غزوه خندق در مسیر حفر خندق با سنگ بزرگی رخورد کردند و هر چه 
تلاش نمودند نتوانستند آن را از جای برکنند به خدمت رسول خداٍَ آمدند, 
آن حضرت برخاست و با بازوی توانای خود با سه ضربه سنگین آن را از جای 
برکند. 

- در اغلب جنگ‌ها یاران گرامی او خود را در پناه او قرار می‌دادند زیرا هميشه 
می‌گفتند او بسیار متین و آرام و با صلابت و پرقدرت است. 

- آن حضرت سل فرمود: «نزد خدای تعالی موقمن قوی از مومن ضعیف بهتر 


آست». 


- و چرا قدرتمندترین نباشد و در قدرت جسمی نیز الگو قرار نگیرد در حالی‌که 
خداوند سبحان در کتاب باعظمتش با صراحت تمام خطاب به او و یارانش 


واعدُوا هم ما استظعثم من فرع [لانفد: ۶۰] هر چه از نیرو و توان دارید برای 
مقابله با دشمنان فراهم کنید! 


رسول خدام الگوی شجاعت بود 

هیچکس در شجاعت و دلاوری به گرد پای آن عزیز نمی‌رسید. در این‌جا تصور 
می‌کنم بازگویی دو نمونه که از نمونه‌های کم نظیر شجاعت و دلاوری است کافی 
باشد. 

([) به علت موقعیت خاصی. تمامی اهل مدینه در ترس و وحشت شدیدی به سر 
می‌بردند. صدایی به گوش می‌رسید تعدادی خارج شدند تا بدانند صدا چیست و از 
کجاست. در راه به رسول خداملٍ برخورد کردند که قبل از همه بیرون آمده بود 
شمشیری بر گردن آويخته و بر اسب عریان «ابوطلحه» سوار شده بود و وقتی او را 
دیدند که در حال برگشتن بود. فرمود: نترسید! 

(ب) در جنگ حنین که موقعیت مسلمانان به خطر افتاد. سپاهیان به علت آن که 
شکست را مسلم می‌دیدند پا به فرار گذاشتند. پیامبر اکرم عِوٍ در حالی که بر مرکبش 
سوار بود. استوار و محکم بر جای خود ایستاده. می‌فرمود: 

ات لا که انا اسنن ,هت لطلسبت 

من پیامبری راستینم من فرزند «عبدالمطلب» هستم. 

در جنگ حنین هیچکس به اندازه پیامبر بزرگوار م2 از خود شجاعت و استقامت 
نشان نداد. 

من اين دو نمونه را عمداً انتخاب کردم هرچند نمونه‌های شجاعت رسول 
خدا مه بی‌شمار است. اما در این دو حادثه یک بار پیامبر خدا مه خود را به محل 
خطر می‌رساند. قبل از آن که مردم به آن برسند و در مورد دوم در جایی استوار و با 
شجاعت می‌ایستد که مردم فرار می‌کنند و آن‌هایی که با علوم جنگی آشنا هستند 
می‌دانند که این دو مکان محل‌هایی هستند که شجاعت افراد امتحان می‌شود و 


جانب خطر یا باقی ماندن در آ ن است و در دو نمونه‌ای که بیان کردیم ترس بر همه 
مستولی شده و غلبه کرده بود. 

و چرا آن پیامبر بزرگوار و پیشگام و شجاع نباشد در حالی که پروردگارش در 
آیات استوارش خطاب به او می‌فرماید: 

اه ابقر میم ی و رو اش یم رت صرح 

#فقتل ق سّبیل التّه لا تلف الا نَفسَك وَحرض المَوَمنینَ 4 [الساء: ۸۴]. 

«پس در راه خدا بجنگ! تو رد ارتباط با نفس خودت مکلف هستی و موّمنین را نیز 
به جنگ تشویق کن». 

موه اه أحَ آن مر ال کم تن 3 [التربة: ۱۳]. 

«آیا 1 آنان (دشمنان) می‌ترسید؟ پس شایسته‌تر است که )۲ خدای تعالی بترسید» 
اگر ایمان دارید». 


رسول خدایٍ نمونه حسن سیاست بود 

در حسن سیاست و برخورد عاقلانه و خوب, آن حضرت, در مسایل اجتماعی و 
سیاسی ضرب‌المثل تمامی مردم از کوچک و بزرگ, موّمن و کافر و خاصه و عامه بود. 
به دلیل اخلاق عظیم و بزرگوارانه آن پیامبر عزیز » پیروزی و موفقیت در همه امور 
به وی روی می‌کرد زیرا هر چیز را در محل خود قرار می‌داد و با هر حادثه‌ای به 
بهترین صورت برخورد می‌کرد. 

به خلک آن که مبال بت طولاتی تیستا:فقط یه بیان و اس یم 
خادفه‌ای از ندکیم آن حطرت او ز1 کم تازیخ: ماشد.سایر حوادنت قیت: کرده انیت 
تقدیم می‌کنیم تا دریابید که هوشیاری و اخلاق عظیم آن حضرت در برخوردهای 
اش ۵ تیاعر کت بوده ارستا: 

بعد از جنگ «حنین» و پیروزی مسلمانان. پیامبر اکرم م مقادیری به قريش داد 
و به انصار چیزی نداد. در بین انصاری‌ها اعتراض بروز نمود بعضی از آن‌ها می‌گفتند: 
به خدا قسم پیامبر ی قوم و قبیله خود را بر ما ترجیح داده است. 

پیامبر اکرم بل آن‌ها را جمع کرد و فرمود: این سخن چیست که به من رسیده 
است و این چه اندوهی است که شما را فراگرفته است. 


آیا هنگامی که من به نزد شما آمدم گمراه نبودید و خداوند شما را [به واسطه من ] 
هدایت کرد؟ آیا فقیر نبودید و خداوند بی‌نیازتان نمود؟ آیا با یکدیگر دشمن نبودید و 
خداوند بین قلوب شما الفت و محبت ایجاد کرد؟ 

گفتند: آری؛ خدا و رسول او بر ما منت دراند و از همه چیز نزد ماء برترند. 

پس فرمود: «آیا پاسخ نمی گویید ای گروه انصار»؟ 

گفتند: چه چیز را پاسخ گوییم که منت و برتری شایسته خدا و رسول اوست! 

فرمود: اگر می‌گفتید که تو را تصدیق کردیم در حالی‌که وقتی به نزد ما آمدی که 
دیگران تو را تکذیب می‌کردند. تنها و بی‌پشتیبان بودی, تو را یاری رساندیم. تو را طرد 
کرده بودند. پناهت دادیم. فقیر بودی تو را حمایت کردیم. می‌گفتم راست می‌گویید. و 
دیگران نیز شما را تصدیق می کردند. 

ای انصاریان. آیا اندوهگین هستید که به دیگران مال دنیا دادم و جلب محبت 
نمودم تا اسلام بیاورئد:ولی شما را به آیمان استوارتان سپردم: 

ای گروه انصار. آیا دوست ندارید دیگران گاو و گوسفند با خود ببرند و شما را با 
رسول خدا باز گردید. قسم به کسی که جان محمد در دست اوست. اگر هجرت نبود. 
من نیز مردی از انصار بودم. اگر تمامی مردم به راهی بروند و انصار به راه دیگر» همراه 
آنان خواهم شد. خدایا؛ انصار. فرزندان آن‌ها و فرزند زادگان‌شان را رحمت نما! 

مردم آن‌قدر گریستند که اشک از محاسن آن‌ها جاری شد و صورت‌ها را خیس کرد. 
تفا تما قش ون کشر تقد یرو وه و تست سا ناشه: 

این عبارت و واژه‌های مقدس و ارزشمند که در واقع از قلب آن پیامبر بزرگوار بل 
برمی‌خاست و زبان فقط ترجمان صادق آن بود. تمامی قلوب انصار را مجذوب کرد. 
آنان را تا مرتبه ملایک بالا برد و آتش فتنه را از همان ابتدا خاموش نمود و درون آنان 

را برای فهم حق و شناخت حکمت تحریک نمود. این عبارات به خوبی نشان می‌دهد 

که رسول خدا له تا چه حد به مصلحت اسلام اهتمام داشت و به چه شیوه‌ای مردم 
را برای تحقق آن جمع می‌کرد. مقصد. پیروزی اسلام و کسب عزت و افتخار آن؛ و 
غایت ایجاد الفت بین قلب‌های مسلمین و وحدت و یکپارچگی آنا در زیر سایه توحید و 
پرچم اسلام بود. 

اگر آن رسول گرامی موه به این صفات ارزشمند آراسته نبود و خدای تعالی این 
هوش و ذکاوت و ذوق سیاسی برجسته را به او نمی‌بخشید. چگونه می‌توانست دولت 


اسلامی را در مدینه بر پا کند و تمامی جزیرة‌العرب با دوست و اظهار همیاری و 
همکاری به او بییوندند؟ 

و چرا نمونه واقعی حسن سیاست نباشد در حالی‌که مجری فرمان پروردگار خود 
است در روشی که در سیاست پیش گرفته است و شیوه متمایزی که انتخاب نموده 
است. اکنون به تذکر پروردگارش و خطابش به او گوش کنیم تا راز این موفقیت را 
دریابیم. 

قبتا رخَة من آللّه لت لَهْمْ ول کت فا غلیظ الب لانقضوا 


هدع طط م بر 


فاغف عَنْهمْ واستففر [ هم وقاوزهم نی آلامر فلا عَرَمت فتوکل عل له ۳ 
0 3 [آل عمران: ۱۵۹]. 
بودی بدون شک از دور تو پراکنده می‌شدند» پس آنان را عفو کن و برایشان طلب 
آمرزش نما و در کارها با ایشان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن که 
خداوند توکل کنندگان را دوست دارد». 


نبی اکرم لح الگوی ثابت و پایداری بر عقیده بود 

پایداری و ثبات بر عقیده از بارزترین صفات و اصیل‌ترین خصوصیات آن 
حضرت ال بود. در این‌جا فقط به موضع‌گیری او در ارتباط با سخنان عمویش 
«ابوطالب» اشاره می‌ کنيم که فکر می کنم. کفایت خواهد کرد. 

«ابوطالب» از طرف قریش به سوی «محمد»3 فرستاده شد تا او را به بالاترین 
مراتب قدرت و عظمت و شوکت وعده دهد و به او بگوید قرش گفته است تو را سرور و 
آقای خود می‌کنیم. ثروتمندترین فرد در این سرزمین خواهی بود. زیباترین دختران را 
به تو می‌بخشیم تو را حاکم و فرمان‌روا خواهیم کرد به یک شرط دیگر نگویی 
«لااله‌الاالله» زیرا این کلام بنیان برانداز است و همه اسباب و دستگاه ما را به هم 
می‌ریزد و در غیر این صورت ما نخواهیم گذاشت زنده بماند يا به دعوت خود ادامه 
دهد. پیامبر اکرم 2 وقتی این مطالب را از عمویش شنید. تصور کرد او را یاری 
نخواهد کرد و قصد دارد تنهایش بگذارد و به قرش تسلیم کند. 

بگذارید بقیه ماجرا را به تاریخ واگذاريم و خود فقط گوش می‌دهیم تا ببینیم 
جملات و عبارات جاودانی که بر زبان پیام‌آور آخرین رسالت آسمانی جاری شد. چه 


بود؟ جملاتی مملو از ایمان و ثبات در راه حق» جملاتی که به تمامی نسل‌ها می‌آموزد 
که یقین و پایداری چگونه است و فداکاری و از خودگذشتگی باید به چه صورت باشد؟ 
و داعیان راه حق چگونه باید باشند؟ 

حضرت محمدعل می‌فرماید: 

«عمو جان! به خدا قسم! اگر خورشید را در دست راست و ماه را در دست چپم 
بگذارند که این امر را ترک کنم. ترک نخواهم کرد تا زمانی که خدای تعالی این دین را 
پیروز گرداند و غیر آن را نابود سازد». 

سپس آن بزرگوار برخاست در حالی که اشک از چشم‌های مبارکش جاری بود. 

ابوطالب هنگامی که عزم صادقانه و ثبات و استواری شکست‌نایذیر و شگفت 
برادرزاده‌اش را در راه خدا دید و مشاهده کرد که برای ابلاغ رسالت الهی به هیچ وعده 
و وعید فرد يا افراد قدرتمند اعتنا نمی کند و از هیچ احدی نمی‌ترسد. گفت: برادرزاده! 
هر چه دوست داری انجام بده! به خدا قسم برای هیچ چیزی تو را تسلیم آنان 
نمی کنم» پس گفت: 


والّه لن یبصلوا ال ك بجمعهم حتی‌آوسد في التراب دفین_ا 
فاصدع بآمرك ما عليك غضاضة وان ات زلف وق مه نطو تا 
دعوتنی وزعمت آنك ناصحی ولقد صدقت وکنت ثم آمینا 
وعرضت دنی الا محالء آنه من خر آدیان الريء دین_]ا 
لولا اللامة آو حذار مسبة افیا کر بایان تال شم کت 


- به خدا قسم تا زمانی که زنده هستم دست آنا به تو نخواهد رسید. تا آن که در 
خاک دفن شوم. 

- پیامی را که آورده‌ای آشکار کن که بر تو ایرادی نیست و به سبب آن مژده بده و 
از آن چشم همه را روشن کن! 

- مرا دعوت کردی و ادعا کردی که نصیحتم می‌کنی. به راستی که راست گفتی 
و در آن‌جا هم امانت‌دار بودی. 

- تو دینی را غرطه کردی که حهما بهترین یی است که برای بشریت آمده 


- اگر ترس از ملامت و دشنام دیگران نبود من هم آن را پذیرا شده. ایمان آوردن 
خود را آشکار می‌کردم. 

آیا ثبات و پایداری والاتر و عظیم‌تر از این دیده‌اید؟ 

ِِ ِِِِ دشوارتر از ِ 2 ایمان انسان دیده‌اید؟ 

آیا ثباتی بیش از اين بر عقیده و ایمان سراغ دارید؟ چرا پیامبر خدا مه به این 

صفات ممتاز آزاسته شده: انبت: جواب ۳ 3 کلام وحی دریافت می‌کنیم آن‌جا که 

تت 

سا واه ولا ۳ ۳ ب ۳-2 ی 

ان تَصرّ له قریپٌ 4 [البقرة: ۲۱۴]. 


1 


1 


شما بودند. دچار مصیبت و گرفتاری نشده‌اند؟ به آنان سختی‌ها و ضررهای بسیاری 
رسیده تا این که بر خود لرزیدند (مضطرب شدند) تا جایی که پیامبر و همراهانش که با 
او ایمان آورده بودند می‌گفتند پس یاری خدا چه وقت فرا می‌رسد؟ آگاه باشید که 
تحقیقاً یاری خدا نزدیک است». 
آن‌جه تا به حال در ارتباط با اخلاق نبی اکرم مر مس بیان کردیم. فقط قطره‌ای از رود 
خروشان. و مشتی از دریای با عظمت شخصیت اوست. 
زمانی که پروردگارش آن خالق آسمان‌ها و زمین» خدایی که تصور عظمت و 
جلالش در فهم کوچک و حقیر ما نمی‌گنجد درباره او می‌گوید؛ «(تک لعلی خلق 
عظیم» «به تحقیق تو اخلاق عظیمی داری». دیگر جایی برای ما بندگان حقیر 
نمی‌ماند. زیرا هيچ‌گاه نخواهیم توانست به طور کامل توصیف گر خصال او و بیانگر 
شخصیت ممتاز او باشیم. 
و شاعر چه زیبا گفته است: 


دع ماادعته النصاری ف بیسنهم واحکم ب]| شئت فیه واحتکم 


وانسب الی ذاته ما شئت من شرف وانسب الی قدره ما شئت من عظم 


فان فضل رسول ال لیس له حد فیغرب عنه تن اطق بفم 
فمبلغ العلم فیه آنه بشرس وآنه خر خلق الّه کلهم 
آن‌چه را نصارا درباره پیامبرشان ادعا کرده‌اند بگذار و حکم کن به هر مدحی که 
می‌خواهی درباره او (پیامبر اکرم) بگویی و به هر صورتی که می‌خواهی او را 
مه که میرم ناش آو‌های شورف با که ند قا ی و 
- از شرف و افتخار و عظمت مرتبه و مقام والاً هر چه می‌خواهی به ذات آن 
بزرگوار نسبت بده! 
- فضل و برتری رسول خدام حد و مرزی ندارد که گوینده بتواند با زبان 
خویش آن را بیان دارد. 
- منت‌های دانش در مورد آن حضرت. این است که او بشر است و بهترین مخلوق 
خداست. 
وقتی که خدای تعالی پیامبر خویش را با این اخلاق عظیم و ویژگی «اسوه بودن» 
متمایز ساخته است. طبیعی خواهد بود که قلوب. مجذوب او شوند و آدمیان به او 
تأسی نمایند و مظهر کامل صفات انسانی و خصایل معنوی و تمام رفتارها و روابط باشد 
که آنان را با حیات دینی. دنیوی و اجتماعی, پیوند می‌دهد و برای همین هم کسانی 
که یاور آن حضرت و هم عصر او بودند. شیفته و دل‌باخته او بودنده آتش عشق به او و 
ایمان به راه او آن‌چنان در درونشان برافروخته شده بود که نمی‌توانستند حتی برای 
مدت کوتاهی دوری آن عزیز را تحمل کنند. آرام و قرار نمی گرفتند و روح پرالتهابشان 
تسکین نمی‌یافت, مگر آن که سرمه دیدار آن گوهر یک‌دانه را بر چشم بکشند» عاشقان 
وهای ردنت که فلی نان مکی زود ری که الا ا ای ها ار 
هزران هزار فرسخ راه هنوز هم سلطان بی‌چون و چرای قلب‌هاست و نمی‌شود آنان را 
ام ره یا ده کات یی ارادم تیکسا کتون ۱۴:۳ قره فقتا 
پرتوهایی از نور و گرمایش را درمی‌پابیم_ 
«توبان طلنه» بِ ۳ رسول خدا مه به روایت امام «بغوی» - می‌گوید: شیفته 
و عاشق پیامبر ی بودم. نمی‌توانستم دوری او را تحمل کنم» روزی رسول خدامک 
مرا دید در حالی‌که رنگ صورتم پریده بود پیامبر فرمود: «ثوبان:#:» چه شده 


ِّ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


گفتم: ای پیامبر خدا! نه مریضم و نه دردی درام اما هنگامی که شما را نمی‌بینم 
انشساین توقای شتیی هی خسکاس دهد فان که شا رام سم زو دم 
آرام می‌گیرد. هرگاه که این‌چنین شما را برای مدت کوتاهی نمی‌بینم به فکر آخرت 
می‌افتم» می‌ترسم در قیامت نتوانم شما را ببینم. زیرا شما همراه پیامبران هستید و 
اگر من هم بتوان وارد بهشت شوم. منزلت و مقام من از شما بسیار پایین‌تر است و اگر 
هم بهشت نشوم هیچ ‌گاه شما را نخواهم دید. اين آیه نازل شد. 

من بط و سول ی م 0 انعم 2 عَلیهم م من ألَبین 
ِِِ وآلشهداء ومیل ۶ وَحسر خی ارت رفیقّا 48 [الساء: ۶۹]. 

لد کات که تا وموسیل ااطا کی یی اسان با ای کشا متام 
داده است» همدم خواهند شد. از پیامبران و راست‌گویان و شهیدان و شایستگان» و 
حقیقتاً ینان رفیقانی نیکو هستند». 

و یر شدید قلبی آن بود که آنان دوستی و محبت 
پیامبر له را بر محبت و دوستی نفس خود ترجیح می‌دادند. شاید نمونه‌ای بتواند به 
اثبات بیشتر ادعای ما کمک کند. 

«عروف» در روایتی از «بیهقی» می‌گوید: 

مشرکان در «مکه» «زیدین الدثنه» و «خبیب بن عدی الانصاری» را جهت شکنجه 
و سپس کشتن, بیرون آوردند . خبیب و زید یکدیگر را به صبر و استقامت سفارش 
کردند. سپس آن‌ها را به صلیب بستند. جمع نیزه‌داران و شمشیرداران به دور آن‌ها 
چرخیدند و جلو می‌آمدند و ضربه‌ای به بدن آن‌ها وارد می‌کردند تا آنان را دچار 
اضطراب و ترس کنند شاید از دین خود برگردند و اگر چنین نکردند تا حد اعلای 
ممکن عذاب بکشند 


۳- این دو نفر از یاران گرامی پیامبر و به همراه ٩‏ نفر برای انجام مأموریتی از مدینه خارج شدند 
که در راه با مشرکین برخورد نموده و پس از مبارزه ٩‏ نفر از آنان به شهادت رسیدند و اين دو نفر 
را دستگیر کردند و به مکه آوردند. قصد مشرکین آن بود که تمام عقده و کینه خود را در ارتباط 
با جنگ بدر بر سر آنان خالی کنند و آن‌ها را به شدیدترین وجه شکنجه دهند و به قتل برسانند 


قض ضا «خبیب :4» که چند تن از بزرگان قریش را در جنگ بدر به قتل رسانده بود. (مترجم). 


«ابوسفیان» که مشرک بود نزدیک «زید» شد و گفت: «زید»! تو را به خدا قسم 
می‌دهم آیا دوست داری که الان محمدع به جای تو بود و سر از گردنش جدا 
می‌شد ولی تو آرام و آسوده در کنار زن و فرزندت بودی؟ 

«زید» گفت به خدا سوگند که دوست ندارم محمد له در آن‌جایی که الان هست. 
باشد و خاری در پایش فرو رود و من کنار زن و فرزندم باشم! 

«ابوسفیان» فریاد زد: من تا حالا هیچ‌کس را ندیده‌ام که مانند یاران محمد ‏ که او 
را دوست دارند - کسی را دوست داشته باشد. 

آری زید پذیرفت که به قتل برسد. اما حتی یک خار در پای مبارک رسول خدام 
فرو نرود. 

«حافظ الزرقانی» می‌گوید: در روایت دیگری آمده است که «خبیب» را همان گونه 
سوگند دادند. گفت به خدا قسم دوست ندارم که آزاد شوم و به جای آن خاری در پای 
رسول خدام فرو رود! 

هم‌چنین «ابن اسحق» و «بیهقی» روایت می‌کنند که در روز جنگ احد زنی 
انصاری که از شهادت پدر برادر و همسرش آگاه شده بود گفت رسول خداءِلٍِ چگونه 
است؟ گفتند: الحمدلله خالش خوب است! گفت: او زا به من نشان دهید تا خاطرم 
آسوده شود؛ وقتی رسول خدامک را دید گفت: به خدا هر مصیبتی بعد از سلامت تو 
آسان و سبک است. 

آری؛ این‌چنین بود و به همین دلیل یعنی محبت فوق‌العاده و عشق شدید یاران 
پیامبر له به آن حضرت. از او پیروی می‌کردند. زیرا نمونه مجسم عبادت و اخلاق و 
مهر و ملاطفت و رفتار نیک را در او به وضوح می‌دیدند. 

آری» برادر عزیزم اسوه نیک این‌چنین بر قلوب و روان انسان‌ها اثر می‌گذارد و 
ثمرات خود را در تربیت و تکامل افراد برجای می‌گذارد. 

اگر کسی بخواهد پیروی و متابعت یاران گرامی رسول خدام را به خوبی دریابد 
و اثر آن پیامبر بزرگوار را در روح و روان آنان بیابد و از تحول شگفت‌انگیزی که آن 
حضرت در آنان ایجاد کرد باخبر شود باید به تاریخ مراجعه کند تا سرگذشت ارزشمند و 


آیا تاریخ. بزرگوارتر. بخشنده‌تر» مهربان‌تره دلسوزتر بزرگ‌تر» لطیف‌تر و آگاه‌تر از آنان 
۳ دیده است؟ 

برای شرف و افتخار و عظمت و جاودانگی آنان. توصیف قرآن در مورد آن‌ها کافی 

ند ۳ و ل آنّه 2 وت مَعَهُر آیداه 13 آلکفّار رخاء هم 4 [النتح: ۲۹]. 

(«محمد» ِ خداست و کسانی که با او هستند بر کافران سخت. و در بین خود 


مهربانند». 
انوا قلیلا م ین ی ما یََجعو 8 وبالتخار هم ستفیر یسَتَعْفرّونَ 46 [الذاریات: 
۷- ۱۸]. 


«و [عادتشان این بود که] کمی از شب را می‌خفتند و سحرگاهان آمرزش 
می‌طلبیدند». 


2 ۶ 


«ترهم زکعا سجّدا نون فضلا من له و سیمَاهم فی ژجوههم مَنْ ئٍ 
لسجُود4ه [الفتح: ۲۹]. 

«ایشان را رکوع‌کنان و سجده‌کنان می‌بینی» فضل و خشنودی خداوند را می‌جویند 
نشانه ایشان در صورتشان از اثر سجود است». 

«رََذین بو 1 لایس من قبلهم بو من هاجر ایهم و یجذون ف 
1 آنشیهم ول ان بهم 1 من یوق شم 
تفه رب هم ألمْفْلحُونَ 4 [الحشر: .1٩‏ 

«و آنان که پیش از مهاجرین در سرای هجرت و ایمان جا گرفتند و کسی را که به 
سوی ایشان هجرت کند. دوست می‌دارند و از آن‌چه به ایشان داده شود. در دل خود 
نیازی نيابند و دیگران را بر خود مقدم می‌دارند و اگر چه خود محتاج باشند و هر که 
از بخل خود محفوظ ماند. پس همانان رستگارند». 

ی اون رجال صدتفوا ما عهذرا له له لیلهم من ی نبهء ویتهم من 
َظرٌ وما بو تبییلا 48 (لأرب: ۲۲ 


فصل اول: عوامل موّثر تربیتی ۱۳۹ 

«از جمله مومنان» مردانی هستند که به عهدی که با خدا بسته‌اند» وفا کرده‌اند. 
بعضی از ایشان تعهد خود را به سر برده (به شهادت رسیده‌اند) و بعضی از ایشان 
منتظرند و به هیچ وجه تغییری نداده‌اند». 

آن‌چه بیان کردیم قطره‌ای از دریای اوصاف نیک آن بزرگواران است که در قرآن 
که یه ان اشاهشتم اس مه فافلدای :هدر طول ایغ شوحوی بای با 
آرزویی در ذهن متفکرین و فلاسفه بود. به واسطه آنان تحقق یافت و حق هم این بود. 
زیرا جامعه‌ای ساختند که در آن قاضی دو سال بر منصب خود می‌نشست حتی دو نفر 
متخاصم, به او رجوع نمی‌کردند. نزاعی نبود چون قرآن را پیش روی داشتند و 
اختلافی بروز نمی‌کرد زیرا هر کس هرچه برای خود می‌طلبید برای برادر مومنش هم 
می‌خواست و بر هم خشم نمی‌گفتند. زیرا اسلام آنان را به محبت و برادری می‌خواند و 
به مهربانی تشویق می‌کرد. 

صحابی بزرگوار پیامبر خدارله «حضرت عبدالله بن مسعودتة» فضیلت‌های 
معنوی یاران پیامبر له را برشمرده و کردار درخور ستایش و اخلاق ارزشمندشان را 
بیان می‌کند و بر لزوم پیروی از آنان این‌چنین تأکید می‌نماید: 

«کسی که می‌خواهد پیرو واقعی رسول خداء2 باشد. یاران او را برای خود الگو 
قرار دهد و به آنان تأسی کند. زیرا دارای نیکوترین قلوب بودند. عمیق‌ترین آگاهی را 
داشتند تکلف نمی کردند. والاترین شخصیت‌های امت پیامبر و پایدارترین افراد بر ایمان 
خود بودند. خداوند آنانرا برای یاوری پیامبرش و بر پای داشتن دینش برگزید. پس 
فضایل آنان را بشناسید. دنبال‌رو راه آنان باشید که به حقیقت بر راه راست بودند». 

آری نسل‌ها پی در پی و به دنبال هم در طول تاریخ پس از آن بزرگواران آمدند و از 
سرچشمه فضیلت‌های آنان سیراب شدند و پرتوهایی از نور اخلاقشان برگرفتند و شیوه 
آنان را پی‌گرفتند تا در بنای کاخ رفیع مجد و بزرگی جامعه خویش آن را به کار گیرند 
و هنوز هم تمامی نسل‌های مسلمان در هر زمان و مکانی پیامبرج و یارانش را به 
تراد کی ولا ات ای قعحاعت: اشامت فا میت موی وف دک 
گذشت و ایثاره جهاد و طلب شهادت. می‌شناسند زیرا نسل اصحاب پیامبر لو بهترین 
نسل در طول تاریخ اسلام بوده‌اند و خواهند بود. 


0 ۱ ۱ 
- نقل از مقدمه جلد اول با مختصری تغییر. 


چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
کدام که اقتدا ۳ 0 ِ 0 بیهقی و دیلمی). 

9 ۱ رات اسلام هت رسول خدار و اران 
قدرتمند و وسیع وارد شد و قلب انسان‌ها و سرزمین‌های مختلف را به تسخیر خویش 
در آورد. 

و تاریخ با افتخار تمام ثبت کرد که اسلام با رشد و حرکت اعجاب‌انگیز خود. در 
تبت سواحل چین. فیلیپین» جزایر اندونزی و شبه جزیره مالدیو دست یافت و به افریقا 
در کشورهایی مانند. سنگال» نیجریه. سومالی. تانزانیا و ماداگاسکار و زنگیار و 
سرزمین‌های بسیار دیگر پای ۲ 

چرا دین مبین اسلام به دورترین نقاط زمین رسید. چرا این‌گونه برق آسا و 
پیروزمندانه رشد کرد؟ راز اين عظمت را باید در داعیان و مبلغان آن جستجو نمود. 
این عزیزان با نمايش صادقانه حقیقت اسلام در رفتار و امانت‌داری و صدق و وفای 
خود. توانستند نور ایمان را در قلب مردم جهان جای دهند و سبب گردند که انسان‌ها 
از تمامی نژادها و کشورها گروه گروه به دین اسلام ایمان آورند و به حوزه امن آن وارد 
گردند و با ایمان و رغبت و اقناع فکری شایسته. دین جدید را بپذيرند. آری اگر آن 
بزرگواران با صدق و امانت و رفتار پرمهر و محبت و نرم و ملایم خود. اسلام را به 
جهانیان عرضه نمی کرددند. چگونه ممکن بود اسلام این چنین پرجم‌های پر افتخار 
خود را در بلندی‌های جهان به اهتزاز درآورد؟ 

چه شایسته است که نسل مسلمان ن آمروز از زن و مرد» پیر و جوان و کوچک و بزرگ 
این حقیقت مهم را دریابند و سعی کنند که الگوی شایسته‌ای براخن دیگران باشند و به 
عنوان نمونه اخلاق فاضله و رفتار نیک و برخورد دلپذیر و یکدیگر صفات ارزشمند 
اسلامی. ظاهر شوند تا همانند ماه هدایت و خورشید اصلاح باشند. داعیان حق و خی 
کتیتانی کش له شا رو امشفاه رسالت حاوهان اسلا تیه 


"- نقل از کتاب «حتی یعلم الشباب» ص ۱۱۹ با مختصری تغییر (مولف). 


آری بشریت نیازمند کسانی است که در امر تربیت و انتشار عقیده اسلامی نمونه 
باشند و موفق شوند. آری نیازمند کسانی هستیم که چشم‌ها را خیره می‌کنند و با 
جمال و زیبایی معنوی خویش, روان انسان‌ها را به خود جذب می‌کنند و باید اخلاق 
فاضله‌ای باشد که نظام جامعه. خیر و شین ۳ از ان کشت نماید و آثار ارزشمندی بر 
لها رای تکتارد: 
پدر و مادر و مربیان همواره به عنوان الگو و نمونه شایسته‌ای برای فرزندان خود. جلوه 
کنند. تا صفات و خصایل اخلاقی به خوبی و به شیوه‌ای اساسی در شخصیت طفل 
جای گیرد و رشد و پرورش او از همان ابتدای زندگی بر اساس همین معانی ارجمند و 
والا باشد. 
در این‌جا نمونه‌هایی از رهنمودهای نبی اکرمءٍِِ را در این مورد به حضور 
خوانندگان گرامی تقدیم می‌دارم: 
«عبدالله بن عامرتله» می‌گوید: «روزی رسول اکرمع در منزل ما تشریف 
داشتند. مادرم صدایم زد و گفت: عبدالله بیا به تو چیزی بدهم! 
پیامبر خدا فرمود: می‌خواهی چه چیزی به او بدهی؟ 
مادرم گفت: می‌خواهم به او خرما بدهم. 
فرمود: «اگر به او جیزی نمی‌دادی. دروغی بر تو نوشته می‌شد) . (روایت ابوداود و9 
: ۱ بیع 
- در روایتی از «امام احمد» نیز آمده است که آن حضرت 4 فرمود: «اگر کسی 
به کودکی بگوید. بیا بگیر! بعد چیزی به او ندهد. دروغ گفته است». 
- آیا به نظر شما این رهنمودهای ارزشمند. دلیل بر توجه و اهمیت زیاد آن 
حضرت 9 به موقعیت حساس مربی نیست. به این منظور که فرد 
تربیت کننده مظهر راستین آن‌چه باشد که می‌گوید. 
9 «نعمان بن بشیر» می‌گوید: «پدرم مرا همراه خودش به خدمت رسول گرامی 
خدا مه آورد و گفت من به این پسرم غلامی هدیه کرده‌ام». 
پیامبر 2927 فرمود: آیا به تمام فرزندانت این هدیه را داده‌ای؟ 
گفت: خیرا 


پیامبر له فرمود: پس آن را پس بگیر! (روایت بخاری و مسلم) 
و در روایت دیگری آمده است که فرمود: آیا با فرزندان دیگرت هم همین‌طور رفتار 
کرده‌ای؟ 

گفت #۶ ی | 

فرمود: از خدا بترسید و عدالت را در بین فرزندانتان رعایت کنید! 

پس پدرم از تصمیم خود منصرف گردید» و غلام را پس گرفت. 

پیامب رل فرمود: ای «بشیر» آیا غیر از این پسر بچه دیگری هم داری؟ 

گفت؛ ار 

فرمود: آیا به همه آنان این هدیه را داده‌ای. 

گفت: خیرا 

و در روایت دیگری آمده است که فرمود: برو کش دیگر ۳ بر این کارت شهادت 

بگیر. سپس فرمود: آيا دوست داری آنان در نیکی کردن نسبت به تو عدالت را رعایت 
کنند (مانند هم به تو خوبی کنند)؟ 

تفت ار 

فرمود: پس تو هم این‌چنین کن! 

آیا این نمونه هم بر توجه و اهتمام شدید آن رسول بزرگوار 7 به موقعیت حساس 

مربی نیست. به این منظور که فرد تربیت کننده مظهر صادق راستین باشد که 
می‌گوید. (روایت بخاری و مسلم) 

9 حضرت «عایشه» جغا می‌گوید: «رسول خدا ی «حسن» و «حسین» را 
بوسید, «آقرع بن حاس تمیمی» نشسته بود. گفت: من ده فرزند دارم تا حال 
هیچ‌کدامشان را نبوسیده‌ام. پیامبر 2 به جانب او نظر کرد و گفت: «کسی 
که رحم نکند. به او رحم نمی‌شود». (روایت بخاری) 

حضرت «عایشه» جع در روایت دیگری می‌گوید: «فردی اعرابی به نزد رسول 

خداءو آمد و گفت: شما بچه‌هایتان را می‌بوسید و ما چنین کاری نمی‌کنيم پیامبر 


اکرم ی فرمود: من چکار کنم که خدای تعالی مهر و عطوفت را از قلب تو بیرون 
کشیده است». (روایت مسلم و بخاری) 

هنگامی که قلب مربی کودک آکنده از مهر و عطوفت و دلسوزی نباشد آیا تربیت او 
ثمربخش است؟ آيا چنین فردی می‌تواند وسایل موّثر تربیتی را به خوبی مورد استفاده 
قرار دهد؟ آیا نصیحت او را کسی پذیرا می‌شود؟ آیا می‌تواند کودک خود را بر مبنای 

مکارم اخلاقی پرورش دهد؟ 

تحوات قظها متقین آفنلت: 

پس شایسته است که پدران و مادران و همه مربیان محترم با مهر و عطوفت و 
محبت برخورد کنند و دلسوزی و شفقت را به معنای واقعی در حیات روزمره خود 
ی زا اسر دش یی ابا آشگا نتفای انتانی 
اخلاق اسلامی و فضایل معنوی رشد کند و شیر بزرگی و عظمت و افتخار را از همان 
سنین کودکی بنوشد. 

و در همین مورد - عطوفت و مهر نسبت به اطفال - پیامبر مهربان مار الگویی 
کامل برای تمامی نسل‌ها در هر زمان و مکانی عرضه کردند تا همه مربیان و 
تفت کته گام باه شرا بسا تاش نیت کر هر وهای واه 


و اینک نمونه‌هایی از مهر آن بزرگوار به کودکان 
«عبدالله بن بریده» می‌گوید: «پیامبر خدا مه برای ما سخن می‌گفت که حسن 
و حسین 4 با دو پیراهن قرمز جست و خیزکنان آمدند. 1 پایین امد آنان را در 


وآوکذسکم فا 


۶ و ۳2 تا 


بغل گرفت و روبه‌روی خود نشاند سپس فرمود: انا نی 
نتوانستم صبر کنم کلامم را قطع کردم و آن‌ها را بلند کردم.» (روایت ترمذی) 

(ب) «نسایی» و «حاکم» روایت می‌کنند که پیامبر اکرم مد به امامت برای نماز 
جماعت ایستاده بود» به سجود رفت و حسینط4 - که در آن زمان کودک بود - رسید و 
بر 9 آنْ حضرت سوار شد» پیامیر خدا مه سجده 2 طولانی ِ مردم تصور 
کردیم اتفاقی برای شما افتاده است. 


فرمود: فرزندم بر پشتم سوار شده بود و بازی می‌کرد. نمی‌خواستم عجله کنم. 
ی که تیدا تدات ای که ای زان بای فقو 

(ج) و در «الاصابه» آمده است که آن پیامبر بزرگوا مت بر دست و زانو راه میی‌رفت 
و با «حسن» و «حسین» تتط بازی می‌کرد. آن‌ها از دو پهلوی او آویزان می‌شدند. 
پیامبر له راه می‌رفت و می‌گفت: «شما دو نفر چه شتر خوبی دارید و چه جوالتای 
خوبی هستید». 

(د) در صحیحین آمده است که «انس»:» گفت: پیامبر خدا مه فرمود: «گاهی در 
حال نماز خواندن هستم و می‌خواهم آن را طولانی کنم. صدای گریه کودکی را 
می‌شنوم. نمازم را کوتاه می‌کنم» زیرا حال مادرش را درک می‌کنم که از گریه فرزندش 
چه حالی پیدا می‌کند». (قصد آن حضرت. مادری است که در صف جماعت است و به 
آن حضرت اقتدا می‌کند). 

(ه) «انس»عه می‌گوید: پیامبر دام بر گروهی از کودکان گذر نمود و به آنان 
سلام کرد. «انس» می‌گوید: این عادت رسول خدام# بود. (روایت بخاری و مسلم) 

(و) «مسلم» روایت می‌کند که هرگاه اولین میوه يا خرما که می‌رسید. آن را به 
خدمت آن حضرت می‌آوردند. وقتی آن را می‌گرفت» می‌فرمود: خدایا! به محصلول و 
شهر و صاع و مد ما برکت ببخش! (صاع و مد پیمانه اندازه‌گیری محصول است) پس 
کوچک‌ترین فرزندش را می‌خواند و آن را به او می‌داد. 

* «عبدالله بن عمر»جنت می‌گوید: شنیدم رسول خدال می‌گفت: سه نفر از 
گذشتگان که قبل از شما بودند به راه افتادند در مسیر خود به غاری رسیدند. 
گفتند در آن‌جا شب را بگذرانیم و استراحت کنیم. داخل شدند تخته سنگی 
و اه اه هت تک یی اه 
اهامای تانق ابیت يم هسب اعتال یخن که اسام دای 
ما را نجات دهد. 

یکی از آنان گفت: پروردگارا! من پدر و مادری سالخورده داشتم و هیچ‌گاه قبل از 
دادن آب به پدر و مادرم به فرزندم چیزی نمی‌دادم. روزی برای جمع‌آوری هیزم از 
منزل دور شدم وقتی برگشتم خوابیده بودند نمی‌خواستم که بیدارشان کنم و برای 
همین در حالی‌که قدح در دستم بود ایستادم و تا روشنی فجر صبح صبر کردم 
کودکانم در پیش پای من از گرسنگی گریه می‌کردند و فریاد می‌زدند. پدر و مادرم 


فصل اول: عوامل موّثر ترییتی ۳۵ 
بیدار شدند و نوشیدند. پروردگارا؛ اگر این کار من فقط برای جلب رضایت تو بود 
کشانفی قرانی کار ماصاسل با شهار اف یه نارای تا که 
امکان خروح داشته ناشته : 

9 «سهل بن سعد الساعدی» می‌گوید: رسول خداء مقداری نوشیدنی آورد» 
از آن نوشید. در طرف راست آن حضرت کودکی حضور داشت و در طرف چپ 
تعدادی از افراد مسن بودند. پیامبر عوٍ به کودک گفت: آیا به من اجازه 
می‌دهی که نوشیدنی را به اين بزرگان بدهم؟ 

کودک گفت: نه به خدا قسم. من غیر از شما کسی را بر خود ترجیح نمی‌دهم که 
قبل از من بنوشد. 

آیا این رهنمود نبوی دلالت نمی‌کند که قصد آن حضرت این بوده است که 
نمونه‌ای کامل از مهر محبت به کودکان و آداب نوشیدن را عرضه دارد تا تمامی 
شش تهای‌مساهان به آواسن تماشت؛ 

ارخ 4 پیامبر محبوب این‌چنین به تمامی کسانی که مسوولیت تربیت را به عهده 
دارند. یاد می‌دهد که چگونه الگوی شایسته‌ای باشند که به آنان اقتدا کنند» فرزندان از 
آناد ۱ 
خوب از نظر سلام تین ی تربیتی است. 

در شرایط که کودک. پدر و مادر یا مربی خود را در تمامی جنبه‌هاء الگو و نمونه 
می‌بیند. با تمامی وجود به انجام کارهای خیر مبادرت می‌ورزد و خلق و خوی اسلامی 
عفت. مهر و محبت و دوری از باطل باشد باید خود اسوه‌ای از انجام عمل خیر و دوری 
از شر و تحلی به فضایل و تخلی از رذایل و پیروی از حق و پیشگام بودن در راه آمور 


۱ 9 " ۳ و ۰ 1 ِ ۰ 

7 نفر دوم از زنا پرهیز می‌کند و نفر سوم از خوردن مزد و پاداش کارگر خودداری می‌کند و به سبب 
این اعمال خدای تعالی آن‌ها را نجات می‌دهد. از غار خارج می‌شوند و به راه خود ادامه می‌دهند. 
حدیت به طور کامل در کتاب ریاض الصالحین آمده است در باب «الاخلاص و احضار النیة» 
(مولف) 


فرزندی که می‌بیند پدر و مادرش دروغ می‌گویند امکان ندارد که راست گویی را یاد 


بگیرد. 

فرزندی که می‌بیند پدر و مادرش حقه‌باز يا خیانت کارند. هیچ‌گاه امانت‌داری را یاد 
نمی گیرد. 

فرزندی که می‌بیند پدر و مادرش در بی‌عفتی و بی‌اخلاقی غرقند. فضیلت و متانت 
را یاد نخواهد گرفت. 

فرزندی که کلمات کفر و دشنام و ناسزا را از پدر و مادر می‌شنود. چگونه می‌تواند 
شیرین زبان و خوش رفتار باشد؟ 

فرزندی که خشم و بی‌ثباتی رفتاری و سخت‌گیری پدر و مادر را می‌بیند» چگونه 
می‌تواند شخصیتی متعادل و متوازن داشته باشد؟ 

فرزندی که پدرش جفاکار و قسی‌القلب است. امکان ندارد که مهر و مودت و 
لطافت اخلاقی را بیاموزد. 

آری. این‌گونه است که می‌تواند عزیزان خود را بر اساس خیر و فضیلت اخلاقی 
پرورش دهید. هنگامی که فرزند پدرش را به عنوان الگو پیش روی خود می‌بیند به 
طریق انحراف نخواهد رفت و به راه کفر گام نمی‌گذارد و به جانب فسق و فجور 
نخواهد رفت. 
اما از فرزندی که پدر و مادری منحرف و خشن دارد نمی‌تواند انتظار رفتن به راه 


راست را داشت. 


هم( برجی الاأطفال کال |ذا ارتضعوان]ٌدی الناقصات؟ 
آیا 3 فرزندانی که شیر از پستازن ن مادران یست خورده‌اند. می‌ شود انتظا ر کمال 9 
بزرگی داشت؟ 


اما به این نکته نیز توجه داشته باشید که تنها نمونه بودن والدین کافی نیست. بلکه 
پدر و مادر باید سعی کنند فرزند را با با الگوی واقعی و اصلی تمامی مسلمین یعنی 
حضرت محمدء له آشنا سازند» سیرت ارزشمند اخلاق بزرگوارانه و مغازی آن حضرت 
را به او بیاموزند. زیرا پیامبر ِا خود فرمود: «فرزندان خود را بر اساس سه خصلت 
تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان. دوست داشتن آل بیت ِ (روایت طبرانی) 

«سعدین ابی وقاص::4» می‌گوید: «ما مغازی پیامبری خداج له را مانند سوره‌های 
قرآن آموزش می‌دادیم». تا شخصیت فرزند با مکارم و کمالات اخلاقی و شجاعت و 


سدلاوری درآمیزد. تا زمانی که کودک به سن رشد می‌رسد رهبر راهنما و مقدایی به 
جز عالی‌ترین الگوی مسلمین یعنی حضرت محمد رل نشناسد. هم‌چنین ضروری 
است که فرزند را با نسل یاران پیامبر #09 و گذشتگان بزرگوار ما و کسانی که از آنان 
پیروی کردند آشنا سازیم. 

جرب 0 هَدی له 4 یهد کرک [الأنعام: .]٩۰‏ 

«آنان کسانی هستند که خداوند هدایت‌شان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا 
کن!». 

و امر رسول اکرم و را تحقق بخشیده‌اند که فرمود: «یاران من مانند ستارگان 

آسمانند به هر کدام از آنان اقتدا کند. هدایت می‌یابید». (روایت بیهقی و دیلمی) 

هم‌جنین سخنان «عبدالله بن ۱ را باز گفتیم که 9 «کسی که 
می‌خواهد پیرو واقعی رسول خدا لو باشد باید به یاران آن حضرتْ تأسی کند». 

تا فرزند متخلق به اخلاق این گروه برگزیده باشد که شایسته‌ترین افراد این امت 
بودند. بینشی عمیق داشتند. تکلیف نمی کردند. بر راه راست بودند و بهترین حالت 
روحی و اخلاقی متعلق به آنان بود. پس به اين ترتیب کودک و نوجوان ما با فضل و 
بزرگی آنان آشنا می‌شود. از آنان پیروی می کند و محبت صادقانه آنان را در قلب خود 
جای می‌دهد. 

هدر همه ای هاه شا که گر اداخ تمالس رالرین فیط نوش 
دوستان خوب جمع مناسب را برای عزیزان خود برگزینند تا از جنبه‌های مختلف 
تربیت ایمانی. اخلاقی» جسمی. روانی و فکری به حد مورد نظر برسند. هیچ انسان 
منصف و اندیشمندی نخواهد گفت که در اين محیط مناسب اجتماعی, فرزند دچار 
بی‌بند و باری و فساد خواهد شد و یا عقده‌های روانی پیدا می‌کند و از جنبه فکری و 
فرهنگی عقب خواهد ماند يا از لحاظ جسمی دچار ضعف خواهد شد. به عکس در 
چنین خومناسب کودکا و نوجوان می‌توانند طریق کمال و رفدت اخلاقی رااطی کنند 
واز جنبه جسمی و روانی مستحکم گردند و صاحب اندیشه‌ای پخته و رشد يافته 
باشند. 

در این‌جا با پدر دلسوز و مومنی که می‌گوید در جوامع جاهلی و شرایط ناهنجار 
امروزی دست‌یابی به این‌چنین جمع‌ها و محیط‌هایی بسیار مشکل است هم‌صدا 
می‌شویم. اگر اين پدران مومن سعی خود را در همه جهات بکار گیرند اما به علت 


شرایط نامناسب و فاسد. فرزند دچار انحراف گردید. آنان مسوول نخواهند بود و در نزد 
تدای تال معتور میم بات 

اين نکته مهم را نیز نباید از یاد ببرید که متمرکز کردن تربیت بر فرزند بزرگتر از 
بارزترین طرق اصلاح و تربیت سایر فرزندان است. زیرا فرزند بزرگ, برای سایر فرزندان 
الگو خواهد بود. می‌دانیم کودک هميشه سعی می‌کند رفتار برادر يا خواهر بزرگتر خود 
را تقلید کند و اکثر رفتار و اخلاق خود را از آنان کسب خواهد کرد. فاجعه زمانی به 
وقوع می‌پیوندد که فرزند. برادر يا خواهر بزرگتر خود را در مسیر انحراف و بی‌بند و 
باری ببیند» زیرا به زودی از آنان تأثیر می‌پذیرد و به راهی گام می‌گذارد که فرزند 
بزرگتر طی می‌کند. در نتیجه اخلاق و عادات و طرز تفکر او را به سرعت جذب 
کف 

در خاتمه اين بحث شایسته است که نکوهش قرآن کریم را در مورد کسانی که 
سخن و کردارشان با هم تطابق ندارد ذکر کنیم که بدون تردید شامل پدران. مادران و 
مربیانی خواهد شد که مسوولیت تربیت را به عهده دارند و خود در عمل به گفته 

«یتایها دی ءامثوا یم کفولون ما لا تفعلون ۵ کبر مفتا ند له آن فلا ما 
لا تمَْلُونَ 49 [السف: ۳-۲]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا سخنانی می‌گویید که خود بدان عمل 
نمی‌کنید. موجب خشم شدید الهی می‌شود که سخنانی بگویید که به آن عمل 

«مامرون اس بالبر وتدسَزن نسم وآنشم کتلون آلکعب آقلا تفقلون 
[البقرة: ۴۴]. 

«آیا مردم را به نیکی دعوت می‌کنید و خود را فراموش می‌نمایید در حالی‌که کتاب 
الهی را تلاوت می‌کنید؟ آیا نمی‌اندیشید؟». 

آیا در آیات الهی نکوهش و معنی شدیدتر از این مورد را دیده‌اید؟ آن‌هم در مورد 
کسانی که برای غیر خود نمونه عمل زشت و کردار ناپسند می‌شوند. 

چه با عظمت است موضع‌گیری حضرت عمرتل. هنگامی که افراد خانواده‌اش را 
جمع می‌کند و می‌گوید: 


«من به زودی مردم را به فلان کار و فلان چیز دعوت می‌کنم و از فلان و فلان 
ها شب ی کرک امش ماه کرش کل سم یه زو 
کرده‌ام و ترک کاری که از آن نهی کرده‌ام مبادرت بکند او را شدیداً مجازات خواهم 
کرد». 

سپس از منزل خارج می‌شد و مردم را به جانب خیر دعوت می‌کرد و هیچ‌کس از 
امر او سرپیچی نمی‌کرد و در انجام دستوراتش تأخیر نمی‌نمود» زیرا خود الگوی آن 
چیزی بود که بیان می‌داشت. قبل از آن‌که مردم را به آن دعوت نماید. برای همین 
منظور کسانی که مردم را به معروف دعوت می‌کنند و خود انجام نمی‌دهند به عذاب 
دردناک و شدید در روز قیامت تهدید شده‌اند. شرمساری آنان در روز قیامت در برابر 
دیدگان همه مردم. خود فضیحتی بزرگتر است. 

رسول گرامی خدای می‌فرماید: 

فردی را در روز قیامت می‌آورند و در آتش می‌اندازند طوری که امعا و احشای او 
بیرون می‌ریزد پس او را می‌گردانند مانند خری که به دور سنگ آسیاب می‌چرخد. 
اهل آتش برگرد او جمع می‌شوند و می‌گویند: فلانی تو این‌جا چکار می‌کنی؟ مگر تو به 
معروف آمر نمی‌کردی و از منکر برحذر نمی‌داشتی؟ 

می‌گوید: آری امر به معروف می‌کردم اما خود بدان عمل نمی‌کردم و از منکر نهی 
می‌نمودم ولی خود به آن عمل می‌کردم. 

راوی حدیث می‌گوید: من از پیامبر اکرم بل شنیدم که فرمود: در شب معراج بر 
قومی گذر کردم که لب‌های آنان را با قیچی آتش می‌بریدند. گفتم اینان چه کسانی 
هستند ای جبرئیل؟ فرمود: این‌ها خطیبان امت تو هستند که سخنانی را که می گفتند 
عمل نمی کردند. (روایت بخاری و مسلم) 

«امام احمد» و «بیهقی» از «منصور بن زازان» روایت می‌کنند که گفت: شنیدم که 
کسانی هستند که وقتی در آتش انداخته می‌شوند. اهل آتش از بوی بسیار بد آنان به 
ستوه می‌آیند و می‌گویند وای بر توا چه کرده‌ای؟ عذاب خودمان کم بود تو هم با این 
بوی بسیار بد. اضافه شدی و خدای تعالی ما را به عذاب جدیدی مبتلا کرد. می‌گوید: 
«من عالمی بودم که از علم خودم بهره‌ای نبردم». 

پس بار دیگر تأکید می‌کنم که پدران و مادران و مربیان بدانند که تربیت با بهره 
گرفتن از الگوی شایسته. اساس اصلاح و تأدیب اصولی فرزند است و مبنای محکم او 


بدون وجود این‌جنین الکو نصیحت یدای 0 

پس ای پدران و ۳ و مربیان محترم! از خدا بترسید! درباره فرزندانتان پرهیزگار 
باشید و با احساس مسوولیت با فرزندان خود برخورد کنید تا با چشم خود نظاره‌گر 
این جگرگوشه‌های خود باشید که تبدیل به ماه هدایت و خورشید اصلاح شده‌اند. 
جامعه از پرتو نور پرفروغ آنان روشنی می‌گیرد و به محاسن اخلاقی آنان تأسی می‌کند 
و از چشمه زلال معرفت و اخلاق آنان. آب حیات معنوی خود را برمی‌گیرد و آن‌گاه 
مضاق این نکته مبارک خدا عزوجل خواهند بود که فرمود: 

«ارلبَ ین هدّی ید فبهَدهُم ۹1 ده [الأنعام: .]٩۰‏ 

«آنان کسانی هستند که خداوند هدایت‌شان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا 
کن: 

وق أعْمَلوا یی آله عملم ورس وله ولموّینون [التوبة: ۱۰۵]. 

«و بگو: عمل کنید که به زودی خداوند و پیامبر و موّمنان عمل شما را خواهند 


دید». 


۲- تربیت به وسیله عادت 
یکی از اصول تفکر و شریعت اسلامی این است که نوزاد بر اساس توحید خالص و 


صر مس هرت 


ا فاقه ز هت بای نی زلوت ت له آلّی فظر آلتاس غلیها لا تبییل لق آلّه 
دك دی القبَمُ کل ار آلگاین لا یَعلمُونَ 42 [الروم: ۳۰]. 

ی ی هی زا نت 
این خن تانق اشت ما آکفر رنه ی دنه : 

پیامبر اکرم له فرمود: «هر نوزادی بر اساس فطرت به دنیا می‌آید ... (روایت 
بخاری) یعنی بر اساس فطرت توحیدی و ایمان به خداوند. 


در این‌جاست که نقش مهم عادات و آموزش و تربیت در مفهوم عام خود در جهت 
جایگزینی عقیده توحید و مکارم اخلاقی و فضایل روحی و آداب شرعی. روشن 
ی سوق 

بدون تردید دو عامل اساسی در امر تربیت تعیین کننده‌اند: عامل تربیت‌کننده و 
عامل محیطی که در صورت شایستگی می‌توانند موجب رشد فرد بر اساس ایمان و 
اخلاق اسامی شوند و باعث رسیدن او به مراتب والای روانی و مکارم اخلاقی می‌شود. 

در مورد عامل تربیت کننده چنان که قبلا هم تذکر داده‌ایم پیامبر اکرم بل مکررا 
این موضوع را تأکید کرده‌اند و ما برای نمونه چند حدیث را مجدداً تکرار می‌کنيم. 

«اگر مرد فرزندش را تربیت کند از یک صاع صدقه دادن بهتر است». «روایت 
ترمذی) (صاع نوعی پیمانه است). 

«بهترین هدیه‌ای که پدر به فرزندش می‌دهد اخلاق خوب است». (روایت ترمذی) 

«به زن و فرزندانتان امور خیر را یاد دهید و آنان را تربیت کنید». (روایت 
عبدالرزاق و سعیدبن منصور) 
داشتن آل بیت او و تلاوت قرآن». (روایت طبرانی) 

در مورد عامل محیطی موثر بر تربیت نیز احادیث متعددی وجود دارند از جمله 
حدیثی است که در آن پیامبر اکرم 2۶ فرموده است: 

«هر نوزادی بر اساس فطرت متولد می‌شود. این پدر و مادر او هستند که او را 
بهودی, نصرانی يا مجوسی می‌کنند». (روایت بخاری) 

از این حدیث می‌توان دریافت که هرگاه کودکی پدر و مادری مسلمان داشته باشد 
که‌ ماقم ارو اسلا انار توق مه یونم رسای وه و مان افلا 
رشد خواهد کرد و این همان مفهوم عامل يا محیط خانوادگی است. 

و نیز فرموده است: «آدمی تابع دین دوست نزدیک خود است پس هر کدام از شما 
دقت کند که با چه کسی صمیمی است». (روایت ترمذی) 

از این گفته مبارک نیز می‌توان استنباط کرد که دوست از دوست نزدیک خود تأثیر 
می‌پذیرد و تقوی و صلاحیت اخلاقی را از او کسب خواهد کرد و اين همان مفهوم 
عامل خن با مخیظ اما آنست» فری کی گنه که ای محطظ یرای متا ره 


باشد یا محله یا هر جای دیگر. 


در این‌جا حدیثی را ذکر می‌کنم که تأثیر عامل اجتماعی یا محیط اجتماعی را در 

پیامبر اکرم بل فرمود: 

«مردی از گذشتگان ۹٩‏ نفر را کشته بود. به خدمت عابدی رسید که در آن هنگام 
عالم‌ترین فرد بود زا او پرسید آیا می‌توانم توبه کنم؟ 

عابد گفت: خیر. 

پس آن مرد» شخص عابد را هم کشت و تعداد مقتولین به ۱۰۰ رسید. 

سپس درباره عالم‌ترین فرد تحقیق کرد او را راهنمایی کردند به تزد او آمد و گفت 
من ۱۰۰ نفر را کشته‌ام آپا می‌توانم توبه کنم. 

عالم گفت: آری. به سرزمینی برو که چنین و چنان است. در آن‌جا مردمانی 
خودت باز نگرد که سرزمین بدی است. 

1 مرد به راه افتاد تا به سرزمین مورد نظر برسد. در نیمه راه وفات کرد. ملایکه 
رحمت و عذاب در مورد او اختلاف پیدا کردند. ملایک رحمت می‌گفتند او توبه کرده و 
به خدای تعالی روی کرده بود و ملایک عذاب می گفتند او در عمرش کاری خیر انجام 
نداده بود. یکی از ملایک (مآموران) الهی به صورت آدمی ظاهر شد و بین دو گروه 
هر کدام نزدیک‌تر بود» مبنای قضاوت خواهد بود. فاصله ۳ اندازه گرفتند. گفتند به 
بخاری و مسلم) 

و در روایت دیگری آمده است که خداوند به یک گروه گفت دور شوید و به گروه 
دیگر گفت نزدیک گردید و فرمود راه را اندازه بگیرید دیدند که آن مرد به اندازه یک 
وجب به شهری که می‌خواست برود نزدیک‌تر است پس بخشیده شد. 

از این نصوص می‌توانیم نتیجه بگیریم که هرگاه عوامل تربیتی که والدین و معلمین 
و مربیان نیکوکار می‌باشند از یک طرف. و محیط اجتماعی که دوستان و جمع مومن و 
نیکوکار هستند از طرف دیگر مهیا باشد. بدون تردید بر مبنای این دو رکن اساسی 
تربیت و نمو و تکامل فرزند آميخته با ایمان و تقوا خواهد بود و به آداب رفیع اخلاقی 
عادت خواهد کرد. 


گذشتگان موّمن و نیکوکار ما نیز بر همین مبنا مربی و معلم فرزندان خود را 
برمی‌گزیدند و اهتمام آنان بر اين بود که محیطی شایسته برای تربیت خود و ایجاد 
صفات و رفتار پسندیده در فرزندان خود فراهم نمایند. 

9 «جاحظ» می‌گوید: هنگامی که «عقبه بن ابی سفیان» فرزند خود را به دست 
مربی می‌سپارد به او می‌گوید: 
«اولین کاری که باید قبل از شروع تربیت فرزندم انجام دهی اصلاح نفس 
خودت است. آن‌ها چشم به تو دوخته‌اند هر چه نزد تو پسندیده باشد. نزد آنان 
اندیشمندان و اخلاق بزرگان را بیاموز, به واسطه من آنان را تهدید کن اما بدون 
هی افاض راخ تست تما ماش تادیب ناه سای تیی یاشن که بادرف راتفتتاسهه 
دارو نمی‌دهد. از تربیت آنان با عذر وجود من کوتاهی نکن و بدان که من به 

کفایت تو اطمینان دارم و به تو اعتماد کرده‌ام». 

9 «راغب اصفهانی» می‌گوید: «المنصور» - خلیفه عباسی - نماینده‌ای به سوی 
«بنی‌امیه» که در زندان بودند فرستاد تا از آنان بپرسد: «بیشترین ناراحتی 
شما در حال حاضر در زندان چیست؟ گفتند: «عدم شرایط مناسب برای 
تربییت فرزندان» 

٩‏ «ابن سینا» در سفارش‌های خود راجع به تربیت فرزند می‌گوید: «کودک باید در 
میرن موی همراه کودای اف کقا شاف و مدای سفیقه 
دارند. زیرا کودک از دوستان هم سن و سالش بیشتر تأثیر می‌پذیرد و بهتر اد 

اگر کسی می‌خواهد در این مورد شواهد بیشتری بداند به مقدمه بحث بخش دوم 
کتاب «تربية الاولاد نی الاسلام - چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم» - کتاب حاضر - 
رجوع کند که به پاری خدا عطش جویندگان را فرو خواهد نشاند. 

و از جمله خطاهای بزرگ آن است که تصور شود مردم شرور يا نیکوکار به دنیا 
می‌آیند. - چنان که بعضی این گونه گمان می‌کنند - افرادی مانند «شوینهاور» فیلسوف 
آلمانی» «اسپینوزا» فیلسوف هندی و «لیفی بریل» فرانسوی بر این عقیده‌اند می‌گویند 
طبیعت آدمیان قابل تغییر نیست مانند بره که آرام و سر به زیر است و پلنگ که 


۴ چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 
خون‌ریز و خشن است و تغییر آن‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد پس تغییر شرارت و خیر و 
نیکی در آدمیان نیز ممکن نمی‌باشد. 
اصل‌بد نیکونگرددچون کهن‌بنیادش‌بدست ‏ تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است" 

اما این نظریه فکری باطل است که از جنبه عقلی و شرعی و تجربی نقض می‌شود: 

اما نقض شرعی آن آیه‌ای است که می‌فرماید: 

«وَحَدَیتَهٌ آللَجَد لتجدد بُن 460 [البلد: ۱۰], 

«ما دو راه 0 رش را به او ِِ 0 

«وتفی وتا لها 5 مها جوزها وتفولها 3 ند أفلخ من ژگلها 5 ود 
خَاب من دسها (4 [الشمس: ۱۰-۶]. 

«و قسم به جان و کسی که آن را پرداخت پس بدکاری و پرهیزگاریش را به وی 
الهام کرد؛ به حقیقت هر که نفس خود را مصفی کند رستگار شد. و محققاً هر کس آن 
را گول بزند هلاک گردیده است». 


1 


«اّا هَدَیْتَهُ السَبیل ما شاکرا ومّا کفورا 603 [لانسان: ۳]. 

را و اد 1 [راست] هدایت کردیم در حالی که او پا شاکر است يا کفران 
پیشه). 

و پیامبر اکرم مه فرمود: 

«هر نوزادی بر اساس فطرت متولد می‌شود. پدر و مارد او هستند که او ۳ بهودی» 
نصرانی يا مجوسی می کنند». 

پس نظریه فوق الذکر عقلا محکوم به بطلان است 

خدای تعالی پیامیران را به چه منظوری فرستاد و کتب آسمانی را به چه دلیل نازل 
فرمود؟ آیا برای تأمین سعادت آدمی در دنیا و آخرت نیست؟ 

حکومت‌ها به چه دلیلی برنامه و قوانین معینی وضع می‌کنند؟ به چه سبب 
دانشگاه‌ها و.-مذارسن:و دیبرسفان‌ها وسایر آماکن علمی.وا تاسسن می کنین؟ و برای 
نیل به مقصود به انتخاب معلمین و متخصصین علوم اخلاقی و فرهنگی می‌پردازند؟ 

آیا تمامی این کوشش‌ها در جهت آموزش و پرورش و از بین بردن فساد و ایجاد 


نع او سحقاش است و به ترجمه اضافه شده است. 


اگر این‌طور نیست پس انزال کتب و فرستادن پیامبران. وضع قوانین و بیان تشریع 
بی‌فایده نخواهد بود و درس اخلاق خود بازدهی می‌داشت؟ 
از این سوال‌ها و جواب‌ها منطقی آن به این نتیجه خواهیم رسید که انسان طبیعتا 
برای خیر و شر مستعد است اگر تربیت شایسته و شرایط اجتماعی و خانوادگی مطلوب 
شناخته می‌شود. این نظریه از نقطه نظر تجربی نیز رد خواهد شد. به دلایل ذیل: 
وهای سار ف ارفا کار و مرس ی ان که فان 
زندگی کردن در محیط گمراهی و فساد به حد نهایی خلافکاری و جرم 
خواب خوش را بر چشمان مردم حرام کرده و امنیت و آرامش را از آنان سلب 
نموده است. چنین انسانی هنگامی که به طور اتفاقی يا به علت حادثه‌ای با 
انسان موّمن و نیکوکاری برخورد کرده و یا همراه شده است. فرد موّمن و 
تک رای ک اه اتف خاک بای ی را ماش واه کر 
تبهکاری و خلاف. به دنیایی از پاکی و نیکوکاری وارد شده است و بعد از 
مدت‌های طویل پس از جرم و تبهکاری به یکی از بزرگ‌ترین انسان‌های متقی و 
دانشمندان نیکوکار و سعادتمند تبدیل گردیده است. 
ته ای هار کی ای که اف و هت خویا قرو 
باشد که بر چشمان خود پرده‌ای از غرور 9 عناد انداخته است. 
حیوانی را به طبیعت آرام و رام تبدیل کند و از حالت نافرمانی به نرمی و تسلیم 
وا قاتی و ارات اعوخاه بهاعتنال واام اه با هی کات رنه 
می‌دهد. اگر این تأثیر انسان بر غرایز حیوانات زبان بسته است بر غرایز انسانی 


مقایسه‌ای. نقش‌پذیرتر است و قابلیت تطابق آن به دلایل تنوع و گستردگی؛ و 
پذیرش تعدیل و تقویم. بیشتر است. 
۳ در عالم گیاهان نیز امری بدیهی است که اک زارع دانه‌اش ۳ در زمینی 
آن را از انگل و آفات مختلف نباتی حفظ نماید و در طول رشد آن. گیاهان هرزه 
و شاخه‌های خشک را بردارد. بهره بسیار مناسب خواهد گرفت و به اذن خدای 
تعالی نتیجه بسیار خوبی می‌گیرد و آدمی نیز از آن بهره می‌گیرد و در سایه‌اش 
در صورتی که به دانه‌ای که کاشته شده است توجه نشود, به خوب تغذیه نشود و به 
شیوه‌ای مناسب آبیاری نشود. گیاهان هرزه‌اش وجین نشود و شاخه‌های خشک. کنده 
می‌شود که از بین می‌رود و دستخوش گردباد خواهد شد. 
طبیعت ویژه‌ای دارد. اگر با اخلاق فاضله و علوم و معارف شایسته و ارزشمند این ماده 
می‌رود. اما اگر نسبت به آن بی‌توجه باشد و به حال خوش رها کرده و به گذشت ایام 
بسپارد. هم‌نشینان بد بر آن سلطه یابند و عادت ناپسند آن را در محاصره خود بگیرد. 
بدون تردید» بر مبنای شرارت و فساد غوطه‌وری در گند آب بی‌بند و باری فحشا و 
فساد پیش خواهد رفت. چنین آدمی مانند حیوان وحشی و زبان نفهمی است که در 
میان آدمیان زندگی می‌کند اما خودش را از جمله انسان‌ها به حساب می‌آورد. 
نتیجه‌ای را در انتهای این بحث می‌گیریم آن است که ادعای کسانی که می‌گویند 
در این‌جا شایسته است که بعضی از نظارت «امام غزالی» را که در «احیاء علوم 
الدین» در این رابطه آمده است ذکر کنیم. «امام غزالی» در ارتباط با شکل‌پذیری و 
قابلیت قبول و خیر و شر از جانب کودک می‌گوید: 


«کودک امانتی الهی نزد والدین است. قلبی پاک مانند گوهری نفیس و ارزشمند 
دارد اگر به خیر و نیکی عادت داده شود و آن را یاد بگیرد در دنیا و آخرت سعادتمند 
خواهد شد و اگر به شرارت و بدی عادت کند و مانند حیوانان به حال خویش رها گردد 
دچار شقاوت و هلاکت خواهد شد. حفظ کودک در واقع با تأدیب و تهذیب او و آموزش 
دادن محاسن اخلاقی به وی امکان‌پذیر می‌گردد». 

«ابن خلدون» در مقدمه کتاب خود. طرز تفکر «غزالی» را به عنوان انديشه مورد 
قبول خود اعلام می‌دارد. و تعداد زیادی از اندیشمندان و فیلسوفان شرق و غرب نیز بر 


این عقیده‌اند و به این راه رفته‌اند. 


تما تا نلیتا ن :سا علی ماکان عصوده آبسوه 
ومادام الفتی بحجی ولکن معلم تسه ا[فتستلیه او بجت وه 


جوانان ما بر اساس آن‌چه که پدرانشان آنان را عادت داده‌اند - تربیت کرده‌اند - 

جوان ما به سبب عقل و اندیشه خوش مندین نشد. بلکه دینداری او به دلیل تربیت 
نزدیکانش بوده است. 

اما مربی باید به نکته دقیقی توجه کند و آن هم تفاوت روش برخورد و اصلاح 
و عادات او در مراحل سنی مختلف قایل باشد. بنابراین برنامه تربیتی بزرگترها و 
کودکان با یکدیگر تفاوت خواهد داشت. 

۱-ارتباط عقیدتی. 

۲-ترک حرام با بیان مضرات آن. 

منظور از ارتباط عقیدتی» پیوستگی و اتصال مدام مشخص با عقیده دینی و استمرار 
برخوردار است» در هر شرایط و زمانی عظمت و ترس از خدا را در درون خویش 
احساس می‌کند. برای وصول به چنین مدارجی ضروری است که فرد نیروی درونی و 
ارادی خود را تقویت کند. بنده شهوت و اسیر طمع و آرزوی خود نباشد, بلکه با تمامی 
وجود بکوشد که برنامه الهی را همان طوری که نازل کرده. و به پیامبر محبوبش وحی 


نموده است. بر زندگانی خود تطبیق دهد. بدون آن‌که تردید کند یا در پذیرش آن 
«مائده» این‌جنین آمده است: 


«وَمَنْ ی من لته سکم موم یوقنُونَ ن [المائدة: ۵۰]. 
«و چه حکمی از حکم خدای تعالی بهتر است برای گروهی که یقین دارند». 
و می‌فرماید: 


دپ ۶ و و 


طومَاً ءاتلکم اس فخذوه ومّا هکم عَنه عَنَهُ فانتَهوا4 (الحشر: 0۷. 

«و هرچه را که این پیامبر (حضرت محمد 6) به شما داد بگیرید (اجرا کنید) و 
0 نمایید!». 
ی کل ره ی 

فلا وَرَیْك لا ییون خی کنو فیما مَجر بيتهُم ثم لا جذرا ف آنشیهه 
9 0 تسَلیما 662 [لساء: ۶۵]. 

«قسم به پروردگارت ایمان نمی‌آورند تا آن‌که تو را در نزاع بین خود حاکم قرار 
دهند» پس در نزد خود از قضاوت تو دلتنگ تباش و کاملا تشلیم شوند». 

تردیدی نیست که عبادات و اذکار و اوراد در مجموع و تلاوت قرآن و تدبر آن د 
به مرک و حیات پس ا و ایا به تب قرو ال مین و تقد ها 
الهی در وجود مومن استمرار پیدا کند و از او انسانی بسازد که توازن و تعادل مطلوبی 
بین نیازهای جسمی و روانی و تلاش برای دنیا و آخرت. برقرار ۰ 
فرمود: «خدای تعالی بر تو حقی دارد هم‌چن 4( 
دارند پس حق هر کس و هر چیز را چنان که شایسته اوست ادا نما»! 

اه ز امور بدیهی و مسلم است که هرگاه فرد موّمن» جانب مراقبت و ز نظارت الهی را در 
درون خود تقویت کند. و اراده مستحکم و سستی ناپذیر برای تسلط بر نفس اماره و 


درونی برای مور خویش خواهد داشت. پس نه گمراه می‌شود و نه دچار لغزش و 
اف و ارت گرم با شفان بفایه که خی یر و ماه بید ز دا از 
ناظر است. او را می‌بیند. سر و نجوای او را می‌شوند و می‌داند و از خیانت چشم‌ها و 
درون سینه‌ها آگاه است. 

آری» این راز موضع‌گیری عظیم یاران گرامی پیامبر لژ در رابطه با سری است 
آن‌گاه که با شنیدن فقط یک آیه همه یک صدا گفتند: پروردگارا. دست برداشتیم و 
دیگر شراب نخواهیم نوشید! و اين گفته را در زندگی خود عملا اجرا کردند هرچه 
شراب بود. بیرون ریختند به گونه‌ای که تمامی کوچه‌های مدینه را خیس کرد. 

آری» این‌چنین بود که نظام اجتماعی اسلامی» سراسر اصلاح گردید به طوری که 
«عمرین الخطاب» ل در زمان خلاف «ابوبکر»تل» دو سال بر منصب قضا می‌نشیند و 
حتی دو نفر متخاصم به او رجوع نمی‌کنند و کار به جایی می‌رسید که نزد خلیفه 
می‌رود و از او درخواست می‌کند که او را معاف نماید زیرا چندین سال بدون هیچ عمل 
و قضاوتی بر جای خویش نشسته است. 

بدون شک راز این نظام مطهر اجتماعی. احساس نظارت الهی در درون صحابه 
پیامبر ِا بود و چرا با هم جدال کنند در حالی که قرآن پیش روی خود داشتند, چرا 
پا تام کت فا که خی و شرف ای ای وود آنها راب کات 
جرا انحراف پیدا کنند در حالی که حق هر ذی حقی را در حیات خویش ادا کرده‌اند؟ 

پس باید صاحبان انديشه عبرت بگيرند. 

و اما جنبه کنار گذاشتن فعل حرام با آگاهی از ضرر آن از مهمترین موجبات ترک 
دادن منکرات و دوری از فساد و گناه از جانب وی می‌باشد. 

این نجات بخشی از شر و ناپسند داشتن باطل طریقه‌ای است که قرآن کریم از آن 
تبعیت می‌کند تا موجب شود که تقلید و عادات و شرور و گناه جاهلی دور ریخته شود. 
ما برای تفهیم این مطلب مثالی می‌زنيم. 

برای تحریم شراب آیات قرآنی به تدریج و در فتره‌های زمانی به دنبال هم نازل 
می‌شد و مضرات آن را بیان می‌کرد و اثر سوء آن را بر انسان اظهار می‌داشت و 
زیان‌های اخلاقی, اجتماعی و دینی آن را تأکید می‌کرد. 


۱ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


وین کرت الیل واغتب تقجذوت منه سگرا ورزقا سا نی 5ات لایة 
موم عون 43 [انحل: ۶۷. 

«و از میوه‌های درخت خرما و انگورها که از آن نوشابه‌های شیرین و رزق نیکو به 
دست می‌آورید و در این کار نیز نشانه قدرت پروردگار است. برای خردمندان». 

داوم انم تشه رشان رش شوه نگیو ری کی اه انسیا 
هیام اتورشه تیه باکی کات یه رورا تکوهه دیا انا 
درک آنان را به سوی تحریم آن متمایل کند و در مرحله بعد می‌فرماید: 

(مینعلونت عن اغنر لیر فل فییا م گییز وعکیغ باس واقنهعا 
ان تفعهما4ه [البقرة: ۲۱۹]. 

«و درباره شراب" و قمار از تو می‌پرسند بگو هر دو دربردارنده گناهی بزرگند و 
متافی ی اش مادم نها شوگ نم اما گام ی ناه ها فان تفر سیگ 

۵و ابا خی وین بان تاه مش ابر ها زد خیم داوم نش آنیه:9ا ات 
نفسانی با آن را کاهش دهد و عادت پایدار افراد را نسبت به آن دچار تغییر و زوال 

و در مرحله سوم ۵9 

ییا لنین توا لا کقرت لته وآشز شگنوی عق تغتنو ما کفولون» 
[النساء:۴۳]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا 
بدانید چه می‌گویید (در هنگام نماز)». 

در این آیه اثر سوء شراب بر عقل آدمی تذکر داده شده است و اثر مشوش کننده و 
الا کر ای و فان دشن ارقات باق گردیده انیت 

و در مرحله چهارم می‌فرماید: 

۷ نیز ات لزنم رن 
شین فَأجتَیُ 7 و للم تُفلخوت شنم د بد اف آن یوق بتکم ألعَدوة 


1- در اين‌جا و یا هر جای دیگری از ترجمه این کتاب واژه شراب بیاید بر شراب الکلی دلالت دارد 
(مترجم). 


ی أ مر میم وَیَضَدُم عن ذکر له ون الصلرةٍ و قَقَل آش مُنَهون 
3 [المائدة: .]۱-٩۰‏ 

«ای کسانی که ایمان ن آورده‌اید به حقیقت می و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه پلید. 
از عمل شیطان است پس از آن دوری کنید. شاید رستگار شوید و به راستی شیطان 
نماز باز دارد» پس آیا شما [با این حال] از این کارها دست بر نمی‌دارید؟». 

در اين آیه مضرات اخلاقی «می» که همانا ایجاد عداوت و کینه است بیان گردیده 

معنای همه این‌ها چیست؟ آیا معنای همه آن‌چه گفتیم این نیست که حقیقت 
اب اشکاوار خود را نشان داده و ماهیت پرضرر و خطرناک آن تواضق صاحبان عقل 

آیا کسی پیدا می‌شود که پس از این‌چنین وضوحی با اين عمل مخرب. شکی در 
تحریم و دوری از آن داشته باشد؟ 

بدون تردید. انسان مومن. عاقل 9 منصف خواهد گفت. پروردگارا دیگر دست 
برداشتم و به آن نزدیک نخواهم شد. بعد از آن‌که بیان فرمو دی و حقیقت آن را به 
تفصیل آشکار نمودی و آن را بر ما حرام کردی. آری این موضع دقيقاً کاری بود که 
یاران بزرگوار نبی اکرم مر به آن مبادرت نمودند. 

بر اساس مطلبی که در ارتباط با تحریم «می» بیان نمودیم می‌توانید تحریم سایر 
گور کردن دختران و خوردن مال یتیم را قیاس نمایید. اما قرآن کریم تحریم ر زمانی 
بیان کرد و صاحبان انديشه سلیم را هشدار داد که از آن بگریزند و دور شوند» زیرا 
شوم‌ترین آثار ممکن. و بدترین خطرات را به دنبال دارد. 
با اصلاح فرد و هدایت و تربیت اوء از دو مورد دیگر کمتر نیست. 


اگر این‌چنین نیست. چرا خداوند سبحان به رسول بزرگوارش بل اجازه می‌دهد 
که به سوی «مدینه» منوره هجرت کند؟ و چرا پیامبر خدام به یارانش امر می‌کند 
که هجرت نمایند؟ 

یا فکر نمی‌کنید یکی از جنبه‌های هجرت پیامبر و یرانش در ارتباط با فراهم 
شرایط اجتماعی جاهلی آن زمان در مکه امکان‌پذیر نبود و احتیاج به محیطی 
اتیاعی قاشمت که در اخقباغات وشایر آباین موی اعال کشت و متافی 
عفت و اخلاق انجام نگیرد؟ 

آیا فکر نمی‌کنید که یکی دیگر از جنبه‌های مبارک هجرت آن رسول بزرگوار 7 بر 
پا نمودن دولت اسلامی در سایه تشریع منزل بود. آن هم زیر پرچم واحد فراگیر و 
کامل؟ 

آیا فکر نمی‌کنید جنبه ارزشمند دیگر که در هجرت مد نظر بوده است. اصلاح فرد 
مسلمان در نظام اجتماعی مطلوبی بود که اسلام بر آن حکومت می‌کرد و قرآن در آن 
نازل می‌شد؟ 

در ارتباط با حدیث مردی که ۱۰۰ انسان را کشته بود و از اهل علم در ارتباط با 

«به سرزمینی چنین و چنان برو! در آن‌جا مردمانی زندگی می‌کنند که خدای 
باز نگرد بد جایگاهی است». 

آبا ان وی دایم يا مطلت فتا رجف بیط سای ساست ان شیار 
مهمی در اصلاح فرد و تعدیل ناهنجاری‌ها و پاک کردن وی از عادات و آداب زشت و 
مذموم دارد؟ 

در اين مورد نیز کلام رسول بزرگوار اسلام بل را نیز مشاهده کردید که بر تأثیر 
قابل توجه رفاقت و همراهی با دوستان خوب یا بد تاکید می‌کرد؟ زیرا هم‌نشینی و در 
جمع بودن, بزرگ‌ترین آثر را بر اصلاح یا فساد فرد خواهد گذاشت. 

از آن‌چه بیان کردیم نتیجه می‌گيریم که نقطه آغاز در اصلاح فرد - هر چند 
بزرگسال باشد - تغییر محیط و شرایط فاسد و دوستان بد و اهل و عشیره جاهل و 


نتیجه نهایی از مباحث فوق 

ازشای که هاش فش تیم که شاه اف اه ی سانش نا ابا 
است که سهم به سزایی در تعدیل اخلاقی و9 اصلاح ناهنجاری‌های آنان دارد. 

با ارتباط عقیدتی» حس و ادراک نظارت و حضور الهی و ترس از او در نهان و آشکار 
رشد می‌کند که به نوبه خود موجب تقویت آراده فرد می‌شود که از امور حرام دست 
بکشد و با زینت اخلاقی و صفات ارزشمند آراسته شود. 

و با بیان آثار سوء فعل حرام. فرد - هرچند بزرگسال هم باشد - قانع می‌گردد که 
مفاسد را ترک کند و به زدودن درون خویش از رذایل. تصمیم قطعی بگیرد و نوعی 
آرامش و اطمینان قلبی بیابد که موجب گردد هر نوع گناه و انحرافی را ترک کند. 

و با تغییر محیط, وسیله و سبب اصلاح فرد در جو و شرایط مطلوب و حیات با 
کرامت و شرافت فراهم می‌شود. با گذشتن زمان رو به بهبودی می‌رود و افعال و 
اخلاقش به سوی مورد نظر سوق داده می‌شود. 

تن اقا شته انیت که بیان اتماهی فرارتداظ با پرتاها موظاق مشود ره 
اسلامی را به کار برند. اگر برای اعضای امت اسلام خیر و اطمینان را طلب می‌کنند و 
ترای:فوزنهانحانعه خواستتار سلامتء اشتقرار وقباتت درون هسشنه: 

قن ره لا ۳ 4 ون ٩‏ صمت 1 ۳ ون ۶ 20 

#قل هذوء سبیل آذغوا ای اللّه عل بصیر: آنا من ابعق" وسبَحنَ له وم 
من المشرکِیت 62 [یوسف: ۱۰۸]. 
راه بر بینایی و بینش عقلی می‌باشیم و خداوند منزه است و من از مشرکین نیستم». 

اما روش اسلامی در اصلاح کودکان میتنی بر دو تکیه گاه اساسی آزتشت* 

۱-آموزش. 

ان تن 

قصد ما از آموزش در این‌جا تعلیم دادن جنبه نظری به کودک در امر اصلاح و 

و منظور از عادت. عادت دادن کودک به شکل عملی به مفاهیم نظری است که 

گزینش این دو تکیه‌گاه به آن دلیل است که فرزند در سن کودکی قابلیت و آمادگی 
بسیار بیشتری برای آموختن و عادت کردن بیش از سایر مراحل عمر خواهد داشت و 


به همین دلیل است که مکرراً والدین و مربیان را دعوت می‌کنیم که نیروی خود را در 
امر تربیت بر سنین اولیه زندگی فرزند متمرکز سازند. به قول «امام غزالی» کودک 
امانتی الهی در دست والدین است. قلبش مانند گوهری گرانبهاست. اگر به خیر و 
نیکی عادت داده شود و آن را یاد بگیرد در دنیا و آخرت سعادتمند خواهد شد و اگر به 
شرارت و بدی عادت کند و مانند حیوان به حال خویش رها گردد. دچار شقاوت 

هو اس شا شاشتت هرد ال ها دوهی هم دی | فده دقن سای دسا که 
برای والدین و مربیان عزیز چراغی بر فراز راه و موجب بصیرت گردد. 

٩‏ پیامبر گرامی خدا مه فرمود: 

«زبان کودکان خود را با کلمه مبارکه «لاالهالااله» یگشایید! (روایت حاکم) 

اين» جنبه نظری این مفهوم است. اما کودک باید با تمامی وجود و از اعماق قلب 

اطمینان و ایمان داشته باشد که پروردگار و آفریننده‌ای و معبودی به جر خداوند 

سبحان نیست. تنها راه ایجاد چنین اطمینانی و ثباتی در درون فرد آن است که 

طبیعت را با نگرشی دقیق‌تر و آگاهانه‌تر در معرض دید طفل قرار دهیم مانند گل 

آسمان, زمین. درياهاء انسان و موجودات دیگری که با عظمت و شکوه خود. ذهناً و 

عقلاً بر آفریدگاری که همانا خداوند سبحان است. دلالت دارند. 

خلاصه مطلب آن است که مربی قدم به قدم کودک را با خود جلو آورد و به او 

بفهماند که تمامی موجوداتی که موجودیت آن‌ها را با احساس‌های خود درمی‌یابیم 

نمی‌توانند خود به خود به وجود آمده باشند و خود نیز نمی‌توانند - به علت عدم 

وجود عقل و علم و اراده از آن‌ها - خویشتن را به وجود آورده باشند. بنابراین 

تمامی این پدیده‌ها نیازمند پدید آوردنده‌ای هستند که همانان خداوند سبحان 

است. 

به این ترتیب مربی می‌تواند با روش تأمل و تفکر در خلقت آسمان و زمین و حرکتی 

تدریجی از محسوس به معقول و جزئی به کلی و بسیط به مرکب. کودک را وجدانً 

و عقلا قانع کند و او بر اساس حجت و برهان» به ایمان الهی نایل می‌گردد. 

6 رتسول گرای اسلامه یه والفین. وان اب مین که که اقماز: را ندز هت 

سالگی به فرزندان خود بیاموزند. ایشان می‌فرمایند: «فرزندان خود را در هفت 


سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی - اگر نخواندند - آن‌ها را بزنید (تنبیه 
کی ود مهاگن خی عوات ان رادا یف (زاییهای و وان 
1 س ان تعليم, اسکام: مدا برکعت‌ها: 
کیفیت آن‌ها و عادت دادن او به پیگیری» پشتکار و ادای آن در مسجد است. تا 
نماز در او به نوعی خلق و عادت تبدیل گردد. 
6 پیامیر وا به‌روالنيی مرها امن کنق که اخکاه ال وراه اد 
فرزندان خود بیاموزند ایشان می‌فرمایند: 
یه فررندان پیامونید که سور اقا شمارا اطامت کفته:وار آنجه تین 
می‌کنید. پرهیز نمایند که این موجب حفظ شما و آنان از آتش می‌گردد». 
انش کته بش یه لیم اشته اما عبت خن انز انی اس که کودی را 
امتثال اوامر الهی و اجتناب نواهی, تربیت نماید» مثلاً هرگاه عمل زشت و 
ناپسندی از او سر زد» مرتکب سرقت. پا شرارتی شد او را برحذر دارد و بگوید: 
ای کار کر آسک و فلون کارا امس وه گام ام ها رما هصق را 
همکاری و غیره از او دید او را تشویق کند و به او بگوید: این کار تو پسندیده و 
خوب است و فلان کار حلال می‌باشد؛ و این‌چنین با مراقبت و نظارت دایمی 
موجب می‌گردد نیکی به جزئی از شخصیت فرزند تبدیل شود. 
* نبی اکرم7 به همه والدین و مربیان توصیه می‌کنند که محبت پیامبرشان و 
آل یت ایو اما رابه کردک طقین یله ورداو توت فرای رال 
دهند. 
«طبرانی» از «حضرت علی» («کرم الله وجهه) روایت می‌کند که پیامبر اکرم ملد 
فرمود: «فرزندان خود را بر اساس سه خصلت تربیت کنید: محبت پیامبرتان و محبت 
آل بیت او و تلاوت قرآن...» 

اما این مفهوم جنبه نظری فرموده پیامبر 2 است و جنبه عملی این امر آن است 
که مربی. فرزندان را جمع کند. غزوات و سیره پیامبر و پارانش را برای آنان باز گوید. از 
شخصیت ارجمند بزرگان و قهرمانان و رهبران اسلام در طول تاریخ سخن بگوید و 
تلاوت قرآن را به آنان آموزش دهد تا فرزندان به شیوه زندگی قهرمانان و مجاهدان 
اسلام تأسی کنند تا این جگرگوشه‌های ما از جنبه روحی و درونی با تاریخ پرافتخار 


اسلامی مرتبط باشند تا این عزیزان» قرآن کریم را به عنوان دستورالعمل و برنامه 
زندگی مورد استفاده قرار دهند. 

قبلاً نیز گفتیم که در کتب ادبی تاریخی ذکر کرده‌اند که «مفضل بن زید» پسر یکی 
از و عرب ۳ دید و از دیدنش شگفت زده شد و ّ مادر درباره فرزندش سوال کرد. 
گفت: 

وقتی سن پنج سالگی را پشت سر گذشت او را به مربی سپردم تمام قرآن را تلاوت 
روش زندگی و رفتار بزرگان از آبا و اجدادش را آموخت. وقتی به سن بلوغ رسید او را 
بر اسب نشاندم پس تمرین کرد و سوارکار قابلی شد. لباس جنگ پوشیده. و به انسانی 

آری آموزش و عادت از دو جنبه نظری و عملی این‌چنین و با چنین تربیتی است 
که فردی پرورش می‌یابد ک مرد عقیده و عمل و میدان جهاد خواد بود. 

آن‌چه به عرض خوانندگان رسید گوشه‌هایی از برنامه آموزش و عادت اطفال و 
نوجوانان بود که اصول مبانی آن را نبی اکرمتٍ وضع نموده است که در همان 
چهارچوبه عام و فراگیر تکامل عقیدتی و ایمانی فرزند بر پایه عقیده اسلامی می‌باشد. 

بدون تردید والدین و مربیان عزیز ما اگر تلاش و کوشش خود را بر تربیت کودکان و 
آموزش و ایجاد عادات پسندیده در آن‌ها متمرکز نمایند. به زودی موفق خواهند شد 
نسلی بپرورانند که اکثر آنان را سپاهیان اسلام و مردان عقیده و دعوت و جهاد تشکیل 
تعادل شخصیتی و اخلاقی آنان پیشرفت و ترقی خواهد کرد. 

از جمله امور مهمی که مربیان عزیز باید به آن توجه نمایند روش‌های برخورد با 
بهزه‌گیوی ار تضویق و تتبیه است؛ گاهی شایسته است که کندک را بهعهت‌انخام کار 
نماییم. اما در شرایط بجر ضروری خواهد بود که آو و از عاقبت از زشتی که 
مرتکب شده است. بترسانیم و در بعضی اوقات مربی به ناچار مجبور به تنبیه کودک 
می‌گردد. زیر تصور می کند تنها راه باقی‌مانده جهت اصلاح او و تحقق مصلحت وی 


اسلوب مذکور در مجموع موجب ایجاد فضایل روحی و مکارم اخلاقی و آداب 
اجتماعی در فرزند می‌شود و از او انسانی فاضل, بزرگوار متعادل و درستکار می‌سازد 
که محبت او در قلب دیگران جای می‌گیرد و مورد احترام و اکرام خواهد بود. 

در آخر می‌خواهم بار دیگر تأکید کنم که تمامی والدین و مربیان محترم در هر 
شرایط که قرار داشته باشند با اختلاف اشکال و احوال آن‌هاء اگر روش و شیوه 
اسلامی را در تربیت و تکوین عقیدتی و اخلاقی به کار گیرند. اکثر فرزندان آن‌ها رشد. 
و پرورشی بر مبنای عقیده و ایمان راسخ اسلامی خواهند داشت و با اخلاق ارزشمند 
قرآنی و سایر صفات برجسته و خصایل پسندیده و رفتار بزرگوارانه خود. الگوی سایرین 
۳ 

پس باید مربیان و والدین جدی‌تر باشند» آستین تلاش و عمل را بالا بزنند و حق 
آموزش و پرورش و تهذیب فرزندان خود را به نحو احسن ادا نمایند. در اين صورت 
عفه شون زا ادا کوهانت وا وهی را کدی ضیوهوا تیه انهام رسانتواکن وه 
عهد خود با خدای خویش وفا کرده‌اند و نزد او مورد بازخواست واقع نخواهند شد و از 
طرف دیگر چرخ پیشرفت و ترقی تربیتی را با دست خود بیش از پیش به گردش 
دور دوانت وبایفهای امش فقو فا عیام از سایقه کوو اتسوا نو اد 
زمان مومنان به سبب نسلی موّمن و جامعه‌ای مسلمان و امتی شایسته شادمان 
خو هه شک ورسفیقا فحقق آیی اب بای ام براتا شفا ارست: 

به نظر این‌جانب تربیت با شیوه عادت و پاداش و مجازات از پایه‌های بسیار مهم آن 
می‌باشد و از نیرومندترین ابزار پرورشی ایمانی و اخلاقی است. زیرا بر مراقبت. نظارت 
و همراهی, تشویق و تنبیه تکیه می‌کند و برای رسیدن به مقصود از گذرگاه رهنمود و 
نصیحت و راهنمایی شایسته فرزند عبور می‌کند. 

و حقیقتا تا چه اندازه نیازمند والدین و مربیانی هستیم که باید این رسالت خطیر را 
به وجه کامل تحقق بخشند و حق تعلیم و تربیت اسلامی را از جنبه تلاش و کوشش 
ادا نماید و در آموزش و پرورش اطفال و کودکان مداومت و صبر و پایداری از خود 
نشان دهند» تا در آینده نزدیک ببینند که پاره‌های تن آن‌ها. داعیان رسالت» مردان 
مصلح و جوانان دعوت و سربازان جهادند. 


بدون شک همراهی و تأدیب و ترییت فرزند در دوران طفولیت و کودکی بهترین 
نتایج ممکن را خواهد داد. در صورتی که تربیت در بزرگی برای کسی که خواهان کمال 
و رفعت است. بسیار مشکل خواهد بود. به قول شاعر: 

قد ینفع الاأدب الأولاد نی صفغر ولیس یسنفعهم من بعصده آدب 

زن الخصون |ذا عدلتها اعتدلت رو ل داضت وت 


تربیت فرزندان در سن کودکی و طفولیت ثمربخش است و بعد از آن - در بزرگسالی 
- تربیت فایده‌ای ندارد. شاخه جوان و نرم را اگر بخواهی راست کنی می‌شود [شکل 
می‌پذیرد هر طور بخواهی] اما هنگامی که به چوبی خشک تبدیل شد دیگر شکل‌پذیر 
نخواهد بود. 


۳- تربیت به وسیله نصیحت 

یکی از مهمترین عوامل موّثر در تربیت ایمانی و رشد اخلاقی» روانی و اجتماعی 
کودک. تربیت به وسیله نصیحت و موعظه است. زیرا نصیحت اثر قابل توجهی در 
ی ی موعظه نیکو و شایسته. فرد را به جانب 
آمور عالی و بلند مرتبه معنوی» و فهم و درک عمیق مبانی اسلامی سوق می‌دهد. 
بنابراین تعجبی ندارد اگر بدانیم قرآن کریم در مواضع متعددی از این روش استفاده 
کرده است و روان آدمیان را مخاطب قرار داده و در آیات متعددی تکرار نموده است. 

در این‌جا نمونه‌هایی از نصایح و مواعظ مکرر قرآنی - که بیانگر سودمندی تذکر به 
این شیوه است را بیان می‌کنيم. 

خدای تعالی در سوره «لقمان» می‌فرماید: 

7 ول ال لقن لابیه. وفوتمظهء یب لا تفر هن رت للم عظیم ( 
وصَینا آلانستن پولدیه لته أم فثا ع وفن وَفِصلة. نی عامَّي آن آشکز یی 
وت ابیز 8 وا مد نآرد ما یس لك به عم فلا 
یقت وضاجتهتا نی نیا زو ۷ واگیغ سبیل من آکاب للم موجفستم 
۰ تفعلون 8 بئان تلف مفقال حَبةٍ َن خدل سفن نی 


الصلوة وَأمْز بالعفروف وانه غن آلمنگر واضبر غل ما أصابك بل لك من عزم 
۳ 7 [لقمان: ۱۲- ۱۷]. 

لو بان کق آم دم را که «لقمان» به فرزند خود گفت - در حالی که او را یند می‌داد 
- ای پسرکم به خدا شرک نیاور که شرک ستمی بزرگ است و انسان را نسبت به 
والدینش سفارش کردیم. مادرش به ناتوانی بر ناتوانی او را حمل نمود و از شیر 
بریدنش در دو سالگی بود که برای منو و والدینت سپاس به جای آور. سرانجام و 
بازگشت به سوی من است و اگر بکوشند تا چیزی را که نمی‌دانی شریک من گردانی 
پس اطاعت‌شان مکن و در اين دنیا به نیکی همدم‌شان باش و راه کسی را که به سوی 
من بازگشته است پیروی کن. پس بازگشت شما به سوی من است. پس شما را از آن‌چه 
کرده‌اید باخبر می‌سازم. ای پسرک من! اگر عمل (رفتار و کردار بندگان) هم وزن دانه 
خردلی در سنگی يا در آسمان‌ها و یا در زمین باشد. خداوند آن را بیاورد. (به حساب 
می‌آورد) زیرا خداوند دقیق و آگاه است. ای پسرک من نماز را به پای دار و به معروف 
امر کن و از منکر نهی نما و بر مصایب خود صبور باش که این از امور واحب است». 

در سوره «سباً» انبیای الهی 22 از جانب خدای تعالی می‌گویند: 


ول ۳۹1 آعظکم بوَجدوٍ آن کرت 0 مق ود 25 کرو ما 


با مق مق غلاب خبیر ۵ 
سای ۳ هوعلّ کل شیء شَهید 8 فْل | 


‌ 
ااااصشثپح«حثحثح«حأح« 
[سباٌ: ۴۹-۴۶]. 

«بگو همانا من شما را به یک امر پند می‌دهم که دو دو و یک یک برای خدا 
برخیزید. آنگاه بياندیشید که در صاحب شما (مقصود رسول گرامی خداست) جنون 
نیست او فقط برای شما بیم‌دهنده‌ای است که پیش از وقوع عذاب شدید. به شما خبر 
می‌دهد. بگو من از شما هیچ پاداشی [برای ادای رسالتم] نمی‌خواهم. اجر من فقط با 
خداست و او به هر چیزی گواه است. بگو به راستی خدای تعالی حق را با حجت و 
برهان انستوان آشکار می‌سازد؛ او دانای غیب‌هاست؛ بگو: خق آمد و باطل باژ نباید و 
یارای بازگشتنش نیست» 

در سوره «هود» نیز درباره حضرت «نوح» این‌چنین آمده است: 


2 
۳ 


2 2 ت جدلتا فا با ؟ دنا ان کنت ین الصیقی 


3 قال امه ۰ ِ ۱ 


نصع لکُم ٍن کات الله :ٍ ید آن یفیَُم هو ریسم والیّه رجعونَ 468 


[هود: ۳۲- ۳۴]. 

«(گفتند: ای نوح! با ما مجادله کردی و جدال و برخورد ما را بسیار نمودی» پس 
آن‌چه که به ما وعده داده‌ای بیاور! اگر راست می‌گویی. «نوح» فرمود: خدای تعالی هر 
وقت بخواهد آن را (عذاب را) می‌آورد و شما نمی‌توانید مانع او گردید و اگر خداوند 
کت اه شا زا کر ای کی تست هی تسا ی نمی رنه آست پ کا اه 
به سوی او برگشت داده می‌شوید». 

هم‌چنین در سوره «اعراف» د ِ حضرت «هود» آمده است: 

هل دافم خوا تال 3 غبذوا له ما لم من له یره فلا تفون 
چ عل الا هة و ات ین آلگذیت 
چ تال ِقزم لنش ی سقاقاٌولکتی وشول تن زب آنعلین 3 مر رسلت 
َكِ را لصُم تاصح ات 632 [الاعراف: ۶۵- ۶۸]. 

«و به سوی قوم عاد. برادرشان «هود» را فرستادیم. گفت: ای قوم من خداوند را 
عبادت کنید. برای شما غیر از الله پروردگار دیگری ملجاً و مقصد و فرمان‌روا و 
فریادرس دیگری نیست. گروهی که از قوم او که کافر بودند. گفتند: ما حقیقتاً در تو 
سفاهت می‌بینم و به راستی تو را از دروغ‌گویان می‌دانیم. «هود» گفت: ای قوم من؛ 
من سفیه نیستم بلکه پیامبری از جانب خداوند می‌باشم. پیام‌های پروردگارم را به شما 
میرسانم و برای شما پند گوینده‌ای امینم..». 

چنان که می‌بینیم قرآن کریم روش‌های متنوعی در دعوت به جانب خداوند یا تذکر 
او و موعظه و نصیحت دارد. شیوه‌ای که بر زبان آنبیا جربان یافت و طریقی که زبان 
داعیان و پیروان آنان دوباره برای انسان‌ها تکرار می‌کنند. 

بدون تردید هنگامی که نصیحت و پند» با نیتی خالصانه صورت بگیرد و روحی پاک 
قلبی باز و عقلی حکیم و اندیشمند. مستمع آن باشد. نافذتر است و سریع‌تر اجابت 
مبی‌ شود: 


قرآن کریم این حقیقت را در آیات متعددی تأکید می‌نماید و سودمندی تذکر و نافذ 
بودن کلمات هدایت گر و نصیحت ارزشمند را بیان می‌دارد. 

رن نی لك لَذکری من کان لذر ر قلبٍ و ألّی لس ور شهید 4 اق: ۳۷ 

«محققاً در آن‌چه که بیان گردید» عبرتی است برای آن که دلی دارد و با حضور قلب 
گوش فرا دهد». 


م ‏ صمن بن مس 


«وَذ کر فان لد کری تنم تم نیت 2 [الذاریات: ۵۵]. 

«و تذکر بده زیرا تذکر و پند برای مومنان سودمند واقع می‌شود». 

ما پُذريك له یرک 9 وید کر نع ال کر 4 (عبس: 0۲-۲. 
نفعی رساند». 

تبصرة رذگری لک عَبّدٍ منیب 4 اق: ۸ 

«تا مایه بصیرت و تذکری گردد برای هر بنده‌ای که به حق رو کند». 

دك ذکری لد کرین 1 [هود: ۱۱۴]. 

«اين تذکری است برای پندگیرندگان». 

کم وعَظ بهء من کان وم لته ه ویو لاجر [الطلاق: ۲ ]. 

«و به وسیله اين (آن‌چه برای شما بیان کردیم) پند می‌گیرد کسی که به خداوند و 
روز قیامت ایمان دارد». 

تعداد آیاتی که شیوه پند و نصیحت را در دعوت اسلامی مورد استفاده قرار می‌دهد 
منجر می‌شود. 0 که فقط ِ زا ورف زد پدیده ِِ پند» را به شکل 
۱ 
کار بردن روش تهدید. پند و نصیحت آلهی را با اسلوب متنوع و مفاهیم مختلف بیان 
می‌کند تا هر انسان صاحب بصیرتی دریابد که در تربیت روان انسان‌ها از دیدگاه قرآن؛ 
پند و اندرز نقش بسیار مهمی دارد که موجب گرايش به حق و استجابت دعوت 


می‌شوق: 


و قبلاً نیز گفتیم که اگر روحی پاک قلبی باز. و عقلی دقیق و دوراندیش با اين 
مواعظ ارزشمند برخورد کند آن‌ها را با تمامی وجود می‌پذیرد. 

اثر مهم پند و اندرزه و پذیرش قلبی آن که تا حال مطرح شد مربوط به افراد بزرگسال 
بود. به طریق اولی چون کودک فطرت و قلبی پاک دارد و هنوز به نجاست گناه و سایر 
مفاسد جاهلی و انواع و مراتب مختلف خلاف و تبهکاری. آلوده نشده است. بدون تردید 
پند و اندرز در او اثر بسیار بهتری خواهد گذاشت و با قدرت بیشتری او را جذب خواهد 
کرد. 

پس شایسته است که مربیان و والدین عزیز این حقیقت را به خوبی درک کنند و 
روش قرآن کریم را در موعظه و نصیحت کودکان به کار ببرند. چه قبل از سن تمییز و 
چه پس از آن. اگر خواهان خیر و کمال و رشد عقلی و روحی و توازن شخصیتی آنان 

در این‌جا لازم است که روش قرآن کریم را در پند و اندرز بیان داریم. امید است 
آنان که حق تربیت و تعلیم فرزند بر گردنشان است. بتوانند با بهره‌گیری از آن» فرزند یا 
شاگردان خود را از جنبه آموزش و پرورش به حد اعلای مطلوب برسانند. 

به نظر این جانب روش قرآن در پند و اندرز به اشکال ذیل می‌باشد: 


ندای اطمینان بخش همراه با درخواست يا نایسند داشتن امر 

این روش اثرات مهمی بر ذهن شنونده دارد و بر قلب نیز تأثیر قابل توجهی 
می‌گذارد. قرآن کریم تمامی مردم را با وجود اختلاف شکل» جنس طبقه و زبان؛ 
توسط انبیاء این گونه مورد خطاب قرار می‌دهد که نمونه‌هایی از آن تقدیم می‌شود. 


* ندا برای فرزند 

۳ ود قال من لابیه وه 4 هر بل 9 ِبَُ لا درك باللّهک [لتمان: ۳ 

«و یاد کن آن دم را که #0 ۱ او را یند می‌داد 
- ای پسرکم به خدا شرکت نیاورا» 

و حضرت «نوح» 0 

یب از کب معا ولا مَع آلگفرین 4 [هود: ۴۲ 

«فرزندم! با ما سوار شو (در #۲ و همراه کافران نباش!». 

و حضرت «یعقوب» می‌گوید: 


و وو 


۳ ج و ی ص به 
یب لا تفص وءه یا عل وی قیکیذُرا لك کید ا[ مین تلانسن عَدوٌ 

ی نَ [یوسف: ۵]. 

«فرزندم! خواب خود را برای برادرانت تعریف نکن زیرا برای (نابودی) تو نقشه‌ای 
مین کشت سفیقتا شیطانی دشیم آشکار اشبان انبت»: 

و می‌فرماید: 

یب ان له اصطین لصُم لین فلا تَ 1 اه وم من 83 [البقرة:۱۳۲]. 

«ای فرزندان من! خداوند برای نتم این دین ۳ انتخاب کرده آاست : پس نباید 
بمیرید مگر این که مسلمان و تسلیم کامل امر حق باشید». 


* ندای قرآن برای زنان 

ملایکه خطاب به حضرت «مریم» می‌گویند: 

مریم رن لته نك وطهَرّكٍ واضطنك عل ذساء ا لعلَییت 9 يم نی 

لب وَآسجٍی وازگی مَع آلر کعین 44 (آل عمان: ۴۷- ۱۲۳. 

«ای مریم به راستی خداوند تو را برگزید و پاک گردانید و بر زنان جهان برتری داد. 
ای مریم برای پروردگارت خاضع باش و سجده کن و همراه با فروتنان. فروتن باش!». 

#ینساء 2 لت شین کات نی الساه ان ی ى فلا مْضَهن بالْقَوّلِ یم 

آلْزی قلبه» مَرض وَفَلنَ ۳ مَعْروفَا ۰48 [لاحزاب: ۳۲]. 

ارت تام که قما رت کار کف انم هو ی ارت تام هگ خی 
پس در گفتار خود نرمی نکنید تا کسی که مرضی به دل دارد طمع نیاورد و گفتاری 


پسندیده گویید!». 
* ندای قران برای اقوام 
حضرت «موسی اع» خطاب و قومش می گوید: 
یمام لثم شم باتتاذسکم الیجل توا رل ارپگم فافثلوا 
مه کم خر کم عند باریکُم قتاب عَلَیَْم ار هو راب لرَحيمْ 
[البقرة: ۵۴]. 


«ای قوم من شما با پرستش گوساله به خو ظلم کردید. به سوی پروردگارتان 
برگردید (توبه کنید) خود را بکشید که اين نزد پروردگارتان برایتان بهتر است» پس او 
توبه شما را می‌پذیرد. زیرا او توبه‌ پذیر و مهربان است». 

و می‌گوید: 

َو آذکوا نِقتة آلّه عم رد جَل اثبیاء وَجَعََکم لوگ 

اگم ما ل وت ین لْعَلَیینَ ِ [المائدة: ۲۰]. 

«ای قوم من نعمت‌هایی را که خداوند به شما ارزانی کرده است. بیاد آرید! زمانی 
که پیامبران را از میان شما برگزید. شما را سلطنت بخشید و به شما داد آن‌چه را که 
به هیچ‌کس از جهانیان نبخشیده است». 

دعوت کننده‌ای از قوم «موسی» می‌گوید: 

1 یوم رما یه ایو نیا متخ وا آلاجرة چت داز آلقزار 6 من عیل مَیع مر 

فلا یر الا مفلهاً و وم عیل صلحا من دگر آز أنق وهو مُوْمنْ تب 

حون اه یرون فیها یر جساب ۵ یوم ما مج َذغوکم نی ألجَرة 


شوت 1۳ مار 43 [مزمن: ۴۱-۹]. 
«ای قوم من؛ از من تبعیت کنید که شما را به راه رشد و نیک بختی دعوت 


3 


می‌کنم» ای قوم من؛ بدانید که این دنیا متاع ناجیزی است و به راستی که خانه 
اه هایگاه فرن اقمی ادلی فومشن ارشما ۱ هه موه انس که یا مه اه 
رستگاری دعوت می‌کنم اما شما من را به آتش می‌خوانید؟». 

و داعیان جن خطاب به قوم خود می‌گویند: 

چا سیغتا کت نز ین بَغد موتی مُصَقا ما ین یه تفیی ال وال 


7 
4 ًِّ و 29 2 (۱ 2و و 


طریق مُسْتَمي 8 یمَوْمنا جیبواً دای له ءایلوا به- یف کم من دوم 

َیْجرَگُم من عذاب رم 3 [الاحقاف: ۳۱-۳۰]. 

ها قوم ما حقً که ما شنيديمکتایی پس از مومی نارل شده است که آنچه و را 
جلوتر از اوست (رسالت حضرت محمدر2) تصدیق می‌کند و به سوی راه راست 
هدایت می‌کند. ای قوم ما! دعوت‌کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا 
خداوند گناهان شما را بیامرزد و از عذاب دردناک پناه دهد». 


فصل اول: عوامل موثر تربیتی ۶۵ 
* ندای قرآن برای موّمنین 

«یتایها لذین منوا انتییئوا بالصبر وَلصلوة نله مَعْ آلضبرین 48 
[البقرة:۱۵۳]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به وسیله صبر و نماز یاری جویید. که به راستی 

«یتأیْها لَذین انوا وا له خی ثقانه ولا تموثق الا وأنشم منوت 445 
[آل‌عمران: ۲ ۱۰]. 
مگر در حالی که مسلمان باشید». 

«یتأیها آلذین ءامَنواً استجییوا له سول دا دعاکم لما بجییکم [لال: 
۴ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید دعوت خدا و پیامبرش را اجابت کنید هنگامی که 
شمارا دعوت می‌کند به آن‌چه را زنده منکن #: 


* ندای قرآن خطاب به اهل کتاب 


بان لچنب نزن رز کردم تنب( که و و 
پیه میا ولا یجد بقضنا بقضا آریابا ی دون له قٍن تلا ولو آشهدرا بان 


مُسْلِمُون 449 [آل عمران: ۶۴]. 

«بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی کلمه‌ای که ما و شما در آن مساوی باشیم (و 
آن این است) که جز خدا را نپرستیم. برای او شریکی قرار ندهی و بعضی از ما بعضی 
دیگر را ارباب خود نگیرد به جز خدا! پس اگر روی گرداندند. بگویید! گواه باشید به 
که با بسباان, #تلآمز شدایم»:. 

«یتأفل آلکتب قد جاعکم نوا یبن کم گییرا ما کنثم تشون من 
آلکتب و ص یو عن گییر قد جَاعص ین لته وز ر تب م, ۱ مبینْ 2 [الماندة: ۱۵]. 


1- مقصود حیات معنوی است و درآمدن از تاریکی گمراهی. که در قرآن پای نهادن به نور هدایت. به 


زنده شدن تعبیر شده است (مترجم). 


«ای اهل کتاب؛ به تحقیق فرستاده ما برای شما آمد که بسیاری از آن‌چهرا که 
مخفی می‌کردید برای شما بیان می‌کند و از بسیاری درمی‌گذرد به راستی که از جانب 
خدای تعالی نوری هدایت گر و کتابی روشن گر آمد». 
* ندای قرآن خطاب به تمامی مردم 

تیا اس آغبذرا رصم آذی خلقم وی ين قبلسم للم تشون 
5 یی جَعَل کم آلازض فرضا والسماء تا وأنزل من الشماء ماء خر بو ین 
مت روا لکم فلا موه آندادا وأنشم تون 409 البق ۲۲-۷۱ 

«ای مردم؛ پروردگارتان را پرستش کنید کسی که شما و کسانی را که قبل از شما 
بودند. خلق نمود شاید که پرهیزگار شوید. [پرستش کنید] کسی را که زمین را برای 
ها کر هو شمان راب فراة قما اف اش وا اسان ای اه که واسته ام 
ثمرات نیکو از زمین خارج کرد که روزی شما باشد. پس برای خداوند شریک و 
همتایی قرار ندهید در حالی که می‌دانید!». 

نها لش قد جاعسفم برع من سفن ولو لصفم نوا شتا 4۵ 
[النساء:۱۷۴]. 

«ای مردم. تحقيقاً از جانب پروردگارتان برهانی برای شما آمده است و ما به سوی 
شما نوری روشن گر نازل کردیم». 

ییا لاس افو ریم نله السَاعَة قی؛ عظیم ۵ یوم ترزتها تذهل 
کل مُرضعةٍ غعَا رمث وتضغ کل دا عنل لها وتری آلتاس شگری وما هم 
بشگبری وحن عَذاب لته مَیدٌ 4 السم: ۲-۱ 

«ای مردم. از پروردگار خود بترسید! به راستی که زلزله هنگام قیامت. حادثه بزرگ 
و هولناکی است. روزی که می‌بینید زن شیرده از فرزندش غافل می‌شود و هر زن 
حامله. حمل خود را بر زمین می‌نهد و مردم را مست می‌بینی و حال آن‌که مست 
نیستند ولیکن عذاب الهی سخت است». 


و این‌چنین نداهایی در قرآن کریم فراوان است. 


۲- شیوه داستانی همراه با پند و عبرت 

شیوه داستانی در قرآن اثر بسیار مفید روحی دارد و موجب می‌گردد که مفهوم به 
خوبی در ذهن جایگزین شود و در خلال داستان دلایل منطقی و براهین عقلی به 
فراخور حال بیان می‌گردد. 

قرآن کریم از طريقه داستان سرایی در مواضع متعددی بهره می‌گیرد. خصوصاً در 
ارتباط با زندگی و دعوت پیامبران و چگونگی برخورد آنان با جامعه زمان خویش. 

اوق ستهام میم ای اهاز ساشتران بش اطمار وهای کنشکان مار 
اهمیت می‌دهد و از جمله موارد نادری است که به سبب آن بر پیامبر گرامیش منت 
می‌نهد و می‌فرماید اين داستان‌ها بهترین سخنان هستند تا مردم به سبب آن عبرت 
گیرند و موجبی برای عزم و ثبات پیامبر اکرم له نیز باشد. 

«حن تفص علَیكَ اس فص شا ارعیتا الیت ها فان [یوسف: ۳]. 

«و ما به وسیله وحی قرآنی بهترین داستان‌های گذشتگان را برای تو باز 


۳4 


می گوییم». 

طَلَّ آلفری تفش فص علبّل من آتبابهاه [الاعراف: ۱۰۱]. 

«اين قریه‌هایی است که اخبار آن را برای تو باز می‌گوییم». 

ولا فص علیّك من آتباء شْنل ما نیت بهه فده [مود: 1۲۰ 

«و هر یک از اخبار این پیامبران را که برای تو ذکر کردیم وسیله‌ای است که به 
واسطه آن دل تو را ثابت می‌داریم». 


#فََفْضص الَمَصصض له یرون 48 [الاعراف: ۱۷۶]. 

«پس داستان‌ها را بازگو! شاید بیاندیشند». 

هل أك دیق مُوسمَّوٌ 1 [النازعات: ۱۵]. 

"۳ أل حخدیت ضصیفت [براهیم که ال کمن + [الذاریات: ۲۴]. 

«آیا داستان پذیرایی (میهمانی) ابراهیم )۲ فرشتگان ارجمند به تو رسیده است؟». 


هل دك حییث ینود 4 فرغون ومد 4 [البروج: ۱۸-۱۷]. 
«آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟ سپاه فرعون و ثمود». 


۳4 


قرآن کریم مملو است از داستان‌های پیامبران و اقوام آن‌ها. گاهی یک داستان در 
چند سوره تکرار می‌شود اما هر بار با اسلوبی جدید بیان می‌شود که با بیان گذشته 
متفاوت است, فصن دای عالی ار این شکرارهای فصیه و تیار ذبا ان است که لت 
شیوه شگفت‌انگیز بیان خویش را به خواننده بچشاند و از جانب دیگر بیان داستان با 
ابتلوتی تقفیت که وش کات طروین براق کشانن که راس رعل توفه ون خمق بلاق 
قرآنی را درمی‌یابند» مفاهیمی خاص. نهفته در خود دارد. 

برای مثال داستان برخورد حضرت «موسی» با «فرعون» چندین بار در قرآن تکرار 
شده است که در این‌جا دو داستان را از این مجموعه انتخاب می‌کنیم و بین آن دو 
مقایسه‌ای می‌کنیم که خواننده راز اين تکرار را دریابد. 

لول موتی یعون ای سول ین رب العلیین 8 عقیق عل آن ۷ ول عل 


عم لگ وه و ره ودره اب رز ۳ وب ک هم 16 
له لا مق م جنک ببَینه من ریم فازیل می بن اسرتعیل 5 قال ن کنت 


جفت باب یز نت مق لین تلف عضا اه فا یمن 48 
[الاعراف: ۴ ۱۰- ۱۰۶]. 

«و موسی گفت: ای فرعون به تحقیق من فرستاده‌ای از پروردگار جهانیانم و 
سزاوارست که فقط از جانب خدای تعالی کلام حق را بیان دارم (آن‌را تغییر ندهم) به 
راستی من برای شما دلیل روشنی از پروردگارتان آورده‌ام پس با من بنی‌اسراییل را 
رها کن! فرعون گفت: اگر معجزه‌ای داری بیاور! اگر راست می‌گویی. پس عصایش را 
انداخت. ناگهان به ازدهایی آشکار تبدیل شد». 
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#هَل آئلك حییث موم زد ناه ری بالواد الممَدّس طوی ۵ أَذْهَبْ لژ 


ان 


2 2 ۰ 


فرعون له طنی 9 فَفْل قل رل آن نرق 4۵ وَأهبیك رل رب فتخقی 4٩‏ قار 
لَية الکتری ۵ فَکذّب وعمی ۵ نم در نی 6 فحقر فتاتی ۵ ققال آ 
رم الکغلق ني فده اه تکال آلاجره والاول 8 لد نی لك لمنرة بس بفتی 
[النازعات: ۱۵- ۲۶]. 

«آیا داستان موسی برای تو آمده است؟ هنگامی که پروردگارش در سرزمین مقدس 
«طوی» او را ندا کرد که به سوی فرعون برو! زیرا او سرکش شده است» پس بگو آيا تو 
را رغبتی هست که پاک شوی و تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بپرهیزی. 
پس آن آیت کبری (معجزه بزرگ) را به او نشان داد پس آن را تکذیب کرد و نافرمانی 


یم 


نمود. آن گاه رو گردانید و سعی کرد. پس جمع‌آوری کرد و آواز کرد و گفت من برترین 
پروردگار شمایم. پس خداوند او را به عقوبت دنیا و آخرت گرفتار کرد. به راستی که در 
آن سرگذشت. عبرتی است برای کسی که بترسد». 

اگر بین دو داستانی که بیان نمودیم مقایسه‌ای صورت گیرد. امور ذیل برای ما 
روشن خواهد شد. 

۲-تفاوت مشخصی در اسلوب بیان در دو داستان به چشم می‌خورد. در ارتباط با 

آیات و کوتاهی و بلندی. معانی و ترکیب و صیغه امر و نهی و .. 

۳-پندی که از داستان در سوره اعراف می گیریم برمفاهیم زیر مبتنی است. 

) ۳ حجت و برهان در مقابل فرعون. 

(ج) گفتگویی که بین 9 و ساحران صورت گرفت. 

(د) ایماد ن آوردن ساحران پس از اقامه ححت. 

(۰) تهدید فرعون و مجازات‌هایی که برای مخالفین در نظر گرفته بود. 

(و) عدم توجه ساحران به تهدید فرعون به از آن‌که ایمان در اعماق وجودشان 

جای گرفت. 

(ح) انتقام گرفتن خداوند از فرعون و آل او به وسیله غرق کردن. 

اما نتیجه داستان در سوره نازعات بر دو نکته متمرکز می‌شود. 

([» هلاک شدن فرعون به امر الهی به دلیل ادعای الوهیت. 

(ب) پند گرفتن برای کسی که خواهان تذکر گرفتن و پرهیزگاری است. 

با این مثال فکر می‌کنم تا اندازه‌ای اختلاف آشکار بین دو داستان آشکار می‌شود. 

پس باید توجه نماییم که بازگویی یک داستان در دو يا چند سوره از قرآن فقط یک 

تکرار اک ن‌هایی که قرآن بیان می‌کند به اسلوب‌های متفاوتی 


۳- رهنمودهای قرآنی آمیخته با وصایا و پند 
وصایای ارزشمند قرآنی در تعداد کثیری از آیات الهی به چشم می‌خورد. نصوصی 
این‌چنین که با اندرزهای بسیار مفید همراه است. خواننده‌اش را به جایی سوق 
می‌دهد که متضمن کسب سعادت دنیا و آخرت است و از موجبات تکامل روحی. 
روانی و جسمی خواهد بود و فرد را آماده می‌سازد که قهرمان دعوت جهاد باشد. 
قرآن کریم تأثیر نیرومندی بر روح و قلب انسان‌ها دارد. انسان موّمن» زمانی که 
آیات الهی را می‌شنود پرنده وجودش با بال شوق به سوی آن پر می‌گشاید و قلبش 
مملو از خشوع می‌گردد و از طنین کلمات آن روحش به لرزه درمی‌آید» در آن 
هنگام با خدای خویش عهد می‌کند که به آن‌چه فرموده است عمل کند. وصایای او 
را اجابت نماید و اوامر او را اجرا کند و از هر آن‌چه نهی فرموده است. کناره گیرد. 
زیرا این جملات مقدس که از جانب خدای با حکمت و در خور ستایش نازل شده 
است. مرهم شفابخش دردهای اوست و درمان رنج و بیماری جسم و آفت قلبش 
خواهد بود. 
نمونه‌هایی از این گونه رهنمودهای قرآنی را در این‌جا به حضور خوانندگان عزیز 
تقدیم می‌کنم: 
() از سوره لقمان «وذ ال لقن یه وه یط که اخیراً ذکر شد. 
«وعبَا تن آلذین یوق غل آلارض هوتا ولا خَاطبهم آلجهلون لوا سکتا 
8 وین پیشون برهم سُجتا وقیسا ق وین یفولون ربا ضرف عا اب 
جَهََم َ عَذابها کان غرامّا ‏ آن‌ها ساءعث مُستقیا ومقاما 8 لین لد وال 
بشرفوا رم یروا وان بَن 5للت قواما ۵ وین لا یذغون مَع له لها خر ولا 
یقتلون آلقفس ای رم له لا با ولا بزنون ومن یفعل یت یلق ما ۵ 
یف له لاب یوم له وَیخلد فیه» مها 3 الا من تاب وان وعیل غعلا 
صلخا ی یبیل له میعاییم سکم وگن اه غفوزا رجا 8 ون اب 
وعمل لیا قا, قوب له متابا 8 والذین لا بشهدوت آلژور واذا مرو افو 
روا کزاما ۵ والذیق دا روا ایب رهم لم جوا علبها ضتا وغنیانا ۵ وین 
یفوون ربتا هب آعا ین آژوجتا ریا ره آغیي وتا میت (ماما ۵ رتیل 


ین ْرة با صبزو وق نیا یةوسلنا 6 خلین نی حشتث فقر 
ماما 8 فل ما یَعَبها | بکم ركِ لا هد که فسَوّف یَگون لرامٌا 
3 [الفرقان: ۶۳- ۷۷]. 

«و بندگان خاص خدای رحمان آنان هستند که بر زمین به نرمی راه می‌روند و 
چون جاهلان به ایشان خطاب و عتابی کنند» سلام گویند و آنان که شب را برای 
پروردگارشان به حال سجده و قیام به پایان رسانند و آنان که می‌گویند: پروردگارا! 
عذاب دوزخ را از ما بگردان زیرا عذاب آن زیانی دایمی است. حقیقتا دوزخ بد قرارگاه و 
جایگاهی است. و آتان که چون انفاق می‌کنند نه اسراف می‌نمایند و نه بخل می‌ورزند و 
بین این دو. حالتی معتدل دارند. و آنان که با خداوند معبود دیگری نمی‌خوانند و 
نفسی را که خداوند محترم قرار داده و قتل آن را حرام کرده به قتل نمی‌رسانند مگر 
به حق. و زنا نمی‌کنند و کسی که چنین کند به گناه گرفتار شده و از کیفر آن 
برخوردار خواهد شد. روز قیامت عذابش مضاعف می‌شود و در آن با خفت و خاری 
تاقی اس ماد او که رنه کت وانمام ورن وههان قاری انضاد دهد که ختارنن 
بدی‌های این‌چنین افرادی را به حسنات تبدیل خواهد کرد و خدای تعالی آمرزنده و 
مهربان است. و آن که توبه نماید و عمل صالح کند. محققاً او به سوی خدا باز می‌گردد. 
بازگشت خوبی! و آنان که شهادت (گواهی) دروغ باطل نمی‌دهند و چون بر لغو بگذرند 
بزرگوارانه بگذرند و آنان که چون به آیات پروردگارشان تذکیر داده شوند مانند کوران و 
کران روی نمی‌گردانند [بلکه با چشم و گوش باز توجه می‌کنند] و آنان که می‌گویند: 
پروردگارا! زنان و فرزندانی به ما عطا بفرما که مایه چشم روشنی ما باشند و ما را پیشوا 
و امام پرهیزگاران قرار ده؛ به اينان غرفه بهشت را پاداش می‌دهند به واسطه آن که 
صبر نمودند و در آن‌جا که از تحیت و سلام برخوردار می‌شوند. در آن جاودانند که 
فا رکای وتخا اه تیکویی انس کف اک فسات مدای شتا استای 
نمی کرد به حقیقت که تکذیب کردید و به زودی [نتیجه اعمالتان| دامنگیر و ملازم 
شما خواهد شد». 


(ب) «موغْبدوا له ولا تشرکواً به- ۳ وبالولدیی ِخستا وبذٍی ار 
رای مس کین را رذی لفق وآجار انب والصَاجب با جثب وین 
لبیل وما ملکث ی سا نله لا ی من کات تال تخُورا 3 آلذین 


حون ویأمزون آلثاس بالبغل ویننون ما ءلهم ال من فضبه. 
ردنا للگفریی عذابا مَهیتا 8 ونین یوت َو رکاء اس ولا 
ییون باه ولا بایزم شیر ون سکن لین هه فقریتا فساء قریتا 4۵ 
[النساء: ۳۸-۳۶]. 
«خداوند را عبادت کنید و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهید و به والدین و 
خویشان و پتیمان و بیچارگان و بینوایان و همسایگان دور و نزدیک و کسی که با تو 
همراه می‌شود [چه در سفر و حضر حتی برای چند لحظه] و در راه مانده و آن که به 
ملکیت در آمده است. نیکی کنید! به راستی که خدای تعالی انسانی را که به خود 
می‌نازد و خودخواه است. دوست نمی‌دارد. آنان که بخل می‌ورزند و مردم را نیز به 
ی کی | هو رنه اتف عود ان داکد ان کسهان مک تاو 
تا فان ات رای هام یا رم که مان وم اوه 
«ریا» انفاق می‌نمایند و به خداوند و روز قيامت ایمان ندارند و کسی که شیطان همدم 
او باشد به حقیقت بد همدمی است». 

(ج) «هلیْت لیر آن ولو رجُوهَکُم قبل آلعشرق رالمَغرب وحن لیر من 
ام باه وم لاجر وَلمَلتيکة والکتب والتبیعن وعاق العال غّ هه 
دی أفريِ والیتش والسَکین وان المَبیل ات و ی آلرّقاب 1 قام 
اَصَلوة وق الرکوة ولنوفون یعَهيهم لذ عهذر والصّبرین ی آلبأساءٍ 
واه وجین البأی نی ین صدفوا ولتت هم تفن 469 ابر 
۷۷ 

«خیر و نیکی آن نیست که فقط روی خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانید 

اک تک اات که وت نی نک و کتان تا اضرا نما 
ماو مالسا ی اوه ام و ها و ما 
درخواست کنندگان و در آزادی بندگان بدهد و نماز را بر پای دارد و زکات بدهد و بر 
پیمان خویش آن‌گاه که پیمان بندند وفا کنند و در سختی‌ها و فقر و مرض و هنگام 
جهاد صابر باشند ایشان راستگویانند و اینان همانا پرهیزگارانند». 


آا کفیدوا ٩‏ یه اون ۳ بل ند لت 


أَحَدُهما او کلاهما فلا َفل هم آف ولا کَنهَتَهْما ها وق لتاق لا کریما 8 رخف 


ها جتاح لد من الََة وقل رب رما کنّا ربیانی صغیرا 8 ریم ِ 
ی نویه ان وا صیجین ق. گن اون عفوزا ۵ وتاب 5 آلفز حقه ه 
والمشکین وب المبیل ولا بر تبذیرا 8 ِن رین و 
۱ ما رن عنم بْیفاء رَحمَة ین رد لق ترجوها فقل له 


رن 6 ول ید عقلرلة رل غیت ولا تبستها غق آنمسید تمه 
علرتا مخشورا ۵ نرب ی و 


اه و و رح شب اون ترزی واه تیم 35 


رصم ۳ 


کین 0 رهق زگ کق تن ی 
ی عه رم اه الا بان وم ی لتق قَد جَعَلتّا لولیه» سَعلتا فلا نم 
ِ ث, کان منضووا 8 ولا کفربواً مال آلْیتيم الا بالّی هی أَحسَن 0 
اه ِ بالْعَهّدٍ لد ألْعَهَد کات مسولا 8 کر الکیِل دا کم وَرئوا 
یقاس مستقيم 5 رز نز فف تقف ها یش لت پم عم 
طت رو رت کته تلم و تن ی توا 
نل آن تخرق لش ون تلع یبال ظولا 8 کل دی گان سیخهه عند رب 
مَکروهَا ( [الاسراء: ۲۳- ۳۸]. 

«و پروردگار تو حکم کرد که جز او را نپرستی و هم‌چنین به نیکی به والدین امر 
فرمود که اگر یکی از ایشان یا هر دوی آن‌ها نزد تو به پیری برسند [حتی] به آنان 
«اف» نگو زجرشان مده. با آنان خوش گفتار باش و بال تواضع و فروتنی خود را از 
روی مهربانی برای ایشان فرود آور و بگو: پروردگارا! به ایشان رحم کن! چنان که مرا در 
حال ی که کوچک بودم تربیت نمودند. پروردگار شما به آن‌چه در درون شماست آگاه‌تر 
است. اگر جزو نیکوکاران باشید. او برای بازگشت‌کنندگان آمرزنده است. و حق 
خویشان و بینوایان و در راه ماندگان را بده و به اسراف مکوش و زیاده‌روی نکن که 
اسراف‌کنندگان برادران شیاطینند و شیطان به نسبت پروردگارش کفران پیشه است و 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
اگر از آنان روی گرداندی به جهت طلب رحمت از پروردگارت که به آن امیدوار هستی, 
پس برای ایشان به نرمی و آسانی سخن بگو و دست خود را بسته بر گردنت نکن 
اه دش اماهای و ان انا شا کباش یر تاه کار مانده درا 
بنشینی؛ به حقیقت که پروردگارت برای هر کس که بخواهد روزی را می‌گشاید يا تنگ 
می‌کند. زیر او به بندگانش آگاه و بیناست؛ و اولاد خود را از ترس فقر و تنگ‌دستی 
نکشید که ما آن و شما را روزی می‌دهیم. به راستی که کشتن آنان خطایی بزرگ 
رها دک موی کارش ست ایو بش اه است فافش دای 
قتل او را حرام کرده است. نکشید! مگر به حق و آن کسی که مظلوم کشته شود برای 
سریرست او تسلط و قدرتی قرار داده‌ايم پس نباید در قتل اسراف نماید. زیرا از جانب 
ما یاری شده است ". به مال یتیم نزدیک نشوید» مگر به شیوه‌ای که بهتر باشد, تا 
این که به رشد برسد؛ و به پیمان خود وفا کنید زیرا در ارتباط با عهد و پیمان, نزد 
و به ترازوی صحیح وزن کنید که اين بهتر و دارای عاقبتی نیکوتر است و به دنبال 
آن‌چه علم نداری نرو زیرا چشم و گوش و دل - هر یک این‌ها - مورد پرسش خواهد 
بود) . 

و همین طور تعداد سفارش‌ها و پند و اندرز و رهنمودهای قرآنی و اوامر و نواهی 
الهی در جای جای قرآن کریم به چشم می‌خورد و از اين روش رهنمودهای ذیل نیز 
مشتق می‌گردد: 


() رهنمود قرآنی همراه با ادوات تا کید 

نف دک لیب لو یعون ّ4. «به تحقیق در اين [آیات بیان شده] 
نشانه‌هایی است برای کسانی که می‌اندیشند». 

طوْ نی لك لیب لو یئنکُرن 42 «حقيقاً در این [آبات بیان شده] 
نشانه‌هایی است برای کسانی که تفکر می‌کنند». 


۱ ۰ ۹4 ۰ 3 2 5 زا م 

ىِِ منظور از ولی مقتول بازمانده‌ای است که حق را باز می‌ستاند. خدای عالی برای گرفتن قصاص و9 
دیه به بازمانده مقتول. قدرت و سلطه شرعی داده است در اینجا مقتول دعوت می‌شود که در 
انتقال زیاده‌روی نکند. (مترجم) 


ق دك لایتِ لو یعون 49. «تحقیقاً در اين [آیات بیان شده] 
نشانه‌هایی است برای کسانی که می‌شنوند». 

رن نی لك لَذکری من کان لذر لب أو ای لسع هو هید هو شهید 

«به راستی که در اين [آیات بیان شده] پند و اندرزی ۷" 7 ۳ که قلبی 


دارد و با حضور قلب گوش فرا می‌دهد». 


(ب) رهنمودهای قرآنی همراه با ادوات استفهام انکاری 

برای مثال آیاتی از سوره «الطور» را بیان می‌کنيم. 

«م یِفولون شاعر ربص بهه ریب آلملون ۵ فُل روا قٍَِ ِ مَ 
مترتَصین چا من یمه قافن ام فلت نو یل لآ 
ینوت 5 لیوا مخبیت تقلمه زن کثوا ضیوین 6 آغ خلفوا من غیر قآ هم 

واه مب ی گه ای یرت و آه وا بو + َِ رت نشج 
حون 3 أمُ عَلفوً سوت ولارض بل لا یوقنون 9 ام عندهم خراین رَبَكَ ام 
فم آلنچنیزون 9 مهم سل تنتیفون فیةقلیأب منتیفهم بل شین چم 
4 بت و1 لسن آلینون 8 تلهم جرا هم تس نَفزم َو 8 أَم دهم 
لَْیّبْ هم یَکَتبو تبون ۵ آ پریدون کیدا فالدین کَمنوا هم المکیدون چ آم لیم 
ل ن جن ‏ نارگن 2 ۳-۳۰[ 
۱ ی 
باطل‌شان. آنان را به چنین افکار بیهوده‌ای وادار کرده است؟ يا این که قومی سرکش و 
عصیان گرند. یا این که می‌گویند: این سخنان را (قرآ«را) محمدلِء از خود بافته است 
[نه] اين‌که اینان ایمان نمی آورند» اگر راست می‌گویند سخنی مانند این [قرآن] 
بیاورند. آیا اینان بدون پروردگاری پا هدفی خلق شده‌اند؟ یا این‌که خود خالق 
خویشتند؟ آيا ایشان آسمان‌ها و زمین را خلق کرده‌اند؟ [نه] بلکه به یقین نرسیده‌اند! 
آیا گنج‌های پروردگارت نزد آنان است؟ يا قدرت و تسلطی دارند؟ آیا ایشان نردبانی [یا 
هر وسیله دیگری] دارند که از آنان بالا روند و سخنان پروردگار را می‌شنوند؟ پس 
شنونده ایشان دلیل روشنی بیاورد! آیا دختران برای خدا و پسران متعلق به شماست. 


آیا تو از ایشان اجری می‌خواهی که پرداخت غرامت بر آن‌ها گران است؟ آیا علم غیبی 
نزد آنان است که می‌نویسند؟ 

آیا قصد و نیرنگی دارند؟ پس آنان که کفر ورزیده‌اند خود نیرنگ خوردگانند. 

آیا خدایی غیر از خدای یکتا دارند؟ خداوند منزه است از آن‌جه برايش شریک 


می گردانند». 


(ج) رهنمودهای قرآنی همراه با دلایل عقلی 

#ِنَ نی خی لسوت ولازض راختلف ی والتهار رانك الق نی ف 
آلبْحرٍ ما یمالس یت ی لاک بغة موی 
بت فیها من کل دابّة تیف آلرَیح والسحاب ألمُسَحُرٍ بت و 
کیت ارم یعون 448 [ابقرد: ۱۶۲. 

«به راستی که در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف روز و شب و آن کشتی که به 
سود مردم در دریا چاری است و آبی که خداوند از اسمان نازل کرده و زمین و به 


۳ آن بعد از مرگش زنده کرده است و از هر جنبنده‌ای که در زمین منتشر نموده و 
گردش بادها و ابرهایی که تسخیر شده است. محقفاً نشانه‌هایی هست. برای کسانی که 


می‌اندیشند». 
«لر ان نیما لها له لستکا سبحن الّه زت الْعتش عا یصفون 445 
[الانبیاء: ۲۲]. 


می‌شدند (نظام آ ۱ آن‌جه توصیف 
می کنند». 

سم لو لسوت والارض بل لبون 464 الطور: ۳۶ 

«آیا اینان بدون پروردگار و خالقی [یا بدون هدف] آفریده شده‌اند يا خود خالق 
خویشند». 

قوف الارزض 2 قیبت ۵ وه نشیم ألا 


۳۱ 


تبصرون (6الذاریات:۲۰- 


چشم بصیرت نمی گشایید؟». 


(د) رهنمود قرآنی همراه با شمولیت و فراگیری اسلام 

مانند آیه مبارکه سوره بقره: 

ط«و لیس له آن ولو وجوه هکم قبل | مشق رألمَغرب...» [البقرة: ۱۷۷] که اخیراً 
دک گریده 
[النحل:۸۹]. 

«و قرآن را بر تو نازل کردیم که هر چیزی را (که در ارتباط با امور دین باشد) برای 
شما روشن می کند و هدایت و رحمت و بشارت است برای مسلمین». 

و در سوره «الاتعام» آمده است: 

۳ فرَتا ق‌ [ گر لکتب من م4 [الاتعام: ۳۸ 

«در این کتاب (قرآن) هیچ چیز را فروگذار نکردیم». 


(ه) رهنمودهای قرآنی همراه با قواعد تشریعی 

برای مثال پروردگار متعال در ارتباط با عدالت قضایی می‌فرماید: 

هرن لته یرم آن یودرا نت ال لها وذّا حکمتم به ی 
تخکنر العنل ع له زمغا تسم باق کان سبیقا یم [الساء: ۵۸]. 

«[خداوند به شما امر می‌کند] که چون بین مردم قضاوت کردید به عدالت حکم 
کنید به تحقیق خداوند شما را خوب پند می‌دهد. به درستی که خداوند شنوا و 
بیناست». 

و در ارتباط با «شوری» می‌فرماید: 

مم و و وو و ر مب لوط یی مرو مره ع هه هر 

#فاغف عَنهُم واستغفر له وماوزهم < ق ۱ مُر فاذا عَرَمت فتَوکل عل له ان له 
حبٍ تین 62 [آل عمران: ۱۵۹ ]. 

«پس آنان را عفو کن و برای ایشان طلب مغفرت نما و با آنان در امور مشورت کن؛ 
پس هر گاه عزم کردی بر خداوند توکل کن که او توکل کنندگان ۳ دوست دارد». 


رمرم شوری نم 6 [الشوری: ۳۸]. 
«و امر آنان در بین خودشان با مشورت است». 
و در ارتباط با قاعده مساوات انسانی می‌فرماید: 


ییا لس زا ِِ من دگر وق وَجَعَلَْم شغوبّا وقبایل ارفا 
ان أَرمَکُم عند له سم ان 0 علیم خبیرٌ 4 [الحجرات: ۱۳]. 


«ای مردم؛ ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را گروه گروه و قبیله قبیله قرار 
دادیم تا بکدیکر, را :بشتاشید بهءراستی. که" کرامی‌تژین:شما: نزن خدا باتقواترین 
شماست». 

آن‌چه تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی شد. مهمترین روشی است که قرآن 
کریم در پند و آندرز بکار می‌برد و شامل طرق متنوعی است که در بردارنده اشارات 
شاه مشه ۵ کات ری وشن بای مطالی اش کهاین. انم 
قلب آدمی بر جای می‌گذارد. 

بدون تردید اگر والدین و مربیان عزیز ما از این روش‌ها در تربیت جگرگوشه‌های 
خود بهره گیرند. فرزندان‌شان رشدی بر اساس تربیت فاضله و اخلاق ستوده و سلوک 
استوار انسانی و بینش عمیق اسلامی خواهند داشت. 

رسول گرامی دام به پند و اندرز و در یک کلام «موعظه» به خوبی بهره گیرند 
و فرد فرد مسلمین را مورد خطاب قرار داده و می‌فرماید که هر یک از شما در هر 
مکان یا زمانی قرار داشته باشد. دعوت‌کننده به جانب دا باشد» چه بسا کسانی که 
قلبی پاک دارند یا با حضور قلب گوش می‌دهند از اين مواعظ استفاده کنند و چه بسا 
برای اجرای مسوولیت مهم نجات بخشی انسان‌ها از طریق دعوت و نصیحت بپاخیزند. 
انسان‌هایی که در لجن‌زار جاهلیت دست و پا می‌زنند و در کور راه‌ها و بیابان‌های 
گمراهی و پریشانی» سرگردانند. 

در این‌جا مهمترین وصایای نبی اکرم بل در ارتباط با لزوم پند و اندرز و نصیحت 
در دعوت اسلامی بیان می‌شود: 

«تمیم بن آوس» می‌گوید: «رسول خدا مه فرمود: دین» نصیحت است. گفتیم: 
نصیحت در چه موردی؟ فرمود: در مورد خدا و کتاب او و پیامبرش و امامان مسلمین 
و سایر عامه مردم». (روایت مسلم) 


فصل اول: عوامل موّثر تربیتی ۳ 


«ابن جریره» می‌گوید: با رسول خدام بر اقامه نماز و دادن زکات و نصیحت برای 
هر فرد مسلمان. بیعت کردم». (روایت بخاری و مسلم) 

72 هم‌چنین فرمود: کسی که به جانب خیر راهنمایی کند اجر او مانند اجر کسی 

است که کار خیر را انجام می‌دهد». (روایت مسلم) 

و فرمود: 

«کسی که به هدایت دعوت کند اجر او مانند اجر کسی است که از او تبعیت 

می‌کند و اين از اجر کسانی که او را تبعیت می‌کنند کم نخواهد کرد». (روایت 

مسلم) 

«سهل بن الساعدی» می‌گوید: 

هنگامی که رسول خدایلو, حضرت علی این ابی‌طالب#» را به سوی «خیبر» 

فرستاد به او گفت: با تأنی پیش برو تا به سرزمین آن‌ها می‌رسی. پس آنان را به 

اسلام دعوت کن و حقوق الهی را که بر آنان واجب است به آتان خبر بده به خدا 

قسم اگر خدای تعالی به سبب تو یک نفر را هدایت کند از بهترین ثروت‌های دنیا 

تش آنت 6 

اخافیت در اتتات‌ ها سسار است‌خهیم آن اش کیان وبالدته ع ما 
آن استفاده کنند و مفاهیم آن را در زندگی خود تحقق بخشند. خصوصا اموری که در 
ارتباط با فرزندان یا شاگردان می‌باشد. 

معلم اول ما (حضرت محمد ) که بهترین طریق پند و اندرز را به کار می‌برد در 
این مورد همواره الگو بوده؛ با تغییر شیوه بیان و اسلوب کلام و تنوع سخن نصیحت 
می کرد. 


۰ ۰ ‌ ۴ ای 
و اینک مهمترین نکات روش رسول اکرمم در این مورد: 


() شیوه داستان‌سرایی 
کهدن این‌تها به حندامقال اکتقا من کنیو: 


!- در لفظ حدیث آمده است که اگر خدای تعالی یک نفر را به سبب تو هدایت کند از «حمرالنعم» 
برای تو بهتر است «نعم» به معنای شتر است و حمرالنعم (شتران سرخ) گرانبهاترین نوع شتر 
است. قصد نبی اکرم بیان فضیلت هدایت بر ثروت دنیایی است آن هم در بالاترین شکل 
خود (مترجم). 


۱- داستان جزامی و کچل و کور 

«بخاری» و «مسلم» از «ابوهریره»» روایت می‌کنند که گفت: «شنیدم رسول 
خدا و می‌گفت: خدای تعالی اراده کرد که سه نفر از «بنی‌اسراییل» را بیازماید که 
جزامی و کور و کچل بودند. پس یکی از ملایک را به سوی آنان فرستاد. 

فرستاده الهی ابتدا به نزد فرد جزامی آمد و گفت: محبوب‌ترین چیز نزد تو چیست؟ 

جزامی: پوست و رنگی زیبا و این‌که این حالتی که مردم مرا ناخوش می‌دارند از 
بین برود. مأمور الهی او را مسح کرد. حالت آلودگی و کثافت از بین رفت و رنگ و 
پوستی زیبا پیدا کرد. 

مامور الهی: حال چه ثروتی نزد تو محبوب‌تر است. 

جزامی: شتر! پس فرستاده خداوند به او شتری حامله بخشید. 

مأمور الهی: ن‌شاءالله. خداوند در آن به تو برکت ببخشد. 

فرستاده خدا به نزد مرد کچل آمد. 

مأمور الهی: چه چیزی را بیشتر از هر چیز دوست داری؟ 

کچل: موبی زیبا و این که اين کثافت و آلودگی که مردم آن را ناخوشایند می‌دارند 

مأمور آلهی: چه ثروتی نزد تو بهتر است؟ 

مأمور الهی: ن‌شاءالله. خداوند در آن به تو برکت ببخشد. 

فرستاده خداوند به نزد مرد کور آمد. 

مأمور الهی: چه چیزی را ببشتر از هر چیز دوست داری؟ 

کور: این که خداوند بینايیم را بازگردانده مردم را ببینم» در حال چشمهایش بیناشد. 

مأمور الهی: چه ثروتی نزد تو محبوب‌تر است؟ 

کور: گوسفند! پس به او گوسفندی حامله بخشیده شد. 

از زاد و ولد شتر و گاو و گوسفند. هر کدام صاحب تعداد بسیار زیادی از آن‌ها 
دنا 


پس از مدتی فرستاده خداوند به صورت انسانی درآمد و به نزد جزامی آمد: 


مآمور الهی: مردی بینوایم و مسافرم و در راه مانده‌ام و هیچ توشه و مالی ندارم؛ تو 
را به خدایی که اين رنگ و صورت زیبا و مال فراوان را به تو بخشیده است. سوگند 
می‌دهم که شتری به من دهی تا راه سفر را پیش گیرم و به مقصد برسم. 

جزامی: خرج و مخارج فراوانی دارم. 

مأمور الهی: مثل اين که من تو را می‌شناسم آیا تو همان جزامی نیستی که مردم از 
او می گريختند. بی‌نوا و فقیر بودی و خداوند به تو ثروت فراوان بخشید. 

جزامی: خیر. این ثروت را من از پدرانم به ارث برده‌ام. 

مأمور الهی: اگر دروغ گفته باشی خداوند تو را به صورت اولت باز گرداند. 

پس فرستاده خداوند به صورت انسانی درآمد و به نزد کچل رفت. 

مآمور الهی: مردی بینوایم و مسافرم. در راه مانده‌ام و هیچ توشه و مالی ندارم. تو را 
به خدایی که این موی و روی زیبا و مال فراوان را به تو بخشیده است. سوگند می‌دهم 
که یکی از گاوهایت را به من دهی که راه سفر پیش گیرم و به مقصد برسم. 

کچل: خرج و مخارج فراوانی دارم. 

مآمور الهی: مثل اين که من تو را می‌شناسم؟ آیا تو همان کچل نیستی که مردم تو 
را کثیف و چرک‌آلود می‌دانستند و خداوند به تو مال فراوان داد؟ 

کچل: خیر! این ثروت را من از پدرانم به ارث برده‌ام. 

مامور الهی: اگر دروغ گفته باشی خداوند تو را به صورت اولت باز گرداند. 

پس فرستاده خداوند به صورت انسانی درآمد و به نزد کور رفت: 

مآمور الهی: مردی بینوايم و مسافرم. در راه مانده‌ام و هیچ توشه و مالی ندارم تو را 
به خدایی که چشمانت را به تو بازگرداند و این ثروت فراوان را به تو بخشید. سوگند 
می‌دهم که به من گوسفندی دهی تا راه سفر پیش گیرم و به مقصد برسم. 

کور: من کور بودم خداوند بینايیم را بازگردانده هر چه می‌خواهی بردار و هر چه 
می‌خواهی بگذار! به خداوند سوگند که هرچه برداری با تو مخالفت نخواهم کرد هرچه 
می‌خواهی بر در راه خداعل آن را می‌بخشم. 

مامور الهی: مال و ثروت خود را نگه‌دار و بدان که شما سه نفر از جانب خدای 
تعالی آزمایش شدید؛ خداوند از تو راضی است و بر آن دو نفر دیگر خشم گرفته است. 


۲- داستان شگفت‌انگیز چوبی شناور بر آب دریا 

«بخاری» از «ابوهریره» روایت می‌کند که پیامبر اکرم بل فرمود: 

مردی از «بنیاسرائیل» به نزد فردی بنی‌اسراییلی رفت و از او تقاضای قرض کرد. 

قرض‌دهنده گفت: چند شاهد بیاور تا به تو قرض بدهم. 

قر ضگیرنده: خدای تعالی برای شهادت کافی است. 

قرض‌دهنده: پس حداقل ضامنی بیاور تو را ضمانت کند. 

قرضگیرنده: خداوند برای ضمانت کافی است. 

قرض دهنده: راست گفتی. خدا کافیست. 

پس قرضی را که می‌خواست به مرد تقاضاکننده پرداخت کرد. مرد قرض‌گیرنده 
سوار بر کشتی شد و به سفر رفت و کارش را انجام داد ولی هنگامی که می‌خواست به 
دیار خود برگردد هیچ مرکب و وسیله‌ای فراهم نشد. در حالی‌ که موعد قرضش هم فرا 
سره بر 

چوبی آورد وسط آن را کند هزار دینار را در آن گذاشت و نامه‌ای هم نوشت و بر 
روی آن قرارداد. سپس جای آن را محکم نمود به لب دریا آمد و گفت: 

خدایا خودت می‌دانی که از فلان کس قرض گرفته‌ام از من طلب شاهد نمود. 
گفتم: خداوند شاهد است. از من طلب ضامن نمود. گفتم: خداوند ضامن است. و 
خودت می‌دانی که تلاش بسیار کردم که مرکبی فراهم کنم و به دیار خویش بازگردم و 
کر راردا کت و و اهاز ای ما را تقو مرس ی 
صاحبش بازگردد» پس آن را به داخل آب پرتاب کرد. سپس برگشت و به دنبال مرکبی 
بود که بتواند با آن باز گردد. 

مرد مسافر پس از مدتی به دیار خود رسید. و با هزار دینار به نزد مرد قرض‌دهنده 
آمد. 

قر ضگیرنده: به خدا قسم بسیار تلاش کردم که مرکبی پیدا کنم و بتوانم سر موعد 
خود را برسانم. ما فقط مرکپی را حالا می‌بینی توانستم پیدا کنم و بیایم 

قرض‌دهند: آيا تو چیزی برایم فرستادی؟ 

قرض گیرنده: گفتم که نتوانستم در سر موعد بیایم و مرکبی را که می‌بینی تنها 
مرکبی است که پیدا کردم. 


قرض‌دهنده: خدای تعالی امانتی را که در چوب گذاشته بودی ادا نمود. پس از هزار 
دینار قرض گذشت کرد و آن را به مرد بخشید. 


۳- داستان هاجر و اسماعیل 

«بخاری» از «ابن عباس ینعی » روایت می‌کند که گفت: 

«ابراهیم تلا زن و فرزندش (هاجر و اسماعیل) - در آن زمان هاجر به اسماعیل 
شیر می‌داد - را با خود آورد در کنار درختی در نزدیک بیت [فعلی] بالاتر از چشمه 
زمزم [کنونی] در قسمت فوقانی مسجدالحرام [فعلی]» بر جای گذاشت. در آن وقت 
مکه بیابانی بود و یک نفر هم ساکن نداشت و آبی هم در آن‌جا نبود. حضرت 
ابراهیم لت آنان را بر جای گذاشته در کنار آنان کیسه‌ای خرمام و مشکی آب قرار 
دارد. 

حضرت ابراهیم ۳ برگشت و به راه افتاد» مادر اسماعیل 38 به دنبالش آمد و 
گفت: 

ای ابراهیم» کجا می‌روی؟ آیا ما را در اين بیابان تک و تنها بدون هیچ انیس و 
همدمی برجای می‌گذاری؟ 

اقب نت خطله زا ی کف وه ایراهی ظظا بیان توح هه رافقن اه مداد 

اون وا بای کار اس هه ات 

ها 

هاش مس کر اراس که ایشها واه فک اه گس اک 

حضرت ابراهیم ال به راه افتاد» مقداری از مکه دور شدء به گونه‌ای که کسی او را 
نمی‌دید. پس به سوی بیت‌الله روی نمود. دست‌ها را بلند کرد و فرمود: «پروردگارا! من 
زن و فرزندم را در بیابانی بی‌آب و علف در کنار خانه محترم تو اسکان دادم تا نماز را 
برپا دارند پس قلوب مردمان را به جانب آنان مایل بگردان و از ثمرات به آنان روزی ده 
شاید که شکرگزاری کنند». 

ماذر اسفافیل اف هیحان او را شیر هی داد و ار اب شید نامام ده 
خود و فرزندش تشنه شدند و در حالی که طفل به خود می‌پیچید به او نظری انداخت؛ 
اما دیگر نمی‌توانست فقط بنشیند و او را نگاه کند. برخاست و به نزدیک‌ترین بلندی 
نزدیک به خودشان یعنی کوه «صفا» رفته و از آن بالا رفت. و از آن‌جا به بیابان نظری 


انداخت ببیند» می‌تواند کسی را بیابده چون کسی را ندید از کوه پایین آمد و با حالت 
درماندگی از وادی عبور کرده تا به «مروه» رسید. از آن بالا رفت. ببیند آیا کسی را در 
ژم اظراف خواهد دید یا ٩‏ ایوباز تب تابوفی بو 

ماک آسماعیل ظفل ان عم | هفت با تتگرار کرد براعم همیی بر وایتی الوم 
عباس» داریم که می گوید: 

رسول خدام فرمودند: «سعی بین صفا و مروه در حج از این عمل همسر حضرت 
اسماعیل ام اقتباس شده است. هنگامی که هاجر - علیها السلام- بر «مروه» 
ایستاده بود. صدایی شنید که گفت: ساکت شو! دوباره به دقت گوش داد همان کلام را 
شنید و گفت. سخنت را شنیدم اگر برای یاری ما آمده‌ای, به ما کمک کن. 

ناگهان در محل چشمه زمزم» یکی از ملایک را دید که با پاشنه پایش بر زمین زد و 
آب فوران کرد. هاجر ا2# حوضچه‌ای برای آب فوران یافته درست کرد و با دستش از 
آن برمی‌گرفت و آب همچنان فوران می‌کرد. پس نوشید و به طفلش شیر داد. 

ابن عباس<تید می‌گوید: پیامبر اکرم 2 فرمود: خداوند. مادر اسماعیل ال را 
پیامرزد... 

مأمور الهی به هاجرا؟ گفت: از هلاکت نترس, این‌جا جایگاه خانه خداوند است 
که این کودک و پدرش آن را بنا خواهند کرد و به درستی که خداوند اهل خویش را 
تباه نخواهد نمود. خانه خداوند بالاتر از سطح زمین مانند یک تبه بنا گردید و هرگاه 
سیل جاری می‌شد از سمت چپ و راست آن عبور می‌کرد.به هر حال هنگامی که آب 
برای اسماعیل اتثل و مادرش از زمین جوشید. و در آن‌جا ساکن شدند. روزی افرادی 
از قبیله «جرهم» از مکانی به نام «کداء» عازم محل سکونت خویش بودند که در 
قسمت جنوبی مکه. برای استراحت توقف کردند. و پرنده‌ای را دیدند که در آسمان 
می‌جرخید. گفتند: اين پرنده بر گرد آب می‌گردد! ما از این وادی شناخت داریم و آبی 
نداشته است!! پس کسی را فرستادند. فرستاده بازگشت و خبر پا اي 
آنان آورد» پس به طرف محل حرکت کردند و اسماعیل ال و مادرش را در آن‌جا کنار 
آب یافتند. 

افراد جرهم: آیا اجازه می‌دهید که ما در این‌جا در کنار شما باشیم؟ 

هاجر: آرای اما به شرط آن که بر این آب حقی نداشته باشید. 


جرهم: قبول داریم. 

ابن عباس «تتیذ می‌گوید: رسول خدام فرمودند: 

افراد قبیله جرهم در آن مکان سکنی گزیدند و به سایر افراد قبیله نیز خبر دادند و 
آن‌ها هم به جانب ایشان آمد و در آن‌جا منازلی بر پا شد. طفل هاجر ال در بین آنان 
بزرگ شد و به خوبی تربیت شد به گونه‌ای که از تمامی مردم پیشی گرفت و موجب 
شگفتی آنان شد و هنگامی که به سن بلوغ رسید. دختری از دختران خویش را به عقد 
ا او شاقی انسفاغیل وفات یاف 

بعد از ازدواج اسماعیل الق حضرت ابراهیم الم برای دیدار خانواده‌اش به مکه آمد. 
اسماعیل تلا در منزل نبود. 

از همسر اسماعیل ا8 پرسید: آيا اسماعیل در منزل است؟ 

گفت: خیر. برای شکار بیرون رفته است. 

حضرت ابراهیم اقل: وضع و روزگارتان چگونه است؟ 

همسر اسماعیل اللا: در فقر و تنگ‌دستی و رنج و مشقت هستیم. 

حضرت ابراهیم الا: وقتی که همسرت بازگشت از جانب من به او سلام برسان و 
بگو پاشنه درش را عوض کند (منظور آن حضرت طلاق بود). 

هنگامی که حضرت اسماعیل تلا به منزل بازگشت به همسرش گفت: آیا امروز 
کسی به دیدارم نیامد؟ 

همسرش گفت: آری» پیرمردی چنین و چنان آمد. جویای تو بود و از حالا و وضع 
ما سوال کرد. به او گفتم در رنج و مشقت هستیم. 

حضرت اسماعیل گفت: آیا به تو سفارش نکرد؟ 

همسرش در جواب می‌گوید: آری. گفت: پاشنه درت را عوض کن! 

حضرت اسماعیل 2 به همسرش می‌گوید: آن پیرمرد. پدر من است و به من امر 
کرده است که از تو جدا شوم به نزد اهل و قبیله‌ات بروا 

این‌چنین حضرت اسماعیل ات از زوجه‌اش جدا شد و با زن دیگری از جرهم 
ازدواج نمود. 

تار هیک انزاهیم انم عیقا ک تتی اسی عبان سفال ها گرا شد اه 
مه دی خآ ایاعا اس دی خواب کته لاله کدسال سوضعوان وی 


است. غذای‌مان گوشت و نوشیدنی ما آب است. حضرت ابراهیم لت می‌فرماید: خدایا 
به آب و غذایشان برکت ببخش. 

سپس حضرت ابراهیم اع: فرمود به شوهرت سلام برسان و بگو: پاشنه درش را 
نگاه دارد. 

هنگامی که حضرت اسماعیل اه به منزل مراجعت نمود. همان سوال‌ها را تکرار 
کرد و هنگامی که سفارش پدر را شنید گفت: او پدرم بود و مرا آمر نمود که تو را نگاه 
دارم. 

پس از مدتی [به خواست الهی] بار دیگر حضرت ابراهیم ات به مکه آمد. حضرت 
اسماعیل ال در زیر درختی مشغول ساختن کمان بود که پدر را دید. برخاست و با 
اکرام و احترام تمام به پیشواز پدر شتافت و او را در آغوش کشید. 

ابراهیم لتتلا: فرزندم. خداوند درباره امر مهمی به من دستور داده است. 

اسماعیل القت: هرچه پروردگارت فرمده است. انجام بده. 

ابراهیم ام9: خداوند به من دستور داده است که در این‌جا خانه‌ای بنا کنم» پس به 
مکانی مرتفع در آن نزدیکی اشاره کرد. 

در این هنگام بود که پایه‌های خانه خداوند بنا گردید. 

اسماعیل ا2: سنگ می‌آورد و حضرت ابراهیم لت با آن دیواره «بیت» را 
می‌ساخت تا آن که بنای خانه مرتفع گشت و برای ادامه کار سنگی گذاشتند تا حضرت 
ابراهیم طق بر آن بایستد و بنای خانه خدا را همچنان ادامه دهد این قسمت را «مقام 
ابراهیم» نام نهادند. 

هنگامی که حضرت ابراهیم ام با فرزندش مشغول بنای «بیت‌الله» بودند. این دعا 
را همواره تکرار می کردند. 

وی رگ مش تس وی ود 
ربتا تقبل متا انك انت السییم العلیم 483 [البقرة: ۱۲۷]. 

«پروردگارا؛ از ما بپذیر؛ به درستی که تو آگاه و شنوایی». و داستان‌هایی این‌چنین 
که در قرآن کریم آمده است. 

بنابر آن‌چه که خدمت خوانندگان عزیز تقدیم شد. می‌توان دریافت که سخنران 


زبردست و مربی حکیم و داعی موفق می‌توانده داستان را به تناسب شرایط و توانایی 


ذهن مستمعین با اسلوب شایسته‌ای بیان کند» هم‌چنین در صورت لزوم می‌توان نکات 
مهم و پند و اندرزهای راه‌گشا و مفید را از آن برگزید تا تأثیر بیشتری داشته و با اجابت 
و پذیرش مخاطبین رو به رو شود. بنابراین لازم است که مربی با بیان مناسب داستان» 
وه ماه کی ری ی و 
آماده شنیدن باشد و بدین وسیله می‌توان چشمه‌های حکمت و پند و اندرز را از اعماق 
قلبش جاری ساخت در این صورت است که به آن‌جه شنیده است اعتقاد پیدا می کند و 
با خشوع و خضوع تسلیم امر پروردگار جهانیان می‌شود. در این حال مبارک است که 
مربی می‌تواند با او پیمان ببندد که از اسلام به عنوان راه و روش زندگی تبعیت کند و 
اصول و قواعد این دین مقدس را در تمامی اعمال و رفتار خویش تحقق بخشد. 

آری این‌چنین است که مربی می‌تواند با اسلوب جالب و جاذب خود و با بیان پندها 
و اندرزهای راه‌گشای نهفته در داستان. عظمت و جلال و جلوه آن را برای شنوندگان 
پدیدار سازد و بر اثرگذاری در اعماق قلب و روح آنان ایشان را به جوی از روحانیت و 
خشوع و پاکی و صفا منتقل سازد. 


(ب) به کارگیری روش سوّال و جواب و مباحثه 
اندرزهای نیکو و راه‌گشا را در قالب استدلال قانع‌کننده به آن عرضه می‌کرد. در 
۱- نبی اکرم و از یاران خود پرسیدند: آیا می‌دانید مسلمان کیست؟ 
امان باشند. 
پس آن حضرت2 در ارتباط با «مهاجر» سوال کرد و فرمود: مهاجر کسی است 
که از بدی‌ها هجرت کرده. و آن‌ها دوری نماید. (روایت امام احمد) 


۲- در روایتی از «ابوهریره» آمده است که آن حضرت مد فرمود: آیا اگر جوی آبی 
بر در خانه شما گذر کند و در هر روز ۵ بار خود را با آب آن بشویید آیا چرک و 
ناپاکی بر بدن شما باقی می‌ماند؟ 
پاران فرمودند: خیر چرکی بر بدنش باقی نمی‌ماند. 
آن حضرت ء و فرمود: «نمازهای پنج‌گانه. این‌گونه است» خطاهای آدمی را پاک 
می کند». (روایت مسلم) 
۳- و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر اکرم عٍِ از پاران خود پرسیدند: «آیا 
می‌دانید مفلس واقعی کیست؟» 
گفشتد: کین که بول ومتاغی ندارد, 
فرمود: «مفلس واقعی کسی است که در روز قیامت با توشه‌ای از نماز و روزه و 
زکات می‌آید. اما به این دشنام داده و به آن یکی تهمت زده است. مال این را خورده و 
خون دیگری را ریخته و کس دیگری را زده است پس اعمال نیک او یکی پس از 
کی ند سدنهم شود که ی شاه هنم کی فلا ان که ماس 
خطاهايش جبران شود اعمال نیکش پایان پذیرد. از خطاهای افراد مورد ظلم او گرفته 
می‌شود و بر وی انداخته خواهد شد. آن‌گاه او را در آتش جهنم می‌اندازند» (روایت 


ی 


(ج) آغاز سخن با قسم خوردن به ذات مقدس الهی 
کاری دعوت می‌شود يا از موضوعی نهی می گردد. 
برای مثال نبی اکرم ج این‌چنین کلام خویش را خطاب به یاران آغاز می‌کنند: 
«به خدایی که جانم در دست اوست. وارد بهشت نمی‌شوید. مگر این‌ک ایمان 
بیاورید» و ایمان نخواهید داشت مگر این‌که یکدیگر را دوست داشته باشید. آیا 
می‌خواهید شما را به عملی راهنمایی کنم که با انجام آن بین خودتان محبت ایجاد 
کنید؟ سلام کردن را بین خودتان رایج سازید.» (روایت مسلم) 


«ابوشریح» ت:» می‌گوید: رسول خدا بل خطاب به یارانش فرمودند: 


«به خدا قسم ایمان ندارد. به خدا قسم ایمان ندارد. به خدا قسم ایمان ندارد. گفته 
شد. چه کسی ایمان ندارد ای فرستاده خدا؛ فرمود: کسی که همسایه‌اش از شرارت او 


در آمان نیست». (روایت بخاری) 


(د) آمیختن سخن با شوخی 

کلام فرح‌بخش و شوخی به جا در هنگام سخن. خستگی را می‌زداید و موجب 
تشویق شنونده و تحریک ذهن حاضرین می‌گردد. مردی به خدمت رسول اکرم مک 
رسید و از او تقاضا کرد شتری صدقه‌ای به او بدهد تا بتواند وسایل منزلش را با آن 
حمل کند. پیامبر اکرم 7 فرمود: من به تو بچه شتری خواهم داد. 

مرد گفت: ولی ای رسول خداء من با بچه شتر چه کار کنم (مقصود آن که نمی‌تواند 
بارم را حمل کند). 

پیامبر گر فرمود: مگر شتر به جز از شتر به دنیا می‌آید. 

تصو و آن حضرت ٍ از بیان این شوخی آن بود که هر شتری که بزرگ شده و 
ی ی را به دنیا آورده است. 

این‌چنین شوخی‌هایی در سخنان نبی اکرمم بسیار است. 

(ه) میانه‌روی و اعتدال در سخن برای اجتناب از خستگی شنوندگان 

«جابر بن سمره» می‌گوید: همراه با نبی اکرم 7 نماز می‌خواندم» نمازش میانه 
بود (نه طویل و نه کوتاه) (روایت مسلم). 

هم‌چنین «جابر» می‌گوید: پیامبر اکرم مه سخنرانی روز جمعه را طولانی نمیکرد 
پاکسیدییان جضق کلیهای اکتا مس مود (زوایت انوداوه) 

هم‌چنین آمده است که آن حضرت ما هنگامی که سخن می‌گفت. نه بسیار کوتاه 
و مبهم بود نه طویل و خسته کننده و برای جلوگیری از خستگی سامعین هر چند وقت 
یک بار موعظه می‌کرد. (به دنبال هم و پیوسته سخن نمی گفت). 


(و) تأثیر و جذابیت سخن برای ۳ 


عرباض بن ساریه می‌گوید: رسول خدارله برای ما سخنرانی کرد سخنانی که 
قافن همان( کدا تا آشنک ان ها سا نات وقلت‌ها رال ان 


گفتم: ای پیامبر خدا! به نظر می‌رسد که سخنان شماء آخرین کلامتان خطاب به 
ماست. ما را به چیزی توصیه می‌فرمایی؟ 

فرمود: تقوای الهی را رعایت کنید. از سنت من و جانشینان راه یافته‌ام پس از من 
تبعیت کنید. با چنگ و دندان آن را حفظ نمایید و پاس دارید و بدانید هر بدعتی 
گمراهی است. (روایت ترمذی) 

«ابن عمر»ه می‌گوید: روزی پیامبر اکرم م2 این آیه را بر منبر برای ما خواند: 

وتا قدزراً له حَقّ قذری لاش خییقا هه یرم ألعیسَة واسَوْتْ 
وت پییییه. بت وق ععا بش کون 469 الزس: ۶۷ 

«خداوند را به طوری که سزاوار عظمت اوست نشناختند. زمین به تمامی در قبضه 
قدرت اوء و در روز رستاخیز آسمان‌ها پیچیده در ید قدرت اوست. او منزه و والا و برتر 
از آن‌چه است که با او شریک می کنند». 

و پیامبرِل در حالی‌که دست‌های مبارکش را به پیش و پس می‌برد و تکان 
می‌داد. می‌فرمود: این گونه؛ پروردگار متعال» خود را می‌ستاید: من جبارم. من متکبرم 
من پادشاه مقتدر و شکست ناپذیر و بزرگوارم» منبر رسول خدامل به لرزه درآمده تا 
جایی که گفتیم که رسول خدا پایین می‌افتد. آیا رسول گرامی سقوط خواهد کرد؟ 

اما باید توجه داشته باشیم که این‌چنین تأثبر شگفت‌انگیزی زمانی حاصل می‌شود 
که شخص داعی دارای نیت خالص, قلب رقیق» نفس فرمانبردار و درونی پاک و روحی 
والا و پرفروغ باشد. در غیر این صورت نزد پرودرگار جهانیان مسوولیت بزرگی خواهد 
تن 

در روایت ابن ابی الدنیا آمده است که پیامبر گرامی و فرمود: هر بنده‌ای سخنی 
بر زبان آورد» در روز قیامت خدای تعالی از او می‌پرسد. که مقصود تو از ایراد آن سخن 
چه بود؟ 

«امام مالک» هرگاه حدیث فوق را می‌خواند. گریه می‌کرد و می‌گفت: آیا فکر 
می‌کنید به سخن گفتیم برای شما خشنودم در حالی که خداعلا در روز قيامت از من 
باز می‌پرسد: قصد تو چه بود؟ و می‌گفت: پروردگارا؛ تو خود شاهدی بر قلب من اگر 


می داز نستیم که تو به آن کلام حد خشنود نیستي دنْ ۳ فراع دو نفر باز نمی گفتم. 


و اگر دقیق شویم درخواهيم یافت که تفاوت قابل توجهی بین مبلغ و 
دعوت کننده‌ای که فقط به طور تصنعی و سطحی. عبارات را ساخته و پرداخته می‌کند. 
می‌گوید و هر آن‌چه را اظهار می‌کند از تأسف و تأثر مخلصانه‌اش برای وضع اسفبار 
کنونی مسلمینء نشأت می‌گیرد. وجود دارد. بدون تردید تأثیر و نتیجه چنین کلامی 
بیشتر خواهد بود و مخاطبین بهتر تأثیر خواهند پذیرفت. 

«عمرین ذر» از پدرش سوال کرد: پدر جان چگونه است که هرگاه تو سخن می‌گویی 
مردم گریه می‌کنند در حالی‌که در هنگام گوش دادن به غیر تو چنین حالی به آنان 
دست نمی دهد. 

پدر در جواب می‌گوید: فرزندم! زاری مادر فرزند مرده با عزای فردی که اجیر شده 
بسیار تفاوت دارد. 

در روایتی از «ابوداود» آمدخ: اشت که رسول خدا له مکل فرمودند: اک شخصی فقط 
برای آن سخن بگوید که دل دیگران را به خود جلب کند. خدای تعالی در روز قیامت 


توبه و فدیه‌اش را نخواهد پذیرفت. 


(د) پند و اندرز با 39 از تشبیه 

پیامبر گرامی خدارثُ در هنگام پیند و اندرز مکرراً از تشبیه و مثال بهره 
می‌گرفت» زیرا با این روش مفاهیم برای مردم محسوس‌تر و عینی‌تر است و با اين 
تدبیره سخنان آن بزرگوار بر جان و انديشه شنوندگان تأثیری راسخ‌تر و نافذتر بر جای 
می‌گذاشت. 

در روایت از «نسایی» آمده است که نبی اکرم ملد فرمود: انسان مومنی که قرآن 
| 
هم بویش. اما فرد مومنی که قرآن نمی‌خواند مانند ریحان است. تلخ است اما بوی 
خوبی دارد اما فاجری که قرآن نمی‌خواند مانند حنظله است. بویی ندارد و طعمش هم 
تلخ است. و رفیق بد مانند کسی است که در دم آهنگری می‌دمد. اگر از سیاهی او به 
تو نصیبی نرسد. دودش به تو خواهد رسید (کنایه از تأثیر رفیق بد). 


همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید رسول خدامل با بلیغ‌ترین شیوه. به خیر 
دعوت می‌کند و با قاطع‌ترین روش از شر برحذر می‌دارد. آن هم با روشی که برای 
شنونتکان قابل قهم و اهراک انت: 
(ح) پند و اندرز با استفاده از تمثیل به وسیله دست و انگشتان 

رسول گرامی دام هر گاه اراده می‌کرد که موضوع مهم و درخور توجهی را 
تذکر دهد و یارانش را به انجام و اهتمام نسبت به آن دعوت کند از دستان مبارک خود 
جهت تمثیل استفاده می‌کرد. 

«ابو موسی اشعری#:» می‌گوید: پیامبر اکرم له فرمود: مومنان در کنار یکدیگر 
ماد مها ششگن که هم کر اتکی کقق ره موه کم ایس شتا 
انگشتان دو دست را در هم فرو کرد. (روایت بخاری و مسلم) 

«سهل بن سعد ساعدی» می‌گوید رسول خدابل خواهش کردم به من امری 
بیاموزد که بدان چنگ بزنم [تا رستگار شوم] فرمود: بگو پروردگارم «الله» است. آن‌گاه 
بر این عقیده استقامت داشته باش!». 

پس گفتم: ای پیامبر خدا از چه چیز بیش از هر چیزی بر من بیم‌داری؟ پیامیر 
اکرم ره لو زبان خود را گرفت» پس فرمود: این! 

و نمونه اين‌گونه تمثیل‌ها در روش سخن گفتن آن حضرت فراوان و درخور توجه 
آتت : 
(ط) پند و اندرز به بهره گیری از اشکال سمبلیک و تشریحی 

گاهی نبی اکرمٍ با رسم خطوط مفاهیم و موضوعات مهم و اساس را توضیح 
می‌داد و حقیقت مطلب را به ذهن شنوندگان نزدیک ۳ 

«عبدالله بن مسعود» می‌گوید: رسول گرامی خدا مربعی رسم نمود و در خارج 
آن خطی کشید و خطوط کوچک‌تری با فاصله از نقطه میانی مربع رسم کرد آن‌گاه 
فرمود: «اين انسان است مقصود مرکز مربع) و این هم (مقصود اضلاع مربع) اجل 
اویتت ق فضی از اتخامله شوه ینت سای خط ارچ هریم رها اوس رای 
خطوط کوچک [در داخل] حوادث و پیشامدهای روزگار است. هرگاه آدمی به خطا 


می‌رود این حوادث به او نهیب می‌زنند پس هنگامی که تمامی آن‌ها را طی کرد پیر و 


چا 1 ۳ ۱ ء ی ۳ 
فرتوت می‌شود. آری این تصویری بود که رسول اکرمج7وٍ برای ما ترسیم نمود. 
(روایت بخاری) 


اجل 
حوادث و وقایع روزگار 


آرزوهاید ۰ 
ما ۶ انسان 


2 موه 6 دانت 


حوادث و وقایع روزگار 

بدین وسیله, اجل سانت. اض 
اسلام جلٍ برای بارانش بیان نمود که چگونه مرگ ناگهانی و حوادث روزگار و پیری 
فرساینده بین آدمی و آرزوهای دور و درازش حایل می‌شوند. ملاحظه می‌فرمایید که 
این شیوه بیان تا چه حد زیبا و جالب توجه است. 

در حدیثی که امام احمد روایت کرده است. حصرت جابر طله می‌گوید: در جوار 
رسول اکرم عٍ نشسته بودیم ناد انیت خطی بش اف نیون بر زمین کشید. آن‌ گاه 
فرمود: این راه خداست» سپس دو خط - موازی و مورب - از طرف راست و چپ رسم 

۹ هذا صوطی مُستفیما ابو ۳ وّلا تبغو الستا فر وق بکه ی 

دَلکم ولگ ب به ‏ للم ون 63 [الانعام: ۱۵۳]. 

«اين راه من است. از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر تبعیت نکنید که موجب 
که تقوی الهی را پیشه خود سازید». 

خطوطی را که گفتیم به این ترتیب می‌باشد: 


راه شیطان 


رسول خدایة با اين تصور سمبلیک بر زمین رسم فرمود؛ با تن ۳ 
اصول فکری و نظام‌های غیراسلامی شیطانند که لاجرم به سوی هلاکت و آتش گام بر 


می‌دارند. 


(ی) پند و اندرز با شیوه عملی 
رسول خداملِ در جهت تربیت و تعلیم یاران و امت خویش و تکامل آنان؛ با روش 
تطبیق عملی و بیان و عرضه نمونه زنده از گفتار خویش, ایشان را از رهنمودهای 
مبارکش بهره‌مند و 
خدا. چگونه وضو بگیریم؟ 
پیامبر اکرم 2 فرمود ظرف آبی بیاورنده پس دو دست را سه بار در آن شست و به 
طور کامل وضو گرفت آن‌گاه فرمود: کسی که بر این بیافزاید يا از آن کم کند تعدی 
نموده و ظلم کرده است. (روایت ابوداود. نسایی ابن ۳ 
- هم‌چنین بخاری روایت می‌کند که پیامبر خدابٍَ در برابر گروهی از مردم 
وضو گرفت» پس فرمود: هر کس مانند من وضو بگیرد آن گاه دو رکعت بخواند. 
و در آن - دو رکعت نماز - در درون خویش به دنیا نیاندیشد تمامی گناهانش 
پجشود می‌تتود: 
- در حدیث دیگری آمده است که روزی پیامبر لو بر روی منبر نماز را به امامت 
ادا کرد و قصدش از این عمل آن بود که مردم نمازش را ببینند و هر آن‌چه از 
افعال آن حضرت را می‌بینند. یاد بگیرند. پس از اتمام نمازء آن حضرت به مردم 
روی نموده و فرمود: ای مردم. اين کار را به آن دلیل انجام دادم تا به من اقتدا 
کنید و نماز مرا یاد بگیرید. (روایت بخاری) 


0 مناسب 
نصیحت یارانش بهره می‌گرفت. زیرا ۳ ۱ 
می‌گذارد و از جهت فهم و آموزش نیز بازده بیشتری به همراه خواهد داشت. 


«جابر» می‌گوید: رسول خدا مه در حالی‌ که همراه جمعی از یارانش از بازار 
می‌گذشت به بزغاله‌ای مردار با گوش‌های کوچک برخورد. گوش‌هایش را گرفت و آن 
را بلند کرد و فرمود: آیا کسی این را به درهمی می‌خرد؟ پاران گفتند: خیر ما آن را به 
هیچ قیمتی نمی‌خریم» با این مردار بی‌ارزش چه کنیم؟ 

گفتند: به خدا قسم اگر زنده بود کوچکی گوش‌هایش خود عیبی بود چه رسد به 

فرمود به خدا قسم که دنیا در نزد خداوند از حقارت و بی‌ارزشی این بزغاله نزد 
تما حقیرتر است. 

«عمرین خطاب» نله می گوید: گروهی از اسیران را به خدمت رسول اکرم عِو آورند 
در میان جمع آنان زنی بود که کودکش را در بغل گرفته و شیر می‌داد. پیامبر 
اکرم و فرمود: آیا تصور می‌کنید که این زن حاضر شود فرزندش را در میان آتش 
اندازد در حالی که بتواند و مختار باشد چنین کاری نکند؟ 

گفتیم: نه به خدا قسم. 

فرمود: خدای تعالی از این ماد نسبت به بندگانش دلسوزتر است. (روایت بخاری 


و مسلم). 


(ل) رهنمود و اندرز با به موضوع مهمتر 

گاهی رسول خدامل سالی را با سوال دیگر جواب می‌داد که دربردارنده مفهومی 
مهمتر و اساسی‌تر بود. حضرت «انس»:#* می‌گوید: فردی اعرابی از رسول اکرم مک 
سوال کرد که ای رسول خداء قیامت چه وقت خواهد رسید؟ پیامبر گرامی م2 فرمود: 
خدا مه فرمود: تو با کسانی خواهی بود که دوستشان داری! (روایت بخاری و مسلم) 

اعرایی از قیامت وال کرفه سوالی که‌عواب آن را فقظ خدا می‌فانته آماترشول 

خدا رل با طرح سوال دیگری انديشه او را متوجه مسأله مهمتری کرد که آن مرد 
بسیار نیازمندتر به آن بود که همانا تداراک عمل صالح است برای روزی که مردم در 
پیشگاه پروردگار جهانیان بر پا می‌خيزند. 


(م)رهنمود و تصیخت با نان دادن مورد حرامی که از آن نهی می‌شود 

گاهی رسول خداملهُ چیزی را که حرام و مورد نهی بود در مقابل شنوندگان بر 
دست می‌گرفت. قصد آن حضرت این بود که همراه کلام به طور عینی مورد حرام را 
نشان دهد این گونه سخن گفتن تأثیری عمیق‌تر از جهت برحذر داشتن مخاطبین 
دارد و از جهت دلالت بر تحریم نیز بسیار قاطع‌تر است. 

«علی بن ابی‌طالب»:» می‌ گوید: رسول گرامی خدا مه قطعه حریری را بر دست 
چپ و قطعه طلایی بر دست راست بلند کرد و گفت این دو برای اناث امت. حلال و 
برای ذکور. حرام است (روایت ابوداود و نسایی و آبن ماجه). 

آن‌چه بیان گردید مهمترین نکات برجسته روش معلم اول اسلام در رهنمودهایش 
برای بزرگان و آموزش کودکان و ارشاد خواص و هدایت عامه مردم بود که در جهت 
تثبیت فضایل اخلاقی و اصلاح کزی‌ها, به کار می‌برد. 

مربیان عزیز همان طوری که توجه فرمودید روش آن حضرت در جهت نیل به 
مقاصد فوق. بسیار متنوع بود که در آن از تمامی امکانات و وسایل ممکن بهره گرفته 
شده است. از داستان گرفته تا مباحثه و سوال و جواب و کلام جدی تا سخنان نغز و 
شیرین همراه با شوخی و ضرب‌المثل و تشبیه و تا رسم اشکال و نمودارها و کلام 
با ها و یه وه نات هر وی ی کاس ۱ میت یا زد 
فرصت مناسب تا جواب گفتن سوال با سوالی مهمتر و از نهی لفظی تا نهی عینی و 
عملی در آن به چشم می‌خورد. 

بدیهی است که چنین تنوعی در شیوه راهنمایی و رهنمود اجتماعی در جهت 
برانگیختن افهام و تحریک اذهان و تثبیت علوم در اعماق وجود افراد و پذیرش 
نصیحت و پند و جلب توجه فردی که مورد تربیت واقع می‌شود تأثیر بسزایی دارد. 
بنابراین مربی دلسوزی که به خوبی از این روش‌ها در راهنمایی و تربیت اهل و فرزند و 
شاگردانش بهره می‌گیرد به خوبی می‌تواند اندیشه را از حوزه ذهن به میدان عمل 
بکشاند و به گونه‌ای آموزش دهد که در عمل تطبیق داده شود. 

آری در آن صورت خواهد بود که فرزندان امروز ما و داعیان هدایت و خیر فردا و 
سربازان قهرمان اسلام و پیام‌آوران راستین رسالت محمدی, پایه‌گذاران جامعه برتر و 
متکامل اسلامی و دولت قدرتمند اسلام خواهند بود پس بر شماست ای مربیان عزیز 
که این شیوه‌ها را از معلم اول اسلام بیاموزید» زیرا که بهترین روش‌ها و برترین اسلوب 


هدایت است آن هم از زبان کسی که هیچ‌گاه بر مبنای هواهای نفسانی سخن نمی‌گوید 
و تحت رعایت الهی و در سایه لطف دایمی شامل و کامل پرودرگارش به بهترین شیوه 
ممکن تربیت شده است. و به همین دلیل است که هر آن‌چه را که گفته است يا انجام 
داده پا تأیید نموده است برای هميشه و برای تمامی انسان‌ها مبنای تشریحی و هدایت 
خواهد بود. و برای عظمت و مقام رفیع آن حضرت و شرافت و افتخار جاودانه آن 
پامبر برکوار وک شین کنته:مبارت خنارن بیخان کافی است که فرمود: 

اه کل تسکش رون اه اوه که امن ان سیر له روم آلکخر ودک 
له کثیرا 4 [الاحزاب: ۲۱]. 

«به تحقیق که رسول الله مقتدای نیکویی است برای کسی که به خداوند و روز 
آخرت امید دارد و بسیار خداوند را یاد می‌کند». 

پس باید به خاطر داشته باشیم که اگر مربی فرزند آن‌چه را که بیان می‌کند. تحقق 
عینی نبخشد و نصایح خود را بر خویش تطبیق ندهد» کسی کلامش را نخواهد 
ذیرفت. ین بر مستمعین تأثی می‌گنارد و بیش اج اجابت 2 شنه قر ان 


0 این ِ" ۳ است که سخنی بر قلب ار میکذاد که از قلب برخاسته 
باشد. رهنمود و نصیحتی که فاقد روح و محتوا باشد تأثیری بر نفس نخواهد گذاشت, 
چنان که قبلاً نیز در ارتباط با جواب پدری که به فرزندش در ارتباط با گریه مردم 
هنگام سخن گفتن او توضیح داد گفتم. 

آری؛ داعی موّمن و دلسوز مسلمان هیچ‌گاه با سخنران فریبکار و دورو قابل مقایسه 
تیدا تاطا سای که فون ساسا کار اس سیخ رشت و الگوق 


تربیتی به تفصیل سخن گفته‌ايم خواننده گرامی چنان‌جه مایل باشد می‌تواند به آن 
رجوع نماید که به امید خداوند سا نع طریق تربیت را تا اندازه‌ای فرو 


پس ای برادر گرامی 
بعد از آن‌که روش کامل و همه جانبه اسلام را که قرآن کریم و سنت مطهر در 
آستین همت را بالا بزنی» عزم خویش را جزم نمایی و با تمامی وجود بکوشی که هر 


آن‌چه در اين رابطه آموخته‌ای» به صورت عملی تطبیق دهی, تا جایی که با چشم 
خویش ببینی که فرزند یا شاگرد یا مریدت. قلب خویش را برای گفته‌هایت گشوده 
است. و به طور کامل رهنمودها و نصایح تو را پذیرفته و ندای حق را اجابت کرده 
است. 

چه زیبا و نیکوست که پدر و مادر که شبانگاه که به منزل رجوع می‌کنند و دمی در 
کنار فرزندان خویش می‌آسایند. ساعات بیداری و اجتماع خویش را با پندهای 
ارزشمند و سخنان پر حکمت. با بیان چند بیت شعر یا گفتن داستان و پا نصیحت و 
رهنمود مفید. پر کنند و با تلاوت قرآن با انجام یک مسابقه و یا هر بازی سرگرم‌کننده 
دیگری تلاش کنند که لحظات بیداری خود و فرزندان را با بهره‌گیری از روش‌ها و 
برنامه‌های متنوع دیگری تلاش کنند که لحظات بیداری خود و فرزندان را با 
بهره‌گیری از روش‌ها و برنامه‌های متنوع دیگری که به ذهنشان خطور می‌کند. به 
جانبی سوق دهند که موجب تکامل روحی و تعالی اخلاقی و شخصیتی این عزیزان 
که یه ی ی مر تا باه که ها سای مش ناه 
وارد نسازد و موجب اختلال در انجام وظایف ایشان نگردد. 

بدین گونه مربی فرزند می‌تواند بازی و تفریح و شوخی و جدیت و نصیحت را با هم 
بيامیزد و تعادلی معقول مابین وظایف و کار با استراحت و آرامش ایجاد نماید و به این 
صورت وجدانا نیز قانع خواهد شد که فرزندانش بیشتر اوقات خود را صرف امور 
سودمند و برنامه‌های مفید می‌نمایند. 

آری» اگر مربی برنامه‌های روزانه خویش را در ارتباط با افراد تحت تربیت خویش 
این‌چنین تنظیم نماید و بر امر تکامل و تربیت آنان نظارت کامل داشته باشد. فرزندانی 
هدایت یافته در زمره بندگان نیکوکار خداوند سبحان که پیروزی عقیده اسلامی به 
فشیله نان نی هی بابه: قحویل جاممه اساش داذه‌اشت. 

این برنامه‌های متنوع به روش‌های مختلفی که قبلا اشاره کردیم» اضافه می‌گردد. 
روش‌هایی که کتاب تربیت انسان یعنی قرآن از آن بهره می‌گیرد. ما نیز به آن تأسی 
مایا خر ات اانیا فا ها شا اش ی اه 
محبت و صمیمیت است. شیوه‌ای که از قرآن عظیم آموخته‌ايم. در آن‌جایی که 
شظاي‌های ماه نایم هه وه کار مس کیرد خاعغه ایا ریک 


شود و چشمه محبت درون را به جوش آورد. 


و حقیقتاً موفقیت مربی. چشم گیر خواهد بود اگر: 

روش کامل و همه جانبه قرآن را رد مسیر تربیتی به کار گیرد. رد شرایطی که لازم 
هشدار دهد و در شرایط که لازم بود تهدید نماید و برای تحقق این مسیر همه فراگیر 
تربیتی از روش داستان‌سرایی آميخته با پند و اندرز. شیوه رفتار عملی و رهنمودهای 
اجتماعی با بهره‌گیری از استفهام و انکار و طریق استدلالی و عقلی و تصویری و قواعد 
تشریعی به نحو احسن استفاده نماید» طریقی که آن را. قرآن کریم به ما آموزش داده 
است آن جه مسلم است در این فرصت کوتاه. گنجایش بحت مفصل از شیوه‌های دیگر 
قرآنی را نداریم و به همین اندازه اکتفا می‌کنيم. 

و به راستی موفق خواهد بود آن مربی که: 

راه و روش رسول گرامی دام را در سخنء نصیحت و راهنمایی فرزندان به کار 
کیوهده کاهی انا بت تیه وا ط وال تکار هو تفه نان 
شوند و اگر سخنرانی می‌کند کوتاه و مفید سخن می‌گوید تا موجب خستگی شنوندگان 
نگردد. و گفته‌های خویش را با سخنان لطیف و شوخی‌های به جا و مفید می‌آمیزد و با 
تأثیر معنوی بر جمع.به مقصود نایل می‌شود و هر کجا لازم دید. برای تفهیم بیشتر 
مطالب مثال می‌زند یا تصویری رسم می‌کند تا مفاهیم عینی‌تر و ملموس‌تر گردد و به 
رفتار و زندگی خویش تحقق می‌بخشد تا الگوی زنده‌ای باشد از آن‌چه که بیان می‌دارد 
و همواره تلاش می‌کند که تمامی اين ابزار مفید تربیتی را در جای مناسب خویش بکار 
ببرد و قدر مسلم آن است که چنین فردی موفق‌تر خواهد بود و ندایش بهتر و زودتر 
اجابت می‌شود. 

بنابراین. شایسته است که مربیان عزیز در برخورد با مردم و در راه تربیت فرزندان 
و شاگردان خود از اسلوب شگفت‌انگیز و کامل قرآن کریم به بهترین وجه ممکن, بهره 
گیرند ۳ فران نان است که از جانب پروردگار حکیم و حمید نازل شده است. 


1 ۳ كِثِ_1 2 مرو م12 ۳2 مر صط ی مگ سو م2 ی 
لا یاییه البطل من بین یِتَیْه وّلا من خلفه تنزیل ین حکير ید 4 


«نه از پیش روی. باطل بدان راه یابد و نه از پس. نازل شده از جانب خداوندی 
حکیم و ستودنی است». 

همجنین شایسته است. که در این امر. خطیر بة مامور رسالت خاودان. اسلامین 
حضرت محمد مصطفی بر تأسی نمایند و راه و روش آن حضرت راء به عنوان برنامه 
خویش بپذیرند زیرا پیامبر اکرمءِ پیامآور معصومی است که بر مبنای هواهای 
نفسانی سخن نمی‌گوید و رفعت مقام آن بزرگوار به حدی است که نیل به آن برای 
هیچ انسانی ممکن نیست. و برای عظمت و مقام بلند و والای آن رسول بزرگوار» و 
افتخار جاودانه‌اش همین خطاب پروردگار سبحان کافی است. خطابی شگفت‌انگیز که 
طنین آن برای هميشه در گوش انسان‌ها باقی خواهد ماند. آن‌جا که می‌فرماید: 

رات لح خی عظیر 4 (لقم: 1۲ 

«و به درستی دارای اخلاقی عظیم هستی». 

وم رمع ً رَد للعلمین 49 [لانبیء: ۱۰۷]. 

«و ما تو را نفرستادیم مگر برای آن که رحمتی باشد برای تمامی جهانیان». 

و کفایت می‌کند برای بزرگواری و مقام والای آن عزیز که خود فرمود: «پروردگارم 
مرا تربیت کرد پس تربیتم را به کامل‌ترین صورت قرار داد. 


۴- تربیت با مراقبت و مواظبت 

مقصود از این بخش از تربیت» همراهی و همگامی با فرزند در تربیت عقیدتی و 
اخلاقی و تکامل و تعالی روحی و اجتماعی می‌باشد که با پرستش و پی‌جویی مداوم از 
چگونگی رشد جسمی و علمی او نیز توم خواهد بود. 

اگر به خوبی بياندیشیم مراقبت و نظارت بر امر شکل گیری صحیح مراحل تربیت از 
قوی‌ترین مبانی ایجاد انسان متوازن است. مقصود از توازن در فرد. حالت متکاملی 
است که در آن هر شخصی به خوبی به مسوولیت‌های خویش آگاه است. حق تمامی 
جنبه‌های زندگی را به خوبی ادا می‌کند و آن‌چه را که به عهده می‌گیرد به شیوه‌ای 
شاسقه ینام مب رسانده دسواقع انبان اسان اس کم تواندستت شا تظام 
ستحکم جامعه اسلامی باشد که عزت و افتخار حقیقی را برای اسلام به همراه می‌آورد 
و بر همین مبنا نیز حاکمیت اسلامی نیز بر پا می‌شود که با تمامی تمدن‌ها و جوامع 
دیگر بشری برابر کرده و از آنان پیشی می‌گیرد. 


اسلام در ضمن مبادی متکامل و قوانین شامل و فراگیر خود. پدران مادران و 
مربیان راء همواره به آمر مراقبت و نظارت بر فرزندان تشویق کرده است. و همان طور 
که قبلا نیز تذکر دادیم باید همراهی با این جگرگوشه‌گان در تمامی جنبه‌های زندگی و 
پخش‌های تربیتی باشد. 

و اینک مهمترین نصوص مربوط به بحث فوق را به شما مربیان عزیز تقدیم می‌دارم: 

خداوند سبحان می‌فرماید: 

یبا آذیی َو وا شم وأهلیسکم نارا وفوذها آلّاس وا لیجاره عَلیه 
نک غلاظ شاد لا یعضو ۶ له ما أمَرَهم ویفعَلُون ما یرون 465 التحریم: ۶]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و اهل خود (خانواده خویش) را از آتشی که 
هیزمش مردم و سنگ هستند حفظ نمایید. مأمورانی درشت خوی و سخت‌گیر بر آن 
گمارده‌اند که از فرمان خداوند سرپیچی نمی‌کنند و به هر آن‌چه که امر شوند. انجام 
می‌دهند) . 

مربی چگونه می‌تواند خود و اهل خویش را بدون مراقبت دایمی و امر و نهی مداوم 
محافظت نماید؟ 

حضرت علی:» درباره ۳ آنشتگنم...4 می‌گوید: یعنی آنان را تربیت کنید و 
آموزش دهید. و حضرت عمرتء در این مورد می‌گوید: آنان را برحذر دارید از هر آن‌چه 
که خدای تعالی از آن نهی فرموده. و امر کنید به آن‌چه خداوند متعال به آن امر نموده 
است. بدین وسیله سرپرست خانواده. آنان را از آتش حفظ کرده است. 

خدای تعالی در سوره «طه» مي‌فرماید: 

۳ ز أهلّكَ بالصَلَوْة واصطبز علبها4 [طه: ۱۳۲]. 

«کسان خویش را به نماز امر نما و خود بر نماز شکیبایی کن». 

چنان که ملاحظه می‌فرمایید. امر به نماز به جز در حالت اهمال و تقصیر در حق 
پروردگار متصور نیست. 

و هم‌چنین می‌فرماید: 

وغل لول رزفهن سوه بامفروف4 االبترد: ۲۳۲ 


«روزی و پوشش شایسته زن شیرده به عهده پدر بجه است». 


پدر چگونه می‌تواند بدون مراقبت و نظارت مستمر بر امر تربیت جسمی و سلامت 
بدنی عهده‌دار روزی و جامه زن و فرزند باشد. 


احادیث در زمینه مراقبت و نظارت. بی‌شمار است 


پیامبر خدا له فرمود: «مرد در میان خانواده خویش سرپرست است و نسبت 
به آنان مسوول است و زن نیز در منزل شوهرش سرپرست بچه‌هاست و نسبت 
به آنان نزد خداوند مسوولیت دارد». (روایت بخاری و مسلم) 

در حدیث دیگری نیز آمده است: «در هفت سالگی نماز را به کودک آموزش 
دهید و در ده سالگی [در صورت نخواندن نماز] او را بزنید». (روایت ابوداود و 
ترمذی) 

و در روایت دیگری نیز از ترمذی آمده است که رسول خدا من فرمود: «اين که 
مرد فرزندش را تربیت نماید. بهتر از آن 3 بدهد». 

و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر خدا مه فرمود: «فرزندان خود را بر 
اساس سه خصلت تربیت نمایید: محبت پیامبرتان و محبت آل او و تلاوت 
قرآن»: (روایت طبرانی) 

و در روایتی از بخاری نیز آمده است که «ابو سلیمان مالک بن حویرث» گفت: 
تعدادی جوان همسن و سال بودیم به خدمت نبی اکرم :5 رسیدیم. بیست 
شب در جوار آن حضرت مل ی اقامت نمودیم. تصور کرد که دلمان برای خانواده 
تنگ شده است. او دوستی دلسوز و مهربان بود درباره اهل و خانواده و آن‌چه 
که در شهر خویش بر جای گذاشته‌ايم از ما سوال کرد و فرمود: به نزد اهل و 
خانواده خود برگردید» آنان را آموزش دهید و امر کنید و همان طور که من نماز 
می‌خوانم. شما هم بخوانیده پس هنگامی که وقت نماز فرا رسید یکی از شما 
آذن بگوید و مسن‌ترین شما امام جماعت باشد. 


آیا تمامی احادیث فوق مسلتزم و متضمن مراقبت و همراهی دایمی فرزند نیست؟ 
تا اگر حق امری را به جای نیاورد. راهنمایی شود و اگر در انجام واجبی کوتاهی نمود 
به انجام دادن آن تشویق شود و اگر امر منکری را مرتکب گردید. از انجامش نهی شود 
و اگر فعل پسندیده‌ای از او سر زد. مورد قدردانی دیگران واقع شود. 


بدون تردید» نظارت و مراقبت دایمی فرزند از جانب پدر و مادر از جمله اساسی‌ترین 
پایه‌ها و مبانی تربیتی است. زیرا در این روش فرزند به طور مستمر با تمامی اقوال و 
افعال و حرکاتش در معرض دید ریزبین مربی است. اگر فعل و امر پسندیده و 
بزرگوارانه‌ای در فرزندش دید او را بر ادامه آن تشجیع می‌کند و اگر ناظر شری بود او 
را نهی می‌نماید و عواقب ناگورا و ناپسند و نتایج زیان‌بار آن راء یادآور می‌شود اما به 
مجرد آن‌که اين پیگیری و همراهی قطع شد. ناچار فرزند» افسار گسيخته و منحرف 
خواهد شد. انحرافی به جانب گمراهی و نابودی مسلم و فنای محتوم. 

در این مورد معلم اول اسلام بهترین و با عظمت‌ترین الگو است آن حضرت تجسم 
بهترین الگو برای رعایت اوضاع یاران و اظهار لطف و محبت و پرسش مداوم از حال و 
روزگار ایشان بودند. با این نظارت دایمی افراد مقصر را برحذر می‌داشتند و نیکوکاران 
را تشویق می‌نمودند. نسبت به فقرا و مساکین بسیار مهربان و دلسوز بودند و به 
آموزش کودکان و تعلیم آنان که نمی‌دانستند مبادرت می‌نمودند. 


و اینک نمونه‌هایی از نظارت و توجه و تفقد آن حضرت 32: نسبت به باران و 
اطرافیان 
روا فرمودند: 
از تجمع و نشستن در معایر عمومی خودداری کنید. 
پرسیدند: ای رسول خداء ما چاره‌ای نداریم در راه با هم برخورد کرده و سخن 
می‌گوییم. پس پیامبر جٍ فرمود: 
پس اگر در راهی تجمع کردید. حق آن را ادا کنید. 
گفتند: ای رسول خداء حق راه جیست؟ 
فرمود: چشم فرو اندازید (از نگاه به نامحرم). از آزار دیگران خودداری کنید. 
٩‏ در ارتباط با برحذر داشتن از حرام» در روایتی از ابن عباس نید آمده است که 
پیامبر خدا مه یک انگشتری طلا در انکشتت مردی دید 0 ۳ در آورد و دور 
انداخت و فرمود: 9 ۳ ی 


انکه بت ردان فان آن اوه بل کت نه! به خدا قسم هیچ‌گاه آن را بر 
نخواهم داشت. زیر رسول و 9 خدا له مق # آن ۳ دور انداخت. 

در ارتباط با تأدیپ کودکان در روایتی از بخاری و مسلم آمده است که «عمرین 
ابی سلمه» می‌گوید: در کودکی تحت نظارت و سرپرستی رسول خدامَ بودم 
وقتی ظرف غذا را می‌گذاشتند دستم را به تمام نقاط آن میرساندم؛ پیامبر 
گرامی خداعل فرمود: فرزندم» بسم‌الله بگو با دست راست لقمه غذا را بگیر و 
بخور و از قسمتی که در طرف خودت هست بخور. 

و در ارتباط با تأدیب بزرگترها در روایتی از «ابوداود» آمده است که «عبدالله بن 


عامر نید » گفت: روزی مادرم صدایم کرد و گفت: بیا چیزی به تو بدهم. آن 
وف زنتول گرامی خدا مه در منزل ما تشریف داشتند. فرمودند: چه 
می‌خواهی به او بدهی؟ گفت: می‌خواستم خرما به او بدهم. پیامبر 


خدا مه فرمود: اگر به او جیزی نمی‌دادی» دروغی بر تو نوشته می‌شد. 


و در ارتباط با تربیت روانی» روایت مسلم و بخاری از «نعمان بن بشیر له ۳ 
می‌توان مثلا زد که رد ارتباط با رعایت عدالت بین فرزندان است که قبلاً به آن 
ماه اه 


در ارتباط با تربیت جسمی» رهنمودهای گوناگونی از پیامبر خدا له مه رسیده 
است برای نمونه. نهی آن حضرت له از یک‌باره نوشیدن آب است که آن را به 
نوشیدن شتر تشبیه کرده‌اند. در روایتی از «ترمذی» آمده است که ایشان 
فرمودند: مانند شتر به یک‌باره نوشیدنی را سر نکشید بلکه در دو یا سه بار با 
تأنی بنوشید. به نام خدا آغاز کنید و هنگامی که تمام شد خدا را سپاس گویید. 

و قبلا نیز کفتیم که آن حضرت 9 هنگامی که بر گروه پارانی که مشغول تمرین 

* در ارتباط با حکمت در دعوت مردم و نرمش در برخورد در روایتی از ۳ 9 
بخاری آمده است که «آنس» ته می‌گوید: «همراه با رسول خدا مه راه 
می‌رفتم. لباسی نجرانی با حاشیه‌ای خشن بر تن داشت. عربی بیابانی لباسش 


را گرفت و به شدت کشید. به گردن رسول بزرگوار نظر کردم جای حاشیه 
لباس بر آن بر جای ماند. عرب بیابانی گفت: 
محمد! بگو از مال خداوند که نزد توست به من چیزی بدهند. 
پیامبر عزیز ءوٍ به جانب او متوجه شد. خندید و فرمود: «ِ 
آری» آن‌چه گفتم قطراتی اندک از دریای بیکران خلق عظیم آ 
بزرگوار مر و گوشه‌ای از توجه و نظارت دایمی آن حضرت نسبت به فرزندان جامعه‌ای 
بود که خود تربیت و اصلاح آن را به عهده داشت. 
ِ آن‌چه بیان کردیم نمونه‌های زنده‌ای است که بر اهتمام بی‌پایان رسول 
و 
۳9 دا به افراد 0 محدود نمی‌شد بلکه کوچکترها را نیز شامل 
جهات آن را در برمی‌گرفت و برنامه‌ای کامل از جهت رشد و ارتقای ایمانی. علمی. 
روحی» اجتماعی و جسمی ارائه می‌داد. 
9 اینک نمونه‌های انگشت شماری از ارتقای مقام زن و اعطای حقوق او در جامعه 
اسلامی در رهنمودهای ارزشمند پیامبر اسلام اد 
- در روایت از «ابن ماجه و نسایی» آمده است که دختر جوانی به خدمت نبی 
اکرم: رسید و گفت: پدرم مرا به عقد پسر برادرش درآورده است تا بدین وسیله 
گرفتاری مالی خود را برطرف کندو من دوست ندارم که این‌چنین مرا به عقد 
کستین درآورد؛ پیامبر اکرم 2 کسی به جانب پدرش فرستاد و گفت امر ۳ به 
اختیار دختر بگذارد. 
دختر گفت: آنتجه را پدرم گفته است پذیرفتم. اما می‌خواستم زنان بدانند که 


پدران ما نمی‌باید ما را مجبور سازند 


ف چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


- «بخاری» روایت می‌کند که همسر «ثابت بن قیس» [که مسلمانی نیکوکار بود. 
سیاه چرده بود] به خدمت پیامبر خدامل رسید و گفت من از اخلاق و تدین 
ثابت بن قیس شکایتی ندارم اما از کفران نعمت می‌ترسم . 
پیامبر خداءلِ فرمود: آیا باغی را که به عنوان مهر به تو بخشیده است به او باز 
می‌گردانی. 
کف دار 
پیامبر خدا ره کسی را به جانب او فرستاد گفت که زنش را یک طلاق بدهد؛ ثابت 
هم او را طلاق داد. 
- «بزار و طبرانی» روایت می‌کنند که یکی از زنان مسلمان به نام زینب که یب 
عهد رسول اکرم جک به سخنران زنان مشهور بود به خدمت رسول خداک 
رسید و گفت: من نماینده زنان هستم. خداوند متعال جهاد را بر مردان واجب 
کرده است اگر پیروز شوند. پاداش می‌گیرند واگر کشته شوند همانند زندگانند 
ونزد خدای خویش روزی می‌گیرند و ما جماعت زنان در خدمت آنان هستیم, 
آیا از این اجر به ما هم نصیبی می‌رسد؟ 
پیامبر اکرم مه فرمود: «از جانب من به زنان بگو اطاعت از شوهر و شناخت 
حقوق او و برآوردن آن با حقوق. اجر مجاهدین راه خدا برابری می‌کند و تعداد کمی از 
شما هستند که می‌توانند چنین کنند. 
نمونه‌های بیان شده در ارتباط با نظارت و مراقبت پیامبر بزرگوار اسلام لو بر امر 
تربیت افراد امت اسلامی. برنامه عملی همه جانبه‌ای را برای ما ترسیم می‌کند که با 
کوشش و جدیت به اصلاح و تغییر موّثر و موردنظر منجر می‌شود و هشداری است به 
تمامی کسانی که به نوعی عهده‌دار تربیت و مسوول ارشاد افرادند که تمامی همت و 
توان خود را به کار گیرند تا موجب تعالی و ترقی اندیشه. روان و اخلاق شاگردان و 
فرندان‌شان شون ماهر تبایسه ادتبا در آخرت او را تست کین اما لام الست 


"- مقصود آن که چون او را دوست ندارم حق همسرداری را آن‌چنان که باید به جای نیاورم. (مولف) 

*- اين امر را خلع گویند و به اين ترتیب است که زن از مقداری از حقوق مادی خود صرف‌نظر 
می‌کند و در مقابل از همسرش جدا می‌شود و خلع صحیح نیست مگر این‌که با رضایت طرفین 
صورت گیرد. 


مجدداً متذکر شویم که برنامه‌هایی که بیان شد فقط به کودکان و نوجوانان محدود 
نمی‌شود بلکه رهنمودهای جاودان و ارزشمندی است که برای افراد بزرگسال هم 
ضروری و حیاتی است اما برای کودکان بسیار نافع‌تر و قابل استفاده‌تر است. زیر 
فطرت پاک و شکل‌پذیر کودک و پاکی صفای ذاتیش او را بیشتر مستعد پذیرش خیر و 
دریافت حق می‌سازد خصوصا اگر شرایط محیطی و تربیتی اجتماع کوچک یعنی خانه 
و مدرسه همگام با این برنامه‌ها باشد. بدیهی است که مربی برای اصلاح فرد بزرگسالی 
که شخصیت او شکل گرفته است. دچار مشکل خواهد شد. خصوصاً اگر فرد بزرگسال 
که شخصیت او شکل گرفته است. دچار مشکل خواهد شد. خصوصاً اگر فرد بزرگسال 
گمراه و منحرف باشد مشکل صد چندان است. شاعر می‌گوید: 

وینفع الادب الأحداث ی صفغر ولیس ینفع عند الشيبة الأدب 

ان الغصون |ذا عدلتها اعتدلت ولن یلی اذ قومتهااشسب 


«تآدیب و تربیت در عهد خردسالی سودمند و موّثر است و در هنگام پیری و 
بزرگسالی سودی ندارد. 

هه تمه قرو ای اک هو کی نیاق اه کاس رک هو 
دیگر خم نخواهد شد و شکل نخواهد پذیرفت». 

پس بنابر اصولی که به وسیله شخص پیامبر اسلام بل در ارتباط با مراقبت و 
نظارت بر مرد در نظام اجتماع؛ و زن در امت اسلامی, و فرزند در خانواده. وضع گردید. 
معلمین و پدران و مادران عزیز.استین همت را بالا بزنند. و پر تلاش‌تر از پیش عزم 
خویش را جزم نمایند که از این بخش مهم تربیت در راه پرورش نسلی مسلمان و 
جامعه‌ای فاضل و حاکمیتی اسلامی به بهترین وجه. بهره گیرند. 

از جمله امور مهم و قابل توجه که لازم است مربیان عزیز از آن آگاه باشند. این 
است که مراقبت و نظارت بر تربیت نباید فقط به جنبه پا جنبه‌های خاصی محدود 
و رکه لا ماش که یام خوانت تین فر۵ مسلمان ماکته باه اتمه 
اخلاق. روح» جسم و روابط اجتماعی و غیره را شامل شود تا از میوه این نونهال زمانی 
که به ثمر می‌رسد. بهره گیریم و این ثمره ارزشمند همانا مسلمان متکامل و متوازنی 
است که حق هر بخش از بخش‌های حیات خویش را به خوبی ادا می کند. 


* نظارت بر تربیت ایمانی فرزند 

مربی باید مرآقب و ناظر بر سیر تکوین فکری و اعتقادی فرزند باشد. بداند در 
محیط مدرسه یا غیر آن تحت تعلیم چه افرادی قرار می‌گیرد اگر آن‌چه دید خیر بود 
پس خداوند را سپاس گوید و اگر غیر این بود باید به انجام وظیفه مهم جای دادن 
مفاهیم توحید در اعماق وجودشان همت بگمارد. پایه‌های ایمان را در درونشان محکم 
کند تا فرزند از آموزش‌های منحرف و الحادی مصون بماند و از رهنمودهای مکاتب 
مادی تأثیر نامطلوبی نیذیرد. 

هم‌چنین لازم است که مربی و پدر و مادر بدانند فرزندشان چه کتاب‌ها و مجلاتی 
را مطالعه می کند. اگر مشاهده نمود که این نوشته‌ها دربردارنده اندیشه‌های الحادی و 
افکار مسموم و گمراه‌کننده هستند فرزند خود را با اندیشه‌ای مستدل و منطقی تفهیم 
تشایت کف بسا ده خالضانه نید عطیم اشااشی ان کت وافطه این فوشهها توا 
قر شوگ آن کام ف دم مود ای واسطههاف انح افیا فرووت خویش اقدام مان 

لازم است که مربی بداند دوست و همراه و همنشین فرزند او کیست. اگر از جمله 
دوستان ناشایست و ملحد و همراهان گمراهی و انحراف باشند. رابطه ایشان را بکسلد 
و برای جگرگوشه‌اش دوستانی نیکوکار و متقی جستجو کند که به واسطه آنان فرزند 
اصلاح گردد و شخصیتی متعادل پیدا کرده. سعادتمند گردد. 

موی تاک یمان که قی فک ظر یار دام هرا گزوم و ها یاعت اس زک ی که 
حزب محبوب فرزندش از بنیان منحرف و ملحد است و غایت و مفسد دینی را دنبال 
نمی‌کند. مراقبت خویش را دو چندان کند و به دنبال فرصت مناسب باشد که فرزند را 
به راه راست و مطلوب راهنمایی کند. تا زمانی که به رای العین ببیند که به جانب حق 
متمایل شده و به سوی هدایت بازگشته است و بر راه راست گام برمی‌دارد. 


* نظارت بر امر تربیت اخلاقی فرزند 

شایسته است که مربی در ارتباط با صداقت فرزند دقیق باشد, اگر مشاهده کرد که 
به سادگی دروغ می‌گوید. با عبارات و الفاظ بازی می‌کند و در جامعه نیز دروغگو و دو 
روست در آولین فرصت و در اولین دروغی که از او شنید. با شیوه‌ای مناسب راه حق و 
طرق هدایت را به او نشان دهد و با شیوه‌ای آميخته با حکمت. عاقبت و موقعیت 
دروغگو و منافق را به او بفهماند تا هیچ‌گاه به چنین امری مبادرت نکند. اما اگر مربی 


او را به حال خویش رها کند و از رفتارش غافل بماند» بدون تردید به تدریج دروغ به 
خصلتی تبدیل خواهد شد که فرد را نزد خدا و مردم به عنوان دروغ‌گو ثبت می‌کند. 

هم‌چنین مربی باید امانتداری فرزند را بسنجد, اگر دید که فرزندش ناخودا گاه به 
تآهست تعاهی رد دار قللیز بارسکه هس ابر مرها رکه سرت دارهم اصلاع ان 
دهد که از خدایش بترسد, چه بسا که با این روش, فرزند اصلاح شود و اخلاقی پایدار و 
کشیده خواهد شد. راهی که نهایتاً به خیانت و جرم منتهی خواهد شد و جامع نیز از 
آنان به ستوه خواهد آمد. 

جنبه مهم دیگری که باید مورد توجه مربی قرار گیرد حفظ زبان از جانب فرزند 
است. اگر کودک یا نوجوان زبان به دشنام می‌گشاید يا کلمات زشت و ناپسند را بازگو 
می‌کند. باید با روش حکیمانه‌ای معالجه شود. مربی باید بداند چرا کودک يا نوجوان 
چنین کلماتی را اظهار می‌کند. منشاً آن از کجاست و تلاش نماید که رابطه آن با علت 
انسان با اخلاق را برایش باز گوید. چه بسا که با این روش فرزند بتواند گامی به سوی 
فضایل و مکارم اخلاقی بردارد. در جهت تحقق این هدف. اجتناب از دوستان بد موثر 
اش بدا قزر نهد ای اشته راد یشان کشا کته وف تذی غ فشری تسب 


به آنان دارد. 


* مراقبت و نظارت بر رشد فکری و علمی فرزند 

از جمله امور ضروری و درخور توجه. نظارت مربی بر رشد فکری و علمی و نعالی 
فرهنگی فرزند است. فرقی نمی‌کند که اين آموزش از جمله واجبات عینی باشد یا 
کفایی. بنابراین مربی باید قبل از هرچیز ببیند که آیا فرزند آن‌چه را واجب عینی است 
یاد گرفته است؟ آیا تلاوت قرآن, احکام عبادی» حلال و حرام. مغازی پیامبر اکرم بل 
و به طور کلی آیا امور دینی و دنیوی و آداب ضروری اسلامی را آموخته است؟ 

پدر و مادر یا مربی برای آموزش دادن اين علوم مسوول هستند و اگر کوتاهی کنند 
به زودی مورد بازخواست الهی قرار می‌گیرند. بنابراین مربی نباید از وسایل و راه‌هایی 
که منجر به اين آمادگی ذهنی و تکوین اسلامی می‌شود. غافل گردد. در صورتی که 


آموزش فرزند از نوع واجب کفایی مانند علوم پزشکی و مهندسی باشد. باید از جهت 
پشتکار و پیشرفت و تکوین علمی تحت نظارت قرار گیرد» تا پس از اتمام تحصیل با 
تخصصی که کسب کرده است به عنوان فرد مفیدی در امت اسلامی مشغول به خدمت 
شود و با توانایی خویش از جمله افرادی باشد که پایه گذار جامعه و تمدن اسلامی در 
عصر حاضر هستند. 
پیشتر علمی و نبوغ فکری و تخصص فنی از هیچ وسیله‌ای فروگذار نکند. اما باید بداند 
که در واجبات عینی با این توجیه که واجب کفایی است کوتاهی ننماید بلکه لازم 
است در ابتدا نیروی آموزشی را بر واجبات عینی متمرکز کند و در مرحله بعد به واجب 
کفایی بپردازد يا حداقل بین دو نوع واجب. موازنه‌ای برقرار نماید تا فرزند. هر دو را 
همگام با هم بیاموزد. در غیر این صورت تقصیر بزرگی متوجه مربی خواهد بود. 

رشد فکری و تکامل انديشه فرزند از جمله آمور نیازمند به مراقبت است. اندیشه‌ای 
که بر اساس آن, فرد. اسلام را به عنوان دین و دولت» و قرآن را به عنوان برنامه و 
قانون زندگی فردی و اجتماعی و پیامبر اکرمک را به عنوان رهبر الگو بشناسد. به 
تحرک دینی را به عنوان وظیفه جهاد و دفاع تلقی کند. بدیهی است که تحقق چنین 
ایده آلی بدون همراهی و هنگامی با فرزند و تشویق او به خواندن کتاب‌های فکری و 
نشریات اسلامی امکان‌پذیر نمی‌شود و گاهی با دعوت او به گوش کردن به مباحث 
همین نیز اشکالی ندارد که کتابخانه‌ای در اختیار فرزند باشد که در بردارنده 
اندیشه‌های ضد دینی ۳ رد می کند. به این ترتیب با طی این طریق و بهره‌گیری از این 
می‌ماند در مقابل با تمامی وجود در جهت تحقق انديشه در عمل گام برمی‌دارد و با 


و قلب مربی حقیقتاً می‌شکند و به درد می‌آید آن‌گاه که می‌بیند فرزندش اندیشه‌ها 
و عقاید فلاسفه غربی را یاد می‌گیرد. با تعداد بسیاری از بزرگان شرق و غرب و تاریخ 
زندگی آن‌ها آشناست. اما از تاریخ مسلمین و زندگی بزرگان اسلام و نوابغ و 
اتتم دالاس تا یج سگ‌های مشب لاخ تسه زاگ هو نان ماه 
جزیی و غیرقابل توجه است. 

و حقیقتا پدر و مادر متاثر خواهند شد زمانی که ببینند فرزندشان در تمامی حرکات 
و سکنات خود تحت تأثیر فرهنگ و انديشه غربی یا شرقی است و بر مبنای مذاهب و 
آرای اجتماعی مکاتب الحادی زندگی می‌کند تا جایی که به دشمن واقعی دین و تاریخ 
خویش تبدیل شده است. 

بنابراین باید متوجه اهمیت فوق‌العاده بینش و عقیده فرزندانمان باشیم و بدانیم 
که تربیت فکری صحیح, تأثیر قابل توجهی در تثبیت عقیده اسلامی و تکوین شخصیت 
اسلامی کودک و نوجوان دارد و موجب می‌گردد تا تصوری همه جانبه در ذهن او از 
اسلام نقش ببندد. اندیشه‌ای که اسلام را نظام کامل حاکمیت و زندگی. و عامل عزت 
و سربلندی, و موجب عظمت و قدرت می‌داند. 

نظارت بر بهداشت عقلانی نیز از ضروریات است. مربی لازم است بداند که چه عامل 
یا عواملی بر حافظه و توازن عقلی فرزند تأثیر منفی دارند. او را از آن نهی نموده. 
برحذر دارند و اثرات ویرانگر عوامل مضر را بر جسم و ذهن و روان او برایش آشکار 
سازند. از جمله این عوامل مشروبات الکلی و مواد مخدر است. زیرا جسم را سست و 
ناتوان می‌کنند و موجب حالت هیستریک و جنون می‌گردند. از سایر عوامل به عنوان 
مثال می‌توان عادت پنهانی یا استمنا و تماشای مناظر و فیلم‌های جنسی را نام برد. 

استمنا موجب ضعف حافظه و جسم می‌شود. آدمی را مستعد ابتلا به بیماری 
می‌کند. کند ذهنی و حواس پرتی ایجاد می‌کند. حالت انزوا و اضطراب و ترس را در 
فرد تقویت می‌کند. دیدن فیلم‌های سکسی يا تصاویر زنان عریان» عقل و انديشه را به 
خود جذب کرده و در واقع تعطیل می‌کند و به تدریج از توانایی حافظه و اندیشه 
منسجم میکاهد. هم‌چنین اعتیاد به سیگار موجب تهییج عصبی و ضعف ذهن و قدرت 
تفکر می‌شود. 

بات کقاضیاه مرن بایو: بهخویی دیافقه باشک که تام سلانت کقلانی کردک 


آن اهتمام کنیم و به آن توجه نماییم وقار و تعادل و توازن شخصیتی را در فرزندمان 
ایجاد می‌نماید. 


* نظارت بر تربیت جسمانی فرزند 

برای تأمین سلامت جسمانی فرزند. قبل از هر چیز توجه به سه نیاز پایه یعنی غذاء 
مسکن, و لباس مناسب. ضروری است زیرا برآوردن این نیازهاء مقدمه پیشگیری از 
ضعف بدنی و ابتلا به بیماری‌های گوناگون است. 

درجه بعد نظارت بر فرزند. در اجرای قواعد بهداشتی است که اسلام در ارتباط با 
جنبه‌های مختلف زندگی مانند خوردن. آشامیدن» خوابیدن و غیره وضع کرده است 
لازم است که مربی از پرخوری و زیاده‌روی فرزند جلوگیری کند و به او بفهماند که 
خوردن چندین نوع غذا و بیشتر از حد عادی و نیاز نه تنها ضرورتی ندارد بلکه مضر 
فارطا اف وه اوشیا ان ی مها 
نوشیدنی را سر بکشد, در ظرف ندمد و فوت نکند و ایستاده ننوشد. 

پدر و مادر باید دقت کنند که در هنگامی که یکی از فرزندان به بیماری واگیر مبتلا 
موه ای را اس شا درل پراش تفه نس 
فرزندانشان بیاموزند که تمامی قواعد پیشگیری از بیماری را تا حد امکان رعایت کنند. 
برای مثال دست‌ها را قبل از غذا بشویند. میوه‌های نرسیده و نشسته را نخورند. در 
ظرف غذا فوت نکنند و سایر دستورات لازم را که اسلام به آن امر نموده است رعایت 

هم‌چنین لازم است که پدر و مادر» فرزند را به تمرینات ورزشی و سوارکاری عادت 
دهند و شرایط زندگی خشن را در موقع ضروری برای فرزند ایجاد نمایند تا با زهد و 
سختی آشنا شود و در خوشگذارنی و لذت‌طلبی غرق نشود و اراده‌اش تقوبت گردد و 
به حیات آميخته با جد و جهد و شجاعت و پایداری عادت نماید. همواره آماده باشد و 
همراه با آراده‌ی قوی, از جسمی توانا نیز برخوردار باشد. 

هم‌چنین لازم است که والدین مربی عوامل زیان‌بار جسمی را از کودک دور نگه 
دارند. مشروبات الکلی» مواد مخدر و سیگار از جمله این علل هستند. هم‌چنین مرآقب 
بافشد: کم قرو تقشان به غاقات تانشته و شتیه مانتد استمقا رفازو لوط که در قوایت 
موجب بیماری‌های بسیار کشند و خطرناک می‌شوند مبتلا نشود. در مجموع. این گونه 


عادات به استعذاه فرد یرای ابتلا به سرطان:بیماری‌های قلب و عروق» بیماری‌های 
خون. کبد و اندام‌های تولید مثل. منجر می‌شوند. که علم پزشکی آن‌ها را به خوبی 
روشن نموده آننت: 

هنگامی که فرزند به بیماری مبتلا می‌شود که آثار آن ظاهر می‌گردد باید هر چه 
زودتر به نزد پزشک برده شود. زیرا پیامبر خدا مه فرموده است: «ای بندگان خدا 
برای شفای بیماری‌هایتان از داروها استفاده کنید زیرا خداعل برای هر بیماری داروبی 
قرار داده است». (روایت احمد و نسایی) 

با این اقدام. پدر و مادر کودک امر پیامبر اکرم َ را اجر نموده‌اند و از رهنمود آن 
حضرت برای تأمین سلامتی فرزند پیروی کرده‌اند و به این ترتیب از ابتلای فرزند به 
انواع بیماری‌های ناگهانی و مسری که سلامتی‌اش را تهدید می‌کند» جلوگیری 


* نظارت بر تربیت نفسانی فرزند 
مربی باید به پدیده خجالت و کم‌رویی در فرزند دقت نماید. اگر مشاهده نمود که فرزند 
منزوی و کم‌روست و از برخورد با مردم امتناع می‌کند. لازم است که شجاعت و تمایل 
به حضور در جماعت را در او تقویت نماید و اندیشه اجتماعی و لزوم بودن با جمع را به 
او تذکر دهد و اگر متوجه خصلت ترس گردید و دریافت که فرزند در مقابل حوادث و 
شداید زندگی ناتوان و ناشکیباست و از رویارویی با مشکلات وحشت دارد باید با روشی 
آمیخته با حکمت جانب شجاعت و ثبات و استقرار را در او تقویت کند تا بتواند با رویی 
گشاده و قلبی آرام و نفسی مطمئن با حوادث و مصیبت‌ها رو به رو شود. 
در این‌جا باید به مردان محترم هشدار بدهم که به هیچ وجه نباید فرزندان خود را 
از اشباح تاریکی و يا موجودات تخیلی و بیان داستان‌های اجنه و غول و مانند این‌ها؛ 
بترسانند. زیرا ترس به عادت تبدیل خواهد شد و فرزند نخواهد توانست خود را از بند 
مربی هم‌چنین لازم است در احوال روحی فرزند دقیق شود و بر حالت روانی 


به کودک می‌باشد لحن کلام و خطاب را نیکو سازد و اگر عامل‌یتیم بودن است. مربی 
باید با شخصیت تأثیرگذار خویش روحیه صبر و پایداری و اعتماد به نفس را در فرزند 
ایجاد کند. تا جایی که بتواند خود راه خويش را بگشاید و به درجاتی برسد که مردان 
بزرگ و شخصیت‌های با عظمت رسیدند. و اگر عامل حس خود کم‌بینی و حقارت؛ 
حسادت باشد لازم است که پدر و مادر با محبت به فرزند و رعایت عدالت بین فرزندان 
وهای قوامل اه قنمه اعاوقیی | رطق ات 

هم‌چنین اگر مربی متوجه خصلت غضب يا به اصطلاح متداول امروزی حالت 
عصبی و عصبانیت در فرزند گردیدد باید با یافتن علت. اقدام به معالجه کند. 

اگر علت. بیماری عصبی پا هر نوع مرض جسمی است با مراجعه به پزشک در 
معالجه آن تسریع نماید. 

اگر عامل. گرسنگی يا اختلالات تغذیه‌ای است در رفع آن و فراهم نمودن مواد 
غذایی ضروری اقدام نماید. 

اگر عامل خشمگین شدن طفل, برخورد تند با او و به کار بردن کلمات ناخوشایند 
ات شاه ایک موی از اهامت و عخویی خووها شک 

اگر عامل این خصلت. مواظبت و توجه بیش از حد باشد باید با فرزند مانند سایر 
افراد به صورت عادی برخورد کرد و به نوعی او را به زهد و سختی عادت دهیم. 

و اگر تمسخر و استهزا موجب به خشم آمدن کودک می‌شود. باید از هر عامل 
فخریک کنندم عو ارس شوه و (ضافه یر تمامی این تتاییون شاه آشست که آر قواعن 
تسکین غضب که اسلام آن را وضع نموده است بهره گیرند و به فرزندان خویش 
بیاموزند که از آن در موقع لزوم یعنی هنگام برافروخته شدن شعله خشم استفاده 
نمایند. 


* نظارت بر تربیت اجتماعی فرزند 

در ارتباط با اخلاق اجتماعی. اولین نکته. رعایت حقوق سایرین است. اگر مردی 
متوجه شد که فرزند در حق مادر» پدر برادر و خواهر. اقوام. همسایگان یا معلم و 
بزرگتر کوتاهی می‌کند. لازم است نتایج منفی این تقصیر را به فرزند تذکر دهد و 
تفهیم نماید. شاید بشنود. بفهمد و رعایت کند و هر آن‌چه را که موجب نقض حقوق 
سایرین می‌شود. کنار بگذارد. در آداب اجتماعی سستی نکند و در انجام مسوولیت 
دچار تقصیر نگردد. 


بدون تردید همراهی دایمی. مراقبت تام. و هوشیاری کامل موجب می‌گردد که از 
کودک انسانی هوشمند. هوشیار و مدب بسازد. انسانی آراسته به زینت اخلاق که حق 
هر کس را در ارتباط با خویش ادا می‌کند بدون آن‌ که سستی کند. کوتاهی نماید 
پامتزلزل شود. 
غذا خوردن. شوخی کردن. عطسه نمودن. تبریک یا تسلیت گفتن و یره دقت نماید و 
درصورت مشاهد نقصان آن در فرزند با تمامی وجود سعی نماید آداب اسلامی و عادات 
تقویت نماید. بدیهی است که تأدیت مستمر و عادت دادن تدریجی کودک. او را به 
انسانی تبدیل خواهد کرد که حق کامل احترام و ادب و احقاق حق را در ارتباط با 
سایرین. ادا می‌نماید. 

در خصوص تربیت اجتماعی. توجه به عدم پا وجود فضایل و کرامت‌های اخلاقی؛ 
جانب ایثار و از خودگذشتگی سوق دهد و اگر مشاهده نمود که در درونش تمایل به 
خشم و کینه نسبت به سایرین وجود دارد. باید بذر محبت و صفا و صمیمیت را در 
اعماق جانش بپاشد و اگر دریافت که فرزند به حلال و حرام اهمیت نمی‌دهد او را ه 
تقوی دعوت کند. عذاب الهی و حساب و کتاب روز قيامت را به یادش بیاورد. تا جایی 


دلبندش پیش آید تلاش کند که رضایت و قضا و قدر الهی و ایمان به آن را در تمامی 
وجود و اعماق قلبش جایگزین سازد و با بنیان‌گذاری اصول سازنده شخصیت واقعی 
مانند ایمان و تقوا و محاسبه دایمی نفس, بذر مشاعر لطیف و ارزشمند. مانند ایثار. 
محبت. دوست داشتن و صفا و خلوص را در قلب پاک و آماده‌اش جای دهد. تا زمانی 
که این بذر به بار بنشیند و هنگامی که کودک رشد نمود و به سنین نوجوانی و جوانی 
و بالاتر رسید و به سن تکلیف قدم گذاشت انسانی با شخصیت متعادل. اندیشمند و با 
حکمت گردد. الگویی باشد که همگان به او اشاره کنند و در قلب مردم احترام و عزت 
و بزرگی شخصیت واقعی یک مسلمان را نسبت به خود ایجاد نماید. 


* نظارت بر تربیت روحی و حالات ویژه روان فرزند 
خداوند سبحان نزدیک‌تر می‌سازد. در این مورد آولین نکته‌ای که باید مورد توجه مربی 
پهنه زمین و آسمان‌های لایتناهی هیچ چیز بر او پوشیده نیست. 
این تفکر زمانی در وجود فرزند نقش می‌بندد که به خداوند ایمان داشته باشد و 
رام وهای ارت بای واونه فد و کاسان شا سا ات 
می‌بیند و به تدریج این احساس به عنوان خصلتی پایدار در وجودش نقش می‌بندد و 
بر قلب و مشاعر و احساس‌هایش سیطره می‌یابد و حقیقتاً کودک به شدت نیازمند این 
هم‌چنین لازم است مربی از جهت تقوا و عبودیت و خشوع برای خداوند متعال» 
کودک را مورد ملاحظه و مراقبت قرار دهد گرا حصول این نتیجه لازم است که در 
هر فرصتی که پیش می‌آید با بهره‌گیری از هر جزء کوچک یا بزرگ که در معرض دید 
یک درخت تنومند و در سایر مظاهر زیبا و جالب ماند گل‌ها و سایر مخلوقات بدیع و 
رنگارنگ ساخته پروردگار تواناء چشم بصیرت کودک را نسبت به عظمت مطلق خداوند 
متعال بگشاید. هر قلبی در برایر این عظمت. خاشع می‌شود و هر انسانی در برابر 
چنین اقتداری تقوا و تمایل به عبودیت را با تمامی وجود درک می‌کند و لذت اطاعت 
و عبادت واقعی برای پروردگار جهانیان را خواهد چشید. 
جانبه چنین اعتقاد و احساسی باید در هنگام رسیدن فرزند به سن تمییز و تعقل او را 


اگر این صفات را با روشی تدریجی بر کودک تطبیق دهیم بدون تردید او از جمله 
بندگانی خواهد شد که خوف و حزن را به درون خویش راه نخواهد داد و وارد گلزار 
صالحین خواهد شد و از آنانی خواهد بود که پروردگار متعال درباره ایشان می‌فرماید: 

۲ رو لیام له لا خوف عَلَيهمْ ولا همم یروت 8 دی ءامنوا رو َو 
8 [یونس: ۶۲- ۶۳]. 

«گاه تناشن کة. محتفا ند توش رای فوستان خداست وت انشان انقوهگیم 
می‌ شوند. آناق ن که ایما ن آوردند و پرهیزگار بودند». 

جنبه تطبیق نکته مهمی است. مربی لازم است که کودک را در هفت سالگی با 
روشی حکت‌آمیز به نماز ز دعوت کند تا گفته مبارک پیامبر اکرم عٍ ۳ که فرمود: 
«فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز دعوت کنید» اجرا کرده باشد. بر همین قیاس 
می‌توان اظهار نظر کرد که به شرط توانایی و تحمل, او را عادت دهیم که چند روزی از 
ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد و اگر مربی امکان مادی داشته باشد. فراهم نمودن 
شرایط مناسک حج برای فرزند بسیار مطلوب است. هم‌چنین لازم است گاه‌گاهی به او 
توصیه نماییم که مقداری پول هرچند بسیار اندک باشد در راه خدا انفاق کند تا این 
خصیصه ارزشمند اخلاقی در درونش تثبیت شود و به فریضه زکات در هنگام رسیدن 
یاد دهد تا در نهایت ام نفس کودک با عبادت الهی مصفا شود و قلبش به ذکر الهی 
منور و دل وی با بیان سرگذشت عارفان و صالحان نرم گردد و درونش به سبب آگاهی 
ی وراه جامعه اول اصحاب رسول خدالطوٍ به جانب خیر منقلب گردد. تأکید بر 
خود را بر آن متمرکز سازند و میزان تأثیر و رشد و تکامل نفسانی» روحی و مجاهدت 
سیاسی و دعوتی ایجاد نمایند. یعنی به همان صورت که فرد با نفس اماره خویش 
مبارزه می‌کند و با ظلم و کفر نیز بجنگد. زیرا اگر در ارتباط با فریضه جهاد سیاسی و 


اهمال نماییم و سعی خود را در عادت دادن او به جهد نفسانی منحصر سازیم به 


۳ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

این موازنه معقول موجب می‌شود تا فرزند بتواند حق هر چیز را به جای خود در 
زندگی خویش ادا کند. حق الهی را در عبادت و حق اسلام را در اقامه حاکمیت به 
جای آورد. هم‌چنین طواغیتی را که به مقابله با قانون اسلامی برخاسته‌اند نابود کند. 
در این صورت تلفیقی بین شمشیر و مصحف دین و دولت و عبادت و سیاست به وجود 
خواهد آمد. شاعر می گوید: 


شسباب دللواس بل العصالی وماعرفواسوی الاسلام دینا 
|ذا شسهدوا ال وغی کانوا کياة یدکون العاقل واخصونا 
وان جن الظلام فلا تراهم من الاشفاق الا سا جدینا 
کالك آخرج الاسلام قسومی شسبابا طاهرآحرا مین 


جوانان مسلمان, راه‌های تعالی و کمال را هموار نموده و جز اسلام» آیینی به عنوان 
برنامه زندگی خویش نمی‌شناسند. 
باروها را در هم می‌کوبند. 

و هنگامی که تاریکی شب همه جا را فرا می‌گیرد آنان را نخواهی دید» زیرا از خوف 
خدای خویش در حال عبادت و سجده کردن او هستند. 

دین اسلام این‌چنین جوانان قوم مرا تربیت کرد که جوانانی مخلص. آزاده و 
اماخت‌دان هتکن 

اضافه بر تمامی این مطالب ضروری لازم است که مربی به فراگیری و بازخوانی 
دعاهای منتخب توسط فرزند, اهتمام نماید". مهمترین دعاها در این مورد دعای صبح 
و شام و خواب و بیداری و به هنگام خوردن غذا و سیر شدن, وارد شدن به منزل و 
خروج از آن و پوشیدن لباس و درآوردن آن و دعاهای سفر, استخاره. باران» رژیت 


"- به کتاب اذکار نوشته امام نووی و کتاب الدعية و الاذکار نوشته علامه عبدالله سراج الدین و 


کتاب المئورات نوشته امام شهید حسن البنا رجوع کنید که حاوی اذکار لازم می‌باشد. (مولف) 


هلال. بی‌خوابی و بیماری و اندوهگینی و ادعیه منتخب دیگر که ثابت و صحیحند 
انا تن 

بدون تردید اگر مربی بتواند بر امر آموزش و حفظ این دعاهای ارزشمند و تطبیق 
آن‌ها نظارت نماید. ترس و تقوای الهی و محاسبه نفس در فرزند. بسیار تقویت می‌گردد 
که از عوامل موّثر در تربیت ایمانی و اخلاقی فرزند و رشد و تکامل روحی و اجتماعی او 
می‌باشد» در این صورت امر حیات این جگرگوشه‌هایمان جهت درست می‌یابد. اقوال و 
افعال نان اطخ شوه وتاعق ای اسان وهی بو که تا ی اه 
می‌روند. که وجودشان سراسر پاکی و خلوص و صفاست. 

و شاعر در ارتباط با بیداری ضمیر و مراقبت و نظارت الهی چه زیبا گفته است: 

ذا ما خلوت الدهر یوماً فلا تقل خلوت ولکن قل: علی رقییب 

ولا تحسین الّه یخفل ساعة ولا آن مساتففیهعنهيیب 

اگر در فرصتی با خودت خلوت کردی نگو من تنها هستم بگو بر من کسی ناظر 
است. (مقصود خداعل می‌باشد) 

و گمان نکن که خداوند متعال حتی یک لحظه از تو غافل می‌شود با هر آن‌چه را 
مخفی می‌کنی از دید او پنهان می‌ماند. 

مربی گرامی؛ پدر و مادر عزیز» آن‌چه را که در اين قسمت مطالعه فرمودید در 
ارتباط با به کارگیری عنصر مراقبت و نظارت در امر تربیت بود و همان طوری که 
ملاحظه فرمودید با اساس محکمی که دارد. برنامه‌ای استوار و قابل اعتماد است که 
اگر اصول آن را فرا گیرید و بر مبنای رهنمودها و قواعد راه‌گشای آن پیش بروید 
فرزند مایه روشنی چشم شما خواهد شد و عضوی مفید در نظام اجتماعی و فردی 
سودمند در امت اسلامی واحد خواهد بود. پس ای مربی عزیز؛ در ملاحظه و مراقبت 
بسیار بکوش و فرزندت به هر سوی که رفت با او باش, با جسم و جان همراهیش کن؛ 
در ایمان» روح. اخلاق. عمل و رفتار اجتماعی او را زیر نظر داشته باش, بدان که 
موقعیت روانی و جسمی و عصبی او چگونه است. و به طور خلاصه در تمامی ابعاد. وی 
را نظارت کن تا مرد یا زنی مومن و متقی که به جامعه تحویل می‌دهی در دیده و قلب 
مردم محترم و بزرگ باشد و اگر تلاش کنی چنین امری بعید نیست به شرط آن که به 


ال چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


خوبی او را تربیت نمایی و هر آن‌چه را که باید برایش, فراهم آوری و حقی را که بر 
گردنت دارد به وجه احسن ادا کنی. 


۵- رابطه تربیت و مجازات" 

همان‌طور که در فصول سابق بیان نمودیم. شریعت غرای اسلامی با عدالت استوار 
و مبادی شامل و فراگیر خود حول نکته‌ای متمرکز می‌شود که همانان حفظ ضروریات 
اساسی است که حیات انسان بدون آن متصور نیست. از نظر امامان مجتهد و علمای 
علم اصول, این نیازهای اساسی, پنج‌تاست که اصطلاحاً به آن‌ها «ضروریات پنج‌گانه» 
پا «کلیات خمس» گفته می‌شود که شامل موارد ذیل است: 

۱< حفظ دین 

۳- حفظ جان 

۳- حفظ عرض و آبرو 

۴ بحقظط عقل 


حفظ مال 
اندیشمندان اسلامی می‌گویند. هدف تشریع اسلامی صیانت ضروریات پنج‌گانه است 


- قبل از آغاز این بخش تذکر نکته‌ای را لازم دانستم و آن این است که اصولاً اجرای حکم اسلامی 
منوط به تکلیف و شرایط است. تکلیف یعنی وجود آگاهی و رسیدن به سن تعیین شده در شرع 
اسلامی و شرایط یعنی فراهم نمودن زمینه‌هایی که احکام اسلامی پیاده گردد و اجرا شود. برای 
مثال در جامعه‌ای که عدالت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام به طور کامل اجرا نشده و پیاده 
نگردیده است و در آن فقر و تنگدستی بیداد می‌کند و حق بسیاری را اندکی ثروتمند خورده‌اند 
دست دزد را نمی‌شود قطع کرد. با دقت در عمل رسول خداملٍ درمي‌يابيم که ایشان حدود را 
پس از اقامه حکومت اسلامی و ایجاد شرایط مناسب اجرا فرمودند. در جامعه‌ای که اکثر افراد آن 
غیر از یک نام. چیزی از دین نمی‌دانند نماز نخواندن یک فرد دلیل و مبنای حکم اعدام او 
نخواهد شد. بلکه باید زمینه آگاهی لازم فراهم شود و آن‌گاه حکم صادر گردد. بحث در این‌باره. 
مفصل و مجال بسیار کم است. مقصود آن که مولف محترم مجازات را به صورت کلی آن بیان 
کرده است و فقط به این بعد پرداخته که در روش اسلامی. مجازات نیز از جمله ابزارهای تربیتی 


است و9 انواع اقّ ر بیان نموده است. (مترجم) 


می‌ کنند و پا هتک حرمت می‌نمایند. بر جای بنشاند. 
مجازات اسلامی در شریعت اسلام با دو عنوان مشخص می گردد: 
الف - حدود 


ب- تعزیرات 


حدود اسلامی 
مجازات‌های اسلامی که توسط شرع مقدس معین شده است و به عنوان حق الهی 
محسوب می‌شود. به شرح ذیل است. 


۱- حد بازگشت از دین (ارتداد) 

رد کر وین با ای بسن ان که رو او قوامکفه یه کتهو تارف با هه 
ترک دین و کفر اصرار ورزید. مرگ است و هنگامی که کشته شد غسل و تکفین 
نمی‌شود و بر او نماز نمی‌خوانند و در قبرستان مسلمین دفن نمی‌شود. 

اصل عقوبت مرگ برای موارد فوق. بر اساس روایت صحاح سته و امام احمد از ابن 
مسعودطله است که در آن آمده است که پیامبر خدا فرمودند: 

«خون هیچ فرد مسلمانی حلال نیست. مگر به یکی از این سه علت: فرد متأهلی 
که زنا کند. قتل نفس. و کسی که دین خود را ترک کند و از جماعت کناره می‌گیرد» و 
هم‌چنین در حدیث دیگری آمده است که فرمود: کسی را که دینش را تغییر می‌دهد 
(اسلام را ترک می گوید) پکشید. 


متعال می‌فرماید: 

ییا ین ما کیب لیم آلقصاض ف لتق آغر با رولب بل 
والانق بالانق [البقرة: ۱۷۸]. 

«ای ممنین قصاص کشته‌شدگان بر شما مقدر شده است آزاد در مقابل آزاد و بنده 
در مقابل بنده و زن در مقایل زن..». 


۳- حد سرقت 
چنان‌چه فردی بدون آن که احتیاج داشته باشد یا بدون آن که مجبور شود دزدی 
کند. دستش از مچ قطع می‌شود. 


«والسّارق والسّار کل فاقطف اوی تا هرا با سا تکار و 
حکیم 3 [المائدة: ۳۸]. 


«مرد دزد و زن دزد دستهایشان را ببرید به پاداش آن‌چه کرده‌اند» عقوبتی است از 


۴- حد قذف (تهمت) 

حد تهمت زنا به کسی زدن ۸۰ ضربه شلاق است و شهادت تهمت زنندگان قبول 
نمی‌شود. زیرا خدای تعالی می‌فرماید: 

«والین ۵ خم تم ۳۳ بر شهداء اجلدُوهُم میت تین جلده ولا 
بو هم شهد؟ با تیا هم الْقیفون [النور: ۴]. 

«و آنان که به زنان عفیفه نسبت ناروا می‌زنند سپس چهار گواه نمی‌آورند. پس 
ایشان را هشتاد تازیانه بزنید و هیچ‌وقت گواهی ایشان را نپذیرید. آنان خود فاسقاند». 
۵- حد زنا 

اگر فردی زانی متأهل نباشد. مجازات» صد ضربه تازیانه است و اگر متأهل باشد حد 
سنگسار کردن فرد خاطی است تا بمیرد. 

«لرَنيُ نی جوا کل وحد متا جع رد ۷ 

«زن و مرد زناکار هر یک را صد ضربه تازیانه بزنید». 

به عقیده امام شافعی» تبعید یک ساله زن یا مرد زانی واجب است بدون تفاوت بین 
این دو. زیرا ثابت شده است که نبی اکرمءه چنین کرده است. اما امام ابوحنیفه 
می‌گوید: تبعید یک ساله واجب نیست اما اگر امام بنا به سیاست شرعی چنین قصدی 
داشتة باشممگاه اشکه آماشکسار نامرف آن‌ها بر سشای خدیت سامایم 
مالک و زن غامدیه است که پیامبر اکرم موٍ به سنگسار کردن آن‌ها امر نمود» زیرا هر 
دو متأهل بودند. 


۶- حد فساد در زمین 

مقصود از فساد در زمین. ایجاد اختلال و سلب امنیت اجتماعی است به هر دلیل یا 
قسیله‌ای: باشت معلا راهزنی: اما به تسیت نوغ(جرمه یضار اه فرق می کننه م‌تواند 
کشتن. به صلیب کشیدن و قطع دست و پای مخالف يا تبعید باشد. 

به نظر جمپور فقها و از جمله «امام شافعی» و «امام احمد» اگر راهزنان مردم را 
نگرفتند. تبعید می‌شوند. این نظریه به عقیده امام ابوحنیفه نزدیک است. اصل این 
قاعده از قرآن کریم استنباط شده است آنجا که می‌فرماید: 

تما جوا لین خاربون أللّه سول وَیَسَعَوّنَ فی الارض فسَادا آن ِ ِ 
یج ۳ ُصَیوً او تقطع آیدیهم وارجله تفت وت 2 من آلارَض دلت هم جر 
تیا و 2 ق‌ ات عَذَابٌ عظیم 63 [الماندة: ۳۳]. 
مخالف یکدیگر قطع شود و يا از زمین خودشان رانده شوند. این است خواری آنان د 
دنیا و عذابی بزرگ در آخرت برای ایشان مهیاست». 
۷- حد نوشیدن شراب الکلی 

حد آن از جهل تا هشتاد ضربه است. 

بر اساس روایت. یاران پیامبرجِ حد شرب ِ را به چهل ضربه محاسبه 
کرده‌اند. «شوکانی» روایت می‌کند که پیامبر خدا مه «شارب خمر» را دو جریده 
(نوعی چوب) ۴۰ ضربه زد. «ابوسعید خدری» روایت می‌کند که رسول خداسٍ در 
ارتباط با نوشیدن شراب الکلی ۴۰ ضربه زد. 

اما مجازات هشتاد ضربه نظریه عمرین خطاب :9 است که با تعدادی از یاران 
پیامبر ع در ارتباط با کسانی که دست از شراب‌خواری برنمی‌داشتند. مشاوره نموده 
و این نظر را داده است. حجت ایشان در ارتباط با این نظریه. گفته حضرت علی «کرم 


گفته علی بن ابی‌طالب:» قیاس نموده و حد قذف را برای «شارب خمر» پیشنهاد 
شخص به نوشیدن ادامه دهد اگر صلاح بداند تا هشتاد ضربه هم بزند. 


تعزیرات اسلامی 

تترآت هخا سای غیمعیی اش کهرشر ار تباظاعا وهای ارت که که 
کر اه تدای مانتیو کفاره‌ای یی ندیه اشته اه این مخادات‌ها در 
جلوگیری از جرم و تأدیب افراد امت. مانند حدودند. 

اگر مجازات تعزیری غیرمعین باشد. حاکم می‌تواند عقوبت مناسب را اعمال کند 
که می‌تواند توبیخ زدن. زندان يا مصادره و غیره باشد با این شرط که به مرز حدود 
تعیین شده اسلامی نرسد. 

بدون تردید. مجازات‌های اسلامی تعیین شده مانند حدود و تعزیرات برای تأمین 
انشکن آ ده ان اشیته اشتفزار و آسایش بای ایک افران امه ات که طال ره 
مظلوم تعدی نکند و قوی به ضعیف زور نگوید و غنی بر فقیر تحکم ننماید» زیرا تمامی 
افراد در برابر خداوند مساویند؛ عرب بر عجم يا سفید بر سیاه برتری ندارد و تنها ملاک 
برتری تقواست. هدف و غایت مجازات اسلامی در اين آیه مبارک مشخص شده است: 


رلک فق لَصاص و رت ب للم َو َو 668 [البقرة: ۱۷۹]. 

«و برای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان عقول. باشد که برهیزگار شوید». 

کلام مبارک نبی اکرم 5 نیز همین مقصود را دنبال می‌کند آن‌جا که می‌فرماید: 
«قسم به خدایی که جانم در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد سرقت کند. دستش 
قطع خواهد شد». 

مجازات به هر صورتی که باشد, فرقی نمی کند قصاص يا تعزیره در هر حالت راه حل 
قاطع و برایی برای معالجه کج‌روی‌های اجتماعی و فردی است. که موجب تثبیت و 
رامیت کر تاه ای شاخ تا بط وا ماود 
خواهد بود. جامعه‌ای که خطاکاران و مجرمین در آن بدون ترس از عقوبت به هر عمل 
فاجعه باری اقدام می‌کنند. بدون تردید جامعه‌ای متزلزل و جمعی ناپایدار و سست 


فصل اول: عوامل موتر ترببتی ِِ 


است که هویت خویش را نمی‌تواند حفظ نماید و روابط اجتماعی در آن محکوم به 
گسستن و فروپاشی است. نوعی هرج و مرج همواره بر آن سایه افکنده است و در 
تک تا تشه کات امممش سایت صی نها ارت کار 

شاید بهترین مصداق چنین جامعه‌ای آمریکا باشد» بعضی از صاحب‌نظران علوم 
تربیتی جدید از عقوبت به عنوان راه حل تربیتی تنفر دارند و حتی از به زبان آوردن آن 
هم امتناع می‌کنند و حتی مفاهیمی و مقرراتی وضع کرده‌اند که سایرین را به جانب 
این اندیشه سوق می‌دهند. نتیجه این اندیشه غلط به وجود آمدن نسلی بی‌بند و بار و 
بی‌مسوولیت است که عطش زیادی برای فساد و ارتکاب جرم دارد تا جایی که رئیس 
جمهور اسبق آمریکا «کندی» در سال ۱۹۶۲ صراحتا اظهار می‌دارد که آینده آمریکا در 
کی اشه وان ها بای ی فد اش و لش یی قاتا تدای 
درست و ظایف خود را ندارند» از هر هفت جوان آمریکایی که برای خدمت سربازی فرا 
شواننه فان ۶ نف منال تسه وشات هرن انیبان آبان افرادی قفاب 
بی‌مسوولیت ساخته است و تواناپی‌های طبیعی و ذاتی آنان را زایل نموده است . 

«مارگارت اسمیت» مربی آمریکایی علوم اجتماعی به نقل از مجله «آحد» چاپ 
لینان؛شماره ۶۵۶ بة همین معا اهاز هم کنذ و می گید که ان داتشه فقط تانم 
نابات وه مهن وتف یا ها بای خا رد کهریا ایخ سار ها ماکان اش 
خواسته آنان را برآورده سازد؛ بیش از ۶۰ درصد دختران دانشجو در امتحانات رد 
شده‌اند. علت این عدم موفقیت به اين نکته برمی‌گردد که آنان بیش از هر چیز به 
روابط جنسی و استعمال مواد مخدر می‌اندیشند. بسیار بیشتر از آن که به درس و آینده 
خود فکر کنند و فقط حدود ده درصد از آن‌ها توانسته‌اند هم‌چنان خویشتنداری 
نمایند. 

آن‌چه گفتیم فقط نمونه‌های انگشت شمار فجایعی است که در کشورهای به 
اصطلاح متمدن در جریان است و این تنها جرایم و مفاسد فردی است در حالی که در 
کشورهای غربی خصوصاً آمریکا گروه‌های جانی و مجرم که در تمامی نقاط آن 
پراکنده‌اند. بسیار زیادند. این گروه‌ها خطر واقعی و مهلکی برای مال و جان و ناموس 
مردم محسوب می‌شوند و در یک دید کلی آفت‌های اصلی امنیت و استقرار 
اجتماعی‌اند» یکی از دلایل این هرج و مرج و نابسامانی» انديشه چشم‌پوشی و تسامح 


"- نقل از کتاب «انقلاب جنسی» نوشته جرج بالوشی. 


در ارتباط با جرایم و خودداری از مجازات است. غربی‌ها عموماً عقوبت بازدارنده و 
مجازات شدید و قاطع را راه درمان نمی‌دانند. اما خداوند سبحان قانون مجازات را 
برای بندگان» ترسیم فرموده است. در واقع خالق متعال بیش از هر کس به بندگان 
خود آگاهی دارد. اگر مجازات در راه تحقق امنیت و استقرار اجتماعی اثر نداشت به 
انجام آن امر نمی‌فرمود و در تشریع جاودان خود عقوبت‌های پیشگیرنده را مطرح 
نمی‌کرد. در حقیقت مجازات‌های الهی مرهم شفابخش و بهترین داروی سازگار با طبع 
بشری برای تطهیر نظام اجتماع از تبهکاری‌ها و تخطی مجرمین, و حیله‌های خاتنین 

شاهد تاریخی ما تطبیق قانون عقوبت‌های اسلامی در زمان خلفاست که یکی زا 
بهترین شواهد. بر ريشه کنی و محو جرایم اجتماعی | زصحنه امت اسلام بوده است به 
ندرت شنیده می‌شد که قتل یا سرقت و یا هتک حرمتی روی داده باشد و يا کسی 
شراب نوشیده باشدو پا فردی به انديشه پا عقیده‌ای باطل و مجرب دعوت کند. چرا؟ 
زیرا چشم بیدار دولت اسلامی و حدو د جاری شرع اسلام و همگامی افراد جامعه در 
ازاله منکرات و جلوگیری از فساد مفسدین. تحقق عینی يافته بود. 

همان‌طور که قبلا ضم. اشاره کرديم در زمان خلافت, راشده قاضی. کف سار 
زمانی صورت می‌گیرد که فرد خاطی. ایمانی بازدارنده از انجام گناه ندارد و در دل نیز 
اوصاف فرد مجرم در جامعه اسلامی خطا نمی‌کرد زیرا نزد خویش عقوبت و مجازات 
بازدارنده اسلامی را به خوبی محاسبه کرده بود. از قتل خودداری می‌کرد. چون 
می‌دانست در صورت کشتن کسی. به زودی کشته خواهد شد به دزدی نزدیک 
نمی‌شد. زیرا پیش خود حساب کرده بود که به زودی دستش قطع خواهد شد. مرتکب 
بی‌دینی و کفر دعوت نمی‌کرد» زیرا دریافته بود که به زودی به عجر و ناتوانی خواهد 
افتاد و نابود می‌شود و با این قیاس, فرد مجرم حساب کار خود را کرده بود و از ارتکاب 
جرایم اجتماعی خودداری می‌نومد زیرا می‌دانست مجازات و پیامدی درناک و بزرگ در 
بین: ثاا ره 


در این‌جا لازم است تذکر دهم که باید بین مجازات‌هایی که اختصاص به دولت 
دارد با مجازات‌هایی که پدر و مادر يا اولیای مدرسه اعمال می‌کنند. تفاوت قایل شویم. 

در صورتی که جرم فرد خلافکار از نوعی باشد که مقتضی جاری شدن حد باشد و 
اجرای عدالت مسامحه کند يا وساطت و شفاعت کسی را برای عدم اجرای حکم 
شفاعت «اسامه بن زید» را برای زن مخزومی که سرقت کرده بود. نپذیرفت و با 
قاطعیت تقاضای اسامه را رد نمود. سپس در خطبه‌ای که ایراد فرمود بیان کرد که: 
«آن‌چه که باعث هلاکت اقوامی شد که پیش از شما زندگی می‌کردند آن بود که هرگاه 
فردی ثروتمند و توانا سرقت می‌کرد. او را رها می‌ساختند و اگر فردی بینوا و ضعیف 
اگر فاطمه دختر محمد هم سرقت کند. دستش قطع خواهد شد». 

اما اگر مجازات از نوع «تعزیر» بود. اجرای آن واجب است. اما چگونگی و نوع آن 
به نظر حاکم برمی گردد تا مصلحت را در چه بداند. تعزیر دامنه‌ای وسیع دارد. از یک 
توبیخ گرفته تا زدن و زندان و مصادره امتداد می‌یابد. و بر حسب سن و فرهنگ و 
منزلت فرد. نوع آن متغیر خواهد بود. گاهی فقط یک نصیحت کوتاه برای فردی کافی 
است در حالی که بعضی فقط زمانی می‌پذیرند که زدن در کار باشد و عده‌ای دیگر با 
زندان» سر راه می‌آیند. به قول معروف نادان با کتک دانا با اشاره. مجازات‌های داخل 
منزل و مدرسه. طیفی بسیار گسترده و متنوع داشته و از نظر کمیت. کیفیت و 
طریقه. با عقوبت حد و تعزیر فرق اساس دارد که ذیلا به طور مختصر بیان می‌شود. 


مجازات‌های فرزندان در محیط منزل و محل آموزش 
۱- اساس برخورد و رفتار با فرزند بر محبت و نرمی است 

بخاری در «الآدب المفرد» روایت می‌کند که نبی اکرم مه فرمود: «نرم‌خوی باش 
و از تندخویی و ناسزاگویی بپرهیز». و در روایت «آجری» آمده است که پیامبر 
اکرم ول فرمود: «مهربان باشید و سخت نگیرید». 


9 در روایت «مسلم» از «ابوموسی اشعری» آمده است که هنگامی که رسول 
خدا رل او و «معاذ» را به سوی یمن روانه کرد» فرمود: «آسان گیر باشید. سخت‌گیری 
نکیند. پا بدهید و مردم را منزجر نکنید». 

و در روایت دیگری آمده است که فرمود: «یاد بدهید و سخت‌گیر نباشید به درستی 
که معلم از معنف (انسان سخت‌گیر) بهتر است». 

بنابراین رهنمودهای ارزشمند. به طریق اولی. کودک نیز در دایره مشمول این 
احادیث قرار می‌گیرد. به اين اعتبار که جانب کودک بیش از هر فرد دیگری باید 
مراعات شود و مورد لطف و محبت قرار گیرد. 

در جلد اول و بخش‌هایی از اين کتاب (جلد دوم) به تفصیل راجع به مهر و 
ملاطفت نبی اکرمم2 نسبت به کودکان بحث کردیم. شواهد مذکور ثابت می‌کنند که 
ی یی 
از اهتمام پیامبر گرامی لک و توجه ویژه ایشان به کودکان سخن گفتیم و بیان نمودیم 
که چگونه نسبت به کودکان دلسوز و مهربان بود و با ایشان بازی و شوخی می‌کرد. 
خواننده گرامی در صورت نیاز می‌تواند به این بحث رجوع کند که انديشه و نیاز 
جوینده را به خوبی پاسخ می‌گوید. 


۳- رعایت طبیعت و سرشت کودک خطاکار در مجازات 

فرزندان از لحاظ هوش و ذکاوت و تأثیرپذیری و شکل‌پذیری, ذاتا با یکدیگر فرق 
دارند» همچنان که مزاج آن‌ها نسبت به یکدیگر متفاوت است. مثلاً یکی از آن‌ها 
نرم‌خوی و آرام است و دیگری معتدل و یکی دیگر مزاج عصبی دارد و تندخو است؛ 
تمامی این اختلافات به مسایل ورانتی و تأثیرات محیطی و عوامل تربیتی برمی‌گردد. 
در بعضی از کودکان یک نگاه تند برای اصلاح و ممانعت او کفایت می کند. در صورتی 
می‌شود از ضرب و شتم استفاده کند. البته در صورتی که تمامی راه‌های تربیتی قبلی 
را طی کرده و نتیجه نگرفته باشد. 

به عقیده بسیاری از اندیشمندان علم روانشناسی اسلامی مانند «ابن سینا». 
«عبدری» و «ابن خلدون» مربی فقط در هنگام ضرورت مبرم باید به مجازات جسمی 
اقدام کند و تا جایی که می‌تواند از زدن خودداری کند و چنان‌چه فرزند پس از تهدید 


و وعید و واسطه‌گری بزرگترها تأدیب نشد» زدن جایز خواهد بود؛ شاید اين طریقه در 
تکوین اخلاقی و نفسانی و نهایتا اصلاح بر او مثر باشد. 

«ابن خلدون» در مقدمه کتاب خود می‌گوید: سخت‌گیری و قساوت در برخورد با 
کودک موجب می‌شود که به ترس و ضعف و گریز از مسوولیت‌های زندگی عادت کند. 
باشد - فرق نمی کند از محصل گرفته تا خدمه و مملوکین و هر انسان تحت تربیت که 
انبساط نفسانی محروم می‌گردد. اين روش او را به کسالت و تنبلی وادارد می‌کند و 
ترس شدید از مربی او را به دروغ و حیله‌گری سوق می‌دهد. زیرا دائما از دست‌های 
یاد می‌گیرد و با ادامه این روش, این اوصاف در او به عادت تبدیل می‌شود و مفاهیم 
انسانی از وجودش رخت برمی‌بندد. «ابن خلدون» به تفصیل در این رابطه سخن 
می‌گوید» در ادامه بحث او در این مورد آمده است که فردی که تحت تربیتی خشن و 
قهرآمیز قرار گرفته است. سربار دیگران می‌شود. زیرا به علت فقدان حمیت و غیرت و 
عجز نمی‌تواند از شرف و اهل و خانواده‌اش دفاع کند. چون چنین فردی از کسب 
فضایل اخلاقی و معنوی دست کشیده است و بدین ترتیب شخصیت چنین انسان‌هایی 
به جای تکامل به سوی غایت مطلوب, دچار انحطاط و زوال می‌شود. 

گفته‌های ابن خلدون در اين باب کاملاً با رهنمودهای نبی اکرم 2 در ارتباط با 
ملاطفت و نرم‌خویی در تربیت کودکان سازگاری دارد و با برخورد دوستانه و پر مهر آن 
بزرگوار منطبق است و با برخورد حکیمانه آن حضرت در حل مشکلات مردم و فرزندان 

سلف صالح و بزرگان امت اسلام نیز در برخورد با کودک بسیار نرم و مهربان بودند 
و هیچ‌گاه به مجارات روی نمی‌آوردند مگر آن که تمامی مراحل را طی کرده و از اصلاح 
متشه باشتتق پزهمحتان که قباا به فتوان وتف دک کردنویکی انامزای اسلامش: 
از «الاحمر». مری فرزندش می‌خواهد که ختین لحظه‌ای را در طول مدتی که با او 
هم آبان که سافخه کار کباش که زه: قطن و فراقت عادت کتفرم تیزم شوده یا 


آن‌جا که می‌توانی با ملایمت و صمیمیت او را تربیت کن, اگر با اين دو عامل اصلاح 
تقد ات وت کی ی انهفاده کی 

مثال‌ها در اين رابطه بسیار است و در جاهای مختلف کتاب و در بحث طبایع 
سه‌گانه. مفصل آمده است که می‌توانید به آن مراجعه فرمایید. 

خلاصه مطلب آن است که مربی باید در به کار بردن مجازات با حکمت باشد و 
هوش و فهم و مزاج طفل را رعایت نماید و به زدن مبادرت نکند مگر در آخرین مرحله 
و به ناچاری. 


۳- روش تدریجی در معالجه از خفیف به شدید 
که باید مربی قبل از اقدام به مجازات تمامی راه‌های دیگر را آزموده باشد. شاید بتواند 
کج‌روی کودک را به این وسیله اصلاح کند و از لحاظ اجتماعی و اخلاقی او را ترفیع 
بخشد و موجب گردد که به انسانی متعادل و متوازن تبدیل شود. 

«امام غزالی» می‌گوید: مربی مانند طبیب است. همان طوری که یک یزشک تمام 
شمارا راخ خاری واح مالهه کی که مرج ترامسا هت بزای 
خن مشکلات مختلف کود‌کان ات4 کار پیزهء‌ مار دز هر صورت از مرزشن کلام ۵ 
توبیخ استفاده نماید. برای مثال در عده‌ای نگران انحراف باشد و در عده دیگر نافرمانی 
و سرپیچی را مشاهده کند اما در هر حال از روشی واحد بهره گیرد. به عبارت دیگر 
انتخاب یک راه حل تربیتی در ارتباط با هر کودک يا نوجوان منحصر به فرد است. 
مربی باید در ابتدا عامل انحراف و خطا را جستجو کند. به سن و سال و فهم و شرایط 
اجتماعی کودک آگاه باشد. در واقع با قرار گرفتن این عناصر در کنار هم است که 
کند و بهترین راه را در این مورد همگام با بیمار برای درمان صحیح طی نماید. راهی 
که به گلستان انسان‌های سالم و صحیح و ساحل دریای متقین؛ منتهی خواهد شد. 

رسول گرامی9 طرق روشنی برای تأدیب و معالجه انحرافات و اصلاح 
کج‌روی‌های فرزند پیش روی مربیان گذاشته است تا مربیان بهترین آن‌ها را متناسب با 
وضع طفل برگزینند و در نهایت امر به اصلاح فرزند و تهذیب او نایل شوند و بتوانند از 
او انسانی موّمن و پاکدامن بسازند. 


رهنمودهای معلم اول اسلام در ارتباط با روش‌های تربیتی 
۱- تذ کر دادن اشتباه به وسیله راهنمایی کردن 

«عمربن آمی سلمد) له 9 : در و تحت سریرستی رسول خدا له مق بودم 
گرامی عٍِِ فرمود: «فرزندم» اول بسم‌الله بگو با دست راست غذا بخور و از جایی که 
در طرف خودت هست غذا را بردار». ِ بخاری و مسلم) در این مورد چنان که 


۳- تذکر دادن اشتباه با مهربانی و نرمی 

«سهل بن سعد»» می‌گوید: در مجلسی. نوشیدنی به خدمت رسول خدا م59 مل 
آوردند» از آن نوشید. در طرف راستش پسر بچه‌ای و در طرف چپ تعدادی از افراد 
مسن نشسته بودند» رسول خداصله به پسر بجه گفت. آیا اجازه می‌دهی که ظرف 
نوشیدنی را اول به اینان (بزرگترها) بدهم. 

0 
قبل از من بنوشد. پس پیامبر دام ظرف نوشیدنی را به دست آن پسربچه داد و 
این کودک «عبدالله بن عباس تن » بود. (روایت بخاری و مسلم) 

قصد پیامبر اکرم لو در این‌جا یاد دادن یک اصل اخلاقی به کودک بود که همانا 
احترام به بزرگتر است. اما برای این آموزش با اجازه گرفتن و نرمی و ملاطفت فرمود: 
آبا اخازه‌می‌دهی که ظرف نوشیدنی را یتدابه انشان بخ ؟ 


۳- تذکر دادن اشتباه با اشاره 

«ابن عباس» می‌گوید: «فضل» در کنار رسول خدام 4 مل بود. زنی از خثعم آمد. 
«فضل» به آن زن خیره شده بود و به جانب او نظر می‌کرد. پیامبر خدا له نیز با 
دست مبارک» سر فضل را به طرف دیگر برگرداندند. 

آن زن پرسید: ای پیامبر خداء پروردگار فریضه حج را بر بندگانش واجب کرده 
است. اما پدرم سالخورده است و توانایی نشستن بر شتر را ندارد. آيا می‌توانم به جای او 
مراسم حج را انجام دهم. پیامبرِ فرمود: آری؛ و اين واقعه در حجه‌الوداع صورت 


پذیرفت. (روایت بخاری) 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


چنان چه ملاحظه می‌فرمایید. رسول خداموٍ با نگاه به نامحرم این‌چنین برخورد 
یماد و صورت فضل را با دست خویش برمی‌گرداند. و این برخورد پیامبر 
رامین مه و بر فضل تیا ۱ گذاشت. 


۴- تذکر دادن اشتباه با سرزنش کردن 

«ابوذر» ِّ می‌گوید: به مردی دشنام دادم و او را به واسطه مادرش نکوهش کردم 
گفتم: ای فرزند زن سیاه. 

رسول گرامی له فرمود: «ای ابوذر. آیا او را به واسطه سیاه پوست بودن مادرش 
نکوهش کردی. به درستی که تو انسانی هستی که آثاری از جاهلیت در تو باقی مانده 
یت شاوی وان ان ایو تما هت مدای ال ها تفت سا 
قرارداده است. پس هر کدام از شما که برادرش زیردست اوست از هر آن‌چه که خود 
می‌خورد به او بدهد. و لباسی بر او بپوشاند که خود می‌پوشد. کارهای سنگینی که در 
حد توان آن‌ها نیست و به ایشان نسپارید و اگر سپردید آنان را کمک کنید». (روایت 
بخاری) 

و به کودک پا نوجوان بفهماند که مجازاتی را که اعمال نموده است برای تحقق 
خیر و سعادت اوست و با اصلاح کج‌روی او صلاح دین برای خود و دوستانش و صلاح 
آخرت را برایش تأمین نموده است. این روش نبی اکرم بل بود که بعد از اجرای 
مجازات با ملایمت و نرمی و روی بشاش برخورد می‌کرد. نمونه آن حادثه تخلف کعب 


بن مالک و دو دوستش از فرمان پیامبر خدا 2 برای رفتن به غزوه تبوک است که در 


7 برخورد اسلام با برده‌داری به گواهی تاریخ. عالی‌ترین نوع برخورد بود که به تدریج و با حکمت 
ساس آن را از بیخ و بن برکند. حضرت بلال« که جزو پایین‌ترین بردگان جامعه آن زمان بود. به 
واسطه اسلام به مقامی رسید که حضرت عمربن خطاب:» می‌گوید: ابوبکر سیدنا و اعتق سیدنا: 
بویکر آقای ماست و او آقای ما را (بلال را) آزاد کرد. آری اسلام این‌چنین مقام انسان‌ها را 
صرف‌نظر از رنگ پوست و سایر ظواهر جسمی بالا می‌برد. اختلاف نژادی و نژادپرستی معضلی 
ست که به عنوان یکی از اساسی‌ترین مشکلات جهان غیرمسلمان مطرح است. پیامبر اکرم تک 
در این حدیث با رأفت تمام می‌فرماید: اخوانکم خولکم: برادرانتان برده شمایند نمی‌فرماید: 
وک اک رای ها پرا را اتید ی ال کلام بسا فکان نفنته تشه 


برادری را بر برده بودن مقدم نموده است تا یاران آن حضرت. آن را به عنوان اصل بشمارند. 


جلد اول به آن اشاره کردیم و پس از نزول آیه پذیرش توبه در قرآن» رسول گرامی و 
به کعب, تبریک گفت. و زمانی هم که فرزند احساس می‌کند که مربی پس از اجرای 
مجازات. نرم‌خو و گشاده‌روست و اظهار لطف و محبت دارد و اجرای مجازات هم به 
مصلحت تربیت و اصلاح او بوده است. دیگر جمود روحی پیدا نخواهد کرد و دچار 
انحراف اخلاقی نمی‌گردد و به افعال ناشایست آلوده نمی‌شود و در کج‌روی‌های 
مختلف غرق نخواهد شد. قدر اين برخورد خوب را خواهد دانست و حق آن را ادا 
می‌نماید و با جمع ابرار و متقین و جمع برگزیدگان, همراه خواهد شد. 

آن‌چه که به تفصیل راجع به مجازات به شیوه زدن بحث نمودیم» توسط دین اسلام 
به وسیله حدود و شروطی محدود می‌گردد تا زدن به عنوان یک عامل بازدارنده به 
کینه‌جویی و انتقام تبدیل نشود. 


شروطاعمال مجازات در قالب زدن 

۱-مربی نباید قبل از استفاده از تمامی طرق و وسایل تربیتی به کتک زدن مبادرت 

۲-در حالت خشم ی فرزند را نزند. مبادا موجب زیان جسمی گردد. و به 

توصیه پیامبر اکرم لو عمل کرده باشد که فرمود: خشمگین مشوا 

۳-از زدن نقاط حساس و رنج‌آور مانند سر و صورت و سینه و شکم خودداری نماید 

زیرا در روایتی از نبی اکرم ِا آمده است که فرمود: به صورت نزن... 

و در ماجرای سنگسار نمودن «زن غامدی» خود سنگریزه‌ای به اندازه یک دانه 
نخود برگرفت و پرتاب نمود و فرمود از زدن به صورت بپرهیزید» اگر در چنین حالتی 
که در جریان اتلاف نفس است. پیامبر مهربان ی این چنین برحذر می‌دارد به طریق 
اولی در حالت تعزیر و تأدیب. این نهی بسیار شدیدتر است. زیرا سر و صورت موضع 
واه و هت عم نها شمان اسان سار را فان قاط مک سای که 
نوعی آزار و اتلاف محسوب می‌گردد. 

زدن به سینه و شکم هم ممنوع است زیرا موجب زیان‌های قابل توجهی می‌گردد 
که گاهی منجر به مرگ خواهد شد که در قاعده عمومی لا ضرر و لا ضرار" جای 
می‌گیرد که از آن بحث کرده‌ايم. 


۴-زدن در اولین مجازات‌ها باید ملایم باشد و ایجاد درد نکند. ضربه‌هایی آهسته بر 
دو دست يا دو پاء اگر کودک به سن بلوغ نرسیده باشد باید یک تا سه ضربه 
بزنیم. اما اگر فرزند به سن بلوغ رسیده باشد و مربی ببیند که سه ضربه 
ات نیست. می‌تواند تا ده ضربه هم بزند. زیرا در روایتی از پیامبر 
اکرم و آمده است که فرمود: «هیچ یک از شما (برای انجام مجازات) بیش از 
ده ضربه نزند مگر آن که حدی از حدود الهی را جاری سازد». (روایت صاحب 
لاقناع و المغنی و آبن تیمیه) 
همان طوری که ملاحظه کردید. پیامبر خداع اشتباه حضرت ابوذرظة را با 
سرزنش کردن او و با ملایمت جواب گفت و متناسب با موقعیت. او را نصیحت کرد. 
نصیحتی در ارتباط با رهنمود اصلی. 
۵- تذکر دادن اشتباه با دوری نمودن 
در روایتی از بخاری و مسلم آمده است که پیامبر اکرم مك از «خدف» نهی فرموده 
است. خدف به مفهوم پرتاب کردن سنگریزه با دو انگشت سبابه و ابهام است و فرموده 
است که به راستی چنین عملی نه صید را می‌کشد و نه دشمن را از بین می‌برد یا 
زخمی می‌کند بلکه دندان را می‌شکند و چشم را کور می‌نماید. 
در روایتی آمده است که یکی از نزدیکان «ابن مغفل» اقدام به خدف کرد. و ابن 
مغفل او را از چنین کاری منع نمود و گفت: پیامبر خداره از چنین عملی نهی کرده 
است و فرموده است که نه صید را می‌ کشد و نه دشمن را اما او بدون توجه به این 
تذکر هم‌چنان ادامه داد. «ابن مغفل» گفت: حدیثی از رسول خدا را برایت گفتم ولی 
تو هم‌چنان ادامه می‌دهی دیگر هیچ‌گاه با تو حرف نخواهم زد. 
هم‌چنین «بخاری» از «کعب بن مالک» در قضیه تخلف از شرکت در جنگ تبوک. 
روایت می‌کند که نبی اکرم مردم را از سخن گفتن با ما منع فرمود. کعب می‌گوید 
این وضعیت حدوداً ۵۰ روز طول کشید. تا اين که پروردگار پذیرش توبه آنان را در قرآن 
نازل کرد. 
«سیوطی» روایت می‌کند که «عبدالله بن عمر عتیذ» از پسرش تا هنگام مرگ 


دوری نمود» زیرا پسرش به کلامی که پدر پیامبر اکرم َو باز گفته بود اهمیتی نداد. 


در این حدیت مبارک پیامبر خدا مکی مردان را نهی کرده بود که زنان را از رفتن به 

با توجه به نمونه‌های فوق درمي‌يابيم که پیامبر اکرم م4 و جمع یاران او یکی از 
راه‌های مجازات را با دوری کردن و حرف نزدن به اجرا درمی‌آوردند تا موجب 
ناهنجاری‌های آنان و بازگشت ایشان از مسیر منحرف شود. 


۶- تذکر دادن اشتباه با کتک زدن 

قبلا در ارتباط با حکم نماز و مسأله زدن کودک در صورت عدم اجرای آن بحث 
کرده‌ايم. در سوره نساء آمده است: 

«و زنانی که از نافرمانی که از ایشان بیم دارید پس آنان را نصیحت کنید و در 
خوابگاه از ایشان دوری کنید و ایشان را بزنید اگر اطاعت کردند. به هیچ طریقی بر 
ایشان ستم روا ندارید. به درستی که خداوند والا و بزرگ است». 

هم‌چنان که ملاحظه می‌فرمایید. مجازات با روش زدن - به شرط حصول شرایط - 
از جانب اسلام تأیید شده است که پس از نصیحت و دوری نمودن اجرا می‌شود. و این 
تکته مضلدا کا کتقا رم شود که سس محارات اه شفیی به شید است و سفن کر قفانت 
وقتی از تمامی عوامل مأیوس شدیم به آن اقدم می‌نماييم و باید توجه داشته باشیم که 
پیامبر خدام هيچ‌گاه. هیچ کدام از همسران خویش را نزد. 

۷- تذکر دادن اشتباه با مجازات در حضور دیگران 

قرآن کریم در ارتباط با این روش تربیتی در سوره نور می‌فرماید: 

«رنية ری قالش کل وجد منهتا ماعة جع ولا تم بهما ری 
دین له ن کنثم نیون باه رالیّم آلاجر ولیِشهد عَذابَهما طایقهٌ من الموینیت 
[النور: ۲]. 

«زن زانیه و مرد زناکار! پس هر یک از ایشان را صد تازیانه بزنید و شما نسبت به 
ایشان در مورد حکم خداء دستخوش ترحم نشوید. اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید. 
و باید گروهی از مومنین در هنگام عذاب ایشان حاضر و گواه باشند». 


وجه تمایز این نوع از مجازات از ساير انواع آن» انجام شدنش در حضور مردم است؛ 
در این صورت فرد خطاکار بهتر نصیحت می‌شود و بسیار موثرتره عبرت می‌گیرد و 
جمعی هم که شاهد عقوبت است. بسیار بیشتر متاثر می‌گردد و به عاقبت چنین عمل 
خطایی می‌اندیشد که اگر خودت هم مرتکب آن گردد. دامنگیر خودش هم خواهد شد 
و بر مبنای همین اصل قرآتی بود که رسول خدامن به یارانش امر می‌فرمود که 
بعضی از مجازات‌ها را در حضور مردم. به اجرا درآورند و از قدیم هم گفته‌اند: 
خوشبخت کسی است که به واسطه غیر خودش, عبرت بگیرد. و اين مفهوم در آیه 
مبارکه ذیل مستتر است که رم فی القصاص حيرةٌ رل لیب البقرة: ۱۷۹] 
«و در قصاص برای شما زندگی است ای صاحبان عقول». 

قصاص موجب گسترش امنیت و صلاح در جوامع است و موجب می‌گردد که 
آرامش و استقرار ثبوت یابد و انسان‌های شرور از ارتکاب جرم و ادامه خطاکاری دست 

بدون تردید در زمانی که پدر و مادر و يا مربی طفل او را در حضور دوستان یا سایر 
اقران- عادو شعارات ی کی ار انکارتانتتر مش فری شاطی یی سایر اف تزا 
می‌گذارد و پیشاپیش, سایرین, نزد خود عاقبت ناگوار خطاکاری را حساب می‌کنند و 
به خوبی عبرت می‌گیرند و نصیحت می‌شوند. 

با توجه به آن‌چه که بیان گردید مربی می‌تواند هر یک از روش‌های مطرح شده‌ای 
را که پیامبر گرامی خدامِلٍ عملاً به اجرا در آورده است متناسب با موقعیت فرزند 
برگزیند و اجرا نماید. گاهی فقط یک نصیحت کوتاه يا نگاهی دزدکی يا بیان کلمه‌ای 
مهرآمیز یا اشاره‌ای سریع یا بیان کلمه‌ای تند و... و... موثر واقع می‌گردد. اگر مربی 
تذکر دادن اشتباه را با اسلوب‌های متنوع مذکور به خوبی بداند» به قول معروف نوک 
سوزنی در اصلاح او خطا نخواهد کرد و در روشی تربیتی به تدریج به طرف شدت پیش 
می‌رود تا به زدن دردناک آن هم در حضور دیگران می‌رسد. 

اکرتینن از مجارات» ری مشاهقه کرد که اند اسااح شوه ابو اعلاق و 
مستقیم و معتدل گردیده. بهتر است به رویش تبسم کند. با او مهربان باشد. و نسبت 
به او باگشایش و انبساط بیشتر برخورد نماید. 


۵-کودک را نباید قبل از ده سالگی بزند. زیرا در حدیث نماز آمده است که 
فرزندانتان را به نماز در هفت سالگی امر کنید و اگر در ده سالگی نماز 
نخواندند. آنان را بزنید. بنابراین کم‌تر از سن ده سالگی زدن مجاز نخواهد بود. 

۶-اگر کودک برای اولین بار است که دچار لغزش می‌شود باید به او فرصت داده 
شود که توبه کند و جبران نماید و از آن‌چه که انجام داده عذر خواهی کند و 
به اطرافیان هم مجالی دهیم تا برایش شفاعت نمایند. که بدون عقوبت کردن 
قول دهد که دیگر تکرار ننمایده که اين به نسبت زدن و آشکار کردن موضوع 
برای سایرین. بسیار بهتر است. 

۷-مربی باید شخصا فرزند را مجازات نماید و آن را به برادر يا دوستان واگذار نکند, 
تا موجب شعله‌ور شدن آتش کینه و جنگ و جدا نگردد. 

۸-آگر فرزند به سن بلوغ و احتلام پای گذاشت و مربی مشاهده کرد که ده ضربه 
تن اه تاعاس انوا اصافه کف اما شمان مها اعان | عرا 
نماید. تا زمانی که ببیند فرزندش بر مسیر درست است و در حیات خویش در 
راه هدایت و صراط مستقیم گام می‌زند. 

با توجه به آن‌چه بیان کردیم در می‌يابيم که تربیت اسلامی به موضوع مجازات 

معنوی يا مادی توجه خاص دارد اما آن را در چهارچوبه‌ای از حدود و شروط 

محدود می‌سازد و اگر مربیان عزیز بخواهند فرزندانشان را به شیوه‌ای نمونه ترییت 

کب آساه خی سامت پراش تتق ها انهای کف میرن ی اون 

و چه موفق و اندیشمند هستند پدر و مادری که مجازات را در محل مناسب اعمال 

می‌کنند و مهربانی و نرمی را نیز در جای خود به کار می‌برند و چه نادان است پدر 

بامافری که جاهالانه در غای کباید خی > قاطعی قاشه باشده ی شین کتف ۵ 

در هنگامی که بخشش و مهربانی لازم است. سختگیر و خشن است. 

خداوند» شاعر را شامل رحمت خویش گرداند که می‌گوید: 


ٍذا آنت آکرمت الکریم ملکته وان آنت آکرمت اللشیم سردا 


وماقتل امحرار ک العفو عتهمو ومن لك بالر الذي محفظ الیدا 


اف که شبات ایا کت مها الق قلی زر اه ورن مس 
فرش خواه ماس گرا سای کف گام ارم یس طراهی که 

ملایمت کردن در جایی که خشونت لازم است. ضرر دارد. هم‌چنان که. خشونت 
بی‌جا به جای ترحم. زیان آور است. 

گذشت نسبت به آزادگان» کشتن آنان است و کجایند آزادگانی که بتوانند حق 
تعشه را تضاماف کمال ادا کتین: 

بنا به قانون آلهی مربی باید نسبت به شاگردانش مهربان و نیکو سرشت باشد نه 
با آزار دادنشان زخمی و خونین می‌کند در حالی‌که در درونش, نفس او مانند شیری 
امانت‌های الهی در نزد شما هستند. نه عروسک‌های 9 بازیچه‌هایی که آماج خشم ق زار 
نابود کننده شما باشند. 

زمانی که از سن کودکی. فرزند خویش را بر مبنای عقیده ربانی و محاسبه دایمی 
نفس و احساس مراقبت الهی و ایمان به خداوند و پاری جستن از او و پناه بردن به او 
و ترس از او و اعتماد فقط به او در تمامی دوران‌ها و مراحل زندگی تربیت نمودیم. 
زمانی که فرزند از اعماق وجودش باور دارد که خداوند سبحان ناظر بر اوست او را 
آخرت و تهدیدات دنیوی به بهترین شکل بر قلب او اثر می‌گذارند و اقدامات ترهیبی و 
بازدارنده به خوبی بر روح و سلوک و رفتارش تأثیر میگذارند و این‌جاست که اخلاق او 
متعادل می‌گردد و امر کودک اصلاح می‌شود. 

قرآن کریم عقوبت ترساننده‌ای را که سراسر وجود را از خوف و خشیت الهی پر 
می‌کند به کرات. به کار می‌برد تا نفوس مومن را اصلاح نماید و از لحاظ اخلاقی و 
ا ‏ اشلای و کیان ها آیهان مهتم ال ای مات 
تهدید می‌کند و از قساوت قلب می‌ترساند. قساوتی که پس از غرق شدن نفوس در 
کمز فیعض رم نود 


ا 


هام ین لین ءاملوا آن خقع فلوم له وم ِ ٍِِ ّ تون 
که و لکش کی فان ِِ لس سیخ و 
قیقون [الحدید: ۱۶]. 

«آبا هنگام آن نيامده است برای موسنیع که دل‌هایشان برای یاف خدا حاضع کرد و 
برای آن‌چه که از حق نازل شده است و مانند آنانی نباشد که از پیش کتاب به ایشان 
داده شد و پس از آن که مدتی طولانی بر آنان گذشت. دل‌هایشان قسی گردید و 
بسیاری از ایشان فاسق شدند». 

و در جای دیگر می‌بینیم که به صراحت به غضب و عذاب الهی تهدید می‌کند (برای 
مثال در جریان افک) و اين درجه از تهدید شدیدتر است. 

ولا فضل له لیم رمث نی نیا رآلاخره سم نی ما أَْضم فیه 
عَذَابٍ عَظیم 4 [النور: ۱۴]. 

«اگر فضل خداوند بر شما و رحمت او در دنیا و آخرت بر شما نبود. به تحقیق در 
آن‌چه که گفتید. عذاب عظیمی به شما رسیده بود. (مقصود اتهام به ام‌المقمنین 
حضرت عايشه جع می‌باشد)». 

وقتی که آن را زبانزد می‌کردید و با دهانتان چیزهایی می‌گفتید که به آن علم 
نداشتید و آن را سهل می‌پنداشتید در حالی که نزد خدای تعالی بزرگ است و چرا 
هنگامی که آن را شنیدید نگفتید و برای ما جایز نیست که به اين تکلیم کنیم. خدایا 
تو منزهی. این بهتانی بزرگ است. 

خداوند شما را نصیحت می‌کند که مبادا به چنین کارهایی دوباره رجوع کنید 
(انجام دهید) اگر ایمان دارید. و در جای دیگر به جنگ با خدا و پیامبرش تهدید 
مق گنف ادها نهد شساید: 

تأیه آَذین و و له درو ما بقی من ابا بن کنشم مُومیین 69 قان لم 
کشا ۳۹ جرب نآ سوه [لبقرة: ۲۷۹-۲۷۸]. 

ای ماه اه ی و سا اوه ان 


فرو گذارید اگر ایمان دارید. اگر این‌چنین نکنید» پس آماده جنگ با خدا و رسول او 


باشید». 


و در جای دیگر به عذاب آخرت تهدید می‌نماید: 


وین لا ینوت مَع له لها خر ولا یلو آلتفش آلّی حَرم 1 باق 
وا یرون ومن یفعل تیلقا 3 یَضَعف له آلعَداب یوم وَیخْل فیه- 
مها [الفرقان: ۶۹-۶۸]. 
داده است به قتل نمیرسانند. مگر به حق. و زنا نمی‌کنند و کسی که چنین کند به 
گناه گرفتار شده و روز قیامت عذاب او دو چندان می‌شود 9 به خواری در آنْ # ات 
می‌ماند». 

و در جای دیگری به عذاب دنیوی تهدید وت آن‌جا که می‌فرماید: 

الا کنفروا بعکم ایا انا رل وا یرم 4 [التربة: ۳۹]. 

0 راه خدا کوچ سا دردناکی مبتلا می‌کند و قوم دیگری 
را جایگزین شما می‌سازد». 


ون ولا کما تولیم ین قبل بعّبسفم ع عَدبّا آلیتا 4۵ انس ۶ 


«و اگر روی بگردانید چنان که پیشینیان اعراض کردند. خداوند شما را به عذاب 


دردناکی مبتلا خواهد کرد». 

وان یرل یدهم له عدَابّا آلیتا فی أد تا واتحرو4 [التوبة: ۷۴]. 

«و اگر اعراض کنند خداوند آنان را در دنیا و آخرت عذاب می‌کند. عذاب 
دردناکی». 


تما رید لته لد لیعدیه هم بها ی آیوه الْنی> [التوبة: ۵۵]. 

«به درستی که ِ می‌خواهد به سبب آن» شما را در حیات دنیوی عذاب 
کند». 

به نظر 9 اگر مربی به تربیت ایمانی فرزند توجه نماید و او را بر اساس 
مراقبت و ند نظارت الهی و خشیت او تربیت کند. این تهدیدات قرآنی و هشدارهای 
ترساننده نبوی در جهت اصلاح و بازداری او بهترین اثر را خواهد داشت و در بخش 
مسوولیت تربیت ایمانی از نقش مهم مربی در ارتباط با تربییت عقیدتی و تکوین ایمانی 
در جهت تعادل و استقامت اخلاقی فرزند بحث نمودیم. 


در خاتمه 

باید بگویم که مربی اعم از پدر. مادر یا هر فرد دیگری که عهده‌دار تربیت کسی 
است. هیچ کدام از ابزارها و شیوه‌های تربیتی مورد بحث را نباید از نظر دور دارد و بدن 
تردید روش‌ها و ابزار تربیتی بسیار متنوع و متفاوت است اما با توجه به گنجایش کلام 
شاتت ی ها ها خیش ابا ای کت مر ای ی یبای راو 
گزینش هر کدام از عوامل مذکور به عهده دارد که واضح است که نسبت به درجه 
هوش و فرهنگ و مزاج و حساسیت. متفاوت خواهد بود. گاهی فرزندی اثرپذیر با 
اشاره‌ای» قلبش می‌لرزد و وجدانش به جنبش درمی‌آید. اما گاهی برای کسی دیگری 
نظری خشمگین يا حرکتی صریح و غضب‌آلود. بازدارنده است و در فرد دیگری 
درمی‌يابيم که در فرزندمان بهترین راه اصلاح. دوری کردن از دوست و گاهی فقط 
سرزنش کردن و به کار بردن کلمه‌ای خشن کافی است و با همه این‌ها. هستند افرادی 
که فقط زمانی پا بر مسیر مستقیم می‌گذارند که طعم رنج و درد ناشی از عقوبت 
جسمی را بچشند و همان‌گونه که گفتیم اسلام تمامی این مجازات‌ها را وضع کرده 
است. نکته مهم بهره گیری از مناسب‌ترین آن‌هاست. 


وعلی الّه قصد السبیل 


مربی گرامی! 

آن‌چه را که در این قسمت مطالعه فرمودید از جمله ابزارهای مهم تربیتی بود و 
روش‌های عملی موثر و مهمی که اگر آن‌ها را به اجرا درآوری و بر تحقق آن‌ها صبور 
باشی و در جهت تطبیق آن‌ها سعی نمایی بدون تردید فرزندی والا مقام که الگوی 
دیگران خواهد بود به نظام جامعه تحویل می‌دهی که بین قوم و عشیره یا جامعه‌اش به 
تقوا و ورع و نیکوکاری معروف خواهد شد. 

عده‌ای تصور می کنند که تربیت اسلامی بر مبانی دیگر غیر از پایه‌های مذکور 
بنیان می‌شود و از ابزارها و عواملی غیر از این عوامل تکوین می‌یابد. البته در ارتباط با 
تربیت الهی مانند تربیت پیامبران (علیهم‌السلام) می‌توان چنین اظهار نظری نمود. 
زیرا این تربیت ویژه. تحت عنایت و نظارت مستقیم خداوند سبحان و مشمول رعایت و 
حفاظت او بوده است که در هر صورت تصور هیچ گونه نقص يا انحرافی برای آن قابل 
تصور نیست. اما تربیت مردم به وسیله دولت يا متخصصان تربیتی يا تربیت به وسیله 


پدر و مادر نیازمند به گزینش ابزارها و راه‌های ویژه تربیتی است که اگر هر مسوول 
تربیتی با حس وظیفه به آن عمل نماید و به اقتضای شیوه‌اش ادای مسوولیت کند 
انش اسلا هه افنه: بطا انوم کی به اسفرار وفانت هم انرامتسهایت ب ظویق 
مستقیم دست می‌یابند و نظام‌های اجتماعی به قله سعادت و رستگاری و امنیت و 
ثبات نایل خواهند شد و مربیان گرامی در ارتباط با تربیت ایمانی, اخلاقی و تکوین و 
تکامل نفسانی و اجتماعی, موارد زیر را به تفضیل در فصول گذشته مطالعه نموده‌اند: 

تربیت با استفاده از الگو تربیت به وسیله عادت. تربیت با نصیحت و پند. تربیت با 
مراقبت و نظارت و تربیت به وسیله مجازاتف که علاقمندان می‌توانند به مباحث مذکور 
تحت عناوین فوق مراجعه فرمایند. پس ای برادر و خواهر مربی تلاش کن که از جمله 
کسانی باشی که این روش‌ها و ابزارهای تربیتی را به کار می‌گیرند و این اصول را به 
خوبی تطبیق می‌دهند» اگر می‌خواهی که فرزندت اصلاح شود و طالب خیر و سعادت 
جامعه‌ات و پیروزی و سیادت دولت اسلامی هستی و به درستی که تحقق این امر برای 
خداوند سبحان سخت نیست. 

فل اغتلوا ری له لمکم ورشولهه والمزینون وستردون ال عنم لیس 

ده فشک پا کم کعمَلون 68 [التوبة: ۱۰۵. 

«بگو: عمل کنید. خدا و پيامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند دید و شما به نزد 
دانای نهان و آشکارا بازگردانده می‌شوید و او از اعمالتان آگاهتان خواهد کرد». 


فصل دوم: 
قواعد اساسی تربیت 


اسلام با قواعد تشریعی فراگیر و مبادی تربیتی جاودان خود. برنامه‌ها و راه‌حل‌های 
تربیتی ویژه‌ای جهت رسد و نمو عقیدتی و اخلاقی» جسمی, عقلی. روانی و اجتماعی 
فرزند. تجویز نموده است و هم‌چنان که ملاحظه فرمودید. علایم راهنمای این مسیر 
ها اس اه تقایل آ اما اتف ان مه کیک 
اگر در تکوین نسل‌ها و تربیت جوامع و امم به کار گرفته شود. امت. امتی دیگر و 
نسل‌ها. نسلی دیگر خواهند شد و در صلابت عقیدتی و رفعت اخلاقی و نیروی جسمی 
و پختگی عقل و زیبایی برخورد» به اوج. نایل می‌شوند و برای دست‌پابی به عظمت و 
بزرگی و جاودانگی معنوی همانند پدران و گذشتگان‌مان. مستعد و توانا می‌شوند و بار 
دیگر برای تجدید تاریخ پاکان و وارستگان و برپایی جامعه‌ای همانند جامعه پاران و 
پیروان پیامبر خدا ی برمی‌خیزند. 

قبل از شروع توضیح و تبیین قواعد اساسی تربیت که باید مورد توجه مربی قرار 
گیرد تا در تکوین شخصیت فرزند و آماده نمودن انسان متعادل و متوازن آن‌ها را به 
که ارم سای ی باس با اه مایم ی سر ی 
خصوصیاتی که وجود آن‌ها در مربی برای تأثیر گذاشتن بر کودک و نوجوان ضروری 
است تا نصایح و رهنمودهای والدین را با نیروی بیشتری اجابت کند. 


صفات اساسی مربی 
۱- اخلاص 

مربی وأقعی باید نیت خود را از هر شایبه‌ای خالص گرداند و در هر عمل تربیتی که 
به آن اقدام می‌کند چه امر باشد چه نهی چه نصیحت باشد چه مراقبت و مجازات؛ 
فقط در طلب رضایت الهی باشد. 

مربی مخلص به جز میوه‌ای که از بنیان نهادن درخت تنومند تربیت اسلامی با 
استمرار و ثبات خویش دریافت می‌کند. به پاداش و رضایت الهی نیز نایل می‌شود و به 


خایگاه اقامت جاودان ذر باغ‌های بهشت در جایگاه صدق و راسخی در کنار آن پادشاه 
مقتدر هستی» دست می‌یابد. 

علض بت و کرواز ش‌قوارسایههای اسان اسان آسلامن استت: 
اون تیان فا خانی از اشااض را فش یم تا او مرو تا کی انز 
مفهوم را در آیات با عظمت. در ی قرآن بیان می‌فرماید. این موضوع هم‌چنین به 
کرات در حدیث‌های رسول اکرم م59 ٍ آمده است. 

خدای تعالی می‌فرماید: 

وتا آمیوا لا میعبدرا له خلصی له آلقین ختقاه ویعیموًالصَلوة ویو له کر 
دك دین أقِمَةٍ 443 [الین: ۵ 

«در حالی که آنان (اهل کتاب) مأمور بودند که فقط خداوند را عبادت کنند. در 
حالی که دین را برای او خالص می‌کنند و متمایل به حق باشند و نماز را به پا دارند و 
زکات را بدهندو این دین با ارزش است». 

و هم‌چنین می‌فرماید: 

فل اکما ابقر بقلسکم برعنر نما لهسکم له وج کتن کن بجر یا 
رب قلیعْل عملا لا ولا یُشرلك بعبَاكة رت أَحدا 48 (الکیف: ۱۱۰ 

1 «پس آن کس که به ملاقات و ات است باید عمل کند. عملی شایسته 

و در بندگی پروردگارش احدی را شریک ننماید». 

و پیامبر بزرگوار رل فرمود: «ارزش اعمال به نیت است و ملاک سنجش در نهایت؛ 
قصد فرد خواهد بود». 

بنابراین شایسته است که مربیان عزیز پس از فهم اهمیت اخلاص نیت تلاش کنند 
که نیت خویش را خالص نمایند و برای آن‌که اعمالشان مورد رضایت الهی باشد با 
کردار خود فقط در صدد کسب رضایت او باشند و به این ترتیب رضایت و محبت قلبی 
را بین فرزندان» همکاران و سایرین کسب نمایند. 


۲- تقوا 

تقوا از ممتازترین صفاتی است که واجب است پدر و مادر و هر مربی دیگری به آن 
متصف باشند. اندیشمندان ربانی تقوی را این‌چنین تعریف کرده‌اند: خداوند تو را در 
جایی نبیند که نهی فرموده است. 


یا هم‌چنان که بعضی گفته‌ند,تقواءپرهیز از عذاب الهی با عمل صالح است و 
ترسیدن از او در آشکار و نهان. 

در هر صورت هر دو تعریف حول محور واحدی دور می‌زند که همانا پرهیز از عذاب 
الهی با مراقبت و محاسبه دایمی است و التزام به برنامه الهی در آشکار و نهان و 
کوشش مداوم در انتخاب حلال و پرهیز از حرام است. 

مفاهیم مورد بحث راجع به تقوا را در کلامی از عمربن خطاب:» شنیدیم آن‌جا که 
«ابی بن کمب»:+ سوال کرد که تقوی چسیت؟ فرمود: آیا تا به حال راهی پر از خار و 
اک ی کروهاین» کت ارجا 

فرمود: چه کردی؟ 

گفت: سعی کردم و تلاش نمودم [که خاری در پایم فرو نرود]. 

فرمود: تقوی این‌چنین است. (مقصود پرهیز دایمی از گناه و آلوده شدن به حرام 
مانند پرهیز از فرو رفتن خار به پای. در راه پر از خار) برای همین است که تشویق و 
امر به تقوی در تعداد بسیاری از آیات خداوند سبحان آمده است: 

یتیمها لین ءامَنُوا انوا ال ود حَق تقانه4 [آل عمران: ۱۰۲]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چنان که سزاوار است از خدا بترسید». 

«تأیْهاآذین ءامثوا وال روا لا سییتا 48 سرب ۷۰. 

«ای کساین که ایمان آورده‌اید از خداوند بترسید و سخن درست بگویید». 


۳ 


«یتأیها آلزین عامَنوا أفوا أللةْ واکنظر تفش مّا قَدَمَتْ عد؛ [الحشر: ۱۸. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و هر نفسی بنگرد که ترا فردا 
(قیامت) چه پیش فرستاده است». 

طیتأیها الّاس اتقو ریم ره السَاعَة مَیء عَظیم 4 الحج: ۱ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از پروردگارتان بترسید. به درستی که لرزش روز 
قیامت حادثه عظیمی است». 

هم رم رو قوف و ممف لور ِ 

طوَمن یت له یل مر رجا 4 وَیَررْقَهُ من حَیْتْ لا تسب [الطلاق: ۲- ۳]. 

«و آن کسی که از خدا بترسد خدای تعالی برای او گشایشی قرار می‌دهد و به او از 
جایی که به حساب نمی‌آورد. روزی می‌رساند». 


از پیامبر اکرم 7 سوال کردند که گرامی‌ترین برای او گشایشی قرار می‌دهد و به 
او از جایی که به حساب نمی‌آورد. روزی می‌رساند. 

در روایتی از مسلم آمده است که پیامبر اکرم م9 فرمود: «دنیا جذاب و شیرین 
است و خداوند شما را در آن جانشین ساخته» پس نظر می‌کند. ببیند چه می‌کنید. 
پس. از دنیا بپرهيزید و از زنان بپرهیزید (مقصود در هر دو مورد جهت حرام و 
نامشروع آن است). به ت ۰ منشا اولین فته در میان بین‌اسراییل زنان بودند. 

از پیامبر گرامی مر سوال کردند: «بیشترین عاملی که باعث ورود مردمان به 
بهشت می‌شود چیست؟ فرمود: تقوا و حسن خلق (روایت ترمذی)». 

در روایتی دیگر آمده است که «از خدا بترس هر کجا که باشی و پس از هر عمل 
بدی» عملی نیک انجام بده که آن را محو می‌کند. و با مردم به نیکویی برخورد کن». 
(روایت احمد و حاکم و ترمذی). 

«طبرانی» نیز روایت می‌کند که پیامبر خدا مه فرمود: از خدا بترسید. بین 
فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. هم‌چنان که دوست دارید به شما نیکی کنند». 

مربی قبل از هر کس دیگری مشمول این اوامر و رهنمودهاست. زیرا الگویی است 
که نظرها متوجه اوست و سایرین در رفتار به او اقتدا می‌کنند و قبل از هر کسی 
مسوول تربیت فرزند بر اساس ایمان و سلوک اسلامی | 

لازم به تاکید است که اگر مربی تقوا را در وجود خویش تحقق نداده باشد و در 
رفتار و روش زندگی به اسلام ملتزم نباشد فرزندش دچار انحراف خواهد شد و در 
لجن‌زار فساد و بی‌اخلاقی غوطه می‌خورد در بیابان گمراهی و نادانی» گم می‌شود. 
چرا؟ زیرا فرزند با چشم خود می‌بیند که مسوول تربیت و راهنمایی او, خود آلوده است 
و در افعال منکر غرق است و در شهوت و بی‌بند و باری دست و پا می‌زند و از طرف 
دیگر رادع و مانعی الهی و عقیدتی ندارد و مراقبت باز دارنده‌ای بر او سلطه ندارد و از 
درون نیز دستاویزی محکم ندارد» پس طبیعی است که تصور نماییم آلوده شود. و در 
محیط جاهلی آن هم در اين دوره گمراهی و واژگونی ارزش‌هاء بلغزد و منحرف شود. 

پس ای مربیان عزیز. اگر طالب هدایت و اصلاح جگرگوشه‌های خود هستید و 
می‌خواهید عزیزانتان در دنیایی از صفا و پاکی زندگی کنند. به خوبی این حقیقت را 


در ارتباط با تربیت با بهره‌گیری از الگو مفصلاً بحث کردیم که می‌توانید مراجعه 


۳- علم 

بدون تردید» مربی باید به اصول تربیت اسلامی و امور حلال و حرام آگاه بوده و 
نسبت به مبادی اخلاقی درایت تام داشته و واجد ادراکی درست از نظام و قواعد 
فیعف اسلا اعم یعاس مهو ام اسان 
عالم و با حکمت می‌سازد که هر چیز را در جای خود قرار می‌دهد و کودک را بر 
مبنای اصول و بنابر مقتضای انديشه اسلامی تربیت می‌کند و بر مبانی متین قرآنی و 
رهنمود نبوی و گروه اول یاران رسول دام و پیروان آنان پیش می‌رود. 

تاناگتسری_حامل باقن صوا اس به اس نی رت قفا 
تبدیل می‌گردد که اهمیت و اعتباری در هیچ جنبه‌ای از زندگی فردی و اجتماعی 
اس ان اش رای سای ماع اه اه 
چگونه می‌تواند اطرافش را روشن سازد» پس چه جنایتکار است پدری که نسبت به 
تربیت فرزندانش, جاهل است و چه بدبخت خواهد بود. فرزندی که تحت تربیت آن 
مربی است که از شریعت کناره گرفته است. 

بدون تردید مسوولیت مربیان در برابر خدایشان بزرگ است و توقف در برابر خداوند 


ور و 


۰ 4 ی هه و ۳ و 2 1 
روزی که اعمال به او عرضه می‌شود بسیار سنگین است وقَفوهم انهُم مسئُولون 40 
[الصافات: ۲۴] «آنان را متوقف کنید که مورد سوالند. و آن هم در روزی است». 
که دیگر کثرت ثروت و فرزندان هیچ سودی ندارد. 
و خدا رحمت کند شاعر را که گفت: 


لا تأحذ العلم الاعن جهاب ذة بالعلم نحیا وب‌الارواح نفدیه 
آم انوا هل فارغب عن مالس هم قد ضل من کانت العمیان تهدیه 


علم را فقط از آنانی بیاموز که ماهرند و خوب و بد را از یکدیگر تمییز می‌دهند. به 
واسطه دانش است که ما زنده‌ايم و جان خویش را فدای آن خواهیم کرد. 


اما از مجالس انسان‌های جاهل دوری کن. زیرا کسی که به واسطه نابینایان 
راهنمایی شود. گمراه خواهد شد. 
به این دلیل» شریعت مقدس اسلام به تعلیم بسیار توجه دارد و به آن تشویق 
می‌کند و عنایت به تکوین و تکامل عملی عملی از بارزترین جنبه‌های فایق شدن این 
دین عظیم بود. 
آیات و احادیث تشویق‌کننده و دعوت‌گر به آموزش علمی بیش از حد شمارش و 
محاسبه است و در اين‌جا فقط به پرتوهایی از این خورشید فروزان اکتفا می‌کنیم: 
و اما آیات در این باب: 
«فُل عل نتوی دی یعون واذین لا یمن4 [لرسه ٩‏ 
«بگو آیا من آنان که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند». 
رل 0 ات ام منکم 7 ۳۹ للم در جَلت4ه [المحادلة: ۱۱]. 
اشفا نف سای اما را که یمان آدرته نو آنای اه عارای دنمرنه 
درجاتی بالا می‌برد». 
#وَفْل رب زدذنی علما 463 اط: ۱۴]. 
«و بگو پروردگارا بر علم من بیافزای». 
و احادیث در این مورد: 
<- کسی که راهی را برای فراگیری دانشی بپیماید. خدای تعالی راه بهشت را بر او 
هموار خواهد کرد. (رویات مسلم) 
- دنیا و هر آن‌چه در آن است ملعون است. مگر ذکر خدای تعالی و آن‌چه خدا 
دوست می‌دارد و نیز دانشمند و آن که در پی فراگیری دانش است. «روایت 
ترمذی) 
- طلب علم بر هر انسان مسلمانی واجب است. (روایت ابن ماجه) 
پس شایسته است که مربیان عزیز پس از این رهنمودهای قرآنی و سفارشات نبوی 
به علم سودمند و برنامه‌های تربیتی مناسب. مجهز شوند تا با تلاش پیگیر خویش 
نسلی مسلمان تربیت نمایند که پایه‌های عزت اسلامی و حکومت قدرتمند اسلام در 


۴- صبر و بردباری 
یکی از عوامل اساسی موفقیت مربی و ادا نمودن وظیفه مهم تربیتی و مسوولیت 
تکوین اخلاقی و اجتماعی. صفت توازن اخلاقی و بردباری و تحمل است. مربی 
بردبار شاگردش را مجذوب می‌کند. بنابراین ندای مربی را اجابت خواهد نمود و به 
هت نهذ ادا تایه کر یگ از ری له هکس سا 
ما ابا داش کر شمان دای عم وی سیف کی اک 
راه می‌رود. 
به همین دلیل اسلام به صبر و بردباری بسیار تشویق می‌کند و برای همین ترغیب 
مذکور را در بسیاری از آیات قرآنی و احادیث نبوی مشاهده می‌کنیم. صبر و بردباری 
ات والاشیت ففایل اشلاق ابجف کي کارک مق اجان اسان موه ای 
در اوج کمال و بالاترین مدارج اخلاق. 
و نا زبات قر انم نات 


# یز ۲ ۳ 2-217 2 ید ۳ 2 قد بت 
رالکظیین الْعْیْط والعافی عَن النّاس 
۳۴ 


4 یب المْحینین 8 (آل عمران: 


«و فرو برندگان خشم و در گذرندگان از مردم و خداوند نیکوکاران را دوست دارد». 

خْذ آلعفووَأمز لعف وأغرض عن آلجهلین 463 لضف ۱0٩‏ 

«و عفو را بگیر و به معروف امر کن و از نادان روی گردان». 

ون بر َعْتر نك لین عَزع آلامورٍ 43 الشوری: ۳۳ 

«و برای کسانی که صبر کند و درگذر به درستی که صبر و گذشت او از بهترین 
کارهاست». 

دم بالّی هی خسن قلکا ای بت وَیتهء عَدوة کات ول خیم 49 
[فصلت:۳۴]. 

«و بدی را به آن‌چه که نیکوتر است دفع کن, در آن هنگام آن‌که بین تو و او 
دشمنی است. گویی دوستی گرامی است». 

و احادیث در این مورد: 


- «مسلم» روایت می‌کند که پیامبر اکرم مر مله 2 خطاب به «اشج عبد القیس» 
فرمود: «به درستی در تو دو خصلت وجود دارد که خداوند آن‌ها را دوست 
می‌دارد و آن دو خصلت. بردباری و پایداری است». 
«ابوهریره:4» می‌گوید: مردی به پیامبر خدام 59 مک 4 گفت: مرا نصیحت کن! فرمود: 
«خشمگین مشو»! و این توصیه را چندین بار تکرار کرد. 
- در حدیث دیگری آمده است که فرمود: «قدرتمندی انسان به پهلوانی و نیروی 
جسمی نیست. قدرتمند واقعی کسی است که بر نفس خویش هنگام خشم, 
مسلط است». (متفق علیه) 
- و در حدیث دیگرای آمده که فرمود: «آسان‌گیر باشید و سخت‌گیری نکنید. 
مردم را مسرور سازید و موجب پراکندگی و تنفر آنان نگردید». 
نرمی در کارها یکی از فروع صبر و بردباری است. 
در روایتی از نبی اکرم م92 آمده است که فرمود: «خداوند با نرمش است و نرمی را 
در تمامی کارها دوست دارد». (متفق علیه) 
- و هم‌چنین فرموده است: «خداوند با نرمش است و در نرمی می‌بخشد به آدمی 
آن‌چه را که در هنگام شدت و ... نمی‌بخشد». (روایت مسلم) 
بنابراین بر مربیان واجب است که با صفات بردباری و نرمی آراسته شوند تا بتوانند 
اصلاح را برای امت و هدایت را برای نسل‌ها و تربیتی استوار را برای فرزندان به آرمغان 
و 

قصد ما از عنوان کردن این صفت آن نیست که مربی همواره و در هر صورت بردبار 
باشد و در هر عملی که فرزند انجام می‌دهد نرم‌خوی و آسان‌گیر باشد. مقصود آن است 
که مربی خود را بدون آن که دچار خشم شود پا حالتی انفعالی پیدا کند. کنترل نماید و 
در صورتی که مربی مصلحت دید که مجازات انجام شود. بدون تأخیر در زمان مناسب 
آن را اعمال نماید تا اصلاح امر و استقامت اخلاقی فرزند تحقق یابد و به درستی کسی 
اک تضییت امه ماش خرف ارات ای ساسا ای ارت که و مهف 
تربیت به وسیله مجازات به تفصیل از آن سخن گفته‌ايم. 


۵- احساس مسوولیت 

از جمله آمور مهمی که باید مربی با تمامی وجود و از اعماق قلب و ذهنش دریابد. 
مسوولیت بسیار سنگینی است که در تربیت ایمانی و سلوکی و تکوین و تکامل جسمی 
و روحی فرزند و تعالی عقلی و اجتماعی او به عهده گرفته است. این احساس, پدر و 
مادر را وادار می‌کند که با همه نیروی خود مواظب و مراقب جگرگوشه خود باشند و 
ور اف تادیت وضو و راشای اوتدانا با او هو اه گرفت و انس که اک اه 
غافل گردند و نسبت به او بی‌توجه باشند به تدریج و گام به گام فساد کشیده می‌شود 
و اگر این غفلت دایمی و مکرر باشد. به ناچار به تبهکاری و مجرم شدن فرد می‌انجامد 
در این صورت امر تربیت اخلاقی او بسیار مشکل خواهد شد و حتی افراد بسیار توانا و 
با تجربه هم در امر تربیت آنان ناتوان می‌مانند. در این‌جاست که پدر از آن‌چه که بر 
فرزندش رفته پشیمان خواهد شد. ولی چه فایده‌ای دارد به قول معروف» چرا عاقل 
کند کاری که باز آرد پشیمانی» حال اشک ندامت از چشم‌های پدر مقصر جاری 
می‌شود و ثمره عمرش را تباه شده می‌بیند ولی دیگر هیچ‌گونه فایده‌ای ندارد. 

آتبکی علی لبنی وآنت قتلتها وقد ذهبت لبنی فا آنت صانع 

آیا برای لبنی گریه می‌کنی در حالی که خودت موجب مرگ او شدی. حالی که 
لبنی رفت (مرد) و دیگر کاری هم از تو ساخته نیست. 

برای همین است که دین اسلام. مسوولیت تربیت را با تمامی حدود گسترده و 
اهداف فراگیر خویش به پدران و مادران و سایر مربیان سپرده است و به آنان هشدارد 
تک ای وشات اه ات که مایت دار سای ۱ ناسا 
وافه که اباب ایا از که یه شم پیی ره به شرت اه تیتر دنت با نف آبا تام 


را که به شما دادم ابلاغ نمودید و وظیفه خود را انجام دادید؟ 


پدر و مادر عزیز ! 

در ارتباط با مسوولیت پدر و مادر پا هر سرپرستی, به تفضیل در فصل اول این 
کتاب بحث کردیم و آیات و احادیث متعددی را که راجع به اين موضوع مهم بحث 
می‌کنند. بیان داشتیم. بر اساس رهنمودهای قرآنی و اوامر نبوی بر هر مربی موّمن و 
اندیشمند و با بصیرت و حکیمی واجب است که به کامل‌ترین صورت و بالاترین نیرو و 
با آمادگی کامل برای ادای مسوولیت برخیزد. غضب الهی را نصب العین سازد تا هنگام 


تقصیر. متذکر شود و عذاب جهنم را پیش جچشم داشته باشد تا هنگام کوتاهی نمودن 
متنبه گردد. محاسبه دقیق و سهمگین الهی و هول و هراس عظیم جهنم را به خاطر 


داشته باشد که می‌گوید: هل من مزید ؟ آیا باز هم هست؟ 


دشمنان اسلام را برای تو پدر و مادر يا مربی ارجمند تا اندازه‌ای روشن سازم. 
پرتامههایی که زقس یی کدی عاواههنی سامقه ان طراعی ده یوخ یا 
درک این توطئه‌ها با بینش و بصیرتی بیشتر و نیرویی دو چندان در جهت اصلاح فرزند 
و شانواههات اه کذشیده ارنشاءاللد: 

مقصود من از نقشه‌های ضد اسلام برنامه‌های صهیونیسم. فراماسونرها؛ صلیبیون و 
کمونیست‌هاست که نوک تیز شمشیر انديشه آنان در درجه اول متوجه عقیده و اخلاق 
مس انح که ام تفه وم را بانط آفکار الساهی کم اه که و ری هه سا 
طریق مخدرات و مسکرات و استفاده از نیروی شهوت و غریزه جنسی, به اجرا 
فر اه آلبکه (هرایتانن اتفیه‌های. پیت تام وسوی طرفدا رای و ان 
تاداع اس که تدوخ ار اهای فاطم :هن اتفیقه‌ای ناف بقدتبال این ,سل ویر ان ره 
می‌افتند. 

با کمال تأسف» زن در این میان نقش مهمی به عهده دارد. عنصری عاطفی و 
اتخطاف‌نشین ات کم مود پم سا وهای آنان حلت شم شید آکاهانه یا 
ناآ گاهانه» بدون آن که تعمق کند. به ابزاری در دست آنان بدل می‌گردد. به درستی که 
زن از فعال‌ترین عناصر و عوامل ایجاد فساد است اگر در اين راه به کار برده شود. 


الف) نقشه‌های کمونیسم و حامیان آن‌ها 

در یکی از پیمان نامه‌های محرمانه مهم کمونیست‌ها که در مجله «کلمه الحق» در 
ماه محرم در سال ۱۳۸۷ هجری قمری افشا گردید. نقشه هولناک آنان برای نابود‌ی 
اسلام و مسلمین مشخص شد. این پیمان‌نامه را کمونیست‌ها در «مسکو» تهیه و 
تنظیم کرده بودند و آن را برای کارگزاران و طرفداران تحت سلطه خود در کشورهای 
عربی مسلمان فرستاده بودند تا آن را به اجرا درآورند و اين پیروان جاهل و بعضاً خائن 
با دقت به اجرای آن پرداختند. ما در این‌جا قسمت‌هایی از مفاد پیمان‌نامه مذکور را از 
مجله «کلمه الحق» برای شما نقل می کنیم: 


با وجود آنکه در حدود ۵۰ سال از عمر کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی 
می‌گذرد و با وجود ضربات سهمگینی که ما و آقمار ما در جهان بر علیه اسلام وارد 
کرده‌ايم رفقایی که مسوول نظارت بر حرکات دینی هستند. چنان که مجله «علم و 
دین» هم به صراحت اظهار کرده است. می‌گویند: «ما هنوز هم در اتحاد جماهیر 
«لنین» با انديشه و عقیده این گروه کاملا بیگانه است». (به نقل از مجله علم و دین 
اول نوامبر ۱۹۶۴ اتحاد جماهیر شوروی). و با وجود نیروی امنیتی توانمندی که داریم 
و بر علیه دین مبارزه می‌کند. هنوز هم اسلام پرتوافشانی می‌کند و با قدرت خود را 
آکای متا نا این کف خر میواز ی وهای سای ۵ راطق فا ین 
شوروی بر اندیشمندان حزب و رهبران آن پوشیده نیست. شاهد تحرکات و جنبش‌هایی 
در میان مردم اين مناطق هستیم. زیرا میلیون‌ها نفر از مناطق مسلمان‌نشین به اسلام 
عقیده دارند و آشکارا به فراگیری آن مشغول هستند. 
اداره علوم و فرهنگ کمونیسم در شوروی اعلام کرده است که اسلام خطرناک‌ترین 
ادیان ارتجاعی است و بیشترین تلاشش آن است که در خدمت استشمارگران. فتودال‌ها 
و سرمایه‌دارها قرار گیرد و با تمامی نیرو به استثمار یاری برساند. دینی سراسر جمود 
حرکت‌های آزاداق بخش است. 
اصول ترسیمی در پیمان‌نامه برای برکندن اسلام: (تذکر: با توجه به مجال کم ما در 
این مورد» فقط بندهای مهم آن در این‌جا بیان می‌شود) طریق ما در این مورد. استفاده 
از اسلام برای نابودی خودش خواهد بود. به این ترتیب: 
کامل بر آن برای ما فراهم می‌شود و می‌توانيم خلق عرب را به کمونیست 
۳- بدنام کردن مردان و بزرگان دین و حاکمان متدین و زدن تهمت وابستگی به 
آمریکا و صهیونیسم به آنان. 
در تمامی مراحل, معارضه و جدال با تفکر دینی و محاصره فکری آن تا جایی 
که دیگر تهدیدی بر عله ما به حساب نیاید. 


ِ" چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
هوشیاری تام برای سرکوبی بیرحمانه و قاطعانه هرگونه جنبش اسلامی و هر 
دعوت‌کننده به اسلام هر چند منجر به مرگ آنان شود. 

۵- نباید فراموش کنیم که دین و عقیده دینی» ریشه‌ای محکم و گسترده در 
جوامع دارد (فرهنگ مردم است) پس باید از همه جهات آن را محاصره کنیم. 
و طوری سخن بگوییم و عمل نماییم که مردم به تمامی از اسلام متنفر شوند. 

۶- نویسندگان بی‌دین را کاملاً آزاد بگذاريم تا به عقیده و انديشه دینی تهاجم 
کنند و در آذهان. این تفکر را جایگزین سازیم که دیگر دوران اسلام سر رسیده 
که به زودی این قواعد هم با تسلیم شدن به کمونیست محو خواهد شد. 

۷- محو و قطع روابط دینی به طور کامل در میان مردم و جایگزینی روابط 
اشتراکی به جای روابط اسلامی که بزرگ‌ترین خطر تهدیدکننده انديشه 

۸- راه نابود کردن دین. انهدام مساجد و کلیساها و سایر معابد نیست. زیرا دین در 
درون آدمیان جای دارد و معابد. ظاهر خارجی این تمایل درونی است. بنابراین 
حکومت در دست ما باشد رسیدن به مقصد. آسان خواهد بود. زیرا از 
به خدایی به نام «علم» دعوت کنند. 

1 ۱ 
٩‏ مبارزه با جهان‌بینی دینی و جایگزینی جهان‌بینی علمی به جای آن . 


"- لازم به تذکر است که جهان‌بینی کمونیسم یک جهان‌بینی فلسفی است نه علمی فقط با ادعای 
آنان است که اين عنوان را به اجبار و تبلیغ به آن داده‌اند. عقیده کمونیستی تفکری است که از 
بنیان با علم به مفهوم تجربی آن بیگانه است. و اين نام. فقط دستاویزی برای تبلیغ می‌باشد. 
(مترجم) 


۰- القای این مفهوم به مردم که «مسیح» هم کمونیست بود و رهبر کمونیسم. 
بودند. و به مبارزه با ثروتمندان دعوت می‌کرد. 

۱ هو قرآن و9 انجیل داستان‌هایی اه اس بزاعن اش که با فرهنگ 9 فکر مردم 
شتفتها مهن تکتيم ور آنان وا هد علیه شود نقی انیم لام اس که این 
داشتان‌ها راتفنش قاری دمادی کنمهن ام شال داسان پوس را با ماه 
جزئیات آن. به این صورت می‌توانیم تعبیر نماییم و ازآن بهره گیریم که این 
می‌گوید. 
کمونیستی و جدا نمودن اين نیروها به مرور زمان از محل اصلی خود و الحاق 

۳ گوش و چشم مردم را از شعارهای کمونیستی پر کنیم به صورتی که دیگر 
فرصت فک کروان تاش باشن اسان و اتوته م دم را با اقعار یا 
و ملی و سرودهای وطنی و آموزش‌های نظامی و تشکیلات حزبی و... و وعده 
نان و مسکن و آزادی مشغول سازیم» عقب‌ماندگی اقتصادی و فقر و گرسنگی و 
بیماری را به گردن ارتجاع و استعمار و صهیونیسم و فتودال و بزرگان دین 

۴ متلاشی نمودن و از بین بردن آرزش‌های دینی با افشای نقاط ضعف و نقص 

۵-متلاشی نمودن و از بين بردن ارزش‌های دینی با افشای نقاط ضعف و نقص 

۶ روز و شب باید از انقلاب سخن بگوییم و با صدای بلند فریاد بزنیم و بگوییم 
که تنها راه نجات برخاستن برعلیه حاکمان مرتجع است و فریاد بزنيم که بیاید 
که بهشت موعود. همان جامعه اشتراکی است که مأوای خلق رنج دیده است. 

۷ انتشار و گسترش افکار ضد دینی يا هر فکری که به نوعی عقیده دینی را 


۸می‌توانیم از دین برای نابودی خودش استفاده کنیم. برای همین اشکالی 
ندارد که بعضی از رهبران کمونیست بنا به مصلحت برای رسیدن به مقاصد 
حون کار اخماعتاهای فش کت کتتتدق مسالهاین تست که ای شا کته 
زمانی طولانی» برقرار باشد زیرا؛ لازم است که نیروهای انقلابی پنهان بمانند, 
مگر به اندازه ضروری تا زمانی که وقتش فرا می‌ربسد و می‌توانند ضربه موّثر و 
نابود کننده را به عقاید و فرهنگ کهنه وارد سازند. 

٩‏ کمونست‌ها فر زمان و سکان متاسب:نايق اغلام کته که آنان. کی سین 
هستند» اما دین ایشان عقیده باطل و کهنه‌لی نیست که مردم به علت نادانی 
آن را پذیرفته‌اند» دین» درست همان کمونیست است. و دین باطل. دینی است 
که موجب تخدیر جامعه می‌گردد. زیرا مردم را دعوت می‌کند که به خدمت 
طبقه‌ای خاص (طبقه استثمارگر) در آیند. 

کمونیست‌ها باید خطاهای بزرگان دین و عیوب آنان را بزرگ کرده. برملا سازند و 

این انديشه را ترویج کنند که دین. خرافه است و خرافه در انديشه باطل وجود دارد اما 
در کمونیسم جایی برای آن تصور نمی‌شود. 

۰ گذاشتن نام اسلام بر عقاید و اعمال کمونیستی برای رسیدن به هدف و 
دست‌یابی به آن‌چه می‌خواهيم. با نام دین درست. دین انقلابی, دین متحول و 
دین آینده» تا به تدریج» اسلامی را که محمد آورد از همه ویژگی‌های آن تهی 
سازیم و فقط نامی از آن باقی بماند. زیرا تقریباً تمامی عرب‌ها مسلمان هستند. 
اشکالت داي کدانسا شام باق ماه اما تا کموکسمت خاشتن فا حایم 
که کم‌کم نام اسلام هم مانند محتوای آن به تدریج ذوب می‌شود و از بین 
می‌زود: 

۱- باید همه ما تعالیم «لنین» را آویزه گوش سازیم که گفت باید حزب 
کمونیست. دشمن سرسخت دین باشد و بهشت موعودی که همان جامعه 
هتسش اش که با ال سای تفت هی نکر فن ام 
مسیر اعلام مصلحتی و شرکت مصلحتی و تأیید محتاطانه آنان لازم بود؛ 
اشکالی ندارد به شرط آن که نتیجه تمامی این ظاهرسازی‌هاء محو دین باشد. 

۲-پس اهتمام ما نسبت به اسلام به دو دلیل خواهد بود: 

اولا؛ به کار بردن اسلام در جهت نابودی اسلام. 


انیً: به کارگیری اسلام برای نفوذ کردن در جهان اسلام. 

هر چند نیروهای مرتجع مخالف ما در جهان اسلامی هوشیارند نقشه‌های ما به 
زودی آنان را تضعیف خواهد کرد تا به صورت تدریجی ذوب شوند و از توانایی ساقط 
گردند. 

۳ تحت عنوان تصحیح مفاهیم اسلامی و برطرف نمودن اشتباه و شک و گمان؛ 

و در زیر نام اسلام می‌توانیم. اسلام را از ريشه براندازيم و کمونیست را 
جایگزین سازیم. 

پیمان‌نامه به صراحت اسرار هولناکی را فاش می‌سازد. 

«در حال حاضر هم‌پیمانان و کارگزاران ما در کشورهای عربی با جدیت تمام فعالیت 
کین یاو ناه توا ادن یف مق وه نف یا میات آذار آخه شرت هام 
موسسات رسمی و غیررسمی دست یابند. طبق آموزش‌های ما توانسته‌اند به قدرت 
دسترسی پیدا کنند هر چند این فعالیت‌ها در نوع خود فردی است. اما نوعی پیروزی 
به حساب می‌آید و تماس و ملاقات افراد موجب تجمع‌های قابل توجهی می‌گردد و به 
تدریج با گرویدن افراد بیشتر و به دست آوردن مناصب دیگر شرایط برای ایجاد زمینه 
انقلاب فراهم می‌گردد. 

بر اساس آموزش‌های ماء اين افراد تحت پوشش و عنوان وزیر يا مسوول مرتجع و 
وابسته به حکومت با اطمینان و آرامش بدون آن‌که کوچک‌ترین شکلی به ایشان ایجاد 
شود. فعالیت می‌کنند و از نام آنان برای پوشش به خوبی استفاده نمایند». 

(نقل از کتاب «اسلام و کمونیسم» «نوشته عباس محمود عقاد» و «احمد 
عبدالغفور العطار» صفحه ۱۲۲) 

مربیان محترم» برادران عزیز آیا در آن‌چه گذشت نقشه‌های کینه توزانه 
کمونیست‌ها برای کشاندن مسلمین به جانب کفر و گمراهی. مشخص گردید؟ آیا 
تلاش‌های موذیانه آنان برای بر کندن ريشه اسلام و مسلمین از جوامع اسلامی برایتان 
آشکار گشت يا نه؟ آیا به خوبی دریافتید که تلاش‌های آنان برای این هدف شوم است 
دینم اسلام است از عقیده خود تهی سازند. آن‌گاه به جای آن اندیشه‌های گمراه کننده 
و کفر و بی‌دینی را جایگزین سازند؟ 


۳ 
سم ع۶ 


چنریذون آن یظففوا وز له پافوجين یی اله الا آن یی وزئه ولز که 
آلکفرون 62 [التوبة: ۳۲]. 

«می‌خواهند که نور الهی را با دهان‌شان خاموش سازند و خدای تعالی ابا دارد و 
حتماً نور خویش را به اتمام می‌رساند هر چند کافران را ناخوش آید». 


ب) نقشه‌های صلیبی‌ها 

بعد از ناکامی جنگ‌های صلیبی که ۲۰۰ سال به طول انجامید و با پیروزی 
مسلمانان ختم شد. صلیبیون به گونه‌ای دیگر وارد عمل شدند. این بار با برنامه‌ای 
منظم و نقشه‌های حیله‌گرانه و توطله‌های شیطانی. برای نابودی اسلام و مسلمین 
دست به کار شدند. خطوط اصلی این برنامه شوم به قرار زیر است: 


۱- برانداختن احکام اسلامی 

برای اجرا این نقشه کمر به نابودی دولت عثمانی بستند» دولت‌های «انگلیس». 
«یونان». «ایتالیا» و «فرانسه» در شرایط ضعف دولت عشمانی و وجود اختلافات 
کشا ها و ی نفخ سا رای وی وا سای کرگ‌هاع ها یطوق 
سرزمین‌های عثمانی روانه کردند و بر کشور و آنان خصوصاً آن. «استانبول» مستولی 

پس از شروع مذاکرات در کنفرانس صلح «لوزان». انگلیس به خائن بزرگ ترکیه 
«آتاتورک» اعلام کرده که ما از زمین‌های ترکیه بیرون نخواهیم رفت. مگر آن که 
خواسته‌های ذیل برآورده شود. 

(آ) لغو حکومت اسلامی و تبعید خلیفه و مصادره اموالش. 

(ب) ترکیه باید تعهد کند که هر حرکت مدافع خلافت را سرکوب کند. 

( )نکیل ابظه شون را بط ام با ساره فطع کی 

() جایگزینی قانون مدنی جدید به جای احکام اسلامی. 

علاوه بر تمامی این شروط, قرار شد که محاکم شرعی و مدارس دینی و اداره 
اوقاف» ملغی گردد. 

آذان به زبان ترکی گفته شود و به جای حروف عربی از حروف لاتین استفاده گردد 
و به جای روز جمعه. روز یکشنبه تعطیل شود. تمامی موارد فوق‌الذکر در سال ۱۹۲۸ 


فصل دوم: قواعد اساسی تریبت ۳۵۹ 


ای رخ موم یویر ار رکه نگل و هسسابان شان: اسقلالن 


مبارزه با اسلام. تبریک و تهنیت گفتند. 

هنگامی که در مجلس عوام انگلیس. وزیر امور خارجه. آقای «کرزون» جریان‌های 
واقع شده در ترکیه را بیان می‌کرد بعضی از نمایندگان اعلام استقلال ترکیه را از جانب 
وزیر آامور خارجه. به شدت محکوم کردند و اظهار داشتند که شما به چه دلیل چنین 
جمع شده و بار دیگر به غرب هجوم آورند. 

آقای «کرزون» در جواب می گوید: 

ما ضربه‌ای به ترکیه وارد کرده‌ايم که دیگر نمی‌تواند از جای برخیزد. زیرا ما منبع و 


منشأً قدرت آن را که همانا دو جیز است نابود کرده‌ايم و آن دو چیز اسلام و خلافت 


ی 
۲- برداشتن و محوکردن قرآن از صحنه زندگی مردم 
تنها راه بازگشت به مجد و عظمت و تمدن حقیقی پیشین می‌باشد. 

«گلادستون» در هنگامی که قرآن را بر دست بلند کرده است در مجلس عوام 
انگلیس در مقابل حضار می گوید: 

«تا زمانی که این قرآن در دست مسلمانان باشد نه تنها ارویا نمی‌تواند بر شرق 
سیطره پیدا کند بلکه خودش نیز در آمان نخواهد بود ". 

مبلغ صلیبی «ویلیام جیفورد بالکر اف» می‌گوید: 

«هرگاه قران و شهر مکه از سرزمین‌های عربی» پنهان گردد. امکان‌پذیر خواهد بود 
دور هت 


مبلغ کینه‌توز صلیبی. «کاتلی» می‌گوید: 


- به نقل از کتاب «سرزمین‌ها و مردمان» ص ۴۶ و کتاب «چگونه خلافت نابود شد» ص ۰۱۹۰ 
ُ از کتاب «الاسلام علی مفترق الطرق» صفحه ۰۳۹ 


ُ از کتاب «جذور البلاء» صفحه ۲۰۱. 


ُِ" چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

«ما باید از قرآن بر علیه اسلام, استفاده کنیم که در این مورد بهترین سلاح است و 
مه تناها کی که نطاب ی هیقر یف 
زیاد تازگی ندارد و آن‌چه را به قرآن به عنوان مطلب جدید نسبت می‌دهند. نیز بهره‌ای 
از صحت و واقعیت ندارد. یکی از حکام فرانسوی الجزایر به مناسبت صدمین سال 
تصرف الجزایر در یک سخنرانی می‌گوید: 

باید آثار قرآن عربی را از وجود مسلمانان بزداییم و عربی را از زبان‌هایشان برکنیم تا 
بتوانیم بر آنان پیروز شویم . 

این اندیشه‌ها موجب وقوع جریان‌های جالب توجهی در فرانسه گردید. برای آن که 
به مقاصد خویش دست یابند به تجربه عملی دست زدند و برای آن که قرآن را در درون 
جوانان الجزایری سرکوب کنند. ده نفر از دختران مسلمان الجزایری» به وسیله 
حکومت فرانسه به مدارس فرانسوی فرستاده و ملبس به لباس متداول آنان شدند و 
تحت آموزش فرهنگ و زبان فرانسوی قرار گرفتند و یک فرانسوی تمام عیار شدند. 
بعد از یازده سال که از تمامی این تلاش‌ها می‌گذشت جشن فارغ‌التحصیلی ویژه‌ای 
برای آنان ترتیب داده. از وزیران و صاحبان فکر و روزنامه‌نگاران دعوت به عمل آمده اما 
جمع دعوت‌شدگان ناگهان با جمع دختران الجزایری رو به رو شدند که تماماً ملبس به 
تام لایر وخ 

روزنامه‌ها و وسایل ارتباط جمعی با سوال آميخته با اعتراض و با لحنی پرخاشگرانه 
پرسیدند: پس فرانسه در مدت ۱۲۸ سال در الجزایر چه کرده است؟ 

وزیر مستعمرات فرانسه در ارتباط با این مسایل می‌گوید: چه کنیم که قرآن قوی‌تر 


ازاقر تیافک : 


۳- نابودی انديشه و عقیده اسلامی در میان مسلمین و گسستن ارتباط آنان با 
خداوند 

طریق بی‌بند و باری و الحاد است تا به این شیوه. مسلمانان را از اسلام و عقیده 
اسلامی بی‌بهر ه سازند. 


*- تبلیغ و | ستعمار صفحه ۴۰. 
"- به نقل از مجله «الایام» شماره ۷۷۸ سال ۰۱۹۶۲ 


فصل دوم: قواعد اساسی ترببت ۱۲۳۶۱ 


میلادی تشکیل شده می‌گوید: 
تحقق آن در سرزمین‌های اسلامی تلاش می‌کنیم مسیحی کردن مسلمانان نیست. 
زیرا این کار هدایت و احترام را برای آنان در بر خواهد داشت. بلکه وظیفه مهم ما آن 
است که مسلمانان را از دایره اسلام و ارتباط با خداوند خارج سازیم. در نتیجه 
ارزش‌های اخلاقی اساس و بایه‌ای که بر مبنای آن حیات اجتماعی جوامع. 
بنیان گذاری می‌شود. وجود نخواهد داشت. با این روش ما درهای فتوح استعماری را 
در ممالک اسلامی بر روی خویش میگشاييم و تمامی اندیشه‌ها و اذهان مردم را در 
ممالک اسلامی برای به انجام رساندن این اهداف آماده می‌سازيم که همانا خارج 

با این تلاش‌ها در آینده شما نسلی را پرورش داده‌اید که نه با خداوند رابطه‌ای دارد 
و نه خواهان این ارتباط است. مسلمان را از دایره عقیده‌اش خارج ساخته‌اید. اما 
راحت طلب و ناتوان خواهد شد و تمامی تلاش خود را در جهت دنیا و کسب لذایذ 
دنیوی صرف خواهد کرد. پس اگر مال‌اندوزی کند. برای رسیدن به لذت است و برای 
برآوردن آن» اگر هم در بالاترین مراتب قرار گیرد. از توان خویش برای کسب لذایذ 
بهره می‌گید و برای رسیدن به مقصد خویش به هر کاری دست می‌زند. پس ما همان 
نسلی را ایجاد خواهیم کرد که استعمار می‌خواهد . 

«زویمر» در کتاب پورش به جهان اسلام می‌گوید: نعضت تبشیر (تبلیغ مسیحی‌ها) 
برای و تمدن غرب از دو جنبه مفید فایده است. جنبه انهدام و جنبه بناکردن. مقصود 
من از انهدام دور ساختن فرد مسلمان از عقیده دینی است. هر چند به قیمت الحاد او 
با فرهنگ غربی در مقابل جامعه خویش بایستد . 


"- جذور البلاء ص ۲۷۵. 


"- یورش به جهان اسلام (الغارة علی العام الاسلامي) ص ۰۱۱ 


ِ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
زیرا بسیاری از مسلمانان با خواندن کتاب‌های درسی غربی‌ها. و یاد گرفتن لغات 
خارجی. سبت به عقیده خود نسبت به قرآن و اسلام دچار تزلزل شده‌اند . 


۴- از بین بردن اتحاد مسلمین 
تسش وله نان جه اقا مات ضیف فان تفیل شوت سوت ای 
هویت و عزت و موجودیتی داشته باشند. 
۱-کشیش «سیمون» می‌گوید: وحدت مسلمین موجب تحقق آرمان‌های آنان 
می‌شود و ایشان را یاری می‌کند از سلطه اروپا بر ممالک اسلامی جلوگیری 
نمایند و در این مسیر, تبلیغات ما در جهت فرو ریختن شوکت و عظمت این 
حرکت و به انحراف کشانیدن این هدف. نقش مهمی ایفا می‌کند . 
«لورانس براون» مبلغ مسیحی می‌گوید: اگر مسلمانان در زیر چتر امپراطوری 
عربی متحد شوند. خطر و ضرر بالقوه مهمی برای جهان محسوب خواهند شد. هر چند 
این امکان هم وجود دارد که این وحدت خود نعمتی برای مردم جهان باشد. اما اگر 
متفر ونر کتقه عاسد که آهستی اند اد ند تا شرع ( 
در سال ۱۹۰۷ میلادی کنگره‌ای متشکل از بزرگ‌ترین رجال سیاسی و 
متفکرین اروپایی به ریاست وزیر خارجه انگلیس تشکیل شد که ریاست کنگره. 
تیان و داد یی آعاد من قله: 
«تمدن اروپا در شرف اضمحلال و نابودی است. بنابراین در اين گردهم آیی باید 
سعی کنیم راه‌هایی بيابیم تا از فروپاشی تمدن اروپایی جلوگیری نماییم». 
کنگره مذکور یک ماه طول کشید و رد آن از تمامی جهات مساله خطر نابودی 
تمدن اروپا بررسی شد. از جمله مباحث مهم این کنگره. خطرهای خارجی تهدیدکننده 
اروپا بود. که اتفاق نظر بر این بود که مسلمانان خطرناک‌ترین عامل تهدیدگر هستند. 
تایه فزز ش اه کی شید اقواعاشر آستففه ای باخه کف ماش 
نیروهای اروپاییان به کار گرفته شود تا از اتحاد و اتفاق دول شرقی جلوگیری کند. زیرا 


نویر الاشتا اه 
- به نقل از کتاب «کیف هدمت اثلافة». 
به نقل از کتاب «جذور البلاء» ص ۲۰۲. 


فصل دوم: قواعد اساسی تریبت ۳۶۳ 


خاورمیانه مسلمان و متعهد تنها خطر قابل توجه برای آینده اروپاست. اخیراً نیز بر 
بر این شد که در جهت جلوگیری از وحدت مسلمین متفقا عمل کنند. در همین رابطه 
قراردادهایی بین این دو در جهت کمک به تحکیم حکومت صهیونیستی در سرزمین 
۵ - فاسد کردن زنان مسلمان 

برای رسیدن به این هدف. آزادی زن را مطرح نمودند و بحث‌های مختلفی راجع 
به حقوق زن و برابری زن و مرد مطرح نمودند و با انتقاد از قانون تعدد زوجات و آزاد 
گذاشتن زن در طلاق و صدها مساله دیگر تلاش کردند تا آتش شک و تردید را در 
ارتباط با صلاحیت و توانایی شریعت اسلامی برای جواب‌گوی مشکلات بشر امروز. در 

کشیش «زویمر» ریاست جماعت مبلغین مسیحی در مقاله‌ای که به نام «جهان 
اسلامی معاصر» نوشته است. می‌گوید: تا به حال هیچ عقیده مبنی بر توحید مانند 
تسخیر کرده است و به عنوان عقیده و شریعت و راه و روش زندگی دویست میلیون 
اقا فطا و کت شتا کرده امس : 

ارتباط این اعضا با زبان عربی تحکیم شده است در واقع مسلمانان همانند آثار 
متراکم و مجتمعی هستند که بر یک رشته کوه بر جای مانده است یا به بیان دیگر 

۳ 


«زومیر» سخنان خود را این‌چنین به پایان می‌رساند: 


‌ِ به نقل از کتاب «جذور البلاء» ص ۲۰۲. 

"- چنان که می‌دانیم امروزه جمعیت مسلمانان بالغ بر یک میلیارد نفر می‌باشد و ذکر این مطلب که 
جمعیت مسلمانان دویست میلیون نفر می‌باشد یا مربوط به آمارهای بسیار قدیمی است و یا ناشی 
از جهل و یا تعصب کشیش «زویمر» می‌باشد و مولف محترم برای رعایت امانت در نقل قول. 
همین عدد را ذکر کرده است. (مترجم) 

*- الوامرة ومع کة الصبر ص ۰۲۵ 


ِِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

مبلغان ما نباید مأیوس شوند. زیرا قضیه آزادی زنان. جوامع اسلامی را به خواب 
سنگینی فرو خواهد برد و باید بدانند که تمایل به فرهنگ اروپایی و آزادی زنان در 
قلوب مسلمین رشد کرده است. بنابراین نتایج فعلی تبلیغات خود را ضعیف می‌بینند 
جای امیدواری است نه یأس . 

نویسنده فرانسوی آقای «اتين المی» در مجله «مردم جهان» شماره ۱۵ ماه 
سپتامبر سال ۱۹۰۱ خطوط کلی انهدام فرهنگ اسلامی را این‌چنین ترسیم می کند: 

هرچند تربیت فرزندان مسلمین تأثیر قابل توجهی بر شخصیت آنان باقی می‌گذارد. 
ما می‌توانیم با پرورش دختران در مدارسی با معلمین مبلغ مسیحی به مقصد خویش 
نایل آییم و به هدف نهایی خود دسترسی پیدا کنیم. من معتقدم که تربیت دختران 
مسلمان به روش غربی تنها طریقه‌ای است که با کمک آن می‌توانیم اسلام را به دست 
خود مسلمانان نابود کنیم. 

خانم «آن میگیلان» یکی از مبلفین مسیحی می‌گوید: 

«ما تونسته‌ايم که تعداد قابل توجهی از دختران مصری را در کلاسهای دانشکده 
دختران مصری گردهم آوریم. پدران این دانشجوایان افراد صاحب مقام و جزو رجال 
مهم کشوری هستند. چنین تجمعی آن هم تحت نفوذ مسیحیان در هیچ کجای دیگر 
امکان‌پذیر نبود. بنابراین چنین اماکنی بهترین منافذی است که می‌توانیم از آن‌جا 
انهدام قلعه مستحکم اسلا را آغاه کنیم»: 

ای برادر مسلمانم: 

آیا عمق دسیسه‌های صلیبیون و نقشه‌های شوم آنان را که برای محو ساختن 
اندیشه و فرهنگ اسلامی از درون دختران و پسران ماست. دریافتی؟ 

آیا به عیان دیدی که هدف آنان متلاشی کردن وحدت مسلمین و جوامع اسلامی 
است. تا به این صورت برای رسیدن به مقصد خویش. راه را بگشایند؟ 

آیاتکریافتی که نان با شعارهای فزیشهه آزادی نان تما طلاش هام ودرا 
کار می‌گیرند تا زنان مسلمان را فاسد کنند و دختران مسلمان را به لجن‌زار بی‌بند و 
باری و فساد اخلاقی سوق دهند؟ 


"- به نقل از کتاب هجوم به جهان اسلام «الغارة علی العام الاسلامي» ص ۴۷. 


پس حالا که به خوبی این خطر را احساس کردی. در قبال فهم خویش مسوول 
خواهی بود که وظیفه خود را آن‌چنان که پروردگار تو فرموده و به تو سپرده است به 
نحو احسن به انجام رسانی و با شیوه‌ای مقبول و پسندیده و بر مبنای تربیت صحیحء 
در نهایت این مسیر به جایی برسی که بهترین نتایج را در تربیت فرزندان و اصلاح 
خانواده خوش کسب نمایی. 


ج - دسیسه‌های بهودی‌ها و فرامانسون‌ها 
بهود «لعنهم الله» برای گسترش قدرت خود در سراسر سرزمین و تسلط بر تمامی 


و آرزوهای مخرب خود همواره دو هدف اصلی ۳ مدنظر دارد: 


هدف اول 


تجزیه و فروپاشی تار و پود جوامع موجود در سراسر کره زمین و فریفتن آن‌ها به 
وسیله یکدیگر و ایجاد جنگ و اختلاف و جدال مداوم بین کشورهای مذ‌کور. 


هدف دوم 

فاسد کردن اندیشه‌ها و عقاید جوامع مختلف دنیا و نابود کردن مفاهیم و 
آرزش‌های اخلاقی و نظام‌های الهی و دور نمودن مردم از راه خداوند. 

این دو هدف اصلی برای از بین بردن عظمت و اقتدار جوامع بشری است تا به این 
ترتیب ضعیف شوند و بدون مقاومت تحت سیطره و نفوذ یهودیان درآیند. یکی از 
ها مسق کفوک نا تفای کی مها فشک ساسا دهای سقشی ایس 
که از جمله مهمترین آن‌ها «سازمان فراماسونری» می‌باشد. 

استاد «عبدالرحمن حبنکه» در کتابش به نام «دسیسه‌های بهود» می‌گوید: 

تاریخ این سازمان به خوبی ثابت کرده است - هر چند اهداف حقیقی آن به شدت 
هه شش ماه اسب که اي کروه قط تاکرب وهای شاه 
هستند که در طول تاریخ» جوامع انسانی را تهدید می‌کرده است. این سازمان. تأثیر 
قایل توجهی بر مردم. کشورهای, مختلف جهان گذاشته است؛ اغضای آنان به:داخل 
کادر سیاسی بسیاری از کشورها نفوذ کرده و سیاست ایشان را در جهت مطلوب 
خویش سوق می‌دهند به صورتی که بدون آن‌که خود بدانند به بازیچه‌ای در دست 


یهود تبدیل می‌شوند. در واقع گرداننده کار دست‌های یهودیان مکاری است که خود 
را پنهان ساخته‌اند. و در حقیقت بسیاری از برنامه‌های فکری. اقتصادی, اجتماعی و 
مشخصات خاص خود حضور ندارند ولی کارگزاران ایشان در انجمن‌های فراماسونری. 
آن‌چنان خدمتی به بهود می‌کنند که اگر بهترین مبلغان و متفکران‌شان می‌بودند 
نمی‌توانستند» این‌جنین یهودیان را به اهداف شوم خود. نزدیک سازند. افرادی که 

مایه تأسف است که انجمن‌های فراماسونری به کشورهای اسلامی به نحو قابل 
توجهی نفوذ کرده‌اند و بسیاری از ثروتمندان و قدرت‌مداران و افراد با نفوذ» اصول و 
قوانین این گروه را به عنوان عقیده و فکر خویش پذیرفته‌اند و از طرف دیگر هنوز 
نميتدانيم که چه هنگام صاحبان قدرت و نفوذ که تحت سلطه انجمن‌های فرااسونری 
هستند» رسمیت و لزوم وجود اسرایبل را می‌پذیرند و در مقابل طرح دولت‌های بزرگ 

بنابراین با شواهد و قراینی که در حال حاضر مشاهده می‌کنیم» تثبیت رسمیت و 
و قدرتمندانی که در اجرای این نقشه شوم با فرامانسونرها همدست می‌شوند پا به 
واسیطه قدرت اجرایی خود. 1 ۳ به اجرا درم ی آورند خائنای خود فروخته‌ای هستند 
با این عمل خود به اثبات می‌رسانند که دانسته يا ندانسته در ارتباط با سازمان 
جانب بهودی‌ها به صف اول این حرکت مخرب و وبران‌گر رانده شده‌اند. 

در هر صورت این خودیاختگان به سبب این خیانت بزرگ به یاری خداوند نایود 
شد تا روز قیامت. 
مسایل مخفی ایشان برای شما سخن بگویم. خواننده عزیز چنان‌چه علاقمند باشد در 
این مورد بیشتر بداند به کتاب «مکائد یهودیه» تألیف استاد «حبنکه» مراجعه نماید. 


فصل دوم: قواعد اساسی ترببت ۳۶۷ 
در واقع مقصود من از این مباحث در این‌جا پرده برداشتن از نقشه‌های شوم بهود در 
چنگ با ادیان است؛ دسیسه‌های خائنانه‌ای که مقصدی به جز فساد جوامع انسانی 
ندارد. 

ایتک شهریی شش‌های این ها شاتناته را باشیه کی ۱ کعاب تمکاتن 
صهیونیه» تألیف استاد «عبدالرحمن حبنکه» برای خوانندگان عزیز بیان می‌نمایم. 

6 ور یروتکز خای ضتم تیس‌‌ها به این نکته آشاره کنده ابفت که خدت ما اتخراف 
عقیده و افکار و از بین بردن عقیده دینی و نابودی ارزش‌های اخلاقی است؛ 
بنابراین برای رسیدن به مقصد خویش باید از هر عقیده ضد دینی استفاده 
کنیم چه مربوط به شخصیت‌های یهودی باشد يا غیریهودی. 

٩‏ بهره‌گیری از نظریات «فروید» که تمامی رفتارها و خصایل انسانی را از دیدگاه 
غریزه جنسی و شهوت جسمانی, توجیه می‌کند. 

* از نظریات «کارل مارکس» استفاده کنند که به عقیده الهی هجوم می‌آورد و با 
نظریات خود موجب انحراف عقاید و اندیشه و شخصیت تعداد قابل توجهی از 
مردم شده است. 

وقتی از مارکس پرسیدند اگر عقیده الهی را از مردم بگیریم چه چیز را جایگزین آن 

بسازیم گفت. نمایش و تئاتر؛ آن‌ها را با نمايش سرگم کنید. 

٩‏ نظریات «نیجه» را مبنا قرار می‌دهند که خط بطلان بر قوانین اخلاقی کشید و 
هر انسانی را مجاز می‌دانست برای رسیدن به خواسته‌اش هر کاری بکند. هر 
چند این کار قتل» خونریزی, تخریب يا غیره باشد. 

9 به نظریات «داروین» تکه می‌کنند که می‌دانيم از دیدگاه علم امروزی جزو 
نظریاتی است که مردود ی ۰ 

۵ نویه انم اه اس که از مان تفای ارشاظ یی تخضوها ر ادن 
و تلویزیون و تمامی عوامل فرهنگی موّثر مانند سینما و تلویزیون و انجمن‌های 
فراماسونری هر نویسنده يا کارگزار خائن دیگری که در جهت مقاصد آن‌ها 
باشد. بهره می‌گیرند و به اين ترتیب با انتشار فساد و سوء استفاده از عوامل 


"- در این مورد به کتاب این‌جانب به نام «شهبات وردود» مراجعه فرمایید. (موّلف) 


موّثر فرهنگی و هنر با روش‌های مختلف و به کارگیری لطایف الحیل, نظام‌های 
اجتماعی را به سوی تباهی اخلاقی و بی‌بند و باری و فساد. سوق دهند. 
یهودیان هم‌چنین توانسته‌اند که با زیرکی و سیاست.کرسی‌های دروس روانشناسی 
و جامعه‌شناسی را در اروپا و آمریکا و اکثر جوامع بشری تصاحب نمایند. تا بتوانند از 
این مق درخهت اراف فکری و اغلافی مههانیان بش آزنشی انتفادم کی 
طور تقریبی در حال حاضر در حدود 70۹۰ کرسی دروس دانشگاهی این رشته‌های 
حساس علوم انسانی تحت رهبری فکری» روحی و فلسفی بهودیان می‌باشد. آثبات این 
اعانزا به یکی هقی هامو ی ونکان شیم وزکتار ی کی انشا کف اه اییتا: 
«ما تا به.خال,موقق شده‌انی که تقداه بسبیار زیادی از غیریهوهیان. راز لساظ 
اخلاقی فاسد کنیم و با تعلیم مبانی باطلی که خود نیز به مهمل بودن آن, اقرار داریم 
موجب عقب‌ماندگی فکری و استعمار تعداد قابل توجهی از انسان‌ها شویم. 
هم‌چنین در پروتکل سیزدهم آمده است: 
برای آن که بتوانیم قدرت اندیشیدن منطقی را از جوامع غیربهودی سلب کنیم تا 
نتوانند برای ما خط مشی تعیین کنند و خود نیز بتواننند بر پای خود بایستند. آنان را 
با انواع سرگرمی‌ها و بازی‌ها مشغول می‌سازیم. بنابراین باید با شتاب هر چه بیشتر به 
وسیله وسایل ارتباط جمعی مردم را به اموری مشروع و مفید مانند هنر» ورزش» و 
غیره فرا خوانیم. این نوع سرگرمی و مشغولیت ذهنی. مردم را از مسایل اساسی‌تری 
که ما در فکر آن هستیم منحرف خواهد کرد. در اين صورت. به تدریج مردم نعمت 
اندیشه و تفکر سالم و مستقل را از دست خواهند داد و هر چه ما بگوییم. با ما هم آواز 
و هم‌صدا خواهند شد. بنابراین در آینده ما خواهیم توانست به عنوان تنها جامعه‌ای که 
شایسته رهبری فکری دنیاست» خطوط و برنامه‌ها و نظام فکری خود را به عنوان 
اندیشه جدید مطرح سازیم. و برای تحقق آن باید از افرادی در داخل خودشان استفاده 
کنیم که دست همکاری با ما داده‌اند. به محض آن‌که این‌جنین افرادی به اقتدار و 
حاکمیت ما اعتراف کنند. دوره آزادیخواهان و قهرمانان مردم به پایان خواهد رسید. و 
ان ات کهزس زونه مات هار تون سا کت 
وا کات قایل وی اهر آسن بک ها اوه اتسار دیا مر اش 
- برای آن که بتوانیم بر جامعه‌های مختلف تسلط پیدا کنیم باید ابتدا اخلاق را 
حذف نماییم. «فروید» از ماست؛ به زودی زمانی خواهد رسید که در نظر 


جوان‌ها چیزی مقدس باقی نخواهد ماند. روابط جنسی به آشکاری تمام در 
انظار عام انجام می‌شود و تمامی خواست یک جوان منحصر می‌شود به ارضای 
غریزه جنسی؛ در این صورت است که اخلاق از جامعه انسانی رخت بربسته 
است. 

- در یکی از بندهای کنگره فراماسونری در «بلگراد» در سال ۱۹۲۲ آمده است: 

ما نباید فراموش کنیم که دشمن ادیان هستیم و نباید در نابود کردن مظاهر دین 

از هیچ نوع کوششی فروگذاری کنیم. 

- در یکی از بیانیه‌های فراماسونرها در سال ۱٩۱۳‏ گفته شده است: 

«به زودی انسان‌ها. هدفی غیر از خدا برای خویش برمی‌گزینند». 

- یکی از مصوبات انجمن جهانی فرامانسونری در سال ۱۹۰۰ این است: 


اصلی ما محو ساختن آنان از صحنه روزگار است. 
- در مجله «آ کاسیا» که از جمله مجلات فراماسونرها است در تاریخ ۱۹۰۳ آمده 
است: مبارزه با ادیان. زمانی به پایان می‌رسد که دین از سیاست جدا شود. به 
ودک تدش فا ماس سای انا هه مافان_آن‌ها خی عفایت اهر که 
برادر عزیزم؛ بعد از این نمونه‌های مفصل حالا به خوبی می‌توانی دریابی که اهداف 
فراماسونرهای یهودی از اين نقشه‌های خبیث و خائنانه چیست. بدون هیچ گونه 
تردیدی تمامی این تلاش‌ها برای اعاده مجدد عظمت بنی‌اسراییل و تأسیس دولت 
بزرگ آن‌هانست کفاو فرات ها تین اسفاههاز مین ار آرنصدف الط بر ما حهان 
است و در این مسیر بر خود لازم می‌دانند که ادیان آسمانی و مذاهب اخلاقی و هرگونه 
رابطه اجتماعی یا اقتصادی را که مانع آن‌هاست. نابود سازند و در نهایت» پرچم 
بهودیت را در سراسر زمین برافرازند. و تشکیل دولت اسراییل در فلسطین گام‌های 
اولیه این دسیسه شوم است و محافل فراماسونی نیز پیام‌آوران این دولت نامشروع در 
تمامی کشورها هستند. و حالا ای برادر عزیزم که این حقیقت را دریافته‌ای باید بیش 
از پیش تلاش کنی و عزم را جزم نمایی تا فرزندی با خصایل ایمانی و اخلاقی و 
اندیشه‌ای سالم و روانی مطمتن و پایدار, پرورش بدهی تا هدف تیرهای مسموم تزلزل 
ایمانی و انحراف اخلاقی قرار نگیرد. 


د - دسیسه‌های استعمار 

مقصود من از استعمار غرب در معنای کلی و فراگیر آن است یعنی نیروهایی که با 
ان انست که مسلمادان رانا نف والای اخیاغنخود نت خهاد:ذیراه عیا غافان 
سازند. جوامع اسلامی را در شهوت و بی‌بند و باری غرق سازند تا جایی که فرد 
مسلمان دست از عقیده‌اش بردارد و در زندگی خود به جز برآوردن غرایز هیچ چیز 
خویش. گامی برندارد. 

یکی از سردمداران استعمار می‌گوید: جام شراب و زن آوازه‌خوان بیشتر از هزار 
توپ می‌تواند امت محمدی را نابود کند» پس آن را در عشق به مادیات و شهوات غرق 

«راندولف چرشل» بعد از سقوط «قدس» در سال ۱۹۶۷ می‌گوید: 

آزادی قدس و بیرون آوردن آن از سیطره اسلام آرزوی مشترک یهودیان و 
مسیحیان بود. شادی مسیحیان کم‌تر از یهودیان نیست. قدس را از چنگال مسلمانان 
درآوريم و کلیسای بهودی, نه بیانیه مبنی بر الحاق قدس بهودی صادر کرد و این‌بار 
مسلمانان هر تلاشی بکنند قدس به آنان بازگردانده نخواهد شد. 
تا همین حد کافی باشد. به خوبی دريافتیم که همه این دشمنان در جهت نابودی 
مقدسات و مبانی دین اسلام همدست و همراهند ولی خداوند نور پرفروغ خویش را 
همواره جاودان برخواهد افروخت هر چند کافران را ناخوش آید. 

پس از بحث درباره این دشمنان خارجی, نباید از نوکران و کارگزاران خائن آنان در 
سرزمین‌های اسلامی غافل شویم کسانی که با کمونیست‌های ملحد یا صلیبی‌های 
کته 8 با راما تسا یله وان کات انار سر هدما تاط دای 
این افراد خود فروختگانی هستند که در انتشار مبانی ضددینی و فساد اخلاقی در 
سرزمین‌های اسلامی. لحظه‌ای از پای نمی نشینند. 

نکته مهم دیگری که باید به تو برادر و خواهر عزیزم تذکر دهم تغییر روش و تنوع 
وسایل» و تلون تشکیلات این گروه‌های کارگزار و خائن است. اینان در جهت سرقت 


فصل دوم: قواعد اساسی تریبت ۳/۱ 


عقیده و دین و نابودی ارزش‌های اخلاقی فرزند تو دست به دست هم داده‌اند و از یای 
نمی‌نشینند تا زمانی که جگرگوشه‌ات عاری از ایمان و اخلاق گردد و تحقق این نقشه 
شوم بر بی‌بند و باری و بی‌اعتقادی فرزند مبتنی است. در حالتی که دست‌آوردها و 
پیام ادیان و شرایع آسمانی» دیگر تقدس و احترام پیشین را برای او نخواهد داشت. 
این کارگزارانی که نفس خویش را به شیطان واگذا کرده‌اند. در تمامی جوامع 
اسلامی پراکنده‌اند و امکان دارد در هر منصبی در ادارات» وزارت‌خانه‌ها, رادیو و 
تلویزیون یا هر جای دیگر ایشان را بیابی! بنابراین ابزارهایشان برای اشاعه فساد و 
عقیده ضد دینی نیز متنوع و رنگارنگ است. گاهی از تلویزیون زمانی از سینما و تئاتره 
و گاه از مراکز فرهنگی یا جمعیت‌های مختلف با عناوین گوناگون» بهره می‌گيرند. 
و بر تو این برادر مربی پوشیده نیست که این افراد از شیوه سخنرانی جاذب و 
پوشش منطقی و جالب توجه استفاده می‌کنند آن‌جان که می‌توانند بر انديشه فرزندت 
تأثیر بگذارند و اخلاق و عقیده‌اش را تغییر دهند. 
- یکی از شیوه‌های آنان. ساختن خیال و آرزوی رسیدن به شغل و مقام بالاست و 
به جوانان و نوجوانان می‌گویند: ببینید صاحبان تمدن و فرهنگ فقط زمانی 

مه توب هک رانا ها فلس ان که اف هن قلی تشتا ان 
تست به خقاونق: بو دین». شک و ندید ایجاد. مبی کننذ. مثلا می گویند: آگر 
کات الما استه شه کیان ای وه اس انز تم تاه مش 
پس وجود ارت مر یر : 

- شیوه دیگر آنان ایجاد تردید در ذهن کودک نسبت به نظام و جامعه اسلامی 
است» می‌گویند: اسلام برای شرایط خاص زمانی آمد» حال دیگر دوران آن 
سپری شده است و در عصر حاضر به کار نمی‌آید» زیرا عصر تکنولوژی اتم و 
نکته دیگری که مطرح می‌کنند. ذلت و خواری زنان است. می‌گویند: اسلام 
پوشش و خانه‌نشینی را بر زنان واجب کرده. زنها برد و فرمان‌بردار مردانند, 


- به کتاب این‌جانب به نام «شبهات وردود» مراجعه فرمایید که تمامی این سوال‌ها پاسخ داده شده 


ِ" چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
از این قیود دست و پاگیر آزاد شود باید اسلام و عقیده دینی را رها سازد . 

- از جمله توطئه‌های آنان. دعوت و رهنمود جوانان و نوجوانان به سوی 
شهوت‌رانی» بی‌اخلاقی و فساد است. با اين استدلال که باید غرایز برآورده شود 
و سرکوبی احساس جنسی و به بند کشیدن غرایز: نوعی عدم تعادل روانی 
ایجاد می کند. 9 روش‌های مختلف دیگری )۲ این گونه که تا اندازه‌ای در مورد 


کاس ولو 2۶ رف مره مه ]و و م رود 52 
ِ وم بافرَههم یضهنون تَول آلذین روا من بل قََلهم له آز 


کون 448 التوبة: ۳۰ 

7 نی اسنت. که بر زیان می‌رانتد» شببه سختان کسانن. که قبلا کفر ورزیذنده 
پس ای برادر و خواهر عزیزء تا کنون این مهم را دریافته‌ای که قصد و غایت این 
کارگزاران خائن آ ن است که نسل مسلمان و جوامع اسلامی را به جانب سیادت و 
رهبری صاحبان عقیده‌های کفرآمیز و مکاتب ضاله و اندیشه‌های ویران گر سوق دهند. 

دهند و چیزی به نام اسلام را به فراموشی و غفلت کامل بسپارند. 
اگر این کارگزاران خائن بتوانند نقشه‌های شوم خود را به مرحله عمل درآورند و 
منتشر سازند» بدون آن که مقاومتی بر سر راه‌شان باشد و بدون آن‌که کسی در مقابل 
آنان با احساس مسوولیت بایستد. بدون آن‌که مقاومتی بر سر راه‌شان باشد و بدون 
توجیه اسلامی فرزند خود. اهتمام نماید. بدون تردید جوامع اسلامی - خدا آن روز را 
نیاورد - به طور کامل به جانب بی‌دینی و فساد گام برمی‌دارند و به زودی به ناچار به 
ظبیمهآفرهنگی غرب با شرق تظام مزمایهدازی با کمونیستی: میدل خواضه قکو ذز 
آن صورت در ذلت و خواری جاودانگی و عبودیت و بردگی و گمراهی همیشگی دست 


۲- به کتاب «ماذا عن الرأة» نوشته استاد دکتر نورالدین عتر و کتاب «الرأة السلمة» نوشته استاد وهبی 
سلیمان الغاوجی رجوع کنید که تمامی این سخنان باطل را پاسخ گفته‌اند. 


و پا خواهیم زد و از آنانی خواهیم بود که مستحق لعنت خداء. نسل‌ها و تاریخ خواهند 
شد. لعنتی مداوم تا روز قیامت. 

پس ای برادر و خواهر گرامی! برخیز, آستین همت را بالا بزن. اراده‌ات را و نیرویت 
را دوچندان کن! تا بتوانی مسوولیت خود را در تربیت فرزند آن‌طور که اسلام 
می عوهت ادا کت و حون کرریت کاماه او ات ادا کی تیا نان آناتی 
الهی هستند در دست تو و اگر چنین نکنی در روز قیامت به جز شرمساری و ندامت 
چیزی برایت باقی نخواهد ماند. پیش از آن که روز محاسبه و سوال فرا رسد. این حقی را 
آخاککن نا تایب لیهست اور رای در کار ااادفاه سرا کیان که 
خداوند با ایشان نعمت داده است یعنی پیامبران» راستگویان» شهدا و صالحین» محشور 
و هم‌نشین شوی و به راستی که اینان بهترین دوستانند. 

خدای سبحن می‌فرماید: 

وه هم مَسولونَ 43 السانات: 1۳۲ 

«آنان را متوقف سازید که مورد بازخواست هستند». 

و می‌فرماید: 

ورب لَنسقتَهُم مین ۵ عَما وا یلو 468 [الحجر: ٩۳-4۲‏ 

و هه دا شاف که سای اه تا رم وه رت 
هر آن‌جه که کرده‌اند». 


اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است: 


آوانه اصا ارخاط 


دوم: اصل برحذر داشتن 


اصل ارتباط 

بدون تردید اگر کودک از همان زمانی که به سن تمییز و تعقل می‌رسد با ارزش‌ها و 
مفاهیم اعتقادی» روحی» فکری, تاربخی, اجتماعی» ورزشی و غیره به نوعی ارتباط 
داشته باشد تا زمانی که به دوران نوجوانی و جوانی و بزرگسالی گام می‌گذارد و به سن 
پیری می‌رسد. آن‌چنان مناعت ایمانی و پقین آرامش‌بخش و صیانت تقوایی» پیدا 
می‌کند که به سبب آن از جاهلیت منحط موجود جدا می‌شود. اوج می‌گیرد و تمامی 
مبانی فکری. اعتقادی و اندیشه‌های گمراه‌کننده را به تمسخر می‌گیرند. او نیروی 
ما هر ار یی اه تنس داتفا 
می‌ایستد و با عقده و کینه قصد دارد که به مبانی جاودان عقیده اسلامی. خدشه‌ای 
وارد کنند. می‌ایستد زیرا در این مرحله است که فرزند به اسلام به عنوان عقیده و 
عبادت اخلاق, نظام. قانون گذاری و جهاد و دعوت و دین و دولت و کتاب و شمشیر و 
انديشه و فرهنگ, پیوسته است. 

در این‌جا مهمترین نوع روابط فوق‌الذکر را که سعادت و خر دنیا و آخرت را برای 
فرزندانتان تضمین می‌کند به خدمت شما مربیان گرامی تقدیم می‌دارم که امید است 
در اجرای آن تا آن‌جایی که می‌توانید کوشا باشید. چه بسا فرزند دلبند شما در شمار 
موّمنین نیکوکار در آید و در زمره انسان‌های متقی و مطهر و جزو جماعت مجاهدین 
آزاده قرار گیرد و تحقق این خواست برای خداوند سبحان دشوار نیست. روابط مذکور 


به قرار زیر است: 


اول: ارتباط عقیدتی 
در بحت تربیت ایمانی به تفصیل سخر گفتیم و تذکر دادیم که لازم است که از 
زمان رشد انديشه و آغاز تعقل کودک. او را با پایه‌های اساسی ایمان و حقایق عینی و 


تاش اه کات دی ه ا اط ‏ یک با ماه یس امه ایف و ا ی 
یقینی به اثبات رتشیذاه اسنت: اشنا سازیم. 


الهی و قضا و قدر و سوال دو مامور قبر و عذاب قبر و احوال حشر و نشر و بهشت و 
جهنم و سایر مفاهیم ضروری را در اعماق وجود فرزند جایگزین سازد. اين نهال 
چنان‌چه با اخلاص و عمق انديشه و رسوخ مفاهیم ایمانی در قلب و جدیت مربی؛ 
جایگزین شود. درخت تنومندی خواهد شد که ثمره‌اش حس مراقبت و نظارت الهی و 
ترس از او و تسلیم بودند در مقابلش و التزام به مجموعه اوامر و نواهی, است. 
اجتماعی و وساوس نفسانی و رذایل اخلاقی نگردد و به همین دلیل از لحاظ روحی و 
می‌شود و جزو کسانی خواهد بود که از جنبه هدایت و بودن بر صراط مستقیم و برنامه 
و قانون الهی. زبانزد خاص و عام خواهد شد. خواننده گرامی. مربی عزیز با توجه به 
آن‌که در این رابطه در قسمت دوم کتاب. تحت عنوان «مسوولیت تربیت ایمانی» به 
تفصیل سخن گفته‌ام. ضرورتی نمی‌بینم که مجددا آن را تکرار نمایم» در صورتی که 
تصور می‌کنید نیازمند به آن هستید می‌توانید به بخش مذکور مراجعه فرمایید که 
ار دتیانوی نا شم غراهه نید 


دوم: ارتباط روحی 

مقصود من از ارتباط روحی آن است که روان فرزند با صفا و اشراق مزین شود و 
گل ایمان و اخلاص در قلبش شکوفا گردد و نفس او در جوی از پاکی و روحانیت» علو 
و منزلت پیدا کند که در این مورد اسلام شیوه‌ای ویژه دارد که با ارتباط متنوع روحی» 
او را دائماً با حفاظی معنوی در جوی از اشراق و پاکی و اخلاص قرار می‌دهد. 
(آ) ارتباط کودک با عبادت 

در روایتی از پیامبر اکرم 2 آمده است که فرمود: 

«فرزندانتان را در هفت سالگی به نماز امر کنید و در ده سالگی (چنان‌چه نماز 
نخواندند) ایشان را بزنید و [در همین سن] جای خوابشان را جدا کنید». (روایت 
حاکم و ابوداود) 


بر همین مبنا می‌توان ارتباط عقیدتی فرزند را در مورد عبادات دیگر مانند روزه - 
اگر توانایی داشته باشد - و حج و زکات در صورتی که پدر توانایی داشته باشد» قاس 
نمود. 

و شایسته است که تو ای مربی گرامی. این مطلب را به فرزندت تفهیم نمایی که 
عبادت فقط به ارکان چهارگانه آن محدود نمی‌شود. بلکه شامل هر عمل صالحی است 
که انسان مومن با التزام برنامه الهی و برای جلب رضایت او انجام می‌دهد. برای مثال 
می‌توانیم تاجری را در نظر بگیریم که از روش الهی در تجارت استفاده می‌کند. به این 
معنی که در تجارت خویش حلال و حرام را به طور کامل در نظر دارد و با عملی هم 
که انجام می‌دهد. خواستار رضایت خداوند است. چنین تاجری از بندگان موّمن 
خداوند است. 

بنابراین لازم است که هر مربی که مسوول تربیت کسی است که از همان دوران 
کودکی مبادی خیر و شر و مسایل حلال و حرام و نشانه‌های حق و باطل را به خوبی 
به او نشان دهد که در عمل به آن‌چه حلال است اقدام نماید و از آن‌چه حرام است 
بپرهیزد. اين طریقه برخورد با فرزند را پیامبر بزرگوار اسلامعِل به ما یاد داده است 
آن‌جا که می‌فرماید: 

«برمبنای اطاعت الهی عمل کنید و از معاصی پروردگار بپرهیزید و به فرزندانتان 
که دشته کاراب را اجوا تفه اه مش نی رامسنک شما و ابا اد ی 
همین است». (روایت ابن جریر و ابن منذر) 

پس می‌توان نتیجه گرفت که ارتباط عبادی فرزند به مفهوم خاص و عام آن و 
عادت نمودن به ادای درست عبادت و برخاستن برای ادای وظایف مربوط به آن از 
همان دوران کودکی و هم‌چنین تربیت برمبنای اطاعت الهی و آماده بودن برای ادای 
آن‌چه که سزاوار اوست و سپاسگویی قولی و عملی و التزام به برنامه‌ای که فرستاده 
است. موجب می‌گردد که کودک امروز ماء فرد متوازن و نیکوکار و مخلص فردا باشد. 
انسانی که حق هر چیز را به جای خود در زندگی ادا می‌کند و به الگویی شایسته از 
لحاظ سلوک و اخلاق و رفتار برای دیگران تبدیل می‌شود و در جرگه کسانی خواهد 
بود که چشم‌ها را متوجه خویش می‌سازد. زیرا به حقیقت بر طبق هدایت و راه راست 


(ب) رابطه فرزند با قرآن کریم 

قبلاً در روایتی از «طبرانی» آوردیم که نبی‌اکرم ءکٍ فرمود: 

«فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربیت کنید. محبت پیامبرتان و آل‌بیت او و 
تلاوت قرآن. به درستی که حاملان قرآن در سایه عرش الهی هستند همراه پیامبران او 
و برگزیدگانش در روزی که هیچ سایه‌ای به جز سایه خداوند نیست». 

«ابن خلدون» در مقدمه کتاب خود به اهمیت حفظ و تعلم قرآن کریم در 
سرزمین‌های اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید که آموزش قرآن کریم اساس تعلیم در 
ای مها درف اسف ند فتاه فان اناوین. اس کف سرت 
تثبیت عقیده و رسوخ ایمان در وجود فرد مسلمان می‌شود. 

«ابن سینا» در کتاب خود به نام «السیاسه» پیشنهاد می‌کند که به محض آن که 
دریافتید که کودک از لحاظ جسمی و عقلی آمادگی دارد. آموزش قرآن کریم را آغاز 
کیند تا از همان ابتدای زندگی با زبان عربی خو بگیرد و نشانه‌های ایمان در درونش 
نفوذ کند. 

«امام غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» سفارش می‌کند که به فرزندانتان» قرآن 
کریم و احادیث و اخبار گذشتگان و سرگذشت نیکوکاران و حکایات بعضی از حکام 
عادل و متدین را بیاموزید. 

و در فصل تربیت ایمانی مفصلاً سخن راندیم که چگونه گذشتگان ما به تربیت 
فرزندان خود اهمیت می‌دادند» که برای دریافت کامل آن می‌توانید در صورت نیاز 
مراجعه فرمایید. 

پس ای برادر و خواهر مربی, باز هم به تو یادآوری می‌کنم که راه اصلاح این امت 
فقط ظریقی است. که ذر کته تموده شنقه که‌هماها آغار ان طایق خواندن فران و 
تطبیق عملی این کتاب عظیم با زندگی بود و اگر واجد عزت و عظمتی بود و از جهت 
اندیشه و شیوه زندگی و واقعیت‌های دیگر برتری داشت. به واسطه دین با عظمت 
اسلام بود. پس اگر باز هم خواهان آن مجد و عظمت باشیم. چاره‌ای نداریم جز آن که 
همان گونه عمل کنیم» یعنی فرزندان‌مان با قرآن کریم مأنوس باشند و از جهت انديشه 
به آن مرتبط گردند. آن را تلاوت کنند و تفسیرش را دریابند و در احکام و سایر 
دستورات زندگی خاضعانه و با خضوع از آن پیروی نمایند. در آن صورت نسلی موّمن و 
قرآنی و نیکوکار و متقی خواهیم داشت که همین نسل است که عزت مجدد امت 


اسلام را تضمین می‌کند و به واسطه همت عالی و پرتوان آن کاخ رفیع دولت اسلام بار 
دیگر بنیانگذاری می‌شود تا از تمامی جوامع بشری از جهت تمدن و قدرت و عزت 

پس ای پدر و مادر عزیز. بکوش که معلم مناسبی برای تعلیم قرآنی برای فرزندانت 
بیابی که در منزل. مسجد یا سایر مراکز» قرآن را به آنان آموزش دهد و بدان که اگر این 
وظیفه را به خوبی ادا کنی» مسوولیت خود را در ارتباط با جگرگوشه‌ات به انجام 
رسانده‌ای و ارتباط بین او و قرآن را از جهت روحی؛ فکری و عملی برقرار ساخته‌ای. 

اگر آن‌چه را بحث کردیم به خوبی انجام دهی. فرزندت هنگامی که چشم بصیرت 
می‌گشاید» درخواهد یافت که مبداً عقیدتی به جز مبادی قرآن کریم. و تشریع و قانونی 
به جز قانون اين کتاب عظیم. ارزش ندارد و هیچ آرام‌بخش و شفا دهنده‌ای برای روح 
آدمی مانند قرآن عظیم نیست. در این‌جاست که به نهایت مطلوب در تربیت فرزندت 
دست يافته. و از لحاظ تکامل روحی و آمادگی عقلانی و ایمانی به حد مورد نظر رسیده 
است و از جمله کسانی خواهد بود که از جهت هدایت و بودن بر مسیر حق, انگشت 
نمای همگان خواهد شد. 


(ج) فرزند و ارتباط با مساجد 
در روایتی از نبی‌اکرم 927 آمده است: «اگر دیدید که مردی به رفتن به مسجد 


عادت دارد بر ایمان او شهادت بدهید». (روایت ترمذی) و در قرآن کریم آمده است: 
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ما یر مسجد آلّه من عامَن باه وایوم لاجر وم لصو الب ۱۸ 

«به درستی مساجد خداوند را افرادی بر پا می‌کنند که به خداوند و آخرت ایمان 
دارند و نماز را بر پای می‌دارند..». 

ای برادر مربی بدان که مسجد در اسلام از مهمترین پایه‌هایی است که تکوین فرد و 
جمع مسلمان در طول تاریخ بر مبنای آن صورت گرفته است و هنوز هم مسجد از 
قوی‌ترین ارکان بنیان گذاری تکوین فرد و جامعه در حال و آینده است. 

بدون مسجد. تکامل ایده‌آل روحی. اخلاقی» اجتماعی و ایمانی فرزندان ما 
امکان‌پذیر نیست. اگر مسجد نباشد ندای آسمانی «الله‌اکبر» را از کجا بشنویم که در 
آسمان این دنیای خاکی طنین می‌اندازد. مشاعره آدمی را به اهتزاز درمی‌آورد و بند 
دل را می‌لرزاند. 


بدون مسجد. فرد مسلمان نمی‌تواند پای موعظه و گفتار حق بنشیند تا روح و 
نمی‌تواند احکام دین و تنظیم امور دنیوی و امور حلال و حرام و برنامه‌های زندگی و 
و وضع یکدیگر و از آمال و آلام هم در چهار گوشه دنیا باخبر باشند. 
برانگيخته شود و درون هر یک در جهت محبت و دلسوزی و تعاون و تکامل اجتماعی؛ 
فعال گردد. بدون مسجد. انسان مسلمان دیگر مکانی امن نخواهد یافت که در عزا و 
مصیبت به آرامش و اطمینان قلبی برسد و آب گوارای تسلیت الهی را بر آتش بلای 
نازل بریزد. 

آن‌چه در ارتباط با مسجد بیان کردیم گوشه‌ای از وظایف و اثرات مسجد است که از 
زمان نبی اکرم و تا به حال در طول تاریخ. تداوم داشته است و شایسته اننتتت 
مساجد ما تا ابد تا زمانی که انسان بر روی این کرده خاکی زندگی می‌کند. این‌چنین 
محبت دینی ایجاد شود. و اگر می‌خواهند مانند گذشتگان بزرگوار خود عزت و رفعت و 
دولت و کیان اسلامی را تحقق عینی بخشند. باید مساجد را هم‌چنان زنده و پوپا و با 
طراوت نگاه دارند. 

ای مربی عزیز! آیا می‌دانی یکی از با اهمیت‌ترین فواید مسجد, ایجاد اطمینان قلبی 
است که با ذکر خداوند حاصل می‌شود. به گفته مبارک نبی اکرم 2 گوش بده که 
می‌فرماید: «اگر از باغ‌های بهشت گذر کردید. از آن بهره بگیرید». 

[یاران] گفتتد: اعج رسول خدا! باغ‌های بهشت ِِ اتشت ۲ 

فرمود: حلقه‌های ذکر خداوند (مجالسی که نا ن یاد خدا می‌شوند). (روایت 
ترمذی) 

ای مربی عزیز آیا می‌دانی که یکی از مهمترین فواید مسجد آن است که می‌تواند 
مدرسه‌ای برای قرآن کریم باشد. به گفته پیامبر اکرم توجه کن که می‌فرماید: 
«هرگاه قومی در خانه‌ای از خانه‌های خدا گرد هم آیند» کتاب خدا را تلاوت کنند و بین 


هم درس بخوانند بر ایشان حتماً آرامش قلبی نازل می گردد و رحمت الهی آنان را فرا 
می‌گیرد به دور آنان ملایکه حلقه می‌زنند. و خداوند از این قوم در بین کسانی که نزد 
او هستند نام می‌برد». (روایت مسلم) 

ای مربی عزیز آیات می‌دانی از جمله مهمترین اثرات مسجد. برگزاری نماز جماعت 
است. پس به گفتار پربرکت پیامبر خدامه گوش کن که فرمود: 

«آگاه باشید که می‌خواهم چیزی را بگویم که خداوند سبحان به سبب آن خطایای 
آدمی را پاک می‌کند و به سبب آن,» درجات او را بالا می‌برد». 

گفتند: بفرمایید: ای رسول خدا. 

فرمود: «وضو ساختن پس از ارتکاب مکروه و زیاد رفتن به مسجد و انتظار نماز بعد 
از نماز. این است وسیله نجات». (روایت مسلم) 

«کسی که در منزلش تطهیر نماید. سپس به جانب خانه‌ای از خانه‌های خداوند به 
راه افتد تا فریضه‌ای از فرایض الهی را به جای آورد. در یک قدم گناهی از او پاک 
می‌شود و در هر قدم دیگر» درجه‌ای به درجات او اضافه می‌شود». (روایت مسلم) 

و در حدیثی دیگر به روایت «ابوداود» و «ترمذی» آمده است که فرمود: «آنانی را 
که در تاریکی به سوی مسجد می‌روند به نوری کامل در روز قيامت مزده بده». 

بنابراین» رهنمودهای نبوی» بر تو ای مربی عزیز لازم است که آستین همت را بالا 
زنی و عزم را جزم نمایی که فرزندانت را با مسجد مآنوس‌سازی تا روح خویش را در 
این منزل مبارک الهیء به شایستگی تربیت نمایند. تا سطح عقل و انديشه خود را بالاتر 
برنده نفس خود را تهذیب کنند و با سایر فرزندان جامعه اسلامی وحدت و یکپارچگی 
موعود را تحقق بخشند. 

زمانی که موفق به اجرای این امر در رابطه با عزیزان خود شدید و نسبت به ارتباط 
دایمی آنان با مساجد کوشان بودید به غایت موردنظر از جهت تکوین روحی و ایمانی و 
اخلاقی آنان دست یافته‌اید و آنان از جهت هدایت و بودن بر راه راست از جمله افراد 
نمونه خواهند بود. 
(د) کودک و ذکر خداوند 

خدای تعالی فرمود: 


«فاذ کزون آد کم [البقرة: ۱۵۲]. 


«مرا به یاد آورید تا من نیز شما را به یاد آورم». 

و فرمود: 

ایا ین مرا لنگزو له دگرا کیرا ۵ وتیخوا بسفرة وأمبلا 4۵ 
[الحزاب: ۴۲-۴۱]. 


«ای کسانی که ایمان ن آورده‌اید» خداوند ر ابسیار بان کئته و او را صبح و شام تسبیح 


فاذا دا قََییْم لصو فاد کرو له سا وودا ول جلویکم [لسا: ۳ 

«پس آن‌گاه که نماز گزاردید. خداوند را در حال نشسته و ایستاده و بر پهلو 
خوابیده یاد نمایید». 

و آیات دیگری در این باب که فراوان است 

و در روایتبی از پیامبر خدا مه آمده است: «کسی که خداوند را یاد می‌کند مانند 
زنده و کسی که یاد نمی کند مانند مرده است». (روایت بخاری) 

و در روایت دیگری آمده است که رسول گرامی بل فرمود: «در روز قیامت اقوامی 
برانگيخته می‌شوند که در سیمای‌شان نور می‌درخشد و بر منابری از لول هستند. 
مردم به آنان غبطه می‌خورند. جزو پیامبران و شهیدان نیستند». 

یک اعرابی که در جمع حضور داشت بر زانوهايش نشست و گفت: ای رسول خدا؛ 
ایشان را برای ما وصف کن! 

فرمود: «ایشان افرادی هستند از قبایل و سرزمین‌های مختلف که به خاطر خدا 
یکدیگر را دوست می‌دارند و برای ذکر خدا جمع می‌شوند و او را یاد می کنند». (روایت 
طبرانی) 

در روایتی از «بخاری و مسلم» آمده است که حضرت رسول اکرم رل فرمودند: 

«خداوند می‌فرماید: من همان‌گونه‌ام که بنده‌ام در مورد من. می‌انديشد. او هرگاه 
مرا یاد کند با وی هستم اگر در نزد خود مرا یاد کرد من او را در نزد خویش یاد 
می‌کنم و اگر در جمع مرا به یاه آورد من نیز از او در جمعی بهتر از ایشان؛ یاد خواهم 
کرد اگر وجبی به من نزدیک شد. به اندازه ذراعی به او نزدیک می‌شوم و اگر ذراعی 


اصول بنیادی در تریبت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳/۸۳ 


به من نزدیک شد به اندازه «باعی» به او نزدیک می‌شوم و اگر با راه رفتن [معمولی] به 
جانب من آید با هروله به سوی او می‌آیم» . 

مفهوم ذکر یاد کردن عظمت خداوند است در تمامی حالات و به تمامی اشکال 
مات راد پر دقی لش فیایی دی باب ال مایا وهای کشیون یا 
راه رفتن» در هنگام تدبر آیات قرآن یا شنیدن موعظه یا احکام شریعت یا هر عملی که 
موّمن با آن طالب جلب رضایت الهی است. این مفهوم ذکر را قرآن عظیم در 
مناسبت‌های مختلف بیان فرموده است. خداوند متعال در ارتباط با ذکر ذهنی و نفسی 
در قرآن می‌فرماید: 

#رجال لا لهیهم یِجَرة ولا بیع غن ذکر له واقام سوه وایتاء ابر کوة باون 
وتا لب فیه لوب ربص 45 (لور: ۳۷ 

«مردانی که تجارت و خرید و فروش «کسب و کار) آنان را از یاد خدا,بر پای داشتن 
نماز و دادن زکات. غافل نمی‌سازد. از روزی بیم دارند که در آن قلب و چشم مردمان 
در آن روز منقلب و زير و رو می‌شود». 

و در ارتباط با ذکر قلبی این‌چنین می‌خوانیم: 

«َذیَ ءامثواً وتطتیيٌ فلوبهم بذک آلّه آلا بذک آلّه تطمین الفلوب 49 
[الرعد:۲۸]. 

«تات که آیمان آوردتق وقلب‌هایشای پانباد ها آر امس رده آفاه باشیه که فقل 
ذکر خداست که قلب آرام می‌شود». 

و در ارتباط با ذکر زبانی می‌شود گفت که تمامی آیات قرآن. شامل این نوع ذکر 
می‌شود. بنابراین ذکر زبانی و به عبارت دیگر لفظی قبل از ذکر درونی و ذهنی مشمول 
این آیات و مورد امر مذکور در آن می‌باشد. آن‌چه اين مفهوم را تأکید می‌کند حدیثی 
است که ابوهریره روایت کرده است؛ وی می‌گوید: پیامبر م2 فرمود که خدال 
می‌فرماید: «هرگاه بنده‌ام مرا یاد کرد و لب‌هایش را به ذکر من به حرکت درآورد با او 
هستم». (روایت ابن ماجه و ابن حبان) 


"- ذراع» فاصله نوک انگشتان تا آرانج تقریباً ۰ ۵۰-۷ سانتی‌مترء باع. فاصله انگشتان دو دست وقتی 
به طور کامل دو دست باز شده و9 به حالت افقی است. هروله. رفتن به سرعت» حالت بین راه 


رفتن معمولی و دویدن. 


«عبدالله بن بسر» می‌گوید: مردی از پیامبر خداج له #وٍ سوال کرد که ای رسول خدا 
برنامه‌های اسلام بسیار زیاد است به من چیزی بیاموز که به آن چنگ زنم! 

فرمود: «زبانت همواره با یاد خدا تر باشد» . (مقصود آن که دایما ذکر او بگوی) 

ماس تتفاها که سوه هک بای هه اه بانه نخان گروهی فان انوم 
این نوع ذکر به حساب می‌آوریم که صحت روایت از پیامبر اکرم‌ و و صحابه کرام و 
سلف صالح به ثبوت رسیده باشد. این دعاها به موارد متعددی تعلق می‌گیرد مانند 
اوراد صبح و شب و خوردن غذا و سیری يا سفر و اقامت. دخول و خروج» خواب و 
بیداری یا دعای تهجد و ظواهر طبیعی, و هر نوع استغاثه به درگاه خداوند. استغفار 
زبانی که قرآن ذکر ِِ است. نیز جزو همین ذکر نی است و این‌چنین است 
۷ ۳ 1 به خوبی ۳ بگیرد ک ند به ۳۹ 0 نوشته استاد 
«عبدالله سراج الدین» مراجعه نماید. 

قز اتحاط پارسفيه فعلی د فرندر فران گرم امه اجه 

۱5 قضیت ال نانتیروا ی لرّض وانتفوا من فضل له ولذگزوا له گییرا 
منم َفُلحون [ [الحمعة: : 

«پس چون نماز انجام شد در زمین پراکنده شوید و از کرم خداوندی بجویید 
(مقصود کسب و کار حلال) و خداوند را بسیار یاد کنید باشد که رستگار شوید». 

و در ارتباط با مفهوم فراگیر و کلی ذکر می‌فرماید: 

طِنْ نی ناموت ررض راخیلب الیل والتهار یت لا الب 
ین یذ گزون له قبنا وفغودا وعل جنوبهم ویِتمَکرون نی خلق سوت ولاْض 
ریا ما خَلفت ها بطلا سَبْحَتَك فَعنّا عَدّاب الثار 6463 (آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

«شخففا ۵ طلفت آسفان‌ها ورمین ه مدا رن وف کشا نههای اس پراش 
خردمندان, آنان که خدای را در حال ایستاده و نشسته و بر پهلو خواییده. یاد می‌ کنند 
ق. خلفت اس نها رش ا هه می کت بو کارا آنی‌ها زا سود نافندهآمه 
پاک و منزهی پس ما را از آتش جهنم محفوظ دار». 

ما کش دای هک ام وی فان مس ات سای که وت ستاو 
مفقال ات ها که قیفر مایت: 


تا خن ترا ال کر وا لر لحَفظون 4 [الحجر: .]٩‏ 

«به درستی که ماء خود. ذکر را (قرآن را) نازل کرده‌ايم و خود نیز آن را حفظ 
خواهیم کرد». 

و در مورد آن که سوال از علما و به دنبال دانش بودن نیز جزو ذکر است می‌فرماید: 

طفستلوا هل کر ٍن که لا ملمُونَ 6 [الأبیاه: ۷]. 

«پس اگر نمی‌دانید از اهل ذکر پرسش نمایید». 

و در مورد آن که ذکر بر عبادت نیز اطلاق می گردد. دلیل ما فرموده خدای تعالی در 
سوره جمعه است: 

«یتابها آلنین عاملوا دا ودی له من بوم آمعة فاسعوا رل دک ی 
[الحمعة:۹]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. آن‌گاه که در روز جمعه برای نماز ندا داده می‌شود 
به سوی ذکر خداوند بشتابید». 

پس ای مربی عزیز, با این تفضیلات. تا به حال به خوبی دریافته‌ای که مفهوم ذکر 
چیست؟ و دریافته‌ای که ذکر به حالت واحد پا عبادت و عمل خاصی محدود نمی‌شود. 
حالتی روحی است که با بینشی عمیق همراه است که مومن را وادار می‌کند عظمت 
خداوند سبحان را همواره در درون خویش به یاد آورد. 

پدر و مادر عزیز؛ حال‌که اين مفهوم را یاد گرفته‌ای و به ارزش آن واقفی تلاش کن 
تا فرزندت را بر این مبنا تربیت کنی, تا همواره عظمت خدای تعالی را در درون 
خویش, به یاد آورد. در آشکار و نهان» در هر فعالیتی. در سفر و حضر و جنگ و صلح و 
خانه و بازار و خواب و بیداری و خلاصه در هر مکانی و هر زمانی و شرایطی, ذاکر باشد 
تا از جمله کسانی باشد که خداعِل به آنان عنایت دارد. عنایتی که نمود آن در آیه 
کر ۱ 

۳ ۳ 5 لیم اذا کر نله وجلّت فلوم ولذّا ئلیّت علیهم عَایِنتَدُر 
َادتهم م یمتا وغل رهم م یتَوکونَ [الانفل: ۲]. 

«همانا ممنان کسانی هستند که قلبشان به یاد خدای, بلرزد و هرگاه که آیاتش بر 
آنان خوانده شود. بر ایمان‌شان بیافزاید و بر پروردگارشان توکل کنند». 


بدون تردید در شرایطی که یاد خدای در درون فرد. عمیقاً نفوذ کند و ريشه بدواند 
و حس حضور و نظر الهی در درونش رسوخ کند. فرزند همگام با خصایلی مانند 
خضوع. عبادت. ذکر و عمل صالح رشد می‌کند و انسان متوازن و متعادلی خواهد شد 
که به صفات وارسته اخلاقی مزین است. مرتکب گناه و فحشا نمی‌شود و دچار عصیان 
الهی نمی‌گردد و به خدا سوگند که نهایت اصلاح و تقوی در فرزند همین است. 

و به راستی برنامه تربیتی اسلام و قواعد دقیق آن چه با عظمت و موثر است. زمانی 
که پدران و مادران و مربیان و معلمین ما به آن ملتزم باشند و آن را در واقع تحقق 

پس ای مربی گرامی. باز هم تأکید می‌کنم که فرزندت را بر مبنای مفاهیم مذکور 

۱7 
کند و اگر این چنین کنی به مقصد مورد نظر رسیده‌ای و فرزندت جزو کسانی خواهد 
بود که از هر جهت الگوی دیگران خواهد شد. 
(ه) ارتباط کودک با نوافل 

تساه قرو کات فا رن مها 


#وَیِنَ یل هد 


[الاسراء:۷۹]. 


۳ رس 2 


به» کفلةً لَ عسی آن یبعتلَ رب مقَامّا تحنوتا 4 


«و پاسی از شب را بیدار باش به نماز. تا برای تو نافله باشد. باشد که پروردگارت تو 
را مقام ستوده‌ای بدهد». 

و بر اساس گفته نبی اکرم2 در ارتباط با تقرب الهی به نسبت فرد موّمن.که 
99 فا 

۳ 1 ‌ِِ خدا در هر روز اه رکعت نماز تطوع به جز نمازهای 
واجب بخواند خداوند در بهشت منزلی برايش می‌سازد». 

نافله عبارت از عباداتی است که فرد با رغبت و میل خویش اضافه بر عبادات فرض 
می‌کنم که بیان مهمترین انواع آن مفید واقع شود چه بسا که خودت به آن عمل نمایی 
و فرزند و همسرت را نیز به آن عادت دهی. 


() نمازهای نافله 


۱- نماز ضحی 

در روایتی از «ابوذر» آمده است که نبی اکرم مٍ فرمود: «صدقه‌ای بر هر کدام از 
اعضای جسم شما حتی استخوان‌های ریز انگشتانشان واجب می‌شود و برای ادای این 
صدقه کافی است هر روز دو رکعت نماز ضحی بخوانید». 

9 در روایت دیگری از «مسلم» آمده است که حضرت عايشه تا گفت: «پیامبر 

چهار رکعت نماز ضحی می‌خواند و هر چه می‌خواست بر آن اضافه می کرد.» 

و در روایت دیگری آمده است: «پیامبر اکرم مد هشت رکعت نماز خوانده است». 

از مجموعه احادیث فوق 2 استنباط نمود که اقل نماز ضحی دو رکعت و 
میزان متوسط آن چهار رکعت و افضل آن هشت رکعت است که فرد نمازگزار می‌تواند 
هر کدام را که بخواهد برگزینده و وقت آن نیم‌ساعت پس از طلوع آفتاب است تا یک 
فا هنت 


۳۲- نماز اوابین: 

این نافله پس از نماز مغرب خوانده می‌شود در روایتی از «اين ماجه» آمده است که 
نبی‌اکرم و فرمود: 

«کسی که پس از نماز مغرب شش رکعت نماز بخواند و در فاصله نمازها سخن 
نگوید برابر با عبادت دوازده سال است». البته دو رکعت نماز هم کفایت می کند. 
۳- نماز تحیه المسحد 

در روایتی از «مسلم» آمده است که پیامبر خدا مه فرمودند: «هرگاه کسی از شما 
وارد مسجد شد ننشیند تا این که دو رکعت نماز بخواند». 
۴- دو رکعت نماز سنت وضو 

در روایتی از «بخاری» آمده است پیامبر اکرم سل سل خطاب به حضرت بلال له 
فرمود: 

«ای بلال! به من بگو تو بهترین کاری که در اعمال مسلمانی انجام داده‌ای چیست. 


زیرا من صدای کفش‌هایت را در بهشت پیش روی خویش شنیدم». 


بلال می‌گوید: «من عمل مهمی جز این انجام نداده‌ام که هرگاه در هر ساعت روز 
بود) . 

«ترمذی» از «ابوهربره» ند روایت می‌کند که پیامبر اکرم من فرمود «برترین نماز 
پس از نمازهای واجب. نماز شب است» و «مسلم» نیز از «جابر» روایت می‌کند که 
پیامبر اسلام و فرمود: «در شب. لحظاتی وجود دارد که اگر فرد مسلمان در آن 
واجد چنین لحظاتی می‌باشد». 

و در روایتی دیگری می‌فرماید: «شما را به نماز شب سفارش می‌کنم که به تحقیق 
است و موجب جلوگیری از گناهان می‌گردد». (روایت ترمذی) 

حداقل نماز شب دو رکعت است و حداکثری ندارد. نماز شب برترین نمازهاست زیر 
به اخلاص نزدیک‌تر است. 


۶- نماز تراویج 


خوانده می‌شود. که به صورت جماعت پس از نماز عشا برگزار می گردد. 

«بیهقی» از «سائب بن یزید» که از صحابه است روایت می کند که ایشان در زمان 
خلافت «عمربن خطاب» :9 در شب‌های ماه رمضان بیست رکعت نماز می‌خواندند و 
صدها نفر در این امر شرکت داشتند و در عهد «عثمان بن عفان»ظ» به علت طولانی 
شدن و زیاد بودن رکعات نماز بر عصای خویش تکیه می‌کردند. 
۷- نماز استخاره 

نماز استخاره دو رکعت است. پس از آن دعایی خوانده می‌شود که متن دعا بر 
اساس روایتی از «بخاری» از «جابر» است که فرد در آن این‌چنین می‌گوید: 

للم آستجیاد بیلمت وأنتفیراة بشذریت ونالت ین فطل یمق 
تفُیر ولا آفدن وتَعلَمُ ولا آغل وت لا العْیوب. للم کنت تلم ۳۹ 
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لب ره ره ری زلف آزن: 


«خدایاء من از تو به سبب علم کاملی که داری طلب خیر می‌کنم و به سبب نیروی 
مطلقی که دارا هستی, مدد می‌جویم و از فضل عظیم تو طلب می‌نمایم. به حقیقت که 
تو توانایی و من ناتوان و تو می‌دانی و من نمی‌دانم و تو بر همه اسرار غیب آگاهی 
کامل داری» پروردگارا؛ اگر می‌دانی که این «امر» برای دین و معاش و عاقبت من 
سودمند است آن را برای من مقدر بفرما و بر من سهل گردان و اگر می‌دانی اين کار 
برای دین و معاش و عاقبت من شر است من را از آن و آن را از من منصرف گردان؛ و 
در هر کجا که باشد خیر را برای من مقدر بفرما و من را به آن راضی کن». 

در این‌جاست که فرد دعا گوینده. حاجت خویش يا همان امر مذ‌کور در دعا را بیان 
می‌کند. و بعد از آن به کارش ادامه می‌دهد تا خدای تعالی به او سعه صدری می‌دهد 
که کار زا ا نها شم هه با کش سای 


۸- نماز حاحت 
نماه حانعت دورکعت انبت که پس از آن دغاهای برگزیده ذیل خوانده می شوه: 
4 الا له الم الگریم» سَبْحَانّ الم رَبْ اش الْعَطیْم» اند بت رَبَ 
»نات مو اب رف رم رت این من لپ وت َة ین کل 
ثم لا کدَغ لي نبا لا غمرته ولا ما لا مرج ولا اجه هي لت رضا لا قضَیتها یا 


۳ 


مارا حجیت". (روایت ترمذی) 


(ب) روزه نافله 

روزه نفل بر مبنای حدیثی به روایت «مسلم» استنباط می‌شود که پیامبر خدا له مل 
فرمود: 

((هر بنده‌ای از بندگان خدا که روزی ۳ در راه خدا روزه بگیرد به سبب آن خدای 


تعالی صورتش را هفتاد سال از آتش دور م ی کند». 


۳۹ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
انواع روزه نفل 


۱- روزه روز عرفه 

در روایت «مسلم» از»ابی قتاده» آمده است که پیامبر خدا یل فرمود: برای کسی 
که روزه روز عرفه را می‌گیرد» نزد خداوند کفاره گناهان است برای یک سال قبل و 
یک سال بعد آن. 


۲- روزه روز تاسوعا و عاشورا 

که روز نهم و9 دهم ماه محرم است که در روایتی آمده انست: که روزه روز عاشورا 
که پیامبر اکرم جک فرمود: «اگر تا سال دیگر زنده ماندم روز نهم را هم روزه خواهم 
بود». و می‌شود که روزه روز یازدهم به روزه عاشورا ضمیمه شود و حکمت این حکم. 
مخالفت با یهود است تا این امت با عبادت خویش متمایز گردد. 

امام «احمد» از حضرت رسول مه روایت می‌کند که فرمود: «روز عاشورا» روزه 
بگیرید و با بهود مخالفت کنید و روز قبل یا بعد آن روزه باشید». 


۳- روزه ۶ روز از شوال 
در روایتی از «مسلم» آمده است که پیامبر اکرم 22 فرموده: «کسی که رمضان را 
روزه باشد پس ۶ روز شوال را به دنبال آن روزه بگیرد مانند آن است که تمامی عمر 


روزه بوده آنشتت: 


۴- روزه سه روز بیض 

ایام البیض روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهمن هر ماه است که آسمان به نور 
ماه روشن می‌شود. در روایتی از «ترمذی» آمده است که پیامبر اکرم یل فرمود: «اگر 
می‌خواهی که سه روز از ماه را روزه بگیری روزهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را 
روزه بگیر». 


رهایی یافتند و روزه تاسوعا و عاشورا به همین مناسب است و از قدیم الایام روزه عاشورا وجود 
داشته و اسلام هم آن را تقریر نموده و مورد تیف خود قرار داده است و بنابراین با شهادت امام 


حسین فَ4 ارتباطی ندارد. (مترجم) 


۵- روزه دوشنبه و پنج‌شنبه 

در روایتی از «ترمذی» آمده است: که پیامبر خدا لا روزهای دوشنبه 9 پنج‌شنبه 
روزه بود. سبب آن را از آن حضرت سوال کردند. فرمود: اعمال آدمی در روزهای 
دوشنبه و پنج‌شنبه عرضه می‌شود و دوست دارم اعمالم را در حالی عرضه شود که 


روزه‌ام. 


۶- روزه متناوب (روزی افطار و روزی روزه) 

این روزه به حضرت داودام: اختصاص داشته است. «بخاری» از «عبدالله بن 
عمر» روایت می‌کند که پیامبر گرامی 85 خطاب به او فرمود: «یک روز روزه بگیر و یک 
روز افطار کن این نوع روزه» برترین روزه است که روزه داود العف است». 

به جز روزه‌های مذ کون روزه سایر ایام مشهور که در سنت نبوی تا سل انس » 
نیز مطرح است. کسی که روزه نفل گرفته است می‌تواند هر وقت از روز آن را باطل 

آچه‌بیان کرکيم یمین توآفان شکو مو سفت وی نت واززوفرین اقال 
صالحی است که موجب تقرب بنده به خدايش می‌شود و عامل اصلی رسوخ تقوا و 
که خودت در ارتباط با همسر و فرزندانت در اجرای نوافل نماز و روزه. الگوی 
شایسته‌ای باشی, تا آنان از تو اکتساب نمایند. از تو اخذ کنند و به تو اقتدا نمایند و این 
نگیو باتوی زا با کلمات خلششه وایته کر کنیا کن کفیر ان شتروی 
عمل خود. ایشان را به عبادت نافله دعوت نما تا آنان خود به این نوافل عادت کنند و 
بر عمل و تطبیق عملی آن در ایام ویژه و اوقات معین جدی و کوشا باشند و این ارتباط 
عبادی - به خداوند سوگند - از بزرگ‌ترین عوامل تکوین روحی و ایمانی و آمادگی 
چنان‌چه این‌چنین عمل کنی به نهایت مقصد رسیده‌ای و از جهت تکوین روحی و 
ربانی به درجه‌ای خواهند رسید که از جهت هدایت گام‌زدن در طریق و صراط 
مستقیم انگشت‌نمای همگان خواهند شد. 


(و) ارتباط فرزند با مراقبت و حسن نظارت الهی 

بر مبنای فرموده خدا: 

آلزی یرل حبن موم 3 وََقَلبكَ ی آلسجدین 63 [الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]. 

«کسی که تو را هنگام برخاستن نظاره می‌کند و آمد و رفت تو را در بین 
سجده کنندگان می‌بیند». 

دار بر ۰ جد و 

لوَهوٍ مُعَكُم این ما کنثم 4 [الحدید: ۲۴]. 

«و او با شماست هر کجا که باشید». 

و در جای دیگر می‌فرماید: 

ان لته لا ی عَلَیّه یمق الارزض ولا نی آلسَماء 62 [آل عمران: ۵]. 

«به درستی که هیچ چیز در زمین و آسمان‌ها بر خداوند پوشیده نمی‌ماند». 

و بر اساس گفته مبارک رسول اکرم ح که فرمود: «احسان [ است که خداوند ۳ 
آن‌چنان عبادت کنی. گویی او را می‌بینی اگر او را نبینی» او تو را می‌بیند». 

و بر مبنای فرموده آن حضرت ی در روایتی از «ترمذی» که این‌چنین آمده است: 
«در هر کجا که هستی از خداوند بترس, و به دنبال هر بدی» یک خوبی کن که آن را 
محو می‌سازد و با مردم با خلق نیکو برخورد کن» 

و در روایت دیگری آمده است: «انسان هوشمند کسی است نفس خود را محاسبه 
پیروی کند و از خدای تعالی آروزهايش را تمنا کند». (روایت ترمذی) 

پس ای برادر عزیز و ای خواهر گرامی اگر با فرزندت در این مسیر همراه گردی و با 
روشی حکیمانه بذر مراقبت و محاسبه و ترس الهی را در وجودش به گونه‌ای به کاری 
که در هنگام عمل. خدا را بر خود ناظر بداند و در هنگام انديشه و تفکر به محاسبه 
نفسانی بیردازد و در هنگام احساس. تقوا را در وجود خویش به خوبی لمس کند. به 
نهایت مقصد که همانا ایجاد اخلاص در اوست. دست یافته‌ای. خلوصی که در اقوال و 
افعال و هر کاری دیگری به خوبی تجلی می‌کند. پس در هر نیتی و هر عملی فقط در 
طلب رضای الهی است. در این حالت مشاعر و روحیات پاک و لطیف در فرزند. رشد 


سخن‌چینی و سایر امور پست و بی‌ارزش مبادرت نمی‌کند و در هنگام دعوت شیطانی 


می‌کند. 
رن آلذین او 5 مسَهمْ طتبف ین این تدکروا قلذا هم مُبصرون 45 
[الأعراف: ۲۰۱]. 


«به درستی آنان که تقوا پيشه کرده‌اند هر گاه گروهی از شیاطین با وسوسه به 
ایشان حمله ور شوند به یاد خدای می‌افتند پس در آن هنگام ناگهان بصیرت 
می‌یابند». 

در قسمت دوم کتاب در بخش تربیت ایمانه به تفضیل گفتمی که این‌گونه از حس 
حضور و نظارت الهی» روش سلف صالح ما بوده است و در اين مورد مثالی را ذکر کردیم 
که «امام غزالی» در کتاب «احیاء علوم الدین» در ارتباط با عارف بزرگ «سهل بن 
عبدالله تستری» بیان می‌دارد. 

«امام احمد الرفاعی» در کتاب «البرهان الموید» می‌گوید: «ترس از خداوند موجب 
می‌گردد که آدمی اعمال خویش را محاسبه کند. و محاسبه موجب می‌شود که حالت 
مراقبت در فرد به وجود آید و مراقبت در نهایت به آن‌جا می‌رسد که فرد مومن دائماً به 
ذکر و یاد خدا مشغول است». 

پس تو ای برادر و خواهر مربی! بکوش که خصلت ارزشمند مراقبت را در خانواده‌ات 
به وجود آوری و اعضای خانواده عادت دهی که نفس خود را همواره مورد محاسبه 
قرار دهند و نهال ترس و تقوای الهی را در ضمیر پاک آنان جایگزین سازی؛ در اين 
صورت پدر دلسوز و مربی آگاه. زن و فرزندش را به جانب غایت مورد نظر و مقصد 
مطلوب برده است و از جهت آن‌چه به عرض خوانندگان گرامی رسید. مهمترین 
شدهای انامه اساای هر اصاظ آنیی هر گام ما ماقرا کی واه 
تشگ مور فیط باشتقی به سای عاد نع ماش وی | داریا بای کتتی و ضادانت 
نافله را انجام دهند. نفس خود را محاسبه کنند و در درون خود حضور و نظر الهی را 
به خوبی لمس نمایند. درون ایشان به صفا و اشراق موعود و ایمان و اخلاص مطلوب؛ 
آراسته می‌شود و با خشوع و تواضعی که در برابر پروردگار جهانیان دارد. متمایز 
می گر دد. 


بنابراین؛ بر مربیان واجب است که در تربیت مرسوم اسلامی. با فرزندانشان همراه 
گردند تا تربیت شدگان ایشان مانند ملایکی بر این کره خاکی باشند زیرا که اصول 
ایمان و تقوی و مراقبت الهی را در وجود ایشان, بنیان گذاشته‌اند و پایه‌های خشیت و 
ترس و توکل را در اعماق وجود آنان تثبیت نموده‌اند و به نظر این‌جانب این پایه‌ها و 
اصول نام‌برده مهمترین عوامل تربیت اخلاقی و تهذیب اجتماعی و تقویم عقلانی و 
نفسانی فرزند است. پس شایسته است آنان که عمل می کنند» بر این مبنا اقدام نمایند. 


سوم: ارتباط فکری 
طفولیت تا بزرگسالی» از جهت فکری با عقیده‌ای که اسلام را به عنوان نظام تشکیل 
خود بشناسد و علوم شرعی را برنامه و راه و روش زندگی بداند و تاریخ اسلام را راهنما 
و الگوی خویش قرار دهد و فقط تمدن و فرهنگ اسلامی را بهبه عنوان تمدن اصیل 
بیذیرد و راه دعوت و جهاد اسلامی را راه واقعی دفاع و جنگ بداند. 
در بحث مسوولیت تربیت عقلی. حقایقی را در ارتباط با رشد بینش و توانایی فکری 
فرزندان بیان نمودیم. در این‌جا خلاصه‌ای از مطالب گذشته را همراه با نکاتی جدید 
بیان می‌داریم تا ارتباط بین این بخش و مطالب گذشته محکم‌تر گردد. 
این حقایق به ترتیب ذیل است: 
۱-اسلام دین جاودانه‌ای است که صلاحیت حل مشکلات بشر را در هر شرایط 
زمانی و مکانی دارد» زیرا از نقاط قوتی مانند شمول. تجدد و استمرار برخوردار 
۲-اگر گذشتگان ما به عزت و قدرت و تمدن دست يافتند به خاطر آن بود که 
برنامه‌ای قرآنی را بر زندگی خویش تطبیق دادند و به اسلام می‌بالیدند. 
۴-شناسایی نقشه‌های دشمنان اسلام 
9۶ نقشه‌های حبله گرانه بهودی‌ها 


٩‏ نقشه‌های غارتگرانه و ستمگرانه غربی‌ها 


نقشه‌های ملحدانه کمونیست‌ها 


٩‏ نقشه‌های کینه توزانه صلیبیون 

تمام این نقشه‌ها هدفی به جز محو اسلام بر پهنه زمین ندارند. بذر الحاد را در 
جوامع اسلامی می‌پاشند. بی‌بند و باری و فساد را رواج می‌دهند روح جهاد و مقاومت 
را در جوانان مسلمان از بین می‌برند و ثروت کشورهای مسلمان را به غارت می‌برند تا 
به اهداف پلید خود دست یابند و در نهایت بر جهان اسلام مسلط شوند تا تمامی 
مسلمین تحت سلطه آنان و سرزمین‌هایشان جزئی از گسترده حکومت ایشان باشد. 

۵-تذکر دائمی این نکته مهم که امت اسلامی تا زمانی که زنده است نمی‌تواند بار 

دیگر به قله افتخار و مجد و عظمت پیشین باز گردد. مگر آن که فقط اسلام را 
به عنوان برنامه زندگی بداند و قرآن را قانون اساسی خویش به حساب آورد و 
این گفتار «عمربن خطاب» را همواره پیش چشم داشته باشد که فرمود: 

ما قومی هستیم که به واسطه اسلام عزتمند گشتیم پس هرگاه عزت و افتخار 
خویش را در غیر اسلام جست‌جو کنیم خداوند ما را خوار می‌گرداند. 

و استاد «عصام العطار» جه زیبا می‌گوید: «تاریخ ما با ابوجهل و ابولهب و ابی بن 
خلف آغاز نمی‌شود. بلکه تاریخ ما با رسول گرامی 3 و عمر و ابوبکر آغاز می‌گردد. ما 
جنگ‌های «بسوس» و «داحس» و «غبراء» فتح نکردیم. بلکه حاکمیت ما با قرآن 
مجید بود. ما مردم را به رسالت «لات و عزی» دعوت نکردیم. ما مردم را به رسالت 
اسلام و مبادی قرآن فرا خواندیم». 

کر داتفی الق مطلب که لت افتادگی وی سین و براکندی بعاضا 

سوزی که تمامی جوامع اسلامی را در سراسر دنیا فرا گرفته است و تسلط 
نیروهای یبهودی و استعماری بر «فلسطین و مسجدالاقصی» و سایر بلاد 
مسلمین. به دلیل آن است که مسلمانان از خدا دور شده‌اند. احکام اسلامی را 
رها کرده‌اند و قوانین بشری و برنامه‌های قراردادی غیر مسلمین را به عنوان 
آیین و راه زندگی خویش پذیرفته‌انده قوانینی که برای ادیان آسمانی و 
ارزش‌های اخلاقی. اهمیت و اعتباری قایل نیست و راست گفت نبی اکرم 36 
آن‌جا که فرمود: 

شاه حا ها ممسمیه ند غیر دا روش ها فشفاده امش کزین کر رن 
دشمنان را بر ایشان مسلط می‌کند و هر آن‌چه داشته باشند و به وسیله دشمن از 


ایشان سلب می‌شود و هر گاه کتاب خدا و سنت پیامبرشان را تعطیل نماید خدای 
تعالی ایشان را به جان هم می‌اندازد». 
۷-یادآوری دائمی این مفهوم که آینده متعلق به اسلام است. هر چند دشمنان به 
صورت‌های گوناگون توطثه می‌ کنند. در حدیثی که «امام احمد» روایت می کند 
آمده است که نبی اکرم و فرمود: 
«به درستی».آغاز دین شما نبوت و رحمت است و تا زمانی که خداعل آن را 
برمی‌دارد. پس از آن خلافتی بر روش نبوت خواهد آمد تا آن زمان که خدای تعالی 
بخواهد. سپس پادشاهی ستمکاری بر اریکه قدرت می‌نشیند تا آن زمان که خداوند آن 
پا وگو ی او ی باخشاهی اسیداه‌ی واه بود با زمانی کهشدای ال 
اراده کند و آن را از میان بردارد. سپس خلافتی بر روش نبوت می‌آید که در میان 
مردم به سنت پیامبر عمل کند و اسلام پایه‌هایش را در زمین محکم کرده و استقرار 
می‌یابد. حکومتی که اهل زمین و آسمان از آن راضیند. آسمان هر چه از باران رحمت 
دارد بر زمین فرو می‌بارد و زمین هر چه برکت و محصول دارد به آدمی تقدیم 
می کند». 
آن‌جه که از این حدیث می‌توان دریافت آن است که ما در حال حاضر در دوران 
حاکمیت استبدادی هستیم که مظهر آن تحولات زیادی است که موجب به دست 
گرفتن قدرت توسط عده‌ای می‌شود بدون آن که رأی مردم تأثیر چندانی داشته باشد و 
واه وی ده نطو اس از نان سل هه اش 
«کمال آتاتورک»» حکومت دیکتاتوری را آغاز نمود و به تدریج در نقاط دیگر دنیا 
امتداد یافت. اما علایم بیداری اسلامی مزده می‌دهد که این حکومت‌ها برای مدت 
زیادی عمر نخواهند کرد و به یاری خدا روزی فرا خواهد رسید سنت اسلامی امتداد 
می‌یابد. چه بسا که زمان تحقق آن نزدیک باشد. 
۸-آگاه باشید که قرآن کریم ما را از چنین تفکری و چنین افراد میوس کننده و 
مانع به وجودآورنده‌ای برحذر می‌دارد. 
آگاه باشید که قرآن کریم ما را از چنین تفکری و چنین افرادی مأیوس کننده و 
مانع به وجود دت بر حذر می‌دارد. 


۳ ۳ ۳ نز ۳ و ر مه 
قذ یلم ال یت ینم وین لوخونيم هل نا ولا یاتون البّاس 
ً قلیلا ه أَمِحَة عل 1 اد جاء انقوف رتم َنظروق لك کَد ور أَعْیهم 


کالٍی یُفْتّی عَلیّه مق لو ادا دب وف سلفوکم باليتة جدادٍ اه عل 

رو مور سر وه ومع بو ۶ 7و 

ا شیر التيك لم ونوا فاحبَط الله اعمَلهم 4 [الاحزاب: ۱۹-۱۸]. 
«خداوند کسانی را که شمارا از جنگ باز می‌داشتند و آنانی را که به برادرانشان 

می‌گفتند» نزد ما بیایید و جز اندکی به کارزار نم ی‌آمدند می‌شناسد. نسبت به شما تنگ 

نظرند و بخل می‌ورزند و چون موقعیت ترس‌آوری برایشان پیش آید. مانند کسی که 
موجبات ترس و برطرف شود با زبان‌های تیز (گزنده و ایراد گیرنده) بر شما می‌تازند در 
ای ک یه فطل مرف انا تیوه ی اون اعالهان را ار 

داده است». 

و این رسول اکرم 5 است که ما را از اين گروه که مانع از پیشرفت سیاسی و 

جهادی مسلمین هستند. برحذر می‌دارد 9 می‌فر ماید: 
«کسی که گفت مسلمانان هلاک شدند. خود سبب نایودی آنان شده است». 
ون ریخ میت که ما یخن وید که چجه شوو‌های یاک در ی قروی یه 
() چه کسی تصور می‌کرد که مسلمانان در برابر صلیبیونی که بر سرزمین‌های 
چه کسی تصور می‌کرد که این سرزمین به زودی به دست قهرمانی چابک مانند 

«صلاح الدین ایوبی» در جنگ باشکوه «حطین» آزاد می‌شود. و آن‌چنان قدرت و عزتی 

برای مسلمین به ارمغان می‌آورد. که مایه سر افرازی و سربلندی تاریخ ماست. 

(ب) جه کسی تصور می کرد که مسلمانان در مقابل «مغول و9 تاتار» برخیزند. 
اقوامی که تمامی عالم اسلامی را به خاک و خون کشیدند و جان و مال و 
ناموس مردم از غارت ایشان در امان نماند. تا جایی که «هولاکو» از سر 
اشتتان‌هایازه متاخ 

چه کسی تصور می‌کرد که سرزمین‌های اسلامی به زودی بدست قهرمان پیشتازی 

مانند «قطز» در نبرد با عظمت «عین جالوت» آزاد می‌شود و آن‌چنان مجد و 

امیدوار بودن به پیروزی» خود مقدمه پیروزی است و در حقیقت عامل اصلی 


پیروزی هر ملتی» نیروی معنوی موجود در آن است که جوانان و نیروهای پر توان 


آن را وادار می‌کند که به پیش تازند و به پیروزی دست یابند و برای اثبات این 
مدعی. تاریخ بهترین شاهد ماست. 


پس ای مربی گرامی! 

بر توا واجب است که این حقایق را همواره به اهل و فرزندت گوشزد نمایی تا به 

تدریج کار به جایی رسد که همگی به یاری خدا با قلبی امیدوار و مطمئن و درونی 

آماده هط و هی عالی مانب هقف ال کام بودا ریم 

و به تو مژده می‌دهم که اگر بر ایجاد این بینش فراگیر اسلامی در درون افراد 
خانوادهات ثابت قدم و استوار باشی و همان ارتباطهای مطلوب فکری. روحی. 
اجتماعی و تاریخی را در درون ايشان جایگزین سازی. به زودی عزیزانت از جنبه 
عقیده و آنديشه. با اسلام پیوند می‌خورد و از جهت درونی و وجدانی در زمره 
عوت‌کنندگان به راه خداوند در خواهند آمد. دیگر به جز 9 اسلامی. قانون و 
قاعده‌ای برای زندگی خوش نمی‌شناسند و به جز نبی اکرمم امام و الگوبی را 
نمی‌پذیرند و تحت تأثیر اندیشه‌های مغرضانه و شعارهای باطل و بی‌اساس و مبادی 
گمراه کننده و عقاید الحادی قرار نمی‌گیرند. 

ما کف هک راهم ان مه این سره تک تدای در 
هثل دایر کت که دره‌ففسته‌های ان کتاب‌هاق مختلف: دنز میته‌های مغ 7 کتاب 
احکام گرفته تا کتاب‌های فکری و تاریخی موجود باشد. خصوصاً کتاب‌های ادبی؛ 
وتان دعوت تلا «قورشت پویسگان وتان ای و شرج‌هال ع زار 
یقت اشانی ای گنها میتانن هه کامای تشه کم هنشت 
نخورده اسلامی را به فرزندت عرضه کنند. اسلامی که پیامبر خداء و آورد و یاران او 
و گذشتگان بزرگوار ما به خوبی و وضوح آن را ادراک کردند. 

ای مربی عزیز! بهتر است که در خریدن کتاب‌های کتابخانه‌ات به آرای دانشمندان 
3 دعوت‌کنندگان صاخ اه یه بای ماد کاب ری کاسادات 
گردد که نام اسلام بر آن است. موضوعات اسلامی را مورد بحث قرار می‌دهد و مدعی 
عاطفه دینی است. اما مولف آن تحت تأثیر هجوم فکری غرب يا شرق واقع شده است. 


بحت‌های پخته و ارزشمند است و هم‌چنین دیدن و استماع نمایشنامه‌هایی با 
* بکوش ای برادر مربی, که مسجد مناسبی برای نماز جمعه برگزینی و انتخاب تو 
یا سا وین کته ای کف اش اه اسان متسیب ی 
باشد» دارای انديشه و بینشی عمیق از اسلام بوده. فهمش کامل باشد. با روش 
جذاب و توانایی علمی و فرهنگی شامل و فراگیر بر علوم و پیشرفت‌های جدید 
بشری» بتواند تأثیری مطلوب بر شنوندگان بگذارد و ثمره مورد نظر را به بار 
آورد. 
# بکوش ای برادر مربی که موضوع و مقصد بحث و سخنرانی «که برای استماع 
فرزندت برمی‌گزینی) مناسب باشد و انتخاب تو زمانی مطلوب است که فرد 
ی تیه بشیی ققی راتس اسلا راخ رای ای و 
* بکوش ای برادر مربی که نمايشنامه هدفدار و مناسبی برای دیدن برگزینی و 
پست و منکر منزه و دور باشد و زمانی گزینش تو تأثیر مطلوب را خواهد داد 
که موش تما نش خر ‏ تتاط با تام بو رخ بر (فازمان باشه »اب 
شرط آن که بازیگران نمايشنامه با تقوا و آراسته به اخلاق باشند و بتوانند با 
هنرمندی. نقش خود را ایفا نمایند» تا دیدن نمایش, اثر بگذارد و جمع را به 
جانب هدف مورد نظر سوق دهد. 
برادر و خواهر عزیزء آن‌چه در این‌جا عرضه شد. مهمترین ابزارهای پیشنهادی 
جهت ایجاد ارتباط فکری فرزند و آمادگی عقیدتی و ایمانی او بود. به خدا سوگند اگر 
بر این منوال و بر اساس این برنامه پیش بروی» به زودی فرزند تو دارای حفاظ ایمانی 
و رسوخ عقیدتی ایستادگی کند و به مقابله مبانی گمراه‌کننده و الحادی آن برود. بر 


مقیاس‌های مادی و قراردادهای پست بشری» پیشی بگیرد و اوج بگیرد. زیرا دین و 


عقیده الهی نزد او از هر اندیشه و عقیده و فکری بالاتر است و کیست که از نظر حکم 
از خداوند بهتر باشد. برای گروهی که یقین دارند. 

به زبان دیگر صاحب فرزندی خواهی بود که از جهت هدایت و بودن بر صراط 
مستقیم» شهره عام و خاص خواهد شد. 


چهارم: ارتباط اجتماعی 

در قسمت دوم از این کتاب در بحث مسوولیت تربیت اجتماعی, به تفصیل در 
ارتباط با مسوولیت مربی در مورد آموزش آداب اجتماعی به فرزند سخن راندیم و 
تأکید کردیم که عادت دادن کودک و نوجوان به اصول اصیل و ارزشمند اخلاقی که از 
عقیده جاودان اسلامی و وجدان برادرانه ژرف و استوار سرچشمه می‌گیرد. موجب 
می‌گردد که فرزند ما به بهترین صورت ممکن از لحاظ اخلاقی و رابطه برادرانه و ادب 
اجتماعی و توازن عقلی و رفتار انسانی در جامعه خویش ظاهر شود. 

در بحث مذکور عوامل تربیت اجتماعی را در چهار قسمت محصور نمودیم. 

۱- بنیان‌گذاری اصول ارزشمند روانی 

۳- رعایت حقوق دیگران 

۴ القرام به داب اضمامی: عفومی 

۴- نظارت و نقد اجتماعی 

و این مربی عزیز چنان‌چه این بخش‌ها را مطالعه کرده باشی بر تو پوشیده نیست 
که این عوامل چه اثر مهمی در اصلاح اخلاقی و تقویت جنبه اجتماعی و تکامل روانی 
فرزند دارند تا بتواند به عنوان عضوی مفید در نظام جامعه خویش و ایجاد این سوال 
پیش می‌آید که مقصود از ارتباط اجتماعی فرزند چیست؟ و چه ربط با بحث تربیت 
مورد نظر ما دارد؟ 

به پاری خدا در این قسمت تمامی این سوال‌ها را جواب می‌دهیم و از او پاری 
می‌طلبیم. مقصود از ارتباط اجتماعی فرزند آن است که مربی تلاش نماید از زمان 
درخشش اولین پرتوهای انديشه و تعقل کودک. او را با محیط اجتماعی پاک و 
شایسته‌ای مربوط سازد که فرزند بتواند از آن محیط در جهت تزکیه نفسانی و تطهیر 
قلبی و تثبیت ایمانی و اکتساب دانش سودمند و اخلاق نیکو و سلامت جسمانی و 
بینش عمیق اسلامی و تلاش صادقانه برای دعوت به آن و اشراق ربانی روح خویش 
بهره گیرد. 


می‌تواند این صفات ارزشمند را در فرزند ایجاد کند و او را به جانب شکل‌گیری انسان 
نمونه و ژرف‌آندیش سوق دهد. 

به نظر این‌جانب ارتباط اجتماعی ایده‌آل در سه نوع رابطه تحقق می‌یابد: 

۱- ارتباط فرزند با راهنماگر صالح 

۲- ارتباط فرزند با دوستان شایسته و نیکوکار 

۳- ارتباط فرزند با دعوت و دعوت کنندگان به راه دین. 


۱- ارتباط فرزند با مرشد (راهنماگر صالح و نیک) 

مقصود از مرشد در این‌جا فردی است که به فرزند آموزش می‌دهد و او را راهنمایی 
می‌کند. بدون تردید هرگاه فرزند ما با انسان اندیشمند و عالمی که از صفت نیکوکاری 
و اخلاص برخوردار است. ارتباط داشته باشد و ببیند که مرشدش انسانی است که 
بینشی عمیق از اسلام دارد. از عقیده اسلامی دفاع می‌کند و در راه آن جهاد می‌نماید. 
حدود و احکام اسلامی را بر زندگی خود تطبیق داده است. در اجرای اوامر و برهیز از 
تاه ردفتی و تا کی اه ور رام ان مامت کیفهه ام تمه ان اب 
عنوان الگویی در جهت ایمان و اخلاق و رشد فکری و علمی می‌پذیرد و در آن جهت 
نیز رشد می‌کند و از جهت ایمان و اخلاق و رشد فکری و علمی می‌پذیرد و در آن 
جهت نیز رشد می‌کند و از جهت جهاد و دعوت. تکوین و تکامل می‌یابد و به صورتی 
تام بر مبنای عقیده راسخ و شامل اسلامی تربیت می‌شود اما با کمال تاسف اگر با دقت 
به پیرآمون خویش بنگریم و رد ارتباط با افرادی که عهده‌دار ارشاد و راهنمایی فرزندان 
جامعه هستند. دقیق شویم. درمی‌يابيم که اکثریت آنان صورتی وارونه و مخدوش از 
اسلام را عرضه می‌کنند یا فقط به گوشه‌ای از آن توجه می‌نماید و سایر قسمت‌ها را رها 
ی 

از جمله صورت‌های مخدوشی که از اسلام عرضه می‌شود به صورت ذیل است: 

- در اسلام قانون و نظام حکومت وجود ندارد 

- برای مسلمان متدین جایز نیست که در سیاست دخالت کند. 

- هرگاه دیدی که مرشد تو دچار گناه می‌شود. بر تو لازم است که آن را به عنوان 


اطاعت الهی تلقی کنی. 


کی ی از فا کت وا کی سیک 
افتیشا: 

- مرید از رذایل پاک نمی‌شود و به فضایل آراسته نمی‌گردد و به وصال الهی نایل 
نمی‌شود مگر آن‌ که در ارتباط با هر عمل حرام و گناهی که مرتکب شده است 
توف مرشد اعتراف نماید: 

- هرگاه مربد. نزد شیخ خود به هر چیز حتی تصور و آنديشه گناهی که به ذهنش 
خطور کرده. اقرار ننمایده نقض بیعت کرده است. و اقوال دیگری از این نمونه 
کب شویفت ا ماس ستافات تافو بد صراحت تفت ظام و ققجوه املای 
است. از جمله مواردی که فقط به گوشه‌ای از اسلام توجه می‌کند و سایر 
ها زارضا خی کت یو تههایش ایو رتیه 

٩‏ عده‌ای تمامی تلاش خود را صرف تزکیه نفس می‌کنند و از طرف دیگر امر به 
معروف و نهی از منکر و مبارزه با ظلم را رها می‌کنند. 

* تعدادی دیگر فقط به ظواهر اسلامی و تکوین روحی و عبادی توجه می‌نمایند و 
بخش حرکتی و تجمع اسلامی و تلاش برای اقامه حکومت الهی را وامیگذارند. 

٩‏ بعضی از افراد نیز تمامی تلاش خود را به دعوت به جانب خدا معطوف 
اما ره هت ک وتا دی کاورو نونک کف ویب ]فا 
مت اکن مش شوه ری تاه وهای فا ریا اتمیشاع 
متفاوت که به این موضوع نیز آگاهی دارند که اسلام تجزیه بردار نیست و 
احکام شریعت آلهی منفصل نمی‌شود. پروردگار ِ در این مورد می‌فرماید: 

«أفتویلون بَض آلکتب رَتَرُونَ ببَعض غما جراء من یَفْعَل دك منم 

لا جزی ق ایو انیا رایمه رذن أمَد الاب ابر ۵« 
«آيا به قسمتی از کتاب ایمانی می‌آورید و به بخش دیگر کافر می‌شوید. پس تنها 

عقوبت این‌چنین افرادی خواری در دنیاست و روز قيامت به سوی شدیدترین عذاب‌ها 

برگردانده می‌شوند». 
مرشد ربانی و عالم ژرف‌اندیش و پخته» کسی است که بتواند الگویی کامل از اسلام 

ارائه کند. جایز نیست ک در دین خداء. دانشی را کتمان کند يا از بیان کلام حق 

خودداری نماید پا از امر منکری چشم بپوشد و يا در کار واجبی سهل‌انگاری کند. 


کلامی را تحریف نماید یا از فردی از بندگان خدا بترسد و یا از صاحبان مقام و قدرت 
جانبداری کند یا در جایی که باید. در حق خداوند سبحان مطلبی را ادا کند. خودداری 
تمایت در يس چتین افآکنم شاههای کار ضایت ناکما شوه نت و 
در روز قیامت خداوند به سوی ایشان نظر خواهد کرد و آنان را پاک و منزه نمی‌کند و 
شامل لعنت کنندگان خواهند بود. 

ای مان مر کزتاین: 

لد آلزیق بستنمون ما نا ین آلیتت وآلهتی من بَغدٍ ما نك ِِِ ِ 

آلکتب أرْلبَ له له ویلعئهم اللّمئون ۵ الا آلْذین ابو وأضخوا ویو 

ی ترش عَلیَهم و لتوَابُ ألرَجیم 48 [البقرة: ۱۶۰-۱۵۹]. 

«به درست کسانی که کتمان می‌کنند آن‌چه در کتاب برای مدرم آشکار نمودیم. 
مورد لعن الهی و لعن‌کنندگان هستند مگر آنان که توبه نمودند و اصلاح کردند [اثرات 
سوء گذشته را] و آشکار نمودند [موضع جدید خود را] پس توبه ایشان را می‌پذیرم و به 
درستی که من بسیار توبه‌پذیر مهربانم». 

آذین نون ما آنزل له ین آلکتب وتفتزون به. کمتا قلیلا لت ما 
لوق نی بظونهم لا از ولا ْکلنهم له ماه ولا یریم وم اب 
لیم 82 [ابقرة: ۱۷۴]. 

خرس سای که انم شنم کانی ا فان کی بان ای 
می‌فروشند. به جز آتش در شکم‌های خویش چیزی وارد نمی‌کنند و خداوند در روز 
قیامت با آنان سخن نخواهد گفت. ایشان را پاک نخواهد کرد. و برایشان عذاب 
دردناکی مهیاست». 

و رسول اکرم بل به آتش جهنم و عاقبت ناپسند افرادی که علم سودمند یا حق 
ضروری دینی را کتمان می‌کنند» هشدار داده است. در روایتی که «ابن ماجه» بیان 
می‌کند آمده است که پیامبر خدا مه فرمود: «کسی که علمی را که در راه دین 
سودمند است کتمان می‌کند خداوند در روز قیامت. ریسمانی از آتش به گردنش 
آویزان می کند». 

دیدن مان و عالمان مطضی ها کسیر کته یوار پشدایی ای الا و 
تربیت و راهنمایی و تزکیه نفوس بودند» از اسلام فهمی فراگیر و عمیق داشتند و از 


9 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
جهت ورع و تقوا نیز به مقامی بسیار والا رسیده بودند. برنامه نازل شده در کتاب 
عظیم خداعل و سنت پیامبرش ج را مو به مو اجرا می‌نمودند و صورتی صادق و 
روشن از اسلام را در راه و روش زندگی اجتماعی و فهم اسلامی و مسوولیت راهنمایی 
و رهنمود تربیتی» به معرض نمایش می‌گذاشتند. هیچ‌گاه در برابر منکری که تغییرش 
نمی کر دند. 

در این‌جا نمونه‌هایی چند از پایبندی این بزرگان به قرآن و سنت به خوانندگان عزیز 
تقدیم می‌دارم: 

امام «شیخ عبدالقادر گیلانی» می‌گوید: 

میا و ات ی و 
او ان شو! [ ترک 0 خروج 11 دین است 9 ارتکاب محظورات گناه ن پس در 
هیچ حال فرایض را ترک نکن! 

امام «سهل تستری» می‌گوید: 

مبانی طریقت ما هفت چیز است: تمسک به کتاب الهی. پیروی از سنت. خوردن 
حلال. خودداری از آزار» دوری از گناهان. توبه کردن. و ادای حق دیگران!! 

امام «ابوالحسن شاذلی» می‌گوید: اگر حالت کشف عرفانی تو با کتاب و سنت 
تعارض داشت پس به کتاب و سنت تمسک کن و کشف شخصی خود را رها ساز و به 
خویش بگو: خدای تعالی کتاب و سنت را ِ من تضمین کرده است. اما احوال 
شخصی فرد را تضمین نکرده است بنابراین کشف و الهام و مشاهده قابل اطمینان 
فو اه توف مگ ار ره کنات و متخ و نی 


اند 1 


"- و ۲- به نقل از کتاب *التصوف الاسلامي والامام الشعرانی" نوشته طه عبدالباقی سرور ص (۷۵- 
۷۰ 

8 

7 همان 


اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳.۵ 

عبارات ذیل را نیز به این عربی تسبت ذاده‌اند که گفته است؛ 

تمامی بزرگان اهل تصوف اتفاق نظر دارند که بعد از شریعت رسول خدا. حضرت 
محمد مصطفی ی حکم حلال و حرام منتفی است. چنین اندیشه‌ای را مردان خدا از 
قرآن برمی‌گیرند و چنین دانشی " موهبتی است که خدای تعالی به چنین افکاری بار 
تکالیف را از روی دوش خود و هم‌فکرانشان فرو می‌گذارند و احکام شریعت را عملا 
تعطیل می‌کنند. نصوص را بر خلاف واقع تأویل می‌کنند و طریقی به جز طریق اسلام 
را در زندگی خود پیش می‌گیرند و در هم‌نشینی و دوستی از دیگران حذر می‌کنند و 
خود را از هر گمراهی و انحرافی مبرا می‌دانند و به آراء و اندیشه باطل خود بین مردم 
شهرت دارند. 

«ابویزید بسطامی» 2 به یکی از یارانش گفت: بیا تا با هم به نزد کسی برویم که 
خود را به نام ولایت مشهور ساخته (آن زمان این فرد به زهد مشهور بود و مطلوب 
مردم) پس به سوی او رفتیم. از خانه‌اش خارج شد. داخل مسجد گردید و آب دهن 
خود را در حالی که رو به قبله بود. به زمین ریخت. ابویزید بازگشت و حتی بر او هم 
تلا کر کت دیش ی کف مان | دس تفاب ول اک نش ورگ 
عگو نم قواند آمانت دار آخ جه باشد: که اذضا می کنذ : 

ابو یزید هم‌چنین گفت: اگر مردی را نظاره کردید که آن‌قدر کرامات دارد حتی در 
هوا چهار زانو معلق می‌نشیند. فریب او را نخورید. به خوبی در او دقیق شوید که در 
انجام اوامر و دوری از نواهی و حفظ حدود و ادای شریعت چگونه است ". 

سهل بن عبدالله تستری می‌گوید: از دوستی سه گروه از مردم برحذر باش! جباران 
غافل, قاریان چرب زبان و صوفی‌های جاهل ". 

«جنید» آن امام ربانی می‌گوید: راه و روش ما مقید به اصول کتاب و سنت است. 
تمامی راه‌ها بر مردم بسته است. مگر راهی که به دنبال رسول خدا باشد . 
"- از امام علی #6 پرسیدند: آیا پیامبر خدا شما را از سایر مردم متمایز ساخته است؟ فرمود: نه! قسم 

به خدایی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید مگر به صورت بینشی که خدای تعالی در قرآن 

به بنده‌اش می‌بخشد. (روایت بخاری و ابوداود و نسایی) 
"- کتاب التصوف الاسلامي والامام الشعراني نوشته طه عبدالباقی سرور ص (۷۰-۷۵) 
"- شرح الطريقة المحمدية للشیخ عبدالغنی النابلسی ج ۱ ص ۱۷۵. 
*- شرح الحکم لابن عجیبه ج ۱ص ۷۶. 


وظ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 

«امام شعرانی» در کتابش به نام «الیواقیت و الجواهر» می‌گوید: هر کس لحظه‌ای 
معیارهای شریعت را فرو گذاشت. هلاک شد. 

اما در ارتباط با فریاد رسای بزرگان دین و ایستادگی آنان در مقابل باطل و منکر و 
جهاد ایشان در راه خدا, بهتر است به نوشته محققان و نویسندگان آگاه که در این‌باره 
گفته‌اند و نوشته‌اند. دقت کنیم. 

ابوزهره می‌گوید: تصوف آن‌چنان که «استاد فوده» گفته است. در قرون اخیر فواید 
ایدالامقی سود آنار ساب وهی رده نما مسلمانان آفرشای» کسردا از 
ثمرات تصوف است. 

امام «سنوسی کبیر» آن‌گاه که بر آن شد که وضعیت مسلمانان را سر و سامان 
بخشد, راه و روش صوفیانه را برگزید » و روش او در واقع عجیب و غریب بود. زیرا او 
طرفدارانش را به امر کشاورزی وادار می‌ساخت ابتدا قطعه زمین‌هایی را نخست در 
اطراف شهر و سپس در «صحرا» انتخاب کرد. این قطعات. زمین‌های مستعدی در 
وسط صحرا بودند که با کوشش پیروانش و با استخراج آب» محصولات کشاورزی و 
میوه‌های گوناگونی به عمل آمد. امام سنوسی به پیروانش دانش جنگاوری و تیراندازی 
را آموخت. تا جایی که مواضع ایتالیایی‌ها را بیش از ۲۰ سال تسخیر کردند. آن هم در 
شرایط که دولت عنمانی از کمک به مردم لیبی ناتوان بود. 

فوصت مومت موه کر این اه ادا قافتا این که وتف تای ام درل 


"- الرسالة القشبرية ص ۰۱۹ 


تالف الناس ی الصوفی واختلفوا وکلهم قال قسولاغیر مصروف 
لست آمنح هذا الاسلام غبر فتی صافی» فصوفی حتی سمی الصوفی 


مردم در ارتباط با اهل تصوف اختلاف نظر دارند و هر کدام از آنان در اين مورد سخن خطایی 
می‌گوید و من چنین عنوانی را جایز نمی‌دانم مگر برای جوانی پاکدل و با صفا 

تصوف آن نیست که لباس خشن بپوشی یا در هنگامی که شعر می‌سرایند گریه کنی 

تصوف یعنی آن که درونت بدون هیچ کدورتی پاک و با صفا شود و از دین اسلام و راه حق پیروی 


کنی. 


نهضت همان گونه که به عنوان طریقه‌ای صوفیه قوی عمل می‌نمود. به حیات خویش 
ادامه می‌داد. 
9 استاد «صبری عابدین» می‌گوید «حقیقت امر آن است که اهل تصوف اسلام را 
در سراسر عالم گسترش می‌دهند برای نمونه شیخ «بکری» در کتابی که 
حدود ۵۰ سال قبل به تحریر درآورده است از قول یکی از مبلفین مسیحی 
می‌گوید: ما هنگامی که به دورترین و دور افتاده‌ترین نقاط عالم که دور از 
ای کاش مسلمانان نیروی روحی اهل تصوف واقعی را درمی‌یافتند که سربازان 
آنان برای دفاع از اسلام مهیا هستند. شخصاً در مرزهای حبشه, سودان و اریتره 
گروه‌های مبلغ سوئدی ۳ که مستقر شده بودند» مشاهده کردم و در کنار ایشان 
منازل محقری را دیدم که اهل تصوف در آن اقامت کرده بودند و اثرات تبلیغ 
چهل ساله آنان را خنثی کرده بودند» من نیز امیدوارم که برای خاموش کردن 
شویم. 
٩‏ داعی بزرگ «ابوالحسن الندوی» در کتابش به نام «رجال الفکر والدعوة في 
الاسلام» درباره عالم ربانی «شیخ عبدالقادر گیلانی» می‌گوید: 
توبه کردند. او باب بیعت و توبه را به تمامی گشود. به گونه‌ای که مردمی بی‌شمار از آن 
وارد شدند. حالشان به سامان آمد و دینشان به جانب اسلام واقعی برگشت. شیخ خود 
شاگردانش به روحانیونی مبدل گشتند که پس از بیعت و توبه و تجدید ایمان 
مسوولیت مهم خویش را به خوبی ادا می‌کردند. و هرگاه نبوغ رهبری و استقامت و 
توانایی ایستادگی را در آنان می‌یافت. به ایشان اجازه می‌داد که در زمین پراکنده شوند 
و مردم را به جانب خدای تعالی دعوت کنند. با شرک و بدعت و جاهلیت و نفاق مبارزه 
کنند و نفوس آدمیان را به خوبی تربیت کنند تا بدان ترتیب انتشار و پیشرفت دعوت 


دینی امکان‌پذیر گردد. پرچم‌های ایمان به اهتزاز درآید و مجامع نیکوکاری و روابط 
جهادی و مجامع برادری دینی در سراسر عالم گسترش پابد. 
جانشینان و شاگردان «شیخ عبدالقادر گیلانی» و کسانی که پس از ایشان آمدند و 
کسانی که راه و روش آن بزرگان را ادامه دادند. سهم به سزایی در محافظت روح 
اسلامی و شعله‌وری ایمان دینی و حماسه دعوت و جهاد و تسلط روحی بر تمایلات 
شهوانی و نفسانی. داشتند. این بزرگان نقش بسیار اساسی در انتشار اسلام در 
سرزمین‌های بسیاری ایفا کردند که توسط سپاه اسلام به تسخیر درآمده بود. حتی در 
سرزمین‌هایی که هنوز حکومت اسلامی در آن‌جا بر پا نشده بود. بدین گونه دین اسلام 
در سرزمین‌های آفریقایی سیاه. اندونزی. جزایر اقیانهس هند و چین و هند و 
کشورهای دیگر گسترده شد. 
٩‏ استاد ارجمند ما «شیخ محمد راغب الطباخ» در کتابش به نام یکی از اثرات 
ازوشمته اه تصوف در ارشاط ارت اسلا ام ات هه اه یی دازا 
حکام مسلمان قصد جهاد کرده است. ایشان پیروان خویش را با تشویق و 
ترغیب با هر صورت دیگر به مشارکت در جهاد. دعوت می‌کردند و به سبب 
فاد زان توا نیو طاغف لاه تا سیم تین 2 افص علاط 
مملکت. برای مبارزه مهیا می‌شدند. و پا به پای سربازان و در صفوف اول 
مبارزه حاضر می‌شدند. می‌جنگیدند و دیگران را نیز تشویق می‌کردند و به اين 
سبب عامل پیروزی مسلمانان می‌شدند. 


خلاصه کلام 

برای بزرگانی که شرح حالشان گذشت. دانشمندان ربانی و انسان‌های متقی و 
راهیان مخلص و موّمنی هستند که در طول قرن‌های متمادی رسالت دعوت الهی را 
حمل کردند و پیام حق را به مردم رساندند» اینان کسانی بودند که توانستند عبادت و 
جهاد را با هم پیوند دهند و بین حقوق خداوند و بندگان سازگاری ایجاد نمایند. ایشان 
کسانی بودند که صدای رسای حق را در برابر مستبدان ظالم. سر دادند و به شجاعت 
تمام و ایستادگی پیروزمندانه در برابر استعمارگران غارتگر ایستادند. 

این بزرگان حق را بر مبنای شریعت اسلامی سنجیدند نه بر اساس اشخاص فانی؛ 
حکم شرع را چه علیه آتان بود و چه به نفع آنان» گردن می‌نهادند» اگر از آنان انتقاد 
می‌کردند» می‌پذیرفتند و اگر به خطا می‌رفتند. نصیحت دیگران را قبول می‌کردند. بر 


این مبنا که در هر حال آنان هم انسانند. گاهی درست می‌روند و زمانی هم اشتباه 
هی کفتن و حضست فقظ یو تیا اس هی فان باه بالگ را غری رح سر 
سازد که در هنگامی که در مقابل قبر پیامبر عم ایستاده بود» فرمود: در گفتار همه ما 
صحیح و سقیم هست مگر صاحب این قبر [که همه گفتارهايش صحیح است و گفتار 
ناراست بر زیان نرانده است]؛ و به قبر رسول خداملٍ اشاره کرد. 

از جمله موضع‌گیری‌های جاودان و به یاد ماندنی» موضعی است که یکی از 
دانشمندان معاصر اسلامی و از رهبران بزرگ یعنی «سعید النورسی» ترک زبان که 
تالزهای لقن کف ات شاخ تسه سس اش شالت او را شمان مضه 
خویش فرماید و به او اجر اعمالش را عطا کند. آن بزرگوار زمانی که احساس کرد 
بعضی از طلاب و مریدانش در تقدیس او زیاده‌روی می‌کنند و راه اغراق را در پیش 
می‌گیرند و حق را با اشخاص فانی می‌سنجند به عنوان وصیتی يا رهنمودی 
خیرخواهانه گفت: 

شتا هید که خی شا به اش مق و اشتاس ای سوم که لام 
اش گس ترهش اس و لین آن ارخناط فهیت کدهسانا تاکز و فش 
پشانه اوفت اش کمن ای اسف تست سای ای ناس رک 
به من بخشیده است. من معصوم نیستم چه بسا که دچار گناه شوم یا به انحراف بروم؛ 
پس چهره حقی را که بر اساس من شناخته‌ایده به سبب انحراف یا گناهم» مشوه و 
ناپسند خواهید یافت که در این صورت به خاطر خروج من از مسیر الهی یا آلوده شدن 
با انحراف یا گناهان. از حق دور خواهید شد. 

و یکی دیگر از موضع‌گیری‌هایی که در تاریخ اسلام جاودانه شده است. مربوط به 
سلف ربانی «عبدالله بن مبارک» 4 است آن هنگام که به او خبر دادند فضیل بن 
عیاش له قشمد وبارت کیب رده وستلامت ترا بر ظر بجواه فرجیع:ذاده اشت: 
قصیده‌ای برای او نوشت و ارسال کرد که چند بیت آن را ذیلا ذکر می‌نماییم: 


نا قافتان اصرمن لته آنظیرب‌تا لعلمت آنك بالعب اد تلعب 
آو کان خضصب حده بدموعه فنحورنابممائنا تتخضصب 


رح العبیر لکم ونهن عبیرنا رهمح السنابك والغبار الاطیب 


«ای عابد حرمین (مکه و مدینه) اگر ما را بنگری» متوجه خواهی شد که خود. 
عبادت را به بازی گرفته‌ای. 

اگر برخی گونه‌هایشان را با اشک زینت می‌بخشند. حنجره‌های ما با فوران خون 
خوبش تزیین می‌یابند. 

بوی عبیر از آن شما باد. [لیکن] عبیر ما [مجاهدان راه خدا] گرد و خاک یاکیزه‌ای 
است که از زمین برمی‌خیزد. 

هنگامی که فضیل این ابیات را دریافت کرد و خواند» گریه کرد و گفت: برادرم 
در حال جهاد در سرزمین شام بود «خدای تعالی از او خشنود باد». 

چه بزرگوارند عالمان راهنمایی که خویش را بر اساس موازین حق می‌سنجند نه 
حق را بر مبنای خواسته‌های نفسانی خویش, و اینان نزد مردم چه مقام والایی دارند 
آن‌گاه که اسلام را کامل و شامل به ایشان می‌نمایانند و در هر جنبه‌ای که آن را بیان 
معروف و نهی از منکر! 

پس ای برادر مربی و تو ای پدر و مادر عزیز. بر تو واجب است که دنبال راهنما و 
تا بتواند راه صحیح اسلامی را به فرزند بیاموزد از جنبه روحی و فکری به او جهت 
بدهد. او را بیش از پیش به دین و شرع اسلام نزدیک کند و او را با سلسله سلف صالح 
پیوند دهد نه به وجود فانی و غیر معصوم خودش! 

و هشدار می‌دهم که فرزندان خود را نزد داعیان دروغین. و صوفیان جاهل و 
موجودات منافقی نفرستی که امروزه در هر جایی هستند. 

مرشدی که از شاگردش بخواهد که به گناهانی که کرده است. اعتراف کند. جاهل 
مفاهیم دینی را که در ارتباط با برنامه‌های زندگی و قوانین اجتماعی است. نادیده 


مرشدی که در برابر حاکمان و قدرتمندان چاپلوسی می‌کند و از آنان ستایش 
می‌کند و به واسطه مداحی و همراهی حاکمان بر مصدر امور می‌نشیند راهنمایی 
منافق و گمراه کننده است. 

این‌چنین فرزندان صالحی هستند که با فهمی عمیق از اسلام و وجودی سرشار از 
احساس مسوولیت و بینشی شامل و فراگیر با حرارت ایمانی و نیروی جوشان جوانی و 
تعصب آ گاهانه اسلامی. برای بر پا داشتن حکومت خداوند در زمین برمی‌خیزند. شاعر 
می‌گوید: 

علی قدر هل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام الکارم 

وتعظم نی عین الصغیر» صغارها وتصغرفي عین العظیم. المظائم 

«مقاصد بزرگ و اندیشمند. به اندازه همت انسان‌ها قابل دسترسی هستند. مکارم 
به تناسب کرامت و جوانمردی افراد می‌آید. 

پس امور کم اهمیت و کوچک نزد آنان‌که. کم و ناچیز هستند. بزرگ و دشوار 
می‌نماید و نزد آنان که همت والایی دارند امور بزرگ و دست نایافتنی» کوچک و سهل 
است». 

اگر فرزندان ما بر همین مبنا تکامل يابند و با اين تربیت رشد کنند. مانند آجرهایی 
هستند که با دستان معمار تجدید بنای اسلام. بار دیگر در بازسازی هویت و موجودیت 
اسلامی. در برپایی جامعه اسلامی به کار گرفته می‌شوند. آن‌گاه عزت اسلام و پیروزی 
مسلمین و بنای دولت قرآن بار دیگر امکان‌پذیر می‌شود و تحقیق چنین کاری برای 
ای ای وگ زرا 
۳- فرزند و ارتباط او با دوستان خوب 

یکی از مهمترین عوامل تکوین نفسانی و ایمانی فرزند و پرورش اخلاقی و اجتماعی 
او فا سای شامچه وغوت امک ان کم اقی ارهیان اعدا که کوک 
می‌فهمد و برای خود دوستی انتخاب می‌کند. اهمیت دارد. همان‌طور که انتخاب مربی 
با آوصاف مذکور در صفحات قبل, از همان ابتداء امری ضروری است. گزینش دوست 
خوب نیز امری الزامی خواهد بود. زیرا از جانبی» فرزند راه را از مربی خوب می‌آموزد و 
انديشه را نزد او تکامل می‌بخشد و از طرف دیگر با دوستی بد مواجه خواهد شد که 


ِ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 


راهی معکوس و فکری مغایر را به او نشان می‌دهد. این امر موجب دو خطر عمده 
خواهد بود: 

اول: دوگانگی در رهنمود. 

دوم: دوگانگی در راه و روش. 

مقصود از دوگانگی در رهنمود آن است که فرزند از جانبی به راهنمایی نمونه 
برخورد می‌کند که حال و وصف او را بیان کردیم. پس لزوماً تربیتی مطلوب دارد. از 
طرف دیگر با دوستانی رفت و آمد دارد که بینش اسلامی و فهم حرکتی" درستی 
جذب آنان خواهد شد. در این‌جاست که دچار دوگانگی آزار دهنده‌ای خواهد شد و 
جدالی فکری و روحی در درونش ایجاد می‌شود. نمی‌داند به کدام سو برود و در چه 

و مقصود از دوگانگی در راه و روش آن است که. فرزند شما از سویی به رفتار و 
سلوک راهنمایی مسلمان و جماعت اسلامی می‌نگرد و از طرفی شاهد مشی و روش 
تشویق و اضطراب درونی در او ایجاد خواهد کرد. گاهی این اضطراب و پریشانی درونی 
موجی از تناقضات رفتار است» پس باید به هوش باشید که فرزندان شما در چنین 
تعارض و تناقضی گرفتار نشوند و برای تحقق اين مهم باید سعی کنید آن‌ها را در جهت 
شده‌اند به این ترتیب. تأثیر مربی» قوی‌تر رابطه. محکم‌تر و تکامل روحی فرزند قوی‌تر 
خواهد بود. 

ید 

توا تیا روما مهم اف کف مریی اتکی تناس تصش | 
متمرکز سازد که این رفاقت بیشتر با چهار گروه باشد: 

راشای نارواد 


سوم: کسانی که به مسجد رفت و آمد می‌کنند. 
چهارم: دوستی با هم مدرسه‌ای‌ها پا همکاران در محل کار. 
٩‏ مقصود از اعضای خانواده. بستگان درجه یک یعنی برادران و خواهران و در 
درجه بعد اقوام می‌باشد» زیرا آولین برخورد فرزند با این آفراد می‌باشد بنابراین 
مبانی رفتاری و فکری خود را از ایشان اخذ می‌کند. در این مورد والدین یا 
مربی باید بسیار مراقب باشند و فرزند را از دور و نزدیک زیر نظر داشته باشند 
و از وضع و حال دقیق این افراد اطلاع حاصل نمایند» هرچند نزدیک‌ترین افراد 
به آو برادر یا خواهر و پا اقوام دورتر باشند. 
یکی از اصول بدیهی در تأثیرپذیری اخلاقی و فکری آن است که فرزند کوچک‌تر در 
راه و روش خود. بیشتر به برادر یا خواهر بزرگ‌تر اقتدا می‌کند. بنابراین راهنمای خیر 
یا شر فرزند کوچک‌تر خواهد شد و در این مورد والدین مسوول خواهند بود که انحراف 
اخلاقی یا عدم تعادل شخصیتی آن‌ها را تصحیح کرده و به مسیر مستقیم و راه هدایت 
و سعادت بازگردانند و برای اين‌که اين مقصود حاصل آید باید والدین حداکثر سعی 
خود را بر اين متمرکز سازند که بین برادر و خواهر نامناسب و فرزند کوچک‌تر به نوعی 
خکیت ام فان وهای انساه قه زا ارساط ی رها که عرش انوا 
اخلاقیات بد می‌باشد. جلوگیری نمایند تا با این تدابیر راه اکتساب رذایل اخلاقی و 
رفتارهای پست و منحط مسدود شود. در طرف مقابل شایسته است که مربی در میان 
اقوام و خویشان, به دنبال دوستانی مناسب برای فرزندش باشد. کسانی که به نجات 
اخلافی و بینش اسلامی و پاکی نفسانی» شناخته شده باشند. و برای تحقق این امر 
شرایط و محیط مناسب را برای آشنایی و تحکیم پیوند دوستی بین آنان فراهم سازد. 
چه بسا که با تداوم و تعمیق این روابط کسب تقوا میسر گردد. و از این طریق» فرزند 
بتواند فضایل نفسانی و اخلاقی را اکتساب نماید و به صفات نیکو و مکارم اخلاقی 
آرانته گره۵: 

اگر والدین یا مربی» اطمینان کردند که دوستی شایسته و همراهی موّمن و آراسته 
به مکارم اخلاقی در بین اقوام و نزدیکان دیده نمی‌شود. باید قاطعانه و با جدیت از این 
ارتباط بی‌فرجام و اين همراهی ناگوار. ممانعت به عمل آورند و در هر فرصت مناسبی 
که پیش می‌آید. ایشان را نصیحت کنند و از هیچ کوششی برای تفهیم عواقب سوء این 
اتتباط وا تکترو کر فرایظن یه این سارت اهمام تمایید: که: مشب تفریت 


ایمانی بیشتر و استحکام اخلاقی والاتر و حفظ فطرت پاک و قلوب صاف و بی‌آلایش 
آنان شود. 

از طرف دیگر, لزوم رفیق و هم‌بازی امری انکارناپذیر است. پس اگر رفیق و همراه 
خوب در میان اقوام نبود مربی باید به دنبال دوستانی شایسته باشد که در خوشی و 
ناخوشی همراهش شوند تا اخلاقیات نیکو را از ایشان فراگیرد. بدین ترتیب مربی؛ 
فرزند خود را در شرایط مطلوب قرار می‌دهد و مسوولیت خویش را ادا می‌نماید. 
* مقصود از رفاقت و همراهی هم‌محله‌ای‌ها یا دوستان کوچه تمامی افرادی است 
که به علت مجاورت مکانی به محل زندگی از دور یا نزدیک در ارتباط با فرزند 
قرار می‌گیرند این افراد طبعاً فرهنگ‌هاء ایده‌ها و اخلاق‌های متفاوتی خواهند 
داشت. چه بسا که فرزندان ما در کوچه و بازار با کودکان پا افراد نوجوان و 
بزرگ‌سالی برخورد می‌کنند که از اخلاق و تربیت و شرم و حیا بی‌بهره‌اند» 
رفتارهای زشت دارند و بی‌مهابا کلمات فحش و ناسزا را بر زبان جاری 
می‌سازند و اين رفتار و گفتار ناپسند را در ملاً عام در مقابل کوچک و بزرگ. 
زن و مرد و صالح و فاجر از خود بروز می‌دهند. و اهمیتی هم برای ایشان 
ندارد. 
برخورد با این پدیده ناهنجار باید مورد توجه جدی مسوولین و مربیان قرار گیرد. 
البته حل این مشکل باید الزاما ریشه‌ای و بنیادین باشد. به گونه‌ای که این گونه رفتارها 
را در نظام جامعه از بیخ و بن برکنیم. 

در ارتباط با این موضوع در مبحث مسوولیت تربیت اخلاقی به کفایت سخن 
گفته‌ايم که در صورت نیاز می‌توانید به آن مراجعه کنید. اما در اين مورد. نکته‌ای که 
شناینته تعیق اینت ات اتحراف و کمراهی فراگیری اشت که اکتر ونان مانقردآن 
غوطه‌ورند. اخلاق متزلزل. تربیت فساد» و لغزش عقیدتی گریبان‌گیر اکثر فرزندان 
جوامع اسلامی است پس واجب است که والدین و معلمان. بیش از پیش در اصلاح 
عقیدتی و اخلاقی فرزندان‌مان بکوشند و بهترین راه‌ها و مناسب‌ترین ابزار را در جهت 
نجات این جگرگوشه‌گان از مرداب و باتلاق مهلک فساد. به کار گیرند و یک از بهترین 
این راه‌ها - به تایید علمای روانشناسی و صاحب‌نظران علوم اجتماعی - رفاقت شایسته 
است و از مهمترین راه‌های تحقق آن, آشنا ساختن کودک یا نوجوان با دوستان خوب 
از :همسایه‌ها و اهل مخله است تا در امین اوقات افراغت:.هتگام. رفتن به مسحد و 


ظهور در مجامع مختلف و هنگام ورزش و تفریح با او همراه باشند. بدون تردید این 
خوشتی "صقان فرفید رز ار لفرش به انب کمراهی در مخافظت: یا افراد نانابه 

پس ای برادر مربی بکوش که با نظارت دایمی و آگاهی دقیق و راهنمایی 
شش رسای شمان آیهای وان با محرتان مه ندگی تفیش تا 
فرزندت برگزینی, تا فرزندت جزو ممنان و نیکوکاران باشد. 

جماعت. جمعه و دروس دینی. عادت دارند و برای این منظور در مسجد محله 

به نظر این‌جانب کودکی که خود علاقمند به رفت و آمد به مسجد است یا با 
رهنمود والدین اين تمایل را پیدا کرده است و روح ایمان و اطاعت الهی در وجودش 
می‌توان اعتماد کرد و تحقق خیر و صلاح را از وجودش انتظار داشت. 

اگر چنین کودکی به رفتن مسجد عادت کرده است. همراه و راهنمایی داشته باشد 
فراگیر آن تربیت شود - بدون تردید - از جمله کسانی خواهد شد که به او به عنوان 
یکی از کارگزاران بنیان بنای رفیع اسلام» می‌توان تکیه کرد. 

در این‌جا لازم است به این نکته بسیار مهم اشاره کنم که رفاقت مسجد و محله 
جدای از هم نیست. اگر فرزند به رفتن مسجد عادت کند. اما از طرف دیگر با کسی 
رفیق باشد که نه نماز می‌خواند و نه به مسجد می‌آید» آمدنش به مسجد نتیجه‌ای در 
بر نخواهد داشت» پس اگر می‌خواهید برای فرزندانتان دوستانی برگزینید که بهترین 
اخلاق و فاضل‌ترین آداب را داشته باشند و بتوانند با او رابطه‌ای محکم ایجاد کنند 
ضوو را بان ازتسای سای باشیه که فتی یه شتعه عاوت آنای استء شین افزادی 
دارای فطرتی پاک و ایمانی خالص و اخلاقی طاهرند. در این‌جاست که نقشه ارزشمند 
مربی در نظارت بر حضور شاگردانش در نماز جماعت و کلاس‌های درس مفاهیم دینی 
و حلقه‌های آموزش و تلاوت قرآن بر ما آشکار می‌شود. 


پس شایسته است تا والدین و مربیان عزیز از تشویق فرزندان خویش برای حضور در 
مساجد و شرکت در نماز جماعت و حلقه‌های قرآنی و علوم شرعیء غفلت نکنند تا به 
پاری خداوند. جزو شایستگان برگزیده و پاکان مسلمان باشد. 

٩‏ و مقصود از رفقای مدرسه و محل کار هم کلاسی‌های مدرسه یا همکارانی است 

که ذر متحل افشغان دک با توجوانانا اهر ماس هه 

در ارتباط با دوستان مدرسه نظر مربیان گرامی را به نکته‌ای مهم و حقیقتی تلخ 
جلب می‌کنم: 

میارشی کشم‌های اسلا اسغههفخت سطاه افکان ماه هک لاه 
دینی و اصول غیرانسانی است و با کمال تأسف جایگاه ایده‌آلی برای جایگزینی و انتشار 
کفرگن ین کته شسسهها شوه استام کار گردای اصل ان ما کم ایکا 
غیرمسلمانند. اما بازی‌کنندگان آن خود فروختگان خودی هستند که خود را به 
شیطان فروخته‌اند. احزاب و دسته‌های غیراسلامی که هدف نهایی آن‌ها ایجاد شک و 
تردید نسبت به دین و جنگ با عقاید مذهبی است. این دسیسه‌ها توسط انجمن‌ها و 
گروه‌های دانشجویی عملاً به اجرا گذاشته می‌شود, تا به نمایندگی احزاب. خود تخم 
بدبینی و شک را در دانش‌آموزان و میان دانش‌جواین بپاشند و یا از جمله اين احزاب؛ 
تشکیلات و گروه‌های زنانه است که با نام مساوات و آزادی زنان؛ در برابر حجاب 
تاش کهسفاد طفت وه کاکی اس.ه تیف :مقایلن شام اسلامی کن عم 
می‌کنند, نظامی که عدالت را به حقیقت درباره حقوق زنان رعایت کرد و حقوق آنان را 
نف عتو ان قطوی | بظام اسا به. رشمستشناشست: آلعه این تما نطاب تست 
مدارس ما با کمال تأسف در جوی از تمایلات و انحرافات فاسد غوطه‌ور می‌خورد. 
بسیار کم هستند دانش‌آموزان یا دانشجویانی که به مبانی اخلاقی و اصول تربیتی و 
اتخیشه حقه یتلام مر کین شید الیی کاعه تس کف 

حال که این موضوع مهم را دریافتید. بر شماست که بیش از پیش بکوشید تا 
فرزندان خویش را از این منجلاب مهلک و این سرای تاریک نجات بخشید و اين مهم 
امکان‌پذیر نمی‌شود. مگر آن‌که دوستانی نیکو و خوش‌فکر برایشان برگزینید تا در 
تمامی مراحل علمی و فرهنگی از ابتدایی تا دانشگاه با اه همراه شوند و جه شایسته 
خواهد بود که این دوستان محیط فرهنگ و علم همان دوستان مسجد و محله باشند 


تا تأثیر همراهی و رفاقت ایشان دو چندان شود. و اگر چنین انتخابی امکان‌پذیر نشود 


به انتخاب براساس سلامت اندیشه و اخلاق و عمق فهم و التزام به عبادت. مبادرت 

خدای تعالی رحمت فرماید شاعری را که گفت: 

سك ان طفرت بذیل حسر فان ار الدنیا قلیل 

اگر دستت به دامن فرد آزاده‌ای رسید آن را محکم نگه‌دار که انسان‌های آزاده در 
دنیا قلیل‌اند. 

ها ما یه تین کم دم دای رها ولا کم لام 
است به آن توجه نمایند و آن هم در ارتباط با وضعیت عاطفی و تأثیرات اخلاقی 
تقاط با مخاسی مدش اه‌مان 

به طور کلی. جنس مونث به علت خلقت مملو از عاطفه و حالت تأثیرپذیری شدید. 
بسیار زود تحت تأثیر عوامل انحراف قرار می‌گیرد و به زودی دل به آرزو می‌سپارد؛ و 
تسلیم تمنیات تمدن اغواگر معاصر و زینت‌های کاذب دنیای امروز می‌شود. بدین 
ترتیب به سرعت از مسیر حق خارج می‌شود و به رنگ محیط در می‌آید و به خیل 
داعیان فرهنگی غرب می‌پیوندد بدون آن که وجدان یا عقیده دینی یا عقل و آینده‌نگری 
مانع و رادع او شوند. 

بنابراین باید سعی و کوشش خویش را بیش از پسران به دخترانت. معطوف سازی, 
مبادا که ایمانشان بر باد رود يا اغلاق نیک خود را از دست دهتد و به لغزش گاه فساد 
و بی‌بند و باری سقوی نمایند و به عضویت احزاب یا گروه‌هایی بی‌دین درآیند. عضویتی 
که عزیزترین و گرانبهاترین مایملک آن‌ها را که همانا عقیده اسلامی و شرف و نجابت 
آن‌هاست از آنان سلب خواهد کرد. پس ای برادر و خواهر عزیز بکوش تا محیط 
آموزشی و فرهنگی مناسبی برای دخترت بیابی تا او را از لغزش و انحراف بازدارد. 

از جمله طرق ایجاد این محیط مناسب. دست‌یابی به زنان و دوستان موّمن و 
واوشتتای توق کف اقی ام ریت خی وشات ری که ورس تاک ا میا 
همواره. همراهش شوند چه در محیط منزل و در میان اقوام و چه در محیط مدرسه, 
البته این کوشش ما را از مراقبت و روشنگری دایمی بی‌نیاز نخواهد کرد. 

تمامی آن‌چه بیان گردید تلاشی است که فرزند شما به عهده و ایمان دینی خود 
وفادار باقی بماند به مبانی اسلامی تمسک جویند و اخلاق نیک خود را حفظ نماید. 


ای برادر و خواهر محترم؛ در صورتی که نتوانی چنین شرایط و امکاناتی برای پاک 


ماندن دخترت فراهم آوری» شرعاٌ بر تو حرام است که فرزندت را در این گرداب 
هولناک فساد. و اين محیط اغواگر به حال خود رها سازی که عزیزترین مایملک خود 
یعنی دین و شرفش را از کف دهد. 

و بدان که آن‌چه در ارتباط با مدرسه بیان نمودیم تماما در مورد محل کار صدق 
می‌کند. با کمال تأسف اکثر مسسات و ادارات ماء مملو از کسانی است که بهره‌ای از 
دین و اخلاق نبرده‌اند و حتی هستند افرادی که در این مجامع عقیده کمونیستی 
دارند و بعضی از آنان سرسیرده گروه‌هایی هستند که هیچ بهایی به دین نمی‌دهند و 
ارزشی برای معیارها و ارزش‌های اخلاقی قایل نمی‌شوند. همانند حیوان تابع غرایزند و 
غمشان آن است که ندای غریزه را اجابت کنند و بالاتر از غرق شدن در شراب خواری 
و قمار و فحشا و تماشای فیلم‌ها و نمایشات مبتذل که مردانگی و غیرت و شخصیت 

با این حال هستند کارمندان و کارکنانی که به اخلاق و عقیده اسلامی پایبند 
هستند, به پیامبر اکرم ی تأسی می‌کنند. مع‌الاسف چنین افرادی که قبلاً بیان نمودیم 
کم هستند. اما اسلام به تو به عنوان مربی فرزندت حکم می‌کند که همواره به دنبال 
یافتن چنین گروهی یا همراهان مومنی برای فرزندت در محل کار باشی تا اگر 
جگرگوشه‌ات فراموش کرد به یاد آورد. و آن دوستان در هر صورت یاورش باشند و اگر 

اک رهنمودهای روشنگرانه والدین در ارتباط با دوستان مدرسه» کوچه. مسجد و 
محل کار مفید واقع شود حال کودک و نوجوان شما به اصلاح می‌گراید و همواره بر 

«کودک در محل تحصیل با کودکانی همراه شود که اخلاق نیکو و پسندیده دارند 
زیرا. کودک بیشتر از هم‌سن و سال خود تأثیر می‌پذیرد و اخلاق خود را از ایشان کسب 
کرده و به آنان بیشتر انس دارد». 

پس بار دیگر تو را ای پدر و مادر گرامی و این معلم و مربی عزیز به اخذ قواعد و 
قوانی اصیل تربیتی و مبانی محکم دینی برای حفاظت فرزندت از انحراف و گمراهی 


راندیم امکان‌پذیر نمی گردد تا فرزندت با بینش و بصیرت زندگی کند و همواره بر مسیر 
هدایت الهی باشد. 


ش 
موه حور 1 


3 ی ۳ صل ص ٍِ " 
«فْلْ عذیء مبیل أذغوا ی ال بَصیرة آنا ون بعنی وحن ال وم 
من آلمشرکیت 67 [یوسف: ۱۰۸]. 


«بگو این طریق من است که به سوی پروردگارم با بصیرت شما را فرا می‌خوانم و 


تمامی کسانی که از من پیروی می‌کنند. و پاک و منزه است خداوند. و من از مشرکان 
نیستم» . 

به این مناسبت آیات و روایاتی که در ارتباط با دوستان سوء آمده است به 
خوانندگان عزیز تقدیم می‌داریم تا متوجه شوند که تا چه حد اسلام به دوستان خوب 
اهتمام نموده و از همراهان بد برحذر داشته است. 

ی بعش آلّالم ع یی یفول یی نذث مَع لول سیبلا 6 وی 
یی لم ند فلائا علیلا ۳ سَلی غن آلٍ کر بَعد لد جاعنی وگن من 
للانسلن 3 ( [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

و کال ای ی ین اس هم کی اما فا 
پیامبر خدا راهی برمی‌گزیدم. ای کاش فلان کس را به عنوان دوست خویش 
برنمی‌گزیدم. به تحقیق که مرا پس از آمدن پیام الهی گمراه نمود و شیطان موجب 
خواری و پستی آدمی است». 

و می‌فرماید: 

هقال قریله, را کتا ما اطفتذر و کر چن ان فی ضلل بمیدٍ 48 اق: ۲۷ 

«و قرین او (آدمی) گفت: پروردگارا من او را نلغزاندم» بلکه خودش در گمراهی 
دوری بود». 

و می‌فرماید: 

«الکنا ی بِعضهم لبِعّض عَدو در مق 467 [الزخرف: 1۶۷. 

«دوستان صمیمی آن روز دشمن یکدیگرند مگر متقیان». 

و پیامبر اکرم 5 فرمود: 

آدمی بر دین دوست نزدیک خویش است پس بنگرید که به چه کس دوستی 
می‌کنید. (روایت ترمذی) 


9 بنایر روایتی از «بخاری و9 مسلم» آمنة* آننت: 

همنشین نیکوکار و رفیق بد مانند حامل مشک و کسی هستند که در کوره 
آهنگری می‌دمد. اما کسی که همراه خود مشک دارد يا قدری از آن را به تو هدیه 
می‌دهد. يا از آن قدری می‌خوری يا حداقل بویی خوش از جانب او به تو خواهد رسید. 
اما آن که در دم آهنگری می‌دمد یا لباست را آتش می‌زند یا حداقل بوی بدی از جانب 
او به مشام تو خواهد رسید. 

و در روایتی از ابن عساکر آمده است که پیامبر ول فرمود: 

و خدای رحمت کند شاعر را که گفت: 


عن الراً لا تسأل واسأل عن قرینه فکل قعرین بالشارن بقمدي 
«درباره هر کس می‌خواهی بدانی در مورد خودش سوّال نکن بلکه درباره دوستش 
جستجو کن زیرا هر همراهی. به دوستش اقتدا می کند». 


۳- ارتباط فرزند با دعوت اسلامی و دعوت‌گران مسلمان 

از جمله عوامل مهم در تکامل شخصیت فرزند. و آمادگی روحی و اجتماعی او از 
همان ابتدای نضج فکر و فهم مسوولیت‌های زندگی. ارتباط با دعوتگران و 
جماعت‌هایی است که هدف نهایی آنان. استقرار و تثبیت عقیده الهی در سراسر زمنی 
است. اين ارتباط موجب می‌شود که روح دعوت به جانب خداوند در درون کوودک از 
همان ابتدا تقویت گردد و جرأت و شجاعت و صبر و پایداری جزو اخلاق و منش او 
شود. به گونه‌ای که با جایگیری این مفاهیم و ارزش‌ها و خصایل روحی همانند 
شمشیری بران در صحنه کارزار نابسمان قرن معاصر بتواند بدون آن‌که سرزنش 
بپردازد. 

اگر فرزند توء زیر نظر مرشد ربانی و معلم مسلمانی باشد که ویژگی‌های یکی داعی 
مسلمان را که دارای بینش وسیع و آگاهی عمیق و دلسوزی برای اسلام و تحرک و 
نشاط است. بدون تردید طوری تربیت خواهد شد که روح دعوت اسلامی و جهاد در 
راه خدا و حس دایمی مسوولیت برای تثبیت قانون خداوند. در او رشد خواهد کرد. 
اين. او را آماده خواهد ساخت که سربازی از سربازان حق و دعوتگری از داعیان 


اک رسای اه امس سای کار اه رن 
هراس داشته باشد. 

کی ادن هی کی کی ات توت ارس وهای خی 
برای فرزند فراهم نماییم» درشرایطی که به سن تعقل و تمییز می‌رسد و روح جهاد و 
تبلیغ و دعوت و هدایت انسان‌ها و نجات بشریت در وجودش استحکام می‌یابد و در 
نهایت به خصلتی پایدار تبدیل می‌شود. 

باز هم آمری بدیهی است که اگر فرزند شما اوقات فراغت خویش را به امر وظایف و 
واجبات تبلیغی و دعوت اسلامی اختصاص دهد در تماس با مردم و برخورد و آشنایی 
با آنان. اوقات مفید مذکور را در جهتی صرف می‌کند که در نهایت اثر مثبت آن به 
خودش باز می‌گردد و آثار ارزشمندی بر روان خودش از جانبی و بر افراد اجتماعی از 
طرف دیگر دارد. به اين ترتیب حس تمایل اجتماعی را در وجود فرزند خویش رشد 
داده‌ایم که این در تکوین شخصیتی او بسیار موثر آننتت و در آینده او ۳ آماده می کند 

انا وان که سوام شم ای ان که ره یمام مان ی 
دعوتگری اسلامی آماده سازیم به گونه‌ای که در آینده در جرگه داعیان اسلامی و در 
مرتبه والای عاملین مسلمان قرار گیرد؟ به نظر اینجانب مراحل این آماده‌سازی به 
ترتیب ذیل است: 


۱- آمادگی روحی 

برای آنکه آمادگی روحی را در فرزند خویش ایجاد نماییم» باید تصویر واقعیت 
دردناک جهان معاصر اسلامی را در ذهنش به خوبی ایجاد نماییم. تصویر تأسف‌آور 
اختلافات و جدال‌های فکری و عقیدتی, فروپاشی سیاسی و اجتماعی, بی‌بند و باری و 
اتحراف» نوطله‌های استعمار: ما رکسیست‌هاء صلیی‌هاً و وهی و سالت: باس ناامیدی 
و جهاد تبلیغی آگاه سازد و فراتر از آن حس مشارکت و اقدام عملی را مبتنی بر ایمان 
درونی و تأسف قلبی در او ایجاد کند. 


۳- بیان نمونه 
در این مورد برای اقناع منطقی نوجوان در جهت ضرورت دعوت و جهاد تبلیغی 
نقش مربی و مرشد ربانی در جهت نیل به برافراشتن پرچم الهی و تثبیت قانون 
خدایی بسیار مهم است. 
بیان نمونه از دو جهت آرزشمند است: 
الف- بیان نمونه موجب می‌شود که یاس و نا امیدی زایل شود و امیدواری و 
هدفداری تقویت شود. 
ب- بیان نمونه موجب می‌شود که فرد مسلمان به عمل ترغیب شود. پایدارتر از 
قبل با اعتقاد فداکاری کند و به عوامل و موانع سر راهش آهمیتی ندهد. 
برای رسیدن به مقصد اول که بیان نمودیم. حوادث تاریخی را به عنوان شاهد ذکر 
٩‏ چه کسی فکر می‌کرد که پس از وفات رسول اکرم 5 اسلام بتواند بر پای 
خویش بایستد. آن هم در شرایطی که تثبیت و پراکندگی و ارتداد مردم پس از 
وفات پیامبر خدا ی و در زمان خلافت حضرت ابوبکرت» بالا گرفت و شاخ‌های 
تعصب جاهلی مانند شاخ شیاطین بروز نمود و تعدادی از اعراب بادیه‌نشین 
مرتد شدند. تعدادی از دادن زکات خودداری می‌کردند و عده‌ای هم نماز را 
ایکا دصر ام کوین نان شا خقا سول یا 28 
مانند گله پراکنده در شب تاریکی بودند و کار به جایی رسید که تعدادی از 
مسلمانان به خدمت ایوبکر صدیق 9 رسیدند و گفتند: ای خلیفه پیامبر خدا تو 
در این شرایط قادر نیستی که با تمامی اعراب بجنگی. پس در خانه بنشین. در 
را به روی خود ببند و پروردگارت را عبادت کن تا زمانی که مرگ به سراغت 
خواهد آمد. اما ابوبکر اين مرد متواضع. رقیق‌القلب و آرام که چشمش همواره 
از خشیت الهی پر اشک بود. هیچ یاس و تردیدی به قلب خویش راه نداد و از 
رحمت و نصرت الهی ناامید نشد و به عکس در این شرایط به مردی خروشان 
مانند دریا و بران مانند شمشیر تبدیل شد و بر سر عمر بن خطاب نت فریاد زد: 
«آیا در زمان پذیرش دین اسلام زبون و خوار باشیم حال آنکه در دوران 
جاهلیت. دارای شوکت و قدرت بودیم. آیا با آنان مدارا کنم هرگز! هرگز! پیامبر 
خدا ی از میان ما رفت» وحی منقطع شد. به خدا قسم تازمانی که دستم قدرت 


داشته باشد که شمشیر به دست گیرم با کسانی که بین نماز و زکات تفاوت 
قایل می‌شوند. خواهم جنگید. وحی تمام شد و کامل گردید آیا دین الهی نقض 
شوه در خالی که مرن زندهام؟ به خدا سم کر بختی از دادن برقاله‌ای یا بکات 
گوسفندی یا شتری دریغ ورزند با آنان خواهم جنگید». 
عمربن خطاب:» در مقابل این موضع‌گیری هیچ‌کاری نتوانست بکند. جز آنکه 
بگوید:حقیقتا خدای تعالی درارتباط با جنگ به ابوبکر سعه صدری داده بود که دانستم 
که او محق است. آری این چنین بود که حضرت ابوبکرت» با ایمان و قاطعیت و جهاد و 
تسلط روحی کامل خود. توانست بار دیگر استقرار و آرامش را برای دولت اسلامی 
اعاده نماید و پایداری و عزت آن را تضمین نماید. 

٩‏ چه کسی تصور می‌کرد که بار دیگر اسلام بر پای خویش بایستد. پس از آنکه 
صلیبی‌ها بر اکثر جوامع اسلامی مسلط شدند و مسجدالاقصی را در حدود یک 
قرن در زیر سیطرة خویش داشتند؟ 

٩‏ چه کسی تصور می‌کرد که این سرزمین به دست قهرمان چابک سوار مسلمان 
«صلاح الدین ایوبی» در جنگ «حطین» آزاد خواهد شد و آنجنان عزت و 
افتخاری برایش به ارمغان می‌آورد که افتخار تاریخ خواهد شد؟ 

٩‏ چه کسی می‌تواند تصور کند که مسلمانان بار دیگر می‌توانند بر پای خویش 
بایستند پس از آنکه مغول و تاتار تمامی عالم اسلامی را زير پا نهاد. ویران کرد. 
نوامیس مسلمین و جان و مال آنان را مورد تهاجم و تجاوز خود قرار داد تا 
جایی که می‌گویند: «هولا کو» از جمجمه مسلمانان کوه می‌ساخت. 

٩‏ چه کسی تصور می‌کرد که سرزمین‌های اسلامی به زودی بدست قهرمان 
پیشتازی مانند «قطر» در جنگ «عین جالوت» آزاد می‌شود. یاس به امید. و 
خواهد شد. 

پس ای برادر عزیز هرگاه اين معانی را همراه با این نمونه‌ها در قلب و ذهن فرزندت 

جای می‌دهی ناچار به عنوان سربازی از سربازان اسلام و جوانی صبور و آرمان خواه 
پای در میدان دعوت الهی خواهد نهاد. اما جنبة دوم بیان نمونه در ارتباط با الگوهای 
دینی است. 


* اقتدا به بهترین الگو یعنی رسول خدا ید که در راه دعوت اسلامی» جه 
عذاب‌هایی را متحمل شد و چه رنج‌های طاقت فرسایی کشید و چه آزارهایی 


کر رن آموا داق اس مات یهت در کنایهای تیه امه اریخا 

* بیان و تفصیل زندگی یاران پیامبر جد که به حق در راه خدای تعالی جهاد 
کردند. مانند کوه استوار و پایدار. رنج و شداید» ایمان و اعتقاد آنان را افزون 
کرد. عبدالله بن مسعود«ه» دربارة آنان می‌گوید: 

کسی که می‌خواهد راه و روش اسلامی را در پیش گیرد به یاران رسول خدا3: 

تأسی کند. زیرا آنان نیکوترین قلوب را داشتند» عمیق‌ترین علوم از آن آنان بود. تکلف 
ی کر دک جر رام فان رنه کزیریی وال داش ان سای اسان ربا 
همراهی پیامبرش 35 و اقامة دین او برگزید. پس قدرشان را بدانید» فضایل ایشان را 
بشناسید. راه آنان را پی گیرید. که به حقیقت بر راه هدایت و میسر حق بودند. 

٩‏ بیان نمونه‌های تاریخی و نمونه‌های معاصر از رهبران مسلمان که 
موضع‌گیری‌های ارزشمند و فداکاری‌های جاودانة آنان افتخار تمامی نسل‌های 
مسلمان خواهد بود. نمونه‌هایی مانند «حسن بصری». «عز بن عبدالسلام». 
«منذرین سعید». «احمد بن حنبل». «آبی غیاث الزاهد». «امام حسن البنا». 
«شهید سید قطب». و صدها نمونه دیگر؛ کسانی که در صبر و تحمل و پایداری 
و استقامت مانند کوه بودند و برای هميشه به عنوان ضرب‌المثل فداکاری و 
صبر در آذهان مسلمین نقش بستند. 

پس ای برادر مربی اگر اين مفاهیم را در ثبات و صبر و فداکاری در راه دعوت 

اسلامی» در قلب فرزندت جای دهی, این تصاوبراز موضع‌گیری‌های جاودانه در درون 
او جاگزین می‌شود آنان را به عنوان الگو بر می‌گزیند. راه آنان را دنبال کرده و بر 
طریقشان گام می‌زند و جزو کسانی خواهد شد که خدای تعالی. خطاب به آنان 
می‌فرماید: 
بت یی هی له هدیم 
«آنان کسانی هستند که خدای تعالی هدایتشان کرده است پس به هدایت 
ایشان(راه ایشان) اقتدا کن». 


رد ظقِ 


آقتّده 4 [الانعام: .]٩۰‏ 


۳- بیان فضیلت دعوت به سوی خدا 

مربی در این مرحله باید اين مفهوم ارزشمند را در ذهن فرزند جایگزین سازد که در 
آمدن در صف دعوت اسلامی و رساندن رسالت الهی به مردم اجر بسیار بزرگی نزد 
خداوند دارد تا جایی که دعوت‌کنندگان بنا به گفته مبارک خداوند سبحان. بهترین 


مردمند؛ 


کم خر رم اخرجت لاس رون روف تون عن آلمدگر نون 
با [آل عمران: ۱۱۰]. 
«شما بهترین امتی هستید که در میان مردم برخاسته است به نیکی دعوت 
می‌کنید و از زشتی باز می‌دارید و به خداوند ایمان دارید». 
- وان نکتة مهم را نیز در ذهن دعوت کنندگان جای دهد که آنان رستگارند و 
در دنیا و آخرت سعادتمند خواهند وب کف بو( ۳ متعال: 


عم وو 


وگن منم امه یعون ال یر و مروت بالممَروف یهن عن آلْمُنگر 
ری هم حون 43 [آل عمران: ۱۰۴]. 
«و باید از شما امتی باشند که به خیر دعوت کنند به نیکی آمر نمایند و از زشتی باز 
دارند و آنان رستگارانند». 
- وان مفهوم را در ذهن دعوتگر جایگزین سازد که مقام ومنزلت و حسن عمل 
داعی مسلمان به حدی است که کسی را یارای رسیدن به آن مقام نیست. زیر 


«وَمَنْ خسن ولا یمن دعا ال له یل صلحا وقال نی من المسلمیت 4 
[فصلت: ۳۲]. 


«و سخن چه کسی بهتر است از کلام کسی که جانب خداوند دعوت نمود عمل 
نیک انجام داد و گفت که به درستی من از مسلمانانم». 
- و باز هم به دعوت‌کنندگان یاد دهد که اگر آنان به راه حق دعوت کنند. اجر 
تمامی کسانی که در آن راه گام می‌نهند نیز نصیب ایشان خواهد شد. زیرا بنابر 
روایتی از مسلم و اصحاب سنن, رسول خدا ی فرموده است: 
یز هی اه هلت را شوا ماع ای کباش سا شم 


خواهند کرد نصیبش خواهد شد به گونه‌ای که این امر از اجرشان هیچ نخواهد کاست. 


- و این مطلب را به دعوت کننده تذکر دهد که اثری که دعوتگر مسلمان بر 
جامعه‌اش می‌گذارد و آنجه که به موجب دعوت آنان از امر هدایت و مصلحت 
مردم به واقع تحقق یابد از هر آنچه که خورشید بر آن می‌تابد» بالاتر است 
( تاه تما گرا ام ها شوه ی 
ری مه دا وتو شا کلم ای فقظ ها سارت به اه رهام شوه اي فا 
شترهای سرخ (مایملک گرانبهای عرب در آن زمان) بالاتر است و در روایتی آمده است 
که از هر آنچه خورشید بر آن بتابد يا غروب کند بالاتر است». (روایت بخاری) 
ای پدر و مادر عزیز» ای برادر مربی» هرگاه این حقایق را در ارتباط با دعوت اسلامی 
در اعماق قلب و ذهن فرزندت جای دهی, کودک یا نوجوان تو با تمایل و اختیار 
شضی: بة بسن وطوگزان در واه ام نا این کرفب اجر وباداش عویش را از 
کسی بگیرد که کلید هرچیز به دست اوست در جایگاه تجسم صدق نزد آن پادشاه 


مفندر. 


۴- بیان اصولی که در تبلیغ دعوت باید از آن پیروی کرد 

در این مرحله مربی باید اصول مورد اطاعت در دعوت را بیان نماید. تا فرزند با 
تبعیت از آن و حرکت در آن مسیرء بدون انحراف و سرپیچی با تأثیری بیشتر و نتایجی 

) در ارتباط با هر امری که حکم می‌کند یا نهی می‌نماید از صحت شرعی آن 
که خدای فعالی فرموفه 

ور 7 ۳ ظِ 

هل ده َستوی ۳ ین یَعْلَمُونَ َالْذین لا یََلمُونَ 4 [الزمر: .]٩‏ 

«آیا برابرند کسانی که می‌دانند با آنانکه نمی‌دانند». 

(ب) سخن و عملش با هم مطابقت داشته باشد تا مردم دعوتش را اجابت کنند و 
راهنمایی‌هایش را بپذیرد و چه شقاوتی بالاتر از آنکه سخن بگویی اما به آن عمل نکنی 
و چه نادانند کسانی که مردم را به نیکی دعوت می‌کنند و خود را فراموش می‌نمایند 

«یتیْها الذین له کون ما تعلوی ج کنه معفق ده که آن ‏ ی تا 
لا فعَلونَ 402 الصف: ۳-۲]. 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا سخنانی بر زبان می‌رانید که به آن عمل 
نمی کنید. موجب خشم بزرگی است نزد خداوند که سخنانی بگویید که به آن عمل 


نکنید»). 
مرو لس بالیر وتنمون آشتم ونم تثلوت الکتب فلا تَفتلون 
[البقرة: ۴۴]. 


«آیا مردم را به نیکی امر می‌کنید و خویشتن را فراموش می‌کنید در حالی که کتاب 
آسمانی را تلاوت می‌کنید آیا نمی‌اندیشید». 

(ج) در رابطه با منکر بودن یک امر همه متفق‌القول باشند تا مردم به سبب تعصب 
دعوتگر» دچار آشوب روحی و اجتماعی نگردند. خاصه در ارتباط با قضایایی که نظر 
قطعی در ارتباط با آن‌ها به اجتهاد و رآی ائمه مربوط می‌شود. 

(د) در تغییر دادن منکرات از اصل تدریج استفاده کند تا در نهایت به نتایجی غیر 
قابل پیش‌بینی و نامطلوب نرسد پس باید اصول تدریج را رعایت کند. ابتداء نصیحت. 
سپس ترساندن از عذاب الهی و تهدید. سپس تشدید در کلام و پس از آن تغییر با 
تست که اقتضایاغمان کرون با خکمتت ی باهند, خدای تعالی من فرماید: 

«ومن یوت أ مه فد وق نا کیرا 4 «بترد ۲۶۰ 

«و کسی را که ِِ# داده باشند. خیری فراوان داده‌اند». 

(ه ) دعوتگر باید خوش اخلاق. مهربان و نرم‌خوی باشد تا بتواند با اخلاق خوب. و 
مهربانی خویش, قلب مردم را به دست آورد به نصایح خیرخواهانه و کلام مهربانه‌اش 
پاسخ گویند زیرا خدای تعالی فرمود: 

«دغ ال سبیل رب با که رالْوعطة آحستة وجدلهم بالق هن 
[التحل:۱۲۵]. 

«[مردم] را با حکمت و سخنان نیکو به سوی راه پروردگارت دعوت کن و بهترین 
وشن با انشان ماه تبا: 

(و) در مقابل اذیت و آزار صبور باشد تا میوس نشود و در مقابل مشکلاتی که 


۹ 0 
1 


نشود. در این مورد بهتر است به نصیحت لقمان حکیم به فرزندش. گوش فرا دهیم که 
در قرآن کریم این چنین آمده است: 


یی آقم الصَلوة مر بالتفروف وانه عن آلننگر رآضیز عل ما 
من عَرْم مور 3 [لقمان: ۱۷]. 

«ای فرزندم؛ نماز را بر پای دار, به نیکی امر کن و از زشتی بازدار و در برابر آنچه از 
مصایب به تو می‌رسد صبر کن که به تحقیق چنین کاری از بزرگترین کارهاست». 

ای برادر مربی. آنچه بیان نمودم جزو مهمترین اصول تبلیغ و دعوت اسلامی و 
هدایت مردم به جانب خیز است پس سعی کن که فرزندت را در این جهت تکامل 
بخشی تا در سن تعقل و تمییز به آن عادت داشته باشد, به تدریج مراحل آن را با فهم 
و درک عمیق طی کند. چه بسا در آینده جزو داعیان موفقی باشد که حکمت و روش 
صحیح و حسن معاشرت و اخلاق پسندیده و آثرات مهم او در جامعه ما در میان مردم 
به ایمان و اعتقاد شناخته شده. مشهور گردد. 


۵- از کلام تا عمل 

در این مرحله مهم. مربی» فرزند را از مرحله کلام و سخن به تطبیق عملی از جهت 
تکوین اجتماعی و دعوتگری اسلامی انتقال می‌دهد بنابراین بر شماست ای پدر و مادر 
عزیز که در این مرحله مربی مخلص و با تحربه‌ای را برگزینید که این رهنمودهای عملی 
را به خوبی به فرزند شما بیاموزد. اصول دعوت را به طور کامل آموزش دهد و فرزند با 
همراهی مرشد. جهت عملی دعوت مردم به راه خیر را در صحنه واقعی زندگی تجربه 

اگر اين ارتباط از همان اوایل کودکی باشد. اثر قابل توجه و بزرگی در رشد و تکامل 
فرزند از جهت دعوت اسلامی و تربیت اجتماعی دارد و عامل مهمی در تکامل روحی و 
شخصیتی فرزند خواهد بود. 

پس از اين مرحله. گام حساس‌تری به نام آموزش فردی در هدایت و اصلاح آغاز 
می‌شود و رسیدن به اين هدف امکان‌پذیر نخواهد شد مگر آنکه فرزند عملا دعوت 
سایربن به خیر را به تنهایی بدون مرشد. تمرین کند و کسی هم بر او نظارت نداشته 
نان 

اما دقت داشته باشید که قبل از شروع این اقدام فردی و متکی به نفس» مربی 
اصول و مراحل دعوت را به فرزند تذکر داده باشد تا نوجوان با دقت بیشتر» وطریقی 
بهترعملاً اقدام نماید و بعدها بتواند با ایمانی قلبی و رضایتی شخصی به صف 


دعوت‌کنندگان به جانب خدا در آید چه بسا که به جانب دوستی برود و او را دعوت 
کند که نه ارزشی برای عبادت قایل است و نه وقعی به نماز می‌نهد و در زندگی به راه 
بندگان برگزیده 9 شایسته خداآو ند نمی‌رود در اینجحاست که توانایی فرزند در دعوت 
دوست و همکلاسی‌اش و نجات او از انحراف بروز می‌کند و شخصیت موثر و مفید او 
سایرین و توانایی او در دعوت. تجسم عینی پیدا می‌کند و به خوبی مشاهده خواهیم 
کر که سگونه بر مردم تأنر هی گذاره مرفم ادیرا فوست دا رت یام او را اعای 

پس از اتمام این مرحله از دعوت نوبت به دعوتگر تانی یعنی مرشد می‌رسد که از 
وت خرن رارصا با ای که هه اش وال سر اشاط تا 
مراخلی طی کرده ستاو را اززیایی تایه 

اگر فرزند به خوبی در مراحل دعوت پیش رفته باشد و از اصول اساسی تبعیت 
نموده و مراحل را به تدریج طی نموده باشد. مورد تشویق مربی واقع می‌شود و در 
مردم. توصیه می‌شود و اگر مربی ببیند که اشتباهی در مسیر دعوت روی داده 9 اصول 
صحیح آن رعایت نشده است و ارزیابیی روزانه را پیش گیرد تا رسالت دعوت و اصلاح 
اجتماعی به وسیله فرزند. به نحو احسن و به شیوه دیق و مطلوب انجام گیرد و 
اقا هرس در ایم سب آتام غونته زراز ععضای وتو همین اسان دابیات 
برایش کافی است که به پیامبران الهی تأسی می‌کند که چه رنجها را پذیرفتند و 
کال مان کی ات اک من کلا کرو شا ماه روز کر انش تقور 
تجربه کردند و این سنت الهی است در ارتباط با هر داعی خیز و اصلاح و تغییری در 
سنت الهی نخواهی دید و هیچگاه این قوانین عوض نمی‌شود. 

پس ای پدر و مادر عزیز اگر حقیقتا طالب آنی که فرزندت سربازی از سربازان 
اسلامی باشد و داعی حق در میان داعیان اسلامی باشد. باید در ارتباط با بندگان 
هلات: بافکه سل اوه ماش دون ار فاط با فصوت اد سای یاک ول 
باشد. عزم ایمانی را از آنان فرا گیرد به واسطه رفاقت آنان پای در میدان جهاد بنهد و 
همراه سایر برادران ایمانی به جانب پروردگارش دعوت کند. تازمانی که این دوران را 


به پایان رساند و مراحل جهاد دعوت را به خوبی پشت سر گذاشت بدون اهمال و 
سستی يا کوتاهی به انجام نقش اساسی خود در هدایت و نجات و اصلاح دیگران 
ور در 

چه نیازمند است جهان اسلام به فرزندانی که از همان ابتدای زندگی در دامان 
اسلام از نوشیدن شیر دعوت اسلامی رشد کنند و تا زمانی که به سن بلوغ می‌رسند در 
سایه وظایف و اعمال حرکت دینی و جهاد تبلغی رشد کنند تا زمانی که به سن بلوغ 
رسیدند و به حد کافی رشد کردند بتوانند حاملان رسالت جاودانه اسلامی باشند. در 
صورت امکان به تمامی مناطق کره خالی سفر کنند. تمدن واقعی را برای جوامع به 
ارمغان آورند. موجبات ارزش و کرامت آدمیان را فراهم سازند. و چوب معرفت و ارزش 
دانش را بیان کنند. حق را یاری نمایند. به سوی هدایت و راه سعادت دعوت کنند و 
زمین را از عدل و آرامش و ثبات و استقرار پر کنند. بدون هیچ واهمه و یا ترسی در 
صف دعوتگران و مجاهدان حاضر شوند. رسالت الهی را به مردم رسانند و از هیچ کس 
جز خداوند نترسند تا در نهایت به تحکیم آیات الهی و اقامت دعوت اسلامی دست 
يابند و بار دیگر عزت و سربلندی افتخارآفرین و فراگیر اسلامی را که در سرزمین آن 
هیچ خورشیدی غروب نمی‌کند. به آن باز گردنند و تحقق اين امر برای خداوند سبحان 


پنجم: فعالیت‌های ورزشی 

یکی از راه‌های سودمند و موّثر اسلامی در تربیت و تکامل جسمانی, افراد جامعه آن 
در هر فرصت و شرایط مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد. 

این واقع‌نگری در عقیده اسلامی مبتنی بر اصول پر سماحت و تعالیم بلند مرتبة آن 
است که در آن واحد بین جدیت و تفریح و نیازهای جسمی و روحی تعادل و تبادلی 
پس یکی از ابتدایی‌ترین برنامه‌های زندگی یک کودک از هنگامی که به سن تعقل و 
تمییز می‌رسد تکوین و تکامل جسمانی است و لازم است اوقات بیکاری خود را با 
نهایت نشاط و آمادگی جسمی را موجب می‌شود این برنامه‌ریزی به سه دلیل باید 
صورت پذیرد. 


اول: اوقات فراغت او به صورت مناسبی پر شود. 

کم تداع ری هافر آمان بانند: 

سوم: از همان کودکی به فعالیت‌های ورزشی و اعمال جهادی عادت نماید. 

در اینجا مهمترین نصوص کتاب و سنت را در اهتمام اسلام به تربیت جسمانی و 
آمادگی رزمی بیان می‌نمايم. تا خوانندگان عزیز بدانند که دین جاودان اسلام چگونه 
وسایل و مقدمات مبارزه و قدرمندی و عزت مسلمین را فراهم می کند. 


پروردگار متعال می‌فرماید: 
۳ هم ما استَطعتم من قرو وین رباط ی کر به» عَدُوّ له 


مه وا و 


وغذرکهم 4 [الاتفال: ۶۰]. 
«و هر آنچه از نیرو در توان دارید و از اسبهای ورزیده [برای مقابله] با آنان فراهم 
شاایة کهبا ان شمان خود فا هان رآرسانت: 
- در روایتی از مسلم آمده است که پیامبراکرم تک فرمود: مومن قوی نزد خداوند 
از ممن ضعیف محبوب‌تر است. 
- در روایتی از «طبرانی» آمده است که پیامبرخداء له مق فرمود: هر آنجه که در آن 
یاد خدا نباشد بیهوده يا اشتباه است مگر چهار چیز: تیراندازی. تربیت اسب 
شوخی وبازی با اعضای خانواده و یادگیری شنا. 
- همچنین در روایتی از مسلم آمده است که هنگامی که رسول اکرم کِة اين آبه را 
تلاوت می‌کرد که رَد هم مٌا سْتطفتُم من فُرة4 فرمود: آگاه باشید که 
مقصود از قوت در آیه تیراندازی است و دوبار این جمله تکرار کرد. 
- «عمرین خطاب» در نامه به فرمانداران ولایات مختلف می‌فرمود: به فرزندانتان 
تیراندازی» شنا و اسب سواری را آموزش دهید. 
- در روایت مسلم و بخاری آمده است که نبی اکرم 6 به حبشی‌ها اجازه داد که 
در مسجد نبوی شریف با نیزه‌هایشان نمایش اجرا کنند و به همسرش «حضرت 
عایشه» تا اجازه داد که به آنان نظاره کند. در هنگام نمایش بود که حضرت 
عمرفله وارد مسجد شد و سنگریزه کوچکی برداشت و به نشانه مخالفت به 
طرف آنان پرتاب کرد که پیامبر جک فرمود: ای عمر رهایشان کن! 


ِِ" چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 

- «احمد» و «بخاری» روایت می‌کنند که پیامبرخدا و بر گروهی از افراد 
«أسلم» گذشت که مشغول تمرین تیراندازی بودند. فرمود: ای فرزندان 
اسماعیل تیراندازی کنید. پدرتان تیرانداز بود من هم با فلان گروه در تمرین 
شما شرکت می‌کنم. گروه متقابل دست از تیراندازی کشید آن حضرت 3 
فرمود: شما را چه شده است که ادامه نمی‌دهید؟ گفتند: چگونه می‌توانیم 
قبراندازی تیم در خالی که شها در کروه سابل ما هید زاو فرط تمحیت به 
آن حضرت ) پیامبرخدا ی فرمود: تیراندازی کنید که من با همة شما هستم. 

- «احمد» و «ابوداود» روایت می‌کنند که حضرت عایشه جع فرمود: با پیامبر 


خداءِوٍ کشتی گرفت و مغلوب گردید. 
- در روایتی نیز و («عقبه بن عامر» آمده است که پیامبر خدا لا فرمود: تیراندازی 
و اسب سواری کنید و تیراندازی از اسب سواری بهتر است. 
«احمد» و «بخاری» از «انس» روایت می‌کنند که پیامبرخدا و شتری داشت 
گیرد. روزی عربی ساکن بیابان با ناقه‌ای جوان بر شتر پیامبر 35 سبقت گرفت پذیرش 
این حادثه بر مسلمانان دشوار بود» گفتند: چگونه «عضباء» مغلوب شد. پیامبر خدا لا 
فرمود: «اين قانون الهی است که هرچه را در اين دنیا بالا برد روزی پایین خواهد 
کشید». 
از این نصوص می‌توان نتیجه گرفت که اسلام تمرینات ورزشی و فعالیت‌های 
اسب سواری تجویز نموده است این تمرین‌ها. به خاطر آنست که جامعه اسلامی 
مقدمات پیروزی و سیادت و افتخاز مجدد خویش را فراهم سازد و افراد و گروه‌های 


۱ ۲ ۱ 
- داخل پرانتز از مترجم. 


کرده باشیم که فرمود: هرچه در توان دارید برای مقابله با آنان (دشمنان) فراهم کنید. 
و گفته پیامبرخدا 9 را تحقیق بخشیده باشیم که فرمود: مومن قوی از مومن ضعیف 

تردیدی نیست که اگر امت اسلام از جهت نظامی و جنگی و از جهت سلامت و 
قدرت بدنی واعتقاد و ایمانی قلبی آمادگی پیدا کند و با عزم و اراده قوی برای رسیدن 
به هدف برخیزد دشمنان اسلام قبل از عقب‌نشینی در میدان جنگ در درون مملو از 
ترس و تزلزل خویش دچار پس رفت و عقب‌نشینی می‌شوند و این موضوع همان 
مفهوم صلح مسلح ات و9 این همان مفهومی اینتت :25 رسول گرامی خدا فده به آن 
توجه داده است آنجا که فرمود: 

کی ان که وان و یک هل 
دشمنان افتد». 

هرچند که توجه به تربیت جسمانی و تکامل جهادی و تمرین ورزشی لازم است 
مفهومش آن نیست که فرزند در اين مورد بدون هیچ قید و بندی رها شود به عکس 
باید پایبند قواعدی باشد و براساس آن حرکت نماید. در حقیقت ثمردهی تمرین 
ورزشی زمانی امکان‌پذیر است که بر مبنای برنامه‌ریزی اسلامی باشد. 

و اینک ای برادر و خواهر گرامی مهمترین نکات این برنامه و چهارچوبه اصلی آن 
خدمتتان تقدیم می گردد: 


۱- نگرش متعادل و واقع بینانه 

تمرینات ورزشی را مانند سایر واجیات تلقی نکنید که فرزند. خود را مکلف ببیند 
که بیشتر اوقات خویش را در تمرینات دو یادگیری کامل کشتی يا پرداختن به شنا و 
واه یف نی زب باکت رنه دی ورا او کنو با هاند 
تحصیل علم بر خویش لازم بداند یا تصور کند و چوب آن مانند اطاعت از پدر و مادر 
نات اه انیس اش کی تاه ارم اه فسات 
ورزشی فرزند شما به اعتدال و به اندازه‌ای صورت گیرد تا وقت سایر واجبات را پر نکند 


9 امرخ واجب به خاطر آنْ لغو نشود» این اعتدال.تحقق گفته نبیاکرم 5 است که در 
بیان اصول آن. خطاب به «عبدالله بن عمرو بن عاص» چنین می‌فرماید: 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


«ای پسر عمرو به درستی که خدای تعالی بر تو حقی دارد و بدن تو نیز بر تو حقی 


دارد. همچنین خانواده‌ات بر تو حقی دارند پس حق هر صاحب حقی را ادا کن!» 


۳- رعابت حدود الهی 
» لباس ورزشی فرزند باید حداقل از ناف تاز زانو را بپوشاند." این اصل بر مبنای 
احادیث پیامبر خدا و می‌باشد. 
- در روایت «دارقطنی» از «ابوایوب انصاریض» آمده است که گفت: شنیدم 
رسول خدا 55 می‌فرماید: فاصله دو زانو و پایین‌تر از ناف جزو عورت است. 
- و در روایتی از «حاکم» آمده است که پیامبراکرم و فرمود: «بین ناف و 
زانوعورت است». 
- در روایتی که «ابوداود» و «حاکم» و «بزاز» از حضرت علی ابن ابی طالب نت نقل 
می‌کنند آمده است: رسول‌خدا و فرمود: «دو ران خویش را آشکارا مساز و به 
ران زنده یا مرده‌ای نیز نگاه نکن». 
«بخاری» روایت می‌کند که پیامبرخدا 6 بر «معمر» گذشت در حالی که دو ران او 
لخت بود. فرمود: «ای «معمر» دو ران خویش را بپوشان که ران عورت است». 
- در روایتی دیگر آمده است که حضرت علی بن ابی طالب:» گفت: رسول خدا 
فرمود: «زانو عورت است». 
بنابراین مربی ورزش موظف است لباسی بر کودک یا نوجوان بپوشاند که حداقل 
فاصله بین ناف تا زانو را بپوشاند. اگر چنین قاعده‌ای رعایت نشود نزد خدا مسوول 
خواهد بود و مرتکب گناه شده است. 


۳- تمرین ورزشی در محلی صورت گیرد که خالی از شک و شبهه باشد 

مسلم و بخاری از «نعمان بن بشیرةل» روایت می‌کنند که رسول خدا ۶ 
فرمود:«حلال مشخص است و حرام معلوم است و آموری وجود دارد که بین این دو 
است و بسیاری از مردم حکم آن را نمی‌داننده پس کسی که از حکم نامعلوم دوری 


"- مولف محترم ظاهراً توجهی به دختران نکرده است. لباس دختران در ورزش همان حد حجاب 
مذکور برای زنان می‌باشد. 


کند به تحقیق موجب برائت دین و آبروی خویش شده است و کسی که در اين احکام 
شبهه بیافتد دجار حرام خواهد شد». 

حضرت عایشه تا در این مورد گفته است: «کسی که به خداوند و روز آخرت 
ایمان دارد در شرایطی نباید قرار گیرد که موجب تهمت و بدنامی است». 

حضرت علی 4 می‌فرماید: از آنچه که مورد نفرت قلوب آدمیان است بپرهیز هر 
چند برای انجام آن دلیل و عذر داشته باشید. 

و چه شبهه‌ای بالاتر از آن است که فرزند شما در محیط فاسد و منحرف به 
تمرینات ورزشی بپردازد. برای مثال در استخری شنا کند که مختلط باشد و دختر و 
پسر با وضع شنیع و زشت و عریان درملاً عام ظاهر شوند یا در اماکنی کشتی بگیرد یا 
تمرین ورزشی کند که امور منکر واقع می‌شود و سایرین به میگساری مشغول هستند 
پس ای برادر مربی بر توست که فرزندت را از حاضر شدن در محلی که موضع تهمت 
است و موجب آبروریزی او می‌شود برحذر می‌دارد تا نه خود آلوده شود و نه مردم 


درباره او بد بيانديشند. 


۴- تشویق فرزند در جهت فعالیت‌ها و مسابقات ورزشی همراه با شرط‌بندی‌های 
حرام نباشد 

بنا به روایت «اصحاب سنن و امام احمد» از پیامبر خدا ی آمده است که آن 
حضرت فرمود: شرط بندی جایز نیست مگر در ارتباط با دویدن يا اسب‌سواری یا 
تیراندازی ۰ 

فایرانق تقتا تیه ال باتفا اد وی ف ور باه کر وی اسان دافته 

اول: شرطبندی باید در جهت آمادگی‌های جنگی و جهاد باشد مانند مسابقات 
شترسواری. اسب‌سواری و تیراندازی یا هر مسابقه‌ای که در شرایط فعلی با توجه به 
تکنولوژی جدید جنگ‌های امروزی ضرورت دارد. 

دوم: وجه و مقداری که برای شرط گذاشته می‌شود نباید از سوی افراد مسابقه 
دهنده باشد. اگر یکی از شرکت کننده‌ها مبلغی در میان گذاشت که در صورت بردن ۲ 
برابر آن را بردارد حکم قمار را خواهد داشت که حرام است و در شرع از آن نهی شده 
انیت( پیامبر خدا لا جنین اسب‌هایی ۳ که وسیله قماز بازی می‌شوند اسب شیطان 


نامیده است و خرید. علف دادن و سواری آن‌ها را گناه اعلام کرده است. اما اگر 
جایزه‌ای را افرادی غیر از شرکت‌کنندگان در مسابقه مانند رئیس دولت يا وزرا یا هیأت 
مدرسه يا هر جمع دیگر به فرد برندةٌ مسابقه اعطا کند اشکالی ندارد چه به جهت 
آمادگی جنگی باشد و چه به دلیل فعالیت ورزشی؛ و جواز آن نیز بر اساس روایت 
«امام احمد» از «ابن عمر تتند» است که می‌گوید: پیامبر خدا بین چند سوار کار 
مسابقه گذاشت و به فرد برنده جایزه داد. 


۵- داشتن نیت خالص و شایسته در تمرینات ورزشی 

لازم است که فرد مربی که تربیت فرزند را از جهت تکامل جسمانی و شخصیتی بر 
عهده دارد» دائما در گوش شاگردش بخواند که تمرینات بدنی و فعالیت‌های رزمی 
برای تأمین سلامت جسم و آمادگی جنگی و جهادی است تا زمانی که به سنی رسید 
که باید مشکلات زندگی را به دوش بکشد و ندای اسلام را در تحقق پیروزی پاسخ 
گوید بتواند مسوولیت خویش را بدون هیچ ضعف و سستی پا عجز و ناتوانی به وجه 
احسن تن دهد. 


کل را از تمرینات بدنی داشته باشد تا گفته ی عزیزش را تحقق بخشد که 
فرمود:«مومن قوی نزد خداوند از مقمن ضعیف محبوبتر است» یا فرموده‌اش را که 
خطاب به مومنان می‌گوید: خدای تعالی رحمت کند کسی را که نیرو و توان خودش را 
به آنان (کافران) نشان دهد». و اين نیت را در درون خویش حاصل کند که تمرینات 
جنگی برای اجرای امر الهی است. جایی که فرمود: 

«رأعثرا هم ما نتطفنم من فرّو وین رباط یل دزم هبُونَ به» عَدُوّ لته 
عَدُو کم [لاتفال: ۶۰]. 

«هر آنچه از نیرو و در توان و از اسبهای ورزیده [برای مقابله آبا آنان فراهم سازید 
که با آن دشمنان خود و خدایتان را بترسانید». 

تصحیح نیت طفل در تربیت جسمانی و عملیات جهادی موجب می‌شود که عملا 
فرزند با عقیده و انديشة اسلامی به عنوان فکر و راه زندگی و با جهاد به عنوان دفاع و 
فداکاری و با تمرینات جسمی به عنوان عامل نشاط و تحرک روزانه آشنا شود و ما نیز 
عملاسربازی از سربازان اسلام را تحویل امت داده‌ايم که برای امور دنیوی تلاش 


می‌کند و در راه دین جهاد می‌کند اما نیتی خالص دارد و با جایگزینی مفاهیم بلند 
مرتبه ایمانی و اخلاق والا و عزت روحی و تمایل به خیر در شخصیت خویش, به پاری 
نظر نزدیک گردد. به این تربیت است که فرزند ما متحول می‌شود. تحولی که حیاتی 
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اما باید بدانیم که نیت شایسته را نباید فقط به تمرینات ورزشی يا رزمی محدود 
بهره‌مندی‌های مادی و حلال است مانند آشامیدن» خوردن. خوابیدن تفریحات سالم و 
استفاده از سایر نعمت یاک و حلال. 

به این ترتیب اگر هر انسان مسلمانی بتواند تمامی آنچه را بیان کردیم به نیت 
امتثال اوامر الهی و دوری از حرام وتقویت جسمی در جهت آمادگی برای انجام 
پیش به خداوند نزدیک می‌کند و بر همین مبناست که آن راستگوی محبوب قلوب و 
آن تصدیق شده یعنی حضرت محمد ی فرمود که اگر لقمه‌ای بر داری و به دهان 
همسرت بگذاری به نیت آنکه انس و الفت شما افزون گردد و قلب او را شادمان ساخته 
باشی مرتکب عمل بسیار نیکی شده‌ای که نزد خدا اجر و پاداش والایی دارد و بر همی 
مبناست که می‌فرماید که اگر شهوت خویش را به شیوة حلال برای دوری از گناه ارضا 
کنی» نزد خداوند مأجور خواهی بود. بر همین اساس دانشمندان فقه اسلامی این حکم 
را استنباط کرده‌اند که: نیت شایسته. عادت را به عبادت تبدیل می‌کند. 

پس ای برادر و خواهر گرامی در شرایطی که نیت پاک و خالص این چنین اثر 
عظیمی دارد. شایسته است که این مفهوم ارزشمند را در درون کودک جایگزین سازی 
تا اعمالش برای رضای خدای متعال باشد تا همواره با تمامی کارهایش یاداش و توابی 
با ارزش در جایگاه تحقق صدق نزد آن پادشاه مقتدر داشته باشد. 


مرییان عزیز ! 

آنچه تا به حال مطرح گردید مهمترین بدیده ارتباطی در محافظت عقیده فرزند و 
فکر و تصورش را در جهت صحیح بارور می‌کند و جسمش را نیز تقویت می‌بخشد 
بنابراین آنچه که بیان شد از جمله عوامل موثر در تربیت کودک از همان ابتداست؛ 
تربیتی بر پایه ایمان راسخ واخلاق فاضل و عقیده منسجم و نفس و روان معتدل و 
انديشة فراگیر و شخصیت اجتماعی پاک و مورد احترام. پس بار دیگر به شما ای 
مربیان عزیز تذکر می‌دهم که تمامی ارتباطهای مذکور را با امانت و دقت و اخلاص در 
نظر گرفته و در جهت تطبیق عملی آن با عزم و اراده پیش روید. 

به زودی خواهید دید که جگر گوشه‌های شما مانند ماه تابان و خورشی درخشان و 
گل‌های گلستان در جامعة این زمان بروز و تجلی خواهند کرد و در واقع مانند ملایک 
آسمانی‌اند که بر روزی زمین راه می‌روند. 

ول اغملو ری له اگم وزنوا وامایئون4 [التوبة: ۲۰۵]. 

«بگو عمل کنید پس به زودی خدای تعالی اعمال شما را خواهد دید. همچنین 

پیامبرش و ساير مومنان.» 


ی ارفا وا قایل فرح ارم نت و و 
کم آهمیت‌تر نیست بلکه جزو مهمترین روش‌هایی است که مغز کودک را از افکار فاسد 
منحرفان و بزهکاران در امان دارد. 

قیل اد آنکه بحت هو را به فقصیل وبا هفایق ام اقا کم کوک در کته لاد 


اول: تذکر بر حذز داشتن دایمی کودک يا نوجوان موجب می‌شود که شر و فساد در 
چشمش ناپسند و زشت آید و از هر آنچه موجب گمراهی و بی‌بند و باری او می‌شود 
متنفر گردد. 
را در راهیابی به راه راست تقویت می‌کند و از طرفی کودک را تشویق می‌کند تا از 
بدی‌ها دوری کند و باطل را رها سازد. 

بعد از بیان دو نکتة مهم به اصل مطلب وارد می‌شویم و در ارتباط با موضوع از 
جمیع جوانب سخن خواهیم گفت از خداوند یاری می‌طلبم و به او توکل می‌کنم. 

اگر قرآن کریم و کتب حدیث پیامبر خدا ی را ورق بزنیم روش بر حذر داشتن از 
بدی‌ها و افشای باطل را به وضوح در بسیاری از آیات و احادیث می‌بینیم. 

و اکنون تعدادی از این موارد را خدمت خوانندگان عزیز بیان می‌دارم. 

ً ْعَلْ مَم م لته لها ره مَذْمُومَا َدُولا 43 [ااسره: ۲۲]. 

«با خداوند, 3" دیگری قرار مده. که نکوهیده و زبون شوی». 

ولا جعل ید معلرله ال عنفك ولا تبسظها مل الیسط فعَتعَد ملوما حسَووا 
[الاسراء: .]۲٩‏ 

«دستت را به گردنت نیاویز (کنایه از خست) و آن را به طور کامل نگشای (بخشش 
بیش از حد)». 

ره جوا و و مج رح و 0 ۳ 

۳ ( 4 [الاسراء: ۳۱]. 
که قتل آنان خطایی بزرگ است». 

جوا ۳9 لو ۳ کال فلحشة ی شام ییا 83 [الاسراء: ۳۲]. 

«به زنا نزدیک وتات و سا بدی است». 


ولا شلوا فش ال رم ال لا با زتن فیل عشلوتا فد جعلنا لول 
متا فلا شرف ق القثل هه ان مَنضورا 48 [لاسره: ۳۳]. 


«و نفسی را که خدای تعالی قتل او را حرام کرده است نکشید مگر به حق و کسی 
که مظلوم کشته شود برای ولی او قدرت قرار داده‌ايم پس در قصاص زیاده‌ری نکند که 
بی‌ گمان او (ولی دم) یاری شده [از جانب خداوند |است». 

و تنعل ماه ای جه خسن عق بیع تن و ان 
لْعَهَدَ ان مَسفُولا 48 (الاسره: ۳۴]. 

«پس به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین روش تا زمانی که به سن رشد 
می‌رسد به پیمان‌هایتان وفا کنید بدانید که خدای تعالی دربارة پیمان سوال خواهد 
کرد». 

ولا تقف ما لیس لت پهه علِْ آلسنع والیصر والفواد کل ولتت کان عنه 
ما 83 [الاسراء: ۳۶]. 

«از آنچه که به آن علم نداری پیروی نکن به درستی که گوش و چشم و قلب آدمی 
نزد خداوند مورد سوّال خواهد بود». 

ولا کنی ف آلازض مرا لت آن تخرق آلازش ولن بل یبال طرلا 49 
[الاسراء: ۳۷]. 

«و بر زمین متکبرانه راه نرو! به درستی که تو نمی‌توانی زمین را بشکافی و به 
بلندای کوه‌ها برسیی». 

دك کان سَیِعْدُد عند ربَكَ مکروها 48 [الاسراء: ۳۸]. 

و نمونه‌های فراوان دیگری از آیات و احادیث از انحراف عقیدتی و فساد اخلاقی و 
رفتار ناشایست برحذر می‌دارد نبی اکرم 55 فرمود 

- از دروغ بپرهیزید به درستی که دروغ ایمان را دور می‌کند (به کنار می‌نهد) . 

(روایت احمد و صاحبان سنن 
- از قسم خوردن فراوان در هنگام معامله بپرهیزید که به درستی که نخست آن 
ا خی هی اما یم اس شاوی تا هدزاب سل انفته) 

- از بدگمانی بپرهيزید. به درستی که بدگمانی دروغ‌ترین سخنان است و [در پی 
امور دیگران] به جستجو نپردازید و تجسس هم چشمی نکنید حسادت نکنید 
کینه نورزید و با یکدیگر خصومت نکنید. بندگان خدا و برادران یکدیگر باشید و 


هتتگدام ار یار یکاش بر او ایکا کی تا یکاح کی وا 
[خواستگاری را ] ترک کند. (متفق علیه) 

- از خندة فراوان بپرهيزید به درستی که قلب را می‌کشد و نور ساکنان بهشت را 
می‌برد. (روایت ابن ماجه) 

- از پوشش بیگانگان برحذر باشید. (روایت ابن حبان) 

- از دوست بد بپرهیز زبرا تو به واسطة او شناخته می‌شوی. (روایت ابن عساکر) 

- از تنگ نظری بپرهیزید. به درستی که پیشینیان به علت تنگ نظری هلاک 

شدند چون آنان را به بخل فرا خواند اجابت کردند آنان را به قطع رابطه دستور 
داد. اطاعت کردند و به گناه فرمان داد پس مرتکب گناه شدند. (روایت ابوداود 
و حاکم) 

و احادیث بسیار دیگری که از بدی باز می‌دارد. از فساد نهی می‌کند و نظر آدمی را 
به خودداری از فساد و انحراف اخلاقی جلب می‌نماید که نمونه‌های آن را در احادیث 
نبوی بسیار است. 

بنابراین آنچه گفتیم قاعده برحذر داشتن ابتکار مربی نیست و آن را فلاسفه و 
جامعه شناسان هم ابلاغ نکرده‌اند اين راهی است که قرآن کریم در تکوین فردی بر 
می گزیند و مسیری است که سنت نبوی در تربیت اجتماعی انتخاب می کند. 

رن دا لا یَهیی للی هی رم الاسراه: ٩‏ 

«به درستی که این قرآن به راه‌هایی هدایت می‌کند که پایدارتر است». 

و راست گفت پیامبر خدا یا آنجا که فرمود: 

برشماست که سنت من و خلفای راشدین آن هدایت شوندگان را با جنگ و دندان 
حفظ کنید و با تمام نیرو برای حفظ آن بکوشید . (روایت اصحاب سنن و ابن حبان) 

در اینجا مهمترین اصول قاعده بر حذر داشتن که فکر را تصفیه می کند. عقيدء فرد 
را تثبیت می‌کند و اخلاق و سلوک او را اصلاح می‌سازد. بیان می‌نمایم چه بسا که 
برای انجام آن بر خیزند. همت کنند و خود را مکلف سازند که مشقت یادگیری و تبلیغ 
آن را بر خود هموار سازند. 

اگر چنین کنند در ردیف کسانی در خواهند آمد که واجبات تربیتی و 


مسوولیت‌های اسلامی خویش را به نحو احسن به انجام رسانده‌اند و جزو کسانی 


خواهند بود که خدای متعال از همسران و فرزندانشان کسانی به او خواهد داد که مایه 
چشم روشنی ایشان خواهد بود و آنان را پیشوای متقیان می‌سازد. 
و اینک مهمترین اصول در ارتباط با قاعده بر حذر داشتن تقدیم می‌گردد: 


اول: بازداشتن از ارتداد 
مقصود از ارتداد آن است که فرد مسلمان دین خود را که مورد رضایت الهی است 
رها سازد و عقیده یا دینی را برگزیند که با شریعت اسلامی تناقض دارد. 

۵ از جمله مظاهر ارتداد آن است که شعایری را انتخاب نماید که فره مسلمان را 
از عقیده به خداوند متعال به عنوان مقصود و معبود منحرف سازد و از اینکه 
دين اسلام راه و آیین او باشد‌سر باز زند که چنین موردی در حالت‌های 
مختلف به چشم می‌خورد به شرح ذیل: 

[) اينکه آدمی شعار نژادپرستی و قوم گرایی را هدف و غایت خویش سازد به آن 

دعوت کند در جهت آن عمل نماید و در راهش بجنگد و اين. همان نژادپرستی 
جاهلانه‌ای است که رسول خدا ود از آن نهی کرده است که فرمود: 

با ینت کی که تاتیشتی را تلع که واار تا تست کیی کید بسن 

تتضب قومی که و اما تیست کلبی که چه ساطر نو دیرستی متیر 

(ب) اينکه آدمی شعار ملیگرایی را هدف و عایت خویش سازد. آن را تبلیغ نموده و 

جهت آن عمل کرده یا بجنگد خدای تعالی انسان‌هایی را که همه چیز را در ملی‌گرایی 
دانسته و خود را فقط منحصر به ملت خویش می‌دانند تقبیح کرده است. جایی که 


ور تا کتبتا لیم آن اقئلوا آنشتکم آوا خرجوا من رگم ما فلا قلیل 


2 


واز هم فلا ما ود بهء لَکانَ خیرا هم ومد تثبیتا 49 الساه 1۶۶ 
«و اگر بر آنان واجب می‌کردیم که خود را بکشید يا از سرزمین‌های خویش خارج 
شوید. فقط تعداد کمی این امر را اجرا می‌کردند و اگر آنان پندهایی را که داده 
بنایراین ارتداد در اصل در ارتباط با هدف و مقصد و رعایت انسان است. در جهت 
آنکه تقدیس شعایر دینی از بین رود» حتی در ارتباط با عبادت. بدون آنکه برای رضای 
الهی انجام شود یا به سبب ایمان شخص پا تکلیف شرعی صورت گیرد. اما اگر همین 


تمایل به ملت و ملی‌گرایی در جهت رضایت الهی باشد و برای اطاعت اوامر او و اجرای 
احکامش صورت بپذیرد و به خاطر مصلحت وطن اسلامی و دفاع از ناموس و حیثیت و 

۳ دفاع ی شود شهید است و هر کسی در راه دفاع از 
جانش (خونش ) کشته شود شهید است و هر کسی در راه دفاع از دینش کشته شود 
ابوداود) 
بدون آنکه برای خدای تعالی حرکت کند و آگاهی او از احوال مردم و همکاری با مردم 
فقط جنبه انسان‌گرایانه دارد. در واقع این شعار همان شعاری است که فراماسونرها و 
در ورای آن نهضت جهانی بهود» برای رسیدن به مقاصد خویش» مطرح می کنند. 

در یک دید کلی هر شعاری که انسان مسلمان آن را مطرح کند در ورای آن 
دنبال رضایت الهی و عزت دین او و برافراشتن پرچم اسلامی نباشد. شعاری ۳ 

کسی که شعار جاهلی را بر می‌گزیند برای آن 0 
است هر چند ادعای ایمان داشته به اسلام افتخار کند. 

٩‏ از جمله مظاهر ارتداد اطاعت کردن از یر خدا و قبول ولایت او و اختصاص 

وم لم 2 گم بما رل 1 الیل هم آً کرو 4 [المائدة: ۴۴]. 

«و هر کس به آنجه خدای تعالی فرو فرستاده است حکم نکند. پس آنان کافرانند.» 

«حْمٌ جَعَلکل علّ شريعة ین الم قَأئَها ولا تب آهواء آلذیق لا یعون 462 
[الحاثية: ۱۸]. 

«پس تو را بر راهی از دین قرار دادیم پس از آن پیروی کن و از هواهای نفسانی 
آنانکه نمی‌دانند. پیروی نکن.» 


وت لین ءمَْوا آا ۳ آلیهود ولتصری ألیاء بَعضهم ییاه بعض 
تم مَنکم رم مهن له اجه یَهُّدی هی َو ألطللمین [الماندة: ۵۱]. 
ت کسانی که ایمان ِ بهود و نصار را به سرپرستی خویش نگیرید. و کسی 
از شما که ولایت آن‌ها را بپذیرد جزو آنان محسوب می‌گردد. به درستی که خداوند 
قوم ظالمین را هدایت نمی کند.» 

تأیه زین اما لا جنر باعسکم واخوتم آولیاه ان آنتحوا لطفر 
کل آلایتن وَمن تَه منم و هم من 5 [لتوبة: ۷۳]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر پدران و برادران شما کفر را بر ایمان ترجیح 
دهند» آنان را به سرپرستی و دوستی نگیرید و کسی از شما که چنین کند از آنان است 
و ایشان از ستمکارانند.» 

- در روایتی از «امام احمد» و «ترمذی» آمده است که «عدی بن حاتم»» قبل 

از مسلمان شدن روزی در حالی صلیبی از نقره بر گردن داشت وارد محلی شد 
که رسول اکرم 95 حضور داشت و مشغول خواند این آیه بود. 
۳۹ بارهم ررْهبَهم ربب من دون للَه 4 [التوبة: ۳۱]. 
«ایشان راهبان و عالمان خویش را به پروردگاری خویش بجز خداوند برگزیدند». 
«عدی» گفت: اما آنان که عالمان و راهبان خود را پرستش نمی کردند. 
پیامبر خدا 2 فرمود: «آنان حلال را برایشان حرام و حرام را برایشان حلال کردند 
و پیروان هم تبعیت نمودند» این عبادت آنان بود». 

* از جمله مظاهر ارتداد» «نایسند دانستن جزیی از اجزای اسلام است. مثلاً اينکه 
بگوید. من روزه گرفتن را نمی‌پسندم چون موجب عقب‌ماندگی اقتصادی 
می‌شود پا بگوید: من حجاب را برای زن دوست ندارم چون نشانة عقب‌ماندگی 
است يا نظام مالی اسلام مورد قبولم نیست چون ربا را حرام کرده است قرآن 
می‌فرماید: 

یی سعتزا تفس لیم ول اعتلیم ۵ کیت پاکیم گرفا منز ال 

وف تلهم 4 [محمد: .]٩-۸‏ 


«پس آنانی که کافر شدند نابود شوند و اعمالشان بر باد رود زیرا آنان آنجه را خدای 
تعالی نازل کرد نایسند دانستند پس کردارشان حبط گردید». 

6 آرخیله مطافر ارقدان تمس بل فده با سنعای اسلای اس رای فعالن 

فرمود: 

در نتشون آن رل علنهم سووة تلهم پما ق فلوبهم فل آستهرهو ان له 
رخ ما تون 0 ولی سأأم لین اکتا گکا شوض ولعب فل هزاب 
رشوله. کنثم تون 8 لا تعکذزوً قذ کنزثم بَعد اییطَمٌ پن تم عن 

طَايفَة آیقة منم دب ب طایقة 0 هم توا تجریین 4 [التربة: ۶۶-۶۴]. 

«منافقان حذر می‌کنند مبادا سوره‌ای نازل می‌شود که ایشان را به آنچه 
خرقلت‌ها یشان اسف خی ده نک آسی. کنیه که‌بهداع تفانی آنفه کهاز ان تمغ 
می‌کنید بر ملا خواهد کرد و اگر از ایشان بپرسی گویند ما بازی و شوخی می‌کردیم 
بگو آیا خدای تعالی و پیامبرش او را مسخره می‌کردید دیگر عذری نیاورید. به تحقیق 
کی شی یمان ايه کی اه وه را را ی کرو نیت ۱ 
عذاب خواهیم کرد زیرا آنان گناهکارانند». 

4 تمه ماه ارقدان شلالن کزان بصرام و رام کردن ناه آنیت؛ کب نواوزن 

خلان گرنه اتیشتون) فرموه: 

ولا ولو ما تصف نکم الَگذب هندا حللْ وعدا حرامْ 2 لوا عل له 
الک ان اه یمرو عل له آلکذب لا حون 45 [لنعل: ۱۱۱۶. 

«و نگویید آنچه را که به دروغ به زبانهایتان بیان می‌کنید این حلال است و آن 
حرام. تا نسبت دروغ به افترا به خدای تعالی بدهید به درستی کسانی که نسبت دورغ 
را به افترا به خداوند[نسبت] می‌دهند رستگار نخواهند شد بهره‌ای اندک دارند و 
برایشان عذابی دردناک مهیاست». 

کسی که چنین کند یکی از ضروریات دین را انکار کرده است و منازع خداوند در 
حکومت و قانونگذاری اوست و برای همین است که می‌گوییم مرتد و کافر است. 

٩‏ از جمله مظاهر ارتداد. ایمان به تعدادی از دستورات اسلامی و کفر به تعدادی 

دیگر است مثلاً آدمی اعتقاد داشته است که اسلام دین عبادت است اما فاقد 
نظام تشریع و قانون گذاری است یا اينکه اعتقاد داشته باشد که قوانین اسلامی 


فقط در بردارنده احکام اخلاقی و تربیتی است و فاقد دستوراتی است که 

مربوط به امور سیاسی. اقتصادی يا اجتماعی است. خداوند در این مورد 
فرموده است: 
نون بیَفض آلکتب رََصَفُرون ببَْض فا جرا من یف لك منم 
لا جزی ق آ یز انیا ویو یمه رذن أمد الاب [لبتر: ۵« 

«آیا به قسمی از کتاب ایمان می‌آورید و به قسمت دیگر کافر می‌شوید پس جزای 
چنین کسانی جز این است که در زندگی دنیایی دچار خواری گردند و در روز قیامت 
به سوی شدیدترین عذاب‌ها کشیده شوند». 

٩‏ یکی دیگر از نمونه‌های ارتداد محدود کردن ایمان به قرآن کریم و نفی سنت 
نبوی است. مانند فرقة «قادیانیه» در هند که از دست ساخته‌های انگلیس 
است که قصد آنان نابودی شریعت اسلامی و ایجاد شک و تردید نسبت به 
پیامبری رسول اکرم تلد می‌باشد. 

آری قرآن کریم ایمان کسی را که فرمان رسول خدا را مبنای حکم قرار نمی‌دهد. 

نفی می‌نماید. فرقی نمی‌کند که این حکم در زمان حیات پیامبر اکرم 2 باشد یا 
ِِ ۳ پس از وفات وی! 
فلا ورب لا یَُینونَ حَي کنو فیتا جر بَيتهم نم لا یجد 
0 ک وَیْسَلَمواً نیما 468 الساء: ۶۵]. 

«نه چنین نیست که می‌اندیشید به پروردگارت قسم آنان ایمان ندارند مگر تو را در 
آنچه که مورد خلاف بین ایشان است حکم قرار دهند. آنگاه در درون خویش در مورد 
هک قاری اور تدای کی تس | اتف کی آنگاه اک بش فا 
می‌شوند. چه تسلیم شدنی!». 

بدون تردید اطاعت از رسول خدا مه 2 اطاعت خداوند سبحان است. زیرا می‌فرماید: 

«مُن بطع 0 فد طاء نله [النساء: ۸۰]. 

«کسی که از رسول خدا اطاعت کند به تحقیق از خدای تعالی اطاعت کرده است». 

و در روایتی که «ترمذی» از «مقدام بن معدیکرب» نله آورده است می‌گوید: رسول 

خدا ت فرمود: آگاه باشید که چه بسا گفتار من به مردی برسد و او در حالی که بر 
تخت خود تکیه زده است می‌گوید: [احتیاجی به احادیث ندارم‌آدر میان ما و شما 


اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳۳۷۲ 


کتاب خدا (قرآن)هست. هر چیزی را در آن حلال یافتیم حلال دانسته و هرچیزی را 
در آن حرام یافتیم حرام می‌دانیم» و آنچه پیامبر 5 حرام کرده [در واقع] همانند آنچه 
است که خداوند حرام نموده است». 

و در این روایت دیگری از «ابوداود» آمده است که آن حضرت فرمود:« گاه باشید 
که به من کتاب آسمانی و مانند آن(سنت نبوی) اعطا شده است» 

و بطور کلی خدای تعالی در وجوب اطاعت از رسول اکرم و می‌فرماید: 

«وما مکلسم التنول دوه وتا تهدستم له فانتهو اتقو له نله دی 
آلعقاب 4 [الحشر: ۷]. 

۱ لک 
سازید و تقوای الهی را پيشه سازید که به حقیقت عقوبت الهی بسیار شدید است». 
۰ و ی ی نس 
قرار می‌دهند. ! 
خداوند متعال در سوره ِِ می‌فرماید: 
«تأبُهاآلذین منوا لا ترقغوا آضوتسم فوق صوت آلتی ولا هروا بقل 
گجّهر بعکم لیعض آن تحبط الم نم لا درون 42 [الحجات: ۲ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدای خویش را فراتر از صدای پیامبر بلند نکنید و 
آشکارا همچنانکه یکدیگر را صدا می‌زنید نام او را بر زبان نرانید که اعمالتان حبط 
گردد در حالی که آگاه نیستید». 

پس اگر بلند کردن صدا در مقابل پیامبر 237 ارتداد را در پی دارد در ارتباط با بزرگتر 
از آن دیگر حکم معلوم است. 

* از دیگر نمونه‌های مرتد شدن آن است که فرد ادعا کند که قرآن ظاهری دارد 
مخالت باطنش و باطتی :مغای با ظاهرا وا این فراتن که فرد ادها کند که‌این 
بای ۵ فقط ام بت واننظه لیام درک کرده انس این اقغا یبسن 
شریعت اسلامی با تمامی نصوص آن می‌شود به گونه‌ای که دیگر اصل و مبنایی 


"- به کتاب اینجانب (تعدد الزوجات واحکمة من تعدد آزواج النبيک:) رجوع نمایید. (مولف) 


باقی نمی‌ماند که به آن رجوع کنند و دیگر قواعد لغوی اعتباری ندارد در حالی 
که قرآن تصریح می‌کند که به زبان عربی مبین نازل شده است. 
۳ نله قرعها عَرب عم 9 6 [بوسف: ۲]. 
«ما کتاب آسمانی را به صورت قرآنی عربی نازل کردیم شاید بیاندیشید». 
رک نله تما عربتا4 [الرعد: ۳۷]. 
«و این چنین ما کتاب آنتانی را بصورت احکامی به زبان عربی نازل کردیم». 
پس هر تقسیری از هر آیه قرآن که مبتنی بر آثار باقی مانده از رسول خدا یا قواعد 
لغت و بلاغت عربی و اقوال اعراب نباشد تقسیری باطل است که گوینده‌اش را از دایره 
ایمان و عقيدة اسلامی خارج می‌سازد. و تردیدی نیست که دعوت کنندگان و مبلغان 
شم شقانی کی آه کنتههای کیان کته کی اما ها کر اه و 
الحاد هستند. 
قرآن کریم این گروه از مردم را جزو کسانی نام می‌برد که متشابهات قرآن را وسیله 
زاره ده که هه با تین ود گرا رز کم مسا رن 


بت ی ار 
وی وم یلم توت ً مد وال تون ق‌ الم رن اما به کل من عند 

تا ما یدگر ‏ ول لاب ۵ رَیتا لا ُرغ فْلویتا ید لد یتک ۳ 
َناق 7 حةَ مد ی نت أَوهَابِ 42 (آل عمران: ۸-۷]. 

«او(خدای متعال) کسی است که قرآن را بر تو نازل کرده است که بعضی از آیات 
آن «محکم»اند که اين آیات ام الکتاب هستند و ساير آیات متشابه‌اند اما کسانی که در 
قلبشان انحراقی است از متشابهات آن تبعیت می‌کنند به دلیل آنکه به دنبال فتنه‌اند و 
تأُویل مورد نظر خود را می‌جویند در حالی که تأویل آیات را جز خداوند کسی نمی‌داند 
و آنانکه راسخ در علم هستند می‌گویند به کل کتاب ایمان آوردیم که از جانب پروردگار 
است و بجز صاحبان اندیشه کسی تذکر نمی‌گیرد [می‌گویند] پروردگارا قلب ما را پس 
از آنکه هدایت کردی نلغزان و رحمت خویش را به ما عنایت فرماء به درستی که تو 
بسیار بخشنده‌ای». 


مقصود از به دنبال فتنه بودن آن است که این افراد با تأویل‌های نادرست مومنان را 
نسبت به عقیده خویش به شک می‌اندازند. 

و مقصود از طلب تأویل دلخواه آن است که قرآن را تحریف می‌کنند. و به گونه‌ای 
که خود می‌پسندند تفسیر می‌نمایند که این شيوة اهل بدعت و صاحبان هواهای 
نفسانی و ملحدان هر عصری است. 

* یکی دیگر از صورت‌های ارتداد آن است که خدای تعالی را بر خلاف آنچه 
شاسته مع اف آوست فشتاسیم هار آندکه در ماو فات.خوی تصلول »هم کت تا 
او را به صفتی بشناسیم یا نام ببریم که شایسته مقام عظیم او نیست پس کسی 
که می‌گوید خدای تعالی در شخصی حلول کرده است پا در هستی مادی 
گسترش پیدا کرده است يا در جهت يا مکان خاصی محدود و محصور می‌شود 
کافر است و از دایره عقیده اسلامی خارج شده است چرا که خداوند می‌فرماید: 

لا گذرکه ابص ور پذرش ابص وه اللطیف ابیز 48 (لضسا: ۱۰۳ 

۳ اف توب سوک ای کار چشم‌ها را نظاره می‌کند و او همانا لطیف و 
بسیار داناست». 


صد 
و 


یس گیثله. ی وَهُو اسَییم بْصیرٌ 43 الشوری: ۱۱]. 


«هیچ چیز مانند او (خداوند) نیست و او شنوای بیناست». 


و ۳ 2 و بل رز سم وو ۵ 
وجعلوا 32 من عباده. جرَءا ان الاذسن لکفوز مبینْ + [الزخرف: ۷۵]. 
«مشرکان از میان بندگان خداء برخی را پاره‌ای از او می‌دانند به راستی که انسان 
4 ۳ ِ م۵ هم صی و صد 9 
فد کَفر الذین قالوا ان اللَه هو المَسیخ ین مریم 6 [الماندة: ۱۷]. 
«به تحقیق آنانکه گفتند به درستی عیسی پسر مریم خداست. کافر شدند!». 
هم گمراه ی کند: 
طَمَد کف ین ال ان له تال دک [الماندة: ۷۲]. 
«به تحقیق آنانکه گفتند. خداوند یکی از سه خدا است کافر شدند». 
کسی که فرزند را به خداوند نسبت می‌دهد نیز کافر گمراهست زیرا خداوند 


«وقال اند انتخعن ولد وتا 8 لد جفلم یفا 5 6 تاه آلشتوث بتقق 
1 آرض وئحر یبال دا ۵ آن دعر رن ولا 69 وما یَبنی تن آن 

َعَحَذ وله وا 48 [مریم: ۹۲-۸]. 

«و گفتند که خداوند رحمان برای خویش فرزندی گرفته است به تحقیق که 
گفته‌ای نایسند را مطرح نمودند. آسمان‌ها از زشتی این کلام می‌خواهد که تکه تکه 
شوند و زمین شکاف بردارد و کوه‌ها فرو ریزند که برای خداوند رحمان» فرزندی تصور 
می‌کنند و شایسته نیست برای پروردگار مهربان که فرزندی بگیرد». 

- همچنین کسی که خدای تعالی را به صفتی نام می‌برد که شایسته او نیست 

کافر است: 

لد سیع له ول آلزین الوا نله ققمر ون آغنياء سکب ما قالوا وقتلهم 
شیاه یر حق ول وفی عدات ]رو [آل عمران: ۱۸۱]. 

لیا عازن سای که ها تاش اه بای گر ید 
به زودی آنچه را گفتند. و بناحق کشتن آنان پیامبران راء خواهیم نوشت و خواهیم 
گفت: «بچشید عذاب سوزان را». 

ار ۱ ییهم ولو بعاقالا بل یداه مبسوطتان4 
[المائدة: ۴ ۶]. 

«یهودیان گفتند: دست خداوند بسته است! دست‌هایشان بسته باد! و آنان به سبب 
این گفتار لعنت شدند بلکه دستهای خداوند گشاده است». 

و نمونه‌های دیگری بر این قیاس که صاحب اندیشه را از دایرة اسلام خار 
می‌سازد و وارد منطقةٌ کفر و بی‌دینی می‌کند. 

پیامبر خدا 35 پیش‌تر از اين مردمان را از شرایط عصر حاضر بر حذر داشته است 
زمانی که ارتداد آنقدر سریع سر بر می‌آورد که فرد شب مسلمان می‌خوابد و چون صبح 
برمی‌خیزد مرتد می‌گردد. پیامبر خدا 2 در چنین شرایطی موّمنان را به انجام عمل 
صالح تشویق فرموده است و به آنان توصیه می‌کند که لباس آهنین تقوا را در میدان 
کارزار با گمراهی و کفر بپوشند تا به لوث کفر آلوده نگردند و از زبان‌های ارتداد در 
امن باشند . آن حضرت فرمود: به اعمال نیک روی آورید به زودی فننه‌ها مانند 
سیاهی‌های شب فراگیر می‌شود فرد شب مسلمان است و صبح کافر می‌شود صبح 


ایمان می‌آورد و شب کافر می‌شود و دین خود را به بهای ناچیز دنیایی می‌فروشد. 
(روایت طبرانی و ابن ماجه) 

ربا لا ثرغ فلوبتا ید یذ هَدیتتا وب تا ین دنك وه لت 
[آلعمران: ۸]. 


«پروردگارا؛ قلب‌های ما را پس از آنکه هدایت کردی نلغزان و از جانب خویش 
رحمت خود را به ما عنایت فرما به درستی که تو بسیار بخشنده‌ای». 


دوم: برحذر داشتن از الحاد 
آسمانی که توسط پیامبران الهی برای بشر آورده شده است.همچنین بی‌توجهی و قایل 
نبودن اهمیت برای معیارها و مبانی اخذ شده از کلام وحی نازل شده از جانب خداوند 
پس الحاد خود نوعی ارتدد است. اما زشت‌ترین و بدترین نوع آن خواهد بود که به 
زودی دلایل خویش را در اثبات این ادعا بیان می‌داريم. 

با کمال تأسف امروزه در نقاطی از جهان, الحاد مبنای حکومت‌های قدرتمندی 
شم اش که مور اوقت تام مقیوه آنکای شتا یم افبات انش اب افراه 
تحت حکومت خویش تحمیل می‌نمایند و از اين فراتر هم آنکه در تمامی کشورها؛ 
کارگزارانی دارند که مردم را آشکارا به سوی نفی ادیان و انکار خداوند و پیامبران 5 
دعوت می‌کنند. بدون آنکه از این عمل خود احساس شرم کنند پا خجالت بکشیند. 

ان دولت‌های الحادی که مبنای حاکمیت خویش ۳ بر تگوری‌های «مارکس» 9 
«لنین» بنیان گذاشته‌اند. نیروی خود را بر علیه کشورهای اسلامی متمرکز کرده‌اند. 
زیرا می‌دانند که عقیده اسلامی با خصوصیت شمول و نوآوری و تداوم خود قادر است 
که در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی هر تمدن پا حاکمیتی مقابله کند. 

اگر در روش‌های تبلیغی این دولت‌ها دقیق شویم در می‌يابیم که از هر روش و 
وسیله‌ای به شیوه‌های گوناگون برای ترویج عقیده الحادی و گمراه کنندة خود. بهره 
می گیرند. 

٩‏ گاهی اینان لباس مارکسیستی بر تن اسلام می‌پوشانند و می‌گویند: محمد اولین 


ِ چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


بین فقیر و غنی برقرار نمود و مالکیت فردی را لغو کرد پس او پیام‌آور 


۱ 


مارکسیسم 9 بیانگر عقیده کمونیستی بود. 

9 عده‌ای نیز می‌گویند: مبانی عقیده مارکسیستی با انديشه اسلامی هیچ منافاتی 
تذارکاج‌باً عدالت اجتماعی اسلامی سغان تنب , 

٩‏ گروه دیگری می‌گویند چه اشکالی دارد که بر عقیده خویش پا برجا بمانیم اما 
سیستم اقتصادی و روش اجتماعی کمونیستی را برگزينيم. 

* و گاهی می‌گویند عقاید سیاسی و اقتصادی از دین جداست. جایز نیست که 
دین را با سیاست در آميزیم یا بر مبنای دین در نظام‌های اقتصادی یا 
تئوری‌های علمی دخالت کنیم. 

٩‏ در بسیاری از موارد» مقابله با دین بسیار آشکار می‌شود و الحادی عریان برای 
کاشتن بذر شک و کفر در قلب و روح بی‌بند و باران وگمراهان بروز می‌کند. 
مثلاً می‌گویند مفاهیمی مانند خداوند. دین» سرمایه‌داری: استعمان نظام‌های 
فتودالی و تمامی مفاهیم معنوی که سرمشق نظام‌های بشری هستند همه و 
همه پدیده‌های گذرای تاریخی هستند که می‌آیند و از بین می‌روند. خدایی در 
واقع وجود ندارد و هستی یعنی ماده همچنین می‌گویند که دین افیون جامعه 
است و پیامبران سارقان دروغگویند. 

شک اش های کهراه که ایی اف اف و یه الحهیشات ان اش که 

نظریات علمی را مستمسک خویش قرار می‌دهند مثلاً از نظریه «داروین» استفاده 

حیات آدمی در طی روند تکامل. از سلولی ساده آغاز شد تا به انسان رسید در 
صورتی که تحقیقات علمی جدید این نظریه را باطل اعلام کرده است و آن را جزو 

نظریات مطرود طبقه‌بندی می‌کند. 

«نظریه فروید» نیز از جمله دستاویز کمونیست‌هاست که همه رفتارهای آدمی را به 


الاجتاعیة) رجوع کنید. 


بنابراین مارکسیست‌ها در هر جامعه‌ای و در مقابل هر گروهی از روش وراه مناسب 
با آن وارد می‌شوند و نیرنگ خود را بر شرایط موجود مبتنی می‌نمایند تا جایی که 
طعمه آنان در دام بیافتد آنگاه داعیان عقیده مادی و انديشه مارکسیستی به شیوه‌های 
گوناگون» عقاید الحادی را زیبا و دلفریب و جاذب جلوه می‌دهند تا آنکه فرد را به 
مسلک خویش وارد می‌سازند آنگاه دیگر آن شخص نه به دین اعتقادی دارد نه به 
خداوند و دیگر در زندگی خویش به دنبال هدفی والا نخواهد بود. 

انیت نی لعتهم له قاصتهم وآغتن آنضرهم 8 آقلا یدرون آلفزن ْ 
علّ قوب الا ۵ رن آلذیق آزتوا ع أذبرهم من بَغد ما تب له آلهدی 
آلمیعلن سول هم وم هم ۵ یت باتهم قاوا دی کرهوا ما ترّل له سنط سم 
ی بُض مر وله یلم زنرازهم ۵ قکیف دا توقنهم الْنیکه یضربُون وجوهَهم 
بر ۵ دك باتهم بو ما آسخط له وگرفواً رضوئة, خبط أَغعلهم 49 
[مینید: ۲۸-۲۳ 

«آنان کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده است پس آنان را کر کرده و 
چشم‌هایشان را کور نموده است زیرا ایشان از عقیده‌ای تبعیت کردند که موجب خشم 
خداوند بود و رضایت الهی را نمی‌پسندیدند پس کردارشان پست بی‌مقدار گردید». 

الحاد هر چند در مفهوم و محتوا در حیطه و چارچوب بازگشت از اسلام است. آثار 
سوء و خطر آن برای فرد و جامعه بیشتر است و از هر نوع ارتداد مانند یهودیت؛ 
نصرانیت یا بودائیت و غیره بدتر است زیرا الحاد احساس مسوولیت را در وجود آدمی 
از بین می‌برد و ایمان به غیب و مفاهیم ارزشمند اخلاقی را در روح آدمی منهدم 
می‌کند و او را به حیاتی پوچ و بی‌هدف مانند زندگی حیوانی سوق می‌دهد دیگر نه 
دینی وجود دارد که به او جهت ببخشد و نه وجدانی که او را سرزنش کند و نه خدایی 
ک تا ی ای بای درگ تدای خفط ار واه ی واه متیر قران کی ای 
گروه گناه کار و پست را به باد تمسخر می‌گیرد آنکه می‌فرماید: 

الوا ما جی الا حیافتا انیا تموث ونیا وما هیکت الا اهر رما هم بالات 
من علَیرِن هم لبون 3 الجاند: ۷۲ 


«و گفتند زندگی ما چیزی بجز این زندگی دنیایی نیست که متولد می‌شویم و 
مجدد) آگاه نیستند ایشان فقط در گمان و خیال غوطه‌ورند». 


۳ خرن مهم کنیا ان رون هم لوب لا نتفر 9 3 یا همغن 


رن با ی ان ۱ توق ها راقت کا یل همع اسل وشات وه 
عون 8 3 [الاعراف: ۹ ۱۷]. 


«و ما برای جهنم تعداد زیادی از جن وانس ۳ آفریدیم ایشان قلب‌هایی دارند که با 
آن‌ها نمی‌انديشیدند و چشم‌هایی دارند که به وسیله آن‌ها نمی‌بینند و گوش‌هایی دارند 
ی مانند حیوان یت غافلانند». 

وین سکتزوا بتفون وتأسشنون کنا تأسل انعم وناز مقوی نم 4۵ 
آتش جایگاه آنان است». 

و فرمود: 

۳ مرح مر لا و مور وگ مر وه 1 

#ذر هم با سکلوا ووته ترا و ِ الامل فسَوّف یَعَلمون 4 [الحجر: ۳]. 

«ایشان را راها کن تا بخورد و بهره گیرند و آرزوهایشان آنان را سرگرم سازد که به 
زودی خواهند دانست [جه در انتظار آنان است]». 

اسلام در مقابل مرتدین و ملحدین قاطعانه می‌ایستد تا جایی که مجازات اعدام با 
شمشیر را در صورت اصرار آنان بر کفرشان (پس از روشن شدن حق) تجویز می‌کند تا 
به این طریق از لغزش آنان جلوگیری کند. 

در روایتی از «امام بخاری» آمده است که پیامبر اکرم قلٌِ فرمود: کسی که دین 
خود را تغییر دهد او را بکشید! 

و در روایتی از 0 بخاری» آمده را : خون فرد 
کسی که دین خود را ترک کرده و از جماعت مسلمانان فاصله می‌گیرد. 
انديشه و متخصصین امر در ارتباط با علت ارتداد يا الحاد خود بحث کند تا با دلایل 


قانع کننده بتوانند شبهه را از ذهن او بزدایند و نشانه‌های حق و دلایل حقانیت دین را 
آشکار سازند اگر اين افراد پس از اقناع کامل و پذیرش حق باز هم بر عقیده خود اصرار 
ورزند حد مجازات آنان قتل با شمشیر است تا برای سایرین موجب عبرت گردد. 
تشکیل دهند بر اولی الامر واجب است ترتیبی اتخاذ کند تا مسلمانان با آنان بستیزند 
تا به راه حق باز گردند. که جز این از آنان پذیرفته نخواهد بود همجنانکه «ابوبکر 
صدیق» با اهل رده مبارزه کرد و بجز اسلام از آنان نیذیرفت و همچنانکه «المهدی» 
خليفة عباسی با «مقنع» که در خراسان ادعای خدایی می‌کرد و نخواندن نماز و نداند 
زکات و نرفتن حج را بر پیروان خویش مباح کرده استفاده از ثروت عمومی و زنان را 
برای همه مردم آزاد اعلام کرده بود به مبارزه برخاست مورخین تاریخ ان حادثه ۳ 
اول: تعدادی از مردم ثبات روحی و روانی ندارند و خیلی زود جذب نظریات و آرای 
قمع افراه مساقق فرصت. دا ککننه که ظاهرا آیمان آمزنه سس او دین غارج شونة 
سوم: تا نیروی کفر تقویت نشود بر علیه حاکمیت اسلامی به قدرت دست نیابد که 
در فرصتی که به دست می‌آورد آتش جنگ را بر علیه مسلمانان بر افرزود. 
برای اينکه حقیقت اهداف این احزاب ضد دینی برای شما خوانندة عزیز عیان گردد 
به تعدادی از مثال‌های تاریخی اکتفا می‌کنیم تا بدانی که جگونه از هر فرصت يا شرایط 
٩‏ حکومت کمونیستی چین و روسیه در طول تاریخ خود تا کنون ۱۶ میلیون 
مسلمان را نایود کرده‌اند و اقدامات سرکوبگرانه آنان هنوز هم ادامه دارد در 
منطقه‌ای از ترکستان چین که بخش مسلمان‌نشین آن است اعمال زشتی 
انجام شد که روی تاتارها را سفید به این ترتیب که گودال بزرگی را حفر کردند 
ریختن مدفوع در گودال او را غرق ساخته و خفه کنند و این عمل تا سه روز 
ادامه یافت که منجر به مرگ رهبر آنان شد. 


ی چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


٩‏ در «یوگسلاوی» نیز میلیون‌ها مسلمان را نابود کردند که پس از استقرار 
ها ی مها سا ام کت ها ی ما 
نمونه عملیات وحشیانه آنان انداختن زنان و مردان مسلمان در دستگاه‌های 
بزرگ چرخ گوش که خون و گوشت و استخوان آن‌ها را با هم در می‌آمیزد. 

9 آنچه در یوگسلاوی انجام می‌شود در سایر کشورهای کمونیستی نیز جریان دارد 
چه داستان‌هایی از کشتار مسلمانان در «موصل» توسط کمونیست‌ها در زمان 
«عبدالکريم قاسم» شنیده‌ايم و قرآن تا جه حد در مصادیق خیانت و حیله گری 
نان دفیی به کفته بت نها کم رین 

یف وان یْضَهروا لیم لا یرف با یشم الا ولا 01 [التوبة: ۸]. 

«جگونه [عهدو پیمان با شما را رعایت می‌کنند؟هرگز بلکه] اگر بر شما پیروز شوند 

نه خویشاوندی را در نظر می‌گیرد و نه عهدی را» 
و آنجا که می گوید: 
لا یَرقبُونَ نی مُوّین | لا ولا مَة رتیت هم َو 4 التو: ۱۰] 
«آنان در مورد هیچ موّمنی رعایت 9 9 را نمی‌کنند و ایشان تجاوز 
پیشه‌اند». 

پس بر تو لازم است ای برادر مربی بعد از اينکه اين حقایق درد آور را شیندی 
مصرانه در بر حذر داشتن فرزندت از چنگال و دام الحاد بکوشی تا فرزند بر پایه ایمانی 
راسخ و عقیده ای استوار و روح و روانی ثابت و مطمئن رشد کند و مفاهیم ارزشمند 
دینی در قلب صاف و بی‌آلايش او و در فطرت پاک و نفس مهیایش نقش بندد در آن 
صورت بجز خداوند پروردگاری و بجز محمد ت پیامبری و بجز قرآن کتابی به عنوان 
ااهتا ی کی کت وضو کیان و امه بو که سای کاام شا رین ات سم اسان 
را شامل نعمت خویش کرده و کرامت اسلامی را تا روز قیامت به آنان اعطا کرده است. 


"- به کتاب (الشيوعية والاسلام) نوشته مرحوم عباس محمود عقّاد و احمد عبدالغفور عطار و تفسیر 
فی ظلال القرآن نوشته سید قطب در ارتباط با اين آیه مراجعه کنید. 


اصول بنیادی در تریبت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳۵۷ 


سوم: بر حذر داشتن از سرگرمی‌های حرام 

دین اسلام بر مبنای شریعت بلند مرتبه و اصول حکیمانه‌اش بعضی از انواع 
سرگرمی و مشغولیت‌ها را حرام اعلام کرده است زیرا در نهایت بر اخلاق و افراد و 
اثر سوء برجای می‌گذارند. 

تاه اه ات پراش شور سوه اراس زان ها مایت که 
خود الگو شوند سپس جوانان و فرزندان خویش را از آن بر حذر دارند. مقصد ما رضایت 
الهی است پس از او یاری می‌طلبیم و موفقیت خویش را از او در خواست می‌کنیم. 


۱- بازی با تخته نرد 

بازی چه با شرط بندی چه بدون شرط بندی حکم تحریم دارد." دلیل تحریم 
روایتی است از «بریده» که آن را «مسلم و ابودارود و احمد» بیان نموده‌اند که پیامبر 
خدا عل فرمود. کسی که با تخته نرد بازی کند مانند آن است که انگشت خویش را در 
گوش و خون خوک فرو کرده است. 

و در روایت دیگر از «احمد و ابوداود و ابن ماجه» آمده است که فرمود: 

«کسی که با تخته نرد بازی کند به تحقیق در مقابل خداوند و پیامبرش عصیان 
ورزیده أاست» 

دلیل تحریم فوق الذکر آن است که بازی با تخته نرد هرچند بدون شرط بندی 
باشد. موجب اتلاف وقت زیادی از طرفین می‌گردد که اين امر آنان را از بسیاری از 
هر فرد مسلمان رسالتی دارد که باید ادا کند و امانتی که باید به مقصد رساند و امر 
واجبی که انجام دهد آیا با تمامی اين مسقولیت‌ها دیگر فرق باقی می‌ماند تا با کار 
عبثی مانند تخته نرد صرف شود؟ و چه زیبا گفته‌اند که: کارهای ضروری از زمانی که 


- البته در کتاب «استاد قرضاوی» به نقل از «شوکانی» آمده است که در روایت نقل شده از «ابن 
مسیب» آمده که روایت شده است که برای بازی به شرط عدم شرطبندی رخصت داده شده 
ست. اما باید گفت در حدیث مذکور لغت «روی» آمده (یعنی روایت شده) که این لغت دال بر 
ضعف حدیث است در حالی که آنجه که از حدیث ضعیف باشد مبنای حکم نیست. اما آنچه که در 
ینجا بیان می‌دارم دلیلی است در مقابل کسانی که به جواز آن حکم می‌کنند و باید گفت درست 
آن است که افراد را به حق قیاس کنیم نه حق را به افراد (مولف). 


در اختیار داریم بیشترند. یا گفته‌اند: وقت مانند شمشیر است اگر آن را قطع نکنی تو 
را قطع خواهد کرد. 

به هوش باشید ای مسلمانان که پیامبر خدا ی به شما امر می‌کند که وقت را 
مغتنم شمارید تا از آن برای منافع ارزشمند و فواید قابل توجه بهره گیرید و فرقی 
تقارد که آنن نقم پراش وهتان تاشته خانوادتان پانخاشه‌ای کذادو از نگ مر کی 

در روایتی از «حاکم» آمده است که رسول خدا جَ فرمود: پنج نعمت را قبل از پنج 
حادثه مغتنم شمارید:حیات قبل از مرگ سلامتی قبل از بیماری» فراغت قبل از 
سرگرمی. جوانی پیش از پیری و ثروتمندی قبل از فقر 


۲- گوش دادن به موسیقی و ترانه 

از جمله موارد حرام استماع موسیقی همراه ترانه است هر چند مضمون آن قابل 
قبول باشد. همچنین است ترانه يا آهنگی که غریزه جنسی را تحریک کند یا در وصف 
زن معینی گفته شود یا اینکه به مفاهیم ضد دینی و گمراه کننده دعوت نماید و امثال 
این‌ها. 

در روایتی از «ابن عساکر» در کتاب تاریخش آمده است که «انس بن مالک ه»» 
گفت؛ هر کس در پای ترانة آوازه خوانی بنشیند در قيامت گوش‌هایش را از سرب 
شلات تشه کشت 

همچنین در روایتی از «ترمذی» به نقل از حضرت علی کرم الله وجهه» آمده است: 
آتکاه که ای شنک بان وه عصل ناماس وق بلاق آنای تارل شواهت فد این 
اقمالن کهشامل موارهیرن اسا: 

وقتی که اموال. [در میان عده‌ای معدود] دست به دست شود و امانت» غنیمت به 
شمار آید و زکات [دادن] ضرر محسوب شود و مرد از زنش اطاعت می‌کند و با مادرش 
قطع رابطه می‌کند. به دوستش نیکی می‌کند و به پدرش جفا روا می‌دارد صدای 
مردمان در مساجد بلند می‌شود افراد فاسق قبایل بر آنان ریاست می‌کنند و پست‌ترین 
افراد جامعه رهبر جامعه می‌شوند وبه افراد. [بدی و] شرشان احترام می‌گذارند شراب 
نوشیده می‌شود, لباس‌های حریر بر تن پوشیده می‌شود و آوازه‌خوانی و آلات موسیقی 
رواج می‌پابد ونسل جدید امت پیشینیان را لعنت کند پس در این شرایط باید منتظر 
طوفانی سرخرنگ يا خواری يا تغییر قیافه [و مسخ شدن] باشند. 


و در روایت دیگری از «ابن حبان» آمده است که «ابوهریره:4» گفت: رسول خدولةٌ 
فرمود: در آخر الزمان گروهی از امت من مسخ خواهند شد و به صورت میمون و خوک 
می‌گویند اشهد ان لا اله ایلّه و اج رسول ابثه و روزه می‌گیر ند! گفتند: پس چرا این 
گونه‌اند ای رسول خد! فرمود: زیرا اینان به موسیقی و آوازه‌خوانی و شراب‌خواری روی 

اما باید گفت که بعضی از انواع ترانه‌ها خاصه انواعی که مرحوم«محمد الحامد»در 
کتابش به نام «حکم اسلام درباره موسیقی» بیان نموده مباح است‌:در این کتاب از 
سخت باشد يا برای طرب خاطر در هنگام انجام کارهای سنگین باشد همانند رجز 
خوانی و چشم و هم چشمی کردن پیامبر اکرم 3 و یارانش درهنگام بنای مسجد و 
کندن خندق در مدینه يا مانند زمزمه‌ای که شتربان عرب برای شترش سر می‌دهد یا 
اشعاری که از کلمات ناهنجاز و فحش خالی هستند و از شراب یا اوصاف زنی معین 
سخن نمی گویند و مسلمانی را هجو نمی کنند يا به فردی که تحت حمایت مسلمین 

آهنگ‌هایی که در وصف باغ و بستان یا رودخانه‌های زیبا یا سایر مناظر طبیعی 
نگردد. 

در ارتباط با آلات موسیقی و تحریم آن‌ها قبلاً سخن گفتیم که در این جا به موارد 
تحریم مختصرأً مروری خواهیم کرد. 

حدیث پیامبر اکرم جدّ را در رابطه با زنان آوازه‌خوان و آلات موسیقی حرام مورد 
بحت قرار دادیم. در حدیثی که از امام احمد بن حنیل روایت شده آمده است که 
پیامبر خدا 2 فرمود:پروردگارا مرا به عنوان رحمت و برکت جهانیان فرستاد و امر 
نمود که تارو فلوت و شراب و بت‌ها را نابود سازم. 

در روایتی از «امام بخاری» نقل شده است که پیامبر اکرم لد فرمود: درمیان امت 
من گروه‌هایی خواهند بود که زناء پارچه حریر. شراب و تار را حلال خواهند نمود(جواز 
بهره گیزی از آن را می‌دهند) 


حکمت از تحریم این پدیده چیست؟ 

اگر با دقت به مجالس آهنگ خوانی‌های مبتذل و موسیقی‌های محرک و کاباره‌های 
مشحون از انواع آلات لهو لعب بیاندیشید چه خواهید یافت؟ 

رقاصه‌های عریان و بدکاره‌ای که رذالت و فحشا را به اوج رسانده‌اند در میان 
مجلس شراب و می خواری جولان می‌دهند صدای عربده مستانه و فریادهای جنون 
آمیز از مستان بر می‌خیزد کلمات بسیار زشت و بی‌شرمانه. با کمال بی‌ادبی و بر 
زبانشان جاری می‌شود بدون هیچ مرزو فاصله‌ای مردان وزنان» اختلاط می‌کنند و 
شرف و حیثیت خود را زیر پا می‌گذارند؛ در یک کلام بی‌بند وباری و فحشا در بدترین 
شکل ممکن بروز می‌کند. 

«استاد حامد» می‌گوید: جوامع اسلامی را در معرض سیل آهنگ‌های مبتذل 
نمایش‌های مستهجن و شراب وزن قرار می‌دهند تا دیگر به ادای وظیفه و امر به 
معروف يا دعوت به نیکی برنخيزند. 

تردیدی نیست که دست یابی امت اسلامی به منتهای عظمت وقدرتمندی وشوکت 
و تسخیر اغلب مناطق شرق و غرب جهان, با کنار گذاشتن بی‌بندو باری و فسادی بود 
که اسلام آن را تحریم کرده بود» این موفقیت عظیم حاصل التزام مسلمانان به تشریع و 
شیوه زندگی قرآنی و جدیت جوانان و مردان اين امت از کوچک وبزرگ بود. این 
تانق کیان مات ره می داب با کی تساه کیان 
دنیایی را برمی‌گزیدند و باز هم باید تکرار نماییم که اوضاع این امت به اصلاح نخواهد 


پس اگر برای نسل‌های خود. عزت و برای اسلام پیروزی و برای سرزمین‌هایتان 
تمدن و علم می‌خواهید چاره‌ای نخواهید داشت مگر با جدیت در تربیت فرزندانتان 
کشت و اگای الق وی هه مس رولیت هاشان را ابیت ای ور واه 
خداوند را به جان بپذيریذ تا بتوانید مجد و عظمت و جاودانگی را به امت خویش 
بازگردانید و تحقق جنین امری برای خداوند متعال سهل ومیسر است. 
۳- سینما تئاتر و تلویزیون 

قبلاً در فصل مسوولیت تربیت اخلاقی, دربخش دوم کتاب در ارتباط با مسایل 
ارتباط جمعی مانند رادیو تلویزیون» سینما و وسایل پیشرفته‌تر سخن گفتیم. بدون 


شک این وسایل نتیجه پیشرفت‌های اخیر قرن بیستم است اما مانند شمشیر دو دم 
خواهد بود که هم در جهت خیر است و هم در جهت شر. 
آنجا بیان کردیم که اگر این اختراعات در جهت خیرو انتشار علم و تثبیت عقیده 
اسلامی و رسوخ هر چه بیشتر اخلاق فاضله باشد و نسل امروز را به گذشته 
تردید کسی در خریداری واستفاده از آن شک نمی‌کند. اما اگر در جهت فساد وانحراف 
دش بو اس ای ای تاشلای ‏ ماه شش راهان شش ای .که 
تحریمش شک نخواهد کرد ونیز در این که خریدن و نگاه داشتن آن هم موجب گناه 
خواهد بود. 
اما در اکثر کشورهای اسلامی با کمال تأسف برنامه‌های تلویزیون و سینما یا سایر 
سوق دادن آن‌ها به فساد و فحشا ندارد» راهی که نهایتاً به فساد فراگیر اجتماعی و 
بی‌بندو باری منجر خواهد شد و برنامه‌هایی که جنبه علمی يا اثر مفید داشته باشد 
حقیقتا کم است و بر همین مبناست که خریدن و استفاده تلویزیون را جزو امور حرام 
به حساب آوردیم. سینماها و تئاترهای شبانه و کافه‌ها و کاباره‌های کذایی نیز حرام 
در حالیکه این نمایش‌ها و این چنین فیلم‌ها بی‌نهایتی جز به هدر دادن شرف 
وحیثیت مردم را در پی ندارند پس ورود به چنین اماکنی و دیدن چنین 
برنامه‌هایی موجب خشم خدا و پیامبر او خواهد بود و فرد را به گناه آلوده 
۲- بر مبنای روایت «مالک» از نبی اکرم و که فرمود در اسلام «ضرر رساندن و 
ضرر دیدن» جایز نیست و چون از طرفی این چنین برنامه‌هایی موجب انحراف 
اخلاقی و تحریک شهوانی و ترغیب به جانب زنا خواهند شد بنابراین بر اساس 


۳- برنامه‌های تلویزیون و سینما و تئاتر آمیخته با موسیقی‌های محرک سازهای 
حرام و رقص‌های وحشیانه و عریان است که این خود موجب تحریم آن‌ها 
خواهد بود. 
ای برادر و خواهر مربی که حقیقتاً به خداوند و پیامبرش ایمان داری می‌خواهم 
حقیقت دیگری را در ورای این ظواهر برایت آشکار سازم. 

کید هه ممکانه پرامهریزی شوه وود باییوی بو سای اعلافن اسب 
همین دلیل است که در یکی از پروتکل‌های آنان آمده است: «ما باید برای نابودی 
اخلاق در جوامع غیر بهودی تلاش نماییم تا بتوانیم به سهولت بر آنان مسلط گردیم 
«فروید» از ماست. به زودی به شرایطی خواهیم رسید که روابط جنسی مقدسی باقی 
تاه بان وا ی را رارصا رام ای کین ۵ شارت که ی 
او بر باد رفته است». 

هتفاي تفای اشلوی)وساز ارفا عم ماه سا ای و اوه 

هن 
آری بهود با خبث طینت و حیله‌های کذایی خویش توانسته است با به کارگیری 
وسایل ارتباط جمعی و بهره‌گیری از هنر و دایر نمودن کاباره‌ها؛ قمارخانه‌ها و مراکز 
فساد برخی از جوامع را به سوی انهدام اخلاقی سوق دهد. 

در پروتکل سیزدهم این چنین آمده است: 

«به منظور آنکه جوامع غیر یهودی را از استراتژی و عملکردهای خویش غافل 
سازیم باید آنان را با انوع مختلف برنامه‌های سرگرم کننده در قالب‌های متنوع مانند 
برنامه‌های ارتباط جمعی مردم را به مشارکت در تجمعات ظاهراً مشروع مانند 
برنامه‌های هنری و ورزشی دعوت می‌کنند به زغم خویش بدین وسیله مسایل اختلافی 
خویش را با مردم از ذهن ایشان خارج ساخته و به تدریج قدرت تفکر مستقل را از کف 
مب کین وبا ما کر ماع اعدا و مت هی آر نم خ اه سل که عظ ار رها 
تعیین خواهیم کرد و به زودی دوران آزادی‌خواهان پر آوازه به سر خواهد آمد آن زمان 
که حکومت مارا به رسمیت بشناسند و تحت اختیار و در خدمت ما باشند. 

ای مربی دلسوز این عبارت نمونه‌ای از مکاید متعدد یهود را عرضه می‌کند. 

آیا اینان همان کسانی نیستند که شب و روز در تلاشند تا ذهن و اخلاق مردم را به 
فساد بکشند تا خود به حکومت برسند؟ 


ابا اسان ففای کشا تسه دابا بش کم ها یی هیامرس 
زرق وبرق رفاه زندگی از تفکر سالم و عمل زایا و وطن خواهی باز خواهی می‌دارند؟ 

آیا می‌دانی پدر و مادر عزیز آنانکه اجازه دایر شدن این چنین اماکنی را می‌دهند یا 
ساختن این جنین فیلم‌ها یا برنامه‌ها را موجب می‌شوند دانسته يا ندانسته اجرا کننده 
نقشه‌های شوم یهودند؟ 

پس اگر به خطر این چنین اهداف شومی واقف شدی باید فرزندت را از رفت و آمد 
ی ییون اما کتی با عار وی که معا اآنهداق عفیفی اخلاففت وهای انیق کر 
حیله ناجوانمردانه یهود برای فاسد کردن فرد مسلمان و خانواده و جامعه مسلمانان 
تحقق می‌یابد«به راستی که در این گفتار پندی است,برای آنانکه پند می‌پذیرند». 

شاید کسی در اعتراض بگوید: 

اگر در سینما یا تئاتر موضوع مفیدی عرضه شود که برای امت اسلامی مفید باشد 
چه از جهت عفیده و اخلاق و چه از جهت تاربخیء وارد شدن به آن چه اشکالی 
می‌تواند داشته باشد؟ 

این اعتراض به چند دلیل رد می‌شود: 

۱- اختلاط بین زن و مرد در هنگام نمایش که از نظر اسلام مردود است. 

۲- در خلال فیلم‌های مورد بحث در ارتباط با مسایل تاریخی یا در تئاتره زنان 
بی‌حجاب يا رقص‌های عریان و آهنگ‌های محرک به نظر و سمع می‌رسد که 
محرک غریزه و بر پا کننده فتنه است. 

۳- در حال حاضر سینما ضرب المثل نمایش مناظر فاسد و تصاویر مستهجن است 
می‌فرماید: کسی که به شبهات آلوده شود به حرام آلوده شده است. 

۴- گاهی این نمایش‌های تمایلی در افراد ایجاد می‌کند به گونه‌ای که فرد به 
دفعات بان اما کت ام کف درم اسیات مکثر قرف خوودا نم قفش 
از دست رفته به تدریج شرم و حیا را از کف داده به جانب انحراف کشیده 
می‌شنود. 

آری اگر سینما و تئاتر تحت نظر هیأّت آگاه متدین با تخصیص اماکن خاص به دور 

از فساد و عوامل اغواگر دایر شود و در آن موضوعات مفید علمی. اجتماعی تاریخی و 
توجیهی به نمايش گذاشته شود ورود آن برای هر جوان مسلمان مفید وسازنده است؛ 


ولی اگر بجز این باشد از نظر دین اسلام رفت وآمد» حرام و از گناهان بزرک به شمار 
شاید اعتراض دیگری مطرح شود که استفاده از تلویزیون در امور سودمند مانند 
قارف ان کریوی تاره پزنامه‌های غلیی و قیم نحه اسنکالی داروزا به ترنابه‌های 
فاسد مستهجن نگاه نمی کنیم؟ 
ابهتگوین که شین ادمایی در غمل فان اج یسفن ور مساهاگر تویریون شوه 
ناخواه بیننده برنامه بد هم خواهد بود چرا که شیطان همواره در کمین‌گاه است آدمی 
را وسوسه می‌کند که فعلا بنشین پس از اين برنامه. برنامه مفید مورد نظر تو پخش 
می‌شود و بدین ترتیب کار به جایی می‌رسد که از اول تا آخر برنامه‌ها را نظاره می‌کند. 
به فرض آنکه فرد بتواند خودداری کند و بیننده چنین برنامه‌هایی نباشد. آیا 
هو هت تیه یبای که رد قیا ای فان وا دفاش ماشا کر ان تاش 
حواب قطما ی اس و شین خانواده‌ای موم بة گسراهی خواهد بو۵: که پدون 
هیچ مانعی صحنه‌های عریان را نظاره می‌کند و شیطان عامل مهم در تزیین این چنین 
چه بسا گاهی اتفاق می‌افتد که پدر غیور مبادرت به خاموش کردن تلویزیون می‌کند 
انا قادر ها با اقوام حعالفت مه کنته رف مه بعفن لفط ی لاف بر یی 
می‌کند که آن هم بر روحیه بچه‌ها اثر نامطلوب می‌گذارد و چه بسیارند مواردی که به 
طلاق منجر می‌شوند. 
بنابراین آنچه بیان کردیم انتخاب ارادی بعضی از برنامه‌های تلویزیون تقریبا امری 
برای فرد مسلمانی که جانب احتیاط را در حفظ دین و ناموس خویش و تربیت 
خانواده‌اش دور کند چه عامل خطرناکی بالاتر از برنامه‌های تلویریون امروزی برای بر 
تکه ی کر ک ان یه بقارم کت انم تفس الم رام کی که 
داشتن بجه‌ها از اماکن فسق وفجور یا مانع شدن آن‌ها برای رفتن به سینما اقدام به 
خریداری تلویزیون می‌کنند» حقیقت آن است که حجت و برهان چنین افرادی محکوم 


۲- منکر خریداری تلویزیون از رفتن به اماکن قمار بازی و فسق و فجور بدتر است 
زیرا مفاسد تلویزیون روزانه و مستمر است. کوچک و بزرگ گناه کار و بی‌گناه 
زن و مرد بیننده آن هستند اما سرگرمی کذایی موقت و متناوب هستند و 
مختص به فرزندان گمراه و بزرگترهای منحرف. 

۳ تماشای تلویزیون خطری اجتماعی و همگانی است. موجب مفاسدی است که 
نتیجه شب نشینی‌های خانوادگی. اختلاط بین همسایه‌هاء دوستان زن و مرد و 
سایر موارد است و چه بسیارند پرده‌های حرمت وشرفی که به واسطه آن پاره 
کم دیسا تن خوتهای کته و فتدهای هرا قده‌است: 

تا پرایق اه که بیان کیت ها اتاتشه که تاکسا که یو 

تلویزیون و استفاده از برنامه‌های آن را وسیله‌ای جهت جلوگیری فرزندانشان از 

آلودگی به فساد می‌دانند. دلایل و توجیهاتی بیهوده و باطل است. 

علاوه بر تمامی این پیامدهای سوء تلویزیون» ضررهای متعدد دیگری می‌توان از آن 

بر شمرد. از جمله: 

- زیان آن از جهت بینایی 

- دل مشغولی و تعلق خاطر به هنر پیشه‌های زیبا 

- دور ماندن از دروس و کاهش علاقه به تحصیل 

- تأثیر منفی بر حافظه و سلب قدرت انديشه سلیم 

- زیان اقتصادی از جمله خریداری تلویزیون پا سایر پیامدهای برنامه‌های 


۴- قماربازی 

از جمله بازی‌های حرام از نظرگاه اسلامی قمار است. به هر شکل و شیوه‌ای که 
باشد. 

قمار عبارت است از بازی بین دو نفر یا دو گروه يا چند نفر که موجب سود یک 
طرف و زیان طرف مقابل است به صورتی که برد و باخت بر مبنای اتفاق و شانس 
تانتخ! 


- چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
«ایها یعاس قفا اک راعش وارعات رازم رجٌش من عَمل 
لین اج بو سم تفیخون 0 تما رید لین آن بوقع یم دوه 
و فا ق ات ۳ ۳ ر رَد کم کن ذ کر آللّه ون اصلرة فَهل آنشم مُنتَهُونَ 
( 6 ناندة:91-90]. 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید در حقیقت شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از 
جمله اعمال شیطانی هستند از آن دوری کنید شاید رستگار شوید. بدرستی که 
نابات تایه آبافا هس ان آخسا ان ی کف 
(انصاب بت‌های سنگی بود که از کنار آن‌ها قربانی می‌کردند و ازلام تیرها و اوراق 
بخت آزمایی و غیب گویی بود) . 
٩‏ قمار موجب می‌شود که آدمی به جای اتکاء به کار و کوشش زندگی خود را 
مبتنی بر تصادف و شانس نماید و به جای دسترنج بازوی خود و ریختن عرق 
جبین و ارزش قائل شدن برای وسایل مشروع کار به آرزو و خیالات پناه برد. 
8 قمار اساش و حیاه غانواده‌ها رامعلاشیم ی کنن خیب‌های بر راغالی ی کی 
خانواده‌های ثروتمند را فقیر و افراد محترم را پست و بی‌آبرو می‌نماید و چه 
٩‏ سرگذشت عزیزان ذلیل شده و اغنیاء فقیر شده به سبب قمار به افلاس و 
طرف بازی کشتگاه می‌شود. 
٩‏ قمار آدمی را از ذکر خداوند و نماز باز می‌دارد و طرفین بازی را به سوی 
بدترین رذائل اخلاقی سوق می‌دهد و موجب زشت‌ترین عادات می‌گردد. 
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بیهقی روایت می‌کند که پیامبر اکرم 5 به گروهی بر خورد کرد که مشغول بازی 
تخته نرد بودند فرمود: (قلب آنان سرگرم امری بیهوده دست‌هایشان مشغول عملی 
بی‌ارزش است و زبانشان سخنان نامربوط جاری می‌سازد). 

٩‏ قمار مشغولیت گناهکارانه‌ای است که نیرو و وقت آدمی را تلف می‌کند و فرد 

را دچار تنبلی و سستی می‌نماید و موجبات عقب‌ماندگی اجتماعی در زمینه 
تولید و فعالیت اقتصادی است. 

8 قیار آذمی با به خات مرهکاری و ازتکاب تداع سابعلا سوق ام که 
زیرا فرد مال باخته و مفلس برای بدست آوردن پول و انجام قمار به هر طریقی 
دست می‌یازد هر چند از طریق سرقت و عصب اموال دیگران باشد يا به وسیله 
رشوه اختلاس حاصل گردد. 

٩‏ قمار موجب اضطراب و نگرانی فکری و انواع بیماری‌های روانی است عامل 
ایجاد کینه و دشمنی است که غالبا به ارتکاب جرائم يا خودکشی و جنون 
می‌انجامد. 

ای ی انست کب تفای فرضاوی هی فسساید نله ید ایی شاه اوه خی 
می‌ورزند» بعید نیست که به خاطر آن, دین و آبرو و وطن خود را نیز بفروشد. 

و از جمله بازی‌های حرام. اوراق و بلیط‌های بخت آزمایی است زیرا بلیط‌های بخت 
آزمایی مبتنی بر شانس و تصادف است این ویژگیء آن را به نوعی قمار بدل می‌سازد و 
جائز نیست که در ارتباط با آن سهل‌انگاری و تسامح شود و مجاز اعلام گردد هر چند 
به اسم جمعیت‌های خیریه و پا سایر اهداف انسانی باشد زیرا قماری که در بین اعراب 
جاهل قبل از اسلام متداول بود در نهایت به جهت انجام امور خیریه و نیکوکاری 
اجتماعی توجیه می‌کردند و گاهی نیز برندگان قمار تمامی مبلغ برده شده را در جهت 
اور فوی الاک مرف م کر خته انم افتاساتها خفن جه برکهای آخافه اوه یه 
یت ی اه اب هت افش تصرف اس کدی مان | ماکان ی 
اسلام شعار «هدف وسیله را توجیه می‌کند» از جمله عقاید مخرب و ویرانگری است 
که یهود آن را ابداع کرده است که از آن پلی بسازد تا به مقاصد خویش نائل گردد در 
صورتی که اسلام در راه رسیدن به اهداف انسانی و ارجمند فقط مسیر مشروع و ابزار 
مطلوب را جایز می‌داند. اما رسیدن به مقصد را از طریق چنانچه از طریق پاک و 
درسفت مضقق تباید و طیشتین بر حو اطع عوآمانه و تک متشانه تباشتهفافه ارشته: 


براستی انفاق و بخششی که بر خاسته از سرچشمه زلال اسلام و ایمان خالص 
نباشد فایده‌ای ندارد. 

پس بیایید فرزندانمان را به انفاق مشروع و بخشش بی‌ریا عادت دهیم تا جنبه‌های 
خیر و نیکی را در کنه وجود آنان به جهت مشارکت در امور خیر رشد و تعالی بخشیم و 
در نهایت پاداش خود را از آن پادشاه مقتدر پروردگار متعال در جایگاه صدق و پاکی 
یعنی بهشت برین دریافت دارند. 

از جمله انواع قمار شرط بندی بر سر انواع بازی‌ها مانند. شطرنج کبوتر (کبوتر 
بازی) یا فوتبال و غیره است به این صورت که دو طرف مقابل هم يا سایر شرکت 
کنندگان مبلغی را در میان گذاشته برداشت آن پا از دست رفتن آن را مشروط به سر 
انجام بازی می‌کنند در واقع به نوعی به پوکی دست می‌یابند که هیچ تلاشی برای آن 
نکرده‌اند. البته باید مسابقات اسب يا شترسواری و تیر اندازی را که به عنوان 
فعالیت‌های مهیا کننده به جهت جهاد و جنگ محسوب می‌گردند. در این مورد 
استثناء نمود زیرا روایت اصحاب سنن و امام احمد. پیامبر اکرم و فرموده است: 

الا سبق (لا رهان)» الا في خف و حافر و نصل (سهام)». 

البته شرط این نوع شرط بندی‌ها آن است که مبلغ مورد مسابقه از یک پا دو طرف 
مسابقه دهنده نباشد و در صورتی که از دو طرف مسابقه قرار بگذارند هر یک مبلغی 
قرار دهند و برنده مبلغ هر دو طرف را برای خویش بردارد. قمار بوده و حرام است 
رسول خدا ید اين نوع از مسابقات اسب دوانی را که به نوعی قمار محسوب می‌شود. 
ها تفت اسست شا عبات 

درصورتی که مبلغ شرط بندی را افراد دیگری غیر از مسابقه دهنده‌ها مانند رئیس 
فولت باتوی آم ها ابلام‌مذزسه وه برای امری اتماهن فراز ذهتن شوعا خایم اس 
زیرا هدف قمار در آن ملحوظ نیست و بیشتر نوعی تشویق و آمادگی برای جهاد است 
مانند تیراندازی یا نوعی آمادگی بدنی است مثل کشتی یا فوتبال و دلیل مباح بودن و 
یز آنین موازی عی آست که ایام فاد ان غیت رولیت کروخراست کین 
کم توا رک تا تفای کات رز ده وی سانو مود 

اما هر چند اسلام از جانبی انواعی از سرگرمی‌ها را به دلیل ضرر جسمی و روحی و 
اثرات نامطلوب اجتماعی تحریم کرده است از جانب دیگر تعداد دیگری از سرگرمی‌های 


مبادرت نموده و بتدریج بتواند خود را برای جهاد در راه خدا مهیا سازند. 

حضرت علی کرم الله وجهه می‌گوید: قلب‌ها مانند جسم‌ها خسته می‌شوند پس 
راه‌هایی بيابید که به روشی حکیمانه به قلوب خود استراحت و نشاط ببخشید و 
همچنین می‌گوید: 

هر لحظه سعی کنید تا به قلوب خود نیرو و نشاط بخشید. زیرا آنچه به اکراه به 
قلب خود تحمیل می‌کنید موجب کوری آن می‌شود. 

پس اشکالی ندارد که مسلمان بازی کند تفریح نماید و شوخی کند. به شرط آنکه 
جدی بودن است شوخی نکند و در هنگام کار و انجام وظیفه سهل انگار نباشد و چه 
زیباست ضرب المثلی که می‌گوید در وقت مناسب به سرگرمیهایی که شرع اسلام آن‌ها 
را حلال اعلام نموده است بپردازید بهمان مقداری که به غذا نمک می‌ریزید. 

بازیها و مسابقاتی که شرع اسلام آن‌ها را حلال اعلام نموده است. 


0 مسابقه دو 
یاران پیامبران مسابقه دو ترتیب می‌دادند و پیامبر اکرم 2 ایشان را به انجام آن 
ترغیب می کرد. 


آن حضرت با حضرت «عایشه» تا به جهت خشنودی و رعایت خاطرش و درس 
دادن به یارانش مسابقه می‌داد. 
«احمد و ابوداوود» از «حضرت عائشه تا » روایت می‌کنند که گفت: پیامبر کید با 


من سبقت گرفت و فرمود این برد در مقابل برد قبلی تو. 


(ب) کشتی 

«ابوداوود» روایت می‌کند که نبی اکرم ۶ با یکی از پهلوانان عرب به نام 
«رکانه»کشتی گرفت و بر سریک گوسفند شرط بندی کردند,پیامبر 355 بر او غلبه کرد 
و پشتش را به خاک رساند گفت یک بار دیگر کشتی بگیریم باز هم پیامبر خدا کل 
پیروز شد و بار سوم نیز برد با حضرت رسول ت بود. «رکانه» گفت: به خانواده‌ام چه 
بگویم یکی از گوسفندانم را گرگ خورد و یکی فرار کرد برای سومی چه بگویم؟پیامبر 


خدا و فرمود ما جمع نشده‌ايم که تو را بر زمین بزنیم و موجب ضرر تو باشیم 


گوسفندانت را بردار و پروا 


(ج) تیراندازی 
از جمله سرگرمی‌های مشروع تیراندازی و مسابقه با وسایل و سلاح‌های جنگی 


قبللاً درارتباط با ترغیب پیامبر خدا در مورد مسابقه تیراندازی بحث کرده‌ايم. آما 
باید به اين نکته توجه داشته باشیم که حضرت رسول اکرم 5 پاران را نهی می‌کرد که 
حیوانات یا ساير جانداران را به عنوان هدف تیراندازی خود انتخاب کنند. این اقدام 
رسمی جاهلی بود. 

از شیخان روایت شده است که «ابن عمر» تن تعدادی را دید که حیوانی اهلی را 
هدف تیراندزی خود کرده‌اند. گفت: پیامبر خدا ق هرکس را که ذی حیات را هدف 
تیراندازی بسازد, لعنت کرده است. 

این معنا نیز از «ابوداود و ترمذی» روایت شده است از مجموعه اين روایات در 
می‌پابیم که اسلام تا چه اندازه در ارتباط با نرمی و ملایمت و عدم تعذیب حیوانات امر 
کرده است امروزه همین هدف با نام جمعیت‌های حمایت از حیوانات موسوم شده 


(د) مسابقه با نیزه (پرتاب نیزه) 

قبلاً گفتیم که رسول خدا ی به حبشی‌ها اجازه داد که در حیاط مسجد با هم 
بازی کنند و نمايش دهند و به همسرش حضرت «عائشه حجعا» اجازه داد. نظاره کند. 
و اين وسعت نظر و بزرگواری از جانب پیامبر خدا که چنین اعمالی را در مسجد شریف 


اجازه داد. جمع کردن حکیمانه بین دنیا و دین است و بین عبادت و جهاد که این 


(ه) مسابقات اسب دوانی 


این موضوع به تفصیل در ارتباط با بحث ورزش و تربیت. مطرح گردیده‌است در این 


از «طبرانی» که پیامبر خدا 2 فرمود هر چه که در آن ذکر خدا نباشد بیهوده است 


مگر چهار مورد. راه رفتن بین دو هدف (تیراندازی) تربیت اسب و شوخی و بازی با 
اهل خانواده و یادگیری شنا. 

و از«ابن عمر عتند» نیز روایت شده است که رسول اکرم ی فرمود: به فرزندانتان» 
شنا و تیراندازی یاد دهید و به آنان آموزش دهید که بر پشت اسب‌ها بجهند (اسب 


٩ 0‏ وی موه گر هو یی وف مگ فقو من هر یم ماو قرو مر وو 

#اجل لکم صید البخر وطعامهر معا لکم وللسیارة زر علیکم صبد 
م2 د 
الب ما دمم حرمّاه [المائدة: ۹۶]. 

«شکار یا صید دریا برای شما حلال شد و اغذیه دریایی برای سرنشینان کشتی و 
وتان له یره سلان است بو فا سای که قر احراه هیهه فا سکن پرشا 


حرام است». 


وسایل و ابزار شکار نیز دو نوع است 
(آ) وسایل ایجاد کننده جراحت مانند شمشیر و تیز و نیزه چنانکه در این آیه 
کریمه آمده است. 
ییا لین انوا بلتم له بیع من آلصَیّ تاه یدیم ورمَاخکم 
یفمآ من یافة, بالْعیْب غَمن آغکدی بَعَد 5لك قَلّء داب لیم 468 لالمنده: 
۹۴ 
زا کسانی کهایهان آوردهایت لیا یاون شا را با (یخریم) ری اوخت‌انات 
مورد شکار (مانند حیوانات و طیور وحشی بری) که دست و نیزه‌هایتان به آن‌ها 
می‌رسد(به آسانی در دسترس قرار می‌گیرند) مورد آزمایش قرار می‌دهد». 
(ب) حیوان شکاری که قابل تعلیم است مانند سک يا گربه سانان وحشی. پا عقاب 
وفرندگان شکاری یگ خذایشعالی نمی قرماید: 
«فْل یل سم آلطیتث وعا علنثم من آخجوارح مکلیین َلُوتَهن من 
علْمُم له 4 الماندة: 1۲ 


«بگو بر شتضا چیزهای پاکیزه حلال شده است رو نیز شکاری که) حیوانات شکاری 
صید می کنند و شما بدان‌ها آموخته‌اید از آنجه خدا به شما آموخته است». 


احکام عمومی راجع به شکار 

۱- هدف شکارچی خوردن يا سود باشد نه چیز دیگر: «نسائی و ابن حبان» از 
حضرت رسول 5 روایت می‌کنند که گفت: هرکس گنجشکی را بیهوده شکار 
کتش در روز قایت: ۱ او کات من کته که دابا فلانی مراسموهه »نیو 
هیچ منفعتی شکار کرده است. 

۲- شکارچی نباید در حالت احرام حج يا عمره باشد براساس آیه مذکور در بحث 
شروط وسایل شکار. 

۳- شکار باید با ابزار برنده و سریع الاثر باشد. نه وسایل کند و زجر دهنده؛ شیخین 
از«عدی بن حاتم‌ظه» روایت کرده‌اند که از پیامبر خدا مَلةٍ پرسید که من با تير 
بدون پر شکار می‌کنم فرمود: اگر تیرت در جسم حیوان نفوذ کرد و شکار شد 
از آن بخور و چنانچه بدون نفوذ تیر کشته شد از آن نخور مقصود آن حضرت 
این بوده است که اگر حیوان بدون نفوذ جسم تیز شکار شد قابل خوردن 
پس شکار با تفنگ یا مسلسل يا سایر اسلحه‌های نافذ بلامانع خواهد بود. 

۴- شرط چهارم آن است که شکارچی نام خدا را بر وسیله شکار هنگام شکار یا 
فرستادن حیوان شکارچی بر زبان آورد زیرا می‌فرماید: 

وا کرو سم لته عَلیه 4 [المائدة: ۴ ]. 

«نام خدا را بر آن یاد کنید». 

چنانچه شکارچی هنگام تیراندازی فراموش کرد. بسم الله بگوید. شکار به نظر اکثر 

فقیهان صاحب نظر حرام نمی‌شود. زیرا خدای سبجان از خطا و فراموشی امت نبی 
اکرم 5 چشم پوشی کرده است. 

20 فرظ شخ ان اس کفاگ شکان کر اب فتاه ورهتگام سار کیوی زوس 

شده بود خوردنش جائز نیست زیرا در روایتی از شیخین آمده است که حضرت 


رسول اکرم 55 فرمود اگر تیر اندازی کردی و دیدی شکارت مرده است 


خوردنش مانعی ندارد. ولی اگر در آب افتاد و چون نمی‌دانی به علت تیر تو 
مرده است يا خفگی در آب. خوردنش جائز نیست. 


(ز) مسابقه شطرنج 

فر ااظ یط ی ای وبا ما شوت یه سارت زیر دنمان 

بر امن نی که اس عایی کت ما خی اس ادا یت امن اس 
امام مالک امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل» بیان شده است . 

نظر دوم حلال بودن است که از جانب «ابو هریره:» سعید بن المسیب, و سعید 
اصل هر چیز بر مباح بودن است. مادامی که نصی بر تحریم آن نداشته باشیم چون 
شطرنج از دو جهت با تخته نرد تفاوت دارد: 

۱- اساس در تخته نرد بر شانس است مانند تیرهای شانسی که در جاهلیت مورد 

استفاده بود در صورتی که اساس شطرنج بر تفکر و تدبر و هوش است بنابراین 
بیشتر به مسابقه تیراندازی شبیه است. 

۲- در شطرنج تمرینی ضمنی برای تدبیر جنگی وجود دارد. در صورتی که تخته 

الف- موجب تأخیر افتادن نماز نشود. 

ب- بر سر برد شرط بندی نشود. 

ج- بازیگر از ناسزا و واژه‌های نامناسب خودداری کند. 

چنانچه این شروط رعایت نشود. حکم آن تحریم خواهد بود. 

پس ای برادر گرامی دربحث نهی از سرگرمی‌های حرام دریافتی که تعدادی از 
مشغولیت‌هایی که موجب زیان و لطمه بر اخلاق فرد و جامعه می‌شود و تاثیرات منفی 
بر شخصیت آدمی و منش او دارد تحریم شده است پس تلاش کن که فرزندت را از آن 
نهی کنی تا به این وسایل مهلک آلوده نشود و در لجن بی‌بندو باری و فساد غرق 
نشود. از طرف دیگر دریافتی که اسلام بابی از سرگرمی‌های مجاز بر فرزندان امت 
اسلامی گشوده است. 

که اثری قابل توجه بر پرورش جسمی و روحی و ایجاد نشاط و سلامتی آن‌ها دارد. 
به گونه‌ایی که اثرات آن بعدها در آمادگی جهادی و دفاع از دین. ظاهر می‌شود. پس 


تلاش کن تا آنجا که می‌توانی فرزندت را به جانب این نوع تربیت سوق دهی و او را 
آماده سازی تا به الگویی از شجاعت و نیرو و شایستگی اخلاقی بدل شود. 


چهارم: برحذر داشتن از تقلید کورکورانه 

از جملة مهمترین اموری که لازم است مربیان به آن بپردازند. برحذر داشتن فرزند 
از پیروی کور کورانه و تبعیت بدون بصیرت و تفکر است و اینکه موجب شوند چنان 
بینشی پیدا کند که از انحراف بدون آگاهی و راهنمایی بزرگتر مصون بماند. دلیل ما 
موارد ذیل است: 

* پیروی کورکورانه منجر به عدم اعتماد به نفس و حالت هزیمت روحی است 
موجب می‌شود که فرزند نتواند به خود متکی باشد و بسادگی در شرایط و 
محیط آنانکه می‌خواهند. ذوب و منحل شود و جزو پیروان تقلیدی ایشان 
باشد. 

٩‏ تقلید کورکورانه موجب بلایای زیادی در زندگی دنیایی است زیرا قبل از هر 
چیز فرزند را به جانب غرور و خود خوهای سوق می‌دهد. به گونه‌ایی که به 
پوشش ظاهری و زرق و برق آن افتخار می‌نماید و در پی آن است که با 
لباس‌های عجیب و غریب يا زیبا. خودی نشان دهد. 

٩‏ تبعیت ناآگاهانه موجب اخلاق فاسد خواهد بود و فرزند را به تدریج به جانب 
زندگی بی‌بند و بار و آلوده و فاسد می‌کشاند. 

٩‏ تقلید کورکورانه باعث می‌شود جوامع مختلف به سوی نابودی گام بردارند زیرا 
موجب می‌شود پایه‌ها و اصول هویت خود را از دست داده و به علت رفتن به 
مسیر کفر و نافرمانی خداوند. اسباب پایدادری و عزت خود را به باد فنا 
می‌دهند. 

نویسنده فرانسوی به نام «اندریا موروا» در اين باره در کتاب«علل فروپاشی نظام 

اجتماعی فرانسه» می‌گوید از مهمترین علل فروپاشی نظام اجتماعی فرانسه در جنگ 
دوم جهانی مجال دادن جامعه فرانسه به انتشار رذائل اخلاقی و فساد بود 

«زنرال دوگل» بعد از آنکه زمام قدرت را در فرانسه بعهده گرفت» رئیس پلیس 

دریای را احضار کرد و گفت: بیغوله‌های فساد و فاحشه‌خانه در حوزه حکومت من باید 


* تقلید ناآ گاهانه موجب می‌شود جوانان ما به عادات و رسوم بیگانه وابسته شده 
و به علت اهتمام به آن‌ها از انجام مسئولیات دینی و اجتماعی خود عقب 
بمانند و نتوانند آنطور که باید در جهت بینانگذاری روابط اجتماعی مطلوب به 
* پیروی کورکورانه از جمله مهلک‌ترین عوامل در تضعیف قدرت ذهنی و مخرب 
شخصیت و بی‌بند و باری اخلاقی است. موجب زوال غیرت و حمیت. انتشار 
انواع بیماری‌ها و بر باد رفتن حیثیت و عفت افراد است در محیطی که شهوات 
و غرایز حیوان گونه آزاد و بی‌قید و بند است. 
«دکتر الکسیس کارل» در کتاب «انسان موجود ناشناخته» می‌گوید: 
در هنگام تحریک غریزه جنسی هورمون خاصی به داخل خون ترشح می‌شود که 
پس از رسید به مغز بر آن تاثیر گذاشته مانع تفکر سالم می‌شود. 
«جورج بالوشی» در کتاب طغیان جنسی می‌گوید: 
در سال ۱۹۶۲ «کندی» صراحتا اعلام کرد که آینده امریکا در معرض خطر جدی 
است زیرا جوانان آمریکایی به اندازه‌ایی غرق در شهوت رانی هستند که قادر به انجام 
مسئولیت‌های مربوط به خود نیستند. زیرا در صورتی غرق در فساد شده‌اند که توانایی 
جسمی و روحی آنان زائل شده است. 
پس عجیب نخواهد بود که تا این حد. دین اسلام از تقلید کورکورانه بر حذر 
می‌دارد. 
نصوص راجع به پرهیز از تقلید کورکورانه 
- در روایت«ترمذی از عبدالله بن عمرو نتند» آمده است که رسول خدا 5 
فرمود: کسی که خود را به غیر مسلمانان شبیه سازد(تقلید کند) از ما نیست. 
پس از بهود و نصاری تقلید نکنید(خود را به آنان شبیه نسازید). 
- امام احمد و ابوداود» از «ابن عمر» تن روایت می‌کنند که رسول خدا 6 
فرمود: «هرکس خود را به قومی شبیه سازدرتقلید کند) از آنان محسوب 


می‌ شود . 


در روایت بخاری از ابوداود و ترمذی از ابن عباس آمده است که رسول اکرم 5 
فرمود. خداوند مردانی که خود را شبیه به زنان می‌کند. و زنانی که خود را مانند 
مردان می‌سازند لعنت کند. 

- «بخاری و مسلم» از نبی اکرم 5 روایت می‌کنند که: یهود و نصاری رنگ؟ 

نمی‌کنند پس شما بر خلاف ایشان عمل کنید (مقصود رنگ محاسن با 
حناست) 

و در روایت«ترمذی» از حضرت رسول ی نیز آمده است که: فرصت طلب و 
بی‌جهت نباشید! بگویید اگر مردم خوب بودند» من نیز خوب خواهم بود. و اگر بدی 
کنند. بدی خواهم کرد شخصیت خود را طوری شکل دهید که در صورت نیکی مردم 
شما نیز نیک باشید و اگر بدی کردند شما از ایشان دوری گزینید. 

این هشدارها که در احادیث نبی اکرم 5 به چشم می‌خورد در ارتباط با تقلید 
اخلاقی و فرهنگی و سطحی از بیگانگان است. اما تقلیدی که موجب پیشرفت مادی و 
علمی جامعه اسلامی می‌شود و قافله تمدن ما را به پیش برده. و عامل بهره گیری از 
پزشکی مهندسی. فیزیک. و تکنولوژی تسلیحات جنگی و مانند این‌هاست نه تنها 
ممنوع نیست بلکه به اتفاق نظر صاحبان نظر. جائز است. زیرا مشمول این دستورات 
الهی است: 

۳ هم ما َستَطعتم من فوَو4 الانفال: ۶۰]. 

«برای «مبارزه) با آنان هر آنچه می‌توانید از (نیروی مادی پا معنوی) فراهم 
سازید». 

هم چنین مشمول این گفته حضرت رسول 46 است که: دانش گمشده دانشمند 
است. پس هنگامی که آن را یافت به دریافت آن شایسته‌تر است. 

از جمله مظاهر تقلید زنان ما از بیگانگان موارد ذیل است: 

تعداد قابل توجهی از زنان با حالت نیمه عریان و آرایش و زینت آرایی» در جامعه 
ظاهر می‌شوند. در حالیکه رسول خدا یلا خبر داده است که اینان نه به بپهشت داخل 
نمی‌شوند و نه حتی بویی از نسیم عطر آگین آن می‌برند. 

«مسلم» در صحیح خود از«ابو هریره‌طه» روایت کرده است که پیامبر خدا فل 
فرمود: 


دو گروه از اهل آتش هستند که به آنان نظر نخواهم کرد. گروهی که تازیانه‌هایی 
مانند دم گاو در دستشان است که مردم را با آن می‌زنند و گروه دیگر زنانی هستند که 
عریانند. هر چند پوشش دارند! با تکبر و ناز راه می‌روند» نظر و قلب مردان را به سوی 
خود جلب می‌کنند. موی سر را مانند کوهان شتر بلند می‌کنند. اینان نه به بهشت راه 
می‌يابند و نه حتی نسیم آن به مشامشان می‌رسد هر چند رائحه بهشت از فاصله پانصد 
فان تیان عازن زره 

٩‏ پوشیدن لباس‌های سیاه در هنگام روی دادن مصیبت مرگ که تقلید از نصاری 
است 

٩‏ جمع شدن در مجالس جشن و عروسی و گوش دادن به آواز آوازه‌خوانان و 
رقص و غیره. 

٩‏ قسم خوردن به غیر خدا در حالت آرامش و خشم. 

* ظاهر شدن بدون حجاب در مقابل غیر محارم مانند برادر شوهر یا پسر عمو. 

و از جمله بارزترین مظاهر تقلید کورکورانه جوانان ما بزک‌های زنانه برای 

گوش‌ها رد می‌شد پس چرا علماء بلند کردن موی را منع می‌کنند. 

در جواب اینان باید بگوییم: 

۱- به فرض اینکه بپذيريم نبی اکرم 5 مویش را دراز می‌کرده است اما ایشان 
بدون پوشش سر با موهای آويخته در میان مردم ظاهر نمی‌شدند. بلکه با 
عمامة تاه شش واه اد ات و سر نت 

۲- دراز کردن مو امروزه مظهر بی‌بند و باری و نشانه شکست معیارهای اخلاقی 
است. 

آیا هیچ عاقلی می‌پذیرد که بگوید اسلام راضی است که جوانانش به گروه بی‌بند و 

بار و فاسد بگروند و تعدادشان را زیاد کنند؟ همچنان که در روایت«ابویعلی» آمده 
است که پیامبر خدا 3 فرمود: کسی که بر سیاهی لشکر قومی بیافزاید از آنان است. 

۳- بلند کردن مو و رها کردن آن بر شانه‌ها مانند شدن به زنان نیست؟ در حالیکه 

خداوند سبحان مردانی را که خود را شبیه زنان می‌سازند. لعنت می کند! 


نام بخوانند. در حالیکه نام حشره‌ایی بد بوست. و خود را به آن شبیه سازد در 
حالیکه خداوند فرموده است: که ما بدرستی آدمی ۳ تکریم نمودیم. 
پس ای برادر مربی بکوش تا تمامی این مظاهر متعفن و عادات پست را در دید 
کودک و فرزند خود زشت جلوه دهی! زیرا این پدیده‌ها در تخریب شخصیت و بی‌ثباتی 
درونی و از بین بردن شرف و غیرت او سهم بسزایی دارند. 
در واقع باید او اين مطلب را درک کند که پدیده تقلید کورکورانه از منحط‌ترین 
عوامل از بین بردن مجد و عظمت امت‌هاست. عاملی که موجب در هم شکست 
معیارهای اخلاقی و از بین رفتن فضائل معنوی می‌شود چه بساز بتوانید این جگر 
وکا سرب خی ها ی رتیت فا مس که متانا ماط 
برایشان تسلط نیابد. 


پنجم: برحذر داشتن از دوستان ناباب 

از جمله مواردی که مورد تردید هیچ کس نیست. آن است که دوستی با افراد ناباب 
از مهمترین عوامل انحراف اخلاقی و شخصیتی فرزند است خصوصاً اگر فرزند دارای 
عقیدهُ ضعیف هوش کم و اخلاق ناستوار باشد. در این صورت بسرعت از دوستی 
یی ما مایا ی انا کت ی کین ولا اسان و 
می‌گردد و طولی نمی کشد در طریق بزهکاری با آنان هم مسیر و ثابت قدم می‌گردد تا 
حدی که ارتکاب جرم جزو خصائل شخصیتی و جزو طبع او می‌گردد و در این شرایط 
برگرداندنش به مسیر مستقیم برای مربی بسیار مشکل می‌شود و نجات او از این ورطه 
گمراهی و سراشیبی سقوط محتمل نمی گردد. 

در قسمت اول کتاب تربیت فرزندان در فصل علل انحراف فرزندان تاکید شد که 
اسلام بنابر تعالیم تربیتی خویش به پدران و مادران بسیار تأکید می‌کند که در سن 
نوجوانی بسیار مراقب فرزندان خود باشند! دقت کنند ببینند با چه کسی دوستی و 
رفت و آمد دارند. دوستان خوب برای ایشان برگزینند تا خصایل اخلاقی نیکو آداب 
ارزشمند و عادات پسندیده را از ایشان فرا گیرند. 

به همین نسبت نیز تأکید نموده است که آنان را از دوستی با رفیقان بد و اشرار 
برحذر دارند تا در دام گمراهی آنان گرفتار نشوند و به ورطة گمراهی و انحراف کشیده 


نشوند. در این باره نیز تعداد زیادی از آیات و احادیث بیان گردید. دراین موارد به فصل 


ششم: برحذر داشتن از مفاسد اخلاقی 

در فصول مسئولیت تربیت اخلاقی و مسئولیت تربیت جسمی در بخش دوم کتاب 
تربیت فرزندان تاکید شد که پدیده‌هایی بخصوص اگر در نوجوان پا کودک ظاهر شد. 
لازم است به آن توجه کنند یا قبل از مبتلا شدن کودک مراقبت باشند که به آن‌ها 
دجار نگردد که در اینجا فقط فهرست‌وان مجدداً ذکر می‌شود به امید آنکه تو مربی 
عزیز در حوزه تربیت و راهنمایی فرزندانت از آن بهره بگیری. 

در ارتباط با مسئولیت تربیت اخلاقی موارد ذیل را تاکید نمودیم که مراقب باشید: 

۱ پدیده دروغ 

۳۲- پدیده دزدی 

۲ بققهایی و کلبات رکیک 

۴- بی‌بند و باری و فساد اخلاقی 

و در ارتباط با مسئولیت جسمی موارد ذیل را تذکر دادیم. 

۱- سیگار کشیدن 

۲ عادات پنهانی جنسی خود تحریکی 

۳- مشروبات و مواد مخدر 

۴ زناو لراط 

هم صاحب نظران تربیت و اخلاق اتفاق نظر دارند که موارد فوق الذکر از 
مخرب‌ترین عوامل در فساد اخلاقی و بی‌بند و باری است. 

اگر مربی در جهت برحذر داشتن و نصیحت و راهنمایی فرزند به وجه نیکو اقدام 
نکند بزودی و بدون تردید به نازل‌ترین مراتب و تاریک‌ترین مراحل سقوط خواهد کرد. 
و در این شرایط هیچ اصلاح‌گری نخواهد توانست آنان را به مسیر حق بازگرداند و به 
راه راست هدایت کند. این افراد به خطرناک‌ترین عوامل ضد امنیت اجتماعی مبدل 
می‌شوند و عامل نابودی جامعه هستند که مردم را با جرمهای گوناگون و اخلاق پست 
به ستوه می‌آورند. 

پس لازم است بار دیگر به آن مباحث مراجعه کنی تا مسئولیت‌های حساس خود را 
در جنبه‌های مختلف تربیتی به خوبی دریابی تا با مروری بر عوارض و زیان‌های غیر 


۳۳ چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 
قابل اجتناب دروغ» دزدی, بددهانی و بی‌بند و باری» کشیدن سیگار» عادات جنسی 
خود تلاش نمایید 

و بهتر است برای آثبات ضررهای موارد فوق الذکر به گفتة پزشکان و متخصصین 
مربوطه استدلال نمایید و گاهی با گفتگو و زمانی بوسیله مجلات علمی و کتاب‌های 
تخصصی با نشریات هشدار دهنده به ات کار اقدام کنیا 
مبادرت نمایید بدون تردید فرزندان شما بزودی از این مفاسد اخلاقی دوری کرده و 
حتی فراتر از آن به حدی از فهم و درک می‌رسند که دیگران را نیز برحذر می‌دارد. 

پس تلاش کن ای برادر مربی که مسئولیت خود را در رابطه با فرزندت به بهترین و 
کامل‌ترین صورت انجام دهی تا در ردیف صالحین برگزیده و متقیان نیکو کار در آید و 


هفتم: برحذر داشتن از حرام! 

یکی از مهمترین مواردی که لازم است مربیان به آن توجه و اهتمام نمایند و نیروی 
خود را بر آن متمرکز سازند. برحذر داشتن فرزندان از حرام است طبق تعریف علماء 
اصول. حرام شامل هر آن چیزی است که شرع به تأکید ترک آن را دستور داده است و 
کسی که مرتکب آن شود مستوجب مجازات الهی در آخرت و مجازات شرعی در 
دنیاست. مانند قتل نفس. زناء خوردن شراب قمار بازی. خوردن مال یتیم و کم کردن 
از ترازو و غیره. پس عجیب نخواهد بود که پیامبر اسلام تأکید می‌فرماید که کودکان 
شوت را همان امه اطاعت اذل الفی و لفات ا رورم قاوت قمته موی 
نمایید که در ارتباط با احکام حلال و حرام بصیرت پیدا کنند و اين امر به جزوی از 
شخصیت و اخلاق آنان بدل گردد. 

«ابن جریر و ابن المنذر» از رسول خدا ت25 روایت می‌کنند که فرمود: از اوامر الهی 
اطاعت نمائید و از گناهان دوری جوئید و فرزندانتان را به اطاعت اوامر و اجتناب 
نواهی امر نمائید این محافظت آنان از آتش است. و ای برادر مربی باید به این نکته 


"- از جمله منابع اصلی اینجانب در این بحث کتاب استاد قرضاوی «الحلال و الحرام» می‌باشد. 
(مترجم) 


تم کات لا ای ری که دا ان کاوم ی سای یی کاس 
کرده است و هیچ کدام از افراد بشری حق ندارند که کوچکترین مورد حلال را حرام یا 
حرام را حلال سازند و کسی که چنین کند از حدود تجاوز کرده است و در حق 
قانونگذاری با خدایتعالی شرکت جسته است و کسانی که به این اقدام راضی شوند 
انسانی را با خدا شریک ساخته‌اند. ملحد شده و به قرآن منزل نیز کافر گشته‌اند قرآنی 
که ك پاک نبی اکرم 6 وحی شده است خداوند می‌فرماید: 

ام هم شرسکوا 9 آلّین ما لین به ال ولا که الََضل ی 
مد وان ألطللمین َهُم عَد الم 6 [الشوری: ۲۱]. 

1 آنان شریکانی ۱ که یرای ایان دزتی (قانههان 6 بلیه: آوزوهانن: که 
خداوند به آن‌ها اجازه نداده است». 

و همچنین قرآن کریم یهود و نصارا را سرزنش می‌کند که قدرت حرام و حلال 
نمودن یا قانونگذاری به احبار و رهبان خود سپردند» می‌فرماید: 

جامنوا بارخ ورهبتیم ابا من دون له رآلمییع ق مزیم روما زوا 
لیبدرا نها وجدا لا له لا هو سبحته, غعا شون (48 ااتربه ۳۱ 

«(آنان» یهود و نصارا) احبار و رهبان خویش را به عنوان پروردگار (قانونگذار) 
خویش برگزیدند و همچنین مسیح پسر مریم را در صورتیکه امر نشده بودند مگر آنکه 
خدای واحد را که بجز او معبودی نیست پرستش نمایند و او پاک و منزه است از هر 
آنچه که شریک می‌ورزند». 

و قبلاهٌ نیز در روایت «ترمذی» از«عدی بن حانمط» آوردیم که در هنگامی که به 
خدمت رسول خدا ید اين آیه را شنید گفت: ای رسول خدا مردم که احبار و رهبان را 
عبادت نمی کردند(پرستش نمی‌کردند) پیامبر خدا 3 فرمود» آری آنان حلال را 
مردم حرام و حرام را بر ایشان حلال کردند و مردم نیز تبعیت نمودند. این همان 
پرستش یا عبارت احبار و رهبان است 

همچنین قرآن کریم مشرکین را به دلیل حرام و حلال نمودن بدون اجازه خداوند 
سرزنش می‌کند. آنجا که می‌فرماید: 

۲ ریم سك لته کم ین رَژی فجعَلنم َنه حراما محللا فُل له أَذِن 
تم آم عل آلّه تفه تَفَْرّونْ 48 [یونس: .]۵٩‏ 


«بگوا به من بگوئید: آيا چیزهایی را که خدا برای شما آفریده است و روزی شما 
]یک وی سا ی ها ای ات ها تال ی ان 
ابا توا یه یا اون داده اسر که اه بت هرد یی یدنا ایتکه بر بخل وین دروخ 
متقز )4 

اتتعانی انخهرییان کردنن وی توافت کف عدارتن سعال نحق 
دارد حلال نماید يا حرام کند و همه چیز را در کتاب مقدسش در این مورد تفصیل 
داده است. آنجا که می‌فرماید: 


۳ 


وق فصل لک ما 0 حَرَم عم | الا ما آضطرزثم یه [الأنعام: ۱۱۹]. 

«و خداوند به تفصیل هر آنچه را که بر شما حرام شده است بیان نموده مگر ناجار و 
درمانده شوید». 

پس ای برادر مربی» بنابر آنجه مورد بحت قرار گرفت. لازم است که در ارتباط با 
و ام واه هه هی کیرش کر زو وش پروی تکیت مره اشامت ای 
به خوبی وظیفة خود را در قبال فرزندت در ارتباط با برحذر داشتن از حرام به انجام 
رسانی. 
فرزندت پا هر آنکس که تحت تربیت تو قرار دارد. رعایت حدود الهی را وظيفة خود 
بداند از اوامرش اطاعت کند و از نواهی خودداری نماید و در هنگام برخورد با اوامر 

و هم اکنون مهمترین انواع حرام را به خدمت تو مربی عزیز تقدیم می‌دارم. تا 
موجب بصیرت و تذکر گردد چه بسا که بتوانی مسئولیت برحذر داشتن فرزند را به 
کامل‌ترین صورت انجام دهی! 
) غذاها و نوشیندنی‌های حرام 

آن‌هایی که به علت سقوط از بلندی یا شاخ زدن حیوان دیگر مرده‌اند یا گوشت 


حیوانی که حیوان وحشی از آن خورده است يا حیوانی که به جهت تقرب به 


حرمت کل 4 الم وق مر وا "۳ لیر له به وال رم 


واموفد؛ ترجه واقییعه وتا آسعل الشیغ الا ما دگیشز وتا ذبع ع شضب4 


[المائدة: ۳]. 


خدا را(هنگام ذیح) بر آن برده‌اند و گوشت حیوانی که خفه شده است يا به علت 
شکتهه دار کتک مد اش و کرت مت دار که فطل یطوط باتوی بازبه غلای 


شاخ حیوان دیگری مرده است و حیواناتی که درندگان چیزی از بدن آن‌ها خورده‌اند و 
بدان سبب مرده‌اند مگر اینکه(قبل از مرگ به آن‌ها رسیده) و آن‌ها را ذبح کرده باشید 


و حیواناتی که برای تقرب به بت‌ها قربانی شده‌اند». 


مقصود از«میته» هر حیوان یا پرنده‌ای است که به مرگ طبیعی مرده است و 
حکمت از تحریم گوشت حیوانی که به مرگ طبیعی مرده است آن است که 
حیوانی که اینچنین می‌میرد به علت بیماری مزمن يا حاد يا خوردن گیاهی 
سمی است. 

خون مورد بحث در آیه کریمه خون مسفوح یا جاری است که از بدن حیوان 
خارج می‌شود و فرقی نمی‌کند که سبب جریان خون ذبح باشد یا غیر آن. و 
حکمت در تحریم خون آن آتش که آدمی بطور طبیعی نوعی تنفر از خون دارد 
و مکانی مناسب برای تجمع میکروب‌هاست و ضرر آن مانند گوشت مردار 
است. 

گوشت خوک نجس العین است و شرع اسلام بشدت از آن نهی کرده است 
اضولا گوشت: هک حالت مسق کننهه‌ای ,دار وخکمت رن این گرشت 


آن است که هم به سلامتی آدمی آسیب می‌رساند و هم موجب زوال غیرت و 
آبروی او می‌شود. 


اما زیانمند بودن آن از نقطه نظر طبی درتحقیقات پزشکی جدید به اثبات رسیده 
است گوشت خوک می‌تواند حاوی کرم‌های انگل مهلک باشد و موجب اختلال جذب و 


گوارش در روده‌ها و معده می‌شود زیرا بسیار دیر هضم می‌باشد و کسی چه می‌داند 
شاید در آینده ضررهای متعدد دیگری برای ما از آن روشن گردد. 

اما در ارتباط با زیان گوشت خوک برغیرت و آبروی انسان باید بگوئيم که بنابر نظر 
آدمی منتقل می‌کند. دکتر«صبری القبانی» در مجله«پزشک تو» به شماره ۲ "ص۱۸۹ 
می‌گوید: 
ضقابت بحوان به آدمن مش شنوده ها انگلیسی ها که نسیار ظرفدای گفخنت ماهین رد 
می‌باشند بیشتر بی‌غیرتی متهم می‌شوند و عرب‌های بیابان نشین که از گوشت شتر 
تغذیه می کنند بیشتر منصف به صبرو کینه هستند و اهل شهرها که از گوشت حیوانات 
اهلی تغذیه می‌کنند بسادگی می‌توان بر آن‌ها حکومت کرد(زود رام می‌شوند). 

چنین نظریه‌ای را از جانب رئیس دانشکده علوم طبیعی دانشگاه کالیفرنیا را نیز در 
مجله«الهلال» مشاهده می‌نمائيم. 

عزی یا نام‌های اینچنین. 

حکمت تحریم اين نوع گوشت‌ها جانبداری از عقيدة توحیدی و مبارزه با شرک و 
مظاهر شرک می‌باشد به هر صورت و شکلی که ظاهر شود تفاوتی ندارد. 

«استاد قرضاوی» می‌گوید هنگامی که در هنگام ذبح نام خدا برده می‌شود یعنی 
اینکه خداوند! به اجازةٌ تو من این موجود زنده‌ای را که تو خلق کرده‌ایی و مطابق با 
رضای تو ذبح می‌نمایم و اگر هنگام ذبح نام هر کس غیر از خدا برده شود این اجازه 
گرفتن منتفی می‌شود و گوشت چنین حیوانی با این شرایط حرام می‌گردد. 


* اکل السیع: حیوانی که قسمتی از آن بوسیله درنده‌ایی خورده شده و به همان 
واسطه مرده است. 

اما در ادامه آیه خدایتعالی می‌فرماید: طا ما ینم یعنی بجز موردی از هر 
کدام از موارد بالا که قبل از مردن به آن دست يافته باشید و فورا ذیح نمائید. و شرط 
آن است که حیوان دارای حیات باشد و علامت حیات آن خروج خون با فشار و دست 
و پازدن و حرکت است. 

اما حکمت تحریم انواع فوق الذکر به این ترتیب است: 

در ارتباط با گوشت مردار که قبلاً تهضیحات کافی داده شد و این تاکید و تذکری 
است به صاحبان حیوانات اهلی که در نگهداری آن‌ها اهمال نورزند و آن را بگونه‌ای 
اهاشا رن که ار تکای سکیف شوت با تفر ای ان سس دبا هر 
حیوان را رها سازند یا حتی آنان را تحریک کنند که با هم بجنگد و بوسیله شاخ آنقدر 
به یکدگیر بزنند که موجب مرگشان گردد. 

اک( 
است بزرگداشت و کرامت آدمی است. آدمی بالاتر از آن است که از ته مانده غذای 
حیوانات وحشی تغذیه کند. خدای سبحان در این مورد سورة«اسراء» می‌فرماید: 
ملد متا ی ام 4 [الاسراء: ۷۰] «و بدرستی که ما آدمی را گرامی داشتیم». 

و اما ذیح حیوان برای بت‌های سنگی یا به تعبیر قرآنی نصب که عبارت از بت‌ها یا 
قطعه سنگ‌هایی است که در گرداگرد کعبه چیده می‌شوند که مظاهر طاغوت یا 
معبودهای دست ساخته بشری بودند. اهل جاهلیت به نیت تقرب به بت‌ها و 
خدابا ها سای وهای ام ها دی کت اب یو نا هس ام 
خواهند بود و فرقی نمی کند که در هنگام ذبح اسم غیر خدا برده شود یا نه» زیرا هدف 
از ذبح بزرگداشت طاغوت است. 

علت تحریم در این مورد نیز همان علت تحریم ذبحی است که نام غیر خدا را بر آن 
ذکر کرده‌اند. 

شریعت اسلامی از مجموعه میته. ماهی و ملخ و از خون کبد و طحال را استثنا 
کرده است این موضوع در روایت«امام شافعی و احمد و ابن ماجه و دارالقطنی و حاکم 
از ابن عمرت»» آمده است که دو میته برای ما حلال شد ماهی و ملخ و دو خون کبد و 
ظحال. 


تمامی انواع موارد حرام که ذکر شد در حالت اختیار مطرح است چنانجه آدمی در 
شرایط ناچاری و اضطرار قرار گیرد مجاز است که از آن بخورد به شرط آنکه شرایط 
دوگانه ذیل فراهم باشد. 

اول: برای طلب و تحصیل شهوت نباشد. 

دوم: از حد ضرورت فراتر نرود و از مرز مجاز تجاوز نکند این دو شرط در کلام 
خداوند سبحان آمده است آنجا که می‌فرماید: 

تما حَرم لیم مت رل وم آلینزیر وم یل عبر له بو من أَضطرّ 
یر با ولا عاد فان له غُوز رحیمْ 49 (اس: ۱۱۵). 

«بدرستی که گوشت مردار و خون و گوشت خوک و هر آنچه هنگام ذبح نام غیر 
خدا را بر آن برده باشند بر شما حرام است اما کسی که ناجار گردد به شرط آنکه 
علاقمند به آن نباشد و از حد تجاوز نکند. بر او گناهی نخواهد بود و بدرستی که 
خداوند غفور و رحیم است». 

حکمت در این مورد نجات حیات آدمی و جلوگیری از هلاکت اوست و برداشتن 
تنگی و جرح بر سر راه انسان است 

۲- تحریم گوشت خر اهلی. حیوانات درنده دارای دندان‌های تیز و پرندگان دارای 

چنگال تیز(ناخن) 

«امام بخاری» در روایتی از نبی اکرم ع می‌فرماید: که آن حضرت از خوردن 
گوشت خر اهلی در روز خیبر نهی نمود. 

و در روایت شیخین نیز آمده است که حضرت رسول 3 از خوردن گوشت حیوانات 
وحشی دارای دندان تیز و هر پرنده‌ای که چنگال تیز دارد نهی نموده است. 

ما یر را رت با یی سای که که ره سینت را 
تانق های قی که مها خی شکار از ان اتفاق دی کین م‌باشی اتقو یز بر 
گرگ و غیره این تحریم مذهب جمهور علماء است اماء بنابر مذهب«ابن عباس:» و 
«امام مالک» خوردن گوشت آن‌ها مکروه است و دلیلشان را به اینگونه ذکر کرده‌اند که 
نهی موجود در احادیث [فاده کراهت می کند نه تحریم. 

اما بنابر شریعت اسلامی پوست این حیوانات چنانچه بصورت شرعی ذبح شوند. پاک 
می‌باشد و حتی بدون دباغی مجاز است مورد استفاده قرار گيرند. 


۳- تحریم حیواناتی که به طربقه غیر شرعی مانند دستگاه‌های برقی پا بوسیله 
افراد ملحد مجوسی يا مشرک ذبح گردیده‌اند. 

همچنانکه قبلاً توضیح داده شد ذبح شرعی دارای اوصاف ذیل است: 

([ْ) حیوان باید بوسیله ابزار کاملاً تیز سر بریده شود به گونه‌ای که خون سریعاً 
جریان پیدا کند و خون عروق بزرگ گردن به بیرون بجهد. 

(ب) ذبح باید در محل حلق صورت گیرد. حلق را که شامل مری(مجرای عبور غذا 
و مایعات) است و دو رگ وریدی اصلی طرفین حلق را نیز قطع نماید. 

البته شرط قطع سریع حلق در مواردی منتفی می‌گردد. شرایطی پیش می‌آید که 
امکان سر بریدن حیوان وجود ندارد. مثلا: حیوان به داخل چاهی افتاده باشد یا حیوان 
فرار می‌کند و صاحبش به آن دسترسی ندارد یا حیوانی به شخصی حمله می‌کند و او 
در دفاع از خودش او را می‌زند در این شرایط باید عینا مانند قاعده شکار يا صید عمل 
نمود و کافی است در این موارد هنگام مواجه با جسم تیز در هر کجای بدن که قابل 
دسترسی بود» جرح ایجاد نماید در اینحالت خوردنش حلال می‌شود. اما اگر حیوان به 
غیر علت جرح مرده باشد حکم موقوذه را دارد و حلال نخواهد بود. 

ج) شرط سوم شرعی آن است که در هنگام ذیح ابتدا نام خدایتعالی برده شود. زیرا 
می‌فرماید: 

َکواً ما کر سم لته عَلَیّه ان 3 بعایّته مُوْمنینَ 42 [الانعام: ۱۱۸]. 

«پس بخورید از هر آنجه(از حیوانات مذبوح) که بر آن‌ها نام خداوند ذکر شده است 
رکب تتانه‌های: خبارتن آیمان دارید 

و همچنین می‌فرماید: 

ولا لو مها 4 یذ کر سم للّه عَلَیّه ونر َفس4 الاأتعام: ۱۲۱]. 

رنه اتمه (ان انا میس که نام دا رتور آوهاتبزگاه تفه با سور ی 
و به درستی که اين کار فسق است». 
که خونش ریخته شد و نام خدای بر آن برده شد. از آن بخورید. 

اگر ذیح کننده در هنگام ذبح فراموش کند نام خداوند را ببرد» گوشت حلال است 


زیرا خداوند سبحان اشتباه و فراموشی را به امت پیامبر اکرم ول بخشیده است. 


حکمت گفتن نام خدا در هنگام ذبح آن * اسنت که انجام‌دهنده ۳ بان ذبح از 
خالق سبحان ن اجازه می‌گیرد. . نه به معنی آ ن باشد که از جانب خود تسلطی بر این 
آفریدگان ن الهی داشته باشد. اصولاً تمامی افعال مسلمان با نام خدا آغاز می‌گردد جه 
شکار چه ذیح و چه خوردن یا هر عمل دیگر. 

(د) شرط چهارم آ ن است که ذبح‌کننده مسلمان يا اهل کتاب یعنی یهودی پا 
مسیحی باشد. 

اما اگر ذیح کننده ملحد باشد يا مجوسی يا مشرک يا پیرو عقیده باطنیه باشد مانند: 
آنانکه حضرت علیطه را خدا می‌دانند یا آنانکه به خداوندی(آغاخان) (یا حاکم مأمور 
یافته فاطمی از جانب خدا) اعتقاد دارند حیوان ذبح شده به اتفاق نظر امام‌های 
چهارگانه اهل سنت و اجماع آنانکه امت اسلامی فقه و شریعت خود را از ایشان اخذ 

در ارتباط با شرط مسلمان بودن ذبح کننده که دلیل واضح است در واقع کسی 
است که به دین حق و آئین الهی که توسط حضرت محمد ی آورده شده است ایمان 
دارد. 

اما در مورد آنان که ذبح یهودی و مسیحی نیز حلال است به استناد گفته خدای 

یه یه اه این اووا لکشت سمل لسع وطاممگ 
له [الماندة: ۵ 

«آمروز(خوردنی‌های) پاکیزه را برایتان حلال نمودم و طعام اهل کتاب برای شما و 
طعام شما برای ایشان حلال است». 
باطنی‌ها سختگیر و قاطع است اما در | رتباط با اهل کتاب آسان‌گیر می‌باشد. زیرا اهل 
کتاب به علت اعتراف به پیامبران الهی و پذیرش اصولی که بین تمامی ادیان مشترک 
است به مسلمانان از سایر جوامع بشری نزدیکترند و به همین دلیل در شرع اسلام نیز 
و درک کنند آن را پذیرفته با شوق و رغبت به آن می‌گروند. 


البته باید دقت شود که حتی یک نفر اهل کتاب هنگام ذیح نام غیر خدا را ببرد و 


گرنه گوشت حیوان ذیح شده حرام خواهد بود زیرا مشمول قاعده‌ای است که قبلاً به 
تفصیل درارتباط با آن بحث شد. 
پس بصورت خلاصه می‌توان مباحث فوق را به اینصورت بیان نمود: 


اگر مرگ حیوان با وسایل برقی یا ابزاری اینچنین باشد. حرام است چون 
حیوان در واقع دچار خفگی شده است و بوسیله جسم تیز سر بریده نشده 
انستت: 

گوشت‌های بسته‌بندی شده. صادر شده از جانب کشورهای ملحد حرام است 
ژیرا آنان خالق وآدیان آسمانی را انکار می‌کنند. 

همچنین حرام است گوشت‌های بسته بندی شده مشکوک که در ارتباط با 
طریقه ذبح آن‌ها یقین حاصل نشده است و احتمال دارد به روش‌های غیر 
شرعی پا تکنولوژی فوق الذکر ذبح شده باشند. 

همچنین روغن‌های بسته‌بندی شده يا داخل ظروف مخصوص صادره از 
کشورهای غیراسلامی که احتمال اختلاط چربی یا روغن خوک با آن‌ها می‌رود 
حرام است. 

اما گوشت ماهی بسته بندی ارسالی از جانب کشورهای غیر مسلمان حلال 
رید انخفاع ضاحت: نظرارن ی ی توافت اد اصتخات ی امفه اس که 
هنگامی که در ارتباط با پاکی آب دریا از حضرت رسول ند سوال شد 


فرمود:«آبش پاک و مردار آن حلال است» 


و در صحیحین در روایتی از «جابرطث» آمده است که نبی اکرم وه یک دسته از 
لشکر اسلامی را به جهت جهاد در راه خدا فرستاد. اين گروه مشاهده کردند که آب 
دریا هنگام جزر نهنگ بزرگی را به ساحل انداخته است نزدیک بیست وچند روز از آن 


خوردند و هنگام بازگشت به مدینه موضوع را به پیامبر اکرم 5 خبر دادند» فرمود: 


روزی را که خدایتعالی برای شما از دریا بیرون انداخته است بخورید و اگر از آن 
همراه خود دارید نیز به ما بدهید تا بخوریم یکی از آن افراد مقداری از آن همراه داشت 
به پیامبر تقدیم کرد و ایشان از آن خوردند. 

۴- مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر 


مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر به اجماع حرام است این موضوع به تفصیل در 
بخش دوم کتاب تربیت فرزندان در فصل مسئولیت تربیت جسمانی فرزندان بحث شد 
در این فصل تمامی عوارض نامطلوب مشروبات الکلی و مواد مخدر ذکر گردید. و حکم 
قاطع اسلامی در ارتباط با تحریم آن بیان شد. همچنین طریقه برخورد صحیح برای 
ريشه کنی این پديدة شوم. توضیح داده شد. در صورت نیاز مربیان محترم می‌توانند به 
آن مراجعه نمایند. 

در این مبحث فقط موضوع مشروبات مست کننده مصنوعی مانده است که از غیر 
انگور و خرما ساخته می‌شود آیا مباح است يا نه؟ 

در روایت«مسلم» آمده است که از پیامبر خدا مه سوال کردند که شراب‌های که از 
مه تا مق سا خیم قیاق کی دا هدام سوت که اعامه فلیی کامل 
از جانب خداوند به او عطا شده بود؛ فرمود: هر مست کننده‌ای خمر است و هر خمری 
حرام است. 

بنابراین هر آنچه از هر نوع میوه‌ای یا جو يا هر ماده‌ای دیگر ساخته می‌شود و 
خاصیت مست کننده دارد و عقل آدمی را زائل می‌کند. داخل در حکم خمر یا شراب 
حرام می‌شود. 

صحیحین ذکر کرده‌اند و«ابوداود و ترمذی» روایت کرده‌اند: که حضرت «عمر بن 
خطاب:» در هنگام که بر منبر رسول خدا تکیه زده بود. با صدای بلند گفت: 
خدایتعالی شراب مست کننده و نوشنده آن. ساقی و فروشنده و خریدار و سازنده و 
حامل و کسی که به جانب او حمل می‌شود و کسی که پول آن را می‌گیرد و مصرف 
۳ 
یاکسا ناخ اي مت کوه) کف مدرم انس تک ین مین مفحاری ان 
را هر چند به مسلمان باشد به آمر خداوند» حرام نموده است و بنابر قاعده ذرائع بر فرد 
میلمان بحرام‌شده انیت که انگی) به کی شروهن کقاه اد شر ابش با 

در روایت«طبرانی» در اوسط آمده است که رسول خدا یل فرمود: 

هر فرد مسلمان که در ایام چیدن خوشه‌های انگور. آن را نگه دارد تا بعدا به 
بهودی يا نصرانی یا هر فرد دیگری بفروشد که از آن شراب می‌سازد به حقیقت که 
آ گاهانه خود را در آتش انداخته است. 


بر همین مبنا به هر فرد مسلمان از جانب خداوند امر شده است که با مجالس 
شراب خواری و همنشینی با نوشندگان شراب, قطع رابطه کند. 

درروایت«ترمذی و احمد» از«عمر بن خطاب»: آمده است که فرمود: 

شنیدم رسول خدا 3 گفتند: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد برسر 
سفره‌ایی نشیند که بر آن شراب می گردانند. 

روایت شده است که خلیفه راشد «عمر بن عبدالعزیز» نوشندگان شراب را با 
همراهان آنان در مجلس شلاق می‌زد. می‌گویند یکبار جماعتی شراب می‌نوشیدند 
دستور داد کل اهل مجلس را شلاق بزنند و به او گفتند: تعدادی از حاضران مجلس 
روزهبوده‌اند,فرمود اولآن‌ها را شلاق بزنید مگر نشنید‌اید که خدایتعالی میفرمید: 

طوَقَد یل ََْ عم نی آلکتب آن ِا سمعثم ءایت آلّه بحتم اس بها وتف بها 

0 َو َعَهُم حَعن وضو نی حَییثِ غیْرو انم دا ۳9 [الساء: ۱۴۰]. 

«خداوند در کتاب(قرآن این حکم را) بر شما نازل کرده است که چون شنیدید به 
آیات خدا کفر ورزیده می‌شود و به بازیچه گرفته می‌شود با چنین کسانی منشینید تا به 
سخن دیگری بپردازید (و دست از شوخی نابهنجار خود بر دارند) بیگمان در این 
صورت (که با ایشان همنشین شوید و به استهزاء آنان گوش دهید) شما هم مثل آن‌ها 
خواهید بود.» 

دربحث راجع به مست کننده‌ها و مواد مخدر در بخش دوم از این کتاب این موضوع 
مک قیق که دیتاسا توت ان اه سای ای ی 
رسول خدا به سوالی در این مورد داده است در روایت «مسلم و احمد» آمده است که 
رسول خدا 25 در ارتباط با شراب سوال کرد. ایشان آن مرد را از خوردن شراب برحذر 
داشتند مرد گفت من آن را بعنوان دارو می‌سازم. آن حضرت فرمودند. شراب بدرستی 
که دوا نیست که مرض است. 

این نص و نصوص دیگر که به آن استشهاد نمودیم دلایل قاطعی است بر اینکه 
حتی مصرف شراب به عنوان دارو حرام است مصرف کننده آن گناهکار است هر چند 
ی فان سا ماد تسده ایا 


ما در تا با دوهی که بم میت مقس رو تایه رورت فا الک لوط 
می‌شوند تا مانع فاسد شدن دارو گردد یا اهداف دیگر مشابه آن. مصرف این داروها به 
روط قیال بلاماکت اس : 

۱- یک خطر جدی جان آدمی را تهدید نماید و درمان بیماری هم به مصرف آن 

دارو بستگی داشته باشد. 

۲- داروی حلال دیگری مشابهه آن دارو پیدا نشود که همان اثر را داشته باشد. 

۳- دارو را پزشک مسلمان, دیندار و با تجربه و آگاه تجویز نماید. 

این جواز به این دلیل است که مبادی اسلامی مبتنی بر قاعده پسر یا آسانی است و 
دفع حرج و شرایط ایجاد کننده دشواری و سختی احکام مربوطه به جهت تحقق 
مصلحت فردی و اجتماعی بینان گذاری شده‌اند و در حقیقت این مبانی را گفته 
تا تا نطو اس مایت سا ی فتاه 


و 


لقن آضظر غَیر باغ ولا عاد قلا ثم له رن له و رجیم 48 البت: ۱۷۲ 

«ولی آنکس که مجبور شد(به خاطر حفظ جان از آن اشیاء حرام بخورد) در 
صورتیکه علاقمند(به خوردن و لذت بردن از چنین چیزهایی نبوده) و متجاوز(از حد 
سد جوع) هم نباشد, گناهی بر او نیست». 


(ب) موارد حرام در لباس آرایش و ظاهر 

اسلام مبتنی بر مبانی سهل‌گیر آن برای هر فرد مسلمان مباح نموده است که با 
پوشش و ظاهری نیکو و شایسته در جامعه ظاهر شود. زیرا هر آنچه که خداوند از 
زیبایی و پوشش و لباس‌های فاخر آفریده است برای بهره گیری آدمی است. 

ای مر فان 

یب ام قَد آَنلعا علیَُم لجاسَا وی سَوءتکم ریا [الاعراف: ۲۶]. 

«ای آدمیزادگان ما برای شما لباسی درست کرده‌ايم که با آن عورات خود را 
می‌پوشانید و لباس‌هایی که زینتند...» 

و می‌فرماید: 

ویب ام خ زینتگکم فد کّ مَسُجد [الأعراف: ۱۳۱. 

«ای آدمیزادگان برای هر مسجدی(که قصد رفتن و عبادت را در آنجا دارید) خود 


را (با لباس مادی و لباس معنوی يا تقوا) بیارائید». 


البته باید دقت شود که پوشش شایسته در حد اعتدال باشد. تا دستور خدایتعالی 
محقق شود که می‌فرماید: 

دی( تفا لم روم قرو وگن ی 5للت قواما 9 (افرتن: 1۶۷ 

«و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند. و میان 
این دو [روش] حد وسط را برمیگزینند». 

پیامبر خدا 6 فرمود: بخورید وبياشامید و بپوشید و صدقه بدهید اما بدون آنکه 
زیاده‌روی نمائید يا بخل بخرج دهید. 

و از جمله نکات مورد نظر دین اسلام در ارتباط با ظاهر فرد مسلمان توجه به 
نظافت است. زیرا اساس هر زیبایی پسندیده و ظاهر شایسته است. 

در روایت«ابن حبان» آمده است که رسول خدا 2 فرمودند: خود را پاکیزه نمائید 
که اسلام پاکیزه است. 

و در روایت«طبرانی» آمده است که نظافت به ایمان دعوت می‌کند و ایمان همراه 
مومن دربهشت است. 
سفر برگشته بودند تذکر داد که نسبت به نظافت خود و آراستگی ظاهر توجه داشته 
باشند آن حضرت فرمودند: 

بار و وسایل سفر را مرتب نمائید و پوشش‌ها و لباستان را نیکو نمائید. (تا هنگامیکه 
به مقصد می‌رسید) در میان مردم خوش بو و دلپذیر باشید. خدایتعالی بدرستی زشتی 
و کلام زشت را دوست نمی‌دارد. 

از نشانه‌های توجه اسلام به ظاهر, تشویق آن به نظافت و آراستگی در مکان‌های 
اجتماع عمومی و در روزهای جمعه و اعیاد است. 

«نسائی» روایت می‌کند که مردی به خدمت پیامبر خدا ول رسید و لباس نامناسبی 
بر تن داشت آن حضرت سوال کرد که آیا مال داری ؟ مرد گفت آری دارم پیامبر 
فرمود از چه نوع مالی؟ مرد گفت خدایتعالی از انواع مختلف آن به من عطا کرده است 
ایام همیخ الا که اسان مه و ریت قطا فرده اتیک اند اد ان مهار 
کرامت بر تو دیده شود. 


و در روایت «ابوداود» از آن حضرت ی آمده است که: 


اشکالی ندارد که هر کدام از شما در صورت توانایی دو لباس برای روز جمعه غیر از 
لباس معمولی خود داشته باشید. 

و از جمله ترغیب‌های اسلام در ارتباط با آراستگی ظاهر تشویق به اصلاح موی سر 
فان 

«امام مالک» در«الموطا» روایت می‌کند که مردی به خدمت پیامبر خدا رسید در 
حالیکه موی سر و ریش او آشفته بود. پیامبر 5 اشاره‌ایی به وضع موی سر او کرد (به 
اشاره به از فهماند که بو سترت را اصلاح کن)آن مرد چنین کرد و با سر آراننته 
برگشت پیامبر خدا لا فرمود: 

«آیا این بهتر نیست از اينکه موهای آشفته مانند شیطان ظاهر شوید.» 

پس اسلام نه تنها زینت را در حد متعادل مباح کرده است بلکه بشدت آنان را که 


زینت‌های الهی را حرام می‌کنند يا از آن نهی می‌نمایند رد می‌کند و می‌فرماید: 


«چه کسی زینت‌های خدایی را که برای بندگانش آفریده است و همچنین مواهب و 

روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است». 

اما باید متوجه باشیم که اسلام انواع ویژه‌ای از زینت و لباس و ظاهر را بنا به 
حکمت متعالیه خود تحریم کرده است که اهم آن‌ها به شما مربیان عزیز جهت اطلاع 


تقدیم می‌ گردد. 


۱- تحریم طلا و پارچة حریر برای مردمان 

در روایت «احمد و ابوداود و نسایی و اين ماجه» از حضرت «علی» (کرم الله 
وجهه) آمده است که: پیامبر خدا پارچه‌ای حریر در دست راست و مقداری طلا در 
دست چپ گرفت و فرمود: این دو بر ذکور امت من حرام است و در حدیث «ابن 
ماجه» آمده است که «برای زنان حلال است». 

و در روایت «مسلم» آمده است که رسول خدا ول انگشتری طلا در انگشت مردی 
دید آن را بیرون آورد بدور انداخت و فرمود: 

بعضی از شماها به سوی پاره‌ای آتش می‌دوید» آن را بر می‌گیرید و در دست نگه 


می‌دارید. پس از آنکه رسول خدا و برفت به آن مرد گفتند: انگشتری را بردار حداقل 


آن وا فروش فا فایده‌این داشعه: باشده آن ,مره کفت که گنه به خدا اتکشیری وا که 
رسول خدا و پرت کرده است بر نخواهم داشت. 

و در روایت «بخاری» از «حذیفه» له آمده است که رسول خدا ی فرمود:پیامبر 
خدا ما را از نوشیدن در ظروف طلا یا خوردن در آن پوشیدن حریر و دیباج و نشستن 
بر آن نهی نمود. 

و در روایت «مسلم» از حضرت «علی» (کرم الله وجهه) آمده است که: پیامبر خدا 
مرا از استفاده از انگشتری طلا منع فرمود. 

و مقصود از حریر» در این احادیث حریر خالصی است که از کرم ابریشم بدست 
می‌آید حریر مصنوعی نه استفاده از آن حرام است و نه پوشیدن آن. 

لباس‌هایی که از حریر و نوع دیگر نخ به نسبت مساوی دوخته می‌شوند مشمول 
تحریم نمی‌باشند.همچنین حاشیه لباس يا نخ دوختن پا اشکال و ظریف کاری‌های 
روی پوشش پارچه‌ای اگر از حریر باشد آن را حرام نمی‌کند به شرط آنکه مقدار آن از 
وزن کل لباس بیشتر نشود. دلیل ما روایتی از «ابوداود از ابن عباس جْع» است که 
می‌گویند: رسول خدا لباس‌های حریر خالص را منع فرمودند. 

اما تارهای پارچه پا نشان روی آن اگر از حریر باشد اشکالی ندارد. 

اما استفاده از حریر طبیعی خالص در شرایط ضرورت مانند بیماری‌های پوستی 
مثل جرب(گری) يا حساسیت پوستی يا ممانعت در مقابل سرما یا گرمای مهلک یا 
پوشاندن عورت. اگر پوشش دیگری موجود نباشد جائز است. 

در روایت«بخاری» از«حضرت انس» آمده است که پیامبر خدا و به «زبیر و 
ال خی تفا ریهدعای کار کن (یاسی رستی) ا ها مدا که خر یرنه 

تحریم طلا و حریر محدود به مردان است و برای خانم‌ها حلال است. زیرا در 
حدیث حضرت علیع: که قبلاً آمد. این موضوع مطرح گردید. 

استفاده از انگشتری نقره به شرط آنکه در آن اسراف (زیاده‌روی) نشود. نه تنها 
حرام نیست بلکه سنت است و بهتر آن است که انگشتری در دست راست و در انگشت 
کوچک باشد. زیرا در روایت «بخاری» از «ابن عم جِنتد؛» آمده است که رسول خدا 


انگشتری نقره بر گزید و به انگشت نمود مردم نیز از ایشان پیروی کردند بعد از پیامبر 


حضرت «ابوبکر»» سپس «حضرت عمرضْه» و بعد از او «عنمانل» انگشتری به 
انگشت کرد و انگشتری حضرت «عثمان» در چاه اریس افتاد. 


حکمت تحریم طلا و حریر برای مردان: 

علت تحریم این دو جنس برای مردان آن است که از ایجاد زنانگی پرهیز نمایند که 
با شهامت و غیرت مردانه سازگار است و به مبارزه با رفاه و تجملگرایی بر خیزند که 
مبنای بی‌بند و باری است و ريشه تفاخر و برتری طلبی را در نفس آدمی بخشکاند و از 
یه ی افتصای عا ی پراش حقظ میرن درعر سای وکا اند 

اما در ارتباط با زنان علت استفناء شدن آن است که جانب زنانگی خانم‌ها رعایت 
هی تکیت ام اساه کی ‏ ق میا گنای ارام باه هو مای 
برای تشویق شوهر تبدیل شود زیرا همسرش را به صورتی جذاب و دلپذیر مشاهده 


۲- تحریم شبیه شدن مردان به زنان و بالعکس 

در روایت«بخاری» و اصحاب سنن از «ابن عباس جِنغ» آمده است که گفت: 

رسول خدا مردانی که خود را شبیه زنان می‌کنند و زنانی که خود را شبیه مردان 

و در روایتی از «بخاری» همین مضمون تکرار شده است. 

همچنین «احمد و طبرانی» از مردی هذیلی روایت می‌کنند که می‌گوید: 

روزی در کنار «عبدالله بن عمروبن العاص یذ » بودم او در خارج از منطقه حرم 
زندگی می‌کرد و مسجدش در حرم بود. 

در کنار او بودم که «ام سعید» دختر «ابوجهل» را دیدیم که کمانی در دست 
داشت و مانند مردان راه می‌رفت عبدالله گفت:این خانم کیست؟ گفتم دختر ابوجهل 
است. گفت: شنیدم رسول خدا لا فرمود: 

لازم است پدران و مادران محترم و مربیان عزیز, موج تقلید کور کورانه و مدگرایی 
را که در بین دختران و پسران جوان و نوجوان براه افتاده است به خوبی درپابند و به 
شیوه نیکو با این پدیده برخورد نمایند. 


تحریم لباس‌های پر زرق و برق و مشهور 

در روایت «احمد و9 ابوداود و9 نسایی» آمده است که رسول خدا لا فرمود: 

کسی که لباس شهرت(لباس تفاخر» لباس گرانقیمت جهت برتری طلبی بر مردم) 
بپوشد خداوند در روز قیامت لباس مذلت بر تن او خواهد کرد. 

مقصود از لباس شهرت لباس گرانبها و پر زرق و برقی است که به منظور نشان 
دادن تکبر و برتری نسبت به مردم و فخر فروشی به تن می‌کنند و تردیدی نیست که 
چنین خودنمایی‌هایی آدمی را به سوی خصلت منفور تکبر و خود پسندی سوق 
می‌ دهد 9 خداوند در این باره می‌فرماید: 

ِنْ نله لا یب کل تال فخُور 4 [لقمان: ۱۸]. 

«خداوند انسان‌های خودخواه و9 فخر فروش ۳ دوست ندارند». 

و در روایت شیخان آمده است که رسول خدا لا فرمودند: 

کسی که لباس فخر و تکبر به تن کند. خدایتعالی در روز قیامت به او نظر نخواهد 
کرد . 

پس باید هر فرد مسلمان سعی کند درلباس و خوراک و وسایل منزل خود راه 
چیره نگردد. 

مردی از «ابن عمر جن» سوال کرد چه لباسی بپوشم؟ گفت: لباسی بپوش که نه 
سفیهان تو را خوار بشمارند و نه عاقلان در آن عیب و اشکال بینند. 


۴- تحریم تغییر خلقت خداوند 

در روایتی از«مسلم» آمده است که رسول خدا ت: واشمه و مستوشمه و واشره و 
هه یت کر دهاز ظ: 

وشم همان خالکوبی است که گاهی نقوش قبیح نیز ترسیم می‌کنند. و واشره و 
مستوشر یعنی خانم‌هایی که به منظور زیبایی دندان‌های خود را کوچک یا کوتاه 

مستوشر انجام دهندة کار است. 

این اقدامات امروز به نام جراحی‌های زیبایی نامیده می‌شود و علت لعن پیامبر 
تغییر خلقت خدا و موجبات آزار و درد و رنج برای انجام دهنده این افعال است بهر 


قرآن کریم اینگونه اعمال را جزو القائات شیطانی به منظور گمراه کردن آدمی 
ر ور #و و و موه ره هی که 

ولا مَرنهُم قلیِعیَرن خَلق اللّه 4 [الساء: ۱۱۹]. 

شیطان می گوید: 


«پس آنان(آدمیان) را وادار خواهیم کرد که خلقت الهی را تغییردهند». 
لبعه اگر اینگوته اعمال جراخی به جهث برطرف کردن بیماری جسمن با الجزاء 
تاد کشنده بنشاری هانید الر‌هاش یگ فده با مت ر‌خایت بپداشت مانیت کته 


کرده هقف تا هناخ مق اه عانه باهه اقعالی فاد 


۵- تحریم تراشیدن ریش 

در روایت«مسلم» از«ابو هریره»» آمده است که رسول خدا یلا فرمود: «جزوا 
الشارب وآُرخوا اللحی وخالفوا الجوس. 

موی سبیل را کوتاه کنید موی ریش را رها سازید و به این وسیله با مجوس متفاوت 
گردید. 

و در روایت«ابن اسحاق» و«ابن جریر» از طریق‌«یزید ابن ابی حبیب» آمده است: 
دو نفر مجوسی به خدمت پیامبر خدا 95 رسیدند. هر دو ریش را تراشیده و سبیل را 


کسی گفته است که اینطور باشید؟ 

گفتند: پادشاه ما کسری دستور داده است. 

فرمود: اما پروردگارم به من گفته است که ریش را بلند اما موی سبیل را کوتاه 
نمایم و همچنین در روایت«احمد» از«ابو هریره‌طه» آمده است که پیامبر خدا فلا 
فرمود: 

مانند بهودی‌ها و نصارا نباشید موی ریش را بلند موی سبیل را کوتاه کنید و در 
روایت «مسلم». «احمد و اصحاب سنن» از حضرت «عائشه تا » آمده است که رسول 


خدا فرمودند: 


ده مورد از سنت انبیاء است. کوتاه کردن سبیل. لت کردن ریش مسواک زدن» 
استنشاق آب و مضمضه کردن آن؛ کوتاه کردن ناخن‌ها. شستن مفاصل ان؟ نگشتان دست 
و پاه برداشتن موی زیر بغل» تراشیدن موی عانه و رفع حاجت(دستشویی پس از رفع 
حاجت) بوسیله آب. 


آراء ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت راجع به تراشیدن ریش 


۱- مذهب برادران بزرگوار حنفی 

دهاش هام است که ری قوه رز خراشتت اما کفتاه کدی تشن آصافه نه 
معا ان نیکست ک قیهس فیرحت ات مایم هاوگ 
مشت نبود باز هم آن را کوتاه کنند مانند غربی‌هاء و بعضی مردان زن‌نماء مباح نخواهد 
بود. اما برداشتن تمامی ریش که روش بهودیان هند مجوسیان است حرام می‌باشد. 


۲- مذهب برادران بزرگوار مالکی 
تراشیدن ریش حرام است همچنین کوتاه کردن آن اگر موجب کوتاه شدن آن کم‌تر 
از حد لازم باشد نیز حرام است مگر آنکه کوتاه کردن به قصد مثله کردن(ناقص کردن) 
نباشد در آن صورت مکروه است. 
بر گرفته از شرح رساله ابوالحسن و حاشیه عدوی 


۳- مذهب برادران بزرگوار شافعی 

در«شرح العباب» عبارتی به این مضمون آمده است که: 

شیخان گفته‌اند از نظر امام شافعی تراشیدن ریش مکروه است. 

اما «ابن الرفعه» بر این نظریه اعتراضی وارد کرده است که امام شافعی در کتاب 
«الام» به تحریم تراشیدن ریش تصریح کرده است. 

«الاوزرعی» در این باره می‌گوید: نظر درست آن است که در صورت عدم بیماری یا 
هر علت موجه دیگر تراشیدن آن حرام است مانند همین نظریه نیز در حاشیه «ابن 
قاسم العبادی» بر همان کتاب آمده است. 


۴- مذهب برادران بزرگوار حنبلی 

حنبلی‌ها به تحریم تراشیدن ریش تصریح کرده‌اند. هر چند تعدادی از صاحب 
نظران ایشان اعتقاد دارند که نظریه قابل اعتماد قرآن است که به تحریم تراشیدن 
یا تردیدی بر جای نمی‌گذارد. 

پس از احادیث فوق الذکر و بنابر عبارات فقهی مذکور در می‌يابیم که: 

تراشیدن ریش حرام است و مسلمان منصف و آزاد اندیش و جستجوگر حقیقیت 
چاره‌ایی جز آن ندارد که به واجب بودن رها کردن ریش گردن نهد. زیرا دلایل قوی 

حداقل چیزی که دربارة تراشندگان ریش می‌توان گفت. شبیه شدن به زنان تغییر 
خلقت الهی. تقلید کورکورانه از بیگانگان است و برای گناهکار شدن هر کدام از آن 

خدایا به جوانان ما رشد عقلی ایمان قوی و عقیده اسلامی استوار مرحمت بفرما تا 


۶- تحریم ظروف طلا و نقره 

بر اساس روایت «مسلم» در کتاب خود از ام سلمه نت آمده است که رسول 

کسی که در ظرف طلایا نقره بنوشد یا غذا بخورد به حقیقت که آتش جهنم را به 
داخل شکم خود می‌بلعد. 

و در روایت«بخاری» از«حذیفه4» آمده است که: 

رسول خدا ما را برحذر داشت که در ظروف طلا یا نقره بنوشیم و همچنین ما را از 
پوشیدن حریر و دیباج و نشستن بر آن‌ها نهی نمود و فرمود این دو برای کفار است در 
دنیا و برای ماست در آخرت. 

3 این احادیث به خوبی در مي‌يابيم که استفاده از ظروف طلا و نقره و فرش‌های 


این تحریم شامل مردان و زنان می‌شود و حکمت آن نیز پاک کردن منزل مسلمان 
الق مطاه ا اف اشتکار اس 


۷- تحریم نقاشی و مجسمه‌سازی 

بنابر روایت «بخاری و مسلم» آمده است که «ابن‌مسعودضل» گفت: شنیدم رسول 
خدا رل می‌گوید: در روز قیامت شدیدترین عذاب‌ها مربوط به ترسیم‌کنندگان تصاویر 
است. 

و در روایت «بخاری و مسلم» از «ابن عمر»ع آمده است که رسول خدا یا فرمود: 

کسانی که اینچنین تصاویری را ترسم می‌کنند روز قیامت به ایشان گفته می‌شود. 
آنجه ساخته‌اید. زنده کنید. ایشان عذاب داده می‌شوند. 

و در روایت «بخاری و مسلم» از حضرت عائشه جتا آمده است: 

روزی رسول خدا م2 از سفر بازگشت و وارد حیاط منزل شد در داخل حیاط 
صندوقچه‌ای که با پارچه‌ایی آن را پوشانده بودم. بر روی پارچه چند تصویر بود رنگ 
پیامبر با دیدن آن عوض شد و فرمود: ای«عائشه» شدیدترین عذاب‌ها در روز قیامت 
مساق ات هه فان اعمان تا میفساه تعر کسام ابا مه 
از آن دو عدد بالش ساختم. 

و همچنین در روایت «بخاری و مسلم» از «ابوطلحه» آمده است که: 

رسول خدا ول فرمود. ملائک وارد خانه‌ایی نمی‌شوند که در آن سگ یا تصویر باشد. 

و در روایت «مسلم و ابوداود و ترمذی» از «حیان بن حصین» آمده است که: 

حضرت «علی» ن به من گفت: من تو را به اموری مآمور می‌سازم که پیامبر خدا 
مرا به آن مأمور ساخت. به هر تصویری برخوردی آن را پاک کن و به هر قبری رسیدی 
که بر آن بنا ساخته بوند آن را تخریب و صاف کن! 

مجموعه این احادیث آشکارا بر تحریم تصویرگری و مجسمه‌سازی دلالت می‌کند. 

نکته قابل توجه آن است که تصویر و تمثال که در احادیث آمده است بر مجسمه و 
تعاشی ال ی کف نی دمت: مجاعه‌ای که یم دا شهه تشن باه وب خاش 
دیگر دارای سایه باشد یا نباشد و فرقی نمی‌کند که قصد نقاش یا مجسمه‌ساز بی‌ارزش 


کردن موضوع باشد یا نه در هر صورت چون تقلید از کار خداوند است حرام خواهد بود. 


برای تاکید حرام بودند این دو مورد می‌توانید به روایت«بخاری» مراجعه کنید که 
می‌گوید: 

رسول خدا 2 روز فتح مکه اول تمام نقاشی‌ها و مجسمه‌ها را ازکعبه بیرون انداخت 
سپس وارد آن شد. 

«ابوداود» نیز از«جابر» روایت می‌کند که نبی اکرم و به«عمر بن خطاب» له که 
در آن وقت در«بطحاء» بود دستور داد که به مکه برود. و کعبه را از نقاشی و مجسمه 
بطور کلی پاک کنذ و تا زماتی که تماما پاک تشد وارد کعبه نگردید. 

و در روایت«بخاری» آمده است که«اسامه» له روایت می کند که«حضرت‌محمد»35 
هنگام ورود به کعبه با نقاشی حضرت ابراهیم ا#ط مواجه شد پس درخواست کرد که 
برایش آب بیاورند» و با آن نقاشی را پاک کرد. 

البته باید تأکید نمود که نقاشی طبیعی مانند درختان یا اشیاء بدون روح استثناء 
است و اشکالی ندارد. 

در روایت «بخاری و مسلم» از«سعید بن ابی الحسین» آمده است که: 

مردی به خدمت «ابن عباس «تتط» رسید. گفت روزی و کسب و کار من حاصل 
هنر نقاشی است آنگاه گفت این نمونه نقاشی‌های من است. 

«ابن عباس ِتید» به او گفت. لازم است آنجه را از رسول خدا له شنیده‌ام برایت 
بازگویم که می‌فرمود: هر کسی تصویری رسم کند خدایتعالی او را آنقدر عذاب می‌دهد 
تا آن فرد روح در تصوير بدمد. اما می‌دانيم که چنین کاری نمی‌تواند بکند. 

آن مرد از شنیدن این حدیث بشدت بر خود لرزید. 

«ابن عباس ینید » به او گفت: وای بر تو, اگر اینقدر اصرار داری نقاشی کنی بهتر 
است این درخت يا هر چیز بی‌روح دیگر را نقاشی کنی. 

یناب باتی‌های کودکان از قانون اتخريع مخسمه میشفام هستلت:برای ایک 
کودکان قصد بزرگداشت يا تفاخر و تکبر یا برتری طلبی را ندارند و در روایت شیخان از 
حضرت عائشه جنغد آمده است که می‌گوید: 

با دخترهای کوچک همسن و سالم و با عروسک‌هایی با صورت و شمایل دختران 
بازی می‌کردیم هرگاه رسول خدا 2 تشریف می‌آوردند از ترس حضرت خود را مخفی 
با سای اک یا تیا مس 


و در روایت ابوداود آمده است که: 

روزی رسول خدا به حضرت «عائشه جُغا» گفت: این چیست (مقصود عروسک) 
حضرت عائشه تا گفت: این‌ها دختران من هستند. 

فرمود: اينکه وسط این‌هاست چیست؟ گفت اسب است. 

فرمود: این دو چیز بر روی آن چیست؟ گفت این دو تا بال‌های اسب است. 

پیامبر فرمود: اسب و دو تا بال؟! حضرت رسول 5 خندید تا حدی که دندان‌های 
پیشین ایشان نمایان شد. 

«شوکانی» می‌گوید: بر اساس این احادیث می‌توان استنباط نمود که عروسک‌های 
مره تفا دم ی ای بارش کودکاق تلامانم ات اما رولیت امدمام‌مالک» آندم ابیت که 
در ارتباط با مردی که قصد خریدن عروسک برای دخترش را داشت آن را ناپسند 
تیه 

«قاضی عیاضی» می‌گوید: بازی با عروسک برای کودکان نوعی رخصت است. 

تکتهان کهتصا و تتقم مس به ام سل مش اي ز ات کاس کرد 
تصویر آن را از حرام بودن ساقط می‌کند و حلال می‌کند و استفاده از آن نیز بلامانع 
خواهد بود. 

در روایت«نسایی و ابن حبان» آمده است که حضرت جبرئیل اجازه ورود خواست. 
حضرت رسول 5 فرمودند: داخل شوء حضرت جبرئیل گفت: چطور وارد منزل تو شوم 
در حالیکه در داخل آن تصاویر وجود دارد. اگر بنا چار آن‌ها را نگه می‌داری سر تصویر 
را قطع کن یا پارچه تصویردار را با بالش یا زیر انداز بدل نما. 

در ارتباط با عکس‌های برقی امروزی نیز طبق قاعده تحریم تصاویر بر مبنای 
عبارات شرعی حرام است مگر آنکه به جهت مصلحی مانند.کارت شناسایی. جواز سفر 
و گذرنامهءعکس مجرمین. یا ضرورت تشخیصی. باشد در این صورت طبق قاعده‌ایی که 
می‌گوید: 

طرورت بر فخذور را متاخ می‌بنازهبلا شکال خراهه برد 

شایسته است اینجا به نکته‌ای اشاره کنم: 

تعداد زیادی از خانواده‌هایی که ادعای مسلمان بودن را دارند دیوارهای منازل خود 
را با عکس پدر و پدر بزرگ و سایر افراد خانواده به بهانه یادگاری پر می‌کنند يا سجاده 


و فرش‌های تزئینی بر دیوار آویزان می‌کنند. اين اعمال جزو اعمال جاهلی است و از 
مظاهر بارز بت پرستی است که اسلام آن را قلع و قمع نمود. 

پس بر اولیاء و مربیان است که منازل خود را از لوث این محرمات پاک نمایند و از 
این آثار منحرف کننده تنظیف کنند. تا به تحصیل رضایت الهی نائل شوند و جزو 
ت تاقته که بایان ره یشان اوه 

تن بیع آل وا رل فاراتیات م آلزیق عم له علنهم من آقیبعن 

ِِ وألشْهَداء ون ۶ وَحس ی تیا رفیقّا (66 الساء: ۶۹]. 

اه ات که داتفا عیام (طاعته تمایم ,نش سا آناتی خفه نوم ور 
بایان مش ار ان اه اس از مایا مش اه صا لو 
آنان چه دوستان خوبی هستند». 


ج- اعتقادات جاهلی حرام 

بجز خداوند کسی غیب نمی‌داند و او هیچکس را به غیب خویش آگاه نمی‌سازد 
مگر پیامبرانی از میان بندگانش خداوند می‌فرماید: 

الا من آزتفی من رسول فان ينك من بین يدیّه وین حَلفه رضتا 469 
[الحن: ۲۷ ]. 

خشنود باشد». 

پس اگر کسی ادعای دانستن غیب نمود. نسبت به خداوند و حقیقت دروغ گفته 
است و همچنین به مردم! 

2 محر و 2 و نی + ۳ 3 مگ مرح حه وو 4 كِ_ِ و ور و 

#قل ۹۳ من ق السَموّتِ والارض للْعْیّبٍ الا اللَهٌ ومَا بَعَرون ایان یبْعَونَ 
[النمل: ۶۵]. 
زنده خواهند شد». 

پس ملائک جن و بشر هیچکدام غیب نمی‌دانند مگر آنجه که خداوند به آن‌ها یاد 
می‌دهد. خدایتعالی درباره جنیان حضرت «سلمان» می‌گوید: 

اک انا ن (جنی‌ها) علم غیب داشتند شو ان ن عذاب دردناک باقی نمی‌ماندند. 


تتانراین انتلاهعقایق دی را تخرام مک هانگ 


۱- گفته‌های پیشگویان و رمال‌ها: 

در روایت «مسلم» از پیامبر صٌ آمده است که فرمود: 

کسی به نزد رمال برود از او در موردی سوال کند و گفته‌اش را تصدیق نماید نماز 
چهل روز او قبول نخواهد شد! 

و در روایت «بزار»‌آمده است که هر کس نزد پیشگو یا رمال برود و او را تصدیق 
نماید به تحقیق به آنجه بر محمد 5 نازل شده است کافر گشته است. 

پس بنا به عقیده مأخوذ از صاحب نظران عقیده اسلامی نه تنها رمال و پیشگو طرد 
هستند بلکه هر آنکس که پای صحبت آن‌ها می‌نشیند و ایشان را تصدیق می‌کند. در 
کتاهه کم اه بیش نک ات 


۳ قرعه کشی (به قصد قمار) بوسيلة تبرهای نشاندار حرام است) 

خدایتعالی می‌فرماید: 

«یتایها آلذین ءامَنواً تما مر والمییر والانصاب لام رجش ین عَمل 
آلشْیّطن فَأجتیُ : وه للم تفلخون 5) 4 [الماندة: .]٩۰‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید بدرستی که شراب و قمار و انصاب و ازلام پلید و از 
اعمال شیطانی هستند. پس از آن پرهیز نمائید شاید رستگار شوید» 

ازلام: عبارت تیرهایی بود که به انتهای ۲ ن‌ها هر کدام یک بر وصل بود که اعراب 
در زمان جاهلیت. به اين روش از آن‌ها استفاده می کردند: 

تس تیرها سه نوع بو دند:در د یک نوع ِ نوشته شده بود نی امر می کند. ۰ در نوع 

اعراب جاهلی هرگاه قصد انجام کاری مانند جنگ. ازدواج يا غیره را داشتند. به 
بتخانه می‌آمدند و با این تبرها قرعه کشی می‌کردند. اگر نوع اول در می‌آمد اقدام به 
کار مورد نظر می‌کردند. اگر نوع دوم در می‌آمد از انجام کار خودداری می‌نمودند. و 
اگر نوع سوم می‌آمد دوباره قرعه کشی می‌نمودند تا بالاخره یک ت تير امر کننده یا نهی 
کننده در آید. 

در جوامع اسلامی ما امروزه اعمالی شبیه همان اعمال جاهلی انجام می‌شود فال 


در روایت«طبرانی» از حضرت رسول ی آمده است که هر کس رمالی کند یا به 
قصد قمار, قرعه کشی نماید به خاطر بدشگونی از سفرش باز گردد. به درجات کمال 
معنوی نخواهد رسید. 

هر چند اسلام قرعه کشی و فالگیری را حرام کرده است اما در عین حال باب 
ساره یواست که وی رشان سای رف ی کم 
می‌کند و در صورت نامناسب بودن از آن دور می‌شود. در بخش ارتباط روحی در 
ارتباط با استخاره و کیفیت انجام آن بحث شد که می‌توانید به آن مراجعه کنید. 


۳- سحر حرام است 

در روایت «بخاری و مسلم» از حضرت رسول 5 آمده است که فرمود: از هفت چیز 
قتل نفسی که خداوند حرام کرده مگر به حق باشد. خوردن رباء خوردن مال یتیم. 
پشت کردن به سپاه هنگام پورش بردن به دشمن و متهم نمودن زنان همسردار 
پاک‌دامن. 


همانطوری که اسلام رفتن به نزد رمال‌های و پیشگویان را برای گفتن غیب حرام 
کرده است. پناه بردن به ساحر و پیشگو را برای کشف مسائل نهانی و حل مشکلات و 
ضرر رساندن به فردی از افراد جامعه راء تحریم کرده است. 

نی یه کزنی که با یریش کی تسه بات کت یانش مان 
نماید يا سحربازی کند یا برایش سحربازی کنند از ما نیست! 

بعضی از فقهاء سحر را کفر می‌دانند يا اعتقاد دارند که سحر منتهی به کفر می‌شود 
و تعدادی از ایشان بر این نظرند که برای پاک کردن اجتماع از لوث ساحران باید آنان 
را کشت تا عقیده اسلامی حفظ شود و دچار لغزش نگردد. 

و این قرآن کریم است که به ما یاد می‌دهد از شر دمندگان در گره‌ها (نوعی سحر) 
که همان ساحرانند به خداوند پناه ببریم. مقصود اعمال ساحرانه‌ایی است که بین زن و 


شوهرها تفرقه می‌اندازد و به راه‌های مختلف موجب ضرر رسانی به مردم می‌شود. 


این هم دلیل وجوب خواندن معوذتین به عنوان اوراد ثابت شبانه است. تا ما را از 
شر جن‌ها و ساحران حفظ بدارد. 

در روایت شیخان از حضرت «عائشه» حجعغذ آمده است که پیامبر اکرم قدٌ هرگاه به 
خوابگاهشان تشریف می‌آوردند» در حالیکه کف دو دست را جمع کرده به ملایمت در 


۳ 
م وه ۶ 


آن می‌دمیدند و سه سوره قَل هو ال احَدٌ 467 و لقل آغوذ بربِ الفلق 4 و 
#قل آغوذ بِرَبٍ التّاس 4 را خواند از سر و صورت شروع کرده تا هر اندازه از جسم 
خود را که ممکن بود لمس می‌نمودند و اين کار را سه بار تکرار می‌کردند. 


۴- آویزان کردن(تماتم) بر سر و گردن حرام است 

در روایت «احمد و حاکم» از «عقبه بن عامرظث» آمده که: کاروانی ده نفر به 
خدمت رسول خدا ود رسیدند» رسول خدا ع با نه نفر آن‌ها دست داد (بیعت نمود) و9 
از دست دادن با یکی از آن‌ها خودداری کرد. گفتند ای رسول خدا اشکال او چیست؟ 
فرمودند: برروی بازویش «تمیمه» بسته است. 


خود آویزان کند دچار شرک شده است و در روایت «امام احمد» آمده است که پیامبر 
خدا 5 فرمود: کسی که دعاء طلسم. گوش ماهی يا مانند این‌ها را بر بدن خود آویزان 
کند خدایتعالی بلا را از وی بر نمی‌گرداند. 

«تمیمه» شامل اوراد عجیب وغریب. طلسم یا اجسام خاص مانند: مهره. گوش 
ماهی و غیره است که با اعتقاد شفا بخشی يا جلوگیری از چشم بد یا دفع بلا و مصیبت 
به فرد بزرگسال یا کودک آویزان می‌نمایند. 

و چه بسیارند رمال‌ها و حقه‌بازهایی که بساط آنچنانی گسترده‌اند با نوشتن طلسم 
خطوط عجیب و غریب يا اشیاء جلوگیری کننده از جن و چشم بد و دفع بلا بسیاری از 
اقفر 

اگر دعایی که نوشته می‌شود به زبان عربی و مفهوم آن آشکار و روشن باشد و 
شامل دعاهای منتخب از نبی اکرم 5 يا هر آنچه در سنت صحیح در ارتباط با اهمیت 
قراکف ابات قآ و فاد مرها ماش ونم باه مش ار فی از 
اشکالی ندارد. 


«رقی» از نظر ایشان همین حکم را دارد رقی عبارت است از قرائت سوره فاتحه یا 
معوذتین بر مریض يا فرد گزیده شده یا دیوانه است همراه با مالیدن دست و دمیدن بر 
او. 

«امام نووی» و «حافظ ابن حجر» بر مشروعیت رقیه با شرایط ذیل اتفاق نظر 
دارند. 

۱ کلاه نشته شته ناید.هاوی کلام شدایععالی با اسماه و ضفات او باشد: 

۲- به زبان عربی باشد یا به شیوه‌ایی که فهم معنای آن و تمایز آن ممکن باشد. 

ایق. افای و ۵و داتفه اش کف فیک تست بلگف شفا: توسه 

خداوند سبحان است. 

از جمله دعاهای حفظ و مراقبت که نبی اکرم گّ به ما یاد داده است در ارتباط با 
کودکان است که در روایت «بخاری» از «ابن عباس»ط» آمده است که رسول خدا 5 
دعای حفظ و مراقبت را بر «حسن و حسین فتذ» می‌خواند. و می‌فرمود: شما را به 
خداوند می‌سپارم بوسیله کلام کامل و تام او از شر هر شیطان و حشره گزنده و هر 


۵- قائل شدن به شگون حرام است 

در روایت «بزار وطبرانی» از پیامبر اکرم 55 آمده است که فرمود: 

کسی که بدشگونی را بپذیرد يا برايش مطرح کنند و قبول نماید؛ از ما نیست. 
فرمود: 

پیشگویی و رمالی با کشیدن خطوط بر روی زمین یا اعتقاد به بدشگونی فالگیری 
بوسیله سنگ از اعمال بت‌پرستانه است. 

اعراب جاهلی صدای کلاغ و جغد را بدشگون می‌دانستند همچنین حرکت پرنده را 
از راست به چپ و اگر به انجام کاری قصد می‌نمودند. با مشاهده آن خودداری 
می‌کردند پیامبر اکرم ایشان را از چنین افکار و اعمالی برحذر داشت و فرمود: این 
مسائل هیچ ارتباطی با خیر و شر ندارند و هیچ تاثیری هم نخواهد داشت. 


«ابن عدی» از «ابوهریره#»» روایت می‌کند که پیامبرخدا فرمود: در هنگامی که 
قصد کاری کردید با شگون بد به آن اهمیت ندهید به کار خود ادامه دهید و به خداوند 
توکل نمائید. 

و در روایت «بیهقی» از «ابن عمر تن » آمده است که رسول خدا ی فرمود: کسی 
که برايش شگون بد مطرح می‌کنند بگوید:خدایا بدی و خوبی هر کاری به دست 

«عکرمه» می‌گوید: در کنار «ابن عباس عبت » نشسته بودیم که پرنده‌ای صدا کنان 
از کنار ما رد شد. آن مرد گفت: خیر است! خیر است! «ابن عباس تن » گفت: نه خیر 
سفق ایب هیا ها اس ی کت انس 
که هر مسلمان فقط چشم به غایت خویش داشته باشد و برای رسیدن به اهداف خود 


به خداوند توکل نماید و اعتقاد به بد یمنی و خوش یمنی مانع حرکت او نشود. 


د- کسب و کار حرام 
در هنگام مبعوث شدن رسول خدا 3 عرب جاهلی انواع زیادی از معاملات و تجارت 
در این جا تعدادی از این موارد حرام که از پیامبر خدا رسیده است بیان می‌داریم: 


۱- خرید و فروش کالای حرام 

در روایت«احمد و ابوداود» از رسول خدا و آمده است که فرمود: 

«خدایتعالی وقتی کالایی را حرام کرد. پول آن نیز حرام خواهد بود» 

بر این اساس خرید و فروش شراب الکی. مجسمة انسان. خوک. آلات موسیقی؛ 
اوراق بخت آزمایی و مانند آن حرام است. حکمت این تحریم بی‌ارزش کردن کالای 
حرام در چشم مردم و دور کردن جامعه از خرید و فروش آن است تا از انواع زیان‌های 
جسمی و روحی اجتماعی و اخلاقی در آمان بماند و صدها اثر نامناسب دیگر که برای 
هر عاقلی مشهود است. 


امه وخ ام ابیت 

بیع پا معامله غرر عبارت است از خرید و فروش چیزهایی که معلوم نیست بدست 
بیاید یا نه مانند فروختن ماهی در آب. پرنده در هوا و غیره که نه کالا در دست 
فروشنده است و نه مشتری به آن دسترسی دارد که غیر ممکن خواهد بود.بدون تردید 
این نوع معاملات موجب اختلاف و نزاع بین خریدار و فروشنده است و به اقتصاد 
جامعه نیز لطمه وارد می‌کند و موجب بی‌اطمینانی در تجارت می گردد. 

درروایت«مسلم و احمد» و«اصحاب سنن» از«ابوهریره::» آمده است که می گوید: 
رسول خدا 6 از بیع حصاه و غرر نهی فرمود. 

بیع حصاه يا معامله حصاه توافق بین خریدار و فروشنده است که سنگی را پرتاب 
کنن بر فرکالایی افتان مال او باشدو سعامله غرو اف شرع دادم اشن: 


۳- معامله بر مبنای کلاه برداری و بالا و پائین بردن کاذب قيمت‌ها حرام است 

بنا بر گفته رسول خدا مه در اسلام نه ضرر زدن به دیگران مجاز است و نه قبول 
ضرر از جانب دیگران. 

اتقطه نظر. اقتصاوی سا ده انلس اتهای آاهی‌تی یل افصانی لاس 
است به گونه‌ایی باشد که بهترین شکل عرضه و تقاضا در جامعه تحقق پذیرد و به 
همین دلیل است زمانی که در عهد نبی اکرم 3 مسلمانان با فزایش قیمت مواجهه 
شدند از رسول خدا م9 در خواست نمودند که ای پیامبر خدا نرخ تعیین بفرمائید! آن 
حضرت فرمود: 

انبساط و گشایش به دست خداست و تعیین کننده ارزش اوست و روزی دهنده 
نیز خداوند است من امیدوارم زمانی که پروردگارم را ملاقات می‌کنم به کسی به سبب 
ظلم در ریختن خون يا طلب مالی بدهکار نباشم. 

روایت «احمد و ابوداود وترمذی» 

البته تثبیت قیمت و تعیین نرخ ثابت در شرایطی لازم است. مثلاً در شرایطی که 
تعدادی سودجو به جهت کمبود تعدادی از کالاها يا لازم بودن آن احتکار می‌کنند یا از 
شرا انس فساهع ین مارا زوی فاتتاا تقی اه تادت فت‌ها مات 
اافتی افتضانی رم کقفه با قاعده لاشرر ولا ضراز وایق موضوع که کفم مقانیه 
مقدم بر جلب مصالح است. لازم می‌شود به تثبیت قیمت اقدام گردد. 


بنابر نظر فقهای حنفی مذهب در صورتی که صاحبان کالاهای خوراکی قيمت‌ها را 
به صورت ناعادلانه‌ای افزايش دهند و تنها راه قاضی برای حفاظت جامعه اسلامی 
یت قبسا شتباشکالز: نات با مضمرت صاحت رای اقتصادم وروت ببدبرد: 


۴- معاملات کالاهای احتکار شده 

در روایت«احمد و حاکم» و«ابن شیبه» آمده است که رسول خدا ی فرمود: 
او بیزار خواهد بود. 

و در روایت «مسلم» آمده است که پیامبر کل فرمود: فقط خطا کار احتکار می‌کند و9 

رن فزعون ون وجنودَهما کاثوا کطیین :4 [انتصص: ۸ 

«بدرستی که فرعون و هامان و سربازانشان از جمله گناهکاران بودند». 
تا در شرایط مناسب به قیمت بالا بفروشد. 

از جمله موارد احتکار موردی است که مثلاً فردی ساکن بیابان یا خارج شهر 
کالایی برای فروش به شهر می‌آورد که در همان روز به قیمت روز بفروشد فرد شهری 
به او می‌گوید: این کالا را بگذار پیش من بماند در وقت خودش به قیمت گرانتر برای 
تو خواهم فروخت. پیامبر خدا 2 می‌فرماید: 

«ساکن شهر نباید کالای غیر شهری را بفروشد (به طمع سود اضافی) بگذارید که 


تعدادی از مردم موجب رسیدن روزی به تعداد دیگر شوند». «روایت مسلم» 


۵- فروش کالای با ظاهر سازی 
در روایت «مسلم» آمده است. که روزی رسول خدا لا از جایی می‌گذ‌اشتند. مردی 
مقداری حبوبات برای فروش گذاشته بود. پیامبر خدا را خوش آمد. پیش رفت دست 


گفت: این‌ها را باران زده است به این صورت در آمده است. 


هرکس ظاهر سازی و حقه بازی کند از ما نیست. 

در روایت «حاکم و بیهقی» آمده است که رسول خدا یله فرمود: برای هیچیک از 
شما حلال نیست که کالایی را بفروشد مگر آنکه خوبی و بدی آن را صادقانه بگوید و 
برای هر کس که از عیب کالا خبر دارد» معامله آن صحیح نیست مگر آن عیب را 
آشکار کند. 

اگر فروشنده قسم دروغ بخورد حرمت معامله بیشتر می‌شود. 

پیامبر خدا 25 بطور کلی فروشنده‌ها را از زیاد قسم خوردن منع کرده‌اند. و به 
خصوص در ارتباط با قسم دروغ. تاکید ایشان بسیار بیشتر است. 

«بخاری» از رسول خدا روایت می‌کند که قسم هر چند موجب سود کالای تجاری 
ماه کی ی 

افرادی که سوگند دروغ می‌خورند دچار کبیره می‌شوند. اصطلاحا این قسم‌های 
کاذب را غموس يا غرق کننده گویند. چون فرد را به آتش جهنم فرو می‌کنند. و تنها 
کفاوه آن توبهدبات و صاذفانه اشت: 

نهی رسول خداء از قسم هر چند صادقانه باشد» برای این است که قسم زیاد 
خوردن موجب شک طرفین می‌گردد و عامل زوال عظمت نام خدایتعالی در قلوب 
مردم است. 

از جملة انواع حقه بازی در معامله کم فروشی است خدایتعالی می‌فرماید: 


وو سب < 


یل لین ۵ آلذین دا آستالوا غل آلئاس یرون ۵ وذا وم 
روم جشیرون ۵ آا یط ألتیاق آتهم عون 40 [ددطنین: ۲-۱ 
«وای بر کم فروشان آنانکه هنگام توزیع کالا برای خود به تمام و کمال یا بیشتر از 
اندازه لازم دریافت می‌دارند و هنگامی که کالا برای دیگران می‌کشند از آن م ی کاهند» 
آیا اینان گمان نمی‌برند که در روزی عظیم و هولناک زنده خواهند شد همان روزی که 
مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان بر پای می‌ایستند». 
قرآن کریم حکایت قوم شعیب را برایمان باز می‌گوید که در معاملات خود ظلم 
می‌کردند» کم فروشی می‌کردند. در هنگام کشیدن کالا از وزن آن می‌کاستند. پس 


۱ 
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ریمعت هعیب را ب موی اسان فسات فا آنان را اتتار کهمیه سوی اضراط 
مستقیم دعوت نماید. آنجا که می‌فرماید: 

فا الیل ولا تکوئوا من المخیرین ۵ وزئوا بالهسظاس المنتقیم 42 
[الشعراء: 1۸۲-۱۸۱]. 

«پس پیمانه‌ها را به درستی و کامل پرداخت نمائید و از کاهندگان نباشید.و با 
ترازوی درست کالا را توزین نمائید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین تباهی 


نورزید». 


۶- خرید و فروش کالای دزدی و غصبی 

در روایت «بیهقی» از رسول خدا ِا آمده است: که کسی که کالای مسروقه 
خریداری کند در حالیکه می‌داند مسروقه است در گناه و زشتی آن شریک است. 

این قوانین موجب محدود شدن دایره تجارت و خرید و فروش حرام می‌گردد. و تک 
تک افراد جامعه را در ريشه‌کن کردن اینگونه جرائم شریک می‌سازد. 


۷- کسب و کار از طریق ربا و قمار 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید از عذاب الهی بپرهیزید و هر آنچه از مطالبات ربا 
بافی مانده فرو گذارید اگر مومن هستید. 

پس اگر چنین نکرده‌اید بدانید که به جنگ با خدا و پیغمبرش برخاسته‌اید. و اگر 
توبه کردید اصل سرمایه‌هایتان ازآن شماست نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بیند». 

و بنابر گفته رسول خدا یل در روایت «مسلم واحمد» و«اصحاب سنن» که آمده 
است: «رسول خدا 2 خورنده ربا موکل آن را نویسنده و شاهدانش را لعنت کرده است 
نان از تخاظ کتاه با یدرم 

تحریم ربا شامل تمامی انواع ربا می‌شود مانند: دادن پول به کسی و گرفن پول 
بیشتر که آن را ربای نسیه گویند دادن جنسی به فردی و گرفتن جنسی بیشتر از او 
همان جنس در زمان دیگر که آن را ربای فضل گویند بهر صورت ربا چه مبتنی بر 
جنس پا ثمره کشاورزی بر پول نقد. کم پا زیاد يا هر نوع دیگر باشد. حرام است. طبق 
قاعده‌ایی که خدایتعالی می‌فرماید: 


ص سم صر2 


رگ مه هو مرو 2 ۱ 
وال اللهٌ لبم رحَرم الربَوا 4 [لبترة: ۲۷۵]. 


«حال آنکه خدا داد و ستد را حلال» و ربا را حرام گردانیده است» 


حکمت‌های تحریم ربا موارد ذیل است: 


رابطه بین تلاش فرد و میزان سودی که بدست می‌آورد وجود ندارد. رباخوار نه 
کاری می‌کند و نه احتمال دیدن خسارتی دارد و بدون رنج و زحمت سودی 
بدست می‌آورد. 

موجب صدمه دیدن اقتصاد اجتماعی به علت افزايش قشر مصرف کننده و 
بی‌کار و عادت‌کردن به تنبلی و درآمد بی‌درد و سر و تحمیل بار مالی به سایر 
اک ان شاممه آزیت: 

موجب تقسیم جامعه به دو گروه می‌شود. گروهی ثروتمندان وصاحبان 
سرمایه و گروهی فقرا و مستضعفین که ثمره تلاش آن‌ها به جیب ثروتمندان 
ی 

باز کردن باب اقدامات و افعال الحادی در کشورها و جوامع اسلامی به خاطر 
به وجود آمدن شرایط مهلک و زیانباری که از ربا ایجاد می‌گردد. 
و 
به حساب آورده است و انجام دهنده آن را مستحق لعنت خدا و ملائک و 
تمامی مردمان تا روز قیامت می‌داند. 


راه‌هایی که اسلام برای رها شدن از ربا پیشنهاد می کند: 
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مضاربه: یک نفر پول می‌دهد و نفر دیگر با آن کار می‌کند. سود را به نسبت 
توافق تعیین می‌کنند اگر خسارتی وارد شد فقط به صاحب مال است زیرا 
قق که کار کر ات از تاش رز کار شوخ مان گذافه ورار هودنه وی 
دجار خسارت شده است. 

بیع سلم: جنسی را که در آینده حاضر می‌شود حالا می‌فروشد. فردی نیازمند 
پول است. جنس خود را که در فصل يا زمان مشخصی آماده می‌شود با شروط 
مذکور در کتاب‌های فقه بفروش می‌رساند. پول آن را حالا دریافت می‌کند. 


۳ بیع موجل: قیمت پرداختی در این معامله قدری از معالمه نقدی بیشتر است 


دین اسلام این نوع معامله را برای سهولت حصول مصالح مردم و رها شدن از 
ربا تجویز می کند. 


۴- قرض‌الحسنه: مسسات يا بانک‌های قرض‌الحسنه که توسط افراد جماعات با 
حکومت تأسیس می‌شوند از جمله ابزار تحقق تکامل اجتماعی در امت اسلامی 
گشایش موّسسات زکات که مبالغ جمع شده را به افراد نیازمند يا فقرای 
بی‌سرپرست و بی‌سروسامان یا غریبان در راه مانده می‌پردازند و به این صورت نیازشان 
آنجه بیان گردید گوشه‌ای از دستورات و صلاحدیدهایی است که برای تک تک 
افراد جامعه ۱ جانب عقدیبه 9 شریعت اسلامی ترسیم شده است. تا ضامن عدالت 
تعیین شده باشد و در این مسیر نیازهایش برآورد و مصالح او را از ما حصل تلاش خود 
در ارتباط با قمار به عنوان در آمد در همین کتاب بحث کافی شده است که 


پیروی و تقلید جاهلی و حرام از نظر اسلام 

آم مها کال ات خوامة ایتلاسی م قایت دقاف فهار قوبانی که اه 
رسوخ در شخصیت آنان مانند عقاید دینی به آن ایمان دارند و تصور می‌کنند که بر راه 
درست حرکت می‌نمایند. 
در این قسمت تعدادی از این عادات جاهلی برای نمونه بیان می‌شود. 
۱- نژاد پرستی و قوم پرستی: در تعدادی از جوامع اسلامی افرادی دیده می‌شوند 
که فقط از قوم و قبیله خود دفاع می‌کنند و برای ایشان اهمیت ندارد که 
قومشان بر حق است پا باطل. 
درروایت «ابوداود» از «وائله بن الاسقع» آمده است که کسی از پیامبر جَلٌْ پرسید: 
ای رسول خداء قوم پرستی چیست؟ 

فرمود که این است که قوم و قبیله خود را در مسیر ظلم یاری کنی. 

همچنین در روایت «ابوداود» ایضا آمده است که فرمود: کسی که به قوم پرستی 
دعوت کند در راه آن بجنگد و به خاطر آن بمیرد از ما نیست. 


پیامبر خدا یل مفهوم این جمله را که در زمان جاهلیت رواج داشت که«برادرت را 
پاری کن چه مظلوم باشد چه ظالم»تغییر داد. 

در روایت«بخاری» آمده است که یکبار رسول خدا ی به تعدادی که بر گرد ایشان 
بودند فرمود: برادرت را یاری کن چه مظلوم باشد و چه ظالم مردم بسیار از این فرموده 
تشفخیب ی و کته اي رتیول وک یم بان پاری منکیم اما ظال اش 
جگونه؟ 

پیامبر جک فرمود:«مانع ظلم کردن او شو این یاری تو برای اوست». 

و کلام قرآنی در احقاق حق و جانبداری از عدالت هر چند بر خلاف نزدیکان و 

ییا آلذین ءامنوا کوئوا قومین بالقنط شهداء یله ور علّ نشیم 
<2 صد کر 9 
الولدین والاقربینَ4 [الساء: ۱۳۵]. 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بر پای دارندگان عدالت باشید و به خاطر خدا 


شهادت دهید هر چند شهادتان به زیان خودتان يا پدر و مادر و خویشاوندان باشد». 


۳- افتخار کردن به اصل و نسب 

هنور هم می‌شنویم که هستند افرادی که بزرگی و برتری نسبت به مردم دارند در 
حالیکه بهره‌ای از بزرگی واقعی ندارند و این ادعا فقط بخاطر کاذب به اصل و نسب 
خانوادگی است. 

راستی اصل ونسبی که آدمی را از طریق هدایت به جانب گمراهی سوق دهد چه 
ارزشی دارد؟ مگر خدایتعالی نمی‌فرماید: 

ظفاذا نت ی لور فلا نساب ینم یوَمَبذ ولا یکَسَاءلونَ 463 [المزمنون: ۱۰۱]. 
نمی‌ماند و در آنروز از همدیگر نمی‌پرسند!!» 

پیامبر اکرم 3 جام غضب خویش را با کلماتی کوبنده و تکان دهنده بر سر آنانی 

درروایت «ابوداود 9 ترمذی» آفنده انستت: که پیامبر خدا می‌فرماید: 

تعدادی از شما هستید که به پدران خویش که مردند و زغال جهنم هستند افتخار 
می‌کنید. تأکید می‌ کنم که این اندیشه‌ها را رها کنید در غیر اینصورت در چشم مردم 


اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳۷ 
بی‌ارزش‌تر از سوسکی خواهید شد که با دماغش آن را پس می‌زند خداوند ننگ 
جاهلیت و افتخار به آباء و اجداد را از شما زدود آدمی متقی باشد یا گناهکار فرزند آدم 
است و از خاک خلق شده است. 

بهتر است به مبانی حقوق انسانی که رسول خدا مه در حجه الوداع بیان فرمودند. 
دقت کنیم: 

«ای مردم پروردگارتان یکی است پدرتان یکی است. عرب بر عجم و عجم برعرب؛ 
سرخ بر سیاه و سیاه بر سرخ هیچ برتری ندارد مگر به واسطه تقوی» (روایت بیهقی) 

یاه انیم اه که اسادمی علیه ای سا 2ب تقواست عمش ونان 

بر مرده است. زیاده روی در آشکار کردن غم و جزع کردن خراشیدن صورت 
پاره کردن پیراهن و زدن به سر و صورت جزو افعال جاهلی و غیر اسلامی 

«بخاری» از «عبدالله بن مسعودضء» آمده است: 

که «سعد بن عباده» به بیمارس سختی مبتلا شد پیامبر خدا و همراه 
«عبدالرحمن بن عوف و سعد ابن ابی وقاص و عبدالله مسعود» به عیادتش 
آمدند.وقتی پیامبرخدا داخل اتاق شد اهل خانه بر گرد او حلقه بسته بودند(بد حال 


بود) فرمود که تمام کرد؟ (فوت کرد؟) گفتند نه هنوز! پیامبر هل گریست حاضران 


به خاطر ریختن اشک يا غم و اندوه قلبی مجازات نمی کند اما به خاطر این(و به زبانش 
اشاره کرد) عذاب خواهد کرد و اگر بخواهد رحم خواهد نمود. 
اما بدانید که مرده به خاطر گریه اهل و اطرافیان معذب خواهد شد. ! 
در ارتباط با این موارد حرام باید نکات دیگری تذکر داده شوند: 
۱- برای هیچ زن و مرد مسلمانی جائز نیست که پوشش خود را به گونه‌ای تغییر 
دهد که نشانگر حزن و ماتم او باشد. لباس‌های خاص بپوشد يا روش لباس 
پوشیدن عادی خود را عوض کند که بگوید من در حال ماتم هستم این اعمال 


"- مقصود آن حضرت گریه همراه با سر و صدا و نوحه خوانی است (مولف) 


در روایت «ترمذی» از «عبدالله بن عمروختتند» آمده است که رسول خدا 95 
فرمودند: کسی که از غیر مسلمانان تقلید کند از ما نیست. از بهود و نصاری تقلید 
نکنید! و در روایت دیگر آمده است که: کسی از گروهی تقلید کند جزو آنان است. 

۲ از دیگر نمونه‌های تقلید جاهلی, استفاده از نوای موسیقی نوین پیشاپیش جسد 
با هی رای ای اقدام یه که تک یل تسه مقلدانه: تاه 
براساس احادیث مذکور در ارتباط با تحریم آلات و استماع موسیقی حرام 
است. 

۳- از عادات زشت دیگر در مراسم عزاداری پخش کردن سیگار یا نوشابه در 
مجلس خصوصاً در هنگام قرائت قرآن است. این اقدام جزو قبیحترین کارها از 
نظر اسلام بوده و بی‌حرمتی نسبت به قرآن است. 


قبر هر جه ساده‌تر باشد بهتر است 

روایت است که پیامبر خدا 6 پس از دفن فرزندش ابراهیم قبر را تسطیح نمود. بر 
روی آن سنگ ریزه ریخت و رویش مقداری آب پاشید. اما سنت است که بر روی قبر 
علامتی گذاشته شود که باز شناخته شود. پیامبر خدا سنگی بر روی قبر «عثمان بن 
مظعون#8:» بر روی سر او گذاشت. و فرمود: به وسیله این سنگ قبر برادرم را 
تشخیص می‌دهم. در روایت «مسلم از ابن عباس نید » آمده است که روزی رسول 
خدا ی از کنار دو قبر عبور می‌کرد فرمود: هوشیار باشید که مرده‌های این دو قبر 
عذاب می‌ شوند هر جند مرتکب گناه کبیره نشده‌اند» تک از آن‌ها سخن جیده بوده 
است و دیگری به خوبی ادرار خود را پاک نمی‌کرده است(از آن حذر نمی‌کرده است) 
پس رسول خدا ی شاخة نخلی طلب کرد و آن را به دو نیم تقسیم نمود نیمی را بر 
یک قبر و نیم دیگر را بر قبر دیگر قرار داد. فرمود: شاید این دو شاخه مقداری از عذاب 
آن‌ها را بکاهد. 

و بدرستی چند درصد بازماندگان؛ حدود الهی را رعایت می‌کنند؟ و چه تعداد از 
آنان به جای قبور به بناء مساجد. مدارس يا بیمارستان مبادرت می‌کنند؟ به نیت آنکه 
ثواب آن به فرد از دست رفته‌شان برسد. درست فرمود رسول خدا 5 که: وف تین 
آدم می‌میرد دستش از انجام اعمال خیر کوتاه می‌شود مگر در سه مورد: صدقة 
جاریه»دانشی که سودمند باشد یا فرزند صالحی که برایش دعای خیر کند» 


اصول بنیادی در تربیت فرزند که بر دو پایه استوار است ۳۹ 
روایت «بخاری». در «ادب المفرد» 


۴-عادت‌های دیگری که اسلام آن‌ها را حرام کرده است 
از تمونه‌هاق عادت‌های جاهلی. و غیر اسلامین که در جوامع ,محتلت ریشه: دوانده 
است.جمع شدن مردم در محافل و مجالس عروسی گوش دادن به موسیقی و خواننده 
رقص مردان و زنان. شراب خواری» خنده‌ها و حرکات آنچنانی از جانب مست‌های 
لایعقل, بمثابه گلوله‌های مسمومی هستند که از جانب این شهوت پرستان. حاضران 
مجلس را مورد هدف قرار می‌دهد. و چه انسان‌هایی که تحت تاثر این مجامع دچار 
انحراف شدند. همه این عواقب به علت اثر شوم این اجتماعات پر فسق و فجور و 
نیو ده تایه سامازته اشفا عرم و کیاه انیت 
با توجه به آنچه راجع به حکم اسلام در ارتباط با آواز و موسیقی و رقص و شراب و 
اختلاط مردو زن گفته شد. نیازی به تکرار دیده نمی‌شود و مراجعه به آن کفایت 
ی کف 
٩‏ از نمونه دیگر عادت جاهلی که در بعضی جوامع به چشم می‌خورد نسبت دادن 
بچه به غیر پدر است که از عادات بسیار زشت و ناپسندی است که بنابر آنچه 
نبی اکرم فرموده‌انده فاعل آن مستوجب لعنت خداوند و ملائک و تمامی مردم 
است. 
در روایت شیخان از رسول خداءلٍ آمده است که فرمود: 
کسی که مدعی نسبت به غیر پدر یا متمایل به غیر والدین با سرپرست حقیقی خود 
تفن ول لعف اوه شمایکه و تما دم ایتک سا ای 3 
توبه‌اش را می‌پذیرد و نه فدیه‌اش را (در برابر خطائی که کرده‌است مقصود است ") 
همچنین در روایت شیخان از«سعد بن ابی وقاص:» آمده است که ییامبر ص 
فرمود: کسی که ادعای نسبت به غیر پدرش را داشته باشد در حالی که می‌داند پدرش 
نیست بهشت بر او حرام خواهد بود. 
از این قاعده می‌توان حرام بودن تلقیح مصنوعی را نتیجه گرفت. تلقیح مصنوعی 
عبارت است از قرار دادن نطفة مرد بیگانه در رحم زنی که برایش حلال نیست به قصد 
تولد کودک که تقریباً جرمی است معادل زنا در چهارچوبه چنین گناهی است زیرا هر 


!- جمله داخل پردانتز از مترجم است. 


دو منجر به ایجاد بچه‌ای می‌شوند که محصول ارتباطی حرام و به شیوه‌ایی حرام انجام 
می‌گیرد که مورد تنفر ارزش‌های اخلاقی و ادیان آسمانی است. 

اما فرزند خواندگی به مفهوم تربیت و نگهداری و پرورش بچه سر راهی يا یتیم از 
نظر شرع جایز است. به شرط آنکه بچه را به مرد به عنوان پدر منتسب نکنند و احکام 
فرزند و پدر را برایشان جاری نسازند. 
پرورش و نگهداری چنین فرزندانی بدون تردید موجب اجرا اخروی در بهشت 
خداوندی است زیرا در روایت«بخاری و ابوداود و ترمذی» از رسول خدا جَقٍ آمده است 
که فرمود: من نگهدارنده یتیم در بهشت اینطور هستیم و به انگشت وسط و سبابه 
خودشان اشاره فرمودند و آن‌ها را از هم باز کردند. 

و البته نگهدارنده یتیم یا بچه سر راهی می‌تواند در زمان حیاتش هر چه از مالش 

۱ 

بخواهد برای ایشان خرج کند و در حدود ۳ مال خود را پس از مرگ به عنوان ارث 
برای او وصیت نماید. 

وله مامشهای ای که تنیمل ار ی و دنم 

دختران و محروم کردن آنان از ارث است. 

خداوند سبحان حق معینی به نام مهر برای زن قائل شده است. این حق در مورد 
ارث هم صادق است. بنابراین پدر و مادر برادر يا همسر و هیچکس دیگر نمی‌توانند 
حق ارث زن يا مهریه او را ضایع سازد. 

در ارتباط با تثبیت حق ارث برای زنان در قرآن کریم آمده است: 

لیجَالِ تصیبٍ یا ترك الوا رون ییاه تصیبٍ یا تراد ان 
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رالافربُوت ما قلَ منه آز گر تصیبا مفزوضا 45 السا: . 

«برای مردان و برای زنان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود به جای 
می‌گذارند سهمی است خواه آن ترکه کم باشد یا زیاد. سهم هریک را خداوند مشخص و 
واجب گردانده است». 

و در ارتباط با تثبیت مهریه زنان نیز آمده است: 
ین أردثم انینتال وزج مان زج وعاتیشغ ٍحدلهن قنطازا فلا تأحدوا من 
خدو نهر بهتتا واتمّا میت ( 6 [الساء: ۲۰]. 


نیم 


«و اگر خواستید همسری را به جای همسری بر گزینید. هر چند مال فراوانی مهر 
یکی از آنان کرده باشید برای شما درست نیست که چیزی از آن مال دریافت دارید آیا 
با بهتان و گناه اشکار آن را دریافت می‌دارید. 
( [الساء: ۲۱]. 

و چگونه آن را باز پس بگیرید و حال آنکه با یکدیگر آميزش داشته‌اید و هریک بر 
عورت دیگری اطلاع پیدا کرده‌اید و زنان پیمان محکمی(به هنگام ازدواج) از شما 
گرفته‌اند». 

پس هرکس با شرع الهی در امر ارث و مهریه مخالفت نماید به حقیقت از راه راست 
منحرف شده است. و از آنجه که خدایتعالی در کتابش بر آن تاکید ورزیده است دور 
گشته است. در اینصورت نیز مستحق عذاب و انتقام روز قیامت است روزی که نه مال 
ید داش تک وه فر که آنکه کنیا فلس ال بل شگاه خاارنه رود 

آنچه بیان کردیم مهمترین محرمامتی بود که اسلام از آن نهی نموده و برحذر 
خاشته انیت وم فکلب ان | به غداب‌شتایی شید کرخوایت 

پس ای برادر مربی بر تو لازم است قبل از هر کس از این موارد حرام دوری کنی و 
بمثابة الگویی برای اطرافیانت عمل نمایی و خصوصاً به طریق اولی افرادی را راهنمایی 
کنی و از لغزش و گمراهی بازداری که مسئول تربیت ایشان هستی اگر چنین کنی 
خدایتعالی به تو پاداش نیکو می‌دهد و جزایت را برای روز واپسین ذخیره می‌سازد 
عبادات را می‌پذیرد و دعایت را مستجاب می‌کند. در دشواری راه گشایشی باز می‌کند. 
و در هر تنگی و عسرت به فریادت خواهد رسید و در روز قیامت در جمع اولیاء و 
برگزیدگانش و همراه با ملائک و فرستادگانش و راستگویان و شهداء تو را محشور 
خواهد کرد و چه نیکو همراهانی هستند آنان. 

پس به آنچه سید وجود رسول گرامی ند می‌فرماید به دقت گوش کن. که در 
ارتباط با کسانی سخن می‌گوید که غذا و آشامیدنی و لباس ایشان حرام است. خوب 
دقت کن تا بدانی تا جه حد از خداوند دورند و مورد غضب اویند. 

در روایت«مسلم» از«ابوهریرهه» آمده است که رسول خدا یا فرمود: 

خداوند پاک است و جز پاک نمی‌پذیرد. خدایتعالی به مومنین همان امر نمود که به 
نی فا ره خر 


«یتیا لنل کوا من ایب واغتلوا یا ی بتا تفتلون علیم 48 
[المزمنون:۵۱]. 
«ای فرستادگان(من) از هر آنجه یاک است بخورید و عمل نیک انجام دهید». 
و می‌فرماید: 
یا آَذین منوا وا من یت مَا فکمه [لبترد: ۱۷۲ 
کشاتن کل آنمام ایتک امه شاک سک رورش کدی 
بخورید». 
پس یاد فرمود از مردمی که سفر طولانی می‌کند غیار آلودگی و ژولیده دستانش را 
شیوی نویه کم وان خوا نا ی کفلقر فالیکه عاتف» اشاسی رقم 
لباسش حرام است و يا حرام تغذیه شده است جنین کسی دعایش مستجاب می‌شود؟ 
و در روایت «بیهقی و ابونعیم» از حضرت «ابوبکر ط»» آمده است که: رسول خدا فلا 
فرمود: هر بدنی که با تغذیه حرام رشد کند. آتش به آن سزاوارتر است و پناه بر خدا که 
شا هم وه نان اشیی که مسق غذات تکیت وان ای که هاپس کنو ایا 
متسجاب نمی گردد. ما تمنای پذیرش این دعا را داریم و خداوند از همه به اجابت دعا 
و پاسخ تمناء شایسته‌تر است. 
آنچه بیان گردید مهمترین قواعد اسلامی در جهت تربیت فرزندان بود که این 
دستورها همگی در ذیل دو قاعده اساسی جای می‌گیرد: 
اول: ارتباط. 
دوم: برحذرداشتن و مانع‌شدن 
زیر مجموعه ارتباط موضوعات گوناگونی بود همانطور که گفتیم: 
از کبفاه نا شور نمض تفا مه ای سا اتضواف واه 
افتیگا: 
- ارتباط روحی عامل محافظت اخلاقی و روانی او بوده او را از بی‌وبند و باری و 
فساد مانع می‌شود. 
- ارتباط فکری عاملی است که تصورات غلط او را در ارتباط با مفاهیم بی‌ارزش 
و مطالب بی‌پیه تصحیح می‌کند. 
- ارتباط اجتماعی موجب صیانت شخصیت از خودخواهی. خودمداری و 


تندروی خواهد بود. 


فرظ با قاعوه مات با نرق داشتن خ و رازه توت بط رعش | یا 

برحذر داشتن از الحاد که فرزند را از نفی وجود خداوند و ادیان آسمانی باز داریم. 

و بازداشتن از سرگرمی‌های حرام که موجب تزلزل شخصیت و از بین رفتن کرامت 
تاش مه 

برحذر داشتن از دوستان بد که موجب کشیده شدن فرزند به جانب زندگی آلوده و 
غرق در شهوت و مذلت است. 

برحذر داشتن از تقلید کورکورانه که عامل تحقیر شخصیت و به هدر رفتن ارزش 
تا[ 

ممانعت از حرام که برحذر داشتن فرزند از عذاب جهنم و غضب خدایتعالی و انواع 

ی یانهپ شتا لام انیت هرا کسام عرای خوه اه ار امگانات 
دارید. تا حد ممکن در اجرای انواع ارتباط‌های تربیتی و دستورات ممانعت. تلاش 
نمائید. 
پایدار جسمش قوی عقلش بارور و شخصیتش متکامل خواهد بود. 

اما جر اشضا انم انیت کر دهم که بایغ این خوافاعته یی ارخاط و اتست :در 
کنار هم و با توجه به یکدیگر اجراء شود. انفکاک این دو جنبه موجب انحراف فکری و 
اخلاقی و روانی فرزند خواهد شد. 

و چه بسیار دیده‌ايم و شنيده‌ايم که تعدادی از فرزندان به مساجد رفت و آمد 
می‌کنند. با مربیان دینی در تماسند با دوستان شایسته معاشرت می کنند. اما دچار 
عقاید باطلی شده‌اند. مثلاٌ اينکه دين اسلام فقط محدود می‌شود به قضایای ایمانی و 
اعتقاد به غیب و عبادات و وظایف عبادی فردی و کاری به حکومت و قضایای سیاسی 


و برنامه زندگی ندارد. 


یا اينکه دجار انحرافات اخلاقی مهمی شده‌اند. مثلاً مدعی هستند که آیجوو حلال 
آتست : 

استفاده از تلویزیون (آنهم به صورت فعلی) اشکالی ندارد اگر ربا کم باشد حرام 
نیست. گوش دادن به موسیقی مستهجن مباح است. 

تا دچار امراض روحی شده‌اند که می‌پندارند باید گوشه‌نشینی و عزلت اختیار 
نمایند از مردم دور باشند و دائما در کنج عبادت بسر برند. 

پس ای برادر مربی لازم است. توازنی بین این دو جنبه از تربیت برقرار کنی. باید 
همه جانب ایجاب را داشته باشی هم جانب سلبی را با فرزندت در همه حال همراه 
باشید تا اگر دیدی منحرف می‌شود براه راستش بر گردانی يا اگر در عقیده‌اش دچار 
لغزش شد. با نور حق او را بینا کنی قلیش را با ایمان منور گردانی و هرگاه در رفتارش 
انحرافی احساس کردی» او را از نتایج شوم آن برحذر داری و با ارتباط متين و 
رهنمودی نیکو هدایت نمائی. پس آنچه گفتیم قواعد و پایه‌های اساسی تربیت بود که 
شایسته است مربیان بر وفق آن عمل نمایند و بر سیر آن طی طریق کنند. 


پيشنهادات طروری تربیتی 


و در خاتمه کتاب این فصل که حاوی پیشنهادات ضروری تربیتی است, به خوانندة 
تقدیم می‌گردد.این پیشنهادات از نقطه نظر تربیتی کم اهمیت‌تر از فصول قبلی نیست. 
در فصل‌هایی که گذشت بر مسئولیت‌های مربیان» وسایل و ابزار موثر تربیتی و مبانی 
اساسی تربیت فرزندان بحث کافی صورت گرفت و تلاش ما بر آن بود که موضوعات را 
همه جانبه و به حد کافی و واقی تشریح نمائیم تا دید و بینش جدیدی به مربیان عزیز 
جهت تربیت اخلاقی و فکری و روحی داده باشیم. تا به خواست خداوند فرزندانمان به 
عنوان عضوی شایسته در جامعه و امت اسلامی بتواند در مجموعه بزرگتر خانوادة 
انتلاتی که همان خامعه استلاشی انب اف دی موی و یه باشته: 

پیشنهادات مورد بحث در این فصل شامل موارد ذیل است: 

7۱ تشویق فرزند برای انتخاب شریف‌ترین مشاغل 

۲- در نظر گرفتن و پرورش استعداد ذاتی فرزند 

۳- در نظر گرفتن وقت و شرایط مناسب جهت استراحت و بازی فرزندان 

۴- گسترش همکاری بین خانه. مسجد و مدرسه 

۵- تقویت پیوند و رابطه معنوی مربی و فرزند 

۶ حرکت کردن براساس برنامه تربیتی در تمامی ساعات شب و روز 

۷- فراهم نمودن ابزار و شرایط رشد فرهنگی فرزند 

۸- تشویق فرزند به مطالعه مداوم 

*- تذکر مداوم به فرزند در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های دینی 

۰ تعمیق روحیه جهاد در فرزند 

به یاری خداوند متعال تلاش می‌شود تا در اين فصل بعد کفایت در ارتباط با هر 
کدام از پیشنهادات فوق بحث شود لذا از خدای یگانه یاری و توفیق خود را در این 
جهت طلب می‌نمائیم. 


۱- تشویق فرزند برای انتخاب شریف‌ترین مشاغل 

یکی از مهمترین مسئولیت‌های مربیان در قبال فرزندان تشویق ایشان بر مشاغل 
صنعت. زراعت يا تجارت. 

همانطور که مي‌دانيم پیامبران 0 به چنین مشاغلی پرداخته‌اند و بعضاً نیز در 
بعضی شغل‌ها تخصیص داشته‌اند. این بزرگان برای تمامی نسل‌ها و جوامع بشری 
الگوهای نیکوی کسب حلال و شغل شریف بودند. 

حضرت نوح که درود خدای بر او باد با صنعت کشتی‌سازی آشنایی داشت و 

«واضتع فلت بآغییتا وَرخینا ولا تعطبیی ف آلزین نوا هم معرفُونَ 8 


صعو < 
رم و مرو 


ی مم حاه سك و ی تج و 
یْضتَمْ الفلك وَعلمَا مر علیّه مَلا من فومه- سَخروا مه قال ٍن ذسخروا منا فانا 
۸ نسح مد منم کما ده تسجخرون 3 [هود: ۳۸-۳۷]. 

(و به نوح 7 وحی شد) و کشتی را تحت نظارت ما و برابر تعلیم وحی ما بساز و در 
اصاط نا تن کط کین با من و مک ری قاس عرسا کف 
بالاخره حضرت نوح ام و همه کسانی که با او بودند. وارد کشتی شدند و نجات 
بر گس و مس 2 مه 1و 1 رم او < ۳ س 9 وه ۶ 
«وعَلمْتهُ له وس کم لئخصتگم من باسکُم فهّل نم شکرون 4 
[الانیاء: ۸۰]. 
پس آیا شما سپاسگزارید؟. 
و همچنین می‌فرماید: 


مب بر وهای بش ص وم و هو یر 
یز فق السَردٍ راغملواً صلحا نی بما 


3 
0 
ِ 
۴ 
جع 
3 
«عا 


تعمَلون بصیر (4 [سبا: ۱۱-۱۰]. 

«و همچنین آهن را برای او نرم کردیم(و به داود دستور دادیم) که زره‌های کامل و 
فراخ بساز و بافته‌های 1 را(حلقه‌های 1 را) به اندازه و متناسب تون و کار شایسته‌ایی 
انجام دهید. که من بر شما ناظر هستم». 

و حضرت موسی ال به مدت هشت سال برای حضرت شعیب ام در مقابل ازدواج 
بایکی از دخترانش چوبانی کرد. 


و - و ین 2 
ِ- 9 ِ ۳ كِِ و دز مگ مِِ ره هم زر صط م و 
قال ان اریذ آن انححل احدّی ابتق هتين عل آن تأجری ی ججج فان 
و 2 ۶ ۶و مر پیت رر ۱ مسر ۵ 2 
انَمَمّت غشرا فین عنیك ومَا اریذ آن اشق علیّك سَتَجذن ان شاء لاله من 


آلصلحین (3 [التصص: ۲۷]. 
را به ازدواج تو در آورم. به این شرط که هشت سال برای من کار کنی. سپس اگر 
هشت سال را به ده سال رساندی محبتی کرده‌ایی(دو سال اضافه بر تو واجب نیست) 
من نمی‌خواهم بر تو سختگیری کنم اگر خدا بخواهد مرا از زمره نیکان خواهی یافت» 
و رسول بزرگوار اسلام. پیامبر گرامی ما نیز قبل از بعئت مدتی چوپانی و زمانی 
«در مقابل کسری از دینار برای اهالی مکه چوپانی می‌کردم». (روایت بخاری) 
نبی اکرم 35 دوبار به جهت تجارت به سوریه مسافرت نمود. بار اول همراه عمویش 
ابوطالب که دراین هنگام دوازده ساله بود و بار دوم توسط حضرت خدیجه شتا همراه 
غلامش «مسیره» به سفری تجاری فرستاده شد؛ در حالیکه بیست و پنج سال داشت و 
به نیکوترین صورت وظیفه خود را به انجام رسانید. 
بر انتانی راهن وستا کی که اراک کودیه یه خویی قاری بانیم کهبا گیری تاغل 
مختلف خصوصاً درومیته ضنایع و پرداختن به داد وستد و تجارت و اعمالی اینخنین او 
جمله شریف‌ترین مشاغل و گواراترین حلال خواهند بود زیرا این موارد جزو مشغله 
انبیاء و کارهای فرستادگان خداوند بوده است «علیهم افضل الصلاة و اتم التسلیم». 


و اسلام بر مبنای مبانی فراگیر و تشریع کامل و همه جانبه خود. کار و تلاش را 
می‌ستاید» مقدس می‌داند و زندگی براساس دسترنج و حاصل کار را از بهترین راه‌های 
نزدیکی به خداوند محسوب می‌دارد. 

و در اینجا تعدادی از آیات قرآن و احادیث پیامبر خدا ی در اين رابطه تقدیم 

ور ی( 1۳2 ی 1 
هو آلذی جَعَل لَم الازض دلولا فامُشوا نی متاکیها وکلوا ین رَرقه- والیّه 
آلنْشُوز 4643 [الملک: ۱۵]. 
و9 از روزی خدا بخورید. که حیات دوباره بدست اوست». 

«آنگاه که نماز خوانده شد. در زمین پراکنده گردید و به دنبال رزق و روزی خدا 
0 

و در روایت«امام احمد» از پیامبر اکرم و آمده است که: برترین کسب و کار کاری 
است که آدمی با دستان خود انجام می‌دهد». 

و در روایت «طبرانی 9 آبن عدی و ترمذی» از پیامبر خدا جَلاٌ آمده است که: 
«بدرستی که خداوند بنده شاغل خود را دوست می‌دارد.» 

و در روایت «بخاری» آمده است که آنحضرت فرمودند: هر کدام از شما که طنابش 
را بردارد برود هیزم جمع کند و بر دوش بگذارد بهتر از آن است که دست گدایی به 
جانب مردم دراز نماید که به او چیزی بدهند یا ندهند. 

و در روایت «بخاری و9 احمد 9 ابن ماجه» نیز آمده است خدا لا فرمودند: 
است حضرت «داوود» پیامبر خداء دسترنج کار یدی خود را می‌خورد. 

و در روایت «طبرانی و9 بیهقی » نیز آمده است که پیامبر فرمود: 

اما آنجه سلف صالح در ارتباط با بیکار و بیکاری گفته‌اند به شرح ذیل است: 

در روایت «اين الجوزی» آمده است که «عمرین خطاب»:» گروهی بیکار را 
مشاهده کرد. گفت: شما کی هستید؟ گفتند: توکل کنندگان بخدا!! گفت: دروغ 


می‌گوئید! توکل کننده کسی است که دانه در زمین می‌کارد و برای سبز شدن آن به 


خدا توکل می‌کند. هیچجکدام از شما نباید بیکار بنشینید بعد بگوئید خدایا روزی مرا 
فا فا ال کپ انیا اسای مان تشر ون تا ۵ 

به همین دلیل «عمر بن خطاب»:# مکرراً فقرا را از تنبلی و بیکاری و چشم 
داشتن به صدقات مردم نهی می‌کرد و می‌گفت: ای گروه فقیران در تلاش و فعالیت از 
یکدیگر سبقت بگیرید و سر بار جامعه اسلامی نباشید همچنان «سعید بن منصور» از 
«ابن مسعود»ظ روایت کرده است که گفت: دوست نمی‌دارم که آدمی بیکار و بدون 
تلاش باشد چه برای امور دنیا چه آخرت. 

و خدای تعالی «امام شافعی» را رحمت فرماید که فرمود: 
لنقل الصخر من قلل احبال آحسب السی من من الرجال 
تجوال ااشا سس تفه سار فقلت العار نی ذل السوال 

برای من جابجا کردن صخره‌های سنگی قله کوه‌ها از زیر بار منت مردم رفتن 
ساده‌تر است. مردم می‌گویند: کسب و کار و عار و ننگ است من می‌گویم عیب و عار 
در پستی گدایی کردن است. 

بر اساس این نصوص به خوبی در می‌يابیم که از نظر اسلام اهتمام به تلاش و کار 
بویژه کار همراه به فعالیت جسمی. امری محوری است. و به دلیل بی‌کاری و تنبلی را 
نکوهش می‌کند و کار و کوشش را می‌ستاید. 

رسیدن به این نوع درک در فرزندان ماء در همان سنین پائین که برنامه‌های تربیتی 
جای می‌گیرد امکان‌پذیر است زیرا پذیرش فکری و یادگیری بنا به اقتضای سنی در 
این دوران بیشتر و بهتر است و فرزند می‌تواند حرفه‌های مناسب را به خوبی و با 
مهارت اکتساب نماید. به همین دلیل بر مربیان واجب است که در همان سنین 
نوجوانی فرزندان خود را به یادگیری مشاغل فنی» صنعتی و مفید تشویق نمایند. البته 
شروع به یادگیری حرفه باید پس از اتمام دوران ابتدائی بعد از یادگیری زبان عربی؛ 
تلاوت قرآن و علوم شرعی و تاریخی خواهد بود. اگر فرزند یاد بگیرد از دست رنج خود 
بهره گیرد و حاصل عرق جبینش را بخورد سربار دیگران نخواهد بود. 

در اين مورد بهتر است به سخنان ابن سینا راجع به لزوم آموزش حرفه فنی یا 
مهارت‌های صنعتی» گوش فرا دهیم. او می‌گوید: 


بعد از آنکه کودک از فراگیری زبان عربی و تعلیم قرآن فارغ گشت به سوی 
حرفه‌ایی که دوست دارد و توان انجام آن را دارا می‌باشد. فرستاده می‌شود. در صورتی 
که مایل به فراگیری نویسندگی باشد. علاوه بر درس زبان عربی» دروس نامه‌نگاری 
سخنران و بحث و گفتگو و اصطلاحات و محاورات متداول اجتماعی را می‌تواند 
فراگیرد. لازم است که کودک در ارتباط با درس حساب نیز در صورت دخول در 
مشاغل دیوانی اهتمام نماید. در اين موارد تمرین خط نیز ضروری است. چنانچه 
کودک خود مایل به آموزش امور دیگری نیز باشد» ضروری خواهد بود که خواست او 
مورد توجه قرار گیرد. 

با دقت در آنچه گفته شد در می‌بابیم که در تاریخ آموزش اسلام یادگیری زبان 
عربی و قرآن کریم از مواد اساسی دروس مسلمانان بوده است پس از اتمام دوره خاص 
متناسب با سن کودک در این مورد. شروع فعالیت حرفه‌ایی برای کسب مهارت؛ به 
چشم می‌خورد. 

اجه داسان هار بوقانم ال ر قاط یا اقسیت لاش ره مسلهای یراق 
کسب حلال است کوشش برای فراگیری شغل خطاطی است. 

هنگامی که زمان وفات پدر امام غزالی رسید به او و برادرش احمد توصیه کرد که 
به یکی از دوستان خوب و دلسوزش مراجعه کرده به او بگویند: من بسیار متأسفم که 
در زمان حیایتم نتوانستم حرفه خطاطی را بیاموزم اما امیدوارم که دو فرزندم این 
نقیصه را جبران کنند. به هر قیمتی که شده ولو تمام ماترک مرا خرج کنی آن دو را 
آموزش بده! پس از فوت پدر. دوست او که صوفی بود به آموزش خط به دو فرزندش 
مبادرت نمود تا جایی که تمام ارثیه باقی مانده را در این رابطه خرج کرد تا حدی که از 
خرج خورد و خوراک آن‌ها باز ماند و به امام غزالی و برادرش گفت: من هر چه داشتم 
خرج شما کردم» و می‌دانید که من فردی زاهد و فقیرم و مالی ندارم که با آن شما را 
پشتیبانی نمایم. بهترین راهی که برای گذراندن زندگی شما در نظر دارم آن است که 
به عنوان دانش جویان علوم به مدرسه‌ایی وارد شوید و با توانی که حالا پیدا کرده‌اید. 
زندگی خود را اداره نمائید. 

دو برادر نیز چنین کردند که موجب شد به درجات علمی و معنوی بسیار بالایی 
برسند امام غزالی می‌گوید: ما آموزش علمی را برای غیر خدا شروع کردیم. اما آن را 
ناخوشایند آمد مگر آنکه فقط برای خدا باشد. 


البته لازم است بین دو گروه از فرزندان در ارتباط با یادگیری هنر پا مهارت فنی 
تمییز قائل شویم. 


گروه اول: دانش آموزان درس خوان و ممتاز 

این گروه بهتر است تحصیلات خود را تا مراحل عالی ادامه دهند چون ضریب 
موش آرها بالاست: اما بهیر است هر آنام فطتلات تاسهان با خرستت‌های کار ید 
یادگیری حرفه یا مهارت صنعتی مشغول شوند. چون آدمی نمی‌داند چه گرفتاری‌ها و 
بلایایی بر مسیر زندگی او امکان دارد ظاهر شود. به قول معروف دست ماهر سپر فقر و 
نداری است و خدای تعالی از حضرت «عمر» راضی باد که می‌فرماید: گاهی مردی را 
می‌بینم توجهم را جلب می‌کند سوّال می‌کنم آيا مهارت در زمینه‌ای شغلی داری؟ اگر 
گفت نه از نظرم بی‌ارزش می‌شود. 


گروه دوم: عقب ماندگان از درس 

این گروه پا بهرة متوسطی از هوش دارند با بچه پولدارها هستند. این گروه پس از 
آموزش‌های دینی لازم است به یاد گرفتن حرفه‌ایی یا مهارتی صنعی گمارده شوند. 
فه اد هی فسات که اخسایی فق سای هه اقا کر تیا شتت هر 
خواندن درس تنبلی می‌کنند. آنان را به آموزش حرفه‌ایی بگمارند. اگر بر ادامه فعالیت 
تحصلی این افراد اصرار شود. نتیجه‌ایی حاصل نمی گردد. 

و چه بسیارند جوان‌هایی که از نظر تحصیلی به جایی نرسیدند و به علت اهمال یا 
بی‌توجهی پدر و مادر نیز هیچ حرفه‌ایی یاد نگرفتند. عاطل و باطل در جامعه پرسه 
می‌زنند. به خصائل سربار شدن و دست دراز کردن به سوی مردم جهت کمک آن‌ها 
گرفتار آمدند یا بتدریج به راه جرم و جنایت کشیده شدند تا بتوانند برای خود از اموال 
مردم بهره‌ایی و نصیبی کسب نمایند. در هر دو صورت این افراد کرامت و احترام خود 
را از دست می‌دهند» شخصیت آن‌ها پایمال می‌شود و نهایتا کیان اجتماعی را نیز به 
خطر می‌اندازند. 

پس بار دیگر به پدر و مادرها تاکید می‌کنم که با این پدیده جدی‌تر برخورد نمایند. 
و بدنبال راهی باشند تا فرزند خود را برای زندگی شرافتمندانه در آينده در اجتماع 
آماده سازند آن‌ها را طوری تربیت کنند که بتوانند مسئولیت‌پذیر و مستقل بر پای 


اما در ارتباط با دختران نیز لازم است تذکر دهم که ایشان نیز مانند آموزش 
مهارت‌های فنی هستند. مهارت‌ها و توانایی‌هایی که با خصوصیات آنان تطابق و 
هتاهت اه تاش مها رکهانی کرزف تی در اهاط با وطایق ماد ان فریی 
کودک. اداره منزل با اموری مانند دوزندگی. بتواند در جهت رفع نیازهای خانواده و 
جامعه سودمند واقع گردد. 

اما در ارتباط با کارها و مشاغلی فراتر از آنچه گفته شد. از نظر اسلام ایشان معاف 


تافآ شاف یراگن با تماما ی هس اک اس ها 


مثلاًشرکت در جنگ یا ساختمان‌سازی و بنایی و آهنگری! 

پا به نوعی کار و مشغله او با مسئولیت‌ها و وظایف اصلی او در تضاد است. به این 
معنی که مانع رسیدن به بچه‌ها و منزل می‌شود مانند کار در کارخانه و اداره» در 
حالیکه شوهر و فرزند دارد. 

گاهی ممنوع بودن کار زن به این دلیل است که موجب فساد اجتماعی می‌شود. 
مانند: اداراتی که در ارتباط نزدیک و کاری زن و مرد به چشم می‌خورد. 

به نظر بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان گاهی این ممنوعیت‌ها مغایرتی با 
احترام و ارزش زن ندارد بلکه به منظور حفظ عفت او و پاسداری حیثیت و نجابت 
ایشان است. 

چه عاقلی راضی می‌شود زنان به کارهایی سنگین و پرمشقتی بپردازند که آنان را 
فرسوده و ناتوان و مریض سازد. 

چه انسان با غیرتی راضی می‌شود که زن در محیطی کار کند که شرف و ناموسش 
لکه‌دار شود و آیا با ارزش‌تر از آبرو و شرف زن چیز دیگری وجود دارد. 

خلاصةٌ کلام آنکه تلاش و کسب کار و خوردن نان بازو و دسترنج دست از جمله 
شریف‌ترین اعمال انسانی و حلال‌ترین مکاسب آدمی است. پس بهتر است. فرزندانمان 
را به آن جهت سوق دهیم تا بتوانند ارزش و شخصیت خود را به عنوان عضوی از 
جامعه حفظ نمایند. جایگاه و ارزش خود را در میان آدمیان بيابند و با اطمینان و 


۲- رعایت استعدادهای فطری با ذاتی فرزندان 

از جمله امور مهم که لازم است والدین و مربیان محترم به آن توجه داشته باشند 
در نظر گرفتن استعدادهای ذاتی و فطرتی فرزندان است. بهتر است فرزند را در جهت 
همان استعداد ذاتی سوق دهیم و راهنمایی نمائیم. زیرا طبیعی است که ایشان در 
خواهند بود. 

در این آمر هیچ تردیدی نیست که سرشت و توانایی و بهره‌هوشی فرزندان بسیار با 
هم تفاوت دارد. مربی حکیم و پدر و مادر فهیم که دلسوز کسانی هستند که فرزند را 
فعالیتی م ی گمارند که با این جهات شخصیتی او سازگاری يا هماهنگی داشته باشد. 

گاهی کودک باهوش است بسیار در درس پیشرفت می‌کند و علاقمندانه و با 
کوشش به پیش می‌رود. باید راه را برای چنین فرزندی باز بگذاريم تا به هدف 
تحصیلی خود برسد. 

و گاهی برخلاف مورد بالا بهره‌هوشی فرزند. متوسط است تمایلی چندانی به درس 
ندارد» در عوض در کار دستی و مهارت فنی زود پیشرفت می‌کند و علاقمند نیز هست 
در اين مورد باید او را یاری دهیم تا به مطلوب خود دست یابد. 

در روایتی از «مسلم و ابوداود» آمده است که حضرت «عائشه جعغا» از پیامبر کل 
روایت می‌کند که «رسول خدا» فرمود: مردم را هر یک در جایگاه مناسب قرار دهیم. 
ادبیات و شعر علاقه دارند. عده‌ای در هندسه و ریاضی پیشرفت می‌کنند و گروهی به 
پزشکی علاقمند می‌شوند هر کدام از این‌ها به اجبار در رشته دیگر به تحصیل وادار 
نمائید. پیشرفت نخواهند کرد. 

اگر دانش‌آموز را وادار سازیم. هم زمان در چندین رشته يا درس مختلف درس 
بخواند. دچار افت تحصیلی خواهد شد بهتر است. رشتة تحصیلی انتخابی دانش‌آموز با 
دارد به مرحله نبوغ یا تحقیق علمی نائل شود. 


من چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

و چه زیبا گفته است رسول خدا 6 که: 

تلاش کنید؛! هرکس در جهتی پیشرفت می‌کند که برای آن خلق شده است. روایت 
«طبرانی از ابن عباس نو 

بعد از اين توجیهات نبوی در ارتباط با رعایت توانایی و کشش دانش‌آموزان در 
تیال ابه شام داتستهای ها خبط وق نب انبلاشی فا انم ستا کر ا قاط 
با همین موضوع گوش فرا می‌دهیم: 

هر مهارت و صنعتی را که فرزند درخواست کرد. نباید عجولانه جهت فرستادن او 
برای آموزش اقدام کنید. سرشت فرزند خود را بیازمائید. و ذوق و قريحة او را دریابید. 
مقدار هوش و ذکاوت او را امتحان کنید. آنگاه برای یادگیری حرفه یا مهارت فنی 
بفرستید. اگر قرار بود به محض علاقمند شدن به یک شغل بدون زحمت و بدون 
استعداد ذاتی» فرد صاحب مهارت و توانایی در حرفه شود. هیچ فرد غیر ادیب و 
بی‌مهارت صنعتی وجود نداشت در آن صورت تمام مردم به طرف بهترین آداب و 
مشاغل رفته و همه سرآمد آن می‌شدند. و چه بسیار هم اتفاق می‌افتد که طبع آدمی از 
بسیاری از علوم و حرف فراری است. هیچکدام را فرا نمی‌گیرد. پس بر مربی لازم 
اثنت که؛در اتتخاب حرفة مناسب تمام فواری فوة الذ کر را رغایت نماید: 

«عبدالرحمن الجوزی» (متوفی به سال ۵٩۷‏ هجری» در ارتباط با استعدادهای 
ذاتی و تمایل محصل برای یادگیری حرفة فنی با دقت و توجه و موشکافی زیادی موارد 
ذیل را تذ کر می‌دهد. 

تمرین‌های ورزشی فقط در کودکان هوشمند مفید است و دانش‌آموز کند ذهن یا 
کودک نمی‌تواند از آن بهره‌ایی بگیرد زیرا اگر حیوانی که توحش ذاتی آن است 
پرورش‌دهی خونریزی را کنار نخواهد گذاشت. 

مقصود ابن جوزی آن است که بهره هوشی دانش‌آموز و سرعت انتقال ذهنی نقش 
تیوه فطل او عام ی کته شا کر انا ایکا 
ادا شتا اوه بزاتیس یج فاسیون فتاه فتتوم یرنه 


"- به نقل از کتاب «التربية الاسلامية وفلاسفتها" تألیف محمد عطیه الابراشی. 


اگر آدمی از جنبه ذهنی (استعداد و ضریب هوشی) باهوش متولد نشود. سن و 
شیان اضر فر انا ی ام واه دامن ریش کف کین تفش .ارت رید 
اکتتبای): 

بنابراین لازم است اولیاء محترم و مربیان عزیز تمامی توان خود را در جهت 
شبات انععداذهای قطری فر‌ندان بکار گیرنندع هاه با ان تسیل واعلافه او را در 
ارتباط با رشته تحصیلی و مهارت فنی دریابند و او را در جهتی سوق دهند که موجب 
شکوفایی علمی یا مهارت فنی اوست. و به این ترتیب موجب سودمندی افراد جامعه و 

اما نکتةٌ ضروری که باید به آن توجه نمود آن است که نباید مانع دست‌یابی فرزند 
به رشته مورد علاقه گردید. اين تمایلات فطری حاوی مصلحت‌هایی است و حکمتی 
دارد که نتایج مفید آن در نهایت امر به جامعه باز می‌گردد. 

گاهی ادامةٌ تحصیل فرزند مستلزم هزینه کردن مبالغی از جانب پدر است و در 
اسگ ماداب تخصیان فزرتتا فان را فراه خاک زیر بزوهی‌رمن از -فرتافت 
مدرک علمی و در آمدن در زمره دانشمندان نتیجه زحمات و مخارج خود را خواهید 
دید و در صورتیکه توانایی فرزند در جهت مهارت فنی بود چه بسا بتواند در شکوفایی و 
پیشرفث صنعتی جامعه موثر باشد. پس والدین نباید فقط به آرزوها و تمایلات خود ذکر 
کنند و مانند سدی مانع پیشرفت فرزندانشان در جهت مناسب گردند. جه بسیار اتفاق 
می‌افتد که مشاجره و درگیری بین فرزند و والدین نه تنها موجب عقب‌افتادن او 
می‌شود بلکه در نهایت منجر به ترک منزل يا عواقب ناگوار دیگری است که حتی به 
فکر پدر و مادر خطور نکرده است. 

و چه زیبا گفته است پیامبر خدا ید که: 

خداوند رحم آرد بر پدر و مادری که فرزندشان را در جهت نیکویی یاری دهند. 

۳- وقتی هم برای استراحت و تفریح فرزندانتان باقی بگذ ارید 


اسلام دین واقع‌بینی و دین فطرت است در احکام خود تمایلات عاطفی خصائص 
جسمانی و طبیعت انسانی را با تمامی جوانب مختلف آن در نظر می‌گیرد. 


قرار نیست که هر چه انسان مسلمان می‌گوید: ذکر باشد و کل سکوت او همراه با 
تفکر و هر تأملش عبرتی گردد یا هر فراغتی را به عبادت اختصاص دهد. 

اسلام با در نظر گرفتن تمامی زوایای شخصیت آدمی, تمایل فطری بشر به سرور و 
شادمانی تفریح و بازی شوخی و نشاط را در نظر می‌گیرد و آن را در چهارچوبه شرع و 
در حدود آداپ اسلامی رعایت می کند. 

در تعدادی از یاران پیامبر علو روحی به حدی رسیده بود که تصور می‌کردند لازم 
است بطور دائم عبادت نمایند هميشه در ذکر خداوند باشند و هر چه از موهبات 
دنیایی است بدور اندازند دیگر نیازی به تفریح و سرگرمی و بازی ندارند. باید هميشه 
متمایل به آخرت باشند و هیچ حظ و بهره‌ایی از حیات دنیایی نگیرند. 

در این مورد بهتر است به گفتار «حنظلةٌ اسدی:»» که در روایت «مسلم» آمده 
است گوش فرا دهیم. 

حنظله می‌گوید: 

روزی با ابوبکر برخورد کردم. 

گفت: حنظله چطوری؟ 

گفتم: حنظله منافق شده است! 

گفت: سبحان له چه می‌گویی؟ 

گفتم: هنگامی که در خدمت رسول خدا ی هستیم ما را به یاد بهشت و دوزخ 
می‌اندازد. گویی با چشم خویش آن را می‌بينيم. اما هنگامی که از حضور آن حضرت 
مرخص می‌شویم به سرگرمی با اهل و عیال و امور دنیایی مشغول می‌گردیم. و بسیاری 
از آنجه را که در خدمت آن حضرت شنیده‌ايم از یاد می‌بریم! 

ابوپکرجة به خدا قسم که من هم همین طوری هستم! 

گفتم: ای رسول خدا. حنظله منافق شده است؟ 

پیامبر خدا فرمود: چطور؟ 

گفتم: هنگامی که در خدمت شما هستیم ما را به یاد بهشت و جهنم می‌اندازید 
گویی با چشم خویش آن را می‌بينيم. اما هنگامی که از حضور شما مرخص می گردیم 
به سرگرمی با اهل و عیال و امور دنیای مشغول می‌شویم و بسیاری از آنچه را که در 
توت شا تشههآيي اه باد عبرم 


قسم به خدایی که جانم به دست اوست اگر به ذکری که در کنار من می‌کنید ادامه 
دهید. ملاتک درهر راهی که می‌روید و بر هر جایگاهی که می‌نشینید با شما همراهی 
خواهند نمود. 

اما ای «حنظله» بدان که آدمی ساعت به ساعت احوالش تغییر می‌کند و اين جمله 
را سه بار تکرار فرمودند. 

آری این طبیعی آدمی است که پیامبر خدا بر آنان تاکید می‌کند. زیرا؛ رسیدگی به 
اهل و عیال و موجبات شادمانی ایشان را فراهم آوردن جزوی از طبیعت انکارناپذیر 
آدمی است. 

اما حالا که لازم است فرزندانمان تفریح کنند ورزش نمایند و شاد باشند چه بهتر 
است از این طریق وسایل و برنامه‌ایی فراهم سازیم تا ایشان را برای جهاد دینی مستعد 
تیا تفه میعب سلا سای و تفا رفح ابا تاش 
هر یت ری که تا قین اسلا اسان تمس داتفه که نامع و ای | 
مباح کرده است اما در جهتی قرار گیرد که تأمین کننده مصالح فرد خانواده. جامعه و 
عقيتی سای بافهه از صمله اش سای ار کقگو اخاویت قیر. امه 
تیراندازی, اسب‌سواری, شنا و همبازی شدن با اهل خانواده است اين موارد مشروحاً 
در فصول قبل مورد بررسی قرار گرفتند. اما در جهت فراهم نمودن شرایط مناسب 
جهت ورزش و تفریح سالم به نکات ذیل باید توجه شود. 
۱- قابلیت یادگیری (در هر جهتی جسمی و ذهنی) در کودکی بسیار بهتر از 
بزرگنتالی است: خدیت تبی آکرم له دراین باره قبلا روایتف شده است کة علم 
که کت مات تفای هک له در سک نهد 
۲- يا به بازی و جست وخیز و فعالیت بدنی در دوران کودکی بیشتر است حدیث 
روایت شده از «ترمذی» می‌گوید که پیامبر خداضله فرمود: 
جست‌وخیز و نشاط و حرکت دوران کودکی موجب افزايش توانایی عقلی در 
بزرگسالی است. 

در اين مورد پیامبر خدا شایسته‌ترین الگوست. با فرزندان صحابی بازی می‌کند 
موجب شادی و نشاط آنان می‌شود با آنان انس و الفتی برقرار می‌کند و ایشان را به 
بازی‌های مفید تشویق می‌کند. 


در اینجا چند نمونه از آن تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود. 

امام «احمد» از «عبدالله بن الحارت» روایت می‌کند که: 

رسول خدا ۶ «عبدالله و عبیدالله و کثیر بن العباس::» را به صف می‌کرد. و 
می‌فرمود هر کدام از شما زودتر خودش را به من برساند فلان جایزه را به او می‌دهم. 
بچه‌ها مسابقه می‌دادند به سرعت به طرف رسول خدا 3 می‌دویدند بر سینه و پشت 
آن حضرت می‌افتادند پیامبر آنان را در آغوش می‌گرفت و می‌بوسید. 

«عمر بن الخطاب»:3: می‌گوید: حسن و حسین را دیدم که بر دوش پیامبر سوار 
شده بودند گفتم: بر چه اسب خوبی سوار شده‌اید! پیامبر خدا ی فرمود: آن دو چه 
سوارکاران خوبی هستند! 

در روایت «طبرانی» از جابر آمده است که به خدمت پیامبر خدا رسیدم در جایی به 
سفره غذای دعوت شدیم. بیرون آمدیم در مسیر خود به «حسین بن علی» شید 
برخوردیم که با کودکان در کوچه بازی می‌کرد حضرت رسول ی خود را به سرعت به 
جلوی صف جماعت رساند سپس در حالیکه آغوش خود را گشوده بود به طرف 
حضرت «حسین» رفت او هم با نشاط کودکانه به این طرف و آنطرف می‌دوید 
رسول خدا 2 همراه او می‌خندید تا موفق شد و او را گرفت یک دست را بر چانه او و 
دست دیگر را ما بین دو گوش و سرگذاشت. او را در آغوش کشید و بوسید و فرمود: 

«حسین» از من است و من از او هر که او را دوست بدارد خداوند دوستش خواهد 
او تیه هر 

«طبرانی از جابر» روایت می‌کند که: روزی به خدمت پیامبر رسیدم در حالیکه بر 
زانوها و دو دست راه می‌رفت» حسن و حسین بت بر پشتش سوار شده بودند و آن 
حضرت می‌فرمود: به به چه شتر خوبی دارید و چه سوار کارهای خوبی هستید. 

در روایت «مسلم» از حضرت «انس ابن مالک:»» آمده است که می‌گوید: 

پیامبر خدا 5 صاحب نیکوترین اخلاق بود. روزی مرا به دنبال کاری فرستاد گفتم 
به خدا نخواهم رفت در حالیکه قلباً مایل به رفتن به دنبال کاری بودم که آن حضرت 
فرموده بود بیرون آمدم در کوچه به چند کودک برخورد کردم که مشغول بازی بودند. 


ناگهان متوجه شدم رسول خدا 5 بدنبال من آمده و پشت سر من حرکت می‌کند. به 


او نگاه کردم او می‌خندید» فرمود:آنیس (انس کوچولو) رفتی به آنجایی که گفتم؟ 
جواب دادم آری رسول خدا ‏ دارم می‌روم. 

«انس» می‌گوید: نه سال به آن حضرت خدمت کردم. هیجوت یادم نمی‌آید گفته 
باشد: چرا فلان کار و فلان کار را کردی یا گفته باشد چرا فلان کار را انجام ندادی. 

۳- در روایت «بیهقی» آمده است که «امیرالمومنین عمر بن الخطاب» ط 

می‌گوید: 

به فرزندانتان شنا و تیراندازی یاد دهید و به ایشان بیاموزید به چالاکی به روی 

بنابر بازی نبی اکرم 2 با کودکان و مهر و محبت ایشان و رهاکردن آنان برای 

کودکان بطور طبیعی نیازمند بازی و تفریح هستند خصوصاً پس از اتمام درس یا 
سایر وظایف دیگر. 

«امام غزالی» در کتاب احیاء علوم الدین می‌فرماید: 

لازم است به کودک اجازه داده شود پس از اتمام درس به بازی مناسبی مشغول 
شود تا استراحتی کرده باشد و خستگی درس از تن او بدر رود البته به گونه‌ای نباشد 
زیاد او را خسته نماید. 

باز داشتن کودک از بازی و تفریح و اجبار به درس خواندن موجب مرگ عواطف و 
الا قلیی ی کف ندیه فش خی آنست امه اختان مر تقو کل مدق 
همواره در فکر حیله یا چاره‌ایی که از درس يا هر وظیفه دیگر بگریزد. 

«العبدری» نیز همین روش امام غزالی را در ارتباط با تفریح پس از درس برگزیده 
خنشکی و نارای ایس کا این فسیله آمادک دهتی. مدا انهاد هو و تضاط و 
حرکت بار دیگر تجدید شود و از نظر بهداشتی نیز جسم را در مقابل امکان ابتلاء به 
تیمازای خحافظ تم کته 

اما بات رای و تک مهم رای ارکاط یا دک وود دافته ناشن 

اول: مربی باید از فعالیت شدید و خسته‌کننده کودک جلوگیری نماید. زیرا هم 


منجر به ضعف جسمی می‌شود و احتمالاً به بدن او صدمه وارد می‌کند. و طبق قاعده 


لاضرر و لاضرار مبتنی بر فرموده حضرت رسول اکرم 5 اين امر مغایر قاعده دینی 
است 

دوم: نوع بازی باید در جهت سایر وظایف کودک باشد تا در طی آن آموزش یابد.در 
غیر اینصورت وقت کودک تلف خواهد شد. نبی اکرم ی می‌فرماید: 

در ارتباط با چیزی تلاش کن که سودمند باشد از خدا یاری بخواه و سستی نکن. 


روایت «مسلم» 


۴- همکاری بین مدرسه. مسجد و خانه 
از جملةٌ عوامل موّثر در تکوین شخصیت فرزندان از جهت‌های مختلف علمی؛ 
روحی و جسمی ایجاد تعاون بین مدرسه. مسجد و خانه است. 

٩‏ مسئولیت خانه در درجة اول در ارتباط با تربیت فرزند مربوط به پرورش 
جسمی است. زیرا کسی که در اين امر کوتاهی کند دچار گناه بزرگی شده 
است و در حق معیشت افراد تحت تکلف خود اهمال ورزیده است 

در روایت «ابوداود» از نبی اکرم جَ آمده است که: 

برای آدمی همین گناه کافی است که حق افرادی را که غذا می‌دهد. ضایع کند. و 

در روایت «مسلم» آمده است که همین گناه برای آدمی کافی است. نان‌آور از دادن 
قوت و غذا به افراد تحت تکلف خودداری کند. 

* ایک خاکین نموه که رسالت مسنجد رنه نظر ایسلام خر فرستة ول مکی بر 
تربیت روحی است. زیرا نماز جماعت و قرائت قرآن کریم حاوی فیوضات ریانی 
است و رحمت گسترده الهی نه پایان دارد و نه قطع می‌شود. در روایت 
«بخاری و مسلم» آمده است که رسول خدا ی فرمود: 
نماز مسلمان در جماعت بیست و پنچ برایر نماز منزل یا محل کار تواب دارد. 

زیرا وقتی به نیکوثی وضو گرفت و برای نماز به طرف مسجد حرکت کرد و قصد او 

فقط نماز باشد با هر گام که برمی‌دارد خدای تعالی مرتبه‌ای او را رفعت می‌دهد و 

گناهی را از او پاک می‌گرداند و در هنگام نماز خواندن و در محل نمازش تا زمانی 

که وضویش باقی است ملائک بر او درود می‌فرستند و می گویند: 

خدایا به او رحم کن! خدایا به او رحم کن! و تا زمانی که منتظر نماز بعدی است در 

رحمت و دعای مغفرت آنان قرار دارد. 


و در روایت «مسلم» از «ایوهریره» ع آمده است که رسول خدا یا فرمود: 

هرگاه در منزلی از منازل خداوند دور هم جمع شوند کتاب خداوند را بخوانند يا آن 
را تدریس کند و یاد بگیرند آرامش الهی بر آنان نازل می‌شود. رحمت الهی آنان را فرا 
کیت تاک یحاری توقای ال نان در هی کات 
که نزد آویند یاد می‌کند. 

و و کنیی خر فا ها ولبات اصای ‏ متروهی ارتاط شیت رظیی ات 
زیرا آموزش علمی از عوامل موثر در تکوین شخصیت فرد است و موجب 
افزايش ارج و کرامت او می‌گردد. 

به این دلیل فضیلت آموزش علمی از نظر اسلام بسیار والاست. 

از جمله روایت «ترمذی» که «هرکس به مسیری برود که علم بیاموزد. خدای تعالی 
راهی برای ورود به بهشت برایش هموار می‌کند.» 

و در روایت «ابوداود و ترمذی» ملاتک بال‌های خود را در مسیر طالب علم به 
احترام او می‌گسترانند به جهت آنکه از اين عمل او راضی هستند و هر آنکس در 
ها تم ای ها وی کم الب هل اون طاب خات 
تا 

و در روایت «ابوداود و ترمذی» ایضاً که «برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه به 
سایر سیارات است» 

پس هرگاه بحث از همکاری مسجد و مدرسه می‌شود مقصود اشاره به این نکته مهم 
است که ارتباط این دو بخش به گونه‌ای باشد که موجب تکامل شخصیت و باروری 
روحی» جسمی و قلبی باشد به صورتی که به فرد مفید در پیشرفت جامعه خود و عامل 
سرافرازی دینش تبدیل گردد. 

ابا ات ارقهاف‌انن ها یه شراب دا اش 

* بین رهنمودهای منزل و مدرسه تناقض و اختلاف نباشد. 

٩‏ همکاری باید در نهایت ایجاد کننده تکامل و توازن در شخصیت اسلامی فرزند 
باشد. اگر این دو شرط رعایت شود به مقصد مورد بحث رسیده‌ايم که موجب 
تحسین جامعه و شاخص شدن شخصیت فرد است. 

در ارتباط با همکاری مدرسه باید نکاتی را تذکر دهم. 


([) بسیاری از معلمین و اساتید ما در مدارس و دانشگاهها چیزی از تربیت درست 
بجز بعضی تقلیدهای چسم بسته از بیگانگان خصوصاً غربی‌ها نمی‌دانند به زعم خود با 
پیروی از اخلاق و روش زندگی غربی‌ها نوعی نوگرایی با روشن‌فکری 

برای شرقی‌ها به ارمغان می‌آورند. 

آگاه باشید که عاشقان اروپای برهنه و کمونیست‌های بی‌دین فرزندانتان را براساس 
روش آن چنان غربی تربیت می‌کنند. زیرا عواطف آلوده و قلوب پلید و عقل‌های زائل و 
منحرف شده ایشان در دام انديشه و روش الحادی غربی‌هاست. و شیفته ماده و زندگی 
پر جاه و جلال است. 

تفت و از نها تیک انش وان ما و اه 
توهین به ادیان. شک در اعتقاد و نیرنگ در فکر, اینان به کفر دعوت می‌کنند برای 
مثال در کتاب دانشگاهی سال دوم دانشگاه سوریه این چنین آمده است: نظریه 
بنیان گذاری حرکت‌های سیاسی بر مبانی دینی. اندیشه‌ای است که در نهایت به 
نتیجه‌ای نمی‌انجامد. عقیم خواهد شد. 

همچنین در کتاب‌های علوم‌تجربی دانشگاهی نظریه داروین به عنوان حقیقت 
مس هطخ شده بت که به این وله کشک رات ره خالی درل هنک 

با علم به این نظریات جدید علمی آن را باطل کرده و در ردیف نظریات بی‌اعتباری 
قرار داده است. 

و در کتاب‌های ادبیات و علوم اجتماعی به حجاب اسلامی به عنوان علامت 
عقب‌ماندگی و ارتجاع اشاره می‌شود و در کتاب تاریخ تاریخ اسلامی را به عنوان تاریخ 
غارت و استبداد و ظلم مطرح می‌نمایند. 

(ج) کتاب‌های تعلیمات دینی در مقایسه با سایر مواد درسی بسیار کم‌تر است با 
این وضعیت درسی در مدارس فرد مسلمان نه می‌تواند به خوبی قرائت قرآن را یاد 
بگیرد و نه به احکام شرعی آگاهی پیدا کند و قادر نخواهد بود حقایق سیره پیامبر و 
تسه الم سای کون مس افهو نما نا تم موه اورسااه و زا 
ندیشه‌ایی ناقص دربارة نظام اسلامی و علوم قرآنی و تاریخ پرافتخار ما از دانشگاه 
فارغ‌التحصیل می‌شوند. 

اگر پدر احساس کند که آن چنان که باید در مدرسه به تربیت عقیدتی فرزندش 


آموزش اخلاقی و عبادی بیش از پیش در ارتباط با فرزند خود اقدام نماید و زمان 
مناسبی را برای این امر اختصاص دهد او را با مسجد و دانشمندان ربانی مرتبط سازد» 
دوستان خوبی برایش بیابد به مبلغان دینی معرفی نماید و به این طریق فرزندش را با 
پوششی از انديشه استوار اسلامی احاطه کند و موجبات رشد خصائل محکم و زرف 
دینی و اخلاقی را در او به گونه‌ایی فراهم سازد که با هیچ گمراهی و انحرافی از راه 
خارج نشود و به دنبال بی‌بند و باری و فساد گام نزند. 


۵- تقوبت رابطه میان مربی و فرزند 

تقویت رابطةٌ مربی و فرزند از جمله قواعدی است که عموم جامعه‌شناسان و 
روانشناسان بر کارآمدی آن در به ثمر نشستن فعالیت‌های تربیتی به بهترین صورت و 
نیز بر اثر بخشی آن در تکمیل فرایند پرورش علمی, روانی و اخلاقی براساس والاترین 
ارزشها و مفاهیم. توافق نظر دارند. 

از دیدگاه صاحب‌نظران و افراد روشن بین مسلم است که در صورت وجود شکاف 
ارتباطی میان مربی و فرزند و يا معلم و دانش‌آموزفعالیت‌های آموزشی و اقدامات 
تربیتی بی‌نتیجه و ناکام خواهند ماند. از این روجستجوی شیوه‌های صمیمانه و 
روش‌های کارآمد و جذاب به منظور جلب محبت فرزندان, تقویت رابطةّ متقابل ایجاد 
کانال‌های همکاری و ابراز شفقت و دلسوزی نسبت به فرزندان و دانش‌آموزان؛ 
ضرورتی جدی است که باید از سوی والدین و معلمان مورد توجه قرار گیرد. 

از جمله این شیوه‌های رابطه‌ساز و محبت آفرین که باید از سوی مربی رعایت شوند 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

* مربی همواره با گشاده‌رویی و لبخند با فرزند برخورد کند؛ چنانچه ترمذی از 
ابوذر روایت می‌کند که پیامبر 5 فرموده‌اند: اتبسمك فیي وجه اخيك صدقة». 

«لبخند زدن تو به روی برادرت. صدقه‌ای به حساب می‌آید». 

# تشویق فرزند با دادن جایزه و هدیه به هنگام سرزدن کاری نیک و پسندیده از 
وی و پا به هنگام کسب موفقیت درسی» چرا که بنابه روایت طبرانی در کتاب 
«الاوسط» عايشه فا به صورت مرفوع از پیامبر ی نقل می‌کند که فرمودند: اتهادوا 


شابوا): «به همدیگر هدیه بدهید تا [از این طریق ] همدیگر را دوست بدارید». 


# ابراز محبت و شفقت نسبت به فرزند و متوجه ساختن وی به این نکته که وی 
در نظر مربی دارای ارزش و احترام و مورد توجه و اهتمام اوست. چنانکه بیهقی در 
حدیثی مرفوع از انس روایت می‌کند که پیامبر بل فرمود: امن لا یهتم بأمر 
السلمین فلیس منهم) «کسی که دغدغه رسیدگی به مور مسلمانان را نداشته نسبت 
به مشکلات آن‌ها بی‌تفاوت باشد. از مسلمانان به حساب نمی‌آید». 

* برخورد محبت‌آمیز و صمیمانه با فرزند؛ زیرا بنابه روایت ترمذی, نسایی و حاکم 
از ابوهریره#» پیامبر تا فرموده‌اند: «کمل الومنین ایمانا حسنهم خلقا وألطفهم باهله» 
«دیندارترین و باایمان‌ترین مسلمانان. فردی است که خوش اخلاق بوده با خانواده 
خود نرمخوتر باشد». 

* چنانچه فرزند برای انجام کارهای مثبت از مربی کمک خواست. از حمایت و 
یاری وی دریغ نورزد؛ چرا که ابوشیخ از پیامبر ی روایت می‌کند که: «رحم اللّه والدا 
آعان ولده عل بره": «رحمت خداوند بر پدری که فرزندش را در کارهای نیک و مثبت 
یاری کند». 

* برخورد به اصطلاح خودمانی با فرزند داشتن و با وی «قاطی شدن» و رفتار 
کودکانه در پیش گرفتن و پرهیز از تکلف و حشمت فروشی؛ نمونه این برخورد درسیره 
پیامبر 35 را طبرانی از جابر چنین نقل می‌کند: بر پیامبر 95 وارد شدم در حالیکه 
حسن و حسین را روی پشتش نشانده بود و بر روی چهاردست و پا می‌رفت و 
می‌گفت: «شترتان بهترین شتر و شما نیز بهترین بار هستید» 

پیامبر اسلام 35 مربی نخست و الگوی شایسته برای تمامی انسان‌ها (در بهره‌گیری 
علمی از اين ابزارهای کار آمد در میان یاران و افراد فامیل و فرزندانش) و نمونه 


مثلاً در زمینه گشاده‌رویی و تسبم؛ ابوالدرداء - بنابه روایت امام احمد- می‌گوید: 

((ندیدم 9 نشنیدم که پیامبر 5 بدون تبسم سخنی بر زبان آورده باشد». 

در همین زمینه ترمذی از جریر بن عبدالله» چنین روایت می‌کند: «از زمانی که 
اسلام را پذیرفتم هرگاه پیامبر 3 به من برخورد می‌کرد و یا مرا می‌دید. به رویم لبخند 
می‌زد». 


در زمینه هدیه دادن و هدیه پذیرفتن؛ ایشان 35 هدایای اعطایی از سوی دیگران را 

در زمینه مهرورزی با فرزندان و عنایت به امور آنان و شفقت بر آن‌ها... ایشان 5 
روایت می‌کنند که: پیامبر 35 در حضور اقرع و بن حابس تمیمی. حسن و حسین دو 
فرزند علی‌ط» را بوسید اقرع با دیدن این منظره گفت: من دارای ده فرزند هستم اما 
تاکنون هیچ کدام از آن‌ها را نبوسیده‌ام! پیامبر ت اندکی به وی نگریست سپس گفت: 
امن لا برحم لا برحم» «کسی که مهر نورزد. مهربانی نخواهد دید». 

طبرانی از ابن عباس تط روایت می‌کند که پیامبر 38 «نوبرانه میوه‌های دریافتی 
را به کودکان حاضر در مجلس می‌بخشید». 

شیخان از انس«#» روایت می‌کند که پیامبر جک فرمود: «من به هنگام شروع نماز, 
قصد طولانی کردن آن را داردم اما گاه صدای گریه کودکی را می‌شنوم و نظر به شدت 
دلهره و اشتیاق مادرش نمازم را مختصر می‌کنم». 

در زمینه خوش اخلاقی و نرمخویی با اصحابش که می‌توان بی‌شمار مثال آورد؛ 

- در صحیحین [بخاری و مسلم] از قول انس« آمده است: «در مدت بیست سالی 
که خدمتکار پیامبر 5 بودم هیچگاه سخن تلخ و بی‌مورد خطاب به من نگفت و مرا به 
خاطر انجام و یا عدم انجام کاری سرزنش نکرد و هرگز به قصد توبیخ به من نگفت که 
چرا فلان کار را کردی و چرا فلان کار را نکردی؟» و بنابه روایت دیگری از ابونعیم 
انس چنین می گوید: 

«ییامبر 5 هیچگاه سخن ناسزا و9 دل‌آزاری به من نگفت. نه 1 دستش لت 
خوردم. نه سرزنشم کرد نه با چهره درهم کشیده و خشم‌آلود نگاهم کرد و نه به خاطر 
سستی و ناکامی در انجام امور محوله مرا موّاخذه کردند. در چنین حالتی چنانچه 
فردی از خانواده‌اش مرا سرزنش م ی کردند؛ می‌فرمود: اد عوه» لو قدر ی کان): ((دست 
از سرش بردارید. اگر [اين کار] مقدر می‌بود. لابد صورت می گرفت». 

حضور در خانه‌اش چگونه بود؟ ام الممنین پاسخ داد: «ایشان نرمخوترین 
مردم بود. فراوان لبخند می‌زد و بسیار می خندید 9 هیچگاه دیده نشد که در 


1 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
میان اصحابش پاهایش را دراز کند» چنین رفتاری برخاسته از شکوه شخصیت 
فرهیختگی و کمال وقارشان بود. 
- بخاری در «الادب المفرد» ترمذی و ابن ماجه از قول حضرت علین: نقل 
می‌کنند که: عمار اجازه شرفیابی به حضور پیامبر 5 را خواست. پیامبر کل 
صدایش را شناخت و فرمود: «خوش آمدی ای پاک سیرت صفابخش» 
- امام احمد براساس حدیث انس می‌گوید: پیامبر 5 چون به دیدار فردی 
می‌رفت. احوالش را جویا می‌شد و می‌گفت: «فلانی چطوری؟» طرف مقابل که 
می‌گفت: خوبم. خدا را شکر پیامبر 332 به وی می‌گفت: «خداوند تو را خوب و 
خوش کند» 
- طبرانی از قول جریر بن عبدالله بجلی:#» روایت می‌کند که: هنگامی که 
مبعوث شدند. نزدش رفتم. از من پرسید: «انگیزه آمدنت چیست؟» گفتم: آمده‌ام 
که دین اسلام را بپذیرم بلافاصله عبایش را به سویم انداخت و فرمود: «ذا آتاکم 
کریم قوم فکرموه»: «هرگاه سر گروه و بزرگ طایفه‌ای نزدتان آمد. برایش احترام قاثل 
شوید و بزرگش بدارید». 
- مسلم از قول سماک بن حرب روایت می‌کند که: به جابربن سمره<ی گفتم: آیا 
با پیامبر 35 همنشینی داری؟ جابر در پاسخ گفت: آری. خیلی زیاد؛ پیامبر : 
ق یقن آفان/ آبرهای که نها سس له اقا وان ی اف 
طلوع آفتاب ایشان نیز برمی‌خاستند و صحابه در خصوص گفتارهایی به بحث و 
گفتگو می‌پرداختند و می‌خندیدند و ایشان 5 هم لبخند می‌زدند. 
- در صحیحین از انس« روایت شده است که: پیامبر ولا در بحث‌های دوستانه 
ما شرکت می‌کردند و با ما به شوخی و بذله گویی می‌پرداختند. مثلاً به یکی از 
دوستان من فرمود: «یا ابا عمیر ما فعل النغیر؟»" ای اباعمیر,چه خبر از نغیر؟ 
زیرا وی بلبلی داشت که با وی به بازی می‌پرداخت. از قضا بلبل مُرد, پیامبرکک: 
برایش ناراحت شد و به وی گفت: ایا ابا عمی ما فعل النغیر؟»... 


- گنجشک بلبل. 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی ۳۴۷ 


بازتاب این شیوه‌های رابطه‌ساز و کارآمد که پیامبر تج در برخوردها و روابط خود با 
ایشان ارادتی راستین و محبتی ناب ورزیدند. و از شدت ایمان و علاقه‌ای که به او کل 
داشتند اصلی‌ترین و محبوب‌ترین سرمایه خود یعنی زندگی و جان‌هایشان را فدای وی 
و دینش ساختند. آنان به تعبیر و توصیف خداوند در قرآن: «با وجود پیامبر کل قراخ 
جان‌هایشان ارزشی قائل نبودند»" و احدی را بر وی ترجیح نمی‌دادند. 

اکنون به چند مورد از مواردی که عمق این محبت صادقانه و خالصانه صحابه 
نسبت به پیامبر ج را هویدا می‌سازند. اشاره می‌کنيم: 

#از امیرالمومنین» سوال شد: مهرورزی شما نسبت به پیامبر *3 چگونه بود؟ 

در پاسخ گفت: «پیامبر در نظر ما از اموال اولاد و پدران و مادرانمان محبوبتر بود و 
اشتیاق ما نسبت به ایشان از اشتیاق فرد تشنه به آب خنک بیشتر بود» 

* بیهقی و ابن اسحاق روایت می‌کنند که پدر. برادر و همسر زنی انصاری در نبرد 
احد به شهادت رسیدند. وقتی خبر این رویداد به آن زن رسید. پرسید از پیامبر جک چه 
خبر؟ پاسخ دادند: به لطف خدا ایشان همانگونه که دوست داری سالم هستند. گفت: 
ایشان را به من نشان دهید تا وی را با چشمان خود بنگرم؛ هنگامی که پیامبر تک را 
خواهد بود» 

تب از جمله نشانه‌های باردی که استواری و عمق این محبت یرده برمی‌دارد این 

است که صحابه تاب دوری از پیامبر کل را جه در دنیا و چه درآخرت نداشتند. 

* طبرانی از عايشه روایت می‌کند که مردی- که نامش وبان بود- نزد پیامبر : 
آمد و گفت: ای پیام‌آور خداء به یقین تو در نزد من از خانواده و دارایی‌ام محبوب‌تری 
هرگاه به پادت می‌آورم. صبر و قرارم از دست می‌رود تا اينکه به نزدت می‌آیم اکنون به 


از لذت دیدارت محروم خواهم ماند! در پی این ماجرا خداوندل این آیه را فرستاد: 


"- اشاره به آیه ۱۲۰ سوره توبه:(مترجم) 


هون بطم از شرا فا ر اسان ة ی آثعم له علنّهم من آلتبیعن 
یف میا ۶ وَحسر صف |ر تاق رفیقّا 48 [الساء: ۶۹]. 

«کسی که از خدا و پیامبر اطاعت کند (درروز قیامت) همنشین پیامبران و 
رأنتروان رو میا و ضالطان که خاوش سیم که | دیهان زان حاقته انح 
خواهد بود و اینان چه همنشینان و دوستان خوبی هستند. پیامبر جک توبان را فرا 
خواند و این آیه را برایش تلاوت فرمود». 

- از دیگر نشانه‌های استواری و عمق این محبت. این بود که: سخن از پیامبر 5 

که به میان می‌آمد صحابه لت به گریه می‌افتادند: 

# ابن سعد از عاصم بن محمد و او نیز از پدرش نقل می‌کند که: ابن عمر هر وقت 
که نام پیامبر جک را بر زبان می‌آورد. چشمانش غرق در اشک می‌شد و به گریه 
می‌افتاد. 

* باز ابن سعد از قول انس** روایت می‌کند که: شبی نبود که من حبیبم ‏ را 
نبینم. سپس آشک از چشمانش سرازیر می‌شد. 

* ابن عساکر با سند قابل پذیرش- بنابه تأیید حافظ زرقانی- از بلال روایت 


می‌کند که چون وی در محل «بداری»- نام محلی در نزدیکی شام- فرود آمد. 


پیامبرتتة را در خواب دید یعنی بعد از وفاتشان- در حالیکه می‌فرمود: اين بی‌وفایی و 


بر سر قبر پیامبر ول رفت و در حالیکه 0 777 
زاری پرداخت. در این اثنا حسن و حسینط به وی گفتند: حسرتمندانه آرزومند 
ِِ ِ ِِ هستیم که در مسجد برای ۰ سر تن بلال 
لا اله الا ال رسید. جوش و خروش مدینه هر چه بیشتر فزونی یافت به «اشهد ان 
مدا زسول 1 کشرسیت زتان اه خانه‌هایشان روم ودنه و کفهه مک باس 2۳۶ 


دوباره مبعوث شده‌اند؟! و شمار مردان و زنان محزون و گریان به حدی بود که می‌توان 


گفت از زمان وفات پیامبر 2 روزی اندوهبار و اشکبارتر از آن روز در تاریخ مدینه دیده 
یعنی بلال« بود. 

واقدی از فزل ام ملمه ها روایت و کید که در افتای ایتک ما به متاننت 
درگذشت پیامبر 5 شب را بیدار مانده گرد هم آمده و گربه می‌کردیم و جنازه پیامبرک: 
هنوز در منزل بر روی تخت قرار داشت- و دیدن آن تسلی‌بخش خاطر ما بود- ناگهان 
با دمیدن سحر صدای کلنگ مردم را شنیدیم که مشغول کندن قبر بودند. ام سلمه در 
ادامه می‌گوید: با شنیدن این صدا ما فریاد کشیدیم و ساکنان شهر مدینه هم شیون 
دک با مه ای و کی مها تااعیاعه اس رنه اقکم مس بلال 
نوای اذان صبح را سر داد و به فغان و مویه پرداخت؛ اذان حزن‌آمیز و ناله‌های بلال هر 
چه بیشتر بر ماتم و اندوه ما افزود در این هنگام موج تشییع‌کنندگان به هنگام 
خاک‌سپاری پیامبر 3 برای رسیدن به قبر ایشان هجوم بردند که با ایجاد مانع از 
هجوم آن‌ها جلوگیری شد. 

آم سلمه تا می‌افزاید: و واقعاً عجب مصیبت بزرگی بود! بعدها هرگاه دچار 
مصیبتی می‌شدیم با یادآوری مصیبت فقدان پیامبر 5 تحمل آن بر ما سهل و آسان 
ی 

لاهن ایازم سا ها این ی ای ا له واه هو کی 


فتاه د کیت میا مان تاد کز تسا با وا للم متخ 

«در برابر هر مصیبتی شکیبا باش و در فکر چاره‌جویی و پایداری باش و بدان که 
نوع بشر در دنیاء قبای بقا بر تن نخواهد کرد. مگر نمی‌بینی که انبوه بلایا و مرگ در 
دیدگی را نجشیده باشد؟ آری» اين راهی است که تو در آن تنها نیستی پس هرگاه 


یاد بیاور». 

با عنایت به مطالب گذشته ما در مورد ابزارهای مثبت و شیوه‌های کارآمد مورد 
استفاده عینی کردن ارجمندی و احترام آنان در نظر وی و بالاخره به منظور کاشتن 
روحیه همگرایی و همکاری در شخصیت آنان. برای هر خردمند فرازان‌ای کاملاً روشن 
می‌گردد که تحکیم روابط متقابل مربی و فرزند بر روی بنیان‌های محبت, برادری و 
تفاهم از مهمترین اصول در فرایند هویت‌سازی دینی. پرورش شخصیت اسلامی 
براساس ارزش‌ها و تبدیل مفاهیم والای دینی به خصلت‌های راسخ روانی و رفتاری در 
شخصیت فرد می‌باشد تا در نهایت از طریق این تفاهم متقابل و توفیق فعالیت‌های 
تربیتی دوسویه فایده مورد نظر و اثر مطلوب میان مربی و شاگرد حاصل گردد. مربی به 
توفیق برداشت محصول زحمات و تلاش و چیدن میوة نهال‌های دست پروردة خویش 
نایل آید و در نهایت شاگرد را در بوستان پارسایان فرهيخته و در زمره کاروان 
فرختگان و شاامفاههه کتتن :1 

اکنون تو ای برادر مربی‌ام. اگر در این فکر هستی که فرزندت انتظاراتت را برآورده 
سازد. درخواست‌هایت را بپذیرد و به اندرزها و راهنمایی‌هایت فروتنانه گوش بسپارد 
باید رهنمودی را که اسلام برای ایجاد پیوندهای دوستانه وعاطفی با فرزند ارائه کرده 


در این صورت است که بر طریق صحیح تربیت گام نهاده و به کار آمدترین 
شیوه‌های پرورشی» مجهز و در نتیجه بر قلب فرزندت مسلط گشته‌ای؛ فرزندت نیز 
شیفته تو شده و کمند تعلق عاطفی قلب وی را به تو وابسته خواهد ساخت و در نتیجه 
فراهم شدن چنین بستر مناسبیء پذیرای تمامی اندرزهای دلسوزانه و تلاش‌های 
اصلاحی تو خواهد بود. 


۶- رعایت یک برنامه تربیتی در شبانه روز 


یکی از کارسازترین و ضروری‌ترین وظایفی که مربی باید بدان اهتمام جدی بورزد و 
در مورد آن به تلاش بپردازد هدایت تدریجی فرزند براساس یک طرح تربیتی منظم 


شبانه‌روزی» تا مرحله تبدیل شدن آن طرح به یک عادت رفتاری در وجود فرزند 
می‌باشد و تا اينکه در نهایت اجرای آن در آینده به دلیل رسوخ آن عادت دریافت 
شخصیتی فرد و ريشه داشتن در زرفای احساس و قلب وی امری عادی و طبیعی 
شلد تقو 
واینک ای برادر مربی‌ام اين شما و اين هم تفاصیل این طرح مهم از آموزه‌های 
اسلام. بدین امید که مقبول نظر افتد و مبنای حرکت قرار گیرد: 
الف) به هنگام بامداد. مربی طرح زیر را دنبال می‌کند 
* چه زیباست که از خواب برخاستن تو و فرزندت با ذکر خداوند همراه گردد و 
این دعای مأئور را به هنگام بیدار شدن از خواب بخوانید: "مد له لد خی 
دما مات وله النشوژ: «سپاس خدایی که ما را پس از مرگ دوباره زنده کرد 
و محشور شدن ما هم [در روز قیامت] به سوی او خواهد بود». روایت از 
بخاری و مسلم. 
«لا له الا آنت سبحانك اللهم اني ستغفرك لذنبي وأساألك برجتك اللهم زدني علی ولا 
تزغ قلبي بعد ٍذ هديتني وهب ی من لدنك رحمة |ٍنك آنت الوهاب». 
«هیچ معبودی جز تو حقانیت ندارد. پروردگارا. تو را از ناتوانی و باطل به دور 
می‌دارم و به قدرتمندی و حقانیت می‌ستایم. آمرزش گناهانم را از تو خواستارم و 
چشم به راه مهرورزی تو هستم پروردگارا بر دانش و آگاهی من بیفزای و پس از اينکه 
هدایتم کردی مرا دوباره به وادی جهالت و ضلالت باز مگردان و از لغزش‌های فکری و 
عملی مصونم بدا و رحمت خود را بر من فرو ریز به راستی که تو بسیار فیاض و 
بخشنده‌ای.»روایت از ابوداود 
٩‏ سپس چنانچه فرزند به دستشویی نیاز داشت. آداب ورود به دستشویی و 
چگونگی قضای حاجت را به شرح زیر به وی پیاوز: 
- به وی بیاموز که به هنگام ورود به دستشویی پای چپ و به هنگام خروج از آن 
پای راستش را مقدم بدارد» چرا که آغاز کارهای شریف با اعضای راست و 
شروع آمور پست با اعضای چپ یک فرهنگ نبوی است. 


۳۵۲ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

- به وی بیاموز هنگامی که هرگاه قصد وارد شدن به دستشویی را داشت. این 
دعای مأئور را بخواند: للم نيمود بِك من اب" وابائث»: «پروردگارا از 
شر شیاطین مذکر و مونث به تو پناه می‌برم». 

- به وی بیاموز از به همراه بدن چیزهای که وازه «الله» [یا معادل‌های آن در 
دیگر زبان‌ها] به گونة آشکار در آن ذکر شده است خودداری کند. زیرا بنابه 
روایت صاحبان سنن مانند حاکم از انس« پیامبر 35 به هنگام وارد شدن به 
دستشویی انگشتری خود را که منقوش به عبارت «محمد رسول الله» بود. از 
انگشتش بیرون می‌آوردند. 

- به وی بیاموز. در صورتیکه به هنگام قضای حاجت در مکانی مسطح مانند 
دشت و بیابان بود. از دید مردم دورتر رود؛ زیرا بنا به روایت ابوداود از جابر یه 
پیامبر و که قصد قضای حاجت داشت. آنقدر دور می‌شد که دیگر کسی ایشان 
نشب 

- به وی بیاموز, که در حالت رو به قبله و نیز پشت به قبله قضای حاجت نکند؛ 
زیرا بنابه روایت بخاری و مسلم از ابوایوب انصاری پیامبر جک فرمود: «هنگام 
رفتن به دستشویی و قضای حاجت نه به قبله روی و نه بدان پشت کند. بلکه 
به شرق و غرب روی, پا پشت کند». 

- به وی بیاموز که در راه‌هاء محل‌های تجمع مردم و در سایه‌هایی که 
استراحتگاه انسان‌ها می‌باشد. قضای حاجت نکند؛ زیرا بنابه روایت مسلم و 
امد او آپوهریه 8 مامیر قفرموده انست دهاز ون کار که ,باعت شراای 
شدن لعنت به سویتان می‌شوند. بپرهیزید. سوال شد: این دو کار لعنت‌آور 
کدامند؟ فرمود: قضای حاجت در راه عبور مردم و یا در سایه‌ای که محل 
تجمع و استراحت آنان است». 

- به وی بیاموز که به هنگام قضای حاجت مطلقاً سخن نگوید؛ چرا که بنابه 
روایت مسلم و دیگر محدثان از ابن عمرت پیامبر در حال ادرار کردن» سلام 
مردی را که از کنارش می گذشت بی‌پاسخ گذاشت. 


"- مراد از خبث و خبائث شیاطین مذکر و مونث می‌باشد. 


- به وی بیاموز. که در ادرار کردن عجله نکند به گونه‌ای که مقداری از آن در 
مجرای ادرار باقی بماند. [چرا که باقیمانده ادرار در مجرا بعداً به صورت 
غیراختیاری تراوش می‌کند و لباس و بدن را نجس می‌کند و سبب بطلان 
عبادات می‌شود] و نیز به وی تذکر بده که خود را از نجاست دور بدارد تا اينکه 
ذره‌های نجاست به بدن و لباس وی نچسبد؛ زیرا بنابه روایت دارقطنی از 
ابوهریره پیامبر 56 می‌فرماید: «استنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منها: 
«خود را با دقت از ادرار پاک کنید چرا که قسمت اعظم عذاب قبر نتیجه 
بی‌دقتی و سهل‌انگاری به هنگام ادرار کردن است». 

- به وی بیاموز که برای استنجاء از دست راستش استفاده نکند؛ زیرا بنابه آنچه 
در صحیحین از ابی قتاده‌ط» آمده» پیامبر ‏ فرموده‌اند: «هرگاه یکی از شما 
مک و اه ار موز تاک اک مت ام امس 
دست راست استفاده نکند و [به هنگام نوشیدن نوشیدنی‌ها] ظرف را یک نفس 
سر نکشد». 

- به وی بیاموز که به هنگام استنجاء هم از کاغذهای مخصوص استفاده کند و 
هم از آب زیرا این نحوه استنجاء بهتر است؛ چنانکه بنابه روایت بزار و حاکم از 
انس‌طه پیامبر 8 به اهل قباء فرمود: «خداوند نحوه ظهارت شما را ستوده 
است راستی شما چگونه عمل طهارت را انجام می‌دهید؟» گفتند: «دراستنجاء 
هم از سنگ استفاده می‌کنیم و هم از آب». 

- به وی بیاموز که به هنگام خروج از دستشویی پای راستش را جلو بگذارد 
آیکی از] این دعاهای مّثور را بخواند: 

«اللهم عفراَكَ»: «خدایا آمرزش گناهان را از درگاهت خواستارم». روایت از ابوداود 

و ترمذی 
«مدٌ ث الذّي أَذْعب عني الاذّی وعَافانٍ*: «سپاس خدایی که ناپاکی‌ها را از من 


دور کرد و بدینوسیله به من سلامت بخشید» روایت از ابن ماجه. 


ما 4 


4 


در روایت دیگری جنین آمده است: «ا مد اذی آذاقَنی ذِت وأَیقی قَ وت وفع 
عنّي أَذ4*: «سپاس خدایی را که مزه غذا را به من چشاند انرژی آن را جذب بدنم نمود 


و بخش‌های ناسالم و زیانبخش آن را از بدنم دفع کرد» 


به وی بیاموز که پس از بیرون آمدن از مستراح» دست‌هایش را با آب و صابون 
بشوید: چنانکه نسایی از جریر بن‌عبدالله 9 جنین روایت می‌کند: «من همراه 
پیامبر جک بودم. ایشان به آبریزگاه رفت و قضای حاجت نمود. سپس فرمود: ای 
جریر برایم شویه (ماده پاک کننده) بیاور من برایش آب حاضر کردم و او هم 
استنجاء کرد و دستش ۳ دراز کرد و بر زمین مالید». 


* سپس آموزش وضو به وی را آغاز کن 


وی را از فضیلت و اهمیت وضو آگاه کن و برایش بیان نما که وضو سبب 
آمرزش گناهان است. چنانکه بنابه روایت مسلم از ابوهریره‌خ:» پیامبر 5 
فرموده‌اند: «هرگاه بنده مسلمان قصد وضو گرفتن کرد. صورتش را که شست 
تمامی گناهانی را که با چشم مرتکب شده می‌ریزد و وقتی پاهایش را شست 
تمامی گناهانی را که از طریق پاهایش مرتکب شده است با آب وضو یا با آخرین 
قظره اب هحه چن کون تا بایشکه کر شمانتسا خالت پاک نمی کتاهای اه 
وضو گرفتن فارغ می‌شود». 

به وی بیاموز بعد از تمام کردن وضو این دعای مأًئور را بخواند: 


6 وم فقو ر رو ۶۸و 
له . 


ره که و یر وه و فش یراق و ام م و ره ر و2 
«آشهد آن لا ال الا له وحده لا شريك له وآشهد آن محمّدا عبده وضو 


«لَْمٌ اجعلني منّ ارات واجعلني من التَهرینَ: «پروردگارا مرا در زمره 
توبه‌کاران و پاکیزگان قرار بده». روایت از ترمذی 
«سبحانك اللهم وبحمدك آشهد آن لا له الا آنت آستخفرك وآتوب اليك»: 


«پروردگارا تو را از ناتوانی و باطل به دور می‌دارم و به قدرتمندی و حقانیت 
خواستارم و به سوی تو باز می‌گردم. روایت از نسایی. 


به وی بیاموز که پس از هر وضویی دو رکعت نماز بگزارد چنانکه مسلم و امام 


احمد از قول عقبه بن عامر جهنیء* روایت می‌کند که پیامبر 3 فرموده است: 
«ما من مسلم یتوضاً فیحسن وضوهءه ثم یقوم فیصلی رکعتین یقبل علیها بقلبه 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی ۳۵۵ 


ووجهه الا وجبت له انة»: «مسلمانی نیست که که وضو بگیرد و در گرفتن 
وضو دقت کند» سپس برخیزد و در حالیکه با قلب و رخسارش به قبله رو 
بو۵»:! 
* در مرحله بعد خواندن نماز شب به قدر امکان را همراه با وی آغاز کن 
به این دلیل که مسلم و ابوداود از قول ابوهریره از پیامبر لو روایت می‌کنند که: 
«هرگاه یکی از شما قصد شب زنده‌داری داشت. نماز را با دو رکعت خفیف آغاز کند». 
پیش از شروع نماز دعای تهجد را بخواند؛ چنانکه شیخان از عبدالله بن عباس نه 
روایت می‌کننند که: «رسول خدا و هرگاه قصد خواندن نماز شب را داشت به مناجات 
«للَهْمْ لک امد ۳1 تور السَمَوَاتِ والاّض وَمَنْ فیهن ول امد نت یم 
التفرات وال رفن و فنهر ولك ای نات اسغوات والارض و فع و 
انکند انت یه رده ای ونولف عی وقاو کی واخه ی والار عن 
( -صل الّه علیه وسلم- الیو عق. الم کلمت وب 
آمنث. وعلیّكَ نوکت والَیِكَ بت وی خاصَمت. والَیِكَ حاکَث اف ل مَا قَدّمْت 
ومَا رت وَما آنرزث وما َغلَن نت اعد وت لخن لا له الا 
له عم . 
نماز شب عددی معینی ندارد بلکه هر فرد می‌تواند توانایی و شرایط خود دو رکعت 
نماز بگزارد. چنانکه در صحیحین از ابن عمرط از قول پیامبر 3 آمده است که: «نماز 
شب دو رکعت است اگر نگران فرار رسیدن صبح بودی یک رکعت وتر بخوان 9 ۳ 
پایان بده] 


- برای کسب اطلاع و آموزش چگونگی وضو و آداب آن می‌توانی به هر کتابی از کتب فقهی مراجعه 
کنی در مورد مسواک زدن که بیش از صد حدیث درباره آن آمده است سفارش می‌کنم که آن ر 
جدی بگیرید. 


کف چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

پٍ از جمله فضایل نماز شب این است که این کار راهی است به سوی بهشت 
چنانکه ترمذی از عبدالله بن سلام*# روایت می‌کند که پیامبر کل فرمود: «آیها 
الناس! آفشوا السلام وطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا البنة 
بسلام!: «ای مردم. سلام و امنیت را گسترش دهید از خوراک خود انفاق کنید 
و در دل شب آنگاه که مردم خوابیده‌اند به نماز بایستید که در این صورت در 
حال سلامت وارد بهشت خواهید شد» 

- از دیگر فضایل نماز شب این است که فرد شب زنده‌دار در نزد خداوند در گروه 
آبوسعید له از پیامبر 5 نقل می‌کند که: «هرگاه فردی شب هنگام خانواده‌اش 
را بیدار کند و دو نفری به نماز بایستد و پا خود وی دو رکعت نماز بخواند در 
گناهان است چنانکه ترمذی از ابوآمامه‌طه روایت می‌کند که رسول خدا 6 
فرمود: «علیکم بقیام اللیل فانه دب الصالین قبلکم وقربة ال ربکم 
ومکفرة للسیثات ومنها عن الائم*: «بر شما باد شب زنده‌داری و نماز شب که 


اف سا لین ی ماو نت ماه یه وتان هام بسن 


* سپس ادای نماز صبح را در مسجد همراه با وی آغاز کن 

- به وی بیاموز که دعای مَئور ویژة بعد از اذان را بخواند. چنانکه مسلم و ابوداوود 
و دیگر محدثان از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت می‌کنند که پیامبر 5 

فرمود: «وقتی ندای موّذن را شنیدید. عبارت‌هایی را که موّذن می‌گوید تکرار 
کت 

سپس بر من صلوات بفرستید؛ چرا که هرکس یکبار بر من صلوات بفرستد خداوند 
در مقابل ده‌بار بر وی صلوات و درود می‌فرستد؛ سپس وسیله را از خداوند برایم 


ك یعنی همان عبارت‌های موّذن را عیناً تکوار کند. مگر در «حي علی صلاه» و «حي علی الفلاح» که 
باید در پاسخ آن «لا حول ولا قوه الا بالّه» گفت؛ همانگونه که امام مسلم در روایت کرده است. 
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شفاعت من شامل وی خواهد شد». 
شده باشد. 

بخاری و دیگران از جابره روایت می‌کنند که پیامبر 5 فرمود: هرکس هنگام 
شنیدن اذان بگوید: «للٌَْ رَبَ َذه الدَعْرّة الم وّالصّلاة القائمق آت مدا الوَسیلة 
والفضیل واه مقاما حموداً الذي وَعَدُتَه " شفاعت من در روز قیامت برایش قطعی 
خواهد بود. 

- فضیلت نماز جماعت مسجد را برای وی بیان کن؛ چنانکه بنابه روایت ابوداود و 
ترمذی اژ بریده‌ظل» پیامبر 5 فرموده اسنت: (بش وا الشائین فِ الظلم 2 شتا سجن بالنور 
التام یوم القیامة): («به کسانی که در تاریکی‌ها به سوی مساجد گام برمی‌دارند» مژده 
بده که در روز قیامت از نور کامل برخوردار خواهند بود». 

مسلم از ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر 2 فرمود: امن تطهر في بیته ثم مضی ای 
بیت من بیوت الّه لیقضی فریضه من فرائض اللّه کانت خطواته (حداها حط خطييَة 
والاخری ترفع درجة» «کسی در خانه‌اش وضو بگیرد سپس به قصد ادای فریضه‌ای از 
فرایض خداوند رهسپار خانه‌ای از خانه‌های خدا شود. با هر گامی که برمی‌دارد یکی از 
گناهان وی محو خواهد شد و با برداشتن دیگری یک درجه ترقی خواهد کرد». 

همچنین ابن عم وید روایت کرده‌اند که پیامبر 5 فرموده اتیت :۰ «صلاة 
اجماعة افضل من صلاه الفذ سبح و عشرین درجةا: «نماز جماعت بیست وهفت 
درجه از نماز تنهایی برتر و آرزشمندتر است». 

ی خواندن تسبیحات 9 دعای بعد 1 اتمام نماز ۳ به وی بیاموز؛ جنانکه مسلم 1 


ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر جل فرمود: «هر مسلمانی که در پایان هر نماز سی و 


2 پروردگاراء ای صاحب این فراخوان پرمحتوا و کامل و[ای صاحب] این نمازی که در حال برپا شدن 
است. والاترین جایگاه بهشت و ارجمندترین مقام را به محمد وه ارزانی‌دار و منزلت ستوده‌ای را 
که به او وعده کرده‌ای به وی عطا کن. 


سهبار «سبحان الّه» و سی وسهبار «امدالّه؛ و سی وسهبار «الّه اکر» بگوید که در 
مجموع نود و نه‌بار می‌شود. سپس گفت: برای تکمیل آن و رسیدن به صدا این دعا را 
مر ود 


۰ > 6 نا مر وم 2 و11 1 ارو ه روم 2 8 ۳ 
نیز بخواند: «لا له الا له وَحدَهُ لا شريك له لك وله امد وَهُو عل کل تنء قدیژ» 


گناهانش آفریده خواهد شد هر چند که به اندازه کف روی دریا هم باشد» 


دعای مائور پس از نماز صبح و مغرب 

« اه الا اه رده لا شريك له اللكْ وله امد وَهُوّ عل کل مَیء قدیژٌ» ده بار 
(ترمذی) 

«للهم آجزني من التار» هفت بار (ابوداوود) 


وم عم که 
(اللهم انی آسالك اححنة» هشت بار 


دعای مأًثور بعد از هر نماز 


2 


«للهم نت السَلام وَمنك السَاکم ارت یا ذا اخلال والاکرام»: «پروردگارا تو 
آرامش دهنده هستی و امنیت و آرامش سرچشمه از تو دارد پر برکت هستی بر تو ای 
خداوند شکوهمند و با عظمت». (مسلم و دیگران) 

الم آعني عی درك َشکُرِكٌ وَخشن عبادَیك»: «پروردکارا کمکم کن که هميشه 
به پاد تو باشم از نعمتهایت مطابق فرمان تو بهره بگیرم و به روش صحیح یعنی به 
شویه محمدی تو را عبادت کنم». (ابوداود و نسایی) 

«للْ قني عذابك یوم کت اد یو دازا مرا ار عدان شوذست محفط: فریا: 
آن روز که بندگانت را دوباره [یرای محاسبه و پاداش] زنده می‌کند». (مسلم) 

سپس آیه‌الکرسی سوره اخلاص فْلْ هو آلتُّ أَحَدّ 4 و سپس معوذتین یعنی: 
«9فَلَ غود رب [۳ 4 32 لفل غود برزب آلتّایس 5 ر می‌خوانی. 

سپس (سبحان الّه» واطمدالّه» والّه اکر» را هر کدام سی وسه بار تکرار می‌ کنی 
سین 

و برای تکمیل تعداد تسبیحات قبلی این ذکر را هم می‌خوانی: ارهزلا وحده 


لا گريك له لك وا مد وهرعل کل که دی شم 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی ۴۵۹ 


و دیگر دعاهای ماثور را می‌توانی پس از نماز بخوانی. 

- به وی یادآوری کن که خواندن نماز سنت یا مستحب پس از نماز صبح و عصر 
مکروه می‌باشد؛ چنانکه بخاری و مسلم از قول ابوسعید خدری:» روایت 
می‌کنند که پیامبر که فرمود: الشمس ولا صلاة 
ونیز در فاصله بین نماز عصر تا غروب خورشید نمازی وجود ندارد». 

رز انکن توضه نوی که فز مه ام قم سار وان خعطاها مکرو اه بت‌هگاه 
طلوع خورشید. هنگام ظهر [که خورشید کاملا در وسط آسمان قرار دارد و بر 
عامرفل» روایت می کنند که: «سه موقع هستند که پیامبر و ما از ادای نماز و یا 
تا هنگامی که در آسمان بالا می‌آید. وسط ظهر هنگامی که خورشید کاملاً در 
می‌شود و از ابتدای مایل شدن خورشید به سمت غروب تا زمانی که غروب 
کامل می‌شود». 


* سیس اذکار بامداد را با وی شروع کن 
بودن. دستور صریح وارد شده و توجه به این آمر مورد تشویق و تحسین فرار گرفته 
فاد کزون کرَکُم4 [البقرة: ۱۵۲]. 
«پس مرا یاد کنید تا من هميشه شما را یاد کنم». 
در جایی دیگر 0 
کر رب تضرّعا وجيقة دون آ هر مق لول بالْعْدو والاصال ولا 
تن من | ح [العراف: ۲۰۵]. 


!- مدت هر کدام از این سه موقع تقریبا نیم ساعت می‌باشد. 


۳ چگونه فرزندان خود را ترببت کنیم؟ 
«و پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با ناله و زاری و هراس و بدون آشکار ساختن 
الفاظ. در درون خود یاد کن و از غافلان مباش». 
همچنین می‌گوید: 
«یتایها آلذین متا آذکزوا له ذکرا گییرا ( وسیخوه بُکرة وأصیلا 43 
[الحزاب: ۴۲-۴۱]. 
گویید و به پاکی بستایید». 
- پیامبر 5 هم می‌فرماید: «دو جمله هستند که بر زبان سبک در ترازوی 
سبحان ابثه ویحمده و ۳( سبحان ابثه العظیم». 
- شیخان از پیامبر ی روایت می‌کنند که: «مثل الذي یذکر ربه والذي لا یذکر 
زیه. کتغل الق والیت) متل کی که پروردگارش ,را باذهمی کنن و کسی که او 
را یاد نمی کند. مثل فرد زنده و مرده است.» 
مسلم از ابوهریره» روایت می‌کند که: مردی نزد پیامبر جلا آمد و گفت: ای 
پیام‌آور خداء دیشب عقربی مرا نیش زد. فرمود: اما اگر هنگام شب می‌گفتی: 
«عود بکلات نله التامات من قه ما حایا: فتاه می‌برم به خملات: بزمعنا و 
- ابوداود و ترمذی از ابوهریره نقل می‌کنند که پیامبر 3 وقتی صبح از خواب 
برمی‌خواست می‌گفت: «اللهمٌ يك أضْبَخْتا ويك میا وبك تخبی وَبك توت 
راك الَشوز» و هنگام شب می‌گفت: «لَُ بك تیا وّبك أَْبَختا ویكَ 


دم رن مر موق ميا ۱ 
نحبی وبك نموت واليك النشور» 


"- مراجعه کنید به کتاب «المأئورات» حسن البنا- خداوند او را غرق رحمت خویش سازد- که 
مجموعه ارزشمندی است از دعاها و اذکار بامدادی و شامگاهی و همگی مستند به احادیث 


* سپس تلاوت مقداری ممکن از آیات قرآن را وی شروع کن 
اهمیت و فضیلت خواندن قرآن در احادیث صحیح زیادی مورد اشاره قرار گرفته 
است: 
- مسلم از ابوآمامه» روایت می‌کند که: از پیامبر کة شنیدم که می‌فرمود: 
اقرژوا القرآن فانه یأق یوم القيامة شفیعاً لأصحابه»: «فرآن را بخوانید که قرآن در 
روز قیامت شفیع یاران خود خواهد بود». 
- بخاری از قول عثمان بن عفانش از پیامبر ی روایت می‌کند که: «خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه» «یهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرید و به 
دیگران بیاموزید» 
- ترمذی از ابن مسعودتله روایت می‌کند که پیامبر ج فرمود: «کسی که یک 
حرف از کتاب خدا را بخواند. برای وی یک حسنه خواهد بود. و حسنه ده برابر 
می‌شود نمی گویم الم یک حرف است بلکه الف یک حرف لام یک حرف و میم 
یک حرف است» 
فراموش مکن که هر روز حتماً مقداری از قرآن را هر چند آیات کمی هم باشد. 
برای خود و فرزندت بخوانی و بدانی که «بهترین اعمال بادوام‌ترین آن‌هاست هر چند 
که اندک هم باشد» «خیر العمل ادومها و ان قل) 


* سیس تمرینات ورزشی را با وی شروع کن 


زیر خداوند دستور داده است: 

«واعدوا هم ما آنتطفتم من قرو وین 4 الال: ۶۰ 

«تا می‌توانید برای [مبارزه با] آنان نیرو آماده کنید». 

انجام تمرینات ورزشی به جهت عملی ساختن این فرموده پیامبر جک می‌باشد: 

«لومن القوی خبر وأحب الی الله من الومن الضعیف وفي کل خیر*: «موّمن نیرومند 
خوبند» 

توجه به مسایل ورزشی در تربیت کودکان از جنبه‌ای دیگر ناشی از اهتمام پیامبرکلة: 
به این مسئله و وجود جلوه‌های تفریحی و فعالیت‌های مفرح و اصول آماده‌سازی و 


ارائه و در میدان واقعیت نیز آن‌ها را عملاً پیاده کرده است تا به عنوان الگو و سرمشق 
برای مربی درآیند. دربارة این فعالیت‌ها و بازی‌های ورزشی اندکی پیشتر به بحث و 


این تمرینات تمامی انواع ورزش‌ها از جمله: دو, حرکات نرمشی. پرش» کشتی. 
وزنه‌برداری و و را در برمی‌گیرد. 


چه هنرمند و قابل تحسین است مربی, آنگاه که در انجام وظيفةٌ تربیت فرزندان و 
شاگردان» شیوه‌ای متوازن اتخاذ نموده و میان عبادت و جهاد تربیت‌روحی و 
تربیت‌بدنی, جدیت و بذله گوبی دین و دنیا و این جهان و آن جهان تعادل و آشتی 
برقرار می‌سازد. 

و عجب ارزشی در نظر خدا و مردم خواهد داشت آنگاه که با روشنگری و رفتار 
خویش, واقع‌گرایی اسلام. نرمی و تسامح این دین و خوش‌رفتاری با گل‌های زندگی و 
پاره‌های جگر پدران و مادران را به صورت عینی به نمایش بگذارد!! 


* سپس همراه با وی به مطالعه فرهنگی بپردازید 

تو اه نیوا بر هافر انسای هرا این شود تاو انم 

#وقل رب زذنی علما 48 (ط: ۱۱۲ 

«و بگو: پروردگارا بر دانش و آگاهی من بیفزای». 

همچنین در جهت عملی کردن اين فرموده پیامبر ی است: امن سلك طریقا 
یی اه میاه معا هگن راز تریح 
بپیماید. خداوند در مقابل راهی را به سوی بهشت برای وی هموار خواهد ساخت» 
ی 

کی کنو اف خی اش کر یخی تقالیگ‌های مطاس ای رن 
کتاب‌های مدرسه‌ای خواهد بود. بدین‌گونه که در این موقع بامدادی به انجام تکالیف 


فرهنگ عمومی در کنار مطالعات درسی به منظور پخته‌تر شدن عقلانیت فرزند و 


چنانکه فرزند پیشه‌ور یا کارگر باشد. محور مطالعه. فرهنگی خواهد بود بدین گونه 
که به امید رسیدن به سطح مطلوب رشد عقلانی هوشمندی فرهنگی و گستردگی 
آکاش ها,لی هرایم مان تاستافی ها 6 تیان یه طالفه فین عفت مان 
علمی خواهد پرداخت.... 

در صورتیکه مربی, به علت کمبود فرصت نتواند شخصاً به راهنمایی و آموزش فرزند 
بپردازد» بهره‌گیری از برخی مربیان پا فرزندان بزرگتر در کار پرورش عملی فرزندان و 
آماده‌سازی آنان از نظر درسی و فرهنگی ایرادی ندارد. 


* سپس به همراه وی به خواندن نماز سنت چاشت بپرداز 
زیرا احادیثی صحیح در اشاره به آهمیت و فضیلت نماز چاشت در شریعت وارد 
تدم ات : 
- شیخان از ابوهربره#: چنین روایت می‌کنند: دوستم (پیامبر 3) مرا به انجام 
سه کار سفارش نمود: «روزه داشتن سه روز از هر ماه, به جای آوردن دو 
رکعت نماز چاشت و خواندن نماز وتر پیش از خوابیدن» 
- مسلم و امام احمد نیز از قول عائشه خْغا چنین نقل می‌کنند: 
«پیامبر 35 به هنگام چاشت چهار رکعت نماز می‌گزارد و بر اين مقدار هم الی 
ماشاءالله می‌افزود» 
- کمترین تعداد رکعات نماز چاشت نزد جمهور فقها دو رکعت و بیشترین تعداد 
آن هشت رکعت می‌باشد. وقت نماز چاشت از تقریبا نیم ساعت پس از طلوع 
خورشید آغاز می‌شود و تا چهل و پنج دقیقه پیش از وقت نماز ظهر ادامه 
می‌یابد. 


* سپس همراه با او به صرف صبحانه بیرداز 
بر مربی لازم است که آداب خوردن و آشامیدن را که در بخش دوم کتاب «چگونه 
فرزندان خود را تربیت کنیم» تحت عنوان «آداب خوردن و آشامیدن» از آن سخن 
رفت» رعایت کرده و به فرزندان نیز بیاموز تا در حال خوردن و آشامیدن به آن رعایت 
کنند و در نهایت» رعایت این آداب به صورت خصلت و خوی همیشگی آنان در آید. 
برادر مربی‌ام اکنون به بحث مذ‌کور مراجعه کن تا به هنگام نشستن بر سرسفره با 


* سپس آداب خروج از خانه را به وی بیاموز 
- به وی بیاموز که در پوشیدن کفش. پیراهن. کاپشن. کت.... از اعضای راست. 
و به هنگام درآوردن آن‌ها را از اعضای چپ شروع کند؛ چنانکه مسلم از 
ابومربرهت» و او از پیامبر تا روایت می‌کند که: «لذا انتعل حدم فلیبدا 
بالیمنی واذا خلع فلیبداً بالشمال): «هرگاه یکی از شما قصد پوشیدن کفش 
داشت. باید از پای راست و هرگاه قصد درآوردن آن را داشت باید از پای چپ 
شروع کند» 
- دعای خروج از منزل را به وی بیاموز, همانگونه ترمذی از انس بن مالک روایت 
می‌کند که پیامبر 3 فرمود: «چنانچه فردی قصد بیرون رفتن از خانه را 
داشت و بگوید» «بسم الّه توکلت علی الّه لا حول ولا قوة لا باله» به وی گفته 
می‌شود: «همین کافی است هدایت و ضمانت شدی و در پناه قرار گرفتی و 
شیطان از وی بازداشته می‌شود». 
از ام سلمه‌طه زوایت فده است که پيامبر 86 به هام خروج از شانه می گفت: 
«بشم الّه کت عَّ اه الم اتود بك من آن ترل و تضل آو تظلم آو تلم رز 
تجْهل ر بل علی: «به نام خداء بر خدا توکل نمودم. پروردگارا به تو پناه می‌آوریم از 
اینکه دیگران را منحرف کنیم و يا دیگران مرا منحرف کنند. ازاینکه به دیگران ستم 
کنیم و یا مورد ستم قرار گیریم و از آنکه نسبت به دیگران بدرفتاری و تندخویی کنیم 
ویاما با تندی و بدرفتاری برخورد شود. 
* سپس رعایت آداب راه و حق معابر را به وی بیاموز 
- به وی یاد بده که آهسته و با وقار بر روی زمین راه برود؛ چنانکه خداوند 
می‌فرماید: 
«وعبَا تن ای شون غل آلارض هوتا ولا خَاطبهم آلجهلون قالوا سا 
[الفرقان: ۶۳]. 
«فرمانبران خداوند رحمان کسانی هستند که آرام و با وقار بر زمین راه می‌روند و 
هرگاه بد رفتاران و افراد بد اخلاق آنان را مخاطب (سخنان نازیبا) قرار می‌دهند» بدون 
ابراز واکنش مشابه از آنان روی می‌گردانند». 


- به وی بیاموز که از چشم چرانی و نگاه شهوانی به نامحرم بپرهیزد؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: 
«فل للنوّینَ بعْضُوا ین برجم ویحتطراُ فزوجهم مُ لت زک هم نآ 
بّا یَضَفون 8 وقل للمژیکت یفص من بن بر وحن 1 الور: 
4 
«به مردان موّمن بگو چشمان خود را از نگاه‌های حرام فرو گیرند و عورت‌های خود 
ار مصون دارند و به زنان مومنه بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند و 
عورت‌هایشان را پاسداری کنند». 
- روش سلام کردن را به وی بیاموز که عبارت است از گفتن: «السلام علیکم» به 
هنگام سلام کردن و پاسخ دادن سلام با لفظ: «و علیکم السلام و رجهة الّه و 
برکاته» 
برادر مربی‌ام می‌توانی برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه به بحث «آداب سلام 
دربخش دوم کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم» مراجعه کنی تا فرزند را 
مطابق آن راهنمایی کنی و او را به آن آداب متخلق سازی.» 
از آداب سلام این است که بر تمامی افراد چه آشنا و چه ناآشنا سلام کنی؛ چنانکه 
شیخان از عبدالله بن عمرو بن عاص«» روایت می‌کنند که: مردی از پیامبر 2 سوال 
کرد: کدام رفتار دینی بهتر است؟ در پاسخ فرمود: اتطعم الطعام و تقرا السلام عل من 
عرفت و من لم تعرف) «از خوراک انفاق کنی و به آشنا و نا آشنا سلام کنی» 
- به وی بیاموز که هرگاه یکی از دوستان و برادران دینی‌اش را دید با وی دست 
بموک باتک کرمتای با تیاه هه ای مه باق ردنت ام کنو که 
فرمود: ذا التقی السلمان فتصافحا و حدا الثّه و استغفراه غفرطما: «هرگاه دو 
مسلمان به هم برسند و با هم دست بدهند و خدا را سپاس گویند و [برای یکدیگر] از 
وی آمرزش طلب نمایند. گناهانشان بخشوده خواهد شد». 


در روایتی دیگر آمده است که پیامبر 8 فرمود: «ما من مسلمین یلتقیان 
فیتصافحان الا غفر طما قبل ان یتفرقا»: «دو مسلمان نیستند که به هم برسند و با هم 
دست بدهند مگر اينکه پیش از جدا شدن از یکدیگر. گناهانشان آمرزیده می‌شود» 

- به وی بیاموز که از خطرهای راه بپرهیزد: با احتیاط از میان ماشین‌ها بگذرد و 
در پیاده‌رو راه برود. زیرا دایره فراگیری این فرموده خداوند این گونه موارد را 
هم شامل می‌شود: 

ولا ثلقوا یدیم لکد [لبتره: 0۱۹۵. 

«خودتان را با دست خویش به هلاکت نیندازید». 

- به وی بیاموز چیزهایی مانند مواد لغزنده را که باعث آزار مردم می‌شوند» بر 
وهی یفک تسام کی فایلا ری ار رصن کت وضو 
رساندن در اسلام مردودند» همچنین به وی یاد بده که اشیایی مانند سنگ و 
چیزهای زیانبار را که سبب آزار و آسیب دیدن رهگذر می‌شوند از سر راه 
بردارد. چنانکه بنابه روایت بخاری از ابوهریره‌» پیامبر جک فرمود: «ایمان 
هفتاد و چند شاخه دارد. برترین آن‌ها را پذیرش الوهیت انحصاری خداوند و 
اقرار به «لااله الا اله» و پایین‌ترین آن‌ها برداشتن مواد مضر از سر راه است» 

حق راه را به طور کلی به وی بیاموز؛ چنانکه شیخان از ابوسعید خدری ن: 
روایت می‌کنند که پیامبر 9 فرمود: «ایاکم والبلوس في الطرقات): «هشدار 
که بر سر راه‌ها نشینید» گفتند: ای پیام‌آور خدا ما نمي‌توانيم از 
همنشینی‌هایی که در آن‌ها به گپ زدن دوستانه می‌پردازیم» صرف نظر کنیم! 
پیامبر ی در جواب فرمود: «فذا آبیتم الا الجلس فأعطوا الطریق حقه: «وقتی 
نمی‌توانید از تجمع در معابر چشم بپوشید پس حق راه را رعایت کنید» گفتند: 
راه چه حقی بر ما دارد ای پیام‌آور خدا؟ فرمود: اغض البصر وکف الاذی ورد 
السلام والأمر بالعروف والنهی عن النکر: «پرهیز از چشم چرانی خودداری 
از آزار رسانی» پاسخ دادن به سلام و امر به معروف و نهی از منکر» 

- به او بیاموز به هنگام رفتن به سوی مدرسه یا کارگاه حقوق همراه و رفیق 
خویش را ادا کند 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی باون 
این حقوق عبارتند از: سلام و احوالپرسی به هنگام دیدار عیادت از او به هنگام 
بیماری. گفتن (يرمكث ابله» وقتی که عطسه می‌زند» به دیدار وی رفتن در مناسبت‌ها 
به یاری وی شتافتن در شرایط دشواری و پذیرش دعوت وی. 
در بحث «حق رفیق» در بخش دوم کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم» 
درباره این حقوق به صورت مستدل و مفصل سخن گفته‌ايم. لذا می‌توانید به آنجا 
مراجعه کنید. 
- همچنین به وی بیاموز که حقوق معلمش را چه در مدرسه و چه در محیط کار 
رعایت کند؛ این حقوق عبارتند ان ,( در تدانن او فروتنی ورزد. ۲( با دیده 
بزرگی و احترام به وی بنگرد ۳) برتری او را بر خویش همواره پیش چشم 
داشته باشد ۴) در صورت عصبانی شدن معلم تندخویی او را تحمل کند ۵) در 
حضور معلم مودبانه بنشیند ۶) برای ورود به کلاس از وی اجازه بگیرد ۷) به 
سخنان معلم با دقت گوش بسپارد. 
درباره این حقوق نیز در همان کتاب فوق‌الذکر به تفصیل و با ارائه شواهد به صورت 
در پایان پیش از آنکه از منزل بیرون برود به وی سفارش کن که خدا ترسی و 
پارسایی را مد نظر داشته. خدا را در نهان و آشکار مراقب خود بداند. در سر وقت 
خواندن نمازهايش جدیت و پشتکار به خرج دهد. جز با پارسایان و دینداران با کسی 
رفاقت نورزد. مواظب باشد که رفتاری بی‌ادبانه پا خلاف‌اخلاق از وی سرنزند که به 
ب - مربی به هنگام شب برنامةٌ زیرا دنبال می‌کند: 
* بکوش که نماز مغرب و عشا در مسحد محله اقامه شود 
زیرا بنابه حدیث نبوی» «نماز جماعت بیست وهفت درجه از نماز تنهایی برتر و 
ارزشمندتر است»" (روایت از بخاری و مسلم) 


- بنابه آیه شریفه: 


2 


ح 9 زینتگم عند 15 مسْجد [الاعراف: ۳۱]. 


"- متن عربی در صفحه ۳۶۷ 


۶۸ چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 
«سعی کن خود و فرزندان با لباس‌های آراسته و مرتب در هر نمازی حضور پیدا 
کنید». 
- موقع رفتن به مسجد سعی کن به منظور جلوگیری از اذیت شدن مردم 
خوراکی‌هایی مانند سیر و پیاز نخورید؛ زیرا شیخان از قول جابر ی از پیامبر 5 
ووایتاشی کفت که امن کل وم و لعْت تا مَسْجدتا» «هرکس سیر یا 
پیاز خورده است از مسجد ما دور شود». ۱ 
- سعی کن قیافه‌ای شیک. خوشبو و پاکیزه در مسجد و در هر مکان دیگری 
حاضر شوی؛ زیرا بنابه روایت ترمذی از سعیدین مسیب از عامربن‌سعد از 
پدرش پیامبر جک می‌فرماید: ان اللّه طیب حب الطیب نظیف یحب النظافةه 
کریم بجب الکرم جواد حب البود فنظفوا آفنیتکم و لاتشبهوا بالیهود» «به 
راستی خداوند پاک است و پاکی را دوست دارد. پاکیزه است و پاکیزگی را 
دوست دارد. بزرگ است و بزرگ‌منشی را دوست دارد» بخشنده است و 
بخشندگی را دوست دارد. پس پیشگاه خانه‌هایتان را نظافت کنید وهمسان 
بهودیان نشوید» 
- بنابه اين فرموده پیامبر 3 که مسلم آن را روایت می‌کند: ذا شهدت 
احداکن السجد فلا تمس طییا زره گاه از ختا زنای قضه حور قزر یه 
را داشت. از مواد خوشبو استفاده نکند». چنانجه زنان قصد رفتن به مسجد را 
داشته باشند. نباید از عطر و دیگر مواد خوشیو کننده استفاده کنند زیرا چنین 
کاری باعث فتنه‌انگیزی در میان مردان خواهد شد. 
- سعی کن که ورود به مسجد. با آرامی و همراه با وقار صورت گیرد زیرا شیخان 
از ابوقتاده روایت می‌کنند که یکبار هنگامی که با پیامبر 2 مشغول ادای نماز 
بودیم» ایشان سرو صدای مردان را شنید پیامبر 5 پس از فراغت از نماز 
فرمود: چه خبرتان شده است؟ پاسخ دادند: برای رسیدن به نماز عجله 
داشتیم؛ فرمود: «فلا تفعلوا لذا أتیتم الصلاة فعلیکم بالسكينة فما آدرکتم 
فصلوا و ما فاتکم فأتمواا: «اين گونه نکنید. هرگاه برای نماز آمدید وقار و 


- در هر نمازی آراسته حضور یابید. 
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آرامش را رعایت کنید. به هر مقدار از نماز که رسیدید آن را [همراه با جماعت ] 

- بکوش که وقتی به قصد ادای نماز از خانه بیرون می‌روی, این دعای نبوی را 
ابوسعید می‌گوید: از پیامبر خدا 5 شنیدم که می‌فرمود: کسی که به قصد 
ادای نماز از خانه خارج می‌شود بگوید: «من خرج من بیته لی الصلاة فقال: 
له اي سك بحق السائلین عليك وبحق خروجي اليك. !نك تعلم آزه 1 
خرجني أثَرّ ولا بط ولا 2 1 ولا ریا خرجت هرّبا وفزارا من دنو اليك؛ 
خرجتٌ رجاء رحتك» وشفقا من عذابك» خرجت اما سخطك» وابتفاء 
مرضاتك آسالك آن تقد من النار برحتك ». «پروردگارا؛ تو را به یاری 
می‌طلبم به حق خداجویان و به حق خروجم به سوی تو؛ تو خود می‌دانی که 
خروج من نه از سرفزون خواهی است و نه از سر ناسپاسی و نه به خاطر 
شهرت‌جویی و خودنمایی؛ بلکه انگیزه بیرون آمدنم فرار از وبال گناهان امید 


به برخوردار شدن از رحمتت و هراس از عذابت می‌باشد؛ آری, بیرون آمدم به 
امید اینکه از خشم تو در امان بمانم و رضایت تو را جلب کنم. پروردگارا 


فروتنانه از تو می‌خواهم که با مهرورزی و بنده پروری خویش, مرا از آتش 
جهنم نجات دهی». 
0 مک تک هیر بش مود کی تفس تا برض 
«للهْمٌ اجعَل في قلبي نورا؛ وفي لساني نوراه واجعل في سَمَعي نورا» واجعل ی بصري 
سس مه بر 6و ی هار هی من تا ره ی ی ها ات 
نورا» وَاجعَل من خلفي نورا؛ ومنْ آمامي وراه وّاجعَل من فوقي نورا وّمن تحتي نورا؛ اللهم 


آعطني ُورا. 


النووي» آن را نیز ضعیف قرار داده است ۶۸/۲. 


- وقتی به مسجد رسیدید. سعی کنید پای راست را به هنگام ورود جلوتر بگذارید 
«أَعوذ با الْعظیم رَبوجهه الکريم وَشأطانهالقدیم مر السیْطَان لرّجیم». 
«اللهم صل و سلم و بارك علی سیدنا محمد». 
«رب اغفرلي ذنويي وافتح لي آبواب رتك»: «پروردگارا گناهانم را بیخشای و درهای 
مهرت را به رویم باز کن» 
- سعی کن پیش از نشستن دو رکعت نماز سنت تحیه المسجد را به جا آوری؛ 
زیر شیخان از ابوفتاده نقل می کنند که پیامبر کل فرموده است: (ذا جاء 
آحدکم السجد فلیرکع رکعتین قبل آن یجلس»: «هرگاه یکی از شما مسلمانان 
به مسجد آمد» باید پیش از نشستن دو رکعت نماز بخواند». 
پس از تمام شدن نماز همراه با فرزندانت به خواندن اذکار 9 اوراد بعد از نماز 
که قبلاً آن‌ها را بیان کردیم؛ بیردازید. 
- به هنگام خروج از مسجد پای چپت را جلوتر بگذار و این دعا را بخوان: 
(اللهم صل و سلم و بارك علی سیدنا حمد» 
«رب اغفرلي ذنويي و افتح لي آبواب فضلك» 
بکوش پس از اينکه در اجرای عملی این آداب از تو تقلید کردند. این‌ها را به 
فرزندانت یاد دهی. 
* سعی کن که تکالیف مدرسه‌شان از جمله: نوشتن مشق و تکلیف. بازنگری 
دروس. حل مسائل و..... را با دقت و به بهترین وجه ممکن انجام دهند 
در راستای عمل به این حدیث نبوی که بیهقی آن را از عايشه «جت؟ روایت می کند: 
«ٍن ابلّه یجب اذا عمل آحدکم عملاً آن یتقنه): «خداوند دوست دارد هرگاه فردی از 
شما مسلمانان را راهنمایی کن که در انجام کارهایشان جدی و دقیق باشند و 
تحصیلات خود را به نحو احسن به پایان برسانند.» 
هیچ اشکالی ندارد که مربی با ارائه آیات قرآن. احادیث نبوی و با بیان سخنان 
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- اکنون چند نمونه از این آیات. احادیث و سخنان را در زیر می‌آوریم: 


- آیات قرآنی 
له 
#هل یِستوی الذین یَعلْمونَ والذین لا یَعَلمُونَ# [الزمر: .]٩‏ 


«آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟». 


۳ له ین ما منکم لین ۳ للم در جَلت4ه [المحادلة: ۱۱]. 
«خداوند. جایگاه دینداران و دانشمندان جامعه شما را از دیگران والاتر و ارجمندتر 


می‌سازد». 


لوفْل رب زدنی علْمَا 668 [طه: ۱۴]. 
«و بگو پروردگارا بر دانش من بیفزای». 
0 مرو رم صر 2 صو ر م خلو 
#نما یختی اللّهة من عباده العلمتوٌا4 [فاطر: ۲۸]. 


«از میان بندگان خداوند. فقط آگاهان و دانشمندانند که هیبت خداوند را در دل 


دارند 9 از وی می‌هر اسند» ِ 


"- خدا ترسی که اساس تمامی هنجارهای دین پسندانه است. نتیجه دانش و اگاهی و صفت 
دانشمندن معرفی شده است.عقیم بودن تکیه صرف به قانون - ولوبهترین قانون هم باشد- و کم 
توجهیها بی‌توجهی به عنصر فرهنگی در اصلاح زندگی اجتماعی انسان‌هاء امری است تجربه 
تاریخی جوامع عموم جامعه شناسان و فلاسفه تعلیم وتربیت را به پذیرش آن وادار ساخته است. 
با پذیرش اهمیت فرهنگ در امر اصلاح و توسعه از آنجا که در جوامع ما از یک طرف اسلام اساس 
فرهنگ وخاستگاه و الهام بخش رویکردهای فکری و عملی مردم بوده و از طرف دیگر اساس 
اسلام «خداشناسی» به معنای دقیق کلمه می‌باشد. لذا می‌توان گفت که گام نخست و اساسی در 
حوزه فرهنگ به عنوان زیربنای توسعه تصحیح تلقی عمومی مردم از خداپرستی و معرفی صحیح 
«حقیقت خدایی» و «خدای حقیقی» است. تنها در چنین حالتی است که پروژه توسعه از 
پشتوانه فرهنگی قابل اطمینانی برخوردار خواهد شد شناخت و علمی هم که در آیه فوق مقدمه 
خداترسی معرفی شده است. برخلاق آنچه که از سوی برخی مسلمانان مرعوب مدرنیته و 
تکنولوژی غرب عنوان می‌شود نه علم تجربی و دانش فناوری بلکه آگاهی قرآنی و علم توحیدی 
برگرفته از منابع معرفت اسلامی است که صرف نظر از برخی ریزه‌کاری‌ها و جزئیات تخصصی 
شرط مسلمانی و دینداری بوده و طبعاً اطلاع از آن برای فرد فرد مسلمانان ضرورت تام دارد. 
چکیده کلام اینکه: فرهنگ زیربنای توسعه و اسلام زیربنای فرهنگ ماست و خداشناسی و 
خداترسی, اساس اسلام و منشاً همه فضایل فردی و اجتماعی می‌باشد که خود نتیجه علم و 
آگاهی است. (مترجم) 


- احادیث نبودی 

ترمذی از ابوهریر هل روایت می کند که پیامبر 5 فرمود: «الدنیا ملعونة ملعون ما 
فیها الا ذکر اللّه و ما والاه وعللاً و متعلماا: «دنیا ملعون نت و9 ملعون انننت آنچه در 

ترمذی این‌بار از قول انس چنین روایت می‌کند: امن خرح في طلب العلم فهو ف 
سبیل اللّه حتی یرجع: «کسی که به قصد دانش‌اندوزی از خانه خارج شود تا زمان 
بازگشت در راه خدا خواهد بود». 

همو در جایی دیگر. این حدیث نبوی را از آبوآمامه نقل می‌کند: «فضل العالم عل 
العابد کفضل عل آدناکم....ین اللّه و ملائتکتة و آهل السماوات والارض حتی النملة 
برتری من بر پایین‌ترین فرد شماست ی خداوند» فرشتگان وی و ساکنان آسمان‌ها و 
زمین حتی مورچه در سوراخ خود و حتی ماهی بر کسانیکه امور پسندیده را به مردم 


می‌آموزند. درود می‌فرستند» 


سم ِ نان رو زگ 

بدینگونه که مربی روبه فرزند نموده و می‌گوید: دانش جایگاه و ارزش افراد را بالا 
می‌برد. آن‌ها را در کاروان بزرگان و فهرمانان جای می‌دهد. و لذا مورد احترام مردم و 
بزرگداشت جامعه قرار هی کیک ۰ در مقابل. جهل 9 بی‌دانشی کاخ‌های عزت و9 
ای مان سک مس ارس ایس یا ای انیا 
علم شود» 

رتیه اما عم بای اد شا ما رید 
فقم بعلم ولاتبسغ بسه بسدلا الناس مسوتی و آهل العلسم آحیساء 

به دانش اندوزی بپرداز و دنبال جایگزین مباش. که مردم همه مانند مردگانند مگر 


اهل علم که زنده‌اند. 


و نمونه‌هایی دیگر از این گونه فرازهای راهگشا و ارزشمند که علم آموزی را مورد 
تشویق قرار می‌دهند و جایگاه رفیع علم را نزد خدا و ارزش والای آن را در نظر مردم 
بیان می‌دارند. 

مربی در زمینه القای ارزشمند علم و دانشمندان با فقدان ابزار و امکانات مواجه 
نیست. بلکه هر روشی را که برگزیند چه روش موعظه. چه قصه‌گویی چه با بهره‌گیری 
از ضرب‌المثل‌ها و چه از طریق استفاده از سروده‌ها و گفته‌های بزرگان و گذشتگان؛ در 


تمامی این زمینه‌ها با انبوهی از مطالب متناسب با موضوع روبرو خواهد شد ت_ 


* تلاش کن که در اثنای شب‌نشینی فضیلتی اخلاقی. هنجاری اجتماعی. معجزه‌ای 
تبوی»:دایستانی: تاریخی وربا جقیفتی: خلمی را به کرزلدانت نیافوزی. تا آنان از 
راهنمایی‌ها و روشنگری‌هایت بهره‌مند گردند و از پندگویی‌هایت تأثیر بپذیرند 

به عنوان مثال. هنگامی که مناسبت مهمی مانند «اسراء و معراج» فرا می‌رسد. 
همسر و فرزندانت را دور هم جمع کن و حقایق زیر را برایشان بیان کن: 


) رویداد اسراء و معراج معجزه‌ای است جاودان که خداوند در موقعیتی دشوار و 
شرایطی تنگ در زمانی که کفار تمامی توان و تلاش خود را برای آزاررسانی به 
پیامبر 7*5 متوقف ساختن دعوت و تنگناسازی و شکنجه پیروان و یاوران وی به کار 
انداخته بودند. بدان وسیله حضرت رسول :۶ را گرامی داشت و از وی دلجویی و 
قدردانی نمود 

این حادثه. یعنی اسراء و معراج یا به تعبیر بهتر این بزرگداشت و اکرام که سفری 
مبارک و پرخیر در ملکوت آسمان‌ها و زمین بود. یکسال پیش از هجرت روی داد. 


۳) معنی اسراء و معراج چیست؟ 

اسراء یعنی: سفر شبانه پیامبر 5 از مکه به بیت‌المقدس در مدت چند لحظه. 

معرج یعنی: صعود پیامبر جٌَ و طی هفت آسمان در مدت چند ثانیه. 

اسراء و معراج هر دو هم روحانی بوده‌اند و هم جسمانی تا بدین‌ترتیب این معجزه 
نیز در کارنامة معجزات فراوان پیامبر که همچون دلایل محکم بر پیامبر بودن وی و 
اسنادی گویا در تأیید رسالتش عمل می‌کنند, به عنوان معجزه جاودان به ثبت برسد. 


۳) مهمترین منظره‌هایی که پیامبر ی در آن سفر پر برکت مشاهده کرد. کدامند؟ 


بنابه روایت طبرانی» بخاری. بیهقی و بزار, پیامبر 235 «بر گروهی گذشت که در 
می‌کردنن دوباره به حالت اول برمیگشت! از جبرائیل پرسید؛ جریان از چه قرار 
است؟ گفت: اینان مجاهدان راه خدایند که هر عمل نیکی که انجام داده‌اند 
برایشان هفتصد برایر می‌شود؛ و هر چیزی را در راه خدا انفاق کردند. خدا 
جای آن را پر می‌سازد و او بهترین روزی‌دهندگان است» 

(«سیس گروهی ۳ دید که بر پیش و پس آن‌ها وصله‌هایی قرار داده شده است. 
همانند چهارپایان می‌چرند. خوراکی‌های دوزخ یعنی «ضریع» و «زقوم» و 
قلوه‌سنگ‌های تفتیده را می‌خورند. پرسید: اینان چه کسانی هستند؟ جواب 
داد: اينان کسانی هستند که زکات اموالشان را نمی‌پرداختند. البته خدا به آنان 
ستم نکرده است و پروردگار تو در حق بندگان ستم نم یکند» 

«سپس گذارش بر گروهی افتاد که یک دیگ گوشت پخته و یک دیگ گوشت 
خام کثیف در جلو دستشان بود. آنان شروع کردند به خوردن گوشت خام 
داد: این مرد فردی از امت توست که علیرغم برخورداری از زن حلال و پاک به 
سراغ زنی بدکاره می‌رفت و شب را تا صبح نزد وی می‌ماند؛ اين زن هم 
همچنین. علیرغم برخورداری از مرد حلال به سراغ مردی بی‌ناموس و پلید 
می‌رفت و شب را تا صبح نزد او می گذر اند» 

«سپس به گروهی رسید که زبان‌ها و لب‌هایشان را با قیچی‌هایی آهنین 
می‌بریدند. و پس از هربار برش دوباره به همان حالت اول برمی‌گشتند بدون 
اینکه دردی از آن‌ها بکاهد. پرسید: جریان این‌ها چگونه است؟ ای جبرائیل؟ 
جواب داد: اینان خطیبان فتنه‌انگیزند» 

«از کنار گروهی عبور کرد که لب‌هایشان همانند شتر بود. پاره‌هایی آتش را 
می‌بلعیدند و از پایین بدنشان خارج می‌شد. از جبرائیل پرسید: اینان چه 
کسانی هستند؟ پاسخ داد: اینان کسانی هستند که اموال و دارایی یتیمان را به 


ناحق تصاحب می کردند 9 می خوردند). 


- «گروهی را دید که گوشت پهلوهایشان را می‌بریدند سپس آن را در خوردشان 
می‌دادند. پرسید: این‌ها کدامند؟ پاسخ داد: اینان افراد مسخره‌گر و عیب‌جو 
شناد 

و دیگر منظره‌هایی که در شب اسراء و معراج به صورت مجسم در معرض دید 
پیامبر جلِ قرار داده شدند. 

همچنین بنابه گزارش شخص پیامبر ج ایشان در اين سفر مبارک که با 
پیامبران «ح همنشینی و دیدار داشته است و پیامبران به وی خوشامد گفته‌اند و بر 
وی سلام و درود فرستاده‌اند و حضرت محمد 5 پیش نمازی آنان را در مسجدالاقصی 
بر عهده گرفته‌اند. 
و نظرها را روی سرنوشت افرادی که درمورد نماز سهل‌انگاری و تنبلی می‌ورزند 
متمرکز کند. خواری و عذاب دردناکی را که در انتظار آنان است بیان نماید و تذکر 
دهد که نماز در شب اسراء و معراج در آسمان واجب گردیده است تا فرد مسلمان از 
طریق آن روحش را در لحظات خشوع و فروتنی به سوی آسمان پرواز دهد و از خداوند 
عزوجل نشاط و روحیه زیستن» حس مبارزه و جهاد و دغدغه پاک و متقیانه زندگی 
کوش بقل یوقم ناما مر انشا حاط مایا ابا ها دی 
وسوسه‌های نفس بدفرمای و مطامع دنیایی زودگذر پاک و پیراسته می‌گردد.... 

همچنانکه می‌تواند درباره زشتی و خطر زناء خوردن اموال مردم به ناحق, بدگویی و 
سخن‌چینی و تمسخر دیگران هشدار دهد و فرزندانش را از ارتکاب این گناهان برحذر 
بدارد.... بدین‌ترتیب که در مورد هر رذیلت و صفت زشتی که پیامبر 3 در اثنای 
گزارش مشاهدات خود در آن سفر مبارک بدان اشاره می‌نماید» به ارائه توضیحات 
حاشیه‌ای بپردازد... باشد که فرزندان از این طریق با اطلاع یافتن از فرجام بدکاران و 
سرنوشت اسفبار آنان از زشت کاری و گناه پرهیز کنند!! 


۴ مسجدالحرام چه نسبتی با مسجدالاقصی دارد؟ 
دکتر مصطفی - سباعی - رحمت خدا بر او باد- در ضمن یکی از گفتارهايش چنین 
می‌گوید: 


وس چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
زیرا ساکنان مکه به دلیل اينکه از سوی ابراهیم علیه السلام به عنوان نگهبان و خادم 
بسیار بجا و ضروری است که کاروان‌های آزادی‌بخش از این دو مکان مقدس روانه 
رو به نابودی را به مسیر صحیح بازآورند و بشریت سرگشته را با پرتوهای زرین ایمان و 
پیام پرمحتوای اسلام به گلزار نیکبختی راهنمایی کنند... 


فاتطانه و در جالن که ارمقان تخوشیتی را نف مرآ داشتتن رازه تقد 
شدند... سپس از بیتالمقدس روانه شرق و رب و شمال و جنوب شدند تا شام عراق 
و مصر را در کشوری واحد قرار دهند که لشکریانشان از آن‌ها فاتحانه و با ارمغان 
آرادغبه موی تقاط هی ال با رت 

این نخستین اخبار معجزة جاودان قصه اسراء و اولین تفسیر عینی و سیاسی از 
پیام ژرف و بزرگ آن بود... سپس تاریخ همچنان شتابان سپری شد تا اينکه صلیبی‌ها 
بیت‌المقدس را به اشغال خود در آوردند. در خیابان‌ها و مسجدالاقصی نهرهای خون به 
راه انداختند و بدین‌ترتیب قدس, نزدیک به یک قرن به پایتخت دینی صلیبیان تبدیل 
گشت.... و تاریخ راه خود را همچنان به سرعت می‌پیمود که صلاح الدین ایوبی یکبار 
دزد وهای اف( که سرا سای تکار نامسا 


ماند و کلیساها و معابد آن نیز به عنوان امانت نزد مسلمانان محفوظ ماندند. به 


جنگ جهانی اول نیروهای متفقین وارد بیت‌المقدس شدند و «آلن بی»" فرمانده 
انکشسن در مالنگه کمان مسر که آنرافر ای هم فته ازرکاست سسلمانای کرفیدانق: 


سخن مشهور خویش را بر زبان آورد: «جنگ‌های صلیبی. اکنون پایان یافت»؛ و 
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انگلیس تا زمانی که نیروهای متفقین یادگار شومی به نام «اسرائیل» را در فلسطین 
برجای گذاشتند. حاضر به خروج از آن سرزمین مقدس نشد. 

قدرت‌های بزرگ این عملی کردن نقشه رویایی اسراثیل به پشتیبانی از صهیونیسم 
جنگ ۱۹۶۷ فاجعه به اوج خود رسید و سرزمین اسراء و معراج همچون شکاری لذیذ 
به جنگ صهیونیست‌ها تایه 

جنگ خونین میان مسلمانان و اسرائیل هنوز هم ادامه دارد در حالیکه نمی‌دانيم 
روزهای ان از تاریخ این د کتو 9 4 مطامع توسعه طلبانه یهود چه صحنه‌های 
جدیدی به نمايش خواهد گذارد؟ ! 

اکنون آیا به راز رویداد اسراء پی بردیم؟ و آیا اکنون مقصود بزرگی را که در بطن 


۵) وظیفه مسلمانان در قبال فلسطین و آن مسجد اسیر و نالان چیست؟ 

این وظیفه در حقیقت وظیفه‌ای است دشوار و سخت. بلکه مسئولیت بزرگی است 
در برابر خدا در برابر تاریخ و در برابر نسل‌های کنونی و آینده... 

بی‌گمان پیامبر 32 با اين رویداد اسراء ماموریت خطیری بر دوش ما مسلمانان 
گذاشته است و آن اینکه: مسجدالاقصی و پیرامونش را از چنگال بهودیان خیانتکار و از 
اسارت صهیونیسم کینه‌توز نجات دهیم» سرزمین فلسطین را به عنوان بخشی 
جدایی‌ناپذیر از میهن اسلامی بزرگمان پاس بداریم و تا باز پس‌گیری آخرین وجب از 
خاک سرزمین اسراء و معراج از چنگال نیروهای متجاوز و ستمکش به مبارزه بی‌امان 
خویش ادامه دهیم و در این راه از بذل خون و جان خویش دریغ نورزیم... 

مسلمانان باید هرگونه راه حل مسالمت‌آمیزی را که بوی حذف قضیه فلسطین یا 
برنامه‌ریزی برای سازش با اسرائیل از آن به مشام می‌رسد, قاطعانه رد کنند.... زیرا 
تیه رهق کاوظل نف بافت خلت و س‌افکتد کی وه و مان ومع ان زا 
دستان خود امضا کرده است. 

چنانچه امروز افرادی ندای سازش با اسرائیل سردادند.بر ملل مسلمان واجب است 
دلیرانه به پاخیزند و اریکه‌های چنین پیمان‌شکنان و خائنانی را واژگون سازند سپس 
در زیر پرچم اسلام و باشعار «الله اکبر» برای آزاد سازی سرزمین مقدس فلسطین به 


راه افتند!!... 


بش چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


«بی‌گمان اسرائیل نابود نخواهد شد و فلسطین نجات نخواهد یافت مگر به وسیله 
ممنانی صادق, راکع. ساجد. امر به معروف» نهی از زشتی‌ها و منکرات و پاسدار حدود 
خداوند. کسانی که در حال طهارت و با وضو وارد میدان نبرد می‌شوند... چنین کسانی 
هرگاه ندای «الله اکبر». «بوز ای بهشت». «ای امداد خداوند. نزدیک شو». «ای 
سربازان قرآن» قرآن را با اعمالتان بیارایید» را بشنوند» نه کسی در برابرشان تاب 
مقاومت خواهد داشت و نه نیرویی در مقایلشان دوام خواهد آورد. 

چنین کسانی عمیقاً باور دارند که اگر همراهی مردم» پشتیبانی جهان و کمک 
دولت‌ها را از دست بدهند, در عوض خدا با آنان است و کافی است که خدا پاریگر و 
پشتیبان فردی باشد و سربازان خداوند وی را همراهی نمایند و شمار سربازان خدا را 
کسی نمی‌داند. با چنین کسانی است که فلسطین نجات خواهد یافت و یهودیت در 
خاک اسلام ريشه کن خواهد گردید؛ چنین کسانی هدفی غیر از برتر نشاندن قانون 
خداء عنوانی غیر از اسلام شعاری غیر از بندگی خدا و فریادی جز الله اکبر ندارند» ! 

فرگذته آزاق ماع وراه ی که خانشگاهی راز انم عانی .و شا ها داخعه 
باشد- سوگند به خدا- جز سرافکندگی و زیان و شکست‌های فاحش نتیجه‌ای نخواهد 
انشا 

بنابه روایت شیخان, پیامبر ‏ می‌فرماید: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین عی اطحق 
لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي آمر الّه" «در میان امت من همواره گروهی وجود 
خواهد داشت که بی‌توجه به آزار مخالفان به دفاع از حقیقت می‌پردازد تا اينکه فرمان 
[نهایی ] خداوند سر رسد» 

از خداوند بزرگ می‌طلبیم برای عزت بخشیدن به اسلام نسل‌هایی دین پرور و 
مومن مهیا نماید که در زمره مسلمانان راستینی قرار گیرند که خداوند آن‌ها را برای 
کقاع آزدین هوهق قی برنامه الین جوای فز ره وی ت گنه انسقو:, 

حال کجایند پاکبازان راه خدا؟! کجایند کسانیکه دنیا را به قیمت سرای آخرت 
فروخته‌اند و کجایند کسانیکه با شنیدن فراخوان جهاد و بانگ: «بشتابید به سوی 
جهاد». «بوز ای باد بهشت» و «ای امداد خداوند. نزدیک شو» جان و زندگی خود را 
اندک و ناجیز می‌شمارند؟! 


‌ِ برگرفته از کتاب «دروس من النکبة» نوشته: استاد قرضاوی. 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی ۳۷۹ 


بر مربی واجب است به صورت مداوم و در هر فرصت مناسبی که پیش آید. مسأله 
جهاد برای آزادسازی فلسطین را در ذهن فرزندان نهادینه و مستحکم سازد تا از این 
طریق علاقه به جهاد در درون فرزند عمیقاً جای گیرد و مسئولیت خود و دیگران در 
قبال نجات مسجدالاقصی از چنگال بهود و پاکسازی فلسطین از لوث صهیونیسم 
عاضیب درد یی رمو بايش مرن بایت لذانن که فوحه دانیی خو‌الفاده کارشار اشته 
نه آیا چکیدن مداوم یک قطره درسنگ خارا تأثیر می‌گذارد!! 

بدین‌ترتیب مربی می‌تواند در هر شامگاهی با بیان مطالبی که به رشد اخلاقی 
فرزندان کمک نموده با شرایط اجتماعیشان مرتبط می‌باشد و فراست فکری و فهم 
تاریخی آنان افزايش می‌دهد به راهنمایی و ارشاد آنان بپردازد. 

برای توفیق بیشتر در این خصوص می‌توان از کتاب‌های حدیث و تفاسیر قدیم و 
جدید بهره برد. همچنین لازم است از کتاب‌هایی که به موضوعاتی مانند: اخلاق. 
رویدادهای سیره و نظام‌های گوناگون اسلام" (سیاسی. اجتماعی» اقتصادی....) 


پرداخته‌اند استفاده نمود. (وعل ایلّه فقصد السبیل): («و هموار کردن راه بر خداوند 


است» 


* تلاش کن که فضای خانه و محیط خانواده را شاداب و شادمان سازی 
برای این کار می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود: 
- می‌توان مسابقاتی فرهنگی و فکری با هدف: فعال کردن ذهن, تحرک بخشیدن 
به آراده» پرورش مهارت‌های فکری و عقلانی و بسط روحیه شادمانی در فضای 
خانواده در میان فرزندان تربیت داد. 


"- تفاسیر پیشنهادی: تفسیر ابن کثیر و «في ظلال القرآن» سید قطب [با ترجمه فارسی دکتر خرمدل] 
کتاب‌های حدیث : «الترهیب» منذری و «ریاض الصالحین» امام نووی [با ترجمه فارسی عبدالله 
خاموش هروی]. 
کتاب‌های اخلاقی: «!حیاء علوم الدین» امام غزالی. «ختصر منهاج القاصدین) ابن قدامه مقدسی و 
«رساله السترشدین» محاسبی. 
در موضوع نظام‌های اسلام وسیره: «فقه السیره» استاد بوطی 9 محمد غزالی [هردو به فارسی 
ترجمه و چاپ شده‌اند] «روح الدین الاسلامی» استاد طباره [با ترجمه فارسی ابوبکر حسن زاده] 


«النظم الاسلامیه» «دکتر صبحی صباح». 


- می‌توان برای تجدید نشاط و رفع روحیه افسردگی و کسالت روانی از جک و 
بذله گویی لطایف دلنشین و حکایت‌های جذاب و شیرین استفاده نمود. 
- می‌توان با هدف تقویت نشاط جسمانی تثبیت ارزش‌های اخلاقی و پرورش 
مهارت‌های فکری بازی‌های ورزشی. مشاعره و گفتگوهای ادبی و نمایش‌های 
اجتماعی و تاریخی ترتیب داد. 
برادر مربی‌ام نمونه‌هایی از شوخی‌های پیامبر 3 با اصحاب و بازی ایشان با کودکان 
فرزندانت را از شادمانی لبریز نمایی... 


* بکوش همه زود بخوانند 

زیرا بیدار ماندن و دير به خواب رفتن به سلامت فرد زیان وارد می‌سازد اختلال 
عصبی و فشار روانی به بار می‌آورد برکت صبح‌خیزی را سلب می‌نماید و سبب فوت 
نماز صبح و سستی بدن به هنگام برخواستن از خواب می‌گردد. 

زود خوابیدن و زود برخواستن نشانه مسلمانی و سیره عملی و گفتاری حضرت 

دلیل اينکه زود خوابیدن نشانه مسلمانی است این است که: خوابیدن پیش از عشا 
و صحبت کردن پس از آن در نظر پیامبر 35 ناپسند و مکروه بود. در این خصوص؛ 
بخاری از ابوبرزه اسلمی روایت می‌کند که پیامبر 2 «خواب قبل از عشا و صحبت 
کردن بعد از آن را نمی‌پسندید.» 

صحبت کردن پس از عشا چنانچه برای هدفی سودمند و پیرامون موضوعی تربیتی 
یا آموزشی مفید صورت گیرد. جایز و بلا اشکال است...... چنانچه بخاری و امام احمد 
روایت می‌کنند که عمرتٌء چنین گفته است: «پیامبر خدا ع نزد ابویکرت: به 
شب‌نشینی می‌پرداخت همچنین در مورد موضوعی از امور مسلمانان به بحث و بررسی 
می‌نشست در حالیکه من نیز با وی بودم» 

اما شب‌نشینی پس از عشا همراه با همسر مطلقا جایز است؛ چنانکه مسلم از ابن 


عباس«:. چنین نقل می‌کند: «شبی با اطلاع از اينکه پیامبر 35 نزد میمونه است به 


خانه وی رفتم تا ببینم نماز پیامبر 5 چگونه است ابن عباس«» در ادامه می‌افزاید: 
پیامبر 5 [پس از عشا] ساعتی با همسرش به گفتگو نشست سپس خوابید....» 

اما چنانچه شب‌نشینی با یاوه‌گویی و غیبت و امور غیر شرعی همراه گردد. آنگونه 
که امروزه محور مجالس شبانه مردم را بدگویی و خوردن گوشت مردم (غیبت) و 
تماشای برنامه‌های تلویزیونی فاسد و زیانبار تشکیل می‌دهد چنین شب‌نشینی‌هایی به 
اتفاق علما حرام و گناه است. 

اما اینک نمونه‌ای از سفارش‌ها و اندرزهای پیامبر 3 درمورد صبح‌خیزی و زود 
برخواستن از خواب: طبرانی در «الاوسط» از پیامبر 3# چنین روایت می‌کند: ابورك في 
آمق نی بکورها: «برای امت من در صبح‌خیزی [افراد] آن خیر و برکت قرار داده 
شده است». 

از جمله امور مهمی که اطلاع از آن برای مربی ضرورت دارد این است که ورزیدگی 
و توانایی جسم و اندام‌های بدن برای انجام امور معیشتی و تکالیف زندگی در گرو 
برخورداری از فرصت کافی برای خواب و استراحت می‌باشد. 

اک ان رای کیتسال کل آنفه ماخل 
رشد جسمی عقلی و روانی است باید در زمینه‌های سلامتی و خواب مورد عنایت ویژه 
قزار دزم من همین راسا لا صاشت کف ظرل تالف رود عتاقل هت ات 
پخوابد وگرنه دچار ضعف جسمی و نابودی خواهد شد. 


پیامبر 4 بعد از نماز سنت چاشت قیلوله می‌کردند تا کسری خواب شبانه‌اش را 
بدینوسیله جبران نماید..... این عمل ایشان. راهنمای خوبی است برای افراد این امت 


تا سلامتی بدن. نیرومندی اراده و نشاط و سرزندگی خود را جدی بگیرند و توجه به 
اين آمور را لازم بشمارند. 


۸۲ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
* تلاش کن فرزندانت را چنان تربیت کنی که پیش از رفتن به رختخواب دست 
والدینشان را ببوسند." دعای مثور خوابیدن را بخوانند نیت شب زنده‌داری و 
خواندن نماز صبح را در دل بگذارند تا روز بعد برنامه روزانه‌شان را دوباره آغاز 
تن 

سنت است هنگامی که قصد رفتن به رختخواب را داری ابتدا آن را با ملحفه يا 
پارچه‌ای بروبی تا از نبود حشرات موذی مطمئن شوی. سپس بر پهلوی راست دراز 
بکشی و وضو داشته باشی. سپس این دعا را بخوانی: «امحمدله الذي آطعمنا وسقانا 
وکفانا و آوانا فکم من لا کافی له مژوی»: «سپاس خدایی که ما را سیر و سیراب کرد و 
ما را محافظت نمود و پناهمان داد و چه بسا کسانی که نه محافظی دارند و نه پناه 
دهنده‌ای». (مسلم و دیگران) 

سپس آیه‌الکرسی را بخوانی سپس سه بار در دستانت بدمی و اين سه سوره را 


سپس دستانت را بر قسمت‌هایی از بدنت که می‌توانی بکشی و این کار را سه مرتبه 
تکرار نمای. (بخاری و مسلم) 

سپس ذکرهای (سبحان الّه» «امدلّه» «اللّه اکر» را هر کدام سی و سه‌بار تکرار کنی 
(مسلم) 

سپس دست راستت را زیر گونه‌ات بگذاری و بگویی: «لَْ قني عََابك یوم ْعَ 
عبَادكٌ»: «پروردگارا مرا در آن روزی که بندگانت را دوباره زنده می‌کنی از عذاب خود 
دور بدار.»(ترمذی) 


و در پایان این دعا را بخوانی: 


۱ ۳ 1 ۳۲ ۳ ی 
- برای اطلاع از دلیل جواز بوسیدن بزرگترها به بحث «بوسیدن دست بزرگترها» واقع در بخش دوم 
کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم» مراجعه کنید. 


باشیكّ اللهمْ نوت وََخی*: «پروردگارا با نام تو زندگی می‌کنم و با نام تو 
می‌میرم» (بخاری و مسلم) 

«باشيك ری وَضَعْت جِنبي وّبك أرفعه ان أَمسَکت تغيي فازخمهاء وان آزسَلتها 
فاخفْظها با عمط به عبادّك الصَاعینّ»: «پروردگارا با نام تو پهلویم را بر زمین 
می‌گذارم و با کمک تو آن را از زمین برمی‌دارمد. اگر جانم را گرفتی آن را 


مورد رحمت خویش قرار بده و اگر دوباره رهایش کردی. آن را با همان نیرویی 
که بندگان درستکارت را بدان محافظت می‌کنی. محافظت فرما» (بخاری و 
مسلم) 

الم رب السياواتِ ورب الارض ورب العزش ي العظیم» ورب کل شي» فالق 
اب والوی. مٍُل التورای والالجیل والقرآن» أعُوذ بك من شر کل دب آنت 
آخذ بناصیتها»: «پروردگارا ای صاحب اختیار آسمان‌ها و زمین و عرض بزرگ و 
ای صاحب اختیار هر چیز ان شکافننده دانه‌ها 9 هسته‌ها. ۹ فرو فرستنده 
تورات و انجیل و قرآن به تو پناه می‌آورم از شر هر جنبنده‌ای که در کنترل 
توست»(مسلم 9 ت 

«لهْم لت لول فلس یلك ک لیم و الاخر 0 داد ی و الظَاهدٌ 
فلس فوقك شیب و البَاطِنْ فیس دُوتّك شیب اقض ع این وآَغن من 
الفقر»: «پروردگارا اول تویی و پیش از تو چیزی نبوده است آخر تویی و پس از 
تو چیزی نخواهد بود نمایان تویی و بالاتر از تو چیزی وجود ندارد. باطن تویی 
و پایین‌تر از تو چیزی وجود ندارد. [پروردگارا] ما را از بدهکاری نجات بده و از 
نیازمندی به دا ار اف 9 بی‌نیازی برسان»(مسلم وبخاری در آدب مفرد و دیگران) 
هم نت تلي یک روف وجهي لته فوصت مر لك 9۳ 
ظَفُري لیكَ. لا ملجَا اه عَنجی منك الا لك آمنث بکتابك اي رت و 
۳1 آَزسَلّت»: «خدایا جانم را به تو سپردم؛ رویم را به سوی تو نمودم کار و بار 


و سرنوشتم را به تو واگذار کردم و به تو پشت بستم [همه این کارها را نه به 
خاطر کسی يا چیزی دیگر بلکه] از سر علاقه و هراسی که به تو داردم [انجام 


۳۸۴ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
داده‌ام اگر از تو هم بگریزم] پناهگاه و جای امنی جز درگاه تو سراغ ندارم به 
خود دانی!] (بخاری و مسلم). 
سپس با قصد خواندن نماز شب و ادای نماز صبح به خواب برو به اذن خدا به موقع 
بیدار خواهی شد. چنانچه دچار بی‌خوابی شدی دعای زیر را بخوان: بگو: «اللهمْ رب 
اسَمَوا الب وما لت ورب الاَضيّ وما قلّ ورب الشْیاطینِ وما لت کُنْ نی 


سس و 


جارا من مر لك کلم عیعا آن یفرط عَلَّ اد منم ان يب عرّ جارك وجَل تناو 
ولا ال عم ولا اله لا انت 4: «پروردگارا ای صاحب اختیار آسمان‌های هفتگانه و 
آنچه در زیر آن‌ها جاری دارد ات پروردگار زمین‌های و آنجه در بطن دارند ای خدای 
شیاطین و آن‌هایی که از راه منحرف می‌کنند مرا از سیب تمامی آفریده‌هایت و از 
اينکه احدی مرا مورد تعرض قرار دهد یا به من ستم کند در پناه خود بگیر که پناه تو 
بسیار محکم و غیرقابل نفوذ است ستایش تو کاری بسیار ارزشمند است و فریادرس و 
پناهگاهی غیر از تو وجود ندارد آری غیر از تو فریادسی وجود ندارد» 

برادر مربی‌ام چنانچه مشاهده کردی این طرح پرورشی شبانه روزی جامع ذکر و 
عبادت و آداب اسلام بوده و ورزش و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی را دربردارد و 
جنبه‌های مشخصی از ارشاد 9 آماده‌سازی جسمی و روانی فرزندان و تربیت آن‌ها ۳ 
مورد تا کین و9 عنایت ویژه قرار داده است. 

لذا در صورت رعایت و اجرای مداوم این برنامه و محور قرار دادن آن در امر تربیت 
بی‌گمان فرزندت به گونه‌ای پاک و اخلاقی رشد نموده و آرام آرام از پلکان ایمان و 
پارسایی بالا خواهد رفت و شخصیتی متعادل و سنجیده پیدا خواهد کرد که در نهان و 
آشکارا خداترس بوده و چه درخانه و چه در بیرون از خانه خدا را برگفتار و رفتار 
خویش حاضر و ناظر خواهد دانست و در سفر و حضر به اصول و ارزش‌های دین اسلام 
پایبند خواهد بود. فراتر از این با پاک رفتاری و پارسایی خود. سرمشق شایسته‌ای برای 
دی ی ی ام ها و وی 


- بروایت ترمذی ۳۵۲۳ همچنین گفته است که سند قوی ندارد و به گونه‌ی دیگر مرسل روایت 
شده/ و عبد القادر الارنقوط در تحقیق کتاب (جامع الأصول في آحادیث الرسول) این حدیث را 


ضعیف قرار داده است 
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هرگونه خستگی و دلسردی در اجرای عملی اين برنامه تلاش کن تا در نهایت فرزندت 
۳ درصف افراد متقی و9 خداترس مشاهده 3 و «جچنین کاری برای خداوند دشوار 
۰ ۳ 

اما باید امور ذیل را در پایان برنامه مدنظر قرار دهی 

۱- مطالب گفته شده در فصل «ابزارهای موثر در تربیت فرزند» و نیز آنجه را که 
در فصل «مسئولیت تربیت اجتماعی» آمده است به هنگام راهنمایی فرزندانت 
درمقطع صبح و شام و در همه اوقات دقیقاً رعایت کنی. 

۲- محتوای این برنامه تربیتی برای فرزندانی که به سن بلوغ رسیده‌اند و یا بالاتر 
از چنین سنی هستند مناسب می‌باشد؛ اما چنانچه سن فرزندن پایین‌تر از ده 
ختکاسی فاد کي متیر آساسی آن کف مطلب تین اش 

الف) القای اصول عقاید اسلامی و آموزش ارکان عبادی به ویژه نماز. 


به کارگیری الفاظ زیبا و عناوین پسندیده به هنگام مورد خطاب قرار دادن افراد ق 
در طرف مقابل بازداشتن آنان از: دروغگویی. خیانتکاری. رنجاندن والدین. به کارگیری 
فحش و ناسزا» 


اختصاص برنامه‌ای جداگانه به خردسالان» متناسب با اصلی تربیتی است که 
التاس عل قدر عقوطما: «به ما صنف پیامبران فرمان داده شده است که به اندازه رشد 
فکری مردم با آنان سخن بگوییم.» (روایت از دیلمی) 
۳- بخشی از وقت برنامه روزانه را به پرسش از فرزندانت در خصوص محتوای 
مطالب تربیتی و آموزشی مدرسه که به آن‌ها ارائه می‌شود اختصاص بده؛ اگر 
دیدی مطالبی که در مدرسه به فرزندانت آموخته می‌شود با ارزش‌های فکری و 
اخلاقی اسلام همخوانی ندارد. بلافاصله افکارش را [با توجیهات و توضیحات 
مستدل] تصحیح کن و آنان را از خطر معلمانی که مطالبی خلاف اسلام و 


رون ابراهیم / ۲۰ 


دین اسلام منحرف می‌کنند و دراجرای مأموریت تربیت صحیح خیانت 

می‌ورزند و فرزندان را در دام گمراهی و دین گریزی می‌اندازند اقدامات 

احتیاطی و پیشگیرانه به عمل آور. 

۴- ارزش‌های بنیادینی چون: برادری» مهرورزی. همکاری و ایثار را همواره در 
اندیشه و قلب فرزندانت تلقین کن تا هنگامی که بزرگ می‌شوند همدلی متقابل 
میان آنان به صورت یک خصلت و عادت در آید و نیک رفتاری آنان نسبت به 

والدین به صورت خودجوش و داوطلبانه صورت گیرد حتی فراتر از این‌ها در 
سایه چنین تربیتی فرزندانت را نمونه والای همدلی و محبت و احسان خواهی 
یافت. 

۵- هرگاه فرصتی مناسب برای بیرون بردن فرزندان از خانه و گردش در یک 
نزهتگاه و یا امکان رفتن به ساحل دریا فراهم شد نباید در رعایت این حق 
تربیتی فرزندان کوتاهی ورزی پس این نعمت را از آنان دریغ مکن تا از اين 
طریق ورزیدگی و نشاط بدنی و آسایش و سرور روانی آنان تأمین گردد و 
مهارت‌های ورزشی شنا و دیگر بازی‌های را که امکان فراگیری آن‌ها قبلا نبوده 
است بیاموزید. 

ور ایا کف زونه داشتن نش آشها شرعا مسفگ است :هیر اه باهش وف وتات 
روزه بگیر هنگامی که بر سر سفره افطار نشستید خندان و خوش برخورد باش 
تا فرزندانت با تاثیرپذیری از شخصیت پدر خانواده به عنوان الگوی شایسته و با 
مشاهده اخلاق والا و رفتار پسندیده‌ات به روزه علاقه‌مند شده به آن عادت 

۷- می‌توان در رابطه با فرزندان شیوه اعطا و پذیرش هدایا را در پیش گرفت و به 
کز ولتت هام مالدره تفاهاهای نام باس فک دا که دای بو کد 
فرزندانش را در انجام کارهای نیک مورد حمایت قرار می‌دهد نقش ارزنده 
هدایا در تشویق فرزند به استمرار عبادت پایداری درتلاش و موفقیت در 
امتحان ناگفته پیداست!ا..... 

این‌ها مجموعه پیشنهادهایی است که رعایت آن‌ها در برنامه تربیتی شبانه روز به 

نظر لازم آمد پس ای مربی گرامی تلاش کن که اين موارد را عملا به کار بندی تا 
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تربیت فرزندت به صورت مطلوب اسلامی به شیوه‌ای که وظیفه‌ات اقتضا می‌ کند صورت 
گیرد و توفیق در انجام امور بدست خداست. 

پروردگارا ما را از گروه کسانی قرار بده که به سخنان جدی و سنجیده گوش 
می‌سپارند و نیکوترین آن‌ها را از مبنای عمل خویش قرار می‌دهند. پروردگارا از خزانه 
کرمت قدرتی یاریگر اراده‌ای استوار و عزمی پولادین به ما عنایت فرما که تو بهترین 
نقطه امیدی. 


۷- فراهم ساختن امکانات فرهنگی سودمند 

از آنجا که مربیان در قبال شاگردان و افراد تحت تعلیم و عنایت خود مسئولند, لذا 
بر آنان واجب است که انواع امکانات سودمند آموزشی و فرهنگی را برای فراگیران 
تهیه کنند تا فرزند يا فرد تحت تعلیم از نظر عقلی رشد کرده و در زمینه علمی و 
فکری پرورش یابد مه 

ان امکانات یهقف معا رفن اد 


۱- تشکیل کتابخانه‌ای ویژه برای فرزندان که موارد زیر را در برداشته باشد 

التص فران کی نا قظ خواتانی کلیفای اغراب تیاس شم امه تام ات قراخ 
خانواده ! 

ب- تفسیر سوره‌های کوتاه. متناسب با میزان فهم فرزندانی که به سن بلوغ 
رسیده‌اند. 

ج- تفسیر کل قرآن متناسب با فهم فرزندانی که در سنین پس از بلوغ قرار دارند. 

د- کتب ویژه احادیث شریف متناسب با میزان سن فهم و اطلاعات عمومی افراد 

ه- کتب فقهی بویژه در زمینه عبادات. متناسب با میزان سن. فهم و اطلاعات 
عمومی افراد. 

و- کتب ویژه عقیده اسلامی که در قالب داستان يا گفتگو به موضوع پرداخته 
باشند. 

ز- کتب ویژه سیره نبوی و تاریخ که جذابیت و آسان‌نویسی در نگارش آن‌ها لحاظ 


ِِ مربیان 9 قرآن‌هایی ر که به خط «عثمان طه» نوشته شده‌اند به عنوان مناسب‌ترین قران 
پیشنهاد می‌کنند (مترجم) 


ح- کتب فکری عمومی متناسب با دانش و فهم فرزندان به گونه‌ای که اسلام را به 
عنوان برنامه‌ای یکپارچه و کامل شامل نظام سیاسی و شیوه زندگی عرضه کنند و به 
گمان افکنی‌ها و شبهه پراکنی‌های مخالفان مکتب اسلام پاسخ گویند. 

ط- کتب علمی, تاریخی. ادبی و پزشکی در حد فهم فرزندان و متناسب با سطح 
آ گاهی مدرک و سن آنان. 

مشهورترین نویسندگانی که اسلام را به عنوان یک «کل» و دینی یکپارچه و جامع 
مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند عبارتند از: 

۱< شهید حسن البنا صاحب «مجموعه رسائل» 

سا هه فقات 

۷ج امتاه مخین فطی: 

تاه اه باوج 

۵- استاد علی طنطاوی 

۶- استاد فتحی یکن 

واه ی دون 

۸ دکتر محمد سعید رمضان البوطی 

-٩‏ استاد یوسف العظم 

۰ استاد متولی شعراوی 

برادر مربی برای اطلاع از کتب متناسب با درک سن و آگاهی فرزندان و نیز 
کتات‌های هقی الام ای و کی راشای حالف تیوه بیس فذانی ب از 
دعوتگران مخلص و روشن‌فکران دیندار کمک بگیری تا تو را در این زمینه راهنمایی 

نکته‌ای که در اینجا لازم می‌دانم اشاره کنم این است که جای کتاب‌های فکری و 
روشنگرانه و آموزشی برای مقطع سنی ۶تا۱۲ سال واقعاً در کتابخانه اسلامی خالی 
است و ما در اين زمینه واقعاً با کمبود جدی روبرو هستیم تا حدی که من اطلاع دارم 
نمی‌توان کتاب‌های که به شکل ویژه برای چنین مقطعی تدوین شده باشد دست نشان 
ام مگ سره شگتفههای. لاه که وهای سمل و سای ارف انتاه 
تاسف‌لفخا توت شنت اس 


لذا من عموم نویسندگان دین خواه را فرا می‌خوانم که قلم‌هایشان را در دست 
گیرند و آستین همت بالا زنند باشد که نگارش کتاب‌هایی آموزشی فکری و توجیهی 
که انديشه کلی اسلام را درباره هستی زندگی و انسان برای کودکان بیان می‌کنند و 
نظریه صحیح اسلامی را در مورد سیستم‌های کلی و فراگیر این دین برای آنان روشن 
می‌سازند. در صدد برطرف ساختن این نقض کتابخانه اسلامی بر آیند 


۳۲- اشتراک محلات هتفگی با ماهانه 
در انتخاب این گونه مجلات باید معیارهای زیر را در نظر گرفت: 


الف- به داشتن رویکرد اسلامی پا علمی خالص معروف باشد 
ب- مطالب و نوشته‌های آن منحرف کننده نباشد 


ج- در نگارش مطالب نگاه فراجنسیتی اما واقع‌بینانه داشته باشد. 


۰ به نگارش مطالب موهن و موضوعات دین ستیزانه معروف نباشد. 
چنانچه مجله‌ای با این خصوصیات یافتی بردن آن به خانه و گذاشتن آن در 
از جمله این مجلات این‌ها را می‌توان نام برد: 


مجله «الحضاره» چاپ کشور سوریه. 


مجله «المجتمع» چاپ کشور کویت. 
مجله «الوعی الاسلامی» چاپ کشور کویت 
مجله «البعث الاسلامی» جاپ کشور هند. 
مجله «الدعوه» از مصر 

مجله «الاعتصام» چاپ کشور مصر. 


مجله «الازهر» چاپ کشور مصر 


و دیگر مجلات مشابهی که در جهان اسلام چاپ و منتشر می‌شود. 


۳- استفاده از ابزارهای دیداری و نمایش فیلم 
از جمله امکانات فرهنگی سودبخش و کارآمد که توانایی علم آموزی فرزندان را 


که ماش فان ها مه ربارمسفایی علی باقع ات تارب مگان‌های تخر افیا 

- راستی فرزند وقتی حقایق علمی و تاربخی را در قالب مناظر واقعی وتصویرهای 
واضح و متحرک با چشمان خود آشکارا مشاهده می‌کند چه‌قدر هیجان‌زده و 
خوشال مر کرود؟ مشاهفه این ضنصه‌های واقي چه اندانه: تقاط مرا 
تجدید و هوشمندیش را تقویت می کند؟! 

تکام فقوت ماه راون فا توافت مت رسای 
حج را از آغاز تا پایان و بی‌کم و کاست به صورت مجسم و عینی به نمایش 
می‌گذارد و وی از این طریق این مناسک را همانند یک حقیقت واقعی و رویای 
مجسم با چشم خود می‌بیند رسوخ بحث و بررسی در ذهن وی چقدر خواهد 
بود؟! 

- يا هنگامی که فرزند از طریق فیلم با سرزمین‌های اسلامی آشنا می‌شود و 
ساکنان آن سرزمین‌های حس می‌کند. به جوش و خروش در می‌آید و قلب 
صافش به آن‌ها اشتیاق و علاقه پیدا می‌کند» چه کسی می‌تواند میزان شادمانی 
و سرور وی را در چنین حالتی تعیین کند؟ 

- یا هنگامی که فرزند اين حقایق مجسم و قابل مشاهده را عیناً بر روی پرده 
نمایش پا صفحه تلویزیون می‌بیند» میزان حقایق علمی اثبات شده را که 
دستگاه ادراکی فرزند دریافت می‌کند چه کسی می‌تواند تعیین کند؟! 

به نظر من این وسیله از نظر حجم اطلاعات انتقالی تعمیق آن‌ها در ذهن فرزند و 
علاقه‌مند کردن وی به موضوعات آموزشی و تربیتی از کارآمدترین و بهترین ابزارهای 

لذا ضرورت دارد که مربی تلاش خود را برای تأمین چنین وسیله‌ای خواه از طریق 
خریداری يا اجاره يا امانت به کار گیرد و درکار خود از آن استفاده کند. 

د ایشا قیاع رال ه مدا هن که و فا مسلط مورا اس چا 
تمام توان خود را برای تشکیل موسسات هنری و تولید فیلم‌های علمی. تاریخی و 
جغرافیایی و تربیتی متناسب با میزان آگاهی و سن فرزندان به کارگیرد تا بتوان این 
گونه فیلم‌ها را در سطح خانواده‌ها محله‌ها و شهرها توزیع و دست به دست کرد کارایی 


قابا مااخظه این فیل‌ها در ای یردان افانش بظم کاهی ان انه‌هانو اصاده 
جامعه به اندازه‌ای روشن است که نیاز به توضیح ندارد. 


۴- بهره‌گیری مربی از وسایل کمک آموزشی و ابزارهای روشنگر 

از جمله امکانات کارآمد در آموزش و پرورش فرزندان بهره‌گیری مربی از وسایل 
کمک آموزشی است که هر مطلب مبهمی را به کمک آن‌ها برای دانش‌آموز روشن هر 
مساله دشواری را آسان و هر راهی را برای وی میسر کند. 

به نظر من این وسایل و امکانات را می‌توان در آمور ذیل خلاصه نمود: 

الف- تصاویر و نقشه‌های جغرافیایی که فرزند را به صورت عام از موقعیت کل 
جهان و به صورت خاص از جهان اسلام آگاه کند. 

ایسآ وهای اساک فاگ هی ای آبا تاه اش مه ای ای 
کشورها بوده و مساجد. کارخانه‌ها و دیگر موارد مربوط به احوال عمومی آن‌ها را به 
تفای ای 

ج- تصاویری که تمدن اسلامی را در طول تاریخ برای فرزند مجسم کننند تا 
دستاوردهای ارزنده تمدن و پیشرفت‌های علمی نیاکان افتخارآفرین خویش را عینا 

دوش که تفای کش وی بت سیف حاق: ابرلایی و ام لاه 
حکومت آن در همه اعصار را برای فرزند روشن کند. 

ه- تصاویری از ابزارهای رزمی که نیاکان دلاورش آن‌ها را در فتوحات گذشته و 
جهاد بی‌وقفه و مبارزه بی‌آمان خویش به کار می‌بردند. 

و- تصاویری دیگر که حقایق علمی, ادبی و تاریخی را برای فرزند مجسم کنند. 

و دیگر تصاویری که در کار فراگیری علم. فرزندان را کمک می‌کنند آگاهی وی را 
افزايش می‌دهند و معلومات را در ذهن وی عمیقاً می‌کارند. 

لذا بر مرییان لازم است که درصدد تأمین چنین ابزارهایی برآیند و همواره برای 
دستیابی به چنین تصاویری بکوشند تا در نهایت فرزندانشان را ببیند که مدارج 
پختگی و علمی را طی کرده و به سلاح دانش و تخصص علمی مجهز گشته‌اند. 


۵- بازدید از موزه‌ها هر چند وقت یکبار 

از امور مهمی که مربیان را به رعایت آن‌ها سفارش می‌کنیم و انجام آن‌ها را مورد 
تشویق قرار می‌دهیم ترتیب دادن برنامه‌های زمان‌مند برای بازدید از موزه‌های آثار 
باستانی داخلی و موزه‌های سایر کشورهای اسلامی است بی‌گمان این بازدید افق‌های 
تازه‌ای از شناخت تمدن و آگاهی تاریخی را به روی فرزند می‌گشاید همانگونه که 
فرزند را با رشته‌های عظمت و مجد اصیلی پیوند می‌دهد که ستون‌های آن را 
قهرمانانی از این امت بنیان نهاده‌اند که در تاریخ دارای آوازة و در میان نسل‌های بشر 
دارای جایگاه والا و ارزش فوق‌العاده‌ای هستند. مشاهده این آثار باستانی همچنین 
باعث تقویت زمینه‌های درونی و قلبی برای تصمیمگیری جدی در کاری که گذشتگان 
سرافراز در دوران طلایی اسلام به انجام رساندند و چنین کاری برای خدا دشوار 
نیست! 

حال باید از موزه‌ها و آثار باستانی ر ت۲ برنامه تربیتی خود بگنجانی و فرزندانت ر 
نیز در این بازدید به همراه ببری تا از این طریق صفات تسلیم‌ناپذیری و عزتمندی در 
شخصیت آنان ایجاد گردد و حقیقت عزت و توان و روحیه‌ خیزش در هویت آنان شکل 
گیرد و خدا رحمت کند شاعری را که گفته است: 
تاه سا نخان خاشجها ف]انظروابع دنا الی‌الانار 

اين‌ها آثار ما هشتند که بیانگر عظمت: ما هستند بسن بعد .ما به این یادگارها 
۶- بازدید از کتابخانه‌های عمومی هر زمان که فرصت فراهم شود 

از جمله ابزارهای فرهنگی که باید از سوی مربیان مورد عنایت و توجه واقع گردد 
ترتیب دادن برنامه بازدید ازکتابخانه‌های عمومی- چه قدیمی و چه تازه- به هنگام 
فراهع شدن فرضتا و افتضای شر ابط مي‌باشد:, 

این امر فواید بسیاری در بر دارد از جمله: رشد فرهنگی و گسترش اطلاعات؛ 
دستیابی به شناخت کلی در مورد میراث فکری و علمی امت اسلامی. اطلاع از انديشه 
کلی اسلام درباره هستی, زندگی و انسان. و گشوده شدن افق‌های تازه‌ای از خيزش 
فرهنگی امت اسلامی در طول تاریخ 


گذشته از این‌ها بازدید از کتابخانه‌ها در سنین کودکی باعث می‌شود که فرزندان از 
شیوه :کار کتانهانه‌ها وووشن امات‌دهی یقت با اداقم کتاب‌ها مطله کون این کار 
همچنین سبب می‌شود که فرزندان نوعی جسارت مثبت و جرات اخلاقی پیدا کنند و 
با شیوه رفتار در آماکن عمومی. فرهنگسراها و مکان‌های علمی و نحوه استفاده از 
امکانات آن‌ها آشنا شوند. 

پس ای مربی گرامی سعی کن برای دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی و نیز به 
منظور آموزش موارد فوق به فرزندان و تثبیت آن ارزش‌ها در شخصیت آنان بازدید از 
کتابخانه‌های عمومی را حتما در برنامه تربیتی خانواده‌ات بگنجانی چنانچه به علت 
کمبود فرصت پا فراهم نشدن شرایط شخصاا! نمی‌توانی فرزندانت را به بازدید ببری به 
آنان اجازه بده تا همراه با افراد با تجربه و ماهر به آنجا رفته و نحوه بازدید و شیوه 
اتقافه اتایکانا طا رها کنگا و اشتمای ارفا امن 

برادر مربی. این‌ها مهمترین امکانات و ابزارهای فرهنگی کارآمد در زمینه پرورش 
فرهنگی» عملی و فکری» فرزندان بودند پس سعی کن این وسایل را تهیه کنی تا 
هميشه در دسترس فرزند خانوده و اقوامت باشد که در آینده نزدیک فرزندانت را در 
حالی ببینی که گذشته از اینکه از نظر عقیدتی و فکری مسلمان و دین‌خواه بوده با 
تاریخ اسلام پیوند روحی و عاطفی داشته تمدن اسلامی را سرمشق و مایه عزت دانسته 
و با علوم جدید سودمند پیوند معرفتی و فرهنگی دارند از نظر عقلی و معرفتی نیز به 
رشد کافی رسیده دامنه اطلاعاتشان گسترده شده استعدادشان شکوفا گشته و در 
سطح بالایی از علوم و معارف قرار دارند. 
۸- تشویق فرزند به مطالعه داتمی 

با عنایت به این شعارهای اسلامی 

«وَفْل رب زدیی علْمَا 468 [طه: ۱۱۴]. 

«و بگو: «پروردگاراء بر دانشم بیفزای» 

عَل یستوی آذین یعون وین لا ون (لزس: 1٩‏ 

«بگو: «آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟» 


با توجه به مسئولیت روشنگری فکری که اسلام آن را به عنوان یک امانت بر دوش 


علمی و فرهنگی وی برایشان مهم و حساس است واجب است از زمانی که فرزند به 
سن بلوغ و رشد می‌رسد: 
* اسلام را به عنوان یک برنامه فراگیر و منسجم و مجموعه دین و حکومت به وی 


* قرآن عظیم را به عنوان سیستم زندگی و خواستگاه ارزش‌ها و قوانین به وی 


* تاریخ اسلامی را به عنوان سند عزت و توانمندی به وی معرفی کنند 

* فرهنگ اسلامی را با تنوع و گستردگی آن به وی معرفی کنند 

# عضویت در کاروان دعوت اسلامی را به عنوان تجلیگاه منطقی شور و حماسه 

دینی به وی معرفی کنند 

این امر البته بدون مطالعه‌ای هوشمندانه و فراگیر براساس محورهای ذیل ممکن 

نخواهد بود: 

٩‏ مطالعه کتاب‌های فکری. که جاودانگی دین اسلام را به این برخورداری از 
ویژگی‌های شمول, تجدیدپذیری و دوام برای فرزند بیان کنند. 

9 مطالعه کتاب‌های تاریخی که عظمت گذشته اسلام و عزت از دست رفته 
مسلمانان را برای فرزندان بازگو نمایند. 

9 مطالعه کتاب‌های درباره تهاجم فکری. که فرزند را از نقشه‌ها و توطئه‌های 
دشمنان اسلام چه صهیونیسم توطئه‌گر چه مارکسیسم دین‌ستیز و چه 
صلیبی‌های کینه‌توز آگاه سازند. 

9 مطالعه کتاب‌هایی در موضوع تمدن که از تمدن درخشان اسلامی که در طول 
تاریخ و در خلال اعصار به وسیله گذشتگان بنا شده است پرده بردارند. 

از همین روست که گذشتگان صالح ما به ضرورت هوشمندی فکری, تاریخی و 

فرهنگی فرزندانشان اهمیت می‌دادند و آنان را در این زمینه‌ها آموزش می‌دادند 

پیشتر در بحث «مسئولیت تربیت عقلی» گفته‌های مربیان مسلمان را در باب 

ضرورت آموزش موادی چون: قرآن حدیث. سرگذشت نیکان. شعر مثبت. تاریخ 
حماسه‌ها. و غزوات پیامبر 3 به فرزندان بیان کردیم اهتمام سلف صالح و مربیان 
مسلمان به امر تعلیم و تربیت تأکیدی است بر اینکه: در نگاه دین اسلام وظیفه آموزش 
و تربیت فکری فرزندان و کاشت بذر تفکر اسلامی صحیح در ذهن آنان از آغاز بلوغ و 
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هم متوجه معلمان 


اما راه توفیق در این امور کدام است؟ 
صحیح است!! 
اما فرزندان به مطالعه روی نخواهند آورد و به کتابخوانی علاقه‌مند نخواهند شد 
مگر اتخاذ شیوه‌هایی که در درون آنان شور مطالعه و شوق کتابخوانی ایجاد کند 
این شیوه‌های تشویقی و زمینه‌ساز به نظر من عبارتند از: 
٩‏ مقایسه علم و جهل و نیز دانشمندان و نادانان برای فرزند این‌گونه شیوه‌ای 
و ی دق 
#هل ینوی 1 ی یَلمُونَ والذین لا یَعلمُونَ4 [الزمر: 4]. 
«یگو: «آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟». 
هیچ فکر کرده‌ای وقتی ارجمندی آگاهان و دانشمندان و شوربختی نادانان برای 
فرزندان روشن گردد چه‌قدر به ضرورت مطالعه قانع شده و چه اندازه به درس خواندن 
و مطالعه توجه نشان خواهد داد؟ یا هیچ فکر کرده‌ای آنگاه که فرزند ما از جایگاه رفیع 
۲ 1 5 ۱ ك ها ۹ 
علم آموزان و ارزش والای آنان نزد خدا و مردم اطلاع یابد شعور و شوق علم و دانش 
چه هیجان و تحرکی در درون وی به پا خواهد کرد؟! 
- معاذبن جبل له می‌ گوید: «علم حیات‌بخش قلب‌هاء روشنایی چشم‌ها و نیروی 
تن‌هاست؛ در سایه آن انسان به مقام نخبگان و نیکان دست می‌یابد و به 
۵ رجات والای دنیا و آخرت نائل می‌آید؛ اندیشیدین ۵ رباره - ن معادل روزه و 
بزنگری و بررسی ا 9 انتتتف؛ ۱ 
شوربختان دریغ می گودد» ؟ 


"- قبلاً در جاهای زیادی در همین کتاب درباره ارزش علم و علما سخن گفته‌ايم 
این شنه. گفته: را از کتاپ ترساله: السر دیق 6 ره سای سفق ناب اسفاد شیج 
عبدالفتاح ابوغده حفظه الله نقل نموده‌ام 


عص چگونه فرزندان خود را تریبت کنیم؟ 


- - علامه خواجه نصیرالدین طوسی در ابتدای رساله‌اش «آداب المتعلمین» 
می‌گوید: «ارزش علم بر کسی پوشیده نیست زیرا نعمت علم فقط ویژه 
انسان‌هاست و تمامی صفات دیگر مانند: شجاعت. نیرومندی» شفقت و همه در 
میان اسان و شاین تخیرانات مق کید باتغلم بون که خداون برتری آوم اظلا | 
بر فرشتگان اعلام نمود و به آنان دستور داد که در مقابل وی به سجده افتند؛ 
همچنین علم چنانچه مبنای عمل قرار گیرد تنها راه دستیابی به خوشبختی 
ابدری ات6 : 

- حسن بصری ات می‌گوید: «اگر علم دارای صورت و سیما بود به پقین از 
خورشید و ماه و ستارگان و آسمان خوش سیماتر و زیباتر می‌بود» . 

٩‏ طرحریزی مسابقاتی میان فرزندان: برخی در زمینه تندخوانی» برخی در مورد 
شمار کتاب‌های خوانده شده در یک زمان معین و سپس آزمون مسابقات را 
برگزار کرد و به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر به نفرات برتر 
جوایز یا نشانهایی اعطا نمود این شیوه یعنی تشویق فرزند در مواردی که کاری 
را به خوبی و با موفقیت به پایان می‌رساند و با رفتاری زیبا و پسندیده از وی 
سر می‌زند شیوه‌ای است که امام محمد غزالی لزوم بهره‌گیری از آن را توصیه 
نموده است وی رحمه الله در بخش سوم کتاب «احیا» می‌گوید: «هنگامی که 
برخوردی زیبا و کاری پسندیده از کودک سر زد لازم است که به خاطر آن کار 
از او تجلیل و قدردانی گردد و با اعطای جایزه‌ای جذاب و شادی‌بخش به وی 
پاداش داده شود و به منظور تشویق بیشترش به رعایت اخلاق والا و رفتار 
پسندیده در میان مردم تعریف و تمجید به عمل آید» 

ارزش قائل شدن برای فرزند و تشویق وی با اعطای جایزه یا هدیه و یا از طریق 

خطابهای زیبا و دوستانه با سیره پیامبر 3 همخوانی و مطابقت دارد؛ طبرانی روایت 
می‌کند که پیامبر 3 فرمود: «تهادوا حابوا: «به همدیگر هدیه بدهید [و از این طریق] 


یکدیگر ۳ دوست بدارید» ابوداود 9 نسایی از ایشان 5 روایت می کنند که فرمودند: 
امن آسدی الیکم مرها فکافتوه فان لم تستطیعوا فادعوا له: «اگر کسی در حق شما 


لطفی کرد نیکی او را جبران کنید و اگر نتوانستید در حق وی دعای خیر کنید» 
هم‌چنین ترتیب دادن مسابقه و اعطای جایزه با این روایت ابن عمر فله متناسب است 
که می‌گوید: «پیامبر ی در بین سوارکاران مسابقه‌ای ترتیب داد و به نفر برتر جایزه 
داد». (روایت از امام احمد) 

٩‏ تفهیم این مطلب به فرزند که مطالعات وی و مطالب مفیدی که می‌خواند 
خنانجة با تیت ضخیح و قصد پسندیده همراه گرد شرعا عباوت محسوب شته 
و ثواب عابدان و پارسایان برای وی منظور خواهد شد. زیر پیامبر بل می‌فرماید: 
#ٍنما الاعمال بالنیات واتما لکل امره ما نوی «مبنای پاداش کارها نیت 
می‌باشد و به هر فردی بر اساس نیتش باداش داده خواهد شد» 

فقها از حدیث نبوی فوق این حکم را برگرفته‌اند: 

«نیت صحیح اعمال عادی و روزمره را به عبادت تبدیل می‌کند» 

بی‌گمان وقتی فرزند دریابد که وی در قبال مطالعه و دانش‌اندوزی از سوی خداوند 

بزرگ اجر و پاداش دریافت خواهد کرد بدون هیچ‌گونه سهل‌انگاری و کوتاهی و با تمام 
توان به مطالعه و کتاب‌خوانی روی خواهد آورد 9 

۰ فراهم آوردن فضای پاک آرام 9 مناسب شوه دارای روشنایی کافی. مناظر 
چشمنواز و دلریا؛آرامض کامل» مطبوع در زمستان و هوای ملایم و خنک در 
فصل تابستان 3 مجموعه این شرایط زمینه مناسب را برای روی آوردن به 
مطالعه مهیا کرده و باعث تشویق و علاقه‌مندی فرزندان به کتاب‌خوانی 
می‌گردد. 

* مهیا کردن کتاب‌های گوناگون و قرار دادن آن‌ها در دسترس فرزندان. خواه از 

بی‌تردید چنانجه فرزند کتاب مورد علاقه‌اش را در زمینه‌های مختلف داستانی. 

ادبی. تاریخی يا اخلاقی در دسترس داشته باشد. خود بخود به سوی مطالعه گرایش 
پیدا کرده و مشتاقانه به تاش در این عرصه خواهد پرداخت. 

* و بالأخره متوجه ساختن فرزند به این نکته که: زمان همانند شمشیری بران 
است [اگر در شکار آن پیشدستی نکنی» عمرت را شکار خواهد کرد] وظایف هر 
فرد از فرصت‌های وی بیشتر و شمار مجهولات وی از معلوماتش افزونتر است و 


اسلام به مسلمان فرمان می‌دهد که اوقاعت فراغتش را به امور مثبت و 
کارهای سودمند پر کند چنانچه بنابه روایت مسلم پیامبر 3 می‌فرماید: 
«احرص عل ما ینفعك واستعن بالّه ولا تعجزا: «در انجام امور سودمند کوشا و 
سیری‌ناپذیر باش و از خداوند طلب یاری و کارسازی نما و اظهار ناتوانی 
مکن». اسلام همچنین به فرد دیندار دستور می‌دهد که به منظور انجام 
فعالیت مداوم برای کسب عزت دنیوی و نجات آخروی همواره در صدد شکار 
فرصت‌ها و ربودن موقعیت‌های مناسب باشد چنانچه بنابه روایت مستند حاکم, 
پیامبر تا می‌فرماید: «اغتنم مسا قبل نمس: حياتك قبل موتك وصحتك قبل 
سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك: «پنج چیز را 
قبل از پنچ چیز غنیمت بدان: زندگیت را پیش از فرا رسیدن مرگت. سلامتیت 
را پیش از بیمار شدن. فراغتت را پیش از درگیر شدن با مشکلات جوانیت را 


پیش از پیری و بی‌نیازیت را پیش از نداری و نیازمندی». 


و بالأخره مطالعه بدون رعایت نکات زیر بی‌ثمر خواهد بود 

۱- آمادگی روانی پیش از مطالعه. بدینگونه که شخص به اد آورد که مقصود وی 
از مطالعه دستیابی به دانش و پختگی فکری برای گسترش دعوت تبلیغ پیام 

۲ تمرکز فکری به هنگام مطالعه از طریق حاضر کردن ذهن و دقت بر روی 
موضوغ مظالعه تا در تتیجه نیام مطلب:(۱ کاملا کریافته معا تهفته در مشق 
را به گونه فراگیر و شامل فهم کند. 

۳- کشیدن خط زير نکات کلیدی و مطالب اصلی متن به وسیله مداد. تا از این 
طریق در مرحله پس مطالعه و بازنگری این نکات در ذهن وی رسوخ کرده و 
مطالب اصلی در خاطرش نهادینه شوند. 

۴- نگارش مطالب بنیادین در حاشیه صفحه با استفاده از مداد. بدین منظور که 
این مطالب هر چه کامل‌تر و فراگیرتر فهم گردند. 


ویژه با ذکر نام کتاب و شماره صفحه. تا در صورت نیاز بتوان به آسانی به منابع 
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هک هی میکا خه ان کان حالی همطالب دنتسین 
که نتم کر ای لاله با ان ها مشیم مر کف مطالی سانیه: قوافد 
شعری, نکات دلنشین ادبی, اندرزهای منظوم. حکایات شیرین تاربخی. حقایق 
علمی يا فتواهای شرعی.... 
پتفی تشک انش ادها ها سکیف کاب‌هاش فرایا اس له واه ره 
تماما هو با ضرف ف رت هاش سابع میالع | ها هه ات وتات 
گنجینه‌ای سودآور و بهترین اندوخته‌ای هستند که در مراحل بعدی زندگی علمی و 
عملی فرد به کارش می‌آیند. 
پس ای برادر مربی تلاش کن که فرزندانت را به مطالعه و رعایت قواعد آن 
عادت‌دهی وبا اهامای و آندره: اشمیت وق بای انش کار رنه نان تقو 
نمایی تا در آينده روزگار در شمار اندیشمندان بزرگ و به عنوان دسته‌ای از لایه‌های 
روشنفکر و بالاخره از نسل فهیم و پخته به حساب آیند... و چنین امری برای خداوند 


دشوار نیست. 


-*٩‏ متوجه ساختن فرزند به مسئولیت در قبال دین اسلام 

از جمله امور حیاتی و مهمی که بر لزوم توجه بدان‌ها تأکید می‌کنیم و توجه مربیان 
را به آن‌ها جلب می‌نمائیم تلاش مداوم برای تفهیم حقایق زیر به فرزندان است: 

الف) «گروه دینداری که در خانه ارقم دور هم جمع شده و بقا و فیروزی دین 
اسلام مدیون مجاهدت‌های آن‌هاست. عموماً از نسل جوان جامعه خویش بودند به 
عنوان مثال: پیامبر 5 به هنگام بعثت چهل ساله بود. ابوبکرت» سه سال از ایشان 
کوچک‌تر بود. عمرفه بیست و هفت ساله. عثمان »از پیامبر 37 کوچک‌تر و علی از 
همگان کم سن و سال‌تر بود همچنین عبدالله بن مسعود. عبدالرحمن بن عوف ارقم 
بن آبی الارقم. سعید بن زید» مصعب بن عمیر, بلال بن رباح» عمار بن یاسرٌ: اجمعین 
و ده‌ها بلکه صدها نفر دیگر همگی جوان بودند» ! 

ب) همین جوانان بودند که مشکلات دعوت را بر دوش کشیدند و همینان بودند 
که در راه ابلاغ پیام قرآن سخت‌ترین شکنجه‌ها و دردآورترین آزارها را متحمل شده و 
درخشان‌ترین اسطوره‌های پایداری و پاکبازی را به نمايش گذاشتند و همین جوانان 


"- پرگرفته از کتاب «السبره النبویه» تألیف مرحوم دکتر مصطفی سباعی» ص ۸۲ 


0 چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 
بودند که شب و روزشان را به هم متصل می‌کردند و واژه خستگی يا استراحت در 
فاموسشای ها خداشت یا آیشکه باراین خت‌هاو مجاهدت‌ها کرش دی اسلا 
و دولتش را و فیروزی این دین و حاکمیت آن را عینیت بخشیدند و بدین‌ترتیب در 
تن کر دنله اه و دو ابر قدرت ایران و روم منقاد حکومت آنان شدند؛ و حوزه فرمانروایی 
آنان از شرق تا سرزمین‌های سند و از شمال تا مناطق خزر ارمنستان و نواحی روس 
گسترش یافت و سرزمین‌های شام. مصر برقه. طرابلس و بقیه مناطق آفریقایی در زیر 
چتر عدالت و دادگری اسلام در آمدند تمامی این پیشرفت‌ها هم در طول فقط سی و 
پنچ سال صورت گرفت. 

کر ممه بت امه سکس ساره بان گنت دی فالل ماظن ان که 
حدود شرقی حکومت اسلامی را به مرزهای چین رسانده و در غرب هم به مناطق 
اندلس پای نهادند. 

وسعت آن زمان جهان اسلام را هارون الرشید یکی از خلفای عباسی به خوبی برای 
جهانیان به تصویر کشیده است وی خطاب به ابر بی‌بارانی که از بالای سرش 
می گذشت چنین می‌گوید: 

«هر جا که می‌خواهی ببار, چرا که خراج [محصولات ناشی از بارش] تو به زودی به 
سوی ما حمل خواهد ۷ 

ج) راز سربلندی و توفیق پیشاهنگان نسل صحابه خة و مسلمانان پاک دین بعد از 


نخست - التزام فکری و عملی آن‌ها به اسلام و پایبندیشان به ارزش‌های دینی در 
دو حوزه انديشه و عمل 

با در پیش گرفتن چنین رویکردی پیروزی و تسلط خود را بر دشمنان خدا و دین 
اسلام قطعی نمودند و بدون این آمر امکان نداشت که طعم سربلندی را بچشند و یا 
پرچم عزتمندی و سیادت را در دست بگیرند تاریخ نقل می‌کند که وقتی عمر بن 
خطاب ض» کار فتح مصر را کند یافت با ارسال نامه‌ای به عمروبن عاص- که فرماندهی 


- به نقل از صفحات ٩9۱۰‏ کتابم تحت عنوان احتی یعلم الشباب». 
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لشکریان اسلام را بر عهده داشت- خطاب به وی چنین گفت: «اما بعد از کندی کار 
شما در فتح مصر در شگفتم. از دو سال پیش تاکنون با آنان جنگید [آما هنوز موفق به 
شکست آن‌ها نشده‌اید] علت این ناکامی هم چیزی نیست جز اینکه اهداف غیردینی 
جدیدی برای خود تراشیده‌اید و به امور دنیوی دل بسته‌اید که دشمنان شما هم 
دلبسته همان امورند. حال آنکه خداوند تبارک و تعالی هیچ گروهی را یاری نمی‌کند 
مگر در صورتی که در نیات و اهداف خود صادق باشند». 

ط یی ی ای امه دا دیون ابا کم هن که( سای هی که سا 
با دین اسلام به ما عزت بخشیده است لذا که هر وقت عزت را در منبعی غیر از اسلام 


جستجو کردیم خداوند ما را سرافکنده و خوار ساخت» (روایت از حاکم) 


دوم - رساندن پیام اسلام به جهانیان از طریق جهاد و فداکاری و نیروی شکیبایی 
و دلاوری خود 

جدیت آنان در دین گستری به حدی بود که چون فتوحات آنان به آخرین نقطه 
غرب رسید. عقبه فرزند نافع در ساحل اقیانوس اطلس (دریای تاریکی‌ها) توقف کرد 
و- در حالیکه اسبش در داخل آب قرار داشت- چنین گفت: «پروردگارا ای خدای 
محمد اگر این دریا نبود در راه گسترش دین تو دنیا را فتح می‌کردم خدایا تو شاهد 
باش !!» 

فتوحات به شرقی‌ترین نقطه رسید و قتیبه باهلی در مناطق چین رخنه کرد؛ یکی 
از پارانش از سر خیرخواهی و دلسوزی به وی چنین هشدار داد: «وارد سرزمین‌های 
ترک‌نشین شده‌ای قتیبه» حوادث هم میان بال‌های روزگار قرار دارند و می‌آیند و 
می‌روند» 

قهها کال انا دای ی شیاه وا ی باه ها یی هه 
هرگاه مرگ پیش آید از ساز و برگ چه برآید؟!»" وقتی آن فرد هشداردهنده قاطعیت و 
جدیت وی را در ادامه گسترش دین خدا مشاهده کرد دوباره به وی چنین گفت: «به 
راهت ادامه بده و هر جا می‌خواهی برو ای قتیبه این جدیت را کسی جز خدا نمی‌تواند 
سست کند!!» 


"- |ذا انقضت الدة / تنفع العدة 


بات چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 

آری بدون چنین حرارت و جدیتی امکان نداشت که بتوانند حتی یک وجب از 
زمین را فتح نموده و دین خدا را در جهان گسترش دهند. 

د) ما نسل کنونی اسلام چنانچه شیوه گذشتگان را در پایبندی به دین اسلام و 
مسیر سلف صالح در جهاد و فداکاری شکیبایی و سفارش متقابل به بردباری و در 
دلاوری و شهادت در پیش گیریم. حاکمیت اسلام را با دستان خویش محقق و 
حکومت مسلمانان را با تکیه به بازوان خود بنا خواهیم کرد و با یاری و توفیق خداوند 
مجد و عظمت و جاودانگی مسلمانان را باز خواهیم گرداند و نقش و مقام بهترین و 
سودبخش‌ترین امت برای مردم را باز خواهیم یافت زیرا ما «مرد»" هستیم و نیاکانمان 


نیز «مرد» بودند 9 خداوند جدیت و همت مردان ۴ ستوده انشت آنجا که می‌فرماید: 


«رجَالْ توا ما عَهدوا له له قمنفم من قضی تخبهء وملهم من بَنظر وتا 
بدوً تبییلا 48 «لاسرب: ۲۳. 

«مردانی که در پیمان خود با خدا صادق بودند برخی جان خود را وفادارانه فدای 
این عهد و پیمان کردند و برخی هنوز منتظرند در حالیکه هیچگونه تغییری در 
قاطعیت آنان را نیافته است» 

«رجال لا ثآهیهم یج ولا بیع غن ذکر له واقام سوه وایتاء ابر کوو باون 
وم قَقلّ فیه لْفْلْوبٌ ول [النور: ۳۷]. 

«مردانی که اشتغال به امور تجاری و خرید و فروش آنان را از [قانون قرآن یا] ذکر 
خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات غافل نمی‌سازد. از روزی که در آن دل‌ها و 
چشم‌ها دگرگون می‌شوند بیمنا کند». 

نسل کنونی اسلام از اينکه در ظاهر همانند رجال و در باطن همچون «جبال» 

باشند» خسارتی نمی‌بینند رحمت خداوند بر شاعر اسلام. محد اقبال لاهوری آنجا 

که می‌گوید: 
من ذا الذي رفع السیوف لبرفم اسمك فوق‌هامات النج وم مازلا 


ک انوا جب الا اببال و رب ساروا علی موج البحار بحارا 


"- مرد نه به معنای انسان مذکر بلکه به معنای: فردی که از امور پست بیزار و دلبسته کارهای بزرگ 


خه کسای من بوواشت ها نام تا ار سارکان هه یعشهه؟ زاین 
مجاهدان دین‌پرور در راه اعلای قرآن] گاهی مرد کوهستان بودند و گاهی همچون 
مردان دریا بر روی امواج حرکت می‌کردند! 

ه) جهان امروز در تاریکی‌های مادیگرایی بی‌لگام سرگردان و وبلان است و در 
باتلاق لاقیدی و اباحیگری بدون راهنما و کورکورانه گام برمیدارد و پاهايش را که با 
زنجیر ظلم و پابند استبداد بسته شده‌اند. به سختی دنبال خود می‌کشاند؛ و در 
سیاهی‌های ایدئولوژی‌ها و مکاتب. گرفتار جدال و درگیری است قدرت‌های بزرگ هم 
که چنگال‌های خود را در پیکر تمدن بشری فرو برده و مشغول دریدن آن هستند و 
دارند با طناب طغیان و وحشیگری خود ارزش‌های انسانی و مفاهیم والای بشری و 
توصیه‌های انبیا را به دار اعدام می‌آویزند و برای اينکه انسان‌ها را به بندگی و بردگی 
بکشانند و میهن و سرمایه‌یشان را غصب کنند و آن‌ها را با فرزندان زنان و 
الوا اوا ربا بانها نی از هی رف ها رز میرن هلق اش دهد 

راستی راه نجات از این سیه روزی‌ها و فاجعه‌ها چیست؟ چه عاملی می‌تواند 
بشریت را در برابر انحطاط فکری و افسار گسیختگی اخلاقی حمایت کند؟ چه عاملی 
می‌تواند مردمی را که اکنون در امنیت به سر می‌برند از خطر جنگی ویرانگر و 
خانمانسوز حفظ کند؟ به دیگر سخن. کشتی نجات چیست؟ تکیه‌گاه امنیت کدام 
است؟ 

در ارزیابی من و ارزیابی بسیاری از اندیشمندان فلاسفه و علما تنها ارزش‌های 
معنوی نظام‌های اجتماعی و سیاسی مبتنی بر اصول اسلامی هستند که از شایستگی 
و کارایی لازم برای تصدی رهبری جهان در عرصه تفکر و اصلاحگری و نیز برای نجات 
انسان از سقوط در باتلاق گمراهی و پرتگاه‌های فساد و اباحیگری برخوردار می‌باشند 

آقای «الیاس ابوشبکه» در کتاب خود «پیوندهای فکری و روحی میان عرب و 
فرنگ» چنین می‌گوید: «نابودی تمدن عربی [اسلامی] برای اسپانیا و اروپا نامبارک و 
مایه شوربختی بود به عنوان نمونه اندلس جز در زمان حکومت عرب [مسلمانان] روی 
خوشبختی را ندید و به محض خروج عرب [مسلمانان| ویرانی جایگزین رفاه هنر و 
خرمی شد». 

فیلسوف نامدار انگلیسی «برنارد شو» در سخن مشهور خویش چنین گفته است: 


انیت چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 

«بی‌گمان دین محمد به خاطر درونمایه حیات‌بخش شگفت‌آوری که دارد شایسته 
تقدیر و تمجید است این دین یگانه دینی است که دامنه حاکمیت آن تمامی مراحل 
گوناگون زندگی را در بر می‌گیرد به نظر من محمد را باید فرشته نجات انسانیت نامید. 
و چنانچه مردی همانند او عهده‌دار رهبری جهان نوین گردد قطعاً در حل مشکلات آن 
موفق خواهد شد». 

«ویلز» مورخ انگلیسی در کتاب خود «گوشه‌هایی از تاریخ انسانیت» می‌گوید: 
«اروپا از این لحاظ که بخش عمده قوانین تجاری و اداری خود را از اسلام وام گرفته 
است شهری متعلق به این دین است» 

آکنون از وضیت تبطرای :و نیمه جهان کیزتی گام شدیم او فرزافتیم که نات 
انسان و دنیای رو به نابودی حاضر تنها به اصول و ارزش‌های نورانی اسلام میسر 
است] 

لذا نسل مسلمان حاضر موظف است که مأموریت خطیر و نقش تمدنی خود را در 
این موقعیت حساس ایفا کند و بشریت را از تیرگی‌های مادیگرایی سرکش موج‌های 
مرگبار اباحیگری و طوفان ویرانگر جنگ‌ها نجات دهد و اين امر میسر نخواهد شد مگر 
باقن خوباسام وان اسلام ساگهان مرانی خا با اسان یه ازستای 
وف آمسیت و آسایش بر عقامی قاط طالوه شاک هزوم یشرت از مت فروغ اسان 
شریعت قرآن برخوردار گردد 

این شریعت دارای ویژگی‌های: ربانیت» جهان‌شمولی. جامعیت یا فراگیری؛ 
کارا ها نانک مد اهر 

ربانی است. زیرا از سوی خداوند حکیم فرو فرستاده شده است. 

جهان‌شمول است. زیرا برنامه زندگی فرد فرد انسان‌هاست 

فراگیر است زیرا عموم جنبه‌ها و بخش‌های گوناگون زندگی را در بر می‌گیرد 
کارآمد است؛ ویرا در هر زمان و مکائی پاسخگون. نیارهای بشر اننت: [لبته غتای 
«ارزشی» شریعت را نباید- جز در عرصه عبادات- به غنای «روشی» تفسیر و تحویل 


کرد 


"- برای کسب اطلاع کافی از ویژگی‌ها و مزایای شریعت اسلامی به بحث «القرآن دستورنا؛ در کتابم 
«حتی بعلم الشباب» مراجعه کنید. 


جاودان است. زیرا عوامل بالندگی و ماندگاريش را در ساختار طبیعی خود به همراه 
دارد. 

اهامای اش اراس کی ات کر هر کی 
آن را اینگونه معرفی می کند: 

کم یر مه آخرجت للتّاس مرو بالعفزوف وتنهون عن آلٌنگر وئویئون 
با [آل عمران: ۱۱۰]. 

«شما بهترین و سودمندترین گروهی هستید که به نفع مردم آفریده شده است. 
ازیرا] به انجام کارهای نیک دستور می‌دهید و از ارتکاب زشتی‌ها نهی می‌کنید و به 
خدا ایمان دارید. [یعنی: مخلصانه و مشتاقانه. عواطف. اندیشه‌ها و رفتارهای خود را بر 
اساس معیارهای دین وی تنظیم می‌کیند».] 

پس این امت همانگونه که خداوند به وی فرمان داده است باید در صدد اجرای 
مآموریت خود برآید و بار رفتاری همانند نیاکان دلاور و رادمرد» با همتی همانند 
پیشگامان قهرمان و بی‌پاک با نبردهای چون بدر, قادسیه» یرموک و حطین و بالاخره 
با ارمغان اسلام و ارزش‌های قرآن کریم در عرصه پهناور گیتی به تلاش و دین گستری 
بپردازد. 

آری» آری! مربیان باید این حقایق را در درون فرزندان و شاگردانشان بنشانند و 
لحظه به لحظه اين مفاهیم را به انديشه و قلبشان القا کنند تا حساسیت مسئولیت 
خود را کاملاً درک کرده و وظیفه‌شان را به گونه جدی و مطلوب به انجام رسانند 

اگر مربیان چنین کردند در آینده فرزندان و شاگردانشان را در کسوت دعوت‌گرایی 
صادق و در لباس سربازانی مخلص برای دین اسلام خواهند دید که بی‌آنکه خوف 
کسی جز خدا را در دل داشته باشند به تبلیغ فراخوان پروردگار و پیام قرآن 
می‌پردازند؛ تمامی رنج‌ها. آزارها و شکنجه‌ها را در راه دین گستری به جان می‌خرند و 
به پاری خدا در پایان کار به بهترین پیروزی والاترین عزتمندی و کرامت مطلوب نایل 
خواهند آمد و چنین امری برای خدا دشوار نیست. 


۰ تعمیق روحبه جهادی در درون فرزند 
از جمله مسایل خطیر و امور مهمی که لازم است مربیان بدان اهتمام ورزند و 
بخش عمده توجه و حساسیت خود را بدان معطوف سازند تعمیق روحیه جهادی در 


درون فرزند و استوار کردن مفاهیم همت و پایداری در اندیشه قلب و عواطف وی است 
به ویژه در شرایط کنونی و عصر حاضر که حاکمیت اسلام بر کشورهای اسلامی ساقط 
شده و خورشید عزت اسلام غروب کرده طاغوت‌ها حاکم گشته و زمام امور در بیشتر 
کشورهای اسلامی در دست کسانی است که دغدغه و هدفی ندارند جز اجرای طرح‌ها 
و قوطه‌های: یفام داب اسلا واه ان هام نییعت رای 
استعماری» خواه صهیونیستی و خواه صلیبی از پیامدهایی چنین سیاستی بود که 
خلافت اسلامی برچیده شد موج‌های مادیگری طوفان‌های بنیان کن لاقیدی و 
اباحیگری و جریان‌های برخواسته از مکاتب منحرف و دین‌ستیز. جوامع اسلامی را به 
سیه‌ورزی و رنجوری دچار ساختند و در نتیجه کشورهای مسلمان به طعمه هر 
طمع کار و هدف هر سودجویی تبدیل شدند!! 

لذا بر مربیان واجب است که فرزندانشان را با نیروی صبر و پایدار مجهز کنند و 
روحیه جهادی و دلاوری را در شخصیت‌شان عمیقاً بکارند. بدین‌امید که بتوانند با 
بازسازی کنند! 

اما مراحلی که مربیان در فرایند تعمیق جهاد در درون فرزندان و استوار کردن 
مفاهیم جهادی در شخصیت و اندام‌های آنان لازم است بییمایند کدامند؟ 


به نظر من این مراحل عبارتند از 
۱- تذکر مداوم اين نکته به فرزند که: تحقق عزت اسلامی و بنای مجد و عظمت 
دینی منحصراً از طریق جهاد و تلاش برای اعلای قانون خداوند ممکن خواهد 
1 
«یتأبها دیق ءاعثوا من برد منسفم عن جییه فسوف یأنی له بقزم هم 
جیوه عل آلموینیت أعو: آلگفرین یُجَهدُونَ نی سبیل له ولا یاون 
ی لای و4 [الماندة: ۵۴]. 
«ای مومنان مت از شما از دینش روی بگرداند [یقین بداند که فقط خودش 
زیان خواهد دید و حتی اگر همه شما از ادامه دینداری و دین‌پروی امتناع ورزید خمی 
به ابروی اسلام نخواهد آمد زیرا] خداوند به زودی گروهی را می‌آورد که آن‌ها را 
دوست دارد و آنان هم متقابلاً او را دوست می‌دارند در مقابل مومنان نرم‌خو و فروتن و 


در مقابل کافران. جدی و قاطعند. درراه خداوند و به جهاد می‌پردازند و از طعن و 
تهدید سرزنشگران هراسی به دل راه نمی‌دهند». 
۲- تفهیم همیشگی این مطلب به فرزند که: جهاد در راه خدا انواع گوناگونی دارد: 
* جهاد مالی: از طریق انفاق به منظور گسترش دین خدا. این جهاد پشتوانه مهم 
هر جهاد دیگری است که امت اسلامی انجام می‌دهد جه جهاد تبلیغی. چه 
آموزشی» چه سیاسی و چه رزمی و جنگی 
ورن نله اشتری من وین هم موه 1 هم تاه [التوبة: ۱۱۱]. 
ار تد اسان هن انا امه تاک بدا رده است ۲ دما هگ 
از آن اپشان گردد». 
نزو جفاقا تالا وجهدوا املسم شین سبیل 4 اتید ۳ 
«حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار! و با اموال و جانهای خود. در راه خدا 
جهاد نمایید». 
- بنابه روایت ترمذی و نسایی پیامبر م2 می‌فرماید: «من آنفق نفقهٌ في سبیل اللّه 
کتبت له بسبعمائة ضعف»: «کسی که مالی را در راه خدا انفاق نماید تا هفتصد 
برابر پاداش برایش نوشته خواهد شد» 
- در حدیث دیگری که بجز مالک در بقیه صحاح ششگانه روایت شده است 
چنین آمده است: امن جهز غازیاً نی سبیل ایثّه فقد غرا ومن خلف غازیاً نی 
آهله فقد غزا: «تجهیر جنجگوی راه خدا و رسیدگی به امور خانوادگی 
مجاهدین تفا در حکم جهاد است». 
٩‏ جهاد تبلیغی: یعنی تبلیغ برنامه اسلام به وسیله زبان تفهیم حقانیت پیام 
اسلام به کفار منافقان دين ستیزان و کژ روان و اتمام حجت بر آن‌ها. 


«والنژیئون وآلمژیتث بَغطهم وب یمرو بالعفزوف ینت عن 
نکر وقیئون اللة شون الکوة وبطیغون الّه وزشولةء زیت یرهم ال 
نآ زیر حَکيمْ 463 لتوبة: 0۷۱. 

«مردان و زنان مومن برخی یاور و پشتیبان یکدیگرند. امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنند و نماز را بر پا می‌دارند و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش پیروی می کنند 


جنین کسانی را که خداوند مورد رحمت قرار خواهد داد بی‌گمان خدا توانمند و فرزانه 
است». 


مر ورام 


ی یلو رسکت لته ویتَون, ولا نون آأَحَذا لا ال ون بان 
حسیبا (6 [الأحزاب: ۳۹]. 
داتفا رای راشتیو] سای هستات که ام‌های غذاوته رز ابلاع م که وانوی 
هر ی اه هی اه ان ای کل و نی شواشاع ماش کانن 
است» . 
- بنابه روایت ترمذی امام احمد و ابن حبان پیامبر با می‌فرماید: «نضرالله امرءاً 
سمع منی ۳ فبلغه کما سمعه فرب مبلغ اون من سامع): «خداوند شاد و 
خرم کند کسی که سخنی از من می‌شنود و آن را همانگونه که شنیده است به 
دیگران می‌رساند چه بسا کسی که سخن به وی می‌رسد از شنونده خوش 
فکرتر و هوشمندتر باشد [ و پیام آ ن دریافت کند و هدایت یابد]» 
- همچنین بنابه روایت مسلم و اصحاب سنن پیامبر وه می‌فرماید: امن دعا ال 
هدیّ کان له من الجر مثل جور من اتبعه لا ینقص ذلك من آجورهم شینا: 
«آنکه به انجام امور پسندیده و طرق خیر فرا می‌خواند. به اندازه پاداش کسانی 
که از وی پیروی می‌کنند پاداش خواهد برد بدون اينکه اين پاداش اضافی 
چیزی از پاداش پیروانش بکاهد» 
٩‏ جهاد آموزشی: بعنی تلاش در جهت پرورش علمی. فرهنگی و فکری جامعه 
اسلامی و آموزش تلقی صحیح از دیدگاه اسلام درباره هستی زندگی و انسان 
«موما کان النویلون لیتفروً امد فلولا تفر من کل فرقة مهم یه مهو 
ق‌ لین و وم مهم دا ایهم [التوبة: ۱۲۲]. 
«و شایسته نیست 1 همگی [برای جهاد] کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از 
آنان. دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا [دسته‌ای بمانند و] در دین آگاهی پیدا کنند و قوم 
خود را -وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند- باشد که آنان کیفر الهین 


آبترسند». 


- طبرانی از قول ابن عباس:9» چنین از پیامبر 35 روایت می‌کنند: 


«تناصحوا في العلم فان خيانة آحدکم ی علمه آشد من خيانة نی ماله ون اه 
مسائلکم): «در خصوص علم و روشنگری دینی نسبت به یکدیگر جدی و دلسوز 
باشید زیرا خیانت علمی [از جمله کتمان علم. وارونه‌نمایی واقعیات احتکار 
استفاده ز از توان علمی در راه‌های ناصحیح, , فخر فروشی 9 مجادله هو سآلود 9 1 از 
خیانت مالی زیانبارتر و بدتر است و خداوند شما را مورد مواخذه و بازخواست قرار 
خواهد داد» 
- در حدیثی دیگر ابوداود و ترمذی آن را روایت کرده‌اند پیامبر 3 می‌فرماید: 
من سئل عن علم فکتمه میم بلجام من نار یوم القیامةا: «کسی که در مورد 
مطلبی از وی سوّال شود و آن را کتمان کند در روز قیامت با افساری آتشین 
لگام خواهد شد.» 
٩‏ جهاد سپاسی: یعنی تلاش برای برپایی حکومت اسلامی براساس اصول این 
ون آخگم ب یتَهم بماً ول 2 تب أَهوَعَم واخدزهم آن یَفْیَوكَ ن 
وا فاغلم آنما برید له 4 آن هم پتفض دنویهم 
ان گثیرا من آلتّاس لَنسفو 3 أََخکم ال و ی 
خکما لمَوم ینوت 4 [الماندة: ۵۰-۴۹]. 
«در میان آنان مطابق قوانین خدا داوری و حکومت کن و از درخواستها و انتظارات 
غیرمعقول و هوس‌آلود آنان پیروی مکن و مواظب باشد که تو را از برخی قوانیی که 


۳ 


کند و بیشتر مردم به قیود دینی پایبند نیستند آیا جویای حاکم جاهلیت هستند و چه 
کسی برای اهل یقین از خدا بهتر قانون و حکم صادر می کند؟!». 
مسلم از عبدالله بن مسعودتله روایت هی گنه که پیامر ٩‏ ترقو: (مّا من نی 
َعكَه اه نی مد ٍقب الا کان له من مه حَوّاریون و جسْنته 
0 یمرو ثم آن‌ها تلف من بَغُدمم خلوف. یَفولونَ ما لا یعون 


س چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


ما ن ما لا دم رون. من جاهدهم ده فهو مین وم جاهَهم پلسانه 
هو 4 ی وَمَنْ جاهدَهم بقلبه قهُر مُْیمْ. ول وراء دك من الایمان حَبَه 
خُردَلٍ»»: «هر کدام از پیامبرانی که خداوند آن‌ها را در میان امت‌های پیش از 
من برانگیخته است از میان امت خود حواریون و یارانی داشته‌اند که به سنت 
وی پایبند بوده و از فرمان وی اطاعت می‌کرده‌اند سپس نسلی جانشینی این 
حواریون شدند که سخنانی می‌گویند که خود بدان‌ها عمل نمی‌کنند و کارهایی 
انجام می‌دهند که دستور انجام آن‌ها را ندارنده هرکس که با دستش با چنین 
کسانی جهاد کند مومن است و هرکس با زبانش به جهاد به آن‌ها بپردازد موّمن 
است و هرکس با قلبش با آن‌ها جهاد کند موّمن است و پایین‌تر از اين حد به 
اندازه دانه‌ای خردل ایمان وجود ندارد» 
٩‏ جهاد جنگی یا قتال: یعنی تلاش و جهدورزی برای ایستادگی در برابر هر 
حاکم تجاوزگری که در راه اجرای احکام خداوند و گسترش دعوت وی در 
زمین مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی می‌کند فرقی ندارد چه این طاغوت‌ها در دار 
الاسلام باشند چه در دارالحرب؟ 
تلهم ی 2 لا تگون فشته ویگون لد 0 > [التفال: ۳۹]. 
«و با آنان بجنگند تا مانعی [در راه اجرای احکام دینی و گسترش دعوت] باقی 
نماند و فرمانروایی یکسره از آن خداوند گردد». 

یلو آذین لا بزیلون باه ولا بلیزم لاجر ولا هون ما رم له وزشولء 
ولا دیون دیق ی من آذین وتو آلکتب حت یُعطواً آمزية عن ید وم 
صغرون (4 [التوبة: ۲۹]. 

شا اه ای کید له ری ات انهاي تفا ند خرام دافه ها برتاسوش ]| 

حرام نمی‌گیرند و دین حق را نمی‌پذیرند پیکار کنید تا به دست خویش و خاکسارانه 


جزیه ! بیردازند». 


"- جزیه مالیاتی است که از اهل ذمه یعنی یهودیان مسیحیان و زردتشتیان ساکن در قلمرو حکومت 
به مسلمانان در ازای حمایت از آنان و حقوق اجتماعی‌شان دریافت می‌شده است این مالیات 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی ۱ 


- واين هم سخنان ربعی بن عامر در جریان مذاکرات مسلمانان با رستم 
فرخزاد فرمانده سپاهیان ایران: ان اللّه ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد 
ل عبادة اللّه ومن ضیق الدنیا بل سعتها ومن جور الادیان للی عدل الاسلام»: 
«خداوند ما را برانگیخته تا مردم را از فرمانبری بندگان به اطاعت خداوند از 
تنگنای دنیا به فضای گسترده آن و از ستم دیگر ادیان به عدالت اسلام باز 
اوریم» 
هنگامی که مربی این معنای عام و گسترده از جهاد را به فرزند تفهیم کند و وقتی 
انواع آن و شاخه‌های منشعب از آن را به وی بیاموزد با تمام عزم و اراده‌اش روانة 
میادین جهاد خواهد شد چرا که جهاد در این معنای عام هر نوع فعالیت تبلیغی را به 
شرط اينکه با نیت اعلای قانون خدا و گسترش دین او صورت گیرد شامل می‌شود! 
۳ تفه دا دی تام فرونن به اقدامات قهماناه فرزندان سشحایه با وف یی تیا 
الگوپذیری از آنان درراهشان گام بردارد و مسیرشان را بپیماید؛ اکنون توجه 
شما را به نمونه‌هایی از این موضوع جلب می‌کنم: 
الف- وقتی مسلمانان راه احد را در پیش گرفتند پیامبر 37 سپاهیانی را که در 
سنین پایین قرار داشتند نپذیرفت از جمله کسانی که آن‌ها را به علت صغر به پشت 
جبهه باز فرستاد یکی رافع بن خدیج و دیگری سمره بن جندب بود بعداً وقتی 
پیامبرقِة اطلاع پیدا کرد که رافع تیرانداز ماهری است به وی اجازه داد در جنگ 
شرکت کت 
سمرهع به گریه افتاد و به نایدریش گفت: پیامبر 2 به رافع اجازه داد است در 
جنگ شرکت کند و من را نبذیرفته است و این در حالی است که رافع در کشتی حریف 
من نمی‌شود این خبر به پیامبر 5 رسید لذا هر دو نفر را فرا خواند و مسابقه‌ای در 
میانشان ترتیب داد نتیجه کشتی به سود سمره تمام شد. لذا پیامبر 5 به وی نیز 
اجازه داد در جنگ شرکت کند. 


سالی یکبار و فقط از مردان سالم و متمکن دریافت می‌شده و زنان و کودکان و بیماران و فقیران 
و9 پیران 1 کار افتاده از پرداخت معاف بوده‌اند.(مترجم) 

۱ ۳ ٍ ۱ ۱ ی 

7 برادر مربی برای دستیابی به آگاهی کافی و وافی درباره مفهوم جهاد و انواع فراگیر آن به کتاب ما 
«حتی یعلم الشباب» مراجعه کنید. 


ب- زمانیکه پیامبر 255 و یاور وی ابوبکر به سوی مدینه هجرت کردند و به مدت 
سنا رو خر غار تون ماندند غاقشته و اسماء دغتران ابونک طه کار تیه تشه و انکانات 
لازم برای آنان را به عهده داشتند اسماء کمربند خود را باز کرد و قسمتی از آن را برید 
تااهايه تشک ای ۱ که همم ی ترهب ارش خیتفه یه عفی ست به وات اطا هی 
(صاحب دو کمربند) شهرت یافت. عبدالله فرزند ابوبکرت» نیز آنان را در جریان اخبار 
مربوطه می‌گذاشت. هر تصمیم مخفیانه‌ای را که قریش علیه این دو نفر اتخاذ 
می‌کردند عبدالله ع؛ به هر طریقی ممکن آن را درمی‌یافت و شامگاه خبر آن را بدیشان 
می‌رساند. گاهی شب را نزد آنان می‌ماند و به هنگام سحر از اقامتگاه آنان خارج می‌شد 
و صبح همانند فردی که شب را در مکه بوده است همراه با سایر مردم شهر بیدار 
می‌شد. چنانکه می‌دانید عاتشه جعا و عبدالله‌» در آن هنگام هنوز به سن بلوغ 
کسید مود فا 

ج- بنابه نقل کتاب‌های تاریخ, نوجوان مسلمانی از پدرش تقاضا می‌کرد که امکانات 
لازم را در اختیار وی بگذارد تا برای دستیابی به اوج مجد و بزرگی مناطق مختلف 


زمین را درنورد و به تجارت و کسب‌روزی بپردازد: 


|قسذف السرسج غلسی ال یره قاتا شتا 
ای نانوی نز ۱ 
فوت تن | طا یی ا0/ آطلب الرزق غلاما 
وی ات سح لالاً لا حراما 
فلع ل الظعن ینفی السف قرآوی دی اماسا 


اسب را زین کن و بر دهانش افسار بزن سپس سرم را با کلاه خود بپوشان و 
شمشیر را در دستم بگذار [تا برای تجارت روانه سفر گردم] اگر در سن نوجوانی به کار 
بازرگانی نپردازم. پس کی به فکر کسب و کار بیفتم؟ به زودی راه سفر در پیش 
می‌گیرم و نه از را حرام بلکه از طریق حلال به جستجوی رزق و روزی می‌پردازم این 
سفر یا فقر و تهدستی را دور خواهد کرد یا مرگ را نزدیک. 


فصل سوم: پیشنهادات ضروری تربیتی 5۱۳ 


کسانی که خواستار نمونه‌های بیشتری از این قبیل هستند به بحث «یديدة ترس» 
در بخش دوم کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟» مراجعه کنند که در آنجا 
به اندازه کافی از این موارد ذکر شده است. 

۴- واداشتن فرزند به حفظ سوره‌های انفال, توبه. احزاب و آیات مربوط به موضوع 
جهاد همراه با اسباب نزول و تفسیر آن‌ها بیان شجاعت‌های پیامبر ت و 
اصحاب بزرگوارشان در جنگ‌های بدر» خندق» حنین و بیان این دلاوری‌ها و 
رشادت‌ها بی‌تردید روحیه فرزندان را قوی می‌کند و از وی فردی بی‌باک و 
صف‌شکن خواهد ساخت که در اجرای فرمان خدا به طعن و تهدید هیچ 
سرزنشگری اعتنا نخواهد کرد بلکه با تمام توان روانه میدان نبرد شده و 
شهادت درراه خدا را آرزو می‌کند. هماهنگونه که اجدادش قبلااً روانه میدان 
شیاه فقس آول اه تام مه یاو دی ام کی راز بو رده 

۵- تعمیق عقیده قضا و قدر دردرون فرزند؛ تا درنتیجه وی باور قطعی داشته باشد 
که آنچه به وی رسیده است نرسیدنش غیرممکن و آنچه به وی نرسیده است 
رسیدنش محال بوده است و اگر تمامی افراد بشر به همکاری و همراهی 
بیردازند تا نفعی به وی برسانند امکان ندارد بتوانند نفعی جز آنچه خداوند 
برای وی در نظر گرفته است به او برسانند همچنین چنانچه برای وارد آوردن 
زیانی به وی همه دور هم گرد آیند ضرری جز آنچه قبلاً از سوی خداوند مقدر 
ده ات ره وت هه اک کر ورد شکب ها ای داش را هی یه 
با پایان یافتن عمر مقرر مرگ بدون لحظه‌ای زودتر یا دیرتر خواهد رسید. 
زندگی و مرگ عزت و ذلت زیان و نفع و تنزل و رفعت همگی در انحصار 
دا تن همست کلیه سای کارها ده خشت است وی انشامدی کیت کار 


تواناست 
می‌توان درباره این مفاهیم به گفته‌ها و اشعار گذشتگان نیز استشهاد نمود: 
از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست روزی که‌فضااست وروزی که قضا نیست 
روزی که‌قضاست کوشش در آن‌نکندسود روزی که قضانیست در آن‌مرگ‌روا نیست 


- به مربی سفارش می‌کنم که کتاب «حياة الصحابه» کاندهلوی و کتاب «شهداء الاسلام في عصر النبوة» 
تألیف «نشار» را برای فرزندانش بخواند. 


هام کوب تیه کار را ای بای کت آد شا سا کات سارت 
مده [سعی کن والاترین مقام را در آن زمینه کسب کنی و در فکر سختی و مرگ 
مباش] زیرا طعم مرگ چه در کارهای پست و چه در کارهای بزرگ یکسان است 


آقبیم له میستا و قاط بارش شستهاها من الابطال وحك لن تراعی 
فانك لوسالت بقاء یوم علینالاجس النلی لت للم تط این 


در حالیکه سرمست قدرت شده و همانند پهلوانان سرگرم قدرت نمایی بود به وی 
گفتم وای بر تو مرگ از تو حیا نخواهد کرد اگر درخواست کنی که یک روز بیشتر از 
عمر مقررت زنده بمانی به تقاضایت توجه نخواهد شد. در مورد مرگ چاره فقط صبر 

این‌ها اهم نقاط و مراحل تعمیق روحیه جهادی در درون فرزند بود که برای شما 
مربیان تشریح گردید؛ اکنون وظیفه شما این است که با رعایت توضیحات و مراحل یاد 
شده و القای مفاهیم گفته شده به انديشه و قلب فرزندان زمینه‌ای فراهم کنید که 
در حالیکه هراس کسی جز خدا را در دل ندارند به سوی رزمگاه و میدان‌های نبرد 
بشتابند در آنجا نیز با کمال دلاوری و تسلیم‌ناپذیری بجنگند و سلاح خود را بر زمین 
نگذارند و از جهاد و اعلای فرمان‌های خداوند دست نکشند تا زمانی که برجم اسلام را 
برافراشته و بیرق پیروزی را در حال اهتزار مشاهده کنند در این هنگام مومنان با 


فرجام بحث 


برادر مربی‌ام با عنایت به مطالب مفصلی که در خلال بحث‌های گذشته در خصوص 
موضوع «تربیت فرزندان در اسلام» به عمل آوردیم کاملا روشن می‌گرددکه دین اسلام 
در امر آماده‌سازی ایمانی و اخلاقی پرورش روانی و عقلانی و بالآخره درتربتیت 
خی و اعتماعی تفا نامه کمن و فنیوه ها تشر راداوه ها خی مایت سا 
تکیه بر برنامه پرمحتوا 9 اتخاذ شده کار آمد خود از فرزندان امروز انسان‌هایی شایسته 
دارای شخصیت گوناگون زندگی دیدندارانه و عمل به مأموریت‌های محوله جدی و 
مسئولانه عمل کنند و سرانجام به والاترین هدف زندگی مومنانه که همان کسب 
خشنودی خداوند دستیابی به نعمت بهشت و نجات از آتش جهنم است نائل آیند. 

از طرفی بنابه تأکید اکثریت قریب به اتفاق علمای اخلاق جامعه‌شناسان و بزرگان 
علیم و تربیت چنانچه مربی حال چه معلم. چه پدر. چه مادر و چه یک مرشد ربانی, با 
نهایت اهتمام و حداکثر تلاش و توان در اجرای اين برنامه ربانی و تحقق این سیستم 
تربیتی برخواسته از اصول و ارزش‌های اسلامی بکوشد قطعا فرزند پا شاگرد وی فردی 
با ایمان و دین‌خواه به بار خواهد آمد شخصیتی آراسته به صفات اخلاقی مثبت و مزین 
به فضایل والای انسانی پیدا خواهد کرد و درعرصه اجتماعی نیز با برجسته‌ترین 
نمادهای جامعه‌پذیری مانند: پختگی انديشه و اخلاق. سنجیدگی رفتار. بزرگ‌منشی 
پاک‌رفتاری» خوش برخوردی و نمودار خواهد گشت. 

اما اینکه برخی از مربیان و والدین از انحراف اخلاقی عدم سربه راهی و والدین 
آزاری به فرزندانشان گله‌مند هستند ريشه در جای دیگری دارد و مسئولیت این 
نابهنجاریها و معضلات تربیتی در درجه نخست به خود این قبیل والدین و مربیان باز 
می‌گردد. 

اخلاق فرزند چگونه صلاح خواهد پذیرفت وقتی پدر به فرزندش اجازه می‌دهد با 
افراد ناباب به رفات بپردازد؟! 

باورهای اسلامی چگونه در قلب و فکر فرزند جایگیر و واستوار گردند وقتی پدر در 
انتخاب مدرسه مناسب برای فرزند سهل‌انگاری نموده و آنان را به مدارس غیر دین‌باور 


۵۱۶ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 
می‌سپارند؟! 
چگونه می‌توان از سلامت اخلاقی فرزندان سخن گفت وقتی پدر با آوردن تلویزیون 
9 دیگر ابزارهای رسانه‌ای تصویری به داخل خانه. زمینه مشاهده انواع صحنه‌ها ضد 
اخلاق و مناظر بی عفت و رمان‌های عاشقانه را که غرایز را دستمایه تجارت و سودجویی 
قرار داده و مروج فساد اخلاقی می‌باشند. در دسترس قرار می‌دهد؟! 
چگونه می‌توان به سلامت ایمان فرزند اطمینان داشت وقتی پدر در قبال عضویت 
وی در سازمان‌های دین‌ستیز و گروه‌های سکولا و غیردینی بی‌خیالی و سکوت پیشه 
به طور کلی آنگاه که برنامه تربیتی اسلام و شیوه پرورشی این دین در امر تربیت 
دخالت داده نمی‌شود چگونه می‌توان انتظار داشت که فرزندان بهنجار و بااخلاق بار 
آیند؟! 
آفرین بر عمر بن خطاب:» که وقتی اطلاع یافت پدری حقوق فرزند را در آموزش 
اینگونه بر وی بانگ زد: نزد من آمده‌ای و از بدخلقی و درشتی فرزندت گله‌مند هستی 
در حالیکه پیش از آنکه وی تو را برنجاند و در حقت جفا و ناسپاسی ورزد تو او را 
رنجانده و نسبت به وی کوتاهی و بی‌مهری نموده‌ای؟!۱! 
آری» حضرت عمرتت پدران را در صورت بی‌توجهی [در همسرگزینی ] و کم کاری در 
امر تربییت نخستین عامل و مسئول کزرفتاری و بدخلقی فرزندان می‌شمارد. 
و جدیتی که در کار تربیت فرزندان به عمل آورده‌اند» باز هم شاهد انحراف و بدرفتاری 
آنان می‌باشند؛ ادعایی است بی‌پایه و مردود؛ زیرا با ریشه‌یابی موضوع در می‌یابیم که 
"- مشی مومنانه دینداران سلف وه حساسیت آتان در تطبیق عواطف و سلوک عملی با آموزه‌های 
قرآنی و نبوی فراست و ظرافت ویژه‌ای به آنان بخشیده بود که زرفای قضایا و دقایق امور را با 
کمک در می‌یافتند آنان عمیقا معتقد بودند که چگونه رفتار فرزندان آن‌ها بازتاب مستقیم 
اخلاق و رفتار خود آن‌هاست. عبدالله انصاری در اشاره به همین مطلب می‌گوید: «لقمه خوری 
هر جایی طاعت کنی* ریایی صحبت رانی هوایی [هوسبازانه ]| فرزند خواهی خدایی؟!! زهی مرد 
سودایی!! (مترجم) 


شیا این نارشانی های: علاقی .عون والدین هسفند: عال حه: به, علت ارائد آلکوی 
نامناسب چه به علت وانهادن برنامه تربیتی اسلام و چه به علت کم کاری در انجام 
وظیفه‌ای که اسلام بر آنان واجب نموده است!! 

از جمله اين افراد گله‌مند می‌توان به عربی بدوی اشاره نمود که داستان وی در 
کتب اخلاق بیان دشده است وی که از بدرفتاری فرزندانش به تنگ آمده بود آنان را 


با ابیات زیر هجو کرد: 


ویغضی‌عتهم آدبی و ضربنی ول اتف ای موز خی تتو 
فلتشن تفا بخسستار هلب آو لیتنی کنت عقیم الص لب 

فرزندانم همگی مانند سگانند. نیکوترین آن‌ها کسی است که در ناسزاگویی به من 
پیش‌قدمتر باشد. نه تلاش‌های تربیتی نه تأادیب و کتک و نه مدارای من هیچکدام 
سودی به حال آنان نداشته است ای کاش با بی‌فرزندی سر بر خاک می‌گذاشتم و ای 
کاش عقیم می‌بودم!! 

البته کسی چه می‌داند شاید بدرفتاری فرزندان این عرب بدوی با وی انتقامی 
خدایی و انعکاس رفتار ناشایست خود وی با پدر و مادرش باشد! 

در همین مورد بنابه روایت ابونعیم دیلمی و ابن عدی پیامبر 56 می‌فرماید: «البر لا 
یبل و الذنب لا ینسی و الدیّان لا یموت فکن کما شثت فکما تدین تدان: «نه نیکی 
گم خواهد شد نه گناه فراموش خواهد شد و نه خداوند حسایرس و بازیرس خواهد مرد 
پس هرگونه که می‌خواهی باش که به تناسب رفتارت با تو رفتار خواهد شد» 

همچنین طبرانی و حاکم از ابن عمر ند نقل می‌کنند که پیامبر 5 فرمود: ابروا 
آباء‌کم تبرکم آبناژکم وعفوا تعف نساوّکم»: «با والدینتان نیک‌رفتار باشیدکه در اين 
صورت فرزندانتان هم به شما احترام خواهند گذاشت و پاکدامنی و عفت پیشه کنید 
که زنانتان هم پاکدام خواهند ماند» 

ممکن است مواردی نیز خلاف قاعده رخ دهد: مربی نهایت همت و تلاش خود را 
به کار بندد و برنامه تربیتی اسلام را هم رعایت کند با این همه فرزند منحرف و 


نامطلوب بار بیاید نمونه این مطلب فرزند نوح است که از پذیرش هدایت و تربیت نبوی 


سر باز زد و به آفت خود برتربینی گرفتار شد و به گروه کافران پیوست خداوند هم وی 
ات ایا اتای مسا اف طوها پامتاا ماش هعرق یه 

در اینگونه موارد مربی به دلیل ادای وظایف و انجام مأموریت دینی در پیشگاه 

برادر مربی‌ام در پایان با خدای خود عهد کن که اين برنامه را در تربیت فرزندانت 
جوانب به طور کامل اجرا کنی اگر چنین کاری قطفاً فرزندانت را در آینده 
خورشیدهای اصلاح‌گری ستاره‌های هدایت و فرشتگانی خواهی یافت که بر روی زمین 
پاکدلی» بزرگواری. خوش‌رفتاری و توازون شخصیت در میان مردم شناخته خواهند 

من بسیار خوشبین هستم که نسل کنونی در صورت التزام فکری و عملی به دین 
گذشته را بازسازی و حکومتی مقتدر و توانمند در سطح حکومت‌های بزرگ جهان بنا 
برابر شکوه و اقتدار آن سر تعظیم فرود آورند و چنین امری برای خداوند دشوار 

بارس اشیکیل ها بایان ای اسب شام بات ی مکی بان تدای که 
نسل نخست این امت در سایه تکیه به آن اصلاح شد اگر نسل نخست متدین به این 
دین با پایبندی عملی به اسلام در طریق اصلاح گام نهاده و به قله سروری و موفقیت 
دست یافتند نسل‌های بعدی نیز برای دستیابی به هدایت و عزت راهی جز پایبندی 
جدی به اسلام ندارند. 

خدا رحمت کند عمر بن خطاب:» را که گفت: «ما ملتی هستیم که خداوند با دین 
جستجو کردیم خدا ما را سرافکنده و خوار ساخت». (روایت از حاکم) 

و چه درست فرموده است پیامبر ی آنجا که می‌گوید: «ولا حکم آمراژهم بغیر ما 
آنزل اللّه الا سلط علیهم عدوهم فاستنفدوا بعض ما نی آیدیهم و ما عطلو کتاب ال و 
سنه نبیه الا جعل الّه بأسهم بینهم): «و حاکمانشان قوانین مغایر با دستورات خدا را 


حاکم نساختند مگر اينکه دشمنان را برآنان مسلط نمود در نتیجه برخی از 
رها ام نون رن و کاب یا مرت اس کار ناهایگ 
اینکه آنان را به همستیزی و خودخودری مبتلا کرد» 

از جمله خواستگاه‌های ترقی و گام‌های نخست رسیدن به تعالی و سربلندی آغاز 
صا ۱ شوه ماه شیم تمه باس یرای مایتای ازم اه اسلا ای 
خانواده هم جز با به کارگیری برنامه اسلام در تربیت پسران و دخترانمان میسر 
نخواهد بود چرا که اصلاح فرد سرآغاز طبیعی بهسازی خانواده است به دنبال بهبود 
باقن ایو نها امه تسام ع راهن نم دتفیب قالرنه سک اسان 
مخلص و مجاهد که تکیه‌گاه‌های حکومت اسلامی و امیدهای بازسازی عزت مسلمانان 


پس ای پدران. مادران و ای مربیان 

این است برنامه اسلام برای تربیت فرزندانتان و این است بهترین و کارآمدترین 
راهکار برای اصلاح و هدایت آن‌ها پس برای اجرای مآموریت‌های خود اقدام کنید و به 
وظایفتان عمل نمایید و تا اصلاح فرزندان و خانواده‌هایتان در جوامع اسلامی عملاً 
نقش خود را در نجات جهان از گمراهی جاهلیت و مادیگری و هدایت آن به نور حق و 
دین اسلام ایفا کنند!! 

هر کم رز هد وه اقفر مر رز راو 2 و ۳ > ۱ 2 1 
وق اعملوا فسیری الله ورَمُولةه وَالموّهنون وستردون ال عللم الغیّب 
لسْهَدة یم بما کنثم تعملونَ 468 التربة: ۱۰۵. 

«و بگو به عمل بپردازید که کارتان را خدا و پیامبرش و مومنان خواهند دید و به 
زودی به سوی خدای آگاه از جهان پینهان و پیدا بازگردانده می‌شوید و او از آنچه 
انجام می‌دادید آ گاهتان خواهد ساخت». 

و فرجامین سخن ما هم ستایش خدای جهانیان است 
پایان ترجمه: 
۱۳۹۶۸۸ 


احادیث صعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را 


تربیت کنیم؟) 


المراقي" الاحیاء"(۷/ ۲۲۷) 


افيئمي "الجمع"(۲:۸/۱۰) 
الألباني ۱۱ ۳ یفة" (۰ وس( 


۱ من کان موسراً لأن ینک ثم لم ۱ | اليهقي "الستن ۲ (0۷۸/۷, 
ینکم» فلیس مني. ضعیة افيثمي "الجمع" (۲۵۱/4). 
ابن حجر "التلخیص" (۳/ ۱۱۷). 
۱ ما استفاد الرء بعد تقوی اللّه خیرا ۱ النذري "الفیض" (0۵۳۵/۵) 
له من زوجة صالة : ان آمرها الناوي "الفیض "۲ (۵/ ۵۳۵) 
آطاعته» وٍن نظر الیها آسرته» وان ۱ الألبانی "ضعیف این ماجه" 
آقسم علیها أبّته وان غاب عنها (1۰۸). 
نصحته فی نفسها وماله. 


من تزوج امرأة لعزها لم یزده اللّه انم فان ۳ الجروسنت۱ 
ا دلگ ومن تزوجها لا لم یزده : (۱۵۱/۲). 
1 


ی ی ۱ ثِ ۲ 
وقد ذکر شیخنا حفظه الّه روایات هذا احدیث وهي ما بین ضعیف جدا وموضوع. انظرها محرجة محققة تحت 


الارقام (۳۱۲-۳۰۹). 


ال لا فقرا وعن. قوویخها -ستها الشوکانی" الفوائد" (ص! ۱۲). 
لم یزده اللّه الا دناءت» ومن تزوج 
امرأّة لم یرد بها لا آن یغض بصره 
رصن فرجه ویصل رحه بارك 
له له فیهاه وبارك طا فیه. 
ایاکم وخضراء الدمن... الرأة الشوكاني "الفوائد" (ص۱۳۰). 
اسناء فی النبت السوء. الدارقطني "القاصد " (ص۱۳۵). 
الالباني "الضعیفة" (۱6). 
آبو حاتم "العلل" (۱/ 4۰۳) 
"کشف الفاء" 
۳ 
آبو حاتم "العلل" (۱/ 4۰۳) 
الذهبي " الستدرك" (۲/ 1۳) 
السخاوي "القاصد" (ص ۱۵۵). 
تخیروا لىطفکم؛ فان النساء پلدن ابن عدي"ذخیرة الفاظ" 
آشباه لخوانهن وأخواتهن. (۱۱۰/۷). 
ابن امحوزي "التناهية " (1۱6/۲). 
الألباني "السلسلة الضعیفة" 


.)۷۳۰( 


اطلبوا مواضع الاکفاء انطفکم؛ الخطیب ‏ البغدادي ‏ "کشف 
فان الرجل ریما آشبه آخواله. ضعیة اخفاء"(۳۰۲/۱) 
السخاوي "القاصد" (ص۱۵۵). 


تزوجوا في الجر الصالح» فان 


زد یمن آحدکم حتی یکون 
هوآه گنها لا شید 


آن اي دا ولد بشّرث به ويبة 
عمّه آبا طب وکان مولاها... 
فاعتقها . . فلم یضیع الّه ذلك له 
وسقاه بعد موته في النقرة التي ف 
صل ابهامه... آن العباس قال: لا 
مات آبو طب رآیته ی مناي بعد 
حوّل في شر حال» فقال: ما لقیث 
بعدکم راحة للا آن العذاب 


این عدي" ذخبرة الفاظ" 
(۱۱۶۷/۲). 
العراقی "الاحیاء" (۲/ 8۷). 


السخاوي "القاصد" (ص۱۵۵). 


۱ ابن الصلاح "الاحیاء" (۲/ 4۷). 


ابن طاهر القدسي "التذکرة" 
(ص ۱۲۷). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ 1۷). 
العراقي "الاحیاء" (۲/ 8۷). 


ابن رجبٍ اسنبلي "جامع العلوم" 
(۳۸۰/۲). 
ابن عساکر" کتاب الستة"(۱۳). 
الالباني الرجع السابقی"(۱۲). 

ابن حجر "الفتح۲ (۱۸۱/۹) 
وقال: ابر مرسل آرسله عروةه 
ول یذکر من حدثه به» وعلی تقدیر 
صحته. فالذي فی ابر رژیا منام 
فلا حجة فیه. . . آ.ه. 

العيني. "عمدة القاري" 
۹5/۲۰۸ 


رأیت رسول له آأذّن في آأذن 
احسین بن علی حین ولدته فاطمة. 


| 
ی وه سر 

تضرّهآم الصبیان. 
الم آذّن ف آأذن احسن ین 
علي یوم ولد» وآقام في آذنه الیسری. 


تسموا بأسماء الانبیاءه وحب 
الاستتاه ال آلله «سفید نله بخید 
الرمن» وأصدقها : حارث وهمام؛» 
واقبحها : حرب ومرة. 

جاءعت امراة لگ رسول اه 


فقالت: یا رسول ال نی قد ولدت 


(۵۹6/۶). 
الذهبي ‏ الستدرك" (۱۷۹/۳). 
ابن حجر "التلخیص " (/۱۹) 


۱ افيثمي الجمع" (۵۹/۶). 


الذهبي "الیزان" (6/ ۳۹۷). 
العراقي "الاحیاء" (۲/ ۱). 

این حبان ‏ "الجروجین" 
(۱۲۸/۲). 

البيهقي "الشعب" (۱/ ۳۹۰). 
البيهقي "السنن" (۳۰/۹). 
اللذري "ختصر ‏ ی داود" 
(۲۵۱۸۷). 


ابن حجر "الفتح" (۷۰۰/۱۰) 


ح1۱۹۳. 


آبو حاتم "العلل" (۲/ ۳۱۲). 
اين القطان "بیان الوهم" 
۳۷۹/۵ 


الالباني "الارواء" (6/ 0۸). 


ابن القیم "الزاد" (۲/ ۷ ۳). 
ابن حجر "الفتح" (۷۰۲/۱۰) 


1۱۸۹ 


القاسم؛ فذکر ی أتكت تکره ذلك» 
فقال: "ما الذي أحل اسمي وحرم 


آق طلحة الک فقال: اسمه مد 


آکنیه آبا القاسم؟ فقال: لا 
تجمعهما» هو آپو سلیمان. 

ان الناس یعرضون یوم القيامة 
عل العقيقة کما یعرضون عل 
الصلوات اعفمس. 

آن ابعثوا ای القابلة منها -(آي: 
العقيقة )- برجل وکلوا وأطعموا 
ولا تکسروا منها عضماً 

زفی شعر احسین» وتصدقي بوزنه 
فضتء وأعطي القابلة رجل 
العقبقة. 


من أسلم فلیختتن وان کان کبیراٌ 


عن عل رضي اللّه عنه قال: وجدنا 


نی قائم سیف رسول اللّه نف 


| نقله این القیم ی "التحفة" 


(ص۱۰1) عن "ابن آيي خیم" 
ابن حجر "الفتح" (۷:۲/۹) 


ابن حزم "الحلی" (۵۲۹/۷) ط 
الفکر. 

انو سیر "ایض ۱۱8۸/۲۲ 
الذهبي "الستدرك" (۱۷۹/۳). 
ادن تحجر "القلشیمن ۲ (۱3۸/3): 


ابن القیم " التحفة" (ص۱۲۱). 


آبن حجر التلخیص" (/ ۲ 


الألباني آاآِ.. 3 امحامع" 


.)۱۶۱۵( 


الصحيفة "آن الأقلف لا یترك في 
الاسلام حق یختتن. 

ٍئه- (آي: ابراهیم علیه السلام- 
ول من أضاف الضیفه واأول من 
لبس السراویل» وأول من اختتن» 
واستمر الختان بعده في الرسل 
وأتباعهم حتی بعثة الرسول . 

آربع من سنن الرسلین» التان 
والتعطر والسواك والنکاح. 


ابلي من اشبتا من النساء ان 
طاعة للزوج» واعترافاً بحقه یعدل 
ذلك -(آي: آجر الجاهدین)- 


وقلیل منکن من یفعله. 

آلا آخبرکم بخیر ما یکنز الرجل؟ 
الرة الصالة : ذا نظر الیها سرّته» 
واذا آمرها آطاعته» وٍذا غاب عنها 
حفظته بماله ونفسها. 


ابن القیم " التحفة" (ص ۱۱۷). 


الدارقطني" علل " (۱/ ۱۲۳). 
الألباني الاروء"(۱۱۰/۱). 


ابن حبان . "الجروحین" 
(۳۰۲/۱). 

النذري "الترغیب" (۱۲۱/4). 
افيثمي "الجمع" (۳۰۵/4). 
الألباني "الضعیفة" (۱۳۱۹). 


آبو حاتم "العلل" (4۲۱/۱). 
ابن ۲ "الجروحین" 


.)۱۱۱/۳( 


النذري "ختصر السنن" (۳۹/۳). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۷ 


آکمل الوّمنین ایماناً آحسنهم الترمذي "السنن" .)٩/۵(‏ 
خاش وآلطفهم ۱ الذهبي "الستدرلك" (۵۳/۱) 
الألباني ۱9 


(۲۸۶6و۱ ۷۵ 


آبغض املال ای الثّه الطلاق. آبو حاتم "العلل" (4۳۱/۱). 
۱ 
النذري"ختصر السنن" (۳/ .)٩۲‏ 
ٍن اللّه فرض عل آغنياء السلمین ابن امحوزي "التناهیة" (۲/ 44۹۲). 


في آموامم بقدر الذي یسع اللذري "الترغیب" (۲/ ۱۰۷). 
فقراء‌هم ولن هد الفقراء اذا 
جاعوا وعروا الا بما یصنع 
آغنیاژهم وان اللّه بحاسبهم 


یا مس خا 


وارموا وارکبوا» ون ترموا آحب بن القطان "بیان الوهم "(9/ ۷۳). 
ال من آن توا ضی ه العراقي "الاحیاء" (۳۱۱/۲). 
الألبني "غاية الرام" (۲۳۸) ۲۱ 


ذدکر الصنف ی ص(۱۱۷) آنه رواه البخاري ومسلم؛ وهو وهم واضح. وف ص(۱ 6۷) قال انه رواه 
الترمذي والنسائي بسند جیدء وهو غیر جید. ذ م یروه النسائي ثم احدیث ضعیف کا علمت. واحدیث 
دون زيادة "وألطفهم بأهله " صحیح. فانظر "السلسلة الضعيفة " رقم احدیث ۲۸6 و ۷۵۱. 


۳ وآوله : " ان الّه عز وجل لیدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر... ". 


ِ« چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


الألباني 

4٩ ( 

ابن عساکر " الضعيفة" (۸۶۷). 
آبن بان . "الجروحین" 
(۲۳/۲). 


الالباني "الضعیفة" (۸6۷). 


العراقی "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷) 
الشوکاني "الفوائد" (ص ۲۵۷). 


العجلوني "الکشف" (۱/ 4۲۷). 


لك ی بيتك شیء؟ ... ائته البخاري " التلخیص " (۳/ ۱۵). 
نها مه من شتري هذین... من ابن القطان "بیان 
یزید عل درهم... اشتر ۱ 
و اک قلوه ای الالباني "الاروء" (۱۳۰/۰). 


اذهب فاحتطب. . . اشتر ببعضها 


الوهم"(4۳۹/۲). 


السألة نکتة في وجهك یوم 
القيامة» ان السألة لا تحل الا لذي 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲٩‏ 


یْما رجل مات ضیاعاً بین آقوام 


آغنیاء» فقد برئت منهم ذمة ال 


دبوا آولادکم وأحسنوا آدبهم. 


اعملوا بطاعة اللّه» واتقوا معاصي 
له .. ومروا آولادکم بامتثال 
الْوامر واجتناب النواهي» فذاك 
وقاية مم من النار. 


َدبُوا آولادکم عل ثلاث خصال: 
حب نبیکم وحب آل بیته 


وآقرب لفظ له وجدته هو ".. 
وی آهل عرصة آصبح منهم امرژ 
جائع فقد برئت منهم ذمة له" 
فان کان هو الراد فهو تتمة حدیث 
شفت: وله امد اکن ۲ 
وسیأّق عند ص(۹۸۳) من کتاب 
الصنف. 

العقبلي الضعفاء" (۱/ 6۲۱۶ . 
الألباني "الضعیفة" .)۱52٩(‏ 
ولابن عباس رضي الّه عنهیا قول 
في تفسبر قوله تعالی (قو آنفسکم 
وآهلیکم نارآٌ... ) [التحریم/ 7] 
وهو قریب جداً ما ذکره الصنف - 
رواه ابن جریر الطبري 


(۱۱/۱۶) - فلعله اشتبه علیه. 


والّه آعلم. 


الناوي " الفیض" (۱/ ۲۹۲). 
العجلونی "الکشف" (۷/۱). 
الألباني "الضعیفة" (۲۱۲۱). 


۳ بلفظ آکرموا آولادکم... ". وما ذکره في (ص ۱۳۲و و۷۹۰) بلفظ "علموا آولادکم وأحسنوا آدپم" 


فلم آجده. وال آعلم. 


وتلاوة القرآن» فان حلة القرآن 
في ظل عرش الّه» یوم لا ظل الا 
ظله. 


و کی ما با سیم | 


طعامه وشرابه حتی پغنیه اه 
تقالته. مخ نله ها له اس 
آلبتة» لا آن یعمل ذنبا لا یغفر له. 


لان یوّدب الرجل ولده خبر من آن 
یتصدق بصاع. 


افتحوا عل صبیانکم ول مه 
كِ" اله الا الله". 


ما نحل والد ولداً من نحل آفضل 


ی 


۱ 1 ۰ 1 1 
بن حبان الجروحین 
(۲۰۳/۲). 


العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۲۷). 


الترمذي "السنن"(۳۲۰/۵). 


افيثمي "الجمع" (۱1۲/۸). 
الالبايی "ضعیف 


.)۵۷ 0( 


آبو حاتم "العلل " (۲۱/۲). 
الترمذي "السنن" (۳۳۷/6). 
الذهبي "الستدرك"(4/ ۱۳ ۲). 
البيهقي "الشعب" (۳۹۸/۲). 

ابن اوزي "الوضوعات" 
(۳۹۰/۲). 

الذهبي "ترتیب الوضوعات" 
(ص۲۹۹). 


الترمذي "السنن" (۳۳۸/۶). 


۱ ۳ ۰ 1 1 
بن ۲ الجروحین 


من حق الوالد عل الولد آن بحسن 
آدبه وجسن اسمه. 


| الغلام یعق عکنه یوم السایع» 


ویسمی... فاذا بلغ ست سنین دب 
واذا بلغ قسع سنین عزل عن 
فراشه» فاذا بلغ ثلاث عشرة سنة 
ضرب عل الصلاة والصوم... 
فتتئك نف الدنیا وعذابك نف 


الاخرة. 


کرت خباند. آن. عنت. اخا 


حدیثاً هو لك مصدق وأنت به 


لا ین حدم لمَعة یقول آنا 
مم الناس» ان أحسن الناس 


3 


اخستگاه. فان سانیا. ساطته 


۳ بلفظ "لا تکونوا ِمعة. . " وقد صحٌ نحو هذا القول عن ابن مسعود رضي ال عنه. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربییت... ۵۲۱ 


.)۱۸۸/۲( 

الذهبي " الستدرك" (4/ ۱۳ ۲). 
اميثمي "الجمع" (۱۹۹/۸). 
البيهقي "الشعب" (4۰۰/7). 
العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷). 
اهيئمي "الجمع" (۸/ 4۷). 


الالباني الضعیفة" (۱۹۹). 


العراقی "الاحیاء" (۲/ ۲۳۷). 


النذري. ختصر السنن" 
(۷/ ۲۵). 

اميثمي "الجمع" (۸/ ۹۸). 
الألباني الضعيفة ۲ (۱۲۰۱). 


ولکن ونوا آنفسکم ان 
اساعها ان تجتنبوا !ساء‌تهم. 
احکبة ضالة کل حکیم فاذا 


ٍن اللّه عز وجل بعثني رحمة وهدی 
للعالین» وآمرني آن أحق الزامیر 
والعازف وامور والاوثان التي 


من قعد ای قينة یستمع منهاء صَبّ 
له في آذنیه الا نك یوم القيامة. 


له آن یستمع ی صوت الروحانیین 


یبصرنا ولا یعرفنا؟ فقال الم : 


ابن عدي ذخرة الفاظ" 
۹/8( 

الترمذي "السنن" (۵/ ۵۱). 

ابن احوزي "التناهیة" (۹7/۱). 
ابن امحوزي "التناهية" (۲/ ۷۸۵). 
العراقي "الاحیاء" (۲۹۱/۲). 
اهيئمي "الجمع" (1۹/9). 


الامام هد "التناهية" (۷۸۲/۲). 
ابن حزم "الحی" (۹/ ۵۷). 
الالبايی "ضعیف 


.)۵6۱۰( 


السيوطي "الفیض" (۷۸/۲). 
الألباني ۹ 


.)۵ع۰٩(‎ 


الامام هد "البدع " (۱۱/۷). 
ان تنل البر "التمهید" 
(۱/ ۱5 


الألباني الارواء" (۲۱۱/۲). 


آفعمیاوان آنتماه آلستما تبصراند۳ 


جاء رجل ال الرسول من بین 
یدیه» فقال» يا رسول الّه» ما 
الدین؟ قال حسن الق" فأتاه من 
قبل یمینه... قال "حسن الق" ثم 
آتاه من قبل شماله... قال "حسد 
اخلق.... ثم آتاه من ورائه... 
فالعفت الیه وقال " آما تفقه هو آن 
لا تقضتب: 

لا تشربوا واحداً کشرب البعین 
ولکن اشربوا مثنی وثلاث وسمُوا 
ٍذا نتم شربتم» واحمدوا [ذا آنتم 
رفعتم. 


تمعددوا واخشوشنوا وانتضلوا. 


النذري "الترغیب" (۸۰/۵). 

ابن رجب "جامع العلوم" 
2 

العراقي "الاحیاء" (۳/ 6 ۵). 


الترمذي "السنن" (/۳۰۲). 
آبن حجر "الفتح" (۱۱۵/۱۰) 
الالباي نز 

.)1۲۳۳( 

القاضي عیاض 
(۵۱۱۵2)۱۰۲/۱۰. 

الألباني "الضعیفة" .)٩۲۷(‏ 


العراقی "الاحیاء" (۳۱۲/۱). 
السخاوي "القاصد" (ص>۱۱). 


این الدیبع "التمییز" (ص ۷۰). 


نت چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


لا یزنی الزان حین يزنی وهو احدیث نی الصحیحین دون زيادة 
مومن... وزاد "النسایی: "فاذا فعل "فاٍذا فعل ذلك... " وهي في 
ذلك فقد خلع ربقة الاسلام من ب "النسائي" انظر "ضعیف النسائی" 
(ص ۲۰۵). 
و السلسلة الصحیحة" (۲۰۰۰). 


قال سعید بن جبیر: عذّب الله أمة ۱ ۱ ابن احوزي "التناهیة" (1۳4/۲) 
کانوا یعبثون بمذا کیرهم. وقال - بعد آن ذکره مرفوعا-: هذا 
سبعة لا ینظر اللّه (لیهم... _ وعدّد ابن ابوزي "التنامیة" (۲/ 1۳۳). 
منهم_ "انا کج ها ضی این کثبر التفسبر" (۳۱۹/۳) 

ابن حجر" التلخیص " (۱۸۸/۳). 


آبو حاتم "العلل" (۱/ 4۱). 
النذري "الترغیب" (۳۱۰۱/6). 


السيوطي "الفیض" (۲/ 8۳۰). 


الزاني بحليلة جاره لا ینظر ال النذري "الترغیب" (۳۱۸/4). 
الیه یوم القیامة» ولا پزکیه» ضیه الألباني "ذ 
ویقول: ادخل النار مع الداخلین. (۳۱۸۸). 


۹ ۳۹ "۷ "۷ 
صح الحدیث دون قوله "ومفتر". 


آربعة یصبحون في غضب ال 
ویسون في سخط اللّه. 
التشبهون من الرجال بالنساء» 
والتشبهات من النساء بالرجال 
والني يأتي البهيمة والذي ياأتي 
الرجال. 


ما بال آقوام لا یفقهون جیرانهم 
ولا یعلمونهم ولا یعظونهم ولا 
یأمرونهم... وما بال آقوام لا 
یتعلمون من جيرانهم... ولیتعلمن 
قوم من جیرانهم ویتفقهون 
ویتعظون و لاعالینهم العقوبة. 

العلم في الصغر کالتقش في امحجر. 


طلب ای - ای "الشفاء" آن 


تعلمها -(آي: حفصة رضي اللّه 


الشار الیه آعلاه. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۵ 


ابن عدي "ذخبرة الفاظ" 
(۱/ ۲۸۵). 
اتطلری الترغیب (۳۲۶۲۶: 


افيمي "للجم" (۲۷۳/۲). 


العقیلي "الضعفاء" (۲/ ۱۷). 
الالباني "الضعیفة" (۲۰۳۷). 
البخاري الجمع" (۱6/۱) 
اقیمی "الجمم ۹۱۱۹6۱ 


السخاوي" القاصد"(۲۸۱). 
افيئمي الجمع" (۱۲/۱). 
العجلوني الکشف"(11۱/۲). 

م آجد رواية "تعلیم تحسین اخط" 
مسندة صحیحة وأما تعلیم الشفاء 


الکتابة حفصة رضی الّه عنها 


۲ وفي (۲۷۱/۷) قال "وفیه ضعف" فرجُح ما ذهب الیه الامام البخاري رحمهما له وذلك بعد تردد في ابیزء 


عنها)- تحسین اخط وتزپینه کما 
علمتها أصل الکتابة. 


۲ تم فیه 
الم ۷ بدركني زمان [ا یبع بر 
لا یستحیا فیه من احلیم 

العلیم» و ‌ ‌ 


۰ الاعا وألسنتهم 
قلوبهم قلوب الاعاجم 
أَْسنة العرب. 


کر لشعی: ۶ 
۱ ان ۱ دفعتثت 1 


ها یوم" آحد * السیف فلم طخ 
0 أي بنی» احمل 
حله... فقال الم 1 اي بنی» 

هاهنا... فأصابته جراحة فصرع. .. 
فقال: لعلك جرعت؟ قال الولد: لا 


سین ان 


لقد رآیئني ف غلمان من قریش 
ننقل ِ#ِ لبعض ما ِ 
الغلمان کلنا قد تعرّی وأخذ 
زاره.. وزاري علْ من بین 


انظر " الصحیحهة" (۱۷۸). 
فثابت. 


آبو حاتم "العلل " (۲/ ۲6). 
بو 
العراقی "الاحیاء" (۱۸۹/۳). 


+) ۲ ۱ 


أ ِ مه ۱۱ ۱۲ 
اه آين ی سیبه ۱ 
رواه این اي لصنف 


ی 3 

(۸۷ ۳۷۰) ورواية الشعبي 
ی 
ال کل مرسلة. 


"1 ال 9 

آکرم العمري "السيرة النبو 
(۱۱۵/۱). 

۳ ۳ هشا ۱ 

حدی السید "سبرة آبن م‌ 


.)۲۳۹/۱( 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۲۷ 


۳ وهو جزء من قصة الراهب "بحیرا" وتضعیف ابن اسحاق ها نا هو بسوقها من غیر (سناد» وقوله فی آثناء 


باللات والغزی وهو صي فقال 
للمستحلف: لا تسألنی بهما شین 
فوالله ما بضثٌ شیثاً بغضي ما. 
کان ینبل علی آعمامه في حرب " 
الفچار* 


ساووا بین آولادکم نف العطید. 


روی آنس: آن رجلاً کان عند 
السی فجاء اين له فقبّله وأجلسه 
عل فخده» وجاءعت ابنة لد 


.)۲۳۰/۱( 


آکرم العمري "السيرة النبویة" 
(۱۱۱/۱) وقال "ول یت آ 
رسول الّه جک شهدها -آي: حرب 
الفجار". 

مجدي السید "ميرة ابن هشام" 
(۲۰/۱). 

ابن عدي "الذخیرة"(۳/ ۳ ۱). 
اميثمي "الجمع" (4/ ۱5۳). 
ابن حجر "التلخیص" (۳/ ۷۲). 


الألباني "الاروء" (7/ 1۷). 


افيئمي "الجمع" (۸/ ۰ ۱۵). 


القصة "یزعمون" ثلاث مرات وهو یعد تشکیکاً نی ثبوت القصة عنده کما قال الشیخ آکرم العمري في کتابه 
"السيرة النبوية الصحیحة" (۱۰۸/۱) وقد صحح مجمل الرواية دون بعض تفصیلاتا. هذا وقد روی هذه 


الزيادة ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۲4-۱۲۲) لکنها من رواية الواقدي وضعفه شدیده وقد اتهمه النسائی ب 


۰ زز 


وم 


لا تظهر الشماتة لاخيك فيرجه 


عرامة الصي ی صغره زيادة ف 
آما ترضی آن آکون لك با 
وتکون عاذشة لك آما؟. (قاله 
ی 

کاد الفقر آن بگون صکفرا: 


عم امجمل جملکماء» ونعم العدلان 
آنتما. [ للحسن وامحسین ]. 

قلت: وف بعض الصادر باطاء 
الهملة پل من "لیم" 

ایام وا حسد فان امحسد یأکل 
الستات کناتا کل التار احطب: 


(۲۱۳/۲). 
ان اوزي 
(۳۹۹/۲). 
الذهبي" ترتیب 
(ص ۳۰۱). 
الالبايی "ضعیف الامم" 
(۳۹۸). 


اميثمي "الجمع" (۱۱۱/۸). 


الذهبي "الیزان" (416/۱). 
العراقي "الاحیاء" (۱۹۹/۳). 
السخاوي القاصد"(ص۳۱۱). 
ابن حبان "الجروحین" (۱۹/۳). 
ابن عدي "الذخیر:ة" (۳۰۲۲/۵). 


ابن ابوزي "التناهية" (۱/ ۲۵۷) 


البخاري "التاریخ" (۲۷۲/۱). 


النذری" ۳ ۲ 
(۲۲۲/۷). 


الغخضب من الشیطان» وان 
الشیطان خلق من النار وانما 
تطفاً النار بالاء» فاذا غضب 
آحدکم فلیتوضا: 


لا ان الغضب جرة تتوقد فی قلب 
اپن آدم» آلا ترون ای انتفاخ 


آوداجه» واهمرار عینیه؟ فمن 


آحس من ذلك شیثاً فالاأرض 


اه 


لا آنبشکم بما شرف اللّه به 
البنیان ویرفع الدرجات... حلم 
عی من جهل عليك» وتعفو عمن 
طلمك» وتعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك. 


النذري "الترغیب" (۱67/۵). 
اميثمي "الجمع" .)٩۱/۸(‏ 
الالباني "الضعیفة" (۵۸7). 
الالبانی "ضعیف 


.)۲۱۷۸۲( 


اتوخان الجرفتن (۲/ ۳۵ 


الالباني "الضعیفة" (۵۸۲). 


النذري "الترغیب" (۳۰/8). 
الذهبی الستدرك (۲۹۵/۲). 
اميثمي "الجمع" (۱۸۹/۸). 


ٍِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


آبو زرعة "العلل" (۲۱۱/۲). 
- الألبانی "ضعیف الأدب الفرد" 


رو 
# تنبیه: وروي هذا ِ مرفوعاً 
ی الب تا ولا ب یصح آیضا: انظر 
"الذخیرة" (۲۱۲۱/۶) و الیزان" 


.)12۳/۲( 


ابن کثبر "التفسبر "(۳/ ۵۲). 
افيثمي "الجمع" (۸/ ۱۳۷). 


الييهقي "الشعب" (۱۹۸/۲). 

ابن الوزي الوضوعات" 
۱۸۹ 

الذهيي "ترتیب الوضوعات" 
(ص4۸ ۲). 


اميثمي "الجمع" (۱۸/۸). 


۳ وذگر الفنفبعا هلا اایت یه اهر بمعفاه‌وفيه اب لعله آن بکرن لاله "وهی خعیف آیضا اد 
قد روي باسناد احدیث الذي قبله کذا قال افيئمي رحه الّه "الجمع" (۸/ ۱۳۷) وقد صح نحوه موقوفا 


علی ابن عمر رضي الّه عنهما؛ فانظر "صحیح الاأدب الفرد" (ص۳). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۴۱ 


"سخط آمه حجب لسانه عن الشوکاني "الفوائد" (ص۲۳۱). 

شهاد آن لا اله الا اللّه ۰۳ ۰۰ یا 

بلال» انطلق واجمم حطبا کثیراً 

حتی أحرقه نی النار» وقالت:. . . 

نی قد رضیت عنه. ۰ . فقال لا اله 

الا اللّه ومات من یومه وغسل 

وکفن وصلٌ النبي علیه. .. 

ما بر انا من سدّد الیه الطرف ابن عدي "الذخیرة" (۲۰۹/4). 

اف افيثمي الجمع" (۸/ ۱2۷). 
الالبانی ضعیف 


.)۵۰۳۰( 


أق رسول اللّه رجل ومعه شیخ الدار قطني "علل "۲ (9/ ۷5). 
فقال له "یا هذاء من هذا الذي ابن امحوزي "التناهیة" (۵۲۱/۲). 
معك؟ " قال: آی. قال: "فلا تمش | ., . اميئمي "الجمع" (۸/ ۱۳۷). 
آمامه» ولا تجلس قبله» ولا تعه 


پاسمه» ولا کیت 3 مه 


کل الذنوب یژخر الّه ما شاء ای | أ]الذهيي "لستدرل"(۱۵1/8). 


یوم القيامة الا عقوق الوالدین» 


۲ يعني لا تفعل فعلا تتعرض فیه للآن یسبك لاجل فعلك. وقد صحت الوصایا الثلاث الاأول عن آي هريرة 
رضی الّه عنه من قوله. انظر "صحیح الاأدب الفرد" (ص"). 

9 لا ل ل ۳ ۳۹ ۲ ل 1 

۳ "علل" هو کتاب الدارقطني الشهور ب "العلل " وانیا آردت تمییزه عن "العلل" لابن آيي حاتم. 


فان له بعجله لصاحبه فِ احياة 
قبل المات. 


ٍن الصدقة وصلة الرحم یزید اللّه 
پهما ف العس ویدفع بهما ميتة 
السوء ویدفع بها الکروه 
والحذور. 


ان اللّه لیعمر بالقوم الدیار ویشمر 
شم الاموال وما نظر للیهم منذ 
الرحم. 


ثلاث من کن فیه حاسبه اللّه 
حسابا یسیرا؛ وأدخله البنة 
تا تعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك» وتعفو عمن 
ظلمک» فاذا فعلت ذلك یدخلك 
اللّه انة. 


1 آله آن آریعین دار جاره ولا 


یدخل انة من خاف جاره 


و 


ابن عدي ذخیرة الفاظ" 
(۵7۱/۱). 
النذري "الترغیب " (۱۹/۵). 


افيئمي "الجمع" (۱۵۱/۸). 


الألباني "الضعیفة" (۲4۲۵). 


ابن عدي الذخیر:" (۲/ ۱۱۸۳) 
النذري "الترغیب" (۳۱/6). 
الذهبي ‏ الستدرك" (۵۱5۰/۲). 
اميثمي "الجمع" (۱۸۹/۸). 


العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۲). 
ايثمي "الجمع" (۱۱۹/۸). 


ابن حجر "الفتح" (۵4۸/۱۰) 


۳ 


السخاوي "القاصد" (ص ۰ ۱۷). 


من أغلق بابه دون جاره مخافةً عل 
آهله وماله فلیس ذلك بمومن. . 
آتدري ما حق الیار؟ |ٍذا استعانك 
أعنته.  .‏ ولا قستطل علیه 
بالبنیان فتحجب عنه الریح للا 


1 


اجیران ثلاثة : جار له حق واحد 
وهو آدنی الییران» وجار له حقان 
وجار له ثلائة حقوق... وآما الذي 
له ثلائة حقوق فجار مسلم ذو 
رحم له حق الاسلام وحق اجوار 
وحق الرحم. 

تعلسوا العلم» وتعلموا للعلم 
السكينة والوقاره وتواضعوا لن 
0 

ثلاثة لا بستخف بهم الا منافق : 
ذو الشيبة في الاسلام وذو العلم 
و(مام مقسط. 


آبو حاتم "العلل" (۲۲۰/۱). 

ابن رجب جامع العلوم" 
(۳۸۸۱). 

العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۳۳). 
ابن حجر "الفتح" (۵1۷/۱۰) 


ابن رجب جامع العلوم" 
(۱/ ۳۸۳). 

العراقي "الاحیاء" (۲۳۱/۲). 

افيثمي "الجمع" (۸/ ۱۳). 

الشوکاني "الفوائد" (ص۲۵۸). 


ابن عدي" الذخیر:"(۱۱۵۸/۲). 
النذري "الترغیب" .)٩۹۱/۱(‏ 
اميثمي "الجمع" (۱۲۹/۱). 


ايثمي "الجمع" (۱/ ۰۱۲۷ 
الالباني "ضعیف الامع 


۱ 


.)۲۲۰۱( 


۳ اس نس 


ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


(ص۱۱). 
الشوکاني "الفوائد" (ص۲۳۵). 
یا ذساء الومنین تهادَیْن ولو فرسن افيئمي "الجمم" (:/ ٩۳6۱6‏ 


شاة» فانه ینبت الودة ویذهب 


علیکم باطدایا ؛ فانها تورث 5 ابن حجر "التلخیص" (1۹/۳). 
اللودة وتذهب الضغائن. 2 ۱۳۳۲۱۲۱ 
تصافحوا یذهب الفل» وتهادوا ان حبان ‏ "الجروحین" 
شابوا وتذهب الشحناء. "۳ (۲۸۸/۲). 
النووي "الذکار" (ص ۲۸۰). 
الذهبي "الیزان" (۳/ 1۸ ۵). 
کلا یا فلان» لن کل صاحب ابن حبان . "الجروحین" 
یصحب آخر فانه مسوول عن (۱:۳/۱). 
صحابته ولو ساعة من نهار. العراقي "الاحیاء" (۲/ ۱۹۰). 
الشوکاني "الفوائد" (ص۲۱۱). 


ما آکرم شاب شیدا لسته لا »۳ ابن عدي الذخیر:" (۲۰۲۲/4) 
الترمذي "السنن " (۳۷۲/4). 


۳ آشار اميثمي رحه الّه ی آن في ٍسناده "الطیب بن سلیمان" وقال "وثقه الطبراني وضعفه الدارقطني" لکنه 
ذکر في (۱۵4/۳) آنه "ضعیف" لذا ذکرت تضعیفه رحه الّه. وقد صحٌ احدیث دون التعلیل" فانه... " اذ 
هو في الصحیحرن بلفظ "لا تحقرن جارة خارتها ولو بفرسن شاة" والفرسن: ظلف الشاة وهو للغنم کاخافر 
للفرس. 


۳ وجلة "تهادوا تحابوا" قد صحت عن النبي. 


آنزلو الناس منازطم(؟ . 

ِ رواية. آمرنا آن ننزل الناس 
لو کان الیاء رجلاً لکان رجلا 
صاماه ولو کان الفحش رجلا 
لکان رجل سوء. 


کان ال حدثنا» فاذا قمناه قمنا 


قیاماً حتی نراه دخل ای بعض 


آزواجه. 

آن رسول الثّه کان جالسا؛ فأقبل 
آبوه من الرضاعة فوضع له بعض 
ثوبه فقعد علیه» ثم اقبلت امه 
فوضع ما شق ثوبه من اجانب 
خر فجلست علیه ثم قبل أخوه 

من الرضاعة فقام ول > له 

۵ وت تیه 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۴۵ 


العراقي "الاحیاء" (۲/ ۲۱۳). 
السخاوي"القاصد" (ص ۳۰۱). 
آبو داود "السنن " (۲۳۱/6). 
التذري. "ختصر السنن" 
(۷/ ۱۹۰). 

الألباني "الضعیفة" (۱۸۹6). 
اميثمي "الجمع" (۲۷/۸). 
العجلوني "الکشف" (۱۰۱/۲). 
ابا ضیف امه" 


.)1۸۳۲۱( 


الألباني "الضعیفة" (۱۱۲۰). 


0-9 دس ند 


۳ وآشار الامام مسلم في "مقدمة" صحیحه لضعفها. 


ٍِِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


الذميي "الستدرك"(۱۰۹/6). 
العراقي "الاحیاء"(۲/ 4). 
من أحبّ آن یکنر الّه خبر بیته آبو حاتم"العلل " (۲/ ۱۱). 
فلیتوضاً (ذا حضر غذاوژه واذا رفع. ابن عدي" الذخبر:"(/ ۲۱۷۰) 
البوصيري این ماجه" 
(۱۰۸۵/۲). 
الذهبي "الیزان" (1۷۸/4). 


اهيثمي "الجمع" ( ۱ 6 


0۱) 


آن ویو لاله لعن من جلس ف شعبة " مسند آجد" (۳۹۸/۵). 
وسط املقة. ابن امحوزي "التناهیة" (۷۱۱/۲). 
قال حذيفة رضي اللّه عنه: ملعون عی 2 الألباني " الضعیفة" (1۳۸). 


الذهبي " الیزان" (۱۱۰/۱). 
عنهما قال: قبل العباس رضي اللّه اب خر اتف ۰ (/۲۱۸): 
عنه ی رسول اللّه وعلیه حلتان» الشوکاني "الفوائد" (ص۲۵۹). 
وله ضفیرتان وهو أبیض فلما رآه ۱ العجلوني "الکشف" (۳۳۳/۱). 
ال "آعجبني جمال عم 
» فقال العباس: ما اجمال؟ 


۳ وآورده ره اه نی (۱۷۹/۸) ول یتکلم علیه بشیء بینا نقل في الوضع السابق تضعیف الذهبي له ب ایونس 


بن تیم . 


ٍن اللّه لم بخلقنی انا اختار لي 
خیر الکلام» کتابه القرآن. 


آمرنا معاشر الاأنبیاء آن نحدث 


الناس علی قدر عقوطم. 


لا تحدئوا آمتي من آحاديني الا ما 


عن آذس رضي اللّه عنه قال: ما 
ریت رجلا التقم دْن الثّي - 
یعنی: یکلمه سر فينتي رأسه 
عنه حتی یکون الرجل هو الذي 


ينتي رأسه» وما رأیت رسول اللّه 


الذهبي "الیزان" (۱۱/۱). 

ابن حجر "التلخیص" (۲۸/4). 
الشوکاني "الفوائد" (ص۲۵۹). 
العجلوني "الکشف" (۳۳۳/۱). 
آورده امندي نی "کنز العال" ( 
۰ )6 ونسبه للشبرازي فی 
"الالقاب" وهو مظنة الاأحادیث 
الضعيفة. 

ابن تيمية "مموع الفتاوی" 
(۳۳۸/۱۸). 

الزركشي "التذکرة" (ص ۱۰۷). 
العجلوني "الکشف" (۱۹۰/۱). 


ابن احوزي "التناهية" (۱/ ۱۳۰). 


العقيلي "الرجع السابق". 


النذري 1 ۳ ۳ 
(۱۷۰۷). 


السيوطي "الفیض "(۵/ ۲۰۳). 


آخذ بید رجل فترك یده حتی 
یکون الرجل هو الذي ید ع یده. 


عن عمرو بن العاص قال: کان 
رسول النّه یقبل بوجهه وحدیثه 
عل شر القوم» یتألفه بذلك... 
فقلت: یا رسول اللّه» آنا خیر آم آبو 
بکر؟ فقال: آبو بکر.. عمر.. 
عثمان فلما سألت رسول اللّه صدٌ 
عنی» فوددت آنی لم آکن سألته. 


الدرداء لا محدذت بختیها الا تبسم 


فیه » فقلت له : اي آخشی آن 
یحمقك الناس » فقال : کان رسول 
له صلّ الّه علیه وسلم لا مد 
بحدیث الا تبسم . 


لست من دد ولا اند متی. 


الألباني ‏ الضعیفة" (۱4۱) 

وخیر هه الاأمة بعد نبیّها کل 
امخلفاء الأربعة عل حسب ترتیبهم 
نی اخلافة. 

واحدیث یصبر حسناً آن کان نی 
|سناد الطبراني تصریح حمد بن 


آییتاق تالتجدیگ: 


اميئمي "الجمع" (۱۳۱/۱). 
الناوي "الفیض" (۵/ ۲۳۳). 


ابن عدي الذخیر:" (۱۹۳۰/4) 
العقیلي "الضعفاء" (۶/ 4۲۷). 
الألباني "الضعیفة" (۲۵۳). 


لا یومن العبد الایمان کله حق 
يترك الکذب في الزاحة والیراء 
(الیدال) وان کان صادفاً. 


عن عوف بن مالك الاشجعي قال: 


آتیثٌ رسول اللّه في غزوة تبوك 


وهو في قبة من أدّم (من جلد) 
فسلمت فرد» وقالادخل" فقلت: 


اک یا رسول ایژّد؟ قال: یی 


لا یدخل اجنة عجوز. 

قلت: ثم تبین لي "حسن" احدیث » 
انظر مختصر الشمائل" (ص ). 

من لقي آخاه بما حب لیسره بذلك 
سّه اه عز وجل یوم القيامة. 


النذري "الترغیب" (۱۳۸/۵). 
افيثمي "الجمع" (۷/ ۵۳ ۲). 
الالبايی "ضعیف 


.)۳۱۱( 


البخاري"التاریخ 

.)۳۶۷ ۸۷( 

ابن حجر "تعجیل 
(ص4۵۸). 

الالبانی الایمان" لاپي عبید 
(ص14). 


الذهبی " الستدرك" (/۱۵۵۱). 


العراقي "الاحیاء" (۳/ ۱۳۸). 
افيثمي "الجمع" (4۱۹/۱۰). 


آبو حاتم "العلل" (۲/ ۳۰۷). 
ابن عدي "الذخبرة"(/۲۰۰) 


الألباني ‏ الضعیفة"(۱۲۸۲). 


آن من موجبات الغفرة ادخالك 
السرورعی آخيك السلم. 


ان احتب الا عمال ال الله مان 
بعد الفرائض !دخال السرور عل 
اتیلم 


... يا غلام» زودك الّه بالتقوی» 
ووجهك في النیر» وکفاك اهم... 
قبل اللّه حجّك» وغفر ذنبك» 
آن خالد بن معدان لقي وائلة بن 
الاسقع في یوم عید» فقال له: تقبل 
الثّه منا ومنك. فقال له مثل ذلك. 
وأسنده یی ال . 


تهادوا وهاجروا تورئوا آبناءکم 
دا وأْقیلوا الکرام عثراتهم. 
تهادوا فان اضدية تذهب وحر 
الصدر. 


آبو حاتم "العلل " (۳۰۹/۲). 
النذري "الترغیب" (۷۱/۵). 
اميئمي "الجمع" (۸/ ۱۹۳). 
النذري "الترغیب" (۷۱/۵). 
اميئمي "الجمع" (۸/ ۱۹۳). 
الألباني "الضعیفة" (۲۱۲۳). 


ابن عدي الذخیر:" (4/ ۲۱۹۶) 
النذري "الترغیب" (۷۱/۵). 
اميثمي "الجمع" (۱۹۳/۸). 
اميثمي "الجمع" (۲۱۱/۲). 

ابن حجر "الفتوحات الربانیة" 


لابن علان (۵/ ۲ ۱۷). 


اپ حبان. ‏ "الجروحین" 
(۳۰۱/۲). 

اميثمي "الجمع" (۲۰/۲). 

ابن حجر "الفتح" (۵1۷/۲) 
ح۹9۲. 

ابن حجر "التلخیص" (۷۰/۳). 
الألباي "الارواء" (/44). 
الترمذي "السنن" (86۱/6). 
ابن حجر "التلخیص " (1۹/۳). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۵۱ 


آبو حاتم "العلل" (۲/ ۳۱). 
البيهقي "الشعب" (۱/ 1۲ ۵). 


الزرکشي "التذکرة" (ص 4). 


عن ابن عباس رضي اللّه عنهما: 


العيادة بعد ثلاث ۳ 


|ذا دخلتم عل مریض فنفسوا له في آبو حاتم "العلل" (۲۱/۲). 
جله (بطول العمر) فان ذلك لا | ضعیف ‏ لترمذي "السنن "(4/ 4۱۲). 
پرد شیثا» ویطیب نفسه. البيهقي "الشعب" (۵۱/7). 
|ٍذا دخلت عل مریض فمرّه لدع النذري "الترغیب" (۱۳۶/۷). 
لك فان دعاءه کذعاء اللانکند. ابن احوزي "التناهیة" (۸۱۸/۲. 
ابن حجر "الفتح" (۱۵۰/۱۰). 
11۲ 
من عرّی مصاباً فله مثل آجره. لترمذي "السنن"(۳۸۵/۳). 
انييهقي "الشعب" (۸۷ ۱8). 
ابن حجر التلخیص" (۱۳۸/۲). 
آن ال قال لفاطمة رضي الّه النسائي "السنن" (۲۷/۹). 
عنها: "ما أخرجك یا فاطمة من یز ابن اوزي "التناهية" (۲/ .)٩۰۳‏ 


بیتب؟ قالت: أتیثٌ آهل هذا الذهبي "الهذب"(۳/ 4۸6 


+موم 2 


الیت فترهمث الیهم میتهم آو 


پوساطة "النافلة نی الحادیث الضعيفة" (۲/ 1۷). 


لا حقرن آحدکم نفسه... پری 
آن علیه مقالاً ثم لا یقول فیه 


فیقول اللّه عز وجل یوم القيامة: 
ما منعك آن تقول فِ کذا وکذا؟ 
"فایاق کنت احق ان عقی 


ان اللّه عز وجل یکره رفع 


الصوت بالتثاوّب والعطاس. 

آنه علیه الصلاة والسلام لم 
یتثاعب قط. 

لا وقعت بنوا (سرائیل في العاصي 
نهاهم علماژهم فلم ینتهوا 
فجالسوهم في مجالسهم ووا کلوهم 
وشاربوهم فضرب اللّه قلوب 
بعضهم بیعض ولعنهم عل لسان 
داود وعیسی بن مریم بما عصوا 
وکانوا یعتدون... لا والذي نفسي 
بیده حتی تأطروهم (ثلزموهم) عل 
الق آطرا. 


الألباني آاآ.. 1 امحامع" 


.)۱۷۵( 


ابن حجر "الفتح" (۷۷/۱۰). 
1۳۹2 

آبو حاتم "العلل" (4۳۰/۲). 

ابن امحوزي "التناهیة" (۷۸۸/۲). 
الالبانی "ضعیف الامم" 


.)1۱۷۷۳( 


یا آیها الناس ان اللّه یقول لکم : 
مروا بالعروف وانهوا عن النکر 
قبل آن تدعو فلا آجیب لکم 
وتسألوني فلا آعطیکم 
وتستنصروني فلا آنصرکم. 

ما ین عبدٍ بخطب خطبة الا اللّه 
سائله عنها یوم القيامة ما رد 
بها. 

من آمر بمعروف فلیکن آمره 
3 

عن عادْشة: قبض رسول اللّه ولم 


یر مني ولم ار منه - يعني: فرجه -. 


قلت: وقد ریت حدیثاً قریباً من 
لفظ الصتّف - یضاف ای ما 
سبق اف (ص۱5۷) - في امعجم 
الطبراني الصغیر" (۰۸) 

واحدیث موضونٌ فیه: برگة بن 
محمّد احلي. قال عنه ابن عَِي - 
وساق له هذا امحدیث : وساثر 
احافیت برکه شتاکیر ایض باط 
و" لا برویها غیره. ده "الکامل" 
.):۷/٩(‏ وقال الدارقطني: برکة 


العراقي "الاحیاء" (۲/ ۳۳۵). 
اميثمي "الجمع " (۲/۷). 


النذري "الترغیب" (۱۰۳/۱). 


الألباني "الضعیفة" (۲۱۲۲). 


الناوي "الفیض" (۱۱/۲). 
الألباني "الضعیفة" .)۵٩۰(‏ 

آر هذا اللفظ في ثيء من کتب 
احدیث التي وقفت علیها. ولعله 
مروي بالعنی. وکل ما ورد في النع 
آو النهي عن رقية فرج الم آو 
الزوجة فموضوغٌ باطلْ. وانظر 
الأحادیث الواردة فیه مع حکم 
آمل العلم علیها نی 

ات الوضوعات. لاین 
احوزی(۱۷/۲). 

 -۲‏ "الفوائد الجموعة" 
(ص۱۲۷). 

۳ "السلسلة __ الضعیفة" 


(حدیث۱۹۲-۱۹۵). 


یضم احدیث.هالکشف 
احثیث" (ص۷۰). وقال احاکم 
- وساق له هذا احدیث -: يروي 
احادیث موضوعدا.ه اسان 
البزان" (۸/۹). 

قال اللّه تعالی: 

النظرة سهم من سهام [بلیس من 
ترکها من مخافتي آبدلثه ایمانا یجد 
حلاوته نی قلبه. 

مامن مسلم ینظر ای محاسن امرأة 


ثم یغض بصره الا حدث الّه له 
عبادة بجد حلاوتها نی قلبه. 


ثلانة لا تری آعينهم النار : عین 
حرست في سبیل الّه» وعین 
بکت من خشية ال وعین 
کت عن مارم اله. 

من علامات الساعة: اکتفاء 
الرجال بالرجال واکتفاء التساء 
پالنساء. 

ستفتح علیگم أرض العجم 


تون شا میا قالطا 


النذري "الترغیب"(۱۰۹/8). 
الذهبي "الستدرك" (:/۳۱6). 
افيثمي "الجمع" (۸/ 1۳). 


ابن عدي "الذخبر:"(4/ ۲۷ ۲) 
النذري "الترغیب" (۱۰۹/4). 


اميئمي "الجمع " (۸/ ۱۳). 
الألباني "الضعیفة" (۱۰6). 


الألباني 1 ۹ امحامع" 


.)۲۵۹۱( 


ابن حبان "الجروحین" (۹۸/۱). 
السيوطي "الضعیفة" (۱۱۰۲). 
الألباني "الضعیفة" (۱۰۲). 

ابن احوزي " التناهية" (۱/ ۳۳). 


النذري "ختصر السنن" (7/ ۱۵). 


امامات» فلا یدخلها الرجال الا 


مع 


أو نفساء. 


ایاکم والزنی فان فیه ربعم خصال 


: پذهب البهاء عن الوجه» ویقطع 
الرزق» ویسخط الرهن» وبسبب 
امخلود فی النار. 

التیمم ضربتان» ضربة للوجه 
وضربة للذراعین لی الرفقین. 


فاني لا حل السجد ینب ولا 


لا تمس القرآن لا وأنت طاهر. 


لا ترا اتاقطی وا طلعب: شنک مق 
القرآن. 


الالباني "غاية اطرام " (ص۱۳۵). 


ابن حبان" الجروحین" (۹۸/۱). 


ابن الوزي الوضوعات" 
(۲۹۷/۲). 

اميثمي "الجمع" (۲/ ۲۵۵). 
الامام آحمد" زاد العاد "(۱۹۹/۱) 
ابن القیم "زاد العاد"(۱/ ۲۰۰). 
ابن حجر" التلخیص " (۱۵۱/۱) 
النووي "الجموع" (۲/ ۱۳۰). 
ابن حزم "الحلی" (۲/ ۱۸۵). 
اخطايي معا السنن " (۱/ 1۷). 
النساتي "الجمع" (۱/ ۲۷۷). 
النووي "التلخیص" (۱۳۱/۱). 
ابن حجر التلخیص " (۱۳۱/۱) 
آبو حاتم "العلل" .)4٩/۱(‏ 
النووي الجموع" (۱۰۸/۲). 
ابن حجر "الفتح" (۵۳۸/۱). 
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ِ چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


نی رآیت اللائکة تغسل حنظلة 

بین السماء والارض بماء الزن فی 

صحاف الفضة. 

تنا کحوا تناسلوا تکئروا» فاني العراقي "الاحیاء "(۲/ ۲۵). 

مباوٍ بکم لام یوم القيامة. ابن حجر التلخیص" (۳/ ۱۱) 
ضعیة الالبانی "ذ 


.)۲۶۸۶( 


ایاکم والتعري فان معحم من الشری اس (۵/ ۱۱۱ 
لا یفارقکم الا عند الغائط 5۹ البغوي "شرح الستة " (۲۵/۹). 


وحین يفضي الرجل ای آهله و ۰ ۳ 


: 1 ۷/۳ 
فاستحیوهم واکرموهم. (۳/ ۵۰۱۷) 


(ذا کان دما آهمر فدینان وان کان البيهقي "السنن" (۱/ ۳۱۷). 

دما آصفر فنصف دینار. ابن اوزي "التحقیق" 
(۲۵۳/۱). 
الألبانيی "ضعیف الترمذی" 


دب 


ِ آما استشهاده جُنباً وتخسیل اللائکة له رضي الّه عنه فثابت. انظر "مستدرك امحاکم" (۳/ ۲۲۵) "والسلسلة 
الصحيحة" (۳۲۲). 

وقد صح عنه "تزوجوا فاني مکاثر بکم الأمم. . " و "تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بکم الأمم" انظر 
"الصحیحة" (۱۷۸۲) و "آداب الزفاف" (ص٩۸‏ و ۱۳۲). 


ی والأصح وقفه علی ابن عباس رضي الّه عنهیا کعا صرح به البيهقي والالباني. 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۵۷ 


اما فان آق فاعل بکم؟ ۱ قالو: العراقي "الا حیاء" (۳/ ۱۹۶). 

3 1 4 أخ ۰ و الألباني "فقه السبرة" (ص ۱۵ 6). 

"اذهبوا فأنتم الطلقاء. ۳ آکرم العمري "السيرة الصحیحة" 
(4۸۱/۲). 


...وله یا عم لو وضعوا الشمس نف الألباني "الضعیفة" .)٩۰۹(‏ 
يميني والقمر في يساري عل آن ۹ جدي السید "سيرة ابن هشام" 
آترك هذا المر ما ترکته حتی (۱/ ۳۳۱ 

یظهره اه و هملك دوقه دک 


من تعلم صرف الکلام ليسي به النذري " الترغیب" (۱/ .)٩۳‏ 
قلوب الرجال» لم یقبل اللّه منه یوم 5 الالبانی "ضعیف آي داود" 
القيامة صرفاً ولا عدلا. (۱۰۵). 


۱ (۲( 


تیا سول . کیت الطهن؟ مسلم "الفتح" کتاب الوضوء/ 
قنض یو ار بماء فی اٍناء فغسل باب۱ (۳۱۱/۱). 

کنیه تلایا ثم استوق» ثم قال ۰ .| الالباني "ضعیف آیي داود" (۲۲). 
ان زاد عن هذا و نقص نقد 


تعدی وظلم" 
جاعت فتاة ال الکو فقالت: ان ضع | ضیف | الدارقطني ‏ السنن" (۲/ ۱۱۳). 


۳ ويغني عنه "آترون هذه الشمس ؟ " قالو: نعم. قال: "فا آنا بآقدر علی آن آدع ذلك منکم علی آن تستشعلوا 
منها شعلة" . انظر "۱ لسلسلة | هب لصیحیحة" .)٩۲(‏ 


( ذکر احافظ ابن حجر آن الامام مسلم عدّ هذا احدیث - بهذه الزيادة - من منکرات "عمرو بن شعیب". 


9۵۸ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


یی زمّجني من ابن ۳ لیرفع ی الألباني "غاية الرام" (۲۱۷). 
خسیسته (ليغطي نقصه) وآنا 
کارهة. فأرسل ای ی آبیها وآمره 
آن یجعل الاْمر الیها. فقالت الفتاة: 
قد جر ما صنع ی ولکن 
آرد ان تعلم الخساء الق لیشن 


للاباء من الامر شيء(. 


(۱۵۸۲۱/۳). 
البيهقي " الشعب" (۲۷۲۰/۲). 
ابن الدیبع "التمییز" (ص ۱۲۲). 


لا آمر الم برجم الغامدية» آخذ اولیان. "ضعیت. آی. واود" 
اي ارس ورماها بها؛ ثم (49۸). 


قال ینت اشفا راتفر لزتی:, 


0 


اتقوا الّه واعدلوا بین ألادکم ۱ السيوطي "الفیض" (۱/ ۱9). 
7 ۶ ۲ ک رب ۰.۱۲ ۰ ۱ 
کما تحبون آن یبروکم ! ۳ الالباني ضعیف ابامع (۱ ۱۳ 


(۱) , 0 ۲ ۲ 1 5 ۲ ۲ سب 1 ۳ 
وقد صح - في البخاري وغیره - رد النبي نکاح خنساء بنت خزام لا زوجها آبوها وهي کارهة. 


وادیکاق الضحیحن دون : اک غبو0 :۳ 


زذا رآیتم الرجل یعتاد الساجده الذهبي "الستدرك" (۱/ ۳۳۲). 
فاشهدوا له بالایمان. ضی ه مغلطاي "الفیض" .)89٩/۱(‏ 
الالباني "ضعیف احامع" (۵۱۹). 
البخاري "سئن الترمذي" 
(۲۹۸/۲). 
الترمذي "الرجع السابق". 
ابن القیم "النار النیف" (ص 8۷). 


صلاة احاجة» وهي رکعتان ثم الملی لیس (۲/ ۳۸۶ 
پدعو بعدهما بهده الادعية الاقورة الذهبي "الستدرك" (411/۱). 
۷۳ ال الا اللّه الیم الکريم الالباني "ضعیف الترمذي" (۷۳). 
سبحان اللّه رب العرش العظیم... 

لا تدع لي ذنبا الا غفرته» ولا ها 


الا فزجته ولا حاجة هي لك رضی 
الا قضیتها یا آرحم الرامین. 
صوموا یوم عاشوراء» وخالفوا الذهبي "الیزان" (۲/ ۱۳). 


ایک رها ما فا موف و افيثمي "الجمع" (۳/ ۱۸۸). 
بعده. الناوي "الفیض" (۲۸4/4). 


تک چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


ابن عدي "الذخیرة"(/۱۹۲۸). 


الاهیی الستذرك (۱۲۵/۱): 


بعد الوت» والعاجز من آتبع نفسه 
هواها وتمنی عل له المانی]۱. الزرکتي "اذکر:" (ص۱۳۹). 


من کتم علماً ما ینفع اه به ی النذري "الترغیب" (۹۸/۱). 
آمر الدین این انز یوم القیامة العراقي "الاحیاء" (۷۱/۱). 
بلجام من نار. ۳ بای "2 

.)۵۸۱ ( 


ما فوق الرکبتین من العورة» وما البيهقي "السنن " (۲۲۹/۲). 
ابن اطوزي التحقیق" 
٩‏ 
ابن حجر "التلخیص" (۲۷۹/۱). 
آبو حاتم "العلل" (۲۷۱/۲). 
ابو خاوه الشتن (۶/ 8۶ 
ابن حجر "التلخیص" (۲۷۸/۱). 
الدارقطني ‏ السنن" (۲۳۷/۱). 
ابن احوزي التحقیق" (۳۲۲/۱). 
الدارقطني "علل" (۲۹۸/۱). 
البيهقي "الشعب" (۲۰۹۱/6). 


۳ هذه الزيادة لیست عند آحٍ من خزج احدیث. وقال الأخ حمد عمرو عبد اللطیف انه وجدها في "آمالي 
الطومي" الراففي باسناد مالك فیه خس علل. انظر "تکمیل النفع بما م پثت فیه وقف ولا رفع " (ص ۹4). 


۳ وقد صح احدیث دون : " ما ینفع ال بهفي آمر الدین". 


۱ ح 
۳-۳۳ 


ذا فعلت فعلت آمتي مس عشرة 
خصلة حلْ بها البلاء: اذا کان 
الغنم دولاء والأمانة مغنماه والركاة 
مغرما؛ واطاع الرجل زوجته وعق 
ی ولعن ۳ هده الامة آوطاه؛ 
فلیرتقبوا عند ذلك رجا حمراء و 
ِِ سا 


تس 
من قتل عصفوراً عبثاً عج اه 
یوم القيامة یقول: یا رب ٍن فلانا 
نی تا نی تساه 
من کت سواد قوم فهو منهم. 


النظافة تدعو ی الایمان» 
والایمان مع صاحبه في البنة. 


الألباني "الضعیفة" (۲۳۹۳). 
انظر "غعددوا" ار مدا (س؟۷... | 
الترمذي ای ۱۳۳ 
النذري الترغیب " (4/ ۲۹). 


العراقي "الاحیاء" (۳/ ۳۰۲). 


الألباني "غاية اطرام" ۲ (۳۸۳). 


این عدي "الذخیر:" (4/ ۲۳-۱). 


الألباني "غاية الرام" (47). 


البوصيري "الاحاف" . انظر 
"هامش الطالب العالية ". 

ابن حبان " غاية الرام" (6۷۱. 
السخاوي "القاصد" (ص۱۲). 
ابن الوزي "التناهية " 
(۷۱۳/۲). 

العراقي "الاحیاء" (۱/ ۱۵۰). 
السخاوي "القاصد" (ص۱۲). 


الالباني "غاية الرام " (۷۲). 


ف چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


انکم قادمون عل اخوانکم؛ 
فا رحالکم؛ وأصلحوا 
لباسکم حتی تکونوا کانکم 
شامة فی الىاس فان اللّه لا جب 
الفحش ولا التفحش(. 

آن تلا جاء ال التّيَ تاقوا راون الالباني "غاية الرام "(۷۳). 
واللحیة... "آلیس هذا خیرا من 

آن يأتي حدم اثر الرأس کا 

مظان 


الألباني "الارواء" (۲۰۹/۷). 


قال اپن عباس: نما نهی رسول اللّه بای "ضیف آي 
عن الثوب الصمّت من اطریر (۸۷). 
(آي: لحریر اخالص)» فأما الم | صح دون قوله 

من اطریره وسدی الغوب» فلا "فآما العلم..." 


من علق تميمة فلا تم له لب .۰ السيوطي "الفیض " (0/ ۲۳). 
ومن علْق ودعة فلا ود له له الألباني "الضعیفة" (۱۲۹۲). 
الالباني "غاية الرام" (۳۰۱). 


س تست سم 


۳ وقد ثبت في صحیح مسلم " |ن له لا یجب الفحش ولا التفحش". 


من احتکر الطعام آربعین ليلة 


اجالب مرزوق» والحتکر ملعون. 


من اشتری سرقة وهو یعلم نها 


عن واثلة ابن الاسقم قال: قلت یا 
زسول الله ما العضبیه؟ قال: آن 
تعین قومك علی الظلم. 

لیس منا من دعا ال عصبیت 
ولیس منا من قاتل علی عصبية» 
ولیس منا من مات عل عصبيیدة. 


الدارقطني "علل ۲" (۲۷۰/۰). 
البيهقي "السنن" (۵/ ۳۹۰). 
ابن امحوزي "التناهیة" (۲/ .)۵٩۹۵‏ 


آبو حاتم "العلل" (۱/ ۳۹۲). 
افيثمي "الجمع "(۱۰۰/4). 
ابن حجر "الفتح" (4۳۸/4) 
۱۳۱2 

الذهبي "الستدرك" (۲/ ۱6). 
ابن حجر " التلخیص" (۳/ ۱۳). 
السخاوي "القاصد" (ص۱۷۰). 
ابن عدي "الذخیرة"(/۲۲۰۰) 
النذري "الترغیب ۲ (۲۱/4). 
الذهبي "الستدرك" (4۱/۲). 
ابن عدي الذخيرة (/ ۱6 ۲). 


الالباني "غاية الرام " (۳۰۵). 


النذري "غتصر آي داود" 
(۱۹/۸). 

الناوي "الفیض" (۵/ .)4٩۲‏ 
الالباني "غاية الرام" (۳۰6). 


وقال "صحیح العنی " 


نت چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


ان اللّه جب العبد الحترف. آبو حاتم "العلل" (۱۲۸/۲). 
البيهقي "الشعب" (۸۸/۲). 
اميئمي "الجمع" (4/ 1۲). 
البيهقي "الشعب" (4۲۰/۱). 
العراقي "الاحیاء" (۲۱/۱). 
افيثمي الجمع" (۲۹۱/۱۰). 

سئلت عاثشة رضي اللّه عنها: الدارقطني الاحیاء" (۳۹۲/۲). 

کیف کان رسول اللّه !ذا خلا نی العراقي " الرجع السابق ". 

بیته؟ فقالت: کان آلین العاس» 

بساماً ضحَاکه لم یر قط ما 

رجلیه بین أصحابه. 

آن امرأة من الاانصار قد قتل آبوها آکرم العمري "السيرة الصحیحة" 

.)۳۹۰/۲( 


وآخوها وزوجها شهداء یوم حد 
مع رسول اللّه » فقالت -لا آخبرت جدي السید "سيرة ابن هشام" 
باق فا قفا سر ای ۴ قالوا: ۳ 

خیرا» فلما رأته علیه الصلاء 

والسلام قالت: کل مصيبة بعدك 


4۳ 


جلل - آي: هینة- 


۲ هذا لفظ البيهقي في الشعب ما الطبراني فلفظه "طلب احلال... ". 

۳ آما الفقرة الاو والثنية فثبت امحدیث الصحیح بها. 

۳ قال الصنف هنا: ٍنه رواه الييهقي وظاهره یوهم آنه نی "السنن" ولیس کذلك. بل هو نفي "الدلائل" له 
(۳/ ۰۱0۳۰۲ 


عن بلال رضي اه عنه آنه لمَّا 
نزل "بداریا" - اسم موضع قریب 
من الشام - ری ای في النام - 
آي: بعد وفاته- وهو یقول: ما هذه 
امیفوة پا بلال؟ آما آن لك آن 
ترورنی؟ فانتبه بلال حزیناً خائفا 
فرکب راحلته وقصد الدينة فأآق 
قبر ای فجعل يبي ویمرع 
وجهه علیه؛ .. فعلا سطح 
السجد... فلما قال "له آکبر اللّه 
آکبر" ارتجت الدینة... فما ری یوم 
آکثر باکیا ولا باكية پاللدينة بعده 
آکثر من ذلك الیوم. 

عند الاستیقاظ من النوم: 

" لا ال الا نت سبحانك الم 


وبحمدا؛ أستففرك لذنبی» وأسألك 
رهمتك» له زدیي علما؛ ولا تزع 


قلي بعد لٍذ هدیتني» وهب لي من 
لدنك رحمة نك نت الوهاب. 


عن آذس رضي اه عنه قال: کان 
خاتمه. وکان منقوشا علیه "حمد 


ابن حزم "الحلی" (۱۵۲/۳). 
الذهبي "السیر " (۳6۸/۱). 

محمد بن عبد افادي "الصارم 
النكي " (۲۳۷). 

ابن حجر "اللسان " (۱۱۸/۱). 
الشوکاني "الفوائد" (ص ۲۱). 
الالباني "الرد علی ‏ البوطی" 
(ص۹4). 


الألبانی "ضعیف آي داود" 


.)۱۰۷۶( 


انفقاوه اس (۱ 9): 
الدارقطني "التلخیص " 
(۱۰۸/۱). 

ابن القیم "هامش ختصر آیي داود" 


وت چگونه فرزندان خود را تربیت کنیم؟ 


قال رسول اه لاهل قباء: "ٍن اه العراقي "الاحیاء" (۱/ ۵۷). 
قد آحسن علیکم الثناء ف شخ این ۱۱۳۱۳ 
الطهون فما ذالك؟ " قالو: نجمع نف الالباني "الارواء" (۱/ ۸۳). 
الاستتجاء بین الااحچار والاه. 
اما الاتهفاه بالاه خی انشخانه 
فهو الحفوظ في الثناء عل أهل 
قباء. وانظر - (ضافة لا سبق- 
"الا رواء(۸۶/۱). 
دعاء اخروح من الاء: الدار قطني "علل" (۲۳9/۰). 
آ- الحمد له الذي آذهب عني النذري"_ غتصر آيي داود" 
الٌذی وعافانی. ضعیة ۳۳/۱ 

۱ البوصيري "ستن اپن ماجه" 

۱۱۰/۷ 

من الدعاء الوارد بعد صلاة الفجر الألباني ‏ الضعيفة " (۱5۲). 
والغرب: 


له آجرفي من النار" سبع مرات 
الم اي أسألك البنة" شماني 


۳ 


۳ وقد صح دعاء الاستجارة من النار سبع مرات؛ وسوال انة سبع مرات مطلقا من غیر تحدید لوقت بذاته. 


انظر "الصحیحة" (۲۵۰۰). 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را ترییت... ۵۶۷ 


ذا التقی السلمان فتصافحا ومدا الثذري "ختصر آيي داود" 
ال واستغفراه» تع نا (۷۹/۸). 
الالباني "الضعیفة" (۲۳46). 


ان اللّه طیب حب الطیب» نظیف الترمذي "السنن" (۵/ ۱۱۲). 
یحب الحظافة» کریم وت الکرم ۹ ابن امحوزي "التناهیة" (۲/ ۷۱۲). 
جواد حب ایود» فنظفوا آفنیتکم السخاوي "القاصد" (ص۱). 
ولا تشبهوا بالیهود. 

من خرح من بیته ای الصلاة آبو حاتم "العلل" (۱۸6/۲). 


فقال: "للم نی أسألك بح النذري "الترغیب" (۳/ ۲۷۲). 
السائلین عليك» وبحی خروجي البوصيري "سنن ابن ماجه" 
اليك... خرجت اتقاء سخطك» ضعی (۲۰۱/۱). 

وابتغاءه مرضاتك» سالك آن النووي "الاذکار" (ص 4۰). 


تنقذني من النار پر حمتل". 


من أدعية دخول السجد: # في مسلم "اللهم افتح لي آبواب 
آ- ۳ اش صل وسلم وبارك عل رحتك . 


ده ی زا ضعیف مهذا ‏ | # وی "آيي داود" (۱۲/۱) زيادة 
ب- رب اغفر لي ذنوی» وافتح لي وه و 
0 رحمتلع. وهي زیاد صحیحة. 

* وی الترمذي "اللهم صلْ علی 


۳ وقد صح احدیث دون قوله "و حدا ال" انظر " الصحیحة (۲۲۰). 


۲ب ۲ ۱ ان 1 5 1 ۳ 
۳ وقد صح عنه " |ن له جواد مب اسود". وقوله "فنظفوا آفنیتکم ولا تشبهوا بالبهود". 


۵۶۸ چگونه فرزندان خود را ترییت کنیم؟ 


من آدعية اخروج من السجد: 
7 " له صل وسلم وبارك عل 


ستتنا مد : 
ب- رب اغفر لي ذنویی» وافتح ی 
آبواب فضلك". 


من الشاهد الق رآها الم في 
العراج(: 

" مر عی قوم یزرعون 
وحصدون في یوم» کلما حصدوا 


محمد. اللهم اغفر لي ذنوي وافتح 
آبواب رمتك" 

وقد ضعفه "الترمذي" (۱۲۸/۲) 
وغبره. 

[ وعلیه فلیس نی الدعاء: "باركه" 


ولا "سیدنا" ولا اغفر فِ ذنوب ] 


* نی "مسلم": "اللهم اني سالك 
من فضلك ". 

# وی "آي داود": "السلام عل 
ویژیده رواية "ابن خزیمة" 
(۱/ ۲۳)وغرره. 

[ وعلیه» لیس نی الدعاء: "بارك" 
ولا "سیدنا" ولا "اغفر ی ذنوی"] 


والّه آعلم. 


# هه الروایات النمس جاءت من 
حدیث آي هريرة. وقد رواه البزار 
والطيري في "التفسیر" والبيهقي ف 
"الدلائل" وهو حدیث طویل 


۳ قال الصنف: ان هذه الروایات في الطبراني! والبخاري! والبيهقي والبزار. آ.ه ولیس شیء منها نی 


"البخاري" ولا البيهقي في "السنن" انا هي نی "الدلائل"" وضعفها!. 


عاد کما کان» فقال یبریل علیه 
السلام» ما هذا؟ قال: هولاء 
الجاهدون في سبیل اللّه» تضاعف 
طم اطسنة ال سبعمائة ضعف» 


وما آنفقوا من شيء فهو بخلفه وهو 
خیر الرازقین" 

6- اثم آآی علی قوم ترضخ رژوسهم 
بالصخر کلما رضخت عادت کما 
کانت ولا یفتر عنهم من ذلك 
تفا دیا هداب ۳ 3 
هوّلاء الذين تتثاقل رژوسهم عن 
الصلاة الکتویة. 

۲ " ثم آق عل قوم عی آقباطم 
رقاع وعل آدبارهم رقاع 
پسرحون کما تسرح الانعام 
یأاکلون الضریع» والزقوم» ورضف 
جهنم فقال: ما هوّلاء؟ قال: هوّلاء 
الذین لا یودون زکاة آمواهم» وما 


غریب عجیب لا یصح عن اي 
وهذه وال الائمة فیه: 

۱- ابن کثر التفسیر" (۲۲/۳- 
۲) قال: وهذا احدیث ی بعض 
آلفاظه غرابة ونکارة شدیدة... 
ویشبه آن یکون مموعاً من 
آحادیث شتی آو منام آو قصة 
آخری غبر الاسراء. آ.ه. وقال عن 
"آپي جعفر الرازي" والظاهر آنه 
سيء احفظ ففیا تفرد به نظر. آده. 
۲- الذهيي "السيرة النبویة" 
(ص۲۷۸) قال: تفرد به آبو جعفر 
الرازي» ولیس هو بالقوي؛ 
واحدیث منکر یشبه کلام 
لقصَاص؛ انیا آوردته للمعرفة لا 
للحجة. آ.ه. 

۳- افيئمي " الجمع" (1۷/۱- 
۲ قال: رواه البزار ورجاله 
موثقون! الا آن الربیع بن آنس قال: 
عن آي العالية آو غیره فتابعیه 
مجهول. .هه قلت: وف "الجمع " 
(۵/۰) قال عن آي جعفر الرازي 
لْقة وفیه ضعف". قلت: لکن 


في قدر فجعلوا ی کلون من السبیء 
الخبیث ویَدّعون النضیح. فقال: ما 
هولاء یا جبریل؟ قال: هذا الرجل 
من آمتك تکون عنده الرأة 
امحلال الطیب» فياتي امرأة خبيثة 
فیبیت عندها حتی تصبح؛ والرة 
یکون عندها الرجل اللال» 
فتأٍ رجلاً خبیثا؛ فتبیت عنده 


حق دص بح 
0" ثم آق علی قوم ثقرض آلسنتهم 


وشفاههم بمقاریض من حدید 
کما قرضت عادت کما کانت لا 
یفتر عنهم من ذلك. قال ما هذا یا 
جبریل؟ قال: هولاء خطباء الفتنة" 


۱- "ومر بقوم مشافرهم کالابل» 
یلتقمون جرا فیخرج من 
آسافلهم» فسأل جبریل: من هولاء؟ 
فقال: هوّلاء الذین یأٌکلون آموال 
الیتای ظلما 

6 " ومر بقوع یقطع من جنوبهم 


اللحم ثم یطعمونه» فسأل جبریل: 


# وهاتان الروایتان من حدیث آيي 
سعید اخدري وقد رواه 
"لطرری" "ای" واليتي 
نی "الدلائل" وغیرها. وهو 
حدیث ضعیف آیضاء وهذه آقوال 
الائمة فیه: 


۱ البيهقي "دلائل النبوة" 


احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب «چگونه فرزندان خود را تربیت... ۵۷۱ 


من هولاء؟ فقال: انهم الغمازون 
اللمازون" (آي: الستهزئون 
العیّابون). 


من الادعبة قبل النوم: 
۳ دوم 


عبادك" ثلاث مرات. 


دعاء الارق قبل النوم: 
هم رب السموات السبع وما 
أظلت» ورب الارضین وما أقّت» 


)۱( رای ۲ : 1 1 1 
وهي رواية الترمذي وغیره من حدیث البراء بن عازب رضی اله عنه. 


 . .)۰۳-۳۹۰/۲(‏ [وتصرمه 
بضعفها نی (ص۳۸۹)]. 

۲- ابن کثبر التفسیر"(۱۸/۳- 
۱ قال:... عن آي مهارون 
العبدي واسمه عمارة بن جوین 
وهو مضعّف عند الاْئمت وانا سقنا 
حدیثه ههنا لا فیه من الشواهد 
لغبره ده 

۳ الذهيي "السيرة النبویة" 
(۲۷۲-۲۷۲) قال: هذا حدیث 
غریب عجیب حذفت نحو النصف 
منه... عن آپي هارون عمارة بن 
جوین العبدي» وهو ضعیف 
شيعي... وبسیاق مثل هذا احدیث 
صار آبو هارون متروکا. آ.ه. 
الألبانی "ضعیف آپي داود" 


.)۱۰۱۷۱( 


الترمذي "السنن" (۵۳۹/۵). 
النذري "الترغیب" (۲۷۰/۳). 


النووي 9 (ص ۰۷ ۱ 


ورب الشیاطین وما أضلت. . . 
کن لي جاراً من شر خلقك. .. 
ولا اله غيرك لا اله الا آنت" 
تناصحوا في العلم» فان خيانة 
احدکم ی علمه اشد من خیانته 
نی ماله وان اللّه سائلکم. 


لمّا خرح الشتفن ال اد 
لت من استصفر منهم» وکان 
فیمن رده ارافع بن خدیج» واسمرة 
بن جندب" ثم اجاز رافعا ما قیل 
اه رام بشسیی. الرمایق. ., 
(وتصارع رافع وسمرة) فکان 
الغالب سَمّرة فاجازه علیه الصلاة 
والسلام. 

البر لا یبیل والذنب لا پنسی» 
والدیان لا یموت» فکن کما 
شتت» فکما تدین تدان 


برواآباءکم تبرکم آبناژکم» وعفوا 


ابن اخوزي "الوضوعات" 
(۱/ ۱۷). 

الذهبي "ترتیب الوضوعات "۲ 
(ص۵۸). 

اميثمي "الجمع" (۱۶۱/۱). 
آکرم العمري "السيرة الصحیحة" 
(۲۸۳/۲). 

مجدي السید "سيرة ابن هشام" 
(۱/۲): 


الييهقي "التذکرة" للزركشي 
(ص ۰ ۱۲). 

الناوي "الفیض"(۳/ ۲۸۵). 
العجلوني "الکشف" (۱۲۰/۲). 
الالبانی "ذ 


.)۲۳۲۹( 


تذکر اضافه بر آنجه گذشت: 

حدیث سهوث عنه وهو نی (ص555) عند الصنف ولفظه "تحت کل شعرة جنابةً " 
وهو حدیث ضعیف » ضعّفه الترمذي فی سننه (1/ 178 ۰ وآبو داود ی سنته (65/1) 
وغیرهما. 

وحدیث ی (ص 348 ) وهو لا یزال الناس بخبر ما م یتحاسدوا . 

واحدیث : رواه الطبراني (8 /309) وفیه سلیان بن عبد الرهن الدمشقي » وهو 


